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ناصر فکوهی

زمانی که »انسان و شناسی فرهنگ« صفحات فرهنگ های غیر ایرانی خود را یک به یک 
می گشود،  به ویژه برای نخستین بار در میان نظام های رسانه ای جایگاه های ویژه ای را 
به فرهنگ هایی که کمتر به آنها در این دیار اهمیتی داده شده است، به ویژه فرهنگ های 
شرقی، می داد، بسیاری بر آن بودند که این کار، کاری جدی نیست، و بهتر است ما صرفا 
بر »فرهنگ خودمان« متمرکز شویم. بسیاری حتی از این نیز پیشتر می رفتند و بر آن بودند 
که چه بهتر و چه علمی تر که مرزهای میان رشته ها و شاخه های مختلف علمی در علوم 
انسانی و اجتماعی را کم رنگ نکنیم، همان طور که اصرار داشتند مرز میان علم و به گفته 
آنها »حوزه های غیر علمی« یعنی همه اشکال دیگر شناخت از شناخت مردم عادی گرفته 
تا رسانه ها، مطبوعات، اینترنت و غیره، مخدوش نشود  و باز اصرار بر اینکه سلسله مراتب 
ها میان دانشجویان و »اساتید« زیر پا گذاشته نشود و دانشگاهیان و غیر دانشگاهیان  گرد 
هم نیایند و »چهره ها« با دیگران و به خصوص جوانان »ناشناس« همراه نشوند. امروز بیش 
از پنج سال پس از تاسیس »انسان شناسی و فرهنگ«، رشد این شبکه و تاکید و اصرار آن 
بر پرهیز از همه این »باید« های به ظاهر  عقلانی، همگان را واداشته است تا به موفقیت این 
شبکه اذعان داشته باشند. آنچه ما از ابتدا با عنوان خط مشی خود اعلام کردیم یعنی پرهیز 
از ایدئولوژی زدگی، سیاست زدگی،  اندیشیدن در قالب های کلیشه ای و مقطعی، پرهیز 
از ایجاد محافل از هر نوع آن، صادق بودن با خوانندگان و همکاران خود، از میان برداشتن 
سلسله مراتب ها و  مرزبندی های تصنعی،  فکر کردن و تحلیل در محیطی واقعا  بین رشته 
ای که جایگاه و پایگاهی باشد به ویژه برای جوانان که کار خود را در عرصه عمومی قرار 
دهند و به فرهنگ خودی و به شناخت از فرهنگ های دیگری امکانی واقعی و عمق هر 

چه بیشتری بدهند، هر روز ثمرات بیشتر خود را نشان می دهد. 

این مهم از طریق ویژه نامه ها به عنوان یک راهبرد  علمی واقعی پیگیری شد. ویژه نامه 
حوزه   یک  متخصصان  نظر  زیر  توانند  می  و  توانستند  می  علاقمندان  همه  که  بود  جایی 
شروع به کار و تحقیق کرده و منابعی قابل  اهمیت در یک زمینه خاص پدید آورند؛ منابعی 
برای ایجاد علم نه در قالب های تصنعی و هر چه بیش از پیش بی ارزش شده دستور العمل 
علمی(  اهر  به  اعلب مجلات  بدون خواننده)همچئن  و  – دانشگاهی، خشک  علمی  های 
بلکه در قالب های زنده فرهنگ های در حال جوشش و زندگی پر توان آنها. بدین ترتیب 
بود که حوزه های مختلفی تعریف شدند و در هر یک ویژه نامه ای، یک سردبیر، یک 
آن  باره  در  تا  آورد  را گرد  و علاقمندان  متخصصان  از  بزرگی  و گروه  علمی  ویراستار 
موضوع در فرصتی کافی  بیاندیشند و بنویسند و کار خود را به بهترین شکل ممکن با توجه 
به امکانات ما و به اصل رایگان بودن مطلق  مطالب »انسان شناسی و فرهنگ« ارائه دهند. هم 
اکنون نیز بیش از ده ویژه نامه در حوزه های مختلف در حال تدارک هستند که در فرصت 

مناسب و پس از رسیدن به شکل و محتوایی قابل عرضه، منتشر خواهند شد.  

فرهنگ ژاپن برای ما از ابتدا جذابیت خاصی داشت زیرا ژاپن تنها کشوری بود و هست که 
در شرق آسیا، از ابتدای قرن بیستم توانست خود را در رده کشورهای توسعه یافته قرار دهد 
و اخلاق و ادب و  نظامی اجتماعی را با  حوزه های مدرنی که صنعتی شدن و سپس انقلاب 
اطلاعاتی بر همه جهان تحمیل می کرد سازش دهد. البته ژاپن از دورانی که در اواخر قرن 
نوزدهم  دروازه های بسته خود را به سوی بیرون گشود تا سال های دهه 1960 قرن بیستم 
که به عنوان یک قدرت یافته تثبیت شده در سراسر جهان  مورد پذیرش قرار گرفت  فرود 
و فراز های بی شماری را  از سر گذراند. از جمله جنگ های متعددی در  ژاپن نادیده 
گرفته شود. از فرایندهای نظامی گرایانه  و مرد سالارانه ای که  ریشه های عمیقی در این 
کشور دارند تا گرایش به بیگانه هراسی و مشکلی که هنوز این فرهنگ برای همزیستی از 
نزدیک با فرهنگ های دیگر از جمله اقلیت های درون خودش )به ویژه کره ای ها( نشان   
می دهد. این آسیب شناسی از سوی دیگر و از رویکرد جامعه شناختی به موقعیت متناقض 

می دهد. این آسیب شناسی از سوی دیگر و از رویکرد جامعه شناختی به موقعیت متناقض 
رابطه جامعه ژاپن با حوزه فناوری، یعنی رشد بی اندازه فناوری هایی چون اتوماسیون و 
ساخت  دستگاه های انسان نما گرفته، تا گسست و فاصله گرفتن طبقات اجتماعی و  ظهور 
پدیده های فرد گرایی و »موفق ها« در برابر »شکست خورده ها« ، بالا گرفتن رقابت های 
فردی  و از میان رفتن یا تضعیف روحیه ای که به آن روحیه »بنگاه به مثابه خانواده« گفته 
می شد به سود روحیه ای که باید به آن عنوان »بنگاه سرمایه داری رقابتی« نامید، و در یک 
کلام شکاف و گسست و تنش میان ژاپن سنتی و ژاپن مدرن، گسترده هستند.   قرن بیستم 
را با کشورهای روسیه، چین، دو جنگ جهانی و غیره و تراژدی بزرگ  بمباران اتمی دو 

شهر  هیروشیما و ناکازاکی را.
با وجود این  ژاپن توانست به اهمیت مردم خود، همه این مصیبت ها را پشت سر بگذارد و 
تمدنی واقعی و الگو وار را به جهان عرضه کند که امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته 

و در حال توسعه در آرزوی آن هستند. 
هر چند باید توجه داشت که این امر  نباید سبب آن شود که آسیب شناسی های جامعه 
بخشی دیگری از این نگاه انسان شناختی و جامعه شناختی را می توان به مسئله و مشکل 
در  جوانان  از  دیگر  بسیاری  همچون  که  ژاپنی  جوانان  دانست،  مربوط  ژاپن  در  هویتی  
باید در آن  را  میان سنتی که ریشه های خود  یافته، در  سراسر جهان غیر مرکزی توسعه 
بیابند و مدرنیته ای که باید در نمونه ای بومی و محلی ساخته شود ولی در عین حال باید 
آکنده از  عناصر جهانی نیز باشد، سرگردانند و این سرگردانی را به صورت های مختلف  
در پدیده های زندگی روزمره از مد و لباس گرفته تا  اشکال مختلف و عجیب و غریبی 
نامتعارف نشان می دهند.  و یا مسئله  مردسالاری  از گذران اوقات فراعت و رفتارهای  
در این فرهنگ، که در تضادی آشکار با موقعیت جدید زنان  در این کشور توسعه یافته 
قرار دارد و بیش از پیش ما را به سوی آن می کشد که دقت کنیم هیچ فرهنگی نه برای 
خود مردمانش و نه برای دیگران یک الگوی مطلق و پایدار به حساب نمی آید و نیاز به 

اندیشیدنی دائم بر خود و دیگران و اعتلا بخشیدن پیوسته به روابط خود با دیگران دارد. 
با این نگاه، این ویژه نامه که برای نخستین بار ما را با فرهنگ ژاپن از دیدگاه هایی بسیار 
متفاوت  آشنا می کند، نام »فرهنگ ژاپن« را در خود دارد، همچون زندگی ژاپنی، آکنده 
بنابراین دقت داشته  نیست.  قابل پشت سر گذاشتن  از سنت و وتاریخ است، تداومی که 
باشیم که »معاصر« نامیدن این ویژه نامه، امری بسیار نسبی است.  این ویژه نامه  می تواند به 
ما یادآوری کند که چگونه فرهنگی  که چنین از ما »دور« می نماید می تواند به ما بسیار 
نزدیک باشد.  تاریخ روابط فرهنگی میان دو کشور و  موقعیت و روابط بی شماری که 
اندیشمندان و مردم و این دو فرهنگ را با هم پیوند زده و همچنان تداوم دارد شاهدی بر 

این ادعاست. 
آنچه نباید از یاد برود و شاید بیش از هر چیز در این ویژه نامه اهمیت دارد در همکاری 
داوطلبانه و بسیار دوستانه و در عین حال بسیار جدی و پیگیرانه سرکار خانم دکتر مژگان 
العاده و در خور  جهان آرا از دانشگاه هنر تهران به عنوان سردبیر و  تلاش های  خارق 
ستایش سردبیر علمی سرکار خانم ترکان عینی زاده کارشناس ارشد انسان شناسی  دانشگاه 
تهران، و  همین طور  کوشش های بسیار سخت و جدی طراح و صفحه بند ویژه نامه خانم 
مرضیه جعفری است. بدون همکاری و همگامی این عزیزان انتشار این  ویژه نامه ممکن 
نمی شد. اما باید از تمام نویسندگان، مترجمان و دیگر دوستانی که با ارائه کارهای خود 
و یا با در اختیار گذاشتن زمان خود برای گفتگو به این ویژه نامه غنای خاصی بخشیدند 
تشکر کنیم. امید ما آن است که دیگر ویژه نامه های »انسان و فرهنگ« نیز با همین دقت 
و دلسوزی منتشر شوند. همین جا از خوانندگان خواهش می کنیم که اگر خطاهایی هنوز 
باقی باشد، که بی شک چنین است، هر چند تمام تلاش ما بر آن بوده که میزان آنها را به 
حداقل برسانیم، این امر را صرفا به حساب  کمبود امکانات ما بگذارند و بر ما ببخشند. 
انجام نشود، خطاها و ضعف ها آشکار نشده و  تا کار  بوده و هست که  بر آن  ما  اعتقاد 
نمی توان در مسیر بهبود حرکت کرد. این ویژه نامه به صورت الکترونیک طراحی شده 
انی  نیز وجود دارد علاقمندان در  نشریه معمولی  به صورت یک  امکان دریافت  آن  اما 
زمینه می توانند با ما تماس بگیرند. به امید  انتشار ویژه نامه هایی هر چه پر بار تر در »انسان 

شناسی و فرهنگ«. 



مژگان جهان آرا

خواندن، شنیدن و به ویژه نوشتن درباره جهان »دیگران«،اندیشیندی دوباره درباره جهان 
خویش نیز هست. و این بار بر آن شدیم که در چارچوب ویژه نامه های »انسان و فرهنگ« 
از کشوری در شرق بگوییم و بنویسیم تا نگاهمان را نسبت به آن که تا اندازه زیادی نسبت 
به شرق نیز هست، عمیق تر کنیم. هم از این رو، ژاپن را برگزیدیم و این ویژه نامه، »فرهنگ 
ژاپن« نام گرفته شد. مجموعه ای که به همیت تعداد بسیار زیادی از همکاران ما در زمانی 

بیشتر از یک سال کار فشرده امروز می تواند به خوانندگان عرضه شود. 
در این میان شادمانی ما از آن بود و هست که این مجموعه فرصتی شد نه تنها برای آشنایی 
با بسیاری از پژوهشگران و دوستان دور و نزدیک بلکه چشم اندازی برای همکاری های 
آینده با آنها و این در تمام ویژه نامه های »انسان و فرهنگ« شاید هدف اصلی باشد که 
بیاورد که قابل تداوم و  انسانی به وجود  انسانی از هماهنگی ها و همکاری های  جریانی 

پایدار باشد. 
گرد هم آمدیم ، قرار گذاشتیم ، خبر کردیم و خبردار شدیم، جست و جو کردیم و پیدا 

کردیم و جمع کردیم و ... تا به حال.
همراهی دوستان خوبمان بود که توانستیم مجموعه ای در موارد مختلف را گرد هم آوریم.

همراه  به  کومانو  ایچی  کین  آقای  جناب  سفیر حاضر  و  تهران  در  ژاپن  محترم  سفارت   
مسئولان بخش فرهنگی آنان، از همان آغاز با ما همراه بودند.

اندیشمندان و محققان، دوستان دیگری بودند که با ارسال مقاله های پر بارشان، با روی باز، 
جانی خوش به این ویژه نامه دادند. جوانان پژوهشگر را هم خبر کردیم و به ما پیوستند تا 

تازگی های تلاش هایشان تنوع کار ما را رنگ و بویی بخشد.
می خواستیم تا بدون حدود و به دور از سختی در کنار هم از ژاپن بشنویم و بدانیم. از ژاپن، 
کشوری که در آخرین قسمت قاره بزرگ آسیا، با رمز و رازها و زیبایی هایش در میان 
آب های ژرف جهان نشسته است.  کشوری که پیچیدگی های فرهنگی اش سال ها است 

که دانشمندان و اندیشمندان را به خود مشغول داشته و علاقه مندان اش را دست به کار 
تحقیق و تفحص. سرزمین آفتاب تابان و کیمونو و کانجی و شکوفه های گیلاس و هایکو 
و نمایش نو و چای سبز و سوشی و درناهای کاغذی و شمشیرهای سامورایی و ایزاناگی و 

ایزانامی و ... و این بود که چنین شد که از ژاپن گفتیم و می شنویم.
و خوشبختیم که بنا بر برنامه ریزی های انجام شده،این ویژه نامه همراه خواهد شد با ویژه 
نامه¬های دیگری درباره سایر فرهنگ های جهان در انسان شناسی و فرهنگ. بهر حال این 
ویژه نامه برای مامجالی بود برای با هم نشستن ارزشمند کسانی که در رابطه با کشور ژاپن 
تجربیاتی دارند و عشق و علاقه ای و حرفی؛ و همین سبب شد که بخش های گوناگونی 
در آن پیدا شود از هنر و سلامت و تاریخ و ادبیات و طبیعت و فلسفه و ... در کنار هم و با 
هم، به همان وسعتی که انسان شناسی دارد. فصل بندی ها از طبیعت آغاز شد و به ترتیبی 
تنظیم شدند که روندی خوب از طبیعت تا تاریخ، جامعه شناسی، ادبیات، دین، سلامت، 
هنر، مسکن و شهر را داشته باشند. در ابتدای هر فصل مقالات اساتید صاحب نظر به ترتیب 
الفبای نام آنان و سپس جوانان پژوهشگر جای گذاری شده اند. مصاحبه¬ها و گفتگوها 
آشنایی خوبی را در اوایل و قبل از مقالات فراهم می کنند. در آخر هم در فصل ژاپن و 
ایران تجربیات ژاپنی هایی که چندی در ایران بوده و ایرانی هایی که چندی در ژاپن بوده 
اند را کنار هم آورده ایم. از شباهت ها و تفاوت ها بشنویم. از شباهت که بسیارند و تفاوت 

هایی هم که هستند.
بنابر رویه انسان شناسی و فرهنگ ویژه نامه ها ابتدا در سایت اینترنتی قرار می گیرند تا به 
ببینید و بشنوند بارها و  خوبی در دسترس علاقه-مندان باشند و فراگیر شوند، تا همه هم 
بارها و درهرکجا؛ و بعد در صورت توان در شکلی که به دلایل فنی و هزینه ها، لزوما چنین 

نخواهد بود، بر کاغذ منتشر شوند.
پس از آنکه در خصوص فرهنگ ژاپن، با هم نشستیم و نوشتیم و کنار هم نهادیم نتیجه ای 
حاصل شد که پیش روست. از همه آنان که با روی باز و سخاوتمندانه، وقت و صحبت 
ها و نوشته هایشان را در اختیار ما قرار دادند تشکر و سپاس داریم. از سفارت محترم ژاپن 

برای حمایت ها و همراهی ایشان نیز بسیار ممنون هستیم.



ژاپن؛ از فن آوری تا فرهنگ

در میزگردی که تیرماه 1390 برای شماره ویژه »فرهنگ معاصر ژاپن« در دفتر انسان 
دانشگاه  ممتاز  )استاد  زاده  نقی  آقایان دکتر محمد  انجام شد،  فرهنگ  و  شناسی 
میجی در ژاپن و مدیر گروه مطالعات ژاپن در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 
تهران(، دکتر ناصر فکوهی )استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیر 
دانشکده  ریزی  برنامه  )استاد  الدینی  پویا علاء  فرهنگ«(، دکتر  و  »انسان شناسی 
علوم اجتماعی، عضو موسس »انسان شناسی فرهنگ«( و خانم دکتر مژگان جهان 
آرا )استاد دانشگاه هنر، مشاور بنیاد فرهنگی ژاپن در ایران و مدیر گروه فرهنگ 
ژاپن در سایت انسان شناسی و فرهنگ( شرکت داشتند. شرحی از این میزگرد را 
که به سه محور »رابطه فرهنگ، اقتصاد و توسعه در ژاپن«، »رابطه فرهنگ و مسائل 
اجتماعی در ژاپن و بحث های مربوط به مباحث جامعه شناختی و انسان شناختی 

در این کشور« و » فرهنگ و هنر در ژاپن« اختصاص دارد، میخوانیم.





میزگرد »ژاپن؛ از فناوری تا فرهنگ«

مقدمه

یکی از بحث های اساسی ما در انسان شناسی و فرهنگ این بوده که آشنایی ایرانیان و نیز گروه نخبه 
ی ایرانی عموما نسبت به فرهنگ های غیر ایرانی و حتی نسبت به فرهنگ های ایرانی غیر مرکزی 
بسیار کم است. البته در این میان و در بین فرهنگ های غیر ایرانی عمدتا فرهنگ های غربی مانند 
انگلستان و فرانسه و آلمان و آمریکا برای ما شناخته شده تر هستند. از دلایل این امر یکی این است 
که کادر دانشگاهی ما در دانشگاه های بزرگ بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاه های غربی هستند. اولین 
گروه فارغ التحصیلان ما عمدتا در کشور فرانسه درس خوانده بودند؛ سپس انگلستان و آمریکا، مورد 
توجه دانشجویان قرار گرفتند. فارغ التحصیلانی از کشور آلمان هم داریم. در رشته¬های مرتبط با 
هنر و معماری نیز افرادی در ایتالیا تحصیل کرده اند. اما این ارتباط آکادمیک با کشورهای حوزۀ 
شرق بسیار کم تر بوده است. افرادی هم که در مورد برخی از کشورهای شرقی مانند هند فعالیت 
داشته¬اند به دلایل مختلف چندان امکان رشد در ایران را نیافته اند تا شناخت ما را از آن کشورها 
افزایش دهند. بنابراین به طور کلی در ایران شناخت کمی نسبت به حوزۀ شرق و تمدن های بزرگ 
آن داریم؛ تمدن هایی که هم به لحاظ پیشینۀ تاریخی و فرهنگی شان و هم به لحاظ نوع روابطی 
که با ایران داشته اند از اهمیت زیادی برخوردارند. در این خصوص می توان به سه تمدن مهم هند، 
چین و ژاپن اشاره کرد که شناخت هر سه آن ها بسیار اهمیت دارد. اما متاسفانه علی رغم این که در 
کشورهایی مانند ژاپن، ایران شناسی دارای یک سنت نسبتا طولانی است و پیوسته اساتیدی از آن 
کشور برای تحصیل به ایران می آمده اند، تقریبا می توان گفت که ما نسبت به ژاپن شناختی نداریم. 
هر چند افرادی بوده اند که مطالبی در مورد ژاپن نوشته اند، اما در سطح نخبگان ما شاید حتی یک 
درصد هم اطلاعات اولیه راجع به این تمدن هاو کشورها نداشته باشند. این اشکال البته راجع به برخی 
دیگر از تمدن ها مثل آفریقا هم وارد است، به طوری که مثلا راجع به آفریقای غیرعرب هم اطلاعات 
در ایران نزدیک به صفر است. از این رو یکی از اهداف ما در »انسان شناسی و فرهنگ« این بوده 
که این شناخت را در سطح آکادمیک گسترش دهیم. در این باب گشایش صفحاتی مانند فرهنگ 

ژاپن و چین و هند و نیز برگزاری برنامه هایی در این زمینه ها قدم های موثری است که می تواند 
این شناخت را گسترش دهد. این میزگرد در چارچوب انتشار یک ویژه نامۀ فرهنگ معاصر ژاپن 
ترتیب داده شده که قرار است با همکاری سفارت ژاپن در ایران منتشر شود. سه محور را در 
مورد ژاپن برای بحث و گفتگو در نظر گرفتیه ایم که عبارتند از »رابطه فرهنگ، اقتصاد و توسعه در 
ژاپن«، »رابطه فرهنگ و مسائل اجتماعی در ژاپن و بحث های مربوط به مباحث جامعه شناختی و 
انسان شناختی در این کشور« و » فرهنگ و هنر در ژاپن«. همچنان که از عناوین محورهای گفتگو 

برمی آید، بحث محوری در هر یک از آن ها پیرامون فرهنگ است.

محور اول: فرهنگ، اقتصاد و توسعه در ژاپن

دکتر فکوهی: ژاپن یکی از معدود الگوهای شرقی است که در جهان توسعه یافته قرار دارد 
و شاید تنها کشور شرقی در جهان توسعه یافته پیشرفته باشد. این کشورالبته در ابتدای قرن 
بیستم صنعتی شدن خود را شروع کرده بود. جنگ های جهانی اول و دوم ضربات سختی 
به ژاپن وارد کرد. اما بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن به سرعت رشد کرد و امروز به عنوان 
یکی از قطب های بزرگ اقتصادی جهان مطرح است که البته در این فاجعه سونامی اخیر 
که اتفاق افتاد، ضربه جدی به آن وارد شد و امروز در حال ترمیم این ضربه است. یکی از 
مواردی که همیشه در مورد ژاپن مطرح بوده، رابطه فرهنگ و توسعه ای است که در ژاپن 
اتفاق افتاده است. به این معنا که صرف نظر از شرایط خاص ژاپن از لحاظ صنعتی و روابط 
بین المللی، آیا این توسعه یک ریشه فرهنگی دارد و آیا می توان توجیهی فرهنگی برای 

توسعه ژاپن و شکلی که توسعه ژاپن به خود گرفته، در نظر گرفت یا خیر؟

دکتر نقی زاده: ابتدا اجازه دهید به عنوان مقدمه، راجع به بحث اولی که در مورد علاقه 
ایرانیان به مطالعه کشورهای دیگر مطرح کردید، صحبت کنیم. در این مورد من هم با شما 
هم عقیده هستم که در ایران عدم تمایل به شناخت دیگران به وضوح دیده می شود.به طور 

5     



کلی به خاطر روابط دیرینی که بین ایران با کشورهایی همچون چین و هند وجود داشته و 
علایق و تعلقات دیرینی که ایجاد شده، کتاب های زیادی در مورد آن هاوجود دارد. ولی 
هند شناسی و یا چین شناسی نداریم. اما هنوز در ایران کارشناسی که 20 سال به طور نظام 
مند روی همین امریکا که دائم راجع به آن صحبت می کنیم، کار کرده باشد، نداریم. یا 
حداقل من نمی شناسم. یا مثلا همین »صهیونیسم« که زیاد به آن اشاره می کنند و به آن می 
پردازند، این که یک نفر طلبه وار زندگی کاری خود را روی شناخت این مساله بگذارد، 
نداریم. البته من 40 سال ایران نبودم و دسترسی هم به همه منابع ندارم. اما این موضوع را 
به وضوح می بینم. این در حالی است که 50 موسسه در ژاپن در مورد ایران کار می کنند. 
آن هاقرآن را در سال 1923 ترجمه کرده اند. آنها همچنین آثاری چون شاهنامه فردوسی 
و برخی از کتاب های مهم دیگر ما را ترجمه کرده اند. یا در قرن 19 خاطراتی را که چند 
ژاپنی به ایران آمدند و رفتند را داریم. به این ترتیب کار نوشتاری و مکتوب در این حوزه، 
از ابتدا در ژاپن وجود داشته و دارد. برای مثال سفیری که از ایران می رود، خاطرات خود 
را منتشر می کند، کاری که در ایران مشاهده نمی شود. در ژاپن جایگاه یک محقق یا طلبه 
نسبت به موضوع مورد مطالعه و بررسی اش، ابزاری نیست، بلکه ذاتی است. ابزاری به این 
معنا که مثلا در حاضر افریقا مطرح است، پس من می روم و چند سالی درباره افریقا کار 
می کنم. کسی که به افریقا علاقه دارد در این راه سال ها کار کرده و عمری بر سر این کار 
گذاشته است. یعنی پدیده مد در گرایش ها و انتخاب های آن هاتاثیر ندارد. هر چند در 
ژاپن هم هستند کسانی هم که بر اساس بازار کار می کنند، به خصوص جوانان که بیشتر 

تحت تاثیر بازار و گرایش های آن هستند. 
در هر حال منظور این است که این عدم شناسایی را نسبت به همه جهان داریم در حالی که 
ما زودتر از ژاپنی هادانشجو به غرب فرستادیم. یعنی ما در زمان عباس میرزا در1811-12 
دانشجو به اروپا فرستادیم، اما ژاپنی هادر 1856 یعنی حدود 50 سال بعد از ما، دانشجویانشان 
را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کردند. ولی آن هارفتند و اول روی مبانی فکری 

دیگر  کشورهای 
کردند.  کار 
بهترین  شما 
درباره  کارشناسان 
چون  فیلسوفانی 
مارکس  و  هگل 
پیدا  ژاپن  در  را 
این  به  کنید.  می 
رویارویی  ترتیب 
غرب  با  ژاپن 
فکری  مبانی  از 
نه  شد  شروع 
حالی  در  فناوری؛ 
فناوری  از  ما  که 
کردیم.  شروع 
بدون  حالیکه  در 
تحقیق  و  بررسی 
مبانی  مورد  در 
و  فلسفی  فکری- 

فرهنگی کشور، مطالعات آماری به تنهایی راه به جایی نمی برد. فناوری و فکر هم یک 
مجموعه است. فکر و فناوری را اگر خمیر مایه رشد بدانیم، ژاپنی هاخیلی خوب آن را 
به کار گرفتند. آن هاروی فلاسفه مختلف در کشورهای دیگر کار کردند. برای مثال در 
ژاپن کارهایی را در رابطه با سهروردی می بینیم. علاقه ای که ژاپنی هابه شناخت دیگری 
دارند، به دلایل مختلف در ایران وجود ندارد زیرا در این جا "آنچه همه دارند، ما به تنهایی 
داریم" حاکم است و به همین خاطر کار نظام مند در این رابطه کم تر در ایران صورت 
گرفته است. این مقدمه را خدمتتان عرض کردم تا ضمن این که با نظرات شما همراهی 

کرده باشم، از این دریچه وارد بحث شوم.
اما در ارتباط با رابطه فرهنگ، اقتصاد و توسعه در ژاپن، و به طور کلی راجع به توسعه من 
قائل به این بیت هستم که " ابر و ماه و مه خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کف 
آری و به غفلت نخوری". یعنی از نظر من توسعه چیزی نیست که تنها با یک یا چند متغیر 
خاص و ویژه راجع به آن صحبت شود. به این ترتیب اگر شما چند قاره ثروت هم در یک 
مملکت داشته باشید به تنهایی در روند توسعه، جوابگو نیست. لذا من معتقدم که فرهنگ 
و روند  اقتصاد  در  ملموسی  به طور  ژاپن  هیئت حاکمه  و  فلسفی جامعه  مبانی فکری-  و 
توسعه ژاپن تاثیر داشته است. منظور از اقتصاد ژاپن، یک نظم اقتصادی غیر از اقتصاد جهان 
شمول نیست. بلکه منظور من آن اقتصادی است که این هااز غرب گرفته اند و با توجه به 
شرایط بومی و فرهنگ شینتویی و بودائی و کنفسیوسیو خلاصه مبانی فکری- فلسفی خود 
از جهان هستی و آن جمع گرایی که ژاپنی هادارند، آن را در جامعه خود پیاده کرده اند. 
به خصوص که در ژاپن فرد به عنوان فردیت مطلق و محض آنگلوساکسونی مطرح نیست 
و حاکمیت آزادی فرد در چارچوب اراده عمومی یا جامعه همگانی مطرح است. لذا به 

نوعی سنت جمع گرایی منتهی شده است. 
برای پیدا کردن ارتباط بین فرهنگ و توسعه در ژاپن من در گذشته کارهایی انجام داده ام 

و در آن از طریق محاسبه هزینه ها، منابع رشد را تعیین کردم. کاری هم خود ژاپنی هاکرده 
اند که بر اساس آن متوجه رشد 1/5 درصدی از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل جنگ جهانی 
اول شدند. سوال این جاست که این 1/5 درصد از کجا آمده است. در این رابطه ژاپنی 
هاهمیشه با گروهی از عوامل فراموش شده و ناشناخته)1( مواجه بودند. این عوامل ناشناخته 
که به عنوان متغیرهای رشد عمل می کنند، کمی نیستند. یک بخش از آن مربوط به فناوری 
است که کارایی سرمایه و نیروی کار را بالا برده است. ولی بخشی از آن هم به رفتار انسان 
ژاپنی نسبت به کار و اقتصاد برمی گردد. به همین جهت، من اقتصاد را یک علم رفتاری)2(  
می دانم. یعنی توجه به این مساله که رفتار فرد، خانوار، بنگاه و یا دولت نسبت به سرمایه، 
کار، انباشت و توسعه چیست. بر اساس این نگرش باید توجه داشت که رفتار یک انسان 
ژاپنی با رفتار یک انسان ایرانی یا انسان امریکایی خیلی فرق می کند. یکی مساله مهم و 
قابل توجه در رابطه به ژاپنی ها، جمع گرایی آن هااست. یعنی در ژاپن فرد در چارچوب 
جمع مطرح می شود. این جمع گرایی ژاپنی به کارایی سرمایه و نیروی کار کمک کرده 
است. اگر در اقتصاد مدرن به علم و فناوری به عنوان خمیرمایه رشد توجه کنیم، ژاپنی ها 
توانستند از این عوامل در جذب و انطباق خود نسبت به فناوری استفاده کنند. شما می دانید 
خانم تاچر در اوایل دهه 80 وقتی می خواست ربات ها را انگلیس به کار بگیرد، اتحادیه 
های کارگری به شدت اعتراض و اعتصاب کردند. اما در ژاپن ما چنین واکنشی را نداشتیم. 
ژاپن از بزرگترین کشورهایی است که ربات ها را به کار گرفت. یعنی برای مثال زمانی که 
شما وارد کارخانه تویوتا می شوید اصلا سایه آدم نمی بینید. به این ترتیب ژاپنی هاربات را 
به کار می گیرند بدون این که آن هارا جایگزین نیروی کار انسانی کنند. این طرز تفکر که 
به گسترش بازار جهانی خود فکر می کند، ربات را نمی آورد تا کارگرانش را بیکار کند، 
بازار جهانی خود بهره می گیرد.  افزایش قدرت تولید و گسترش  بلکه از ربات ها برای 
این تعلق خاطری است که فرهنگ ژاپن نسبت به کار و نیروی کار دارد. ژاپنی ها معتقدند 
که کار والاترین سرمایه انسانی است. از این رو حتی گاهی برخی از نخبگان قدیمی ژاپن 
نوزدهم  قرن  در 
می  که  زمانی 
یک  به  خواستند 
ایراد  حاکمی 
وقتی  بگیرند، 
تعداد بیکارها زیاد 
می شد، می گفتند 
که  حاکمی  که 
کار  شرایط  نتواند 
تا  کند  فراهم  را 
دارایی  ژاپن  مردم 
به  را  خود  های 
کار گیرند، حاکم 
نیست.  کارآمدی 
خاطر  تعلق  این 
و  کار  به  نسبت 
می  را  کار  نیروی 
دیدگاه  از  توان 
مختلف  های 
اقتصادی تحلیل کرد. برای مثال اگر شما اقتصاددان مارکسیست باشید ممکن است نتیجه 
گیری کنید که ژاپن اقتصاد امپریالستی است که از این وجه تعلق خاطر انسانی به کار، سوء 
استفاده کرده تا سرمایه¬ها را افزایش دهد. یا اگر اقتصاد دان مدرن باشید، به این جا می 
رسید که در این سیستم کار و سرمایه و همین طور حقوق اتحادیه¬ها حفظ می شود. در 
حال حاضر فقر کلاسیک مثل اختلاف طبقاتی و یا اختلاف در دستمزدها در ژاپن وجود 
ندارد اما فقر مدرن همچنان پابرجاست که بر اساس آن رفاه هست، کمیت هست اما کیفیت 
زندگی کاهش پیدا کرده، آلودگی محیط زیست و آلودگی صوتی مباحث کیفی زندگی 

را با چالش مواجه کرده است. 
ژاپنی هاتفکرات فرهنگی و دیدگاه خاصی نسبت به اقتصاد داشتند، آن هادر دوران میجی 
اقتصاد را "کی کوکوزایمی")3(  می نامیدند که به معنای "اداره مملکت و نجات مردم از 
رنج و درد" است. در واقع این دیدگاه از دوران فئودال باقی مانده است. ژاپن کشوری 
است که 260 سال به روی جهان بسته بوده و از این لحاظ نادر ترین مدل بشریت است. در 
این دوران انزوا اگر کسی از ژاپن خارج می شد، دیگر حق برگشت نداشت. بخشی از خود 
اتکایی ژاپن امروز هم در واقع نتیجه همان انزوای کامل است. لذا من دوران فئودالیسم را 
از امروز ژاپن جدا نمی کنم و به این دلیل است که معتقدم فناوری ژاپن نتیجه 300 سال 
فراز و نشیب های فکری و فلسفی است. همانطور که فناوری غرب نتیجه تحولات فکری و 
فلسفی آن است. بنابراین با این دیدگاه که رشد سریع ژاپن را تنها به بعد از جنگ منصوب 
می کنند، مخالفم. همچنین با نظر آن عده هم که معتقدند اقتصاد ژاپن معجزه کرده، موافق 
نیستم. من هیچ معجزه ای نمی بینم اگر شما همان ملت باشید، همان دیدگاه را نسبت به کار 
و سرمایه داشته باشید و با همان شرایط طبیعی، و اگر آن مبانی فکری را داشته باشید، می 
توانید رشد کنید. در این رابطه توجه به مبانی فکری و فلسفی ژاپن می توانددیدگاه های ما 

را نسبت به اقتصاد این کشور روشن تر کند. 
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نکته دیگری که در رابطه با کار در فرهنگ ژاپن می توانم به آن اشاره کنم، شیوه استخدام 
شما  هم  سابق  شوروی  یا  و  سوسیالیستی  کشورهای  در  حتی  است.  آن  در  العمر  مادام 
استخدام مادام العمر نداشتید ولی در ژاپن این نوع استخدام به عنوان یکی از عوامل اصلی 
سازمان مدیریت ژاپنی است. هر چند اخیرا به دلیل جهانی شدن کمی کم رنگ تر شده 

است.

دکتر فکوهی: اما گویا اقتصاد جدید استخدام مادام العمر را در ژاپن زیر سوال برده است؟ 
و خیلی از شرکت های ژاپنی آن را کنار گذاشتند؟

دکتر نقی زاده: تا اندازه ای ولی نه به طور کلی. برخی از شرکت های ژاپنی آن را کنار 
گذاشتند و البته برخی هم دوباره آن را به کار گرفتند. مثلا شرکت فوجیتسو)4(  آن را کنار 
گذاشت اما مجبور شد دوباره این سیاست را به کار گیرد. اما این سیاست را بر اساس نخبه 
گرایی احیا کردند. به این معنا که اگر امسال شما خوب کار کرده باشید سال دیگر دوباره 
قرارداد کاری شما تمدید می شود. اما بعد متوجه شدند که تعلق خاطر نسبت به شرکت 
تضعیف شده، و نیز اعضا نمی توانند کارهای جمعی انجام دهند؛ به عبارت دیگر روحیه 
کار گروهی تضعیف شد. لذا برخی ازبنگاه های ژاپن هنوز به دنبال سیستم استخدام مادام 
العمر هستند. زمانی هم که از دانشجویان می پرسید که کدام شیوه را ترجیح می دهند، 
حداقل 50 درصد دنبال استخدام مادام العمر هستند. این نوع استخدام تا دهه 80 یکی از 
عوامل قطعی در سازمان مدیریتی ژاپن بود و این کشور دوران رشد سریعی را با این شیوه 
طی کرد تا این که تنها 23 سال بعد از پایان جنگ به دومین قطب اقتصاد جهان تبدیل شد. 
این¬ها همه با استخدام مادام العمر میسر شده است. گو این که اخیرا اروپایی هاو امریکایی 
ها انتقادهایی را به این شیوه وارد می کنند. در مقایسه با امریکا نیروی کار در ژاپن کمتر 
جابه جا می شود. البته در این رابطه فشارهای اجتماعی و سیستم نهادهای اجتماعی هم موثر 
بودند. به این معنا که اگر کسی سه بار کارش را عوض کند، کارفرمای بعدی نسبت به 
او نگاه پرسشگری خواهد داشت. هر چند این موضوع با یک شدت و ضعف هایی زیر 
فشارهای جهانی شدن تخفیف یافته، اما همچنان وجود دارد. درحالی که در یک فرهنگ 
آنگلوساکسونی شاید این جابجایی، نوعی مزیت محسوب شود. لذا این نوع فکر و فرهنگ 
و مبانی فکری و فلسفی نسبت به اقتصاد قابل تامل است و نباید به دنبال عقلانیت محض 
بود. شما وقتی کتاب های اقتصاد توسعه را مطالعه می کنید، بعد از این که به مباحثی چون 
سرمایه، فناوری، نیروی کار و غیره می پردازند، یک فصل آخری هم دارند که در آن 
مسائل اجتماعی- فرهنگی را بررسی می کنند و این نشان می دهد چیزهایی که در فصول 
قبل گفته می شود، باید در چارچوب شرایط اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود. به 
نظر من این فصل باید به اول کتاب منتقل شود؛ زیرا سرمایه به خودی خود کارایی ندارد. 
کشور ما یکی از نمونه های آشکاری در این مورد است که نشان می دهد سرمایه به تنهایی 
اقتصاد  مباحث  ترتیب در حالی که  این  به  است.  نداشته  توسعه  را در روند  کارایی لازم 
ژاپن هم  و  ایران  در  تدریس می شود  هاروارد  مطالبی که در  و همان  است  نظری یکی 
تدریس می شود؛ اما ژاپنی هابا استفاده از فرهنگ و جهان بینی خاص نسبت به عصر و زمان 
معاصر، از ما متفاوت شدند. هر چند ریاضیات دانشجویان ایران نسبت به ریاضی دانشجویان 
ژاپن خیلی بهتر است. اما ما بر خلاف ژاپن، رشد فناوری را به جد نگرفتیم. آن هادو رویه 
غرب را- هم رویه استعمار گری وهم رویه دانش – را خیلی جدی گرفتند. بنابراین هم 
استعمارگر شدند و با همان شمشیر خودشان رفتند و چین و کره را گرفتند؛ آن رویه دانش 
و علم و فناوری شان هم مورد توجه قرار دادند. آن هابه محض این که امریکایی هادر 
واسطه  این  به  که  را  هایی  کنند، کشتی  باز  را  ژاپن  های  دروازه  تا  آمدند   1856 اواسط 
بنادر مستقر شده بودند، تنها به عنوان لشکر جنگی ندیدند بلکه آن را به عنوان یک  در 
تهاجم صنعتی تلقی کردند. آن هاهنوز راجع به علل شکست در جنگ جهانی دوم کار 
بعد از جنگ  می کنندو شکست در جنگ را شکست صنعتی می دانند. برای همین هم 
جهانی دوم به جای شعار علیه دشمن اتمی، همه هم و غم خود را مصروف اشغال بازارهای 

آمریکایی کردند و با بیکار کردن کارگران آمریکایی، ماجرای هیروشیما و ناکازاکی را 
تلافی کردند. لذا من در این مرحله فقط می توانم بگویم با این که ژاپنی هاخود را استثنایی 
اما  البته هر کشوری دارای استثناهایی هست  اما از نظر من آن هااستثنا هستند.  نمی دانند 
فرهنگ ژاپن در روند و فرآیند زنجیر وار توسعه و انباشت مستمر نتایج بسیار مثبتی داشته 

که ما امروز ملاحظه می کنیم. 
دکتر فکوهی: بسیار متشکرم. از آقای دکتر علاءالدینی هم می خواهیم تا نظرشان را در 

این رابطه بفرمایند:

دکتر علاءالدینی: چون دکتر فکوهی و دکتر نقی زاده به وضعیت مطالعۀ کشورهای دیگر 
در ایران اشاره کردند، اجازه بفرمایید تا من هم اشارۀ کوتاهی به این موضوع داشته باشم. 
به طور کلی یکی از ویژگی های کشورهای درحال توسعه این است که دانشگاهی های  
اندیشیدن عمیق  دارند. در واقع هنوز مرحلۀ  به مطالعۀ کشورهای دیگر علاقه  آنها کمتر 
در مورد گذشته و حال کشور خود را هم طی نکرده اند. پس قادر به فکر کردن دربارۀ 
دیگران به عنوان سوژه هم نیستند. همچنین سوژه کردن علمی چیزها یا جوامع نیاز به نوعی 
دغدغه  )هرچند که  نیست  علمی  ما سوژۀ  برای  هم  دارد. گذشتۀ خودمان  قدرت  اعمال 
هم  را  امروز خودمان  به  دادن  قدرت شکل  که  معنا  این  به  نداریم؛  قدرت  هست( چون 
نداریم؛ در مورد درک گذشته هم قدرت نداریم و نمی توانیم خوب آن را توضیح دهیم. 
در مورد کشورهای دیگر هم )مثلًا چین و هند و ژاپن(، چون هنوز مساله مان را با خودمان 
حل نکرده ایم، به مطالعه نمی پردازیم. البته نکتۀ دیگر هم امکانات مالی و زمان است که 
به دلیل درگیری هاو فراز و نشیب های ایران در قرن گذشته برای متفکران ما کمتر مهیا 
بوده است. چه کسی در ایران امکانات مورد نیاز محقق واقعا متفکر مسایل افریقا را قرار 
است تقبل کند؟ سرانجام اینکه مسائل و وقایعی چون انقلاب مشروطه، نزاع های داخلی 
ایران پس از جنگ جهانی اول تا استقرار حکومت پادشاهی جدید در ایران که 16 سال 
هم بیشتر دوام نداشته تا جنگ دوم که ایران توسط متفقین اشغال شد و وقایع چند دهۀ 
گذشته موجب شد تا محافل آکادمیک ایران این فرصت را پیدا نکنند که به مطالعه دیگران 

بپردازند.

دکتر فکوهی: پس شما معتقدید که این فقط خاص ایران نیست و کشورهای جهان سوم 
همه این حالت را دارند.

دکتر علاءالدینی: بله، به نظر من همینطور است؛ به علاوه همانطور که گفتم رابطۀ قدرت 
هم مهم است. پژوهشگران ما اصلا اجازۀ مطالعه و بررسی کشورهای توسعه یافته را به خود 
نمی دهند. به عنوان مثال احتمالا در تمام آمریکا یک آمریکایی که فارسی را به خوبی 
انگلیسی برخی تحصیلکردگان خوب ما بداند،  وجود ندارد و یا تعدادشان خیلی کم است؛ 
تاریخی و  این قدمت  )با  ایران را  به خود اجازۀ مطالعه در حوزۀ  اما، در مقابل آن هاکه 
فرهنگی که دارد( می دهند، ما اعتماد به نفس لازم را برای تحقیق در حوزۀ آمریکا نداریم. 
این در حالی است که بزرگان ما همچون نقی زاده و شایگان و غیره از گذشته – از صد 
سال پیش به این سو- ضرورت فرهنگ شناسی را در حوزه های تمدنی دیگر مطرح کرده 

اند. اما هنوز راه حلی برای آن نداریم. هرچند امروز تا حدی مشکلات یاد شده تعدیل یافته 
است اما به قول دکتر نقی زاده دانشجویی نداریم که در این خصوص طلبه وار به مطلب 
ورود یابد. البته در این مورد آزادی های فردی و اجتماعی هم مطرح است که تسهیلگر 
هستند و تحدیدشان در خانواده و اجتماع مانع اندیشیدن. برگردیم به محور بحث که پیوند 
فرهنگ و توسعه است. بدون شک فرهنگ در توسعه دخیل است اما توضیح چگونگی این 
امر و نحوه تعامل آن هانیاز به بررسی هایدقیق دارد. من سعی می کنم  این بحث را از زاویۀ 
دیگری مطرح کنم. بر اساس مباحثی که مارکس به آن هاپرداخته است به نظر می رسدکه 
توسعه و صنعتی شدن در دو قرن اخیر با به وجود آمدن و گسترش سرمایه داری و به وجود 
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نظام  مارکس چه در  نظر  انباشت سرمایه طبق  است.  بورژوا همزاد  نام  به  ای  آمدن طبقه 
بهره  اثر  بر  فئودالی و چه در نظام هایی که مارکس آن هارا شیوۀ تولید آسیایی خوانده 
کشی از نیروی کار شکل می گیرد. این بهره کشی در دورۀ سرمایه داری تغییر شکل داده 
است؛ یعنی اگر در نظام فئودالی یک چارچوب غیر اقتصادی داشت، در نظام سرمایه داری 
یک چارچوب کاملا اقتصادی پیدا می کند. در شکل ناب سرمایه داری،  یک قرارداد بین 
نیروی کار آزاد و کارفرما بسته می شود که بر اساس آن نیروی کار تا زمانی که کار می 
کند دستمزد می گیرد، و کارفرما هم در قبال کار وی به او دستمزد می پردازد. اما مشکل 
این جاست که در بسیاری از کشورها، بر خلاف اروپای غربی، این رابطه هنوز به وجود 
نیامده و حتی هنوز بورژوازی در آن جا شکل نگرفته و لذا این تغییر شیوۀ بهره کشی رخ 
نداده است )یعنی کماکان چارچوبی غیراقتصادی در صور قهری دارد(. البته شاید هم بتوان 
گفت در بعضی کشور نظامهای بهره کشی سنتی به ساختارهای رانتی مدرن تبدیل شده اند. 
اما چون من می  این که موضوع یادشده چه منشایی دارد، بحث ما را گسترده می کند. 
خواهم در مورد ژاپن صحبت کنم به این منشا احتیاج دارم و اشارۀ کوتاهی به آن می کنم. 
اقلیمی  اقلیمی اشاره کرد. قارۀ اروپا به واسطۀ شرایط  از جمله منشاءها می توان به وضع 
خاص، سیری متفاوت داشته است. برای مثال وجود دریا تجارت را برای این قاره تسهیل 
پذیری  آسیب  است.  شده  آن  جمعیت  بالای  تراکم  به  منجر  زمین  حاصلخیزی  و  کرده 
زیست محیطی بر اساس فعالیتهای زراعی هم در اروپا نسبت به جاهای دیگر کمتر بود. 
همچنین نزدیکی به حوزه های اصلی تمدنهای اولیه که اخذ فن آوری را تسهیل کرده در 
این زمینه تاثیرگذار بوده است. همچنین کشف قارۀ آمریکا این فرصت را به کشورهای 
اروپای غربی داده تا هم مازاد جمعیت خود را به آن جا منتقل کنند و هم بتوانند از آن جا 
بهره کشی کنند. همۀ این¬هابه علاوۀ ساختار نظام فئودالی اروپا و نظام حقوقی که بسیاری 
آن را تا حدی میراث روم باستان می دانند و همچنین نظام مالکیت و غیره دست به دست 
هم دادند تا انتقال به نظام سرمایه داری در اروپای غربی رخ دهد و شیوۀ بهره کشی در آن 
جا تغییر کند. در ژاپن هم به عنوان یک کشور آسیایی شیوه بهره کشی از فئودالی به سرمایه 
داری تغییر پیدا کرده است منتها با ویژگی های خودش که با ویژگی های اروپای غربی تا 
اندازه ای متفاوت است. اما به نظر می رسدکه احتمالا منشا آن شبیه اروپا است. برای مثال 
نزدیکی با همسایگانی که بتوان از آن ها فن آوری اخذ کرد، اما دوری از همسایگانی که 
)از جمله  ژاپن است  از محاسن شرایط جغرافیایی  استثمار کنند، یکی  و  استعمار  را  شما 
تسخیر ژاپن مشکل بوده است(. این وضعیت بسیار مفید است: یعنی شما بتوانید فن آوری 
را بگیرید اما دیگران نتوانند سرزمین شما را تسخیر کنند و از شما بهره کشی کنند. همچنین 
شرایط اقلیمی به ژاپن اجازه داده که تراکم جمعیتی بالایی داشته باشد؛ روستاهایی را داشته 
باشد که منزوی نیستند و می توانند با هم ارتباط داشته باشند و از این طریق فن آوری به 
آنها انتقال داده شود. حال این شرایط را با روستاهای پراکنده ایران مقایسه کنید که منزوی 
و دور از هم هستند و انتقال فن آوری و دانش به آن هاکند صورت می گیرد. این شرایط 
خاص اقلیمی و جغرافیایی نوع فرهنگ خاصی در ژاپن به وجود آورده است و حتی نوع 
سیاستی که شاید برای ما خیلی قابل فهم نباشد. مثلا درک این مساله برای من سخت است 
که چرا طی سال های طولانی یک سلسلۀ واحد از امپراتوران بر آنان حاکم  بوده است اما 
همزمان در چند قرن شوگان هم داشته اند وحتی در برخی برهه هاآن شوگان هم برای خود 
نایب السلطنه ای داشته که عملا امور را در دست گرفته است. پس چرا سلسله عوض نمی 
شده است؟ فهم این گونه مطالب برای کسی که تنها با شرایط تاریخی و سیاسی ایران آشنا 
است کمی دشوار است. اما احتمالا وقتی شرایط اقلیمی، جغرافیایی و اجتماعی ژاپن پیش 
از سرمایه داری را  درک کنیم و آن را در اقتصاد سیاسی فئودالی ژاپن قرون وسطا تا اواخر 
قرن نوزدهم میلادی تحلیل کنیم، وضعیت یادشده منطق خاص خود را پیدا می کند. حتی 
مذاهبی که در ژاپن وجود دارند و در کنار یکدیگر شکل گرفته اند احتمالا با این اقتصاد 
سیاسی و شرایط اقلیمی بی ارتباط نیستند. اما یافتن این رابطه نیاز به بررسی های دقیق دارد. 
از  پیش  اجتماعی  از سرمایه  نوعی خاص  تا  اند  به دست هم داده  این شرایط همه دست 
دوران میجی در ژاپن شکل بگیرد؛ سرمایۀ اجتماعی ای که قابل تغییر به سرمایۀ اجتماعی 
مدرن بوده است. می دانیم که نوعی سرمایۀ اجتماعی تقریبا در همه جا وجود دارد. در 
اند و دارند.  ایران هم گروه های مختلف اجتماعی سرمایه های اجتماعی مختلفی داشته 
برای مثال ما عشایر را داریم که سرمایۀ اجتماعی درون گروهی شان بسیار غنی است اما 
مساله این است که سرمایه های اجتماعی برون گروهی شان بسیار ضعیف است و موجب 
در کار  ایرانیان  پایین  توانایی  کنند.  در یک گروه کار  و  دیگران  با  نتوانند  می شود که 
گروهی خود حاکی از فقدان سرمایۀ اجتماعی مدرن است. در ایران نوعی سرمایۀ اجتماعی 
در سطح خانواده هاوجود دارد اما در سطح بزرگ تر و در جامعه از سرمایۀ اجتماعی مدرن 
کمتر نشانی می توان یافت؛ در حالی که مدرن شدن و توسعه به این سرمایه اجتماعی مدرن 
و توسعه گرا نیاز دارد که روابط غیر شخصی سودمند را شکل می دهد. به نظر می رسد، 
با تکیه بر  زمانی که ژاپنی هامتوجه شدند باید وارد جریان توسعه و صنعتی شدن شوند، 
همین سرمایۀ اجتماعی توانستند با هم کار کنند و از این طریق ایده های جدید را جذب و 
آیین¬هاو  و  نبوده  اروپایی  نوع  از  شاید  ژاپن  در  اجتماعی  این سرمایۀ  کنند.  بعضا خلق 
ارزش هایی همچون احترام به بزرگ تر در آن وجود داشته، اما هر چه که بوده توسعه گرا 
بوده است. شاید این طور به نظر بیاید که معجزۀ ژاپنی متعلق به بعد از جنگ جهانی دوم 
است،  اما در واقع منشا و اصل آن بین دو جنگ و حتی پیش از جنگ جهانی اول است؛ 
تاسیس شدند  تا 30  به طوری که مجموعه های تجاری بزرگ در ژاپن در همان 1920 
به  توانستند  کار  نیروی  از  بهره کشی  با  ژاپنی   نوظهور  بورژواهای  زایباتسو(.  با  )موسوم 

جایگاه رفیعی دست یابند. نکتۀ مهم این که آن هابرای این بهره کشی باید می توانستند 
نیروی کار را متقاعد کنند؛ به طوری که موافقت نیروی کار را داشته باشید و این کار به 
سرمایۀ اجتماعی مدرن نیاز دارد. حال فرق آن با اروپا در چیست؟ همانطور که آقای دکتر 
نقی زاده پیش از این اشاره کردند، بر اساس شیوۀ مدیریت ژاپن، ژاپنی هادر دراز مدت می 
قبال  نیروی کار در  العمر،  مادام  اشتغال  باشند. در سیستم  توانند در یک جا مشغول کار 
کاری که می کند تضمینی هم برای کار مادام العمر دارد. لازم به ذکر است که یکی از 
بحث های مارکس دربارۀ نظام سرمایه داری درباب همین موضوع ولی برعکس است. در 
بنابراین  دارد.  وجود  ذخیره  کار  نیروی  گروه  یک  همیشه  مارکس  داری  سرمایه  نظام 
کارفرما هر زمان که خواست نیروی کار را اخراج می کند، و بدین واسطه  جلوی افزایش 
دستمزدها را می گیرد. اما سیستم مدیریتی ژاپن و استخدام مادام العمر، سرمایه داری این 
کشور را متفاوت می کند. البته فراموش نکنیم که سرمایه داری غربی نیز با مشکلاتی از 
جمله بحرآن های اقتصادی و انقلاب هایی که نتیجه همان بحران هابوده مواجه شده است. 
به این ترتیب ما شاهد ایجاد یک دولت رفاه گستر در غرب بوده ایم که در نتیجه و زیر 
فشار همین انقلابات میثاقی را در سطح جامعه بین نیروی کار و کارفرما ایجاد کرده است. 
در ژاپن این اتفاق، احتمالا به سبب عوامل فرهنگی و اهمیت سلسله مراتب و غیره به شکل 
دیگری رخ داده است. بر این اساس، حداقل تا همین اواخر در ژاپن این اجماع  وجود 
داشته که برای مثال من و شما به عنوان کارگر و کارفرما تعارض مان را کنار بگذاریم  و 
در کنار هم کار کنیم؛ باید نشان دهیم زمانی که با این تیم کار می کنیم جزئی از این تیم 
هستیم و کار باید خوب انجام شود. به ازای آن من هم به عنوان کارفرما تضمین می کنم 

آخر  تا  شما  که 
جا  این  در  عمر 
کار خواهید کرد 
و حتی برای بچه 
هم  شما  های 
تضمین می دهم. 
می  نظر  به 
ین  ا سد ر
رفاه  بورژوازی 
به  ژاپن  گستر 
تاریخی،  دلایل 
و  سیاسی  اقتصاد 
در  که  فرهنگی 
وجود  جا  آن 
و  دارد 
ی  ها ¬ یین آ
و  بودا  و  شینتو 
آن  در  که  غیره 
دارد،  رواج  جا 
و  گرفته  شکل 
یافته  گسترش 
باعث  و  است 
با  ژاپن  تا  شده 
همین  کمک 
از  کار  نیروی 
بحران  از  خیلی 
هابه راحتی عبور 

کند. احتمالا معجزۀ بعد از جنگ جهانی دوم هم، که اغلب از آن یاد می شود، به همین 
بعد از جنگ جهانی دوم اروپای غربی هم رشد و پیشرفت خوبی  البته  مساله ربط دارد. 
بحران سرمایه  نماند که  ناگفته  بوده است.  با بحرآن هایی روبرو  داشته است و ژاپن هم 
داری را می توان عقب انداخت اما خطر آن همیشه وجود دارد. برای مثال ژاپن در حاضر 
)متعاقب  ترکیدن حباب اقتصادی( بیش از ده سال است که وارد دوران رکود شده و در 

حال سپری کردن این دوران است. 

دکتر جهان آرا: در ادامه صحبت دوستان مواردی به نظرم رسید که در اینجا مطرح می 
کنم. البته مواردی را که اشاره خواهم کرد بیشتر به یک تجربه شخصی اشاره دارند که 
به واسطه حضور و تحصیل در ژاپن به دست آمده اند. در رابطه با موضوع اول که مربوط 
می شد به مطالعه فرهنگ های دیگر، به نظر من دو نکته مهم وجود دارد که بر رویکرد 
ژاپنی هابه مطالعه در این زمینه تاثیرگذار بوده است. یکی از آن هابه خصوصیت ویژه ژاپنی 
مربوط می شود. من زمانی که در آنجا درس می خواندم؛ گاهی به این مساله توجه می 
کردم که ژاپنی هابر خلاف ما که پراکنده کار می کنیم چقدر خوب بر روی موضوعات 
مختلف متمرکز می شوند. زمانی که یک ژاپنی تصمیم می گیرد که روی فلان گیاه در 
فلان قاره کار کند، تمام انرژی، زمان و امکانات خود را بر روی آن موضوع متمرکز می 
کند. این درواقع یک خصوصیت جمعی ژاپنی است. این تمرکز و استمرار موجب شده تا 

سرعت آن هاافزایش یابد. 
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موضوع دیگر که خیلی اهمیت دارد، این است که ژاپنی هابیشتر اهداف بلند مدت را در 
پروژه  ترین  برای کوچک  هاحتی  کنند. آن  ریزی می  برنامه  آن  برای  و  نظر می گیرند 
ایکه در دست دارند؛ فکر می کنندکه تا 50 سال دیگر چه کاربری هایی خواهد داشت. 
این موضوع هم یک  مفید و تخصصی خواهند داشت.  بهره وری  بلند مدت  بنابراین در 
های  حوزه  هاروی  آن  شده  باعث  که  دارد  فردی  ساختار  یک  هم  و  اجتماعی  ساختار 
مختلف با دقت بیشتری کار کنند. در ادامه صحبت های دوستان که به مباحث فرهنگی 
اشاره کردند، من تحصیلاتم در حوزه هنر بوده اما در این رابطه چیزی که در مورد شیوه 
ژاپنی به نظرم می آید موضوع سمپایی داشتن یا پیشکسوت داشتن است. این یکی از نکات 
مهم اخلاقی و فرهنگی است که در ژاپن اهمیت زیادی داشته ودر بحث آموزش و توسعه 
نقش مهمی دارد. ضرورت داشتن پیشکسوت و سمپایی به این صورت توجیه می شود که 
یک نفر پیش از این، راهی را که شما قصد دارید بروید، طی کرده و در این زمینه تجربه 
به صورت تخصصی در  ایکه دوستان  از آن سرمایه  و دانشی دارد. در واقع یک قسمت 

حوزه های دیگری به آن اشاره کردند، همان 
آگاهی و دانش فردی است که هر فرد دارد 
و می توان از آن بهره گرفت. در ژاپن این فرد 
پیشکسوت همیشه پیش از شما قرار می گیرد. 
وقتی شما وارد دانشگاه می شوید همیشه اول 
یک سمپایی برای شما هست یعنی اول دست 
شما را به دست آن سمپایی می دهند که شما 
ایران بوده  ببرد. این تا حدی هم در  را پیش 
و هست به خصوص در عرصه هنر به خوبی 
مشهود است شما هیچ وقت نمی توانید جلوی 
استاد  یا جلوی  استاد آوازتان، آواز بخوانید. 
نقاشتان دست به قلم ببرید و نقاشی کنید؛ این 
موضوع همچنین در مورد صنف ها هم صدق 
می کند. در بین عطاران و نجاران و غیره هم 

ما این سلسله مراتب را همیشه می بینیم. اما مساله پیشکسوت داشتن، هنوزدر ژاپن به قوت 
خود باقی است. به نظر من در مورد یک بنیاد فرهنگی این که چطور بتواند یک جامعه 
را پیش ببرد، خیلی اهمیت دارد و ژاپنی هاخیلی خوب توانستند آگاهانه یا ناآگاهانه در 
این مسیر پیش بروند و که موجب توسعه و ترقی شان شده است. از سوی دیگر همین امر 
یکی از ارزش ها و خصوصیات اخلاقی و فرهنگی دیگری را در ژاپن موجب می شود 
که هر کس که گذرش به این کشور افتاده باشد متوجه آن شده است و آن احترام بالا 
درجامعه ژاپنی است. زمانی که شما کسی را سمپایی خود می دانید، کسی که راهی را رفته 
و دانشی را دارد، خود را ملزم می دانید تا به او احترام بگذارید و این احترام پله به پله در 
تمام سطح جامعه وجود دارد؛ فرزند به مادرش احترام می گذارد، دانشجو و دانش آموز 
به معلم و استادش، کارمند به کارفرما و این در تمام سطوح اجتماع تعریف و جاری می 
شود. این ویژگی امنیتی را در جامعه برقرار می کند که بر اساس آن همه احساس آرامش 
و آسایش می کنندو این چیزی است که  بسیار از سوی افرادی که از خارج وارد ژاپن 
شده اند، احساس می شود. این امر به نوعی از شیوه فکری آسیا بر می آید که زندگی را 
راه و طریقتی می داند که اگر کسی قدمی در راهی بگذارد و تجربه مستقیم در آن رابطه 
داشته باشد در آن صورت به دانش و آگاهی می رسد.از سویی این شیوه معرف یک تفکر 
بومی است و در نوع بومی خود پیشرفی هم حاصل کرده است؛ و از طرف دیگر به فرهنگ 
کل گرایی که در شرق وجود دارد، مربوط می شود که در آن هیچ چیزی تنها در فرد به 
دست نمی آید. قبل از من کسی بوده که این مهارت را کسب کرده و من در کنار استادم 
ممکن است معنی و تعریفی داشته باشم. این روش زنجیره ای را ایجاد می کند که خیلی 

در آسیا مهم است. 
داشتم  من  که  هایی  خوشبختی  از  یکی 
این بوده که دانشجوی یک استاد)5( بسیار 
خوب در ژاپن شدم و چگونگی آموزش 
از  سیستم،  آن  در  را  استاد  یک  از  دیدن 
طراح  استاد   کردم.این  تجربه  نزدیک 
بزرگ  از  یکی  در حال حاضر  و  کتاب  
ژاپن  در  گرافیک  پردازان  نظریه  ترین 
ای  مصاحبه  از  بخشی  که  زمانی  هستند. 
را که در مورد معرفی کارهای ایشان بود؛ 
به بحث  ایشان هم  می خواندم، دیدم که 
فرهنگی  عنوان  به  پیشکسوت  و  سمپایی 
که سینه به سینه و زنجیر وار منتقل شده، 
اشاره کرده بودند. تمی را که ایشان به طور 
کلی برای طراحی کتاب هایشان گذاشته 
 two in one, one" بودند این بود که
in two "- دو چیز در یک چیز و یک 
چیز در دو چیز. "one in many, many in one " - همه چیز در یک چیز یک چیز 
در همه چیز. به طرح این مطلب سعی دارم مشخص کنم که یک اساس فلسفی- فرهنگی 

چقدر می تواندحتی در طراحی یک کتاب نقش داشته باشد و یا در یک پوستر امروزی 
معنا پیدا کند. ایشان در این مصاحبه یک مثال در رابطه با راه رفتن انسان زده بودند و آن 
این بود که زمانی که ما راه می رویم یک پایمان را جلو می گذاریم و یک پا در عقب 
قرار می گیرد. آن پایی که جلو قرار می گیرد در واقع پایی است که به آینده داریم یعنی 
پایی که آینده را برای ما تعریف می کند. اما پای عقبی ما در واقع اهرمی است که ما را 
نگه می دارد و آن همان سمپایی و همان سنت و آگاهی ای است که از قبل داشتیم. اگر 
تا  دو  این  واقع  و در  برداریم.  را هم درست  پای جلویمان  توانیم  نمی  نباشد،  آن محکم 
هستند که همدیگر را پیش می برند. این همان "یکی در دو چیز و دو چیز در یک چیز" را 
تداعی می کند. این دو پا با هم یک حرکت را تعریف می کنند. حال وقتی یک قدم دیگر 
بر می داریم آن پای جلویی عقب رفته و آن پای عقبی جلو قرار می گیرد و در واقع این 
جابه جایی در گردش مدام خود حرکت کردن ما را معنا می دهد. در واقع ما هرگز قادر 
نخواهیم بود بدون اینکه پایی در گذشته داشته باشیم، آینده را تعریف کنیم. این تعریف از 
یک طراح و یک فیلسوف جدید ژاپنی، مثال خیلی 
خوبی است که نشان می دهد این تفکر هنوز زنده 
است و در ژاپن زندگی می کند. به نظر من همین 
ابعاد  دیگر  و  هنر  در  پیشرفت  عوامل  از  یکی  امر 
این همان چیزی است که  زندگی در ژاپن است. 
نگرانی خود ماست مبنی بر این که چه کنیم تا در 
روند مدرن شدن، سنت هایمان را از دست ندهیم و 
بتوانیم بین سنت ها و توسعه امروزی، ارتباط ایجاد 
کنیم.  از این منظر همه چیز در امتداد هم قرار دارد 
و همان طور که دوستان شواهد تاریخی شان را در 
حوزه های دیگر گفتند، این چیزی که ما در ژاپن 
می بینیم ثمره چندین سال قبل است که بنیانگذاری 
کردند.بنابراین من فکر می کنم نمی توان بحث را 
تنها به فرهنگ معاصر ژاپن محدود کرد زیرا به نظر 
می رسددر شرق هیچ چیزی را نمی توان معاصر دید و هر چیزی در آن ریشه در گذشته 
دارد. البته این مساله در همه جا صدق می کند اما در شرق با قدمت های چندین هزار ساله 
و بیشتر سروکار داریم و از این رو نمی توان گذشته و پیشینه آداب و سنن را نادیده گرفت. 

دکتر فکوهی: خیلی ممنون. در این جا سعی می کنیم با توجه به صحبت های دوستان در 
این بخش، ابتدا یک جمع بندی داشته باشیم. به هر حال کلیشه هایی در مورد ژاپن وجود 
دارد که حتی در بین نخبگان نیز کاربرد آن هامرسوم است؛ و آن هادر واقع کلماتی مثل 
معجزه ژاپنی، بیرون آمدن از سنت قدیمی ژاپن و غیره است. من فکر می کنم بحثی که در 
این جا مطرح شد، نشان داد که ما یک رابطه دوگانه داریم یعنی این که درواقع هم سنت 
هایژاپنی در این جا موثر بوده و هم رابطه ایکه بعدها ژاپن با غرب برقرار می کند. بنابراین 
باید  به هر دو موضوع باید توجه داشت. البته در این جا لازم می بینم به موضوعی داخل 
پرانتز اشاره می کنم و آن این که وقتی ما می گوییم روی دوران معاصر کار می کنیم، 
منظورمان این نیست که اصلا نگاهی به گذشته نخواهیم داشت. بحث ما در مورد دوران 

معاصر است اما طبعا تمام پیوندها با گذشته هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد. 
به هر حال در جمع بندی مطالب مطرح شده، آنچه که من بیشتر درک کردم، پتانسیل هایی 
است که در یک سیستم وجود دارد و خود ما هم آن هارا داشتیم اما لزوما رسیدن پتانسیل 
به یک موقعیت بالفعل چیزی نیست که بتوان به طور خودکار انتظار داشت. در جایی این 
اتفاق افتاده و در ذکر دلایل آن، آقای دکتر علاءالدینی به شرایط اقلیمی و غیره در این 
اما این  رابطه اشاره کردند و دوستان دیگر هم از شرایط دیگر نام بردند. در جای دیگر 
اتفاق نیفتاده است. من فکر می کنم بهتر است هر کدام از دوستان یک جمع بندی مختصر 

تا وارد بحث بعدی شویم.  باشند   داشته 
اما شاید در جمع بندی بهتر است به این 
در  که  فرهنگی  که  کنیم  اشاره  موضوع 
فرهنگ  یک  کنیم  می  بحث  آن  مورد 
کنفوسیوسی است و بر اساس این تفکر، 
را  آن  و  داند  می  مقدس  امری  را  کار 
هم  آن  دیگر  اشکال  کند.  می  تقدیس 
در جاهای دیگر دنیا وجود دارد. هر چند 
شرقی  آسیای  در  آن  پررنگ  شکل  به 
دیده می شود. همچنین به این سوال فکر 
کنیم و سعی کنیم به آن پاسخ دهیم که 
فرهنگ  حال  هر  به  که  این  به  توجه  با 
کنفوسیوسی در کل آسیای شرقی وجود 
داشته اما چرا لزوما آن اتفاقی که در ژاپن 
افتاد، در آسیای جنوب شرقی و خیلی از 
هم  آن  آیا  نیفتاد.  حوزه  آن  کشورهای 

صرفا یک پتانسیل است یا بیشتر یک اسطوره است که در جاهای دیگر هم به اشکال دیگر 
وجود داشته. این را بیشتر به این جهت می گویم که این موضوع به عنوان یک کلیشه نسبت 
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به شرق و به خصوص نسبت به ژاپن بسیار بسیار پررنگ است.

دکتر علاءالدینی: من می خواهم به عنوان نتیجه به یکی دو نکته اشاره می کنم. یکی این 
که ما  به لحاظ تاریخی پیوندهای مهمی با  به اصطلاح غرب داشته ایم. به عبارت دیگر به 

لحاظ فرهنگی و اجتماعی بیشتر به غرب نزدیکیم تا به آسیای شرقی.
موضوع دیگر مربوط به جوامع سنتی و جوامع مدرن است. جوامع سنتی و مدرن در موارد 
بسیاری با هم تفاوت دارند. در جوامع سنتی اغلب مساله احترام و سلسله مراتب پررنگ تر 
است و بر خلاف جوامع مدرن روابطی که صرفا اقتصادی و قراردادی هستند در آن هاکمتر 
است. در ژاپن ممکن است که ساخت اجتماعی به گونه ایبوده که می توانسته اند بسیاری 
از سنت های خود را طی فرآیندمدرن شدن هم حفظ کنند. یکی از دلایل  آن این بوده که 
بسیاری از سنت های ژاپنی ها توسعه گرا بوده و تعارضی با فرآیند توسعه در ژاپن نداشته 
اند. همین امر کمک کرده تا آنان با این سرعت وارد جرگۀ جوامع توسعه یافته شوند؛ برای 
این که لازم نبوده خیلی خودشان را عوض کنند. همان ارتباطات سنتی که داشتند هم می 
توانست کارگر بیفتد. اما در کشورهایی مثل ما موضوع کاملا متفاوت است. در بسیاری 
موارد بایدتمام روابط سنتی را که داریم کنار بگذاریم و شکل جدیدی را جایگزین کنیم. 
این مساله انرژی زیادی از ما می گیرد. در این جا به سوال شما بر می گردم که در مورد 
آیین یا فلسفه کنفوسیوس مطرح کردید و اینکه چرا با وجود این که این تفکر در تمام 
آسیای شرقی رواج داشته در برخی مناطق تاثیر توسعه ای بیشتری داشته است. من فکر می 
کنم در این مورد هم مسائل اقتصاد سیاسی و اقلیم و نوع فرهنگ حاکم بسیار موثر بوده 
اند. مثلا به دلیل مجمع الجزیره بودن ژاپن این کشور جنگ ها و درگیری های کمتری 
با دیگر کشورها داشته است. به علاوه امروز ما می بینیم که چین هم در حال رشد و طی 
کردن مسیر توسعه است. بسیاری معتقدند که فلسفۀ کنفوسیوس در و روند توسعۀ چین 
موثر بوده است. البته می توان از دیدگاه دیگری تاثیر آیین و فلسفه کنفوسیوس را بر توسعۀ 
کشورهای حوزۀ شرق آسیا  نفی کرد. بسیاری از جوامع  دارای سنتهای فکری هستند که 
کار در آن هاتقدیس شده و به نوعی مهم تلقی می شود. من همچنان تاثیر اقلیم و موقعیت 
جغرافیایی را )که منجر به نوع روابط خاص فئودالی شده و نیز شکل کشاورزی خاصی را 
در این کشور به وجود آورده و در عین حال جنگ هایی خاصی را هم رقم زده( بر توسعه 
مهم تر می دانم تا مباحث مربوط به آیین کنفوسیوس را. من تصور می کنم که آیین سوار 
بر ساختار خاص اقلیمی و جغرافیایی و اقتصاد سیاسی این کشورهاست. مثلا آیین و فلسفه 
روبنای تفکر و عمل ژاپنی را تشکیل داده و زیربنا را اقلیم و موقعیت جغرافیایی و اقتصاد 

سیاسی آن کشور به وجود آورده است.

دکتر نقی زاده: چند نکته ای را هم من لازم می بینم که در موردشان صحبت کنم. اولا 
آنجا که من گفتم "ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند..." معتقدم که هیچ کدام 
از تئوی های اقتصاد به تنهایی قادر به توضیح توسعه به معنای واقعی آن نیست. نه اقتصاد 
مدرن، نه اقتصاد مارکس و نه اقتصاد نهادگرایان و غیره هیچ یک به تنهایی قادر به این کار 
نیستند. به طور کلی ما یک اقتصاد محدود)6(  داریم و یک اقتصاد گسترده)7( . اولی همان 
اقتصاد ریاضی است که تمام مفاهیم انسانی، سیاسی و سنتها را از آن گرفتند و از آن تنها 
یک اسکلت باقی گذاشتند. در ژاپن یک متخصص اقتصاد به نام آقای موریشیما میچیو)8(  
بودند که در سال 2004 از دنیا رفتند وقتی از ایشان به عنوان یک اقتصاد دان و ریاضی دان 
پرسیدند که چرا ژاپن پیشرفت کرد در جواب می گوید "فناوری غرب و اخلاق ژاپنی." 
من نیز مانند ایشان که دیدگاه مارکسی دارند، به انباشت اولیه بخش کشاورزی ژاپن -که 
هنوز هم بسیار فعال است- خیلی اهمیت می دهم. بخش کشاورزی ژاپن نقش عمده ایرا 
در انباشت اولیه سرمایه های این کشور داشت. یعنی به شکلی که تا دهه 1890، 80درصد 

مالیات های ژاپن متعلق به بخش کشاورزی بود.
اما در رابطه با بهره وری از نیروی کار که دکتر علاءالدینی به آن اشاره کردند، من بخشی 
از آن را قبول دارم اما این استثمار در کشورهای دیگری هم اتفاق افتاده است. در کشور 
خودمان شما صنعت قالی بافی را ببینید که در واقع نهایت استثمار نیروی کاری است. اما 
هیچ انباشتی را در آن نمی بینید. از این بابت باید به نظرات اقتصادی مارکس توجه بیشتری 

داشت ضمن این که مارکس خودش هم به فرهنگ، بسیار توجه داشته است. 
مورد دیگر مساله جنگ است، ژاپن آلوده ترین کشور به جنگ است که50 سال جنگ 
ولی  است.  داده  کشته  میلیون  سه  مدت  این  در  ژاپن   .1945 تا   1895 از  است.  کرده 
این¬هاجنگ را به عنوان متغیر رشد گرفتند. به همین خاطر من به مبانی فکری و فلسفی در 
توسعه اشاره می کنم که در این کشور موجب ایجاد یک انباشت مستمر شده است. ژاپن 
از جمله کشورهایی است که هر چه ضربات جنگ در آن بیشتر بوده، بعد از جنگ رشد 
بیشتری داشته و سرعت رشد در آن بالاتر رفته است. اینجاست که نتیجه اقتصادی که بر 
مبنای انباشت مستمر فکر می کند، آشکار می شود. آن هابه جنگ به عنوان یک تحول 
فناوری برای افزایش نرخ رشد نگاه می کنند. لذا متفکران ژاپن دو چیز را که عبارت از 
بنابراین از نظر من  عقب ماندگی و جنگ است به عنوان متغیرهای رشد تلقی می کنند. 
این دیدگاه ژاپنی هاباید مورد توجه و مطالعه قرار بگیرد. هر چیزی را که از نظر ما می 
تواند بازدارنده باشد آن هابه عنوان متغیر رشد در نظر می گیرند. همین سونامی و زلزله 
برای ژاپنی هابه عنوان متغیر رشد عمل می کند. فقط چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد 
این است که نهادها که بر اساس مبانی فکری- فلسفی یک جامعه تدوین می گردند و یا 
حتی سنت ها با توسعه و پیشرفت رابطه تکمیلی دارند یا جانشینی. به نظرم در ژاپن رابطه 
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تنگاتنگ تکمیلی است و در ایران جانشینی. 
موضوع دیگری که می خواستم مطرح کنم؛ بحث اهمیت جامعه همگانی در ژاپن است که 
قبلا هم به ان اشاره کوتاهی شد. در این رویکرد، کار انفرادی برای ژاپنی معنا ندارد. شما 
کافی است ژاپنی باشید، حالا شینتو هستید یا بودایی، یا حتی مسلمان و مسیحی فرقی نمی 
کند. آنها در کلیسا عروسی می کنند؛ زمان مرگ طبق آیین بودا سوزانده می شوند؛ و در 
معابد شینتو عبادت می کند. این همزیستی افکار هم خود از جمله مواردی است که باید در 
ژاپن مورد توجه قرار گیرد. همچنین تداوم مستمر نیز در ژاپن از اهمیت بالایی برخوردار 
است و به نظر من مجموع همین موارد است که ژاپن را تا حدی استثنایی کرده است. این 
که ژاپن در تاریخ اقتصاد جهان به عنوان یک الگو مطرح می شود، دلایل مختلفی دارد 
که هر کس از یک دیدگاه آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. ژاپن از نظر اقلیم 
هم به لحاظ زلزله و طوفان های شدید شرایط بسیار سختی دارد. در مورد ارتباط روستاها 
و تراکم جمعیت با دکتر علاءالدینی موافقم. در ژاپن جمعیت زیاد نوعی دارایی محسوب 
می شود. اما در کشورهایی مثل بنگلادش، پاکستان و حتی ایران این جمعیت به علت عدم 
استفاده بهینه از آن، متاسفانه نوعی هزینه محسوب می شود در حالیکه عین دارایی و عمده 

ترین سروایه انسانی است. 
مورد دیگری هم که باید حتما مورد توجه باشد؛ این است که در ژاپن در مقابل انقلاب 
صنعتی)9( ، انقلاب سخت کوشی)10(  اتفاق افتاده است که نتیجه تعلق خاطر به کار و تولید 
است. این تعلق خاطر هم در نیروی کار وجود دارد و هم در سرمایه و هم در شرکت های 
بزرگ. در این مورد می توان تویوتا را مثال زد؛ تویوتا با 6درصد سود وارد عرصه رقابت 
می شود. در حالی که در ایران اگر 30 یا 40درصد سود نباشد هیچ بازرگانی وارد تجارت 
نمی شود. تویوتا 6درصد سود می دهد با 10 میلیون تولید اتومبیل. ببینید این یک دیدگاه 
است؛ یک فلسفه است؛ یک فکر است و نشان دهنده این است که یک جهان بینی خاص 
از دنیا دارد که می تواندبا کاهش سود خود و با کاهش سود کارفرما، هم در کیفیت و هم 
در قیمت بازار را می گیرد. بنابراین در توضیح این پیشرفت و توسعه یک مقدار از نظریات 
اقتصاد سیاسی باید استفاده شود، یک مقدار اقتصاد مدرن مطرح است، اما بخش عمده آن 

مساله فرهنگ است. 
را  شینتو  نقش  از کنفوسیوس،  بیشتر  من  فکوهی هم،  آقای دکتر  های  مورد صحبت  در 
اما حتی  باشد  داشته  زمینه  این  در  است همکاری  البته کنفوسیوس ممکن  دانم.  می  مهم 
حتی  تفکر،  این  در  آید.  می  بیرون  شینتو  همین  دل  از  هاهم  ژاپنی  افراطی  ناسیونالیسم 
امپراتور ژاپن از تولد تا تاج گذاری و تا مرگش، سمبل شینتویسم است. از این رو اقتصاد 
اقتصادآن  این ترتیب  به  آن هادر چارچوب نظام بندی حیات جامعه همگانی ژاپن است 
های ژاپنی اولین اقتصاد دانانی هستند که محیط زیست را داخل متغیرهای رشد و توسعه 
می گذارند. از طرف دیگر اقتصاددانان افراطی هم در ژاپن هستند که قائل به بی مانندی 
ژاپن اند. در این بخش به صحبت آقای ساوا تاکامیسو)11(  اشاره می کنم. او اقتصادسنج 
و رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد است. زمانی که نظر او را درباره اقتصاد و تعریف آن می 
پرسند؛ می گوید "اقتصاد یک محصول فرهنگی است")12(.  به این ترتیب برای بومی سازی 

علم اقتصاد سعی دارند آن نظم و قواعد اقتصاد را با قالب فرهنگی خودشان هماهنگ کنند. 
به عنوان نکته آخر هم به این مساله اشاره می کنم که من قائل به تاثیر استعمار هم نیستم. 
کره جنوبی از 1910 تا 1945 زیر سلطه ژاپن بود. حتی در آن مقطع، فرماندار نظامی کره 
هم یک ژاپنی بوده و یا از 1936 تا 1945 چین در حال جنگ با ژاپن بود. پس با این شرایط 
پیشرفت های کره جنوبی یا حتی تایوان را چطور توضیح می دهیم. ممکن است این طور 
به این نکته توجه  باید  با استعمار غربی فرق دارد. هر چند  توجیه کنیم که استعمار ژاپن 
داشت که در ایران، هیچ زمانی استعمار را به آن شکل و شدت نداشتیم که خارجی  ایران 
را اداره کند. درست است که گاهی روس ها، انگلیسی هاو یا آمریکایی هانفوذ داشتند اما 

هیچ زمانی اداره کننده مستقیم ایران نبودند.

دکتر جهان آرا: در رابطه با صحبت های آقای دکتر علاءالدینی، من هم به تفکیک شرق و 
غرب معتقد نیستم اما به هر حال ما برای مطالعه و بحث باید حوزه هایی را مثل آسیا، اروپا، 
آمریکا مشخص کنیم و اگر در لایه های مختلف این هانظام های فکری و ایدئولوژیک را 
در نظر بگیریم، می توانیم بین آن هاقائل به دسته بندی هایی باشیم. من مطالعه خاصی در 
مورد غرب ندارم ولی صرف نظر از این که روابط ما با فرهنگ اروپا و نزدیکی ما با آن  
قابل انکار نیست، بنا به چیزهایی که خواندم و تجربه کردم، ریشه های مشترکی را بین ایران 
و ژاپن می بینم. این امر موجب پیچیدگی ایران نسبت به کشوری مثل ژاپن می شود. من 
پیش تر به این نکته اشاره کردم و فکر می کنم که ژاپن به خاطر موقعیت جغرافیایی خاصی 
که دارد، با کشورهای دیگر آسیا متفاوت است و از این نظر با دکتر علاءالدینی موافقم. 
حتی نام نهادن ژاپن به عنوان »سرزمین آفتاب تابان«  توسط چینی ها، اشاره به این دارد 
که این کشور دورترین نقطه آسیاست که خورشید از آن جا طلوع می کند و دور افتاده 
ترین منطقه جزیره شکل  در آسیا است. نکاتی که دوستان به عنوان تاریخ ژاپن به آن اشاره 
کردند بسیار تحت تاثیر این موقعیت جغرافیایی بوده و در مقابل بسیاری از وقایعی که در 
طول تاریخ برای ایران پیش آمده و بسیاری از اتفاقاتی که بر ان گذشته نیز تا حد زیادی، 
تحت تاثیر موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران بوده است. من زمانی که در مورد ایران 
و ژاپن مطالعه می کنم، ایران به نوعی به عنوان ابتدای آسیا در نظرم می آید و ژاپن به عنوان 
انتهای آن و از این منظر این دو کشور را در دو طرف آسیا می بینم. موضوع دیگری که 
می خواستم به آن اشاره کنم مربوط به بخشی از اخلاقیات ژاپنی هامی شود، و آن صبر آن 
هاست. ژاپنی هابسیار افراد صبوری هستند و این صبر و تحمل همان فرهنگ سخت کوشی 
را منجر می شود که دکتر نقی زاده در مورد آن صحبت کردند و به نظر من این ویژگی در 

بلند مدت موجب پیشرفت و توسعه در یک گروه می شود.

محور دوم: رابطه فرهنگ و مسائل اجتماعی در ژاپن )بدون حضور دکتر 
علاءالدینی(

اجتماعی در ژاپن" به عنوان  "رابطه فرهنگ و مسائل  به بحث  این جا  دکتر فکوهی: در 
نقی زاده تحت عنوان جامعه  . بحثی که آقای دکتر  این میزگرد می پردازیم  محور دوم 
سخت کوش و ارتباطی که با سنت و دین ژاپنی دارد؛ مطرح کردند به نظر من بسیار جالب 
بود. اما موضوعی که خیلی مطرح است و شاید بتواند شروع این بحث باشد، این است که 
چند محور حوزه اجتماعی در مورد ژاپن وجود دارد که من خدمتتان عرض می کنم و می 
توانیم راجع به آن هابحث را شروع کنیم. اولین بحثی که در مورد ژاپن وجود دارد و شما 
به عنوان استثناء ژاپنی و بی مانندی ژاپنی به آن اشاره فرمودید، این است که در ژاپن به 
نظر می رسدکه سنت و مدرنیته به عنوان دو فرآیند متضاد وارد عمل نشدند و توانستند با 
هم سازش پیدا کنند که البته می توان گفت از این لحاظ اگر ما فرهنگ ایرانی را در نظر 
بگیریم بسیار روند متفاوتی را طی کرده است. هرچند قصد نداریم در این جا همه چیز را 
با ایران مقایسه کنیم اما از آن جایی که این ویژه نامه به زبان فارسی منتشر می شود؛ من 
فکر می کنم که برای خواننده فارسی زبان ایرانی این مساله مهم باشد. به هر تقدیر به نظر 
من این تناقض در هند یا چین هم به شکلی که ما در ایران داشتیم، به وجود نیامد. بنابراین 
یکی از خصوصیات جامعه شناختی ژاپن همین است؛ یعنی جامعه ایکه توانسته است وارد 
این  بپذیرد.  را  جدید  موقعیت  این  شدید  ضربه  و  تروماتیسم  یک  بدون  و  شود  مدرنیته 
در حالی است که با توجه به صحبت های آقای دکتر نقی زاده، ژاپن یک کشور کاملا 
روستایی بوده و از روستاهایی که کنار همدیگر قرار داشتند؛ تشکیل شده بود. اما بعد به 
سمت یک موقعیت جدید بسیار ارگانیزه و شهری حرکت کرد. معمولا گذار از روستا به 
شهر با یک آسیب و ضربه بسیار شدید همراه است؛ حتی در اروپا تجربه تبدیل روستانشینی 
به شهرنشینی با تروماتیسم شدید روبرو بود که همان فقر قرن نوزدهمی است و انگلستان به 
عنوان مرکز صنعتی شدن با آن مواجه بود. بسیاری از مباحث مارکس هم به همین آسیب 
زایی در سطح سازمان یافتگی مربوط است که صنعتی شدن را با گونه ای از آسیب یکی 
می گیرد و به نوعی آن را مشخصه جهان صنعتی می داند. امروز وقتی راجع به صنعتی شدن 
در ایران صحبت می شود بیشتر نگاه یا آنچه در ذهن مردم وجود دارد دولت رفاه است؛ 
یعنی اروپایی که بعد از سال 1950 به وجود آمد. در حالی که صنعتی شدن در اروپا در 
شهرهایی مثل پاریس یا لندن برای مردم یک فاجعه بود و فقر غیر قابل تصوری را به همراه 
داشت. با این توضیح آیا می توان این بحث را به عنوان یکی از محورهای جامعه شناختی 
ژاپن در نظر گرفت که توانسته باشد سنت و مدرنیته و موقعیت روستا نشینی و شهر نشینی 

را با هم ترکیب کند؟ 
بحث دیگری که در رابطه با جامعه شناسی ژاپن مطرح است و اغلب در مورد آن بحث می 
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شود، بالا بودن یکپارچگی عمومی و زبانی در ژاپن است؛ که اگر برای مثال با کشوری 
می شویم که  متوجه  کنیم،  مقایسه  آن  در  زبانی  و  قومی  با وجود چندپارگی  ایران  مثل 
این یکپارچگی کمک زیادی به ژاپن کرده است. ولی از طرف دیگر هم جامعه شناسان 
معتقدند که ژاپن منشا گروهی از آسیب ها بوده است، از جمله ناسیونالیسم افراطی که در 
ژاپن وجود داشت و در طول تاریخ معاصر ضربات بسیاری به ژاپن زد؛ از جمله در جنگ 
های اول و دوم جهانی ژاپن تا اندازه زیادی از این ناسیونالیسم افراطی ضربه خورد. با این 
وجود بعد از جنگ جهانی دوم هم باز ژاپن آن طور که مثلا آلمان با فاشیسم فاصله گرفت، 
از این ناسیونالیسم فاصله نگرفت. لذا یکی از نکاتی که امروز جامعه شناسان در رابطه با 
ژاپن مطرح می کننداین است که این کشور همچنان گرفتار و در بند اشباح ناسیونالیسم 
است و البته اسم آن را فاشیسم نمی گذارند ولی در واقع میراث خوار همان فاشیسمی است 
که در دولت محوری وجود داشت. در حالی که فرض کنید نمونه های مشابه آن در آلمان 
با اشکال ناسیونالیسم افراطی  ایتالیا یا حتی در فرانسه وجود داشت و ما در آن جا هم  یا 
مواجه بودیم. اما می توان گفت که تقریبا در آن کشورها این مباحث حاشیه ایشدند و اگر 
هم امروز دوباره مطرح شدند، بحث این است که یک برگشت مقطعی است و به خاطر 
بیکاری و بحران و غیره نوعی واکنش محسوب می شود. اما در ژاپن به نظر می رسدکه این 
یک پدیده اجتماعی است یعنی نوعی گرایش است که به نوعی انسجام ملی را می سازد. 

از جمله دیگر مباحثی که از لحاظ جامعه شناسی در ژاپن مطرح است؛ رابطه ژاپن و کره ای 
هاو رفتار کره ای هایی است که امروز در ژاپن هستند. بحث نژاد پرستی ژاپنی در جامعه 
شناسی ژاپن به عنوان گونه ای از عدم پذیرش بیگانه مطرح است. حتی این بحث از طرف 
جامعه شناسان مطرح است که  روبوتیزاسیون تا حدی به این نگاه ژاپنی هابه بیگانه ارتباط 
دارد–  این جا یک مقدار به فن آوری هم مربوط می شود. در این مورد برای مثال گروهی 
از جامعه شناسان این بحث را مطرح کردند که ژاپنی هادر نهایت ترجیح می دهند که ربات 
های ساخت خودشان را داشته باشند تا کارگران کره ای را به کار بگیرند. بنابراین این گونه 

از آسیب ها هم در جامعه ژاپن مطرح است.
 بالاخره به عنوان محور سوم در جامعه شناسی ژاپن تروماتیسم چند مرحله ای است که 
در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. تحقیری که ژاپن بعد از این جنگ تحمل 
می کند به نظر بسیاری از جامعه شناسان گونه ای از رابطه پرسمان برانگیز را با غرب و به 
خصوص با آمریکا به وجود می آورد که بر اساس آن یک نوع احساس نفرت و در عین 
حال نوعی علاقه بین آمریکایی هاو ژاپنی هادر جریان است که در سطح اجتماعی خود را 
به صورت هایمختلف نشان می دهد. به خصوص در سال های 60 تا 80 جامعه شناسان در 
این مورد صحبت کرده اند. همچنین آسیب ضربه وار دیگری هم که در مورد ژاپن مطرح 

است، در واقع در مورد ژاپنی است که به جهان وصل می شود. ژاپنی که بین سال های 80 
و 90 به سیستم جهانی وصل می شود و نیز ورود شرکت های بزرگ به این کشور، گونه ای 
از اخلاق جدید صنعتی و اجتماعی را وارد آن می کنند. مانند رقابت های شدید بین افراد و 
یا گونه ای از فردگرایی)13(  که قبلا کمتر در ژاپن وجود داشته- رقابت افراد در داخل یک 
واحد کاری، یا بحث موفقیت اجتماعی به مثابه یک موفقیت فردی و حاشیه ایشدن گروهی 
از اقشار اجتماعی، بحث افراد موفق و افراد ناموفق به صورتی که ما در فرهنگ آمریکایی 
داریم. همین طور از بین رفتن استخدام مادام العمر در بنگاه های ژاپنی حتی به طور جزئی 
از جمله تغییراتی است که می توان به آن هااشاره کرد. گروهی معتقدند که ورود این گونه 
از مجموعه هابه ژاپن شاید یکی از عواملی باشد که برخی از آسیب های جامعه ژاپنی را 
توجیح می کند. به عنوان مثال برخی از رفتارهایی که در نظر جامعه شناسان غربی خیلی 
عجیب تلقی می شود. مثلا در حوزه روابط جنسی. و ورود پورنوگرافی در انیمیشن های 
ژاپنی. یا حتی بسیاری از رفتارهای خاص و یا فانتزی های عجیب ژاپنی که انجام می شود؛ 
همچنین آنچه که در جامعه شناسی غربی به آن عقده پاریسی یا فرانسوی می گویند در بین 
ژاپنی هابسیار دیده می شود به این معنا که ژاپنی هایی که به فرانسه می آیند، چون این همه 
بی نظمی و شلوغی و در هم ریختگی را ندیدند دچار افسردگی شده و زمانی که به ژاپن 

بر می گردند دچار گونه ای از آسیب ضربه وار می شوند.
به طور کلی این هابحث هایی است که به لحاظ جامعه شناختی در ژاپن مطرح است و حالا 
اگر بخواهم در یک جمله بگویم، نگاهی که بیشتر در جامعه شناسی غربی نسبت به ژاپن 
وجود دارد این است که این کشور علی رغم این که تصویر جامعه ایبه ظاهر موفق را ارائه 
می دهد، اما در درون خود آسیب های بسیار زیاد اجتماعی را حمل می کند که نتیجه یک 

کشمکش درونی بین سنت و مدرنیته است که قاعدتا آن را نفی می کند.

دکتر نقی زاده: شما به مواردی اشاره کردید که واقعا مورد علاقه من بود، چون در ایران 
ما بیشتر عادت کرده ایم که از ژاپن تعریف کنیم و این را هم در بین دانشجویان و هم در 
بین کسانی که در ژاپن کار کرده اند، می بینیم. تعریف کردن زیاد از ژاپن به اعتقاد من 
در عقبه ذهن هر ایرانی به عنوان یک موجود آسیایی، به خاطر این فاصله عقب ماندگی 
است. این امر همیشه در تحلیل های ما نفوذ می کند که چرا آن کشور این گونه پیشرفت 
کرده و ما در این سیر متوقف شدیم یا کندتر حرکت می کنیم. حتی حدود 55 هزار نفر 
ایرانی که بعد از جنگ ایران و عراق برای کار به ژاپن آمدند، با این که با مشقات فراوانی 
در آن جا مواجه شدند، اما این فکر همیشه با آن هابوده که چرا و چطور ژاپن توانسته به 
این شکل توسعه یابد اما کشوری با ثروت و دارایی های ایران تا این حد موفق عمل نکرده 
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است. بنابراین این فکر در مقایسه با ایران هم در بین متخصصین ما و هم در بین کارگرانی 
که زندگی در ژاپن را تجربه کردند، همیشه وجود داشته است.

دکتر فکوهی: شاید همین جا مناسب باشد که این توضیح را راجع به دایاسپورای)14(  ایرانی 
در ژاپن و مهاجرت ایرانی هابه این کشور، جمعیت ایرانیان در آن و این که در حال حاضر 

چه وضعیتی دارد، کمی توضیح دهید.

دکتر نقی زاده: در حال حاضر جمعیت ایرانی هادر ژاپن خیلی کم شده و بیشتر کسانی که 
در آن جا کار می کردند؛ برگشته اند. در دوران حباب ایرانی های بیشتری در ژاپن کار و 
زندگی می کردند. در حال حاضر حدود 15 هزار ایرانی باقی مانده اند که در آن جا مقیم 

شدند. اما دیگر کسی برای کار به ژاپن نمی آید.

دکتر فکوهی: این 15 هزار نفر از چه قشری هستند؟

دکتر نقی زاده: عمدتا کارگرانی بودند که در آن جا ازدواج کرده اند و اقامت دائم گرفتند 
و در حال حاضر در آن جا زندگی می کنندو یا تاجرانی که از قدیم از حدود 1952 به 
بعد در کوبه هستند. برخی هم در دانشگاه هامشغولند که البته تعداد آن هاکمتر است. به 
هر حال اگر به بحث قبل برگردیم، برخی از این تعریف ها از ژاپن به همان بحث سنت و 
مدرنیته بر می گردد و این که چرا این دو در ایران با هم همراه نبوده اند. برخی از متفکران 
ژاپن معتقدند که اصلا پیدا کردند این سنت و مدرنیته در ژاپن و بررسی اینکه کدام بخش 
از این فرهنگ و جامعه به سنت بر می گردد و کدام بخش از آن متعلق به مدرنیته است 
کار اشتباهی است. ژاپن کشوری است که افکاری به آن وارد شده و با سنت های موجود 
ژاپن  دارد.  امکان  به سختی  از هم  ها  این  تفکیک  و  است  ترکیب و عجین شده  در آن 
حتی در همان 260 سالی که منزوی بود، به طور غیر مستقیم با هلند و چین ارتباط داشت. 
جزیره ای در کیوشو بود که تنها کانال ارتباطی آن هابا خارج محسوب می شد که کتاب 
های پزشکی و غیره از آن کانال وارد ژاپن می شد. آن هااجازه نمی دادند خارجی هاوارد 
کشور شوند، بنابراین خودشان به آن جزیره می رفتند و مبادلات را انجام می دادند. صنعت 
انگلستان که در 1932  در  مثلا کینز  است.  ژاپن  ترین صنایع در  پیشرفته  از  ترجمه یکی 
می¬نویسد در 1904 در ژاپن ترجمه شده است. لذا در همان دوران انزوا هم ژاپن از افکار 
و علوم جاری در نقاط دیگر دنیا دور و بی خبر نبود و این مبانی فکری وارد ژاپن می شد.

دکتر فکوهی: آیا در ژاپن واژه هایی برای تفکیک سنت و مدرنیته وجود دارد؟

)مدرنیته(  دایکا)16(   کین  یا  )سنت(  دنتو)15(   مثلا  بردند  می  کار  به  بله  زاده:  نقی  دکتر 
واژه هایی هستند که به کار برده می شود. ولی وقتی که آن هارا بررسی می کنیم؛ برخی 
به  این کار عبث است. طرفداران مدرنیزاسیون در آن جا کسانی هستند که  معتقدند که 
نظریه های رشد به سبک غربی علاقه دارند. آن هایی که معتقدند سنت و مدرنیته در ژاپن 
با هم ترکیب شده اند و سعی در مطالعه آن هابه طور جدا و منفک، کار عبث و بیهوده 
ای است، معتقدند که دنیا پیش می رود و ما یکسری مبانی و موج فکری را از کشورهای 
دیگر گرفتیم و آن هارا با فرهنگ خودمان ترکیب کرده ایم. در این ارتباط ژاپنی هاشاکر 

به خاطر خط نوشتاری که  بیرون وارد فرهنگ آن هاشده است.  از  هر چیزی هستند که 
از چین گرفتند، از آن هاقدردانی می کنند. یا سالیان پیش که یک آمریکایی در آن جا 
مزرعه ساخته، به این خاطر که کشاورزی مدرن را از او آموخته اند، مجسمه او را ساخته 
اند و حتی در جنگ هم آن مجسمه را خراب نکردند. این ویژگی برخواسته از پراگماتیک 
ژاپنی و به جد گرفتن تداوم )سنت( و عصر و زمان )تغییر(است که هم جنبه و بار مثبت 
دارد و هم جنبه منفی دارد. این پراگماتیک از این جهت مثبت است که دنیا را به جد می 
گیرد و به نظر می رسددر این رابطه بر خلاف ایران است. آن هااگر نقدی هم می کننددر 
جهت سازندگی است. به این معنا که مثلا چطور نظریه هگل را در جامعه تاریخی ژاپن 
بگنجانند. آن هابه راحتی به یک نظریه دستبرد می زنند. دستبرد آن هاهم به این شکل است 
متغیرهای ژاپنی را به پایه های نظری آن نظریه جوش می دهند و آن را متناسب با جامعه 
خودشان می کنند. مسلما این کار تلاش زیادی را می طلبد. به همین دلایل کیفیت کار در 
آن جا خیلی بالا است. نهضت مارکسیسم در ژاپن خیلی قوی است. دانشجویان اقتصاد در 
ژاپن تا همین دهه 80 اکثرا مارکسیت بودند. حزب کمونیست در ژاپن الان کرسی دارد 
و در شوراهای شهر فعالیت می کنندو خودشان را به عنوان ترمز سرمایه داری تعریف می 
کنند. آن هاالبته مارکسیست های ناسیونالیسم هستند! لذا از این جهت خیلی خاص عمل 
می کنند. این جامعه همگانی و ناسیونالسم افراطی برای مارکسیست ها هم مطرح است؛ 
برای بنگاه های تجاری هم مطرح است؛ برای نخست وزیر هم مطرح است و برای کارگر 
و  ژاپن خیلی منسجم عمل می کند  این جهت مدیریت آموزش در  از  هم مطرح است. 
تحمیلی نیست. در ژاپن آموزش و پرورش را با هم انجام دادند تا این جامعه همگانی که 
پیش تر در مورد آن صحبت کردیم، در روند این آموزش و پرورش درونی شود. بنابراین 
اولویت در همه چیز، همین جامعه همگانی است که باید دست نخورد. به همین دلیل هم 
ژاپن خیلی کشور مهاجرپذیری نیست و مهاجرین در آن جا به سختی زندگی می کنند. 
در این رابطه ژاپن همیشه خود را با آلمان و فرانسه و نابسامانی هایی که مهاجرین ترک در 
آلمان به وجود آوردند، یا آفریقایی هایی که در فرانسه آشفتگی ایجاد کردند، مقایسه می 
کند. به این ترتیب دولت و ملت و احزاب و همه در ژاپن همگی به این نظم جامعه همگانی 

پایبندند و برای آن تلاش می کنند.
مساله دوم که شما به آن اشاره کردید، گذار از روستا به شهر است. واقعا گذار به جامعه 
صنعتی سختی هاو فشارهای زیادی را به جامعه تحمیل می کند. اقتصاددآن های مارکسیست 
ژاپن هم که به غرب رفتند و سرنوشت جوامع صنعتی را در روند توسعه دیدند، حتی برخی 
بر این باور بودند که رواج استفاده از ماشین و کلید برق در جامعه باعث راحت طلبی در 
جامعه می شود. به این ترتیب در این موارد تضادهای فکری زیادی در ژاپن وجود دارد. 
اما ژاپن تا حد زیادی ناگزیر است. بیشتر تراکم جمعیت ژاپن در روستاها ساکن هستند و 
سرمایه های عظیم در بخش شهری است. در این جامعه به جای این که مانند کشورهای 
تبدیل شده  بزرگی  به روستای  ایران که  مانند  به شهر حمله کنند  در حال توسعه، روستا 
است، شهر به روستا رفته، به این معنا که مدرنیته و کارخانه هارا شهر به روستا ها برده است 
و از این طریق مهاجرت روستا به شهر را کنترل کرده و باعث شده تا روستاییان کمتر با 
مهاجرت به شهر دچار آسیب های اجتماعی شوند. همچنین دولت توازن نرخ دستمزد در 
روستا و شهر را به نحوی تنظیم کرده است که تفاوت عمده ای نباشد که موجب افزایش 
مهاجرت شود. لذا قطب های اقتصادی که شامل ناگویا، اوزاکا و توکیو می شود؛ را طوری 
تنظیم کرده اند تا ضمن این که انباشت کارخانه هادر آن جا باشد، از جامعه روستایی هم 
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جذب این مناطق شوند و ضمنا خود این شرکت ها صنایع سبک خود را به مناطق دیگر 
منتقل می کنند. به این ترتیب ضمن ضایعاتی که به همراه داشته، بزرگترین نرخ بیکاری 
که تا به حال داشتند حدود 7 یا 8 درصد بود. در حال حاضر نرخ بیکاری با وجود رکود 
اقتصادی شدیدی که بر دنیا حاکم است، 5 درصد است. از این نظر آن هاکار را رفاه می 
دانند و به خاطر همین دیدگاه است که شرکت هایچند ملیتی هم سود می برند. لذا همیشه 
فارغ از نوع دیدگاه و نظریه اقتصادی، به ژاپن از دریچه نیروی کار به عنوان عمده ترین 
سرمایه و دارایی این کشور نگاه می کنم. اما از زمان تشدید اجباری روند جهانی شدن، 
شکاف های درآمدی - دارایی جامعه ژاپن افزایش یافته است که از آن به عنوان "کاکوسا 

شاکای")17(  نام برده می شود.
ژاپن  در  کلیدی  های  واژه  جمله  از  همگانی  جامعه  همچون  نیز  تداوم  و  تغییر  همچنین 
محسوب می شوند. تداوم به عنوان حفظ مبانی فکری و فلسفی و آداب و سنن و تغییر به 
عنوان همراه شدن با تغییرات فناورانه. بین این تغییر و تداوم همیشه یک تعادل دیده می 

شود. لذا تداوم و تغییر را باید همیشه در ژاپن با هم در نظر بگیریم.
در رابطه با ناسیونالسم افراطی هم باید بگویم که دیگر امروز مانند گذشته نیست. در مورد 
ژاپن  یا آلمان در  ایتالیا  مثل  فاشیسم  نکردم که  قبول  ژاپن هم من هیچ وقت  فاشیسم در 
وجود داشته است. اما نظامی گری)18(  افراطی را در مورد آن قبول می کنم. همچنین از آن 
جایی که امپراتور قبل از جنگ جایگاه خدایی داشته، در صورتی که کسی نمی توانست 
فرمان او را انجام دهد، به راحتی خودکشی می کرد. یا نژاد پرستی)19(  را در مورد ژاپنی 
هاقبول می کنم. هر چند بسیار کاهش پیدا کرده اما همچنان به شکل های مختلف وجود 
دارد. همچنین عدم پذیرش بیگانه در ژاپن یک واقعیت است. من معتقدم که در حال حاضر 
ژاپن 600 هزار نیروی کار در بخش نرم افزار کم دارد و کم کم شروع کردند از هند و 
بنگلادش که انگلیسی می دانند، نیروی کار جذب می کنند. از جمله دیگر آسیب ها می 
توان به رشد جمعیت در ژاپن اشاره کرد که در حال حاضر کمتر از یک درصد است. 
این ها آسیب هایی است که در حال حاضر ژاپن با آن هامواجه است. از طرف دیگر می 
توان به ضعف دیپلماسی خارجی ژاپن و مشکلاتی که در روابط آن با جامعه جهانی وجود 
دارد، اشاره کرد. همچنین وابستگی شدید ژاپن به امریکا نیز یک مساله قابل بحث است. به 
طوری که 50 تا 60 درصد اقتصاد ژاپن به آمریکا وابسته است. اما این نفرت و علاقه نسبت 
از دوران میجی تشنه  اواخر قرن 19 و  این هااز  بین ژاپنی هاهست.  به آمریکا همیشه در 
غرب و فناوری غربی شدند. اما همیشه مراقب اند که سازمان بندی اجتماعی خودشان به 
هم نخورد. با این حال از آنجا که ژاپنی هادر برقراری توازن ید طولایی دارند، همیشه بین 
آموختن از غرب و حفظ سازمان اجتماعی خود تعادل را بر قرار کرده اند. این توازن هم در 
سیاست گذاری هاو هم در مباحث نظری موجود که در ژاپن به کار می روند، وجود دارد. 
برای مثال اگر ژاپنی هاحدود 300 یا 350 میلیاد دلار در کشورهای خارج سرمایه گذاری 
دارند، غربی هاحدود 90 میلیارد دلار در ژاپن سرمایه گذاری کرده اند. آن هاواژه ای به 
نام کوکوسای)20(  را به معنای بین المللی شدن به کار می برند. آن هادر صد سال اخیر به 
مباحث مرتبط با جهانی شدن بسیار اهمیت می دهند. بین المللی شدن از نظر ژاپنی هااین 
نیست که مانند دنیا شوند بلکه معتقدند دنیا را باید مانند خود و با خود همراه کنیم. این 
معنای خاصی از بین المللی شدن است که در ژاپن وجود دارد. به این ترتیب سرمایه داری 
ژاپنی دامنه فعالیت خود را در خارج از مرزهای ژاپن گسترش می دهند و تولید می کنند، 
برای مثال معتقدند که چرا تویوتا باید فقط در ژاپن تولید کند، بلکه می توانددامنه تولید 

خود را در کشورهای دیگر هم گسترش دهد. بزرگ ترین سرمایه گذاری خارجی که در 
ژاپن موفق بوده، مک دونالد است. اما شرکت های دیگر خیلی برای کار در ژاپن راحت 
نیستند زیرا کار کردن با ژاپنی هادشوار است و نیاز به صبر، شکیبایی و سعی فراوان دارد.

دیدگاه  از  ها  ژاپنی  بودن  »عجیب«  مورد  در  هم  کمی  است  ممکن  اگر  فکوهی:  دکتر 
خارجی هاصحبت کنید.

دکتر نقی زاده: به هر حال مثل مردم هر کشور دیگری نظیر خود ما ایرانیان، برخی جنبه 
ژاپنی  های  حمام  گذشته  در  مثال  برای  دارد؛  و  داشته  وجود  ژاپن  در  هم  متفاوت  های 
مختلط بوده و این در سفرنامه هایی که خارجی هادر مورد ژاپن می نوشتند همیشه اشاره 
از دیدگاه خارجی هایی  این مورد، موارد دیگری هم وجود دارد که  بر  می شد. علاوه 
که به ژاپن می آمدند کمی عجیب بوده است. یا همین مثلا استخدام مادام العمر در یک 
رژیم سرمایه داری. بالاخره جهان بیشتر به سیستم غربی گرایش دارد و آن سیستم برایش 
آشناست. از این جهت گاهی عجیب و غریب به نظر آمده است. برای مثال می توان به 
تاکید فراوان در انیمیشن و مانگا اشاره کرد. به عنوان مثال دیگر، کم گویی ژاپنی ها و پر 

گویی ایرانیان از موارد استثنایی و شاید عجیب مردم دو کشور است. 

دکتر فکوهی: پس به نظر می رسدکه این غریب بودن دو طرفه است و بیشتر هم به خاطر 
غربی شدن جهان، فرهنگ ژاپنی از دید مخاطبان آن عجیب به نظر می رسد.

دکتر جهان آرا: من می خواهم در تایید صحبت های آقای دکتر نقی زاده در مورد تفکیک 
سنت و مدرنیته در ژاپن یکی دو مطلب اضافه کنم. به نظر می رسدکه تفکیک این دو در 
این پس می  از  بودیم و  به حال سنتی  تا  ما  تعبیر  معنا که  این  به  باشد.  ژاپن کار مشکلی 
و  موفقیت  و  پیشرفت  بلکه  است.  نداشته  این شکل کلی وجود  به  مدرن شویم،  خواهیم 
به روز شدن همیشه مطرح بوده است. حتی در حوزه طراحی این مساله خیلی مطرح بوده 
اروپا  با  کلی  طور  به  آن  تحصیلی  تشکیلات  واساس  طراحی  آکادمیک  صورت  است. 
تعریف و معرفی می شود. اما ژاپنی هامعتقدند که از چند هزار سال پیش به مباحث طراحی 
پرداخته اند و در واقع همان طراحی را امروز به شکل دیگری ادامه می دهند. لذا اینهاهیچ 
حد فاصلی بین گذشته و امروز نمی بینند.  نکته مهم دیگری که به نظر من در ارتباط با 
ژاپن نمی توان از آن صرف نظر کرد، طبیعت است. برخورد ژاپن با طبیعت بسیارخاص 
است. تعریف سادگی ژاپنی بسیار صریح و مشخص است و این در کارهای هنری شان 
خیلی ملموس است. تفاوت آثار هنری آن هابا آثار هنری ایرانی، هندی یا جاهای دیگر در 
همین سادگی است و این که طبیعت با صراحت در آثار هنری آن هامطرح می شود. به نظر 
من ژاپنی هادر زندگی هم این گونه عمل می کنند. یعنی زمانی که با طبیعت برخورد می 
کنند، انسان را به عنوان یک موجود طبیعی در نظر می گیرند و همین طور هر چیزی که در 
این جهان وجود دارد، به طور طبیعی مورد پذیرش است. این موضوع در مورد برخورد آن 
هابا زلزله و سونامی هم به همین شکل است و آن هااین موضوع را به عنوان یک واقعیت 
طبیعی پذیرفته اند، لذا آن نابسامانی هایی که در نتیجه این گونه از وقایع و فجایع طبیعی 
در جاهای دیگر دنیا رخ می دهد، ما در ژاپن نمی بینیم. این حتی در شیوه غذا خوردن 
آن هاهم هست و کمترین تغییر را در غذا و مواد غذایی ایجاد می کنندو مثلا هر چیزی را 
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فقط بخارپز می کنندو در ساده ترین شکلش آن را مصرف می کنند و مزه خاصی را هم 
به آن اضافه نمی کنند. لذا این رویارویی با طبیعت بسیار در شیوه تفکر و زندگی و حتی 
مذهب ژاپنی تاثیر گذار است. به این معنا که مثلا در دین شینتو همان طور به یک سنگ 
نگاه می کنندکه به یک انسان. هر چند این مساله تا حدودی در کل آسیا وجود دارد اما 
در ژاپن خیلی هم مطرح است. به نظر می رسداین مباحث در شکل انتزاعی خود موجب 
تفاوت ژاپن با جاهای دیگر دنیا شده است و زمانی که یک غربی این¬هارا بررسی می 
کند، به دلیل همین شیوه خاص زندگی طبیعی ممکن است که به نظرش عجیب آید. این 
مساله گاهی به عنوان مزیت و حتی گاهی به شکل مشکل مطرح می شود. من ادعا نمی 
کنم که ژاپنی¬ها هیچ مشکلی ندارند، اتفاقا مشکلات زیادی در زندگی اجتماعی و فردی 

آن هاهست که کاملا قابل بررسی است.

محور سوم: رابطه فرهنگ و هنر )بدون حضور دکتر علاءالدینی(

دکتر فکوهی: اگر موافق باشید بخش آخر را تحت عنوان "رابطه فرهنگ و هنر" در ژاپن 
به بحث بگذاریم. این بخش شاید کوتاه تر باشد زیرا در این ویژه نامه بخش های متعددی 
به آن اختصاص خواهد یافت. در این مورد هم اگر نگاه بیرونی را نسبت به ژاپن مطرح 
این کشور در شاخه های خاصی  ادبیات  ژاپنی و همچنین  نظر می رسدکه هنر  به  کنیم، 
کلیشه سازی شده است. مثلا اگر یک فرانسوی بخواهد راجع به هنر ژاپن صحبت کند، 
بلافاصله کیمونو به نظرش می رسدو طراحی خاص لباس و طبیعت و کوه معروف فوجی و 
گیشا و هایکو و مراسم چای و غیره؛ یک سری عناصر خاصی که در اروپا یا خیلی از نقاط 
جهان آن هارا به عنوان فولکلور در نظر می گیرند. در مورد غرب هم مباحث فولکلوریک 
مطرح هست مثلا زمانی که نگاه یک فرانسوی به سوئیس را در نظر بگیریم یا نگاه یک 
ایتالیایی به فرانسه را در نظر بگیریم، یک سری عناصری مثل کافه پاریسی، شراب فرانسوی 
و انتلکتوئل ها و غیره که در واقع عناصر فولکلوریک و اگزوتیک)21(  هستند ولی هنر جای 
خودش را دارد. یعنی نقاشی و سینما و غیره به طور مجزا وجود دارند. ولی ظاهرا در مورد 
ژاپن این اتفاق نیفتاده و این تمایز به آن شکل وجود ندارد. به این ترتیب تصور بیرونی 
نسبت به هنر ژاپن بیش از اندازه اگزوتیک و بیگانه گرا است. در این رابطه سوال این است 
که این مساله تا چه اندازه با واقعیت خود ژاپن انطباق دارد؟ البته این اتفاق در مورد ایران 
هم افتاده هر چند که در 30 یا 40 سال اخیر عوض شده است. مثلا این که هنر ایران را فقط 
مینیاتور یا قالی بدانند، این داوری تا چه حد می تواند، برای کسانی که از نزدیک با فرهنگ 

ژاپن یا ایران آشنا هستند، قابل قبول باشد.

دکتر نقی زاده: به نظر من اگر غرب را به عنوان محور و مرکز تمدن در نظر بگیریم و از آن 
منظر به شرق نگاه کنیم، و در آن چارچوب نظریه پردازی و دیدگاه هایی که غرب داشته، 
ایران هم همین قضاوت  و  این دیدگاه در مورد چین  با  است.  اگزوتیک  ژاپن  همه چیز 
وجود دارد. در مورد کره هم همینطور است یعنی لباس کره ای، یا نقاشی کره ای یا معابد 
کره ای یا سینمای کره ای هم همینطور است هر چند کره ای ها بر این باور هستند که 
غرب را بیشتر درون خود راه داده اند اما به هر صورت شرق این مشخصات ویژه و عمومی 
خود را دارد. در مورد ژاپن استثنائا این مساله پررنگ تر است. برای مثال در مورد نقاشی 
در ژاپن، هر چند کسانی هم هستند که آثاری را مانند آثار غربی خلق می کنند؛ اما این 
هابیشتر روی سوژه متمرکز می شوند. یعنی نقاش ژاپنی ممکن است یک عمر روی کوه 
فوجی کار کند و تمام فصول آن را از جهات مختلف به تصویر بکشد. یا تئاتر کابوکی 
تئاتر اوج فناوری و رنگ  را در نظر بگیرید مثل همان نقالی های ما است. آن هادر این 
و هم تجرید و هم انتزاع و هم واقعیت را به شکل شعر گونه بیان می کند. سینمای ژاپن 
و کارهای کوروساوا)22(  یا اوزو)23(  هم می تواندمثال خوبی در این زمینه باشد. درست 
است که کارهای آن هامضمون سامورایی دارد و برای مثال متن های دوره فئودالی را می 
گیرد و بر اساس آن هافیلم می سازد؛ اما از نظر من نمی توان این آثار را اگزوتیک خواند. 
اما به هر حال این نزدیکی بیش از اندازه ما به غرب و زیر تشعشعات آن، و این احساس 
نزدیکی به هنر غرب موجب شده که هنر ما با سمت هنر غربی گرایش بیشتری داشته باشد.

اما زمانی که به مراسم چای و گل آرایی بر می گردیم، بحث فولکلور پررنگ تر است. 
ولی باید توجه داشت که اگر حتی اسم آن را سنت بگذاریم ژاپنی هاهمیشه درصدد هستند 
این  بینم.  تغییر را من در ژاپنی هامی  این  به روز کند.  تا خود را در آن بخش سنت هم 
تداوم و در عین حال به روز کردن سنت به نظر من یک پروسه خیلی عمیق و مهم است. 
من معتقدم که انسان در آن واحد در دوره سنت و مدرن و پسامدرن زندگی می کند. اگر 
انسان و  از آن گرفتیم، عقبه یک  را  تاریخ و هویت  بگیریم،  از آن  را  سنت یک جامعه 

فرهنگ را گرفتیم. 

دکتر جهان آرا: در رابطه با این پرسش شما من باید به شیوه و رویکرد شرق و غرب اشاره 
کنم. به نوعی در شرق برخورد با هنر و آفرینش هنری که در آن طبیعت در معنای کلی 
آن یعنی واقعیت و جهان مهم است هر چیزی یک ماورا و روحی دارد و برای آفرینش هر 
هنری مراحلی هست. این نکته در آثار هنری شرق یک امر بنیادی است. به همین دلیل در 
واقع به وجود آمدن یک اثر هنری در شرق جزئی از زندگی یک هنرمند است. البته این به 
آن معنا نیست که در غرب غیر از این است؛ اما من نوع شرقی آن را توضیح می دهم. در 
واقع برای این که یک نفر یک مینیاتور بکشد یا یک صفحه قران بنویسد و یا یک فرش 

می بافته باید کل زندگی خود را می گذاشته، کلی دعا می خوانده، با وضو می رفته، یک 
نوع رژیم غذایی خاص داشته، تا یک اثر به وجود می آمده و یا در هند هنوز هم همین 
طور است و برای این که کسی یک کار هنری را انجام دهد باید حتما گیاه خوار باشد و 
عبادات خاصی را انجام دهد. در ژاپن هم به همین صورت است و عقیده بر این است که 
کار هنری از درون یک هنرمند جان و شکل می گیرد و انواع هنرهایی که دارند مثل همان 
کمان گیری، گل آرایی یا مراسم چای و هر هنر دیگر چیزهایی هستند که از تمرینات 
طریقت و اعتقادیشان در زندگی روزمره کار می شود. اما وقتی یک نفر از غرب می آید و 
ظاهر این را می بیند این رویکرد به کلیشه تبدیل می شود. من خیلی در مورد مساله سادگی 
در هنر ژاپن که یکی از مهم ترین خصوصیات هنر این سرزمین است؛ فکر کردم. شما اگر 
به این سادگی  بپرسید  از یک توریست هم که دو روز در ژاپن بوده در مورد هنر ژاپن 
اشاره کند، از من هم چند سال آنجا درس خواندم بپرسید بر همین موضوع تاکید می کنم 
و اگر از استاد ژاپنی من هم که بپرسید به همین مورد اشاره کند. علی رغم این که این ها 
همه به یک چیز اشاره دارند اما محتوای این ها با هم متفاوت است. به این ترتیب هنر این 
مناطق بدون در نظر گرفتن این مراحل قابل تجزیه و تحلیل و فهم نیست و این ها آن قدر با 
زندگی روزمره عجین شده که اگر یک فردی بخواهد تنها با نگاه توریستی آن را مشاهده 

کند، این هنر تبدیل به یک کلیشه می شود.

دکتر فکوهی: به پایان این جلسه رسیده ایم هر چند مباحث زیادی هنوز باقی است که فکر 
می کنم غنای فرهنگ ژاپن به ما اجازه نمی دهد حتی در تعداد بی شماری از جلسات نیز 
بتوانیم به تمام مسائل و گستره  بزرگ آن کاملا بپردازیم. البته این ویژه نامه، بخش دیگری 
از این فرهنگ را ترسیم خواهد کرد. بهر حال وظیفه خود می دانم از همه شما برای شرکت 

در این جلسه تشکر کنم.

پانویس ها:

1 .neglected factors 
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3 .Keikoku Zaimin 
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5 .Prof. Kohei Sugiura 
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9 . Industrial Revolution 

10 .Industrious Revolution 
11 .Sawa Takamistu 
12 ..Economic is a cultural product 
 نیهون که نام ژاپن در تلفظ بومی است به معنای سرزمین آفتاب تابان است.. 13
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18 .Kakusa Shakai 
19 .Militarism 
20 .Racism 
21 .Kokusai 
22 .Exotic 
23 .Kurosawa Akira 
24 . Ozu Yasujiro 

15    





گفت و گو باکین ایچی کومانو )سفیر ژاپن(؛
»روابط فرهنگی ایران و ژاپن«

گفتگو گران: دکتر جهان آرا- ترکان عینی زاده

این  انجام  برای  را  این که وقت خود  از  از هر چیز  قبل  جهان آرا: جناب آقای کومانو، 
این  از شما سپاسگزاریم. موضوعی که قصد داریم در  مصاحبه در اختیار ما قرار دادید، 
بنابراین  است؛  ژاپن  و  ایران  فرهنگی  رابطه  باشیم،  داشته  آن  پیرامون  گفتگویی  جلسه 
خواهش می کنم برای شروع در رابطه با تاریخ و اهمیت این گونه روابط بین دو کشور 

بفرمایید:
ترین  مهم  بلکه  است،  برخوردار  طولانی  قدمت  از  تنها  نه  ژاپن  و  ایران  فرهنگی  روابط 
رکن روابط فیما بین دوکشور محسوب می شود. قدمت این روابط به قرن هشتم میلادی 
بر می گردد. در گنجینه امپراتوری ژاپن به نام شووسوین)1(  که در استان نارا)2(  موجود 
است؛ اشیاء متعدد و گرانبهایی از آن دوران نگهداری می شود که همتای آن هادر موزه 
قابل مشاهده است. اشیایی مانند  ایران در دوره ساسانی هم  به  آذربایجان شرقی، مربوط 
ظروف شیشه ای یا کارهای فلزی که همه متعلق به دوران ساسانی است. البته نه تنها ظروف 
هم  ایرانی  سازهای  حتی  و  برجسته  های  نقش  و  فلزی  کارهای  پارچه،  بلکه  ای،  شیشه 
موجود است که روی آن هانقش های مربوط به فرهنگ ایران دیده می شود. این اشیاء در 
موزه گنجینه امپراتوری ژاپن اثبات می کند که ما در قرن هشتم و نهم با هم ارتباط داشته 

ایم. اگر چه این ارتباط به طور غیر مستقیم و از طریق چین بوده است.
ایران از جمله مهم ترین کشورهای واقع در جاده ابریشم است. اشیاء موجود در گنجینه 
شووسوین هم از طریق همین جاده به ژاپن آمده است. در واقع از نظر ژاپنی هااین جاده 
دارای جایگاه ویژه ایاست. چرا که از طریق آن با کشورهای خارجی از جمله چین - چین 
برقرار  ارتباط  ایران  و  دارد-  ای  ویژه  جایگاه  فرهنگی  روابط  نظر  هااز  ژاپنی  کل  برای 
می¬نماید. البته ایران به دلیل ناشناخته تر بودن، یک رویا را در ذهن ژاپنی هاایجاد کرده 
است. از این نظر وجود عواطف تاریخی و فرهنگی بین مردم دو کشور می تواندگنجینه ای 
برای مردم ایران و ژاپن محسوب شود که برای توسعه و تعمیق بخشیدن به روابط بین ایران 

و ژاپن و به طور کلی توسعه روابط همه جانبه این دو کشور بسیار لازم است.
به علاوه با وجود مشکلات زیاد در رابطه جامعه بین المللی و ایران که البته ژاپن هم مورد 

استثنایی در این گونه روابط نیست؛ فکر می کنم همه کشورها و از جمله ژاپن بسیارعلاقه 
ببخشند.لذامن  توسعه  ایران  در  را  مردم(  با  مردم  روابط  )یعنی  فرهنگی  روابط  که  مندند 
با  بر این مبنا باشد که چنین ظرفیت ها و امکاناتی را  باید سعی ما  معتقدم در هر زمانی، 
حداکثر استفاده به کار برده و به منصه ظهور برسانیم. حتی از نظر من زمانی که مشکلاتی 
در روابط اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشد، اهمیت چنین کاری نسبت به زمان های 

معمولی بیشتر هم خواهد شد. 
من بیش از 13 سال است که در ایران کار می کنم و به همین دلیل با فرهنگ، طرز تفکر، 
احساسات و عواطف ایرانیان آشنایی دارم. ژاپنی هاو ایرانی هااز نظر عواطف و احساسات 

دارای وجوه مشترکی هستند که خونگرمی و مهمان نوازی از جمله آن هایند.
 

این دو  به هم مرتبط می کند و  ایران و ژاپن را  نظر شما چه چیز فرهنگ  به  جهان آرا: 
فرهنگ چه ارتباطی با هم دارند؟

برخوردار  زیادی  قدمت  از  کشور  دو  بین  فرهنگی  روابط  کردم،  اشاره  که  طور  همان 
است. از این نظر علاقه زیادی بین مردم و نیز محققین ژاپنی درباره فرهنگ و تاریخ ایران 
وجود دارد. قبل و بعد از انقلاب هم محققین زیادی برای انجام تحقیقات در زمینه های 
موضوعات مورد نظر خود )مانند تاریخ سیاسی معاصر ایران یا زبان و ادبیات فارسی( به 
ایران آمده اند. خوشبختانه بین محققین ایرانی و مسئولین دولت هم علاقه زیادی به ژاپن 
با هم  ایران  هابه  ژاپنی  زاویه علاقه  ژاپن و  هابه  ایرانی  زاویه علاقه  دارد؛ هر چند  وجود 
متفاوت است. به این معنا که ژاپنی ها بیشتر از نظر فرهنگ، هنر، تاریخ و ادبیات علاقه 
عمیقی به ایران پیدا کرده اند ولی از سوی ایرانیان و به طور کلی روشنفکران ایرانی شامل 
شده  شناخته  جهان  در  کشوری  عنوان  به  ژاپن  کشور،  این  محققان  و  استادان  مسئولین، 
است که توانسته بین سنت و مدرنیته توازن برقرار نماید.کشوری که در ضمن حفظ سنت 
و فرهنگ قدیمی خویش، توانسته با صنعتی کردن خود، به سمت مدرنیته حرکت نماید. 

عینی زاده: در این جا شاید مناسب باشد اشاره ای هم به تجربه ژاپن در ورود به مدرنیته 
داشته باشیم. همانطور که اشاره فرمودید، تجربه ژاپن در ورود به مدرنیته یک تجربه خاص 
بوده و توانسته در عین حفظ سنت های خود، روند توسعه و مدرنیته را طی کرده و بین 
این دو توازن برقرار کند. در واقع به نظر می رسدسنت و مدرنیته در این کشور به عنوان 
دو پدیده متعارض مطرح نیستند. این شاید بتواند الگوهای مناسبی را برای کشورهای در 
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حال توسعه پیشنهاد کند. در این صورت سوال این است که ژاپن چطور موفق به ایجاد 
چنین توازنی شده و آیا امروز مردم ژاپن به صورت مدرن فکر می کنند؛ یا علی رغم شکل 
مدرن زندگی همچنان در عمق لایه های فکری و فلسفی و عملکرد خود، سنت های خود 

را حفظ کرده و به طور سنتی فکر می کنند؟
به سوال شما وجود  باشد، که پاسخ روشنی  این پدیده فراگیر، عمیق و وسیع می  آنقدر 
ندارد. حتی این موضوع بین روشنفکران ژاپنی در این مدت 150 سال تاریخ مدرن کردن 

ژاپن هم موجود بوده و هنوز هم وجود دارد. 
ژاپن بیش از دو قرن و نیم، تقریبا هیچ رابطه ای با خارج از کشور نداشت که در این مدت 
توانست فرهنگ های منحصر به فرد خود را توسعه داده و درونی کند. به عنوان مثال سنت 
هاییمانند گل آرایی، مراسم چای و سایر کارهای هنری مانند نقاشی های منحصر به فرد 
کیوئه)3(  و کارهای دیگر یا لباس های سنتی ژاپنی مانند کیمونو در آن زمان شکل گرفته 
است. در واقع فرهنگ بسیار منحصر به فرد ژاپنی در آن دوران بسته بودن درها به مرحله 
تکمیلی رسیده است. اما در حدود 150 سال پیش، ژاپن دروازه های خود را به خارج از 
کشور باز کرد. ژاپنی هادر آن زمان بعد از برقراری ارتباط با خارج از کشور نیز، همواره به 
حفظ سنت در مقابل ورود تکنولوژی تاکید داشته اند. به این معنا که در عین ورود  فنون و 
تکنولوژی هااز اروپا جهت نیاز کشور در زمینه های اقتصادی و نظامی، سنت های خوب و 
ارزش های روحی و معنوی خود را محفوظ داشته اند. هر چند از آنجا که عملا بدون وارد 
ساختن شالوده ارزش هایی که نوآوری هاو فنون را به وجود آورده، نمی توان آن فنون 
و نوآوری را وارد کرد، بنابراین در این دوران برخی از روشنفکران ژاپنی هم بودند که 
در این باره نظراتی افراطی داشته و معتقد بودند که باید تمامی عناصر سنتی و قدیمی کنار 
گذاشته شود و همه چیز از تکنولوژی و فن آوری گرفته تا حتی طرز تفکر اروپایی باید از 

اروپا وارد گردد. 

اتفاق در  اما این  جهان آرا: 
مردم  و  نشد  فراگیر  ژاپن 
این جریان را نپذیرفتند، این 

چطور اتفاق افتاد؟
پیچیده  خیلی  قضیه  این 
دسته  آن  مقابل  در  است. 
که  ژاپنی  روشنفکران  از 
داشتند،  افراطی  نظرات 
گروه دیگری هم بودند که 
تبدیل  و  زندگی  تبدیل  از 
نوع  به  جامعه  ساختارهای 
به  بودند.  ناراحت  اروپایی 
ناتسومه   سوسوکی  من  نظر 
بزرگترین  از  یکی  که 
نویسندگان ژاپنی در دوران 
از  توان  می  را  بود  میجی 
در  افراد  ترین  برجسته 
از  افراطی  با گروه  مخالفت 
روشنفکران ژاپنی به حساب 
جمله  از  او  که  چرا  آورد. 

کسانی بود که به خوبی با فرهنگ اروپایی و غربی )به دلیل تحصیل در انگلستان( آشنایی 
داشت. وی رمآن های متعدد و پر تیتراژی را نوشت که موضوع همه آنها ارتباط با غرب در 
عین حفظ سنت ها بوده است. در واقع وی معتقد بود در عین حال که ارتباط با غرب یک 
سیر غیر قابل اجتناب است و ژاپن باید فن آوری هاو سیستم های اروپایی را وارد کند تا به 
یک کشور توانمند و به قول ایرانی هامقتدر تبدیل شود؛ در عین حال نیز نمی توان فرهنگ 
و تمدن اروپایی را همان طور که هست بپذیرفت و باید ضمن در نظر گرفتن شالوده تفکر 

موجود در پس این فن آوری ها، آن را با طرز تفکر سنتی ژاپن ترکیب کرد.
موجب  نظر  همه  از  جنگ،  جمله  از  زیادی  اتفاقات  تاکنون،  دوران  آن  از  چندکه  هر 
تغییرات زیادی در ژاپن شده است. بعد از جنگ ژاپن با بازسازی اقتصادی و تبدیل خود به 
عنوان مقام دوم اقتصاد جهان تغییرات زیادی کرده و البته در این روند، طرز زندگی و تفکر 
ژاپنی هانیز بیشتر اروپایی شده است. در حال حاضر نیز ژاپن پس از کسب موفقیت های 
زیاد در زمینه مدرنیته، امروز از نظر رشد اقتصادی، دوره ثبات خود را طی کرده و رشد 
آرامی دارد. این رشد در سال 1 یا 2 درصد است که در مقایسه با چین که تقریبا 10 درصد 
است، کمتر است. در چنین مرحله ایاز تحولات مدرنیته، ژاپن امروز بیشتر به  فکرهویت 
تمدن اروپایی وهویت تمدن ژاپنی افتاده است. یعنی این کشور در موقعیتی قرار گرفته که 
این ثبات را برای خود اتخاذ کند. لذا در حال حاضر هنرهای سنتی ژاپنی حتی نسبت به 

گذشته هم رونق بیشتری پیدا کرده اند.

جهان آرا: در ارتباط با مباحث مطرح شده به نظر شما چه زمینه های همکاری مشترکی بین 
فرهنگ شناسان ایرانی و ژاپنی، می تواندوجود داشته باشد؟ 

جوانان روشنفکر همیشه و در همه کشورها آینده سازان هستند. اما به نظر می رسدگرچه 

فن¬آوری¬های ارتباطات و اطلاعات، بسیار پیشرفته هستند؛ اما تضمین کننده توسعه و 
تعمیق روابط متقابل بین مردم جهان نباشند.

انسان¬ها باید یکدیگر را ببینند و با هم به بحث و تبادل نظر بپردازند  و کارهایی را به طور 
مشترک به انجام برسانند و این یعنی تفاهم متقابل و البته پایه این تفاهم وجود صلح و ثبات 
بین دانشگاه های کشورهای مختلف  از این نظر تبادلات بین دانشجویان و اساتید  است. 
دارای اهمیت بسیاری است و البته این تبادلات بین دانشجویان و اساتید و انجام پروژه های 
مشترک دارای اولویت های اصلی در این راه به شمار می آید. همچنین به نظر می¬رسد 
کشورهای  مردم  بین  بیشتر  متقابل  روابط  ایجاد  برای  نیز  هنری  همکاری¬های  برنامه 
مختلف بسیار موثر باشد. از نظر من بهترین وسیله برای ایجاد تفاهم متقابل کارهای هنری 
است. من معتقدم زیبایی، حقیقت و جذابیت که از جمله خصوصیات کارهای هنری است، 
بهترین وسیله برای ایجاد تفاهم متقابل به حساب می آید. از این نظر داشتن برنامه¬های 
همکاری متقابل در حوزه هنری بسیار مهم است. در این رابطه خوشبختانه ایران و ژاپن از 
هنرهای مختلف بسیار زیبا و باارزشی برخورداراند و لذا این ظرفیت برای افزایش همکاری 

در این حوزه وجود دارد.

عینی زاده: آیا سفارت ژاپن برنامه ای برای افزایش همکاری در این زمینه ها، دارد؟
بله. ما تلاش زیادی برای افزایش تبادل دانشجویان و اساتید و ایجاد حوزه های مشترک 
تحقیقاتی انجام داده ایم. از نظر برنامه های هنری نیز هر سال هفته فرهنگی ژاپن را در ایران 
برگزار می کنیم و برای امسال نیز در ژانویه این هفته فرهنگی را نه تنها در تهران، بلکه در 

یکی از شهرستان های ایران – خانه هنرمندان اصفهان- برگزار کردیم.

روابط  این  آیا  زاده:  عینی 
به شکل متقابل وجود دارد. 
که  هایی  برنامه  همان  یعنی 
کردن  آشنا  برای  ایران  در 
و  فرهنگ  با  ایران  مردم 
ژاپن  در  هست،  ژاپن  هنر 
ژاپنی  آشنایی  برای  هم 
هابا فرهنگ و هنر و تمدن 

ایران، وجود دارد؟
سال  یک  مدت  در  بله 
را  هایی  برنامه  گذشته 
ایم.  رسانده  انجام  به 
های  ورزش  مثال  برای 
زاویه  از  باستانی)زورخانه( 
توکیو  در  مختلف  های 
عنوان  به  تنها  نه  اوساکا  و 
یک ورزش، بلکه به عنوان 
روحی  و  هنری  کار  یک 
معرفی شده است. در ضمن 
رایزن فرهنگی ایران- آقای 
ایران  در سفارت  یوسفی-  
انجام  فکر  به  نیز  توکیو  در 

این گونه برنامه هادر ژاپن هستند.

عینی زاده: با توجه به مسائل و مشکلات موجود در روابط بین کشورها و در عین حال با 
توجه به افزایش و گرایش روزافزون ملت ها برای شناخت یکدیگر، شما چه آینده ایرا 
برای روابط فرهنگی ایران و ژاپن پیش بینی می کنید؟ این روابط را در آینده به چه شکل 
خواهیم داشت؟ آیا از نظر شما این روابط تقویت خواهند شد و در این صورت فکر می 

کنید در چه جنبه هایی بیشتر تقویت می شوند؟

البته ممکن است در  بینم.  من در مورد روابط فرهنگی بین دو کشور هیچ مانعی را نمی 
حوزه روابط اقتصادی و سیاسی موانعی وجود داشته باشد؛ اما روابط فرهنگی می¬تواند 
به قوت خود باقی باشند. خوشبختانه امروز بین هنرمندان و دانشگاهیان ایران و ژاپن هم 
روابط خیلی زیادی وجود دارد. البته برای این که این همکاری هابه شکل منظم¬تری در 
آید باید یک کار مدیریتی صورت بگیرد که این وظیفه ماست. در واقع باید در درجه اول 
این روابط را در همان شکل موجود شناخت و حفظ کرد و در درجه بعدی می بایست به 
پایداری روابط فکر کرد. البته دولت ژاپن و ایران هم باید به پایدار شدن این روابط کمک 
کنند. اما در نهایت باید در نظر داشت که برای گسترش این گونه روابط می بایست  قدم 

به قدم پیش رفت.

پانویس ها:
1 .Shōsōin 
2 .Nara 
3 .Natsume Sōseki 
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دکتر ناهوکو تاواراتانی
»ادبیات ژاپن«

گفتگو گران: دکتر مژگان جهان آرا، ترکان عینی زاده

لطفا خودتان را معرفی کنید و در مورد فعالیت ها و حوزه کاری تان بفرمایید.
من از سال 1364 به ایران آمدم و از آن زمان تا کنون در ایران زندگی می کنم. در رابطه 
با حوزه تخصصی، من بیشتر در حوزه ادبیات به خصوص اخیرا راجع به ادبیات تطبیقی 
دهه  از  قبل  به کمی  ایران  در  فرهنگی من  فعالیت  و کتاب می¬نویسم.  تحقیق می کنم 
70 باز می گردد. در آن زمان کارم را به عنوان مدرس زبان ژاپنی در دانشکده زبان های 
خارجی دانشگاه تهران شروع کردم و در آنجا نزدیک به 8 یا 9 سال یعنی تا سال 1376 
تدریس کردم. اما بعد به دلایلی این کار را رها کردم و شروع به نویسندگی کردم. از طرفی 
هم تحصیلاتم را در دانشگاه علامه طباطبایی ادامه دادم و موفق به اخذ درجه دکترا در 
رشته زبان و ادبیات فارسی از این دانشگاه شدم. در حال حاضر هم تنها به تحقیق و نوشتن 
کتاب مشغولم. البته در ژاپن و پیش از آمدن به ایران هم من معلم آموزش زبان ژاپنی در 

مدارس دولتی ژاپن بودم.

در ژاپن کدام انواع ادبی بیشتر رواج دارد؟ 
در واقع در ژاپن معاصر داستان نویسی و رمان بیشتر مورد پسند مردم است ولی ریشه شعر 
هم هنوز نخشکیده و ادامه دارد؛ هم شعرهای سنتی و هم شعرهای معاصر آزاد. اما به نظر 
و  نامه  فیلم  مانند  اشکالی  البته  و  است  نویسی  داستان  با  ادبی  های  عمومیت گرایش  من 

نمایشنامه را هم شامل می شود. 

تغییرات در رواج این انواع در تاریخ ادبیات ژاپن به چه صورت بوده است؟
مسلما اول شعر به وجود آمده است. البته در این رابطه باید توجه داشت که شعر در بدو 
پیدایش خود تحت شعار امروز به عنوان »هنر برای هنر« گفته نمی شد، بلکه شعر در بدو 
پیدایش خود وسیله ای برای دستیابی به بقای بیشتر بشر و نوعی نیایش و خدمت به خداوند 
محسوب می شد و با آواز، رقص و حتی تئاتر همراه بوده است؛ یعنی این چند هنری که 
امروزه مجزا هستند در گذشته با هم مرتبط بوده و با هم اجرا می شدند. این مجموعه گاهی 
به صورت مراسم آیینی به کار می رفت. بنابراین به نظر من اولین نوع و ژانر ادبی، مربوط 
به حوزه شعر می شود. در ژاپن هم اول شعر پا به عرصه حیات گذاشت. اما بعدها آثار 
داستانی هم که در ابتدا بیشتر شامل یادداشت¬هایی درباره افسانه ها و اسطوره ها می شد، 
به وجود آمد. در قرن هشتم میلادی مجموعه¬ای از این اسطوره ها و افسانه ها و تعریف 
ها و تمجیدهایی درباره خاندان امپراتوری ژاپن جمع آوری شده و به تحریر در آمده است. 
قبل از آن اثر قابل توجهی در زمینه داستان نویسی و نثر به صورت مکتوب وجود نداشت. 
به عبارت دیگر از قرن هشتم به بعد داستان نویسی و نثر شروع شده و ادامه یافته است. البته 
در ابتدا داستان نویسی به معنای امروزی وجود نداشته و بیشتر در قالب روایت مطرح می 

شد و کم کم تکامل پیدا کرد.

در حوزه  ادبی جدید  نوع  ایجاد یک  به  منجر  داشت که  ویژگی خاصی  قرن هشتم چه 
ادبیات ژاپن شد؟

تاریخ ژاپن نسبت به ایران خیلی طولانی نیست. قبل از قرن هشتم هنوز ژاپن یک کشور 
متحد قوی نبود. در کتب تاریخی چین به این موضوع اشاره شده است که در قرن چهارم 
یا پنجم میلادی قسمت کوچکی از ژاپن به شکل یک کشور متحد در آمد. این کشور در 
قرن ششم و هفتم تکامل بیشتری پیدا می کند و در قرن هشتم ژاپن به جایی می رسدکه 
احساس می کند می تواندبا چین رقابت داشته باشد و به این ترتیب احساس رقابت میان 
حاکمان ژاپن و چین به وجود می آید. در این دوره برای این که قدرت و ملیت ژاپن را 
نشان دهند، ضرورت تدوین کتب تاریخی و اسطوره ایاحساس می شود. به همین دلیل در 
این قرن این کتاب به وجود آمده که در واقع سرچشمه نگارش نثر ژاپن هم محسوب می 

شود.

در خصوص ادبیات ژاپن، اشعار هایکو شهرت بسیاری دارند از این رو لطفا کمی در مورد 
این نوع ادبی بفرمایید و این که عموما چه مضامینی را شامل می شود؟ 

هایکو در واقع یک قالب شعری است که از 17 هجا تشکیل می شود. هجابندی آن هم 
معمولا ثابت است به این صورت که قسمت اول آن 5 هجا دارد بعد 7 هجا و قسمت آخر 
آن هم 5 هجایی است. تقریبا روی این اصل ساخته می شود. البته گاهی کمی طولانی تر 
است و گاهی کوتاه تر اما ژاپنی هاخیلی هایکوهای خارج از این هجابندی را نمی پسندند. 
به نظر می رسدکه این ترکیب هجاهای 5-7-5 برای ژاپنی هاگوشنواز و پسندیده است. 
اما در دنیا این طور جا افتاده که هایکو شعر کوتاه سه خطی است. این شعر سه خطی به 
هر زبانی می تواندباشد؛ همانطور که شعر هایکو سه خطی هم داریم. اما در ژاپن این طور 

تعریف نمی کنند. 
از طرف دیگر، موضوع هایکو به طور سنتی مضامین مربوط به طبیعت و یا موضوعات و 
ویژگی های چشمگیر هر فصل بود اما امروز، شعر هایکو معاصر موضوعات دیگری را هم 
شامل می شود. برای مثال یکی از شاعران، هایکویی را با موضوع بمباران اتمی هیروشیما 
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ایستاده  تاریکی شب  ایرا توصیف می کند که در  سروده است و در آن کاج خشکیده 
است. نکته قابل توجه در این مورد این است که موضوع هایکو چه در مورد طبیعت یا فصل 
باشد چه موضوعات دیگر، بیانی نمادین دارد. برای مثال شعری که در مورد بمباران اتمی 
هیروشیما سروده شده است، خواننده را به دورانی می برد که در آن فاجعه ای رخ داده و 
همه چیز سوخته و همه مردم کشته شده اند و درخت کاجی که تا آن لحظه سبز و خرم 
بوده، به موجود بی جان و خشکیده تبدیل شده است. به این ترتیب یک منظره ترسناک را 

برای خواننده ترسیم می کند.

آیا قالب شعری هایکو و بیان نمادین و موجز آن با منش و روحیات و فرهنگ مردم ژاپن 
هم ارتباط دارد؟ 

بله، این ارتباط وجود دارد. به طور کلی یکی از ویژگی های فرهنگ ژاپن، اگر در زمینه 
درست  مورد  این  در  است.  کلمات  حداقل  کاربردن  به  و  نویسی  کوتاه  باشد،  ادبیات 
در  حتی  است.  دادن  مفصل  توضیح  در  هنرشان  بیشتر  که  است  فارسی  ادبیات  برعکس 
هنرهای دیگر هم ما این ویژگی هارا می بینیم. به طوری که در تمام هنرهای ژاپنی گرایش 

به سادگی مشهود است. حتی در تزیین اتاق ها هم حداقل اشیاء را به کار می برند. 
شعرهای کوتاه مثل هایکو در تمام دنیا وجود دارد، حتی در ایران هم هست. برای مثال از 
شعر خسروانی در دوران ساسانی می توان نام برد که البته نمونه ای از این قالب شعری به 
دست ما نرسیده است اما ما امروز می دانیم که قالب شعری کوتاهی که معمولا با ساز و 
آواز خوانده می شده است. بنابراین گرایش به شعرهای کوتاه در همه جوامع وجود داشته 
و دارد اما سوال این جا است که چرا ژاپنی ها بیشتر از قالب های دیگر، شعرهای کوتاه 
را دوست دارند. البته هایکو قالب شعری نیست که از بدو پیدایش شعر ژاپنی وجود داشته 

باشد، بلکه بعدها به وجود آمده است و من این را در کتاب خود به آن اشاره کرده ام.)1(
ژاپنی ها به کوتاه نویسی و کم در معرض دید گذاشتن کلمات و کم حرف زدن بسیار 
گرایش دارند. به همین دلیل آن ها سخنور خوبی نیستند و تکنیک های سخنوری را خیلی 
خوب نمی دانند، زیاد صحبت کردن را نمی پسندند و معتقدند که باید کم حرف زد اما 
بیشتر اهل عمل بود. این مساله در متون کنفسیوس هم وجود دارد که می گوید:" کلمات 
زیبای چرب، حقیقت کم تری دارد")2(  و یا کلام دیگری که مردم در صحبت های خود 
در نکوهش پرحرفی به کار می برند، این است که می گویند: " مرد حرف نمی زند".     

چقدر از ادبیات ژاپن در ایران و ادبیات ایران در ژاپن ترجمه شده است؟ 
البته من رقم دقیقی را در این مورد نمی دانم. فقط تا آن جا که در کتاب فروشی ها می 
بینم، متوجه شدم که از نظر تعداد، ترجمه آثار ژاپنی به فارسی خیلی بیشتر از ترجمه آثار 
فارسی به ژاپنی است. زمانی که من در ژاپن دانشجو و مشتاق خواندن متون به زبان فارسی 
بودم، این متون خیلی کم بود. الان هم که گاهی به ژاپن سر می زنم، می بینم که همچنان 
کتاب¬های ترجمه شده از فارسی که در معرض عموم باشد، بسیار کم است. شاید در 
دانشگاه هابه صورت مجله یا جزوه منتشر شود.اما متاسفانه عمومیت ندارد. البته آثار مهم 
و  مولوی  دیوان  شیرین،  و  خسرو  سعدی،  گلستان  حافظ،  غزلیات  شاهنامه،  مثل  فارسی 
همچنین نفرین زمین آل احمد، در ژاپن منتشر شده است. اما آنچنان که در ایران از ادبیات 
ژاپن استقبال می شود و خواننده دارد، در ژاپن متاسفانه مردم معمولی چندان از ادبیات 
ایران استقبال نمی کنند. اما مشکل این جاست که چه چیزهایی و چگونه به فارسی ترجمه 
می شود. بیشتر این متون ابتدا از ژاپنی به انگلیسی یا فرانسه ترجمه می شود و بعد از آن هابه 
فارسی برگردانده می شود. این شیوه ترجمه کمی مشکل آفرین است. مترجم چیره دستی 
هم باشد، اگر نتواند از زبان اصلی ترجمه کند، حتما اشکالاتی در ترجمه به وجود می آید. 
به فارسی  از ژاپنی  بتواند مستقیم  ایران مترجمی را نمی شناسم که  متاسفانه من هنوز در 
ترجمه کند. بنابراین کیفیت ترجمه مهم است. خیلی اتفاق می افتد که مثلا اسامی محل یا 
شخص را نتوانند به درستی به فارسی بنویسند. مخصوصا زمانی که از فرانسه برگردانده می 

شود، خیلی مشکل است.

مرحله دوم این است که مترجمان چه آثاری را انتخاب و ترجمه می کنند. خیلی خوب 
است اگر مترجمی قبل از انتخاب یک اثر برای ترجمه، تاریخ ادبیات ژاپن را مطالعه کند 
تا بداند که چه آثاری مهم هستند و ترجمه آن ها معنا دارد. متاسفانه در حال حاضر متداول 
بیاورند و متونی را که  اینترنت منابع و متون را به دست  از  به راحتی می توانند  شده که 
صرفا ترجمه آن ها ساده تر است، انتخاب و ترجمه می کنندو معمولا به این موضوع توجه 
ندارند که نویسنده این اثر کیست و اثر او در دنیای ادبیات چه معنایی دارد. در این میان 
گاه آثار شاعر یا نویسنده ایانتخاب می شود که در آن کشور خارجی کسی او را به عنوان 

شاعر یا نویسنده نمی شناسد.

به نظر شما چرا آثار فارسی در ژاپن اقبال عمومی پیدا نکرده است؟ آیا این اشکال متوجه 
مترجمین آثار فارسی است یا به طور کلی ژاپنی ها به مطالعه آثار خارجی گرایشی ندارند؟

اتفاقا ژاپنی ها گرایش زیادی به ادبیات خارجی دارند اما در مورد آثار فارسی چند مطلب 
نشر  میزان  از طرف دیگر،  ندارد.  فارسی وجود  آثار  مورد  تبلیغات در  مثلا  دارد؛  وجود 
کتاب در ژاپن بسیار زیاد است به طوری که برخی موضوعات حتی به چشم خواننده نمی 

خورد.

در این رابطه با توجه به این که شما در هر دو حوزه ادبیات ژاپنی و فارسی تخصص دارید، 
آیا راهکاری به نظرتان می رسدکه بتواند این تعامل ادبی را بیشتر و موثرتر کند و مردم 

ژاپن را بیشتر با حوزه ادبیات فارسی آشنا کنیم؟

فکر نمی کنم که این اتفاق در آینده نزدیک امکان پذیر باشد. چون در ایران نسلی پرورش 
داده نشده که خودشان مستقیما فارسی را به ژاپنی ترجمه کنند. این موضوع اهمیت زیادی 
دارد. ایرانی ها بیشتر آثار ژاپنی را در ایران ترجمه می کنند. بنابراین بیشتر به این گرایش 
داشتند که ترجمه و وارد کنند در حالی که اگر این علاقه وجود داشته باشد که ترجمه و 
صادر کنند، خیلی موثرتر واقع می شود. از این رو باید مترجمانی در ایران پرورش داده 
شوند که آن توانایی را داشته باشند که بتوانند ترجمه را مستقیما از فارسی به ژاپنی انجام 

دهند.
همچنین وضعیت نشر در ایران وضعیت به خصوصی است و مهم ترین ویژگی آن این است 
که بیشتر ناشران اغلب به فکر درآمدزایی آثار هستند و تقریبا هیچ برنامه ریزی بلند مدت 
و آینده نگری ندارند و صرفا به این فکر هستند که همین الان کتابی را منتشر کنند و مردم 
بخرند و تمام شود. در حالی که ناشرین معتبر ژاپنی مرتب با دانشگاه ها و مراکز علمی 
مرتبط هستند و اخبار آن جا را می گیرند و حتی پیشنهاد کار هم می دهند. بنابراین آن 
هامحرک استادان و مترجمان هستند. حتی ویراستارهای آن جا تنها به پس و پیش کردن 
جملات اکتفا نمی کنندبلکه در واقع مشاور نویسندگان و مترجمان محسوب می شوند و 

در این رابطه که کار چگونه باید پیش رود، با آن ها همفکری می کنند.

در  با حوزه شرق  تاریخی،  به طور  ایران  ابریشم،  به دلایل مختلف همچون وجود جاده 
ارتباط بوده، آیا این ارتباط در حوزه ادبیات دو کشور ایران و ژاپن هم تاثیرگذار بوده و آیا 
در این رابطه آثاری در این دو کشور تولید شده که تحت تاثیر فرهنگ کشور مقابل باشد؟

نظریه ای وجود دارد که البته تنها در حد یک نظریه بوده و به اثبات نرسیده است و بر مبنای 

آن برخی از منتقدان زبان فارسی معتقدند که شعرهای کوتاه که در قرن چهارم و پنجم 
هجری قمری در ایران سروده می شدند و تحت عنوان " شعرهای لحظه هاو نگاه ها" لقب 
گرفته اند، به روابط ایران با حوزه شرق ربط پیدا می کند. این اشعار به بیش از شش بیت 
تجاوز نمی کند، و مضمون و رویکردی همچون هایکو دارد به این معنا که شاعر در یک 
لحظه معین چیزی را نگاه می کند و بعد، از آن تصویر می سازد. حتی برخی معتقدند که 
این اشعار در واقع همان هایکو است؛ که البته من این نظر را صحیح نمی دانم. چون زمان 

به وجود آمدن اینها پیش از هایکو در ژاپن است.
اما ما تاثیرپذیری ادبیات ژاپن را از ادبیات ایران نمی بینیم. چون ژاپنی هاهمواره به کوتاه 
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نویسی علاقه داشتند و این موضوع، نگرش و سبک های متفاوتی را می طلبد. اما در حوزه 
های دیگر همچون باغ سازی و در برخی موارد در حوزه مجسمه سازی، این تاثیر پذیری 
از فرهنگ ایران وجود داشته است و زمانی که برخی از شاهزادگان ساسانی از ایران فرار 
کردند و به ژاپن رفتند و در دربار امپراتوری ژاپن مهمان بودند، در حوزه برخی از این فنون 
در ژاپن تاثیرگذار بودند. حتی در متون تاریخی اسامی این شاهزادگان آمده است. همچنان 
صنعتگران ایرانی که به ژاپن رسیدند حتی اقدام به ساخت قنات هم در آن کشور کرده 
اند هر چند نسبت به قنات های ایران وسعت کم تری دارد اما نشان می دهد که معماران و 

مهندسان ایرانی در ژاپن بوده اند.

آیا ادبیات ژاپن به اندازه ادبیات هند یا ترکیه در سالهای اخیر، با اقبال جهانی روبرو بوده 
است؟

به نظر من همه آثار ادبی ژاپن این اقبال را پیدا نکرده اند؛ به عنوان نمونه اگر در ایران مثال 
بزنیم، کل کتاب هایی که راجع به هایکو نوشته می شود، اقبال عمومی بیشتری دارد. یا 
برخی از نویسندگان ژاپنی هستند که شهرت جهانی پیدا کرده اند و معمولا آثار آن ها در 
دنیا خوانده می شود. در این رابطه می توان مثلا از موراکامی هاروکی)3(  نام برد که آثار 

ترجمه شده او به فارسی هم زیاد است که البته از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. 

آیا آثار ادبی خاصی در ژاپن وجود دارد که هویت ژاپنی را ساخته باشد یا بر آن تاثیر 
زیادی داشته باشد؟

به نظر من این رابطه عموما برعکس است به این معنا که آثار ادبی بیشتر اعتقادات مردم را 
منعکس کرده اند نه این که منجر به ایجاد اعتقادات جدید و هویت جدید شوند. به این 
معنا، هویت ژاپنی است که بر ادبیات ژاپن تاثیر گذاشته و مثلا مسیر شعر را تعیین کرده 

است. 

آیا می توانید از آثار ادبی در ژاپن نام ببرید که بیشتر مورد ارجاع ژاپنی هاهستند و یا در 
مناسبت های خاص، مورد تاکید هستند. مثل حافظ و فردوسی در ایران که مثلا در شب 

یلدا و مناسبت هایمختلف مورد توجه بسیار می باشند؟
جایگاه  آن  در  ادبیات  که  ندارد  وجود  ژاپن  در  چنینی  این  های  موقعیت  سنتی  طور  به 
خاصی داشته باشد اما هم زمان که افراد به لحاظ شرایط یا به لحاظ روحی نیاز به مطالعه 
آثار ادبی دارند، شاید بیشتر گرایش به مجموعه شعرهای کلاسیک داشته باشند. ما چند 
مجموعه شعر کلاسیک داریم که در فرهنگ و تاریخ ادبیات ژاپن اهمیت زیادی دارند. 
مثل من یاشو)4( که در قرن هشتم میلادی تدوین شده است و یا کوکین شو)5(  که در قرن 
یازدهم و دیگری شین کو کین شو)6(  است که این سه در واقع مجموعه های مهم اشعار 
کلاسیک هستند. اما آنچنان که در ایران شاهنامه خوانی و یا حافظ خوانی وجود دارد، در 
ژاپن چنین سنتی یا استقبال گسترده مردم برای یک مجموعه شعر و متن ادبی وجود ندارد 

و انتخاب در این رابطه بیشتر شخصی است. 
البته در دوره ای از تاریخ ژاپن در قرون وسطی نقالی، همچون نقالی شاهنامه در ایران، وجود 
داشت. آن یک داستان حماسی است که به صورت نثر درآمده و هی که مونوگاتاری)7(  
نام دارد، به صورت نقالی خوانده می شد. این متن در واقع داستان طولانی جنگ دو قوم یا 
دو خاندان سامورایی است. این متن را به صورت تکه تکه و هر بار بخش هایی از آن را به 
صورت نقالی اجرا می کردند البته نه مثل ایران در قهوه خانه، بلکه در کوچه و بازار و در 
محله هاو شاید در برخی معابد، همراه با سازی به نام بربط اجراء می شد و کسی همراه با 

این ساز آن را قرائت می کرد. اما امروزه این کار صورت نمی گیرد. 
به عنوان نمونه دیگر در این زمینه، می توان به راکوگو)8(  اشاره کرد که در آن یک نفر 
در حالی که کیمونو پوشیده به روی صحنه می آید و حکایات خنده داری را که در ژاپن 
سینه به سینه، از نسلی به نسل دیگر رسیده است را برای حاضران نقل می کند که موجب 
خنده حاضران می شود. البته برخی از این حکایات کاملا جدید است و خود نقل کننده 
آن ها را طرح می کند. این نمونه هم نوعی سخنوری است اما به صورت نقالی همچون 

نقالی شاهنامه نیست. 

غیره  و  تئاتر  سینما،  هنر،  فلکلور،  مثل  فرهنگی  دیگر  های  حوزه  با  ژاپن  ادبیات  رابطه 
چیست؟

 این رابطه به شکل عمیق وجود دارد. یعنی از آثار ادبی اقتباس می کنند و به صورت فیلم 
یا نمایشنامه اجرا می کنند. برای مثال از کتاب گنجی مونوگاتاری)9(  تا به حال سه فیلم 
ساخته اند. اخیرا هم متون کلاسیک را به صورت کمیک در می آورند تا دانش آموزان 

دبیرستانی بیشتر و راحتر بتوانند این متون کلاسیک را مطالعه کنند و به خاطر بسپارند.

مردم ژاپن در گروه های مختلف شان چه ارتباطی با ادبیات دارند؟
پاسخ این سوال بسته به این است که ادبیات را چطور تعریف کنیم و چه آثاری را ادبیات 
بنامیم. اما به طور کلی حضور ادبیات در قالب حکایات و پندها در زندگی روزمره مردم 
وجود دارد. برنامه های عمومی هم برای این منظور اجرا می شود برای مثال هر سال چند 
ماه پیش از سال نو فراخوانی داده می شود که بر مبنای آن هر کس که تمایل دارد، می 
دربار  به  و  بسرایند  را  شعری  سنتی(،  شعر  های  قالب  از  )یکی  تانکا)10(   قالب  در  تواند 
این اشعار را مطالعه و در مورد آن ها  بفرستند. در آن جا داورانی هستند که  امپراتوری 

داوری می کنند و چند نمونه از آثار برتر را انتخاب می کنندو شاعران آن هارا به دربار 
دعوت می کنندو در آن جا طی مراسمی از آن ها تقدیر می شود. یکی دیگر از کارهایی 
که در حوزه ادبیات انجام می شود این است که همیشه یک صفحه کامل از روزنامه هابه 

بخش شعر و ادبیات اختصاص دارد. 
آن  مدیون  را  ژاپن خود  ادبیات  که  هستند  تاثیرگذاری  افراد  ژاپن  ادبیات  تاریخ  در  آیا 

هابداند؟
نه متاسفانه در تاریخ ژاپن افراد تاثیرگذار و برجسته مانند فردوسی نداریم که نه تنها زبان 
فارسی بلکه هویت و روحیه ایرانی، مدیون آن است. البته به شکل مقطعی افراد برجسته 
دوره  هر  در  حال  هر  به  که  صورت  این  به  اند؛  داشته  حضور  ژاپن  ادبیات  تاریخ  ایدر 
ایشاعری برجسته تر از شعرای معاصر خود بوده است. اما نمونه فردوسی یا نمونه حافظ 
است  این  آن  و  دارد  دلیل  هم  این  البته  نداریم.  ما  کنند،  می  زندگی  آن  با  مردم  که  را 
دربار  حاکمان،  شاهان،  دیگر،  کشورهای  همه  مثل  ژاپنی  ادبیات  دهندگان  پرورش  که 
امپراتوری و طبقه ممتاز جامعه بودند که به دلیل داشتن زمان فراغت بیشتر و پول کافی می 
توانستند به مقوله ادبیات بپردازند. به همین دلیل ادبیات به مدت طولانی در دربار حبس 
نابسامانی  به دلایل مختلف همچون  بعد،  به  پانزدهم  از اواسط قرن  بعدها کم کم و  بود. 
حکومت و آشفتگی جامعه، شعر از انحصار دربار خارج شده و به طبقه مردم معمولی وارد 
گشت. برای مدتی مردم عادی هم در این زمینه فعالیت داشتند اما این روند زمانی که یک 
خاندان سامورایی در اوایل قرن هفدهم میلادی سرکار آمد و حکومت را در دست گرفت، 
از بین رفت. این سلسله خاندان ادبیات را اسباب سرگرمی و وقت کشی و حتی مبتذل می 
دانستند زیرا برای آن هاتوانایی سیاسی و اقتصادی اهمیت زیادی داشت. به همین دلیل به 
مساله تولید محصولات توجه خاصی داشتند. در این رویکرد چون کشاورزان محصولات 
تولید محصولات  واسطه  به  نیز  و صنعتگران  بودند  مهم  کردند،  می  تولید  را  کشاورزی 
مختلف اهمیت داشتند. اما به کسانی که با ادبیات سروکار داشتند، مثل نویسندگان، شعرا 
و حتی بازیگران تئاتر و نوازندگان، لقب »مزخرف« نویسان و یا گدایان، یعنی آدم های بی 
مصرف، کسانی که بود و نبودشان در جامعه هیچ فرقی نمی کند و حتی ممکن است ضرر 
هم داشته باشند را دادند. این خاندان 250 سال در ژاپن حکمرانی کردند که در این مدت 
متاسفانه ادبیات موقعیت قبلی را که در دربار داشت از دست داد. به علاوه، در ذهن مردم 
هم این طور جا افتاد که نویسنده یا شاعر و یا بازیگر و نوازنده بودن، نوعی گناه محسوب 
می شود. به طوری که اگر پسر خانواده اعلام می کرد که من می خواهم نویسنده شوم، 
حتما از خانه اخراج می شد. این روند حتی بعد از جنگ جهانی دوم هم ادامه داشت. اما 
امروزه به دلیل ارتباطات موجود در جامعه جهانی، دوباره ادبیات در ژاپن جایگاه پیدا کرده 

است و نویسندگان موفق مورد توجه هستند.

به عنوان سوال آخر آیا موضوعی هست که لازم می بینید در آن رابطه صحبت کنید؟
به نظر من مطلب خاصی باقی نمانده اما به عنوان آخرین سخن می خواهم توصیه ای داشته 
باشم و آن این که هرچند ادبیات رشته مستقلی است اما با رشته های دیگر هم مرتبط است 
و اگر نسبت به آن ها بی توجه باشیم، دانشی را که می خواهیم در زمینه ادبیات کسب 
کنیم، به درستی به دست نمی آید. اگر یک شعر را صرفا به لحاظ ادبی نقد کنیم، بی معنا 
است. چون مقصود شعرا و نویسندگان در دوره های مختلف متفاوت است. به خصوص 
هر چه آثار زمان پیش تر را مطالعه کنیم، این پیوند بین ادبیات و سایر هنرها چون موسیقی، 
بنابراین نقد صحیح ادبیات از ما می طلبد  رقص و آواز و غیره، بیشتر احساس می شود. 
که رشته های دیگر را هم در مطالعه و قضاوت خود دخیل کنیم. لذا یک منتقد ادبی باید 
انسان شناسی، اسطوره شناسی، نماد شناسی و علومی از این دست،  در زمینه هایی مانند 
اطلاعات داشته باشد. اما متاسفانه از این دیدگاه چندان به متون کلاسیک نظر نمی شود و 

صرفا نگاه و قضاوت ادیبانه در این بررسی هامطرح است.

پانویس ها:
هایکو، انتشارات بهجت، چاپ اول، تهران، 1390. . 1
2 ..Kgenreishoku sukunashi jin 
3 .Murakami Haruki 
4 .Manysh 
5 . Kokinsh 
6 .Shin- kokinsh 
7 .Heike- Monogatari 
8 .Rakugo 
9 .Genji Monogatari 

10 .Tanka 
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گفتگو با شیهان سلیمان مهدیزاده)1(
ای آیدو مکتبی برای کنترل جسم، روح و ذهن؛ نگاهی اجلالی بر تاریخچه 

هنر شمشیر زنی ژاپن »سامورایی«

گفتگوگران: دکتر مژگان جهان آرا، ترکان عینی زاده

لطفا خودتان را معرفی بفرمایید و در مورد زمینه های کاری و فعالیت هایتان بگویید.
شیهان سلیمان مهدیزاده هستم و به عنوان اولین سامورایی ایرانی و بنیانگذاری تیم سامورایی 
و موسس انجمن کِندو و ای آیدو در ایران هستم. سال 1345 با استاد فقید» فوکودا« آشنا 
شدم و در خدمت ایشان در حدود 2سال فلسفه و ذن و ورزش سنتی کندو که به تعبیری 
کندوشا هم گفته می شود، را تمرین می کردم.  به توصیه ایشان و برای آشنایی بیشتر با 
کندو مدرن، سال 1356 اولین سفرم را به ژاپن داشتم. در آنجا به خدمت استاد »نی شی یا
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ما« فقید رسیدم. سپس در ای آیدو در خدمت استاد »رتودما« که 2 سال پیش در سمیناری 
در ایران بودند، آموزش دیدم و در کاراته هم به خدمت استاد »یاماموتو« رسیدم و از آن 
نظر هنر  از  بالایی  بسیار  اساتید را داشته که مقام های  این  افتخار شاگردی  تاکنون  زمان 

سامورایی را دارند و به همین جهت نوع دیدگاه من نسبت به این هنر رزمی بازتر شد. 
 بعد از برگشت به ایران، اولین تمرینات را با گروهی از علاقمندان شروع کردیم. در آن 
زمان به دلیل اینکه کارمند بودم، سفرهای طولانی به ژاپن نداشتم و در هر بار سفرم حدود 
3 یا 4 یا حداکثر6  ماه در ژاپن می ماندم، تا اینکه از سال 61 یا 62  به توصیه جهت انجام 

تمرینات استادم در ژاپن ساکن شدم.
بعد از بازگشت و بعد از انقلاب، در سال 58، اولین کلاس رسمی کندو و ای آیدو را در 
ایران بنیانگذاری کردم. در سالن شمشیر بازی فعلی که در آن موقع، سالنی برای فدراسیون 
رزمی وقت بود و بعد در سالن بازی در مجموعه شهید شیرودی، شروع به تدریس کردم. 
در همان سال ها تلویزیون برنامه ای از اولین کلاس سامورایی ضبط کردند که در تاریخ 
6/1/1983 در تلویزیون ژاپن پخش شد. در سال 1363 تلویزیون ایران برنامه¬ای راجع 
به اولین سامورایی در ایران با بخش هایی از فنون کندو و ای آیدو ساخت و در سال 64 

نام شون دوکان  به  ایران و شکلی که  به  برگشتم  تلویزیون پخش شد. در سال 1375  از 
معروف است را به ایران منتقل کردم و زیر نظر فدراسیون کاراته تمرین کردیم. در سال 
1389 طبق تصمیمات و ساماندهی سبک های رزمی در ایران در سازمان تربیت بدنی وقت 
کندو و ای آیدو، به عنوان یک انجمن زیر نظر فدراسیون رسمی با ریاست من به وجود 
آمد و از سال 89 به این طرف به عنوان انجمن کندو و ای آیدو در ایران فعالیت خودمان 

را ادامه می دهیم.
به طور کلی هر فرهنگی رویکرد خاص خود را به بدن دارد، حتی در بعضی از فرهنگ ها، 
بخش های مختلف بدن اهمیت خاصی دارند. به نظر شما، نگاه ژاپنی به بدن و فعالیتهای 

بدنی چگونه است؟
به این سوال شما می توان در دو بخش مجزا نگاه کرد. هر ورزشکاری احتیاج به جسمی 
می   پرورش   بیشتر  را  عضلاتی  دهد،  می  انجام  که  ورزشی  نوع  به  نسبت  و  دارد  سالم 
دهند. اما در قالب آن چیزی که به عنوان هنر رزمی است و روی اصول و قواعد خاصی 
متمرکز  روان  و  روح  بر  بیشتر  بدن،  انسجام صحیح عضلات  بر  بنیانگذاری شده، علاوه 
است، به خصوص در ورزش های کندو و ای آیدو. به هر حال کندو ورزشی است که از 

سال¬های 1980 به بعد به عنوان یک ورزش به حساب آمده و این هم از ای آیدو بیرون 
آمده است. ای آیدو یک هنر جنگاوری بوده است. یعنی یک نوع هنر نظامی گری. طبق 
تحقیقات زیادی که در این زمینه داشتم، تاریخ دقیقی برای هنر سامورایی نمی توان گفت، 

به هر حال جنگاوری در همه سرزمین ها وجود داشته است.
در سال های 1100 تا 1300 میلادی جنگ های ملوک الطوایفی شرایطی را برای شکوفایی 
هنر شمشیر زنی به وجود آورد. یعنی حدود 900 تا 700 سال پیش در دوره کاماکورایی که 
دوره طلایی برای هنر سامورایی گفته می-شود و در آن دوره نوع شمشیر سامورایی که به 
آن »کاتانا« می گویند شکل خودش را پیدا کرد و تکنیک ها به شکوفایی رسیدند. بعدها 
شخصی به نام استاد هایاشی زاکی که یک جنگاور از خانواده سامورایی بود، فنون را طبقه 
بندی کردو »رای آی« را به وجود آورد یعنی نوع و کاربرد شمشیر. بعدها اساتید و مفاخر 
این هنر در قالب فیزیکی کار به بعد معنوی آن توجه بیشتری کردند و تبدیل شد به مکتب 
ای آیدو و یا طریقت سامورایی یا طریقت شمشیر. به این ترتیب فنونی که زمانی برای دو 
نیم کردن انسان ها به وجود آمده بود، تبدیل شد به هنری برای تکامل و رسیدن به عنصر 
واقعی درونی شخص. این توضیحی بسیار چکیده و مختصر است و واضح کردن آن نیاز به 

توضیح مفصل خواهدداشت. ای آیدو مکتبی برای کنترل جسم، روح، و ذهن است. فقط 
جسم را که پرورش پیدا کرده نگاه نمی کند یا  پرورشی فقط برای روح یا ذهن باشد، همه 

آنها در کنار هم مکمل هستند.
لطفا این مسئله را بیشتر باز کنید. آیا در فرهنگ ژاپن یک نگاه کل گرا به بدن وجود دارد 

و روح و ذهن و جسم را در کنار هم در نظر می گیرد؟
صد در صد این طور است، این ها از هم جدا نیستند. تا زمانی که شما آمادگی ذهنی نداشته 
البته علاوه بر  باشید نمی توانید ورزشی را چه به صورت مرتب و حرفه ای انجام دهید. 
آمادگی ذهنی، باید آرامش روحی و درونی وجود داشته باشد تا یک ورزشکار در این 

حوزه بتواند خوب عمل کند.
این آرامش باعث تداوم کار می شود؟

صد در صد، البته برای یک فرد مبتدی رسیدن به یک مرحله روحی از آرامش، زمان می 
برد، چون ممکن است که این صحبت ها که بیشتر مربوط به حوزه متافیزیک است برایش 
به شکوفایی  فرد  برسد که  تا آن زمان  بشناسد  را  ابتدا آن  باید   بنابراین  نباشد.  فهم  قابل 
مبحث های عرفانی  در  مسائل همه  این  البته  تمام وجود حس کرد.  با  را  باید آن  برسد. 
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خودمان نیز هست.
آیا اساتید این فن به این ورزش به عنوان شغل نگاه می کنند؟

معمولا این طور نیست. همه به عشق خودشان این کار را انجام می دهند، پس برگشتیم به 
آن کلمه ای که اول به کار بردم: ذن،در این جا صحبت از عشق است.

پس یک فرد ژاپنی در صورت دیدن آموزش هنرهای رزمی، هزینه ای را پرداخت نمی 
کند؟

پرداخت کردن به این صورت است که هزینه کوچکی را برای آموزش پرداخت می کنید. 
اما فکر می کنید که استاد با آن هزینه کم می تواند زندگی کند؟ خیر، چون هر فردی 
نرخ آموزش خودش را دارد و اگر نباشد نمی تواند زندگی کند. در یک قالب کلی بحث 
گسترده و پیچیده خواهد شد. روح، ذهن و جسم. جسم و ذهن به فیزیک برمی گردند. 
خیلی گسترده  کنیم  بخواهیم صحبت  اگر  سادگی گذشت،  به  توان  نمی  روح  مسئله  از 
می شود. درست نقطه ای است که یک سامورایی وجود دارد. سامورایی یا یک از خود 

گذشته، از جان گذشته، کسی که وقف می شود.
مردم ژاپن به این قضیه به صورت درونی می پردازند؟ مثلا به کندو؟

ژاپن  از دروس اصلی مدارس  اشاره کنم که کندو یکی  باید  ادامه صحبت شما،  بله در 
شده و در ژاپن در مدرسه، دانشگاه حتی در شرکت های بزرگ، هر کدام کلاب¬های 
مخصوص خودشان را دارند و تمرین می کنند و در مسابقات خاص آن شرکت می کنند 
و این تغییراتی که در هنر سامورایی و شمشیر واقعی آن شد، باعث شد زره ای پوشیده 
نبینند و گستردگی  افراد آسیب  تا  استفاده شد  انعطاف  قابل  شود و شمشیرهای خیزرانی 
این ورزش را باعث شد و عمومیت بیشتری را یافت و تبدیل به یک ورزش خیلی مفرح 
مثل  نیست. چون در ورزش های دیگر،  این ورزش سن و سال مطرح  گردید. حتی در 
تا  مثلا می گویند کلاس 50  و  ... روی وزن کار می کنند  و  تکواندو و کشتی  کاراته، 
52 کیلو که افراد در این وزن ورزش می کنند، ولی در کندو نه وزن مطرح است نه سن. 
ممکن است که یک فرد 60 ساله با یک فرد 10 ساله در کنار هم ورزش کنند. من در 
مقابل یک فرد 70 ساله که برای مبارزه می ایستادم، در مبارزه از هر لحاظ از آن ها پایین 
تر بودم و آن ها بسیار آماده تر از من بودند. تجربه کاری، حرکت هایی که می کنند و 
حضوری که از لحاظ ورزش دارند و فنون بالایی که داشتند، باعث می شد من نتوانم به 

آن ها برسم.
 سیاست ژاپن در حوزه ورزش چگونه است؟

ما می توانیم ورزش را در دو بخش ببینیم: یکی بخش داخلی که فرد در یک ورزش به 
بالاترین حد و اندازه خود می رسد، ولی در بخش خارجی که باید این را در میادین انجام 

دهد که شامل منطقه ای، شهری، استانی، کشوری و قالب های بین المللی است و از هر 
لحاظ باید هزینه کرد و نقش دولت در این حوزه بسیار مهم است. به هر حال زمانی که 
زمین خوبی داشته باشید، کشت خوبی هم داشته و درو خوبی هم انجام می دهید. تا بذر 

خوبی نداشته باشید نتیجه خوبی هم نخواهید داشت.
استقبال مردم عادی از ورزش در ژاپن چگونه است؟ چقدر ورزش در زندگی آنها جاری 

است؟ در گروههای جنسی و سنی مختلف، ورزش چه جایگاهی دارد؟
در یک قالب کلی همان طور که گفتم ورزش جز دروس آموزشی راهنمایی، متوسطه 
همه افراد بوده است. پس در این صورت از نظر جنسی هیچ تفکیکی وجود ندارد و همه 
هنرآموزان را شامل می شود چه زن و چه مرد. بعضی ها این ورزش را ادامه داده و جز 
باشگاهی می شوند و زیر نظر یک متخصص ادامه می دهند، بعضی افراد هم در جامعه کار 
یا سازمان یا اداره که کلوب ورزشی داشته باشد، می توانند در آن جا به ادامه ورزش خود 

بپردازند. به هر حال راه ادامه برای شان باز است.
آدم هایی که به ورزشهای رزمی می پردازند چطور افرادی هستند؟ یعنی افرادی هستند 
که علاقه های سنتی به ورزش سنتی دارند؟ برای مثال، آیا می توان کسانی که در ژاپن به 
ورزش های رزمی گرایش دارند را با افرادی در ایران مقایسه کنیم که به ورزش کشتی یا 
ورزش های زورخانه ای می پردازند؟ زیرا به نظر می رسد این افراد بیشتر به ارزش های 
سنتی گرایش دارند و سبک زندگی آن ها هم بیشتر سبک سنتی را تداعی می کند. آیا 

در ژاپن هم این طور است؟
بله صد در صد، به غیر از این نمی تواند باشد. ما ورزش های سنتی و مدرن داریم، پس 
یک سری افراد به دنبال ورزش های سنتی می روند و یک سری هم به دنبال ورزش¬های 
مدرن. در این رابطه موضوع مهمی که در حوزه ورزش های رزمی مطرح است، سختی گاه 
غیر قابل تحمل آن است؛ برای مثال در کندو، زره پوشیدن در گرمای شرجی زیادهمراه 
با تعرق زیاد و درد فراوانی که دارد بسیار مشکل است؛ این در حالی است که باید در آن 
شرایط پیرو یک سری نظم و قوانین حاکم بر این ورزش هم بود. به همین دلیل جوان امروز 
کمتر به این موارد علاقه دارد. اگر بخواهد عرق کند، می رود دنبال ورزش تنیس. مدتی 
هم گلف مد بود و همه گلف باز شده بودند. بنابراین ورزش های خوشگل تر و خوش 
تیپ تر را می پسندیدند. این مسائل هم باعث شده که جوان های امروزی تمایل به ورزش 
های مدرن داشته باشند، مثل گلف، تنیس. البته شبیه این اتفاقات را در ورزش های سنتی 

خودمان نیز داریم.
این بسیار طبیعی است و در زمان قدیم هم همین گونه بوده و کار سخت، کار هر  البته 
مردی نبوده اما امروزه خوشبختانه به ورزش زورخانه ای توجه بیشتری نشان داده می شود 
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و تبلیغات بیشتری برای آن شده است؟
بله همین طور است، چون روی این ورزش کار شده است و همان طور که گفتید تبلیغات 
هم شده و هر ملتی موظف است که سنت خاک وطن خودش را داشته باشد. در مورد خود 
من هم، درست است که ورزشی که انجام می دهم یک ورزش ژاپنی است اما سنت من بر 
این است که در پایان کلاس، حتما صلوات فرستاده شود. ما باید این را حفظ کنیم و سنت 

پهلوانی قدیم مورد توجه است و در ایران همه این کار را انجام می دهند.
چرا؟ این به خاطر نزدیکی آن ساختاری است که این ورزش با ورزش های ما دارد؟

یا  و  تکنیکی  اجرای  مثلا  شامل  کار، که  فیزیکی  اگر جز آن شکل  ها  این ورزش  همه 
شکل و شیوه کاربرد شمشیر می شود را کنار بگذاریم، یک بحث و درس اصلی دارند 
و آن درس پهلوانی، درس مرام و معرفت است که در قالب یک هنر آموخته می شود. 
بحث هایی که مربوط به معرفت و انسانیت می شود، در همه جای دنیا یک شکل است و 
در کشور و منطقه های متفاوت، به یک شکل مطرح می شود و در هر فرهنگی آموزش 

داده می شود.
ژاپن  فرهنگ  ایرانی در  این شباهت های  پیدا کردن  برای شما  نظر می رسد که  به  پس 

راحت بوده و در ژاپن فهمیدن این مقوله ها برایتان سخت نبوده است؟
خیر آن قدر هم راحت نیست. حکایت رسیدن انسان به واقعیت و طی شدن زمان و شکوفا 
شدن درونی انسان است. به طور مثال صحبت در مورد عشق فرزند با کسی که فرزند ندارد، 
بیهوده است، چون درک آن را نمی تواند داشته باشد. همان طور که من درک نکرده ام. 
این یک امر توصیفی است. این مسئله برمی گردد به آن احساس درونی، بر می گردد به 

آن زمانی که آن تلنگر، زنگ بخورد و آن زنگ به صدا در بیاید.
با توجه به صحبت هایی که تا الان داشتید، آیا این مرام و حقیقت و روح سامورایی می 

تواند تفاوتی با مرام پهلوانی در ایران، داشته باشند یا یکی هستند؟
 به طور مثال وقتی شما گرسنه اید غذا می خورید، غذای ایرانی را وقتی در ایران باشید می 
خورید و اگر در ژاپن باشید، غذای ژاپن را می خورید. ممکن است که با هم فرقی داشته 
باشند، چون به هر حال این برگرفته از فرهنگ و سنت ایرانی است و در آن اصالت ایرانی 
مهم است؛ در آن جا هم به همین صورت است. بنابراین شاید کلام ها فرق کند؛ اما به نطقه 

ای که نگاه می کنند، هردو یکی هستند.
به لحاظ فنی این ورزش چه راحلی را شامل می شود؟

استاد می شوند، کندو کار می  این ورزش  تا کسانی که در  تازه کاران  از  را  افراد  همه 
»یوگان شا« که  یوگان شا، در بخش  نامند. یکی در حد شوشینکا و یکی هم در بخش 
وارد کمربند مشکی می شود تا بخواهد وارد مراحل بالاتر شود، برای گرفتن دانشی مثلا 
در ای آیدو، باید 5 سال کار کنی تا برسد به درجه» رین شیب« بعد از رین شیب چند سال 
کار می کند و می شود »دان هفت« و دان هفت راچند سال کار می کند تا، »توشی« می 
شود و بعد از چند به »دان هشت« می رسد و از دان هشت تا» های شی«، 10 سال طول می 
کشد. 10 سال متداوم کار کردن، مطالعه کردن، تزهای بالا در ردهای بالا، شامل مراحل 
ریزتر و بیشتر می شود. من درجه ام در ای آیدو، »دان هشت چوشی« است که متعارف 
دانشگاهی هم ردیف دکترا محسوب می شود، اگر برسم به مرحله" های شی"، آن موقع 

استاد کامل خواهم بود.
دوباره می خواهم سوالی در مورد طریقت سامورایی مطرح کنم و آن را از جنبه دیگری 
با مرام و روش پهلوانی در ایران مقایسه کنم. در بین پهلوانان ایرانی بحث توسل و توکل 
جایگاه ویژه ای دارد به این معنا که آن ها به خاطر باورها و اعتقاد دینی به نیروهای ماورایی 
و پیامبران و ائمه توسل دارند در این رابطه برای انجام کار، نیت را در نظر می گیرند. یعنی 
کنار  در  شیوه،  و  مرام  دراین  ترتیب  این  به  برای خداوند.   دهند  می  انجام  را  نیک  کار 
آموزش این مطلب که »انسان خوبی باش«، » بنده خوب خدا بودن« هم مطرح می شود. با 

این توصیف، نگاه ژاپنی ها در این مورد چگونه است؟
بر  ایرانی و چه مرام سامورایی،  همان طور که اشاره کردم هر دو مرام چه مرام پهلوانی 
الهی  مکاتب  و  ادیان  تمام  دیگر  از طرف  دارند.  تاکید  باشید،  انسان خوبی  این که شما 
همه آمدند تا به ما آموزش بدهند  که انسان خوبی باشیم.اما این دو قضیه را نمی توان با 
هم ترکیب کرد.باز هم ممکن است شکل و قالب آن متفاوت باشد اما  به هر حال یک 

سامورایی هم درون قلبش حتما به چیزی معتقد است. بودا یا شینتو یا هر چیز دیگر .
به نظر می آید یک موضوع در مورد هر دو صدق می کند و آن این که نیت خوب داشته 

باشی؟
به آن آموزه های  انگار بگویید آخر کلاس ما صلوات بفرستیم که برمی گردد  بله مثلا 
دینی. حتی امکان این هست که الان در ژاپن در یکی از سبک های رزمی که یک قالب 
بودیسیم دارد، هنوز اعمال و رفتاری انجام می شود که گویی در یک معبد بودیسم قرار 

دارید.
یعنی این همان آدابی است که آن طریقت معرفی می کند؟

بله دقیقا. الان اگر به زورخانه تشریف ببرید، به طور سنتی یادگیری ورزش مرحله به مرحله 
صورت می گیرد، اول توان جسمی است که بعد به مراحل فکری و ذهنی می رسد. در 
ورزش های سنتی ایران، غیر از این که استاد به شاگردش یاد می دهد چطور یک ورزش را 
انجام دهد،همچنین به او می آموزد که چطور یک انسان خوب باشد و در آخر هم چطور 
یک بنده خوب برای خدا باشد. در این رابطه برای مثال حتی یک شاگرد زورخانه ای در 

ایران، قبل از شروع کار، موظف است که با بسم ا... شروع کند.
و  مرام  داشتند. در حال حاضر  ژاپن، خیلی جایگاه خاصی  قدیم  تاریخ  ها در  سامورایی 

طریقت سامورایی در جامعه امروزی ژاپن چه جایگاهی دارد؟ برای مثال، همان طور که 
در جامعه امروز ما، در مرام پهلوانی هنوز پهلوانان زورخانه ای جایگاه خاصی دارند، آیادر 
ژاپن هم طریقت سامورایی و جایگاه ورزش های رزمی، برای مردم عادی جایگاه خاصی 

دارد یا نه؟
بله جایگاه خاصی دارند و با احترام خاصی به ورزشکاران این رشته نگاه می شود.

درست است که افرادی که برای امداد نیروگاه اتمی ژاپن داوطلب شدند، را سامورایی 
نامیدند؟

ایثار،  به همان کلمه ای که اول استفاده کردم:  بله همین طور است. درست برمی گردد 
قابل  هم  امروز  همین  مرام  این  بگیرد.  بدست  شمشیر  که  نیست  انسانی  فقط  سامورایی 

مشاهده است.
آیا ورزش خاصی در ژاپن وجود دارد که فقط در ژاپن باقی مانده باشد و بین المللی نشده 

و عمومیت نیافته باشد؟ و اگر هست چرا؟
تمام  نه؛ دیگر  امروزه  اما  داد،  نسبت  ها  به همه ورزش  را می شد  مسئله  این  زمانی  یک 
ورزش ها را بیشتر می شناسند و طوری شده که کلا همه ورزش ها و حتی ورزش های 
سنتی مثل کندو، حالت جهانی پیدا کرده اند و روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می کند 

و تعداد کشورهایی که به فدراسیون جهانی کندو، می پیوندند افزوده تر می گردند.
آیا در این ورزش بیشتر افراد بومی به آن می پردازند یا خارجی ها هم گرایش دارند؟

بله، تعداد شرکت کنندگان خارجی در این ورزش هم زیاد هستند. بیشتر شرکت کنندگان 
در سطح بین المللی را هم خارجی ها تشکیل می دهند. 

آیا در ژاپن ورزشی در سطح جهانی آنقدر قدرتمند است که امروزه بگوییم که مثلا آن 
قطب ورزشی در دست ژاپنی هاست؟

ژاپن در کندو، حرف اول را می زند. زمانی هم در جودو مطرح بود. در کاراته هم همین 
طور. اما الان کشورهای غیر ژاپن چه آسیایی و چه آمریکایی در هنر های رزمی که برای 
ژاپن است، پیشرفت های زیادی کرده اند و اکثرا سکونشین هستند. در کاراته، می توان 
به دو بخش »کاتا« یا همان فرم و در بخش »کمیته« یا همان مبارزه اشاره کرد. در بخش 
مبارزه کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیایی پیشرفت های زیادی کرده اند و ژاپنی ها، 
سکوهای پایین تری را کسب می کنند. ولی در بخش کاتا و در بخش فنی آن و پایه کار، 
ژاپن حرف اول را می زند. کشورهای اروپایی و خارجی با سرمایه گذاری های فراوانی 
که در این بخش داشتند و به این مراحل رسیدند، مربیان خوبی را که از ژاپن جذب کردند، 

باعث بارور کردن مربیان خودشان گشته است.

پانویس ها:
. بنیان گذار هنر رزمی کن دو و ای آی دو در ایران. 1
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گفت و گو با پروفسور نقی زاده دربارة بنیان های مدرنیة ژاپنی*

علیرضا جاوید، محمد نجاری

پروفسور محمد نقی زاده، متولد سال 1320 در تهران است. وی دانش آموخته مهندسی 
کشاورزی در سال 1344 از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ، و دارای دکترای اقتصاد 
با سمت دستیاری در این دانشگاه و دانشیاری  کشاورزی از دانشگاه کیوتو است. سپس 
دانشکده حقوق و اقتصاد دانشگاه دولتی چیبا، تا مارس سال 1987 همکاری و از آوریل 
همچنان  که  منصوب شده  گاکواین«  میجی   « دانشگاه  اقتصاد  استاد  به سمت  سال  همان 
ادامه دارد. از سال 1383 نیز به عنوان استاد وابسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران منصوب 
شده است. همچنین بین سالهای 1994 تا 2000 میلادی در سه دوره متوالی برای اولین بار 
به عنوان یک ژاپن شناس خارجی به سمت رئیس مؤسسه تحقیقات بین المللی دانشگاه » 

میجی گاکواین«  انتخاب شده و هم اکنون در سمت عضو هیئت امنای این دانشگاه فعالیت 
دارد. از آخرین کارهای تحقیقاتی وی، نقش دولت ژاپن در بازسازی افغانستان و کمک 
های ژاپن به اقتصاد پاکستان است که به سفارش مؤسسه ملی ژاپن ) NIRA ( انجام و در 

مارس 2004 منتشر شده است.
پروفسور نقی زاده آثار متعددی به زبان های فارسی و ژاپنی و انگلیسی دارد. آثاری که از 

وی به زبا فارسی منتشر شده عبارتند از:
ژاپن و سیاست های امنیت اقتصادی آن، ژاپن و سیاست های اقتصادی جنگ و بازسازی 
آن، رویارویی دو نظام اقتصادی مبتنی ب بازار و بحران پولی- اقتصادی کشورهای شرق 
آسیا، و مبانی تفکرات اقتصادی و توسعه ژاپن ) دو جلد(. کتاب های فوق توسط شرکت 

سهامی انتشار منتشر شده اند.
آثار در دست انتشار ایشان: » مبانی فکری مدیریت اقتصاد ملی- مقایسه ای ژاپن، چین و 

ایران« ) شرکت سهامی انتشار(.
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--- همانطور که می دانید، یکی از سرچشمه های اصلی راه یابی به توسعه و پیشرفت، 
نوع  این  های  شاخص  از  یکی  است.  پیرامون  جهان  تحولات  عقلانی  شناخت  و  درک 
شناخت، درک علمی و تغییرات و تحولات آن است. از آنجایی که ژاپن کشوری کهن 
است، چگونه توانسته ساختار ذهنی خود را متناسب با جهان مدرن تنظیم و هماهنگ کند؟

از دو دیدگاه باید بدان پاسخ داد.  در ابتداء بطور کلي، مسئله چگونگي شناخت عقلائي 
تحولات جهان پیرامون است.  دیگري در مورد کشور ژاپن و چگونگي اداره و یا تنظیم 
براي  فلسفي  فکري-   تفکرات  از  آلیاژي  ایجاد  یا  و  مدرن  با جهان  ذهني کهن  ساختار 
تداوم وتغییر.  تداوم به معني حفظ ارزشهاي فرهنگي ،و تغییر به معناي سازگاري با آخرین 

تحولات جامعه بشري در هر عصر.
انسان معاصر درآن واحد در عصر سنت و مدرن، و حتي دوران پست مدرن زندگي مي 
کند. حتي مردمان کشور نو پایي چون امریکا، نمي توانند ادعا کنند که یکسره مدرن و 
از  از طرفي یکي  برند.   بسر مي  میراث هاي سنتي چند سده اي خود  از گذشته و  فارغ 
خصوصیات انسان مدرن و آزاد، مبتني بر سنت است. یعني ساختن انسان بطور کلي از نو 
نیست،  لذا تابع قیودي مي شود که یک بخش مهمش همان سنت هاست. از سوی دیگر 
تصور نمي کنم که در علوم اجتماعي عقلانیت محض، پوزیتیو و یا استانداری وجود داشته 
باشد.  یعني انسان تبدیل به روباتي گردد که فارغ از معیار هاي ارزشي خویش، واکنش 

های هم گونی نسبت به تمام کنش ها داشته باشد. 
بعضي ها تفسیرشان از مدرنیته، عقلانیت محض و نامحدود است. درحالیکه خیلي از سنن، 
منشأ عقلانی اش برای ما روشن نیست، ولي وجود آنها براي تداوم حیات اجتماعي انسان و 
بر قراري روابط در ژرفاي تاریخ، لازم است. لذا طرفدارن عقلانیت محض، هر چیز را که 
توجیح عقلاني نشود، رد مي کنند. به نظرم چنین تلقی دست نیست، مگر  آنکه عدم توجیح 
یک رفتار فرهنگي و سنتي و یا یک طرز فکر، به ویژه در زمینه توسعه در بلند مدت، باعث 

سقوط و انحطاط اجتماعي - اقتصادي شود.
از آنجائیکه در این گفتگو عمدتاً چگونگي رابطه توسعه اقتصادي- اجتماعی ژاپن با طرز 
با  به رابطه بعضي سنن  ابتدا  باید  این کشور مطرح است،  تفکرات فرهنگي و سنت هاي 
یا  و  است  تکمیلي  رابطه  داراي  آیا  که  معني  بدین  داشت.  توجه  جوامع  صنعتي  توسعه 
جانشینی. به بیانی دیگر طرز تفکر و یا تداوم سنن، روند توسعه را تسریع یا در مقابل آن 
با سماجت مي ایستد. براي مثال اگر در ژاپن بطور سنتي و فرهنگي، فرد به معني فردیت 
مطلق و محض انگوساکسوني مطرح نیست، نمي توان آنرا غیر عقلاني شمارد.  زیرا که 
سنت جمع گرایي در این جامعه در بلند مدت از جهت پیشبرد کار گروهي و بر پائي نظام 

تولیدی خاص، منجر به بهبود کیفیت کالا و ثبات اجتماعي طي سالیان دراز شده است.
فرد گرائي حقیقی، فرد را با سنت هایش مي پذیرد،  و فرد گرائي کاذب، گذشته تاریخي 
آنرا مي خواهد پاک کند. ولي این به معنای عدم تلاش براي تغییر سنن و یا طرز تفکراتي 
که سرسختانه در مقابل پیشرفت جامعه در عصر جدید ایستاده اند، و داراي رابطه جانشیتي 

با آن هستند، نیست. امر آموزش و پرورش بدین موضوع اختصاص دارد.
البته مورد ژاپن نیاز مند به توضیحي در مورد دوران ماقبل عصر روشنگری در این کشور 
است، که متاسفأنه بخاطر آنکه مربوط به دوران فئودالیسم است و ارتباطي با نظام سرمایه 

داري و رشد نوین ندارد، از اغلب مطالعات دور مانده است.
ژاپن قبل از بازگشائي بروي غرب، حدود 2٦0 سال، یعني از زمان مصادف با عصر صفویه 
در ایران تا اواسط قرن نوزدهم ) 18٦7- 1٦03( بطور مطلق رابطه خویش را با جهان قطع 
نمود که علل آن را در کتاب » ژاپن و سیاستهای اقتصادی جنگ و بازسازی« تشریح کرده 
افزون عوامل  از جمله توسعه روز  فئودالي یکي عوامل دروني  نظام  از علل فروپاشي  ام. 
تقسیمات  آمدن  بوجود  کالائي،  تولیدات  افزایش  کشاورزي،  بهروري  گسترش  تولید، 
اجتماعي و شکل گیري بازار است. بطوریکه رژیم فئودالي" توکوگاوا" ابتدا در» روستاها« 
دایمیوها  باروهاي  و  برج  مقر  و  بزرگی« که مرکزتجارت  »شهر هاي  نه در  پاشید  از هم 
)Daimiyo ( ) ژاپن قبل از دوران میجي تقریباً به 2٦0 تیول تقسیم می شد که هر کدام 
از آنها به اربابي تحت این عنوان واگذار گردیده بود؛ که ضمن استفاده از بهره مالکانه ، 
بخشي از در آمد آنرا به حکومت مرکزي می فرستاد ( نظیر ادو ) Edo توکیوی امروز ( 

، اوساکا و یا کیوتو بودند.
 نکته بسیار مهم در اینجا همانا سنن مربوط به ارزش کار، انظباط، پس انداز، بهره وري، 
همزیستي و رقابت، تولید مستمر مبتني بر تکنولژي بومي در این دوران است. این امر هم 
در از هم پاشیدن رژیم فئودالي مؤثر افتاد، و هم پس از فروپاشي به مهمترین سنت و طرز 

)Meiji 18٦8-1912 (تفکرات و رفتار اقتصادي عصر روشنگري میجي
 چه در سطح خانوار، چه در سطح بنگاها و چه در سیاست هاي اقتصادي کلان تبدیل شد. 
بخاطر وجودچنین طرز تفکر و سنني، با آنچه در اثر انقلاب صنعتي در اروپا اتفاق افتاده 
بود هم ساز بود. با این تفاوت که در اروپا بخاطر گسترش سریع علوم و تکنولژی » انقلاب 
افزاري  نرم  انقلاب   « ژاپن  Industria Revolution و در   ( افزاري صنعتي«)  سخت 

سخت کوشي « )  )Industrious Revolutionاتفاق افتاد.
 در دوران انزواي دوسده و نیمي، رژیم "توکوگاوا" متوسل به اشاعه مکتبي از تفکرات 
کنفوسیوسي براي ثبات و تحکیم و مشروعیت هیئت حاکمه گردید. بطوریکه علاه بر بر 



قراري نظم، سر سپردگي مرتبتي) هیئت حاکمه-  توده مردم، پدر- فرزند، استاد - شاگرد، 
شوهر-  همسر، ارباب – رعیت(، » تولید کالاي محلي« ) Kokusan( نه تنها از نظر مادي، 
بلکه از نظر ارزش معنوي و کرامت انسان به یک شیوه فکری- فلسفي و سنت اقتصادي 
 Samurai ( عمومي مبدل شد. در تقسیم بندي طبقات اجتماعي، بعد از طبقه سلحشوران
( ، طبقه تولید کننده کشاورزي و صنایع  دستي قرار داشتند،  و تجار در پائین ترین طبقات 
اگر چه  برده مي شد.  نام  اجتماعي  پارازیت هاي  عنوان  به  آنان  از  زیرا  بودند.  اجتماعي 
ناگفته نباید گذارد که بر خلاف سرمایه داري تجاري ایران، با پولي شدن اقتصاد ژاپن، 
سرمایه داري تجاري در این کشور به نقش تاریخي خویش در روند توسعه اقتصاد صنعتي 

و مدرن ژاپن دست یافت.
بهر حال » سنت سخت کوشي « طرز تفکر اقتصادي مبتني بر » پس انداز« ، » بهره وري« و 
» تولید در محل« به شیوه هاي فرهنگي و آموزشي، و با بهره گیري از » فلسفه شووشي« از 

طریق هیئت حاکمه در کل نظام اجتماعي
عصر فئودالیسم ژاپن تعمیم داده شد.

اقتصادي-  اجتماعي در داخل، عامل دیگر فروپاشي رژیم فئودالي،  تحت چنین شرائط 
از طریق  بروي غرب،  ژاپن  بازگشائي  براي  امریکا  به سرکردگي  است که  تهدید غرب 

اعزام نیروي دریایی)  که بدرستي نوعي تهدید صنعتي
تلقي گردید( به سواحل ژاپن افزایش یافت. عاقبت  نیزمنجر به فرو پاشي رژیم و بر پایي 
نظامي جدید براي بازگردانیدن امپراطور به قدرت در سال 19٦8 ، بنام » رستاخیز میجي«  
از آخرین  برداري  بهره  ایجاد دولت یکپارچه ملي و  برای  ناسونالیستي  که نوعي نهضت 

غرب  هاي  دستاورد 
و  علوم  زمینه  در 
و  تکنولوژیک 
آن  با  مثبت  مقابله 

است، شد.
لازم  اینجا  در   
اشاره کنم که  است 
عصر  در  چه  اگر 
توکوگاوا  ) 18٦7- 
عقاید   )  1٦03
کنفوسیوس، به ویژه  

تفکرات
شووشي  فلسفي 
بي  تبعیت  بخاطر 
بیشتر  چرا  و  چون 
قرار  توجه  مورد 
سنت  ولي  گرفت. 
انواع  همزیستي 
و  ها  آئین  مذاهب، 
از  تفکرات،  طرز 
در  اي  دیرینه  تاریخ 
این کشور بر خودار 
که  همانطور  است. 
تفکر چیني در دوره 
سه  »تانگ«  سلسله 
تائو   « و  بودا«  آیین» 

« و» کنفوسیوس« را در هم آمیخت، ژاپن هم در قرن هشتم آیین» شینتو« را که دین ملي 
ژاپن بود به  آیین بودا نزدیک کرد، به گونه ای که نجبا و اشراف به هر دو دین عمل مي 
کردند.  ژاپن کشور خدایان، یعني کشوري که آیین شینتو، بودا و کنفوسیوس را علیرغم 
  )amaterasu(احتلافشان پذیرفت، شد.  ولي از سوي دیگر اصل ژاپن را به الهه خورشید
) سر سلسله اساطیري دودمان پادشاهان کنوني ژاپن( رسانید. لذا ژاپن با اولویت دادن به 
سرزمین خویش و ژاپني بودن، دیگر نیازي به تفرقه فکري - فلسفي براي حکومت و یا 

حمایت از مذهبي در مقابل مذهبي دیگر نداشت.
بخاطر حفظ سنن فرهنگي و استیلاي غرب، ژاپن ابتدا متوسل به انزواي بیش از دو سده شد، 
ولي در نهایت بخاطر مقابله مثبت با تهدید غرب و ورود به بازي جدید در عصر صنعتي، 
آگاهانه به تدریج در ب ها را، بخصوص بروي علم و تکنولژي و حتي مسیحیت که در 
دوران انزوا به شدت با آن مبارزه شده بود، گشود. بطوریکه رهبري بعضي از نهضت هاي 
اجتماعي را مسحیان این کشور بعهده گرفتند.  لذا ژاپن باتکاء سنن و فرهنگ تعمیم داده 
شده تا آخرین لایه هاي اجتماعي دوران انزوا، از جمله سخت کوشي و سنت همزیستي 
انواع آئین و مذاهب، در جهت رشد و توسعه همانند غرب، از تجربیات غرب نه به عنوان 
و  با آن سود جست؛  فرهنگي  رقابت و حفظ سنن  عنوان وسیله در جهت  به  هدف، که 
را  تکنولژي  از علم و  استفاده  و  ) صنعتي-  کشاورزي(  تولید  نظر  از  ملي  ساختار ذهني 
متناسب با جهان مدرن کرد.  به ویژه آنکه مهمترین شاخص تحولات جهان پس از انقلاب 

صنعتي، بر پایي نظام تولیدي انبوه و پویا، مبتني بر تکنولژي است.
برایتان مثالي بزنم.  حتما کشتي» سومو« ژاپني را مي شناسید.  در این ورزش وزن کشتي 

گیران مطرح نیست. کشتي گیر 100 کیلویي مي تواند به مصاف کشتي گیر 1٥0 کیلویي 
برود. آنچه مطرح است» قو انین بازي است نه

شرائط«. براي همین است که سنن و تفکر ژاپني به خود اجازه مي دهد که درعین فقر، به 
جنگ با تزار روسیه و یا

علیرغم  که  دهد  مي  اجازه  خود  به  همچنین  کنند.  حمله  پهناور  چین  به  و  برود  امریکا 
پیشرفت  نظر  از  غربي صنعتي  هاي  با کشور  همیشه  را  افتادگي، خود  دور  و  طبیعي  فقر 

تکنولژیک مقایسه کند.
لذا مي توان گفت که سهولت هماهنگي و تنظیم ساختار ذهني ملي با جهان مدرن، هم 
توسعه ژاپن را باعث شد ، و هم از ضایعات کلان فرهنگ سنتي – اخلاقي این کشور در 
مقابله باغرب،  ممانعت کرد. شاید به همین دلیل باشد که غالباً از تقارن پویش مدرنینه و 
حفظ سنت،  و یا تلفیق این دو در ژاپن سخن رانده مي شود. سر انجام چنین شیوه فکري-
سنتي، و توسل به علم و تکنولژي در پناه دولت توسعه خواه ، نتیجه اش آن می شود که 
ژاپن تنها کشوري در آسیا شد که به چنین مرحله اي از توسعه ، اگر چه با نظامي بر خلاف 

قاعده سرمایه داري) از نظر نئوکلاسیک ها( علیرغم فقر طبیعي، مي رسد.
جالب است که در اغلب آثار اندشمندان عصر قدیم ژاپن، جمله »افزایش تولید محصولات 
و ظن عمیق به تجار« ، بیش از پیش به چشم مي خورد. این بدان معني است که رشد و 
توسعه مبتني بر سخت کوشي و پس انداز و تولید ممتد در ژاپن، برخلاف آنچه که عده ای 
از ژاپن شناسان ادعا می کنند، تنها از عصر" میجي" و یا از بعد از جنگ دوم جهاني آغاز 
نشده است. یه عبارت دیگر ژاپن خود را براي »توسعه هم سنگ با غرب« ، وارد همان قواعد 
اما  غرب،  با  بازي 
بعضي  به  اتکاء  با 
و  فرهنگي  سنن  از 
اقتصادي  تفکرات 
فئودالیسم،  عصر 
تفکرات  بررسي  و 
مدرن  فلسفي 
و  کرده  غرب 
رسیدن  سیاست» 
 catch up( به«)  
غرب  به   policy
کند؛  مي  پیشه  را 
به  ابزار،  همان  با  و 
با  بله  مقا  و  شناخت 
خیزد.  مي  بر  غرب 
زیرا علم و تکنولژي 
اولیه  مایه  خمیر  که 
عصر  در  نوین  رشد 
تشکیل  را  صنعتي 
مجموعه  دهد،  مي 
و  ها  ابزار  از  اي 
مادي  هاي  تکنیک 
تفکر  از  که  هستند 
باید  و  نیستند  جدا 
یک  صورت  به 
نظر  در  مجموعه 

گرفته شوند.

--- بعضی از اندیشمندان ایرانی براین باورند که گذار ژاپن از دوران پیش مدرن به دوران 
مدرن، بدون حذف »سنت های ژاپنی« بوده است. در واقع آنان براین باورند که » ژاپن 
مدرن« بر روی ستون و پایه سنت های چندین هزارساله بنا شده است. از این رو سعی می 
کنند در تئوریها و نظریه های خود، برای راهیابی ایران به توسعه، بر روی سنت های ایرانی 
به نظر شما آیا می توان چنین منطق و استدلالی را برای فرآیند توسعه و  متمرکز شوند. 
مدرنیزاسیون ژاپن پذیرفت؟ اگر با بخشی از این نظر موافق هستید، تعریف و شاخص های 

» سنت« از منظر اندیشمندان ژاپنی چیست؟
فکر مي کنم که در پاسخ سئوال اول به بخشي از این پرسش اشاره کرده باشم. البته من 
نمي دانم که این دسته از پژوهشگران، با توجه به چه وجوهي از جامعه ژاپن بدین موضوع 
اشاره مي کنند. ولي چنین استنتاجي از وجه ظاهري جامعه ژاپن شاید بي سبب نباشد. زیرا 
که اولاً ، همانطور که اشاره کردم، هیچ جامعه اي نمي تواند مدعي زندگي تنها بر روال 
سنن کهن و یا مطلقاً مدرن باشد. اما نکته اساسي اینست که  آیا منظور از همزیستي بعضي 
سنن در کنار مدرنیزاسیون واقعي یا کاذب است؟ چنانچه مدرنیزاسیون واقعي است، و در 
تعامل نسبي با سنن بسر مي برد، باید به علت تداوم چنین سنني که محرکه پیشرفت شناخته 

می شوند، پي برد.
تعریف و شاخص های » سنت« بسیار متنوع است. محققان ژاپني از لحاظ نظري تعریف 
خاصي از  سنت ندارند. اگر چه مثل هر محفل آکادمیک، در این مورد نیز اتفاق نظري 

28    



کلي وجود ندارد، ولي بطور کلي اگر » سنت« را به عنوان نوعي » نهاد« در نظر بگیریم، 
شاید مطلب کمي رساتر گردد. بدین معني که مي توان از  سنت به عنوان رفتاري عمومي 
)  د ر گروه و یا در سطح جامعه( جهت کنترل رفتار هاي فردي که طي دوران تاریخي از 
نسلي به نسل دیگر منتقل شده و داراي بار ارزشي براي گروه و یا جامعه مورد نظر است،  

یاد کرد.
 اما اغلب محققان ژاپني وقتي به حفظ فرهنگ و یا سنن ژاپن اشار ه می کنند، در باطن تنها 
 Yasusuke Murakami( "به» ژاپني بودن« اشاره دارند؛ و یا بقول " یا سوکه موراکامي
1931- 1993 ( به خصوصیت » جمع گرایي خانه واري « ژاپني فارغ از اختلافات فکري-  
فلسفي، و یا مذهبي آن اشاره دارند.  به عقیده "موراکامي" دو راه براي ایجاد معیار ارزش 
هاي محوري جهت پیشرفت در عصر جدید و صنعتي شدن وجود دارد: ابتدا راهي است 
پروتستاني  مذهب  نوعي  طریق  از  شیوه  .این  شود  مي  گرایي«  فرد   « استحکام  باعث  که 
است که انسان را در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار مي دهد.  را ه دوم، استفاده از قدرت 
سیاسي براي بسیج اجتماعي، جهت صنعتي شدن توسط » جمع گرایي« ، شبیه کشور هاي 
سوساسیستي سابق است. ولي به عقیده " موراکامي"، هیئت حاکمه ژاپن براي  آماده کردن 
و رقابت جامعه این کشور در مقابله مثبت با قدرت تولیدي غرب، متوسل به نوعي سنت 

» جمع گرایي خانه واري« از طریق آموزرش، بسیج خانه واري و سنت هاي کهن شد. 
بهر حال با ید گفت که نهاد ها از جمله سنن، به دوسته کلي تقسیم مي شوند:. یک دسته 
نهاد ها ي سنتي هستند که از مجموعه رسمها ، مذهب ، عرف و قرارداد هاي اجتماعي 
تشکیل شده، و در طول زمان به تدریج بوجود آمده و بر افکار و رفتار اقتصادي - اجتماعي 
و نظام ارزشي رایج در جامعه تاثیر مي گذارند . دیگري،  نهاد هاي مدني هستند که غالباً 
به طرق قانوني ابداع شده اند، ولي در هر حال تأکید می کنم که حتی این دسته از نهادهای 
مدرن، از طرز تفکرات و رفتار هاي اقتصادي و نظام ارزشي غالب برجامعه مورد نظر تأثیر 
به  نهاد هاي مدني علیرغم بعضي وجوهات جهان شمول آنها، در عمق  لذا  می پذیرند.  
شیوه اي رنگ و بوي سنتي به خود گرفته و به یکدیگر پیوند مي خورند. تفسیر و تعبیرهای 

گوناگون از آزادی، مکانیسم بازار، حقوق فردی و اجتماعی و غیره از همین روست.
در طول تاریخ، ساختار قدرت از عوامل شکل دهنده شیوه آموزش و طرز تفکرات غالب 
در جامعه و انتقال آنها از نسلي به نسلي دیگر، و در نهایت تشکیل دهنده سنت ها به شمار 
مي آید. زیرا که عموماً بعضي سنت ها از طریق اعمال قدرت، بر فرهنگ جامعه تحمیل 
شده، و به باز تولید خود مي پردازند.  اما نکته مهم این است که آیا چنین سنت هایی با 
توسعه و ترقي در عصر جدید رابطه تکمیلي دارند، و یا جانشینی. بنابراین اگر ژاپن ضمن 
نیست که هر گونه  از سنن خود را حفظ کرده است، بدین معني  توسعه صنعتي، بعضي 
سنت و حتي نهاد به ظاهر مدرن، در تعامل مثبت با توسعه صنعتي در دیگر جوامع است. 
بلکه این تعامل در ژاپن از آن جهت است که اولاً سنت و یا ارزش فرهنگي پس انداز، 
سخت کوشي، تولید کالا و بهروري، در تعامل مطلق با عصر صنعتي است؛ و از طرفي، 
بالندگي اقتصادي این کشور موجب تعلق خاطر بیش از پیش به سنت های کهن مردمان 
دلیل  همین  به  است.  مبادرت کرده  تولید خود  باز  به  مرتباً  امر  این  و  این سرزمین شده، 
است که در ژاپن، هیچگاه برخلاف ایران از تهاجم فرهنگي سخني به میان نمي آید. در 
نتیجه توسعه و بالنده گي اقتصادي، موجب افزایش ارزشهاي کهن سنن و پایبندي  بیش 
از پیش به آنها مي شود.  ولي بر عکس، انحطاط اقتصادی و اجتماعي و سیاسي موجب 
تحلیل ارزش هاي فرهنگي و سنت های کهن شده،  و حفاظت از آنها جز به شیوه هاي 

اقتدارگرایانه و با هزینه هاي ملي بسیار گزاف، از جمله حذف آزادي
عصر  انسان  کردم،  اشاره  که  طور  همان  مجموع  در  نیست.  میسر  رفتار،  و  اندیشه  بیان، 
جدیدبه طور یکجا در آن واحد در عصر مدرن و سنت ها زندگي مي کند. چنانچه سنت 
ها تسریع کننده توسعه و پیشرفت باشد، تعارضي بین آنها نیست. در چنین شرائطي  جنگ 
به خلاقیت و کوشش مدرنیته و متحول  ندارد، و حتي پست مدرن  معنا  سنت و مدرنیته 

کردن سنت مي افزاید.

--- فرید زکریا در کتاب » آینده آزادی« ، از منظر دموکراسی لیبرالی به فرآیند توسعه 
در کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه نگاه می کند. وی براین باور است که تحولات 
نفوذ گروه های  اقتصادی،  و  پوپولیسم سیاسی  برای  را  راه  لیبرالی،  از دموکراسی  بیرون 
ذینفع در سیاست و شاهراه های اقتصادی، تبدیل دولت به بزرگترین سد توسعه اقتصادی 
و سیاسی، و... می گشاید. زکریا برای اثبات مدعای خود این نکته را بیان می کند که طی 
پنجاه سال گذشته، تقریباً تمام نمونه های موفق کشورهای درحال توسعه، تحت یک نظام 
اقتدارگرای لیبرالی به وقوع پیوسته اند. مثلًا در تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و اندونزی. 
آیا شما چنین تلقی را نسبت به فرآیند توسعه اقتصادی می پذیرید؟ و آیا می توانیم چنین 

اصلی را در پیشرفت و توسعه اقتصاد ژاپن، پذیریم؟

ببینید! نظام اقتصادي مبتني بر بازار، به خاطر نقش نهاد ها و یا سنت ها چند گونه است. 
تجربه تاریخي کشور ها یي چون ایران، حاکي از آن است که توسعه اقتصاد ملي امري 
نیست که بر خلاف احکام کتابهاي درس اقتصاد توسعه و یا اقتصاد سیاسي، تکامل آن تنها 
ناشي از وفور منابع در دسترس و یا جبر تاریخي و حتي برنامه ریزي چندین ساله اقتصادي 
باشد. اقتصاد، علمي نیست که بهره گیري از آن تحت هر شرائط فکري و سنتي، به طور 
خود کار منجر به روند تکاملي مشابه در شرائط مادي مشابه، ولي در شرائط ذهني و سنتي 

متفاوت گردد.

29    



اقتصادي متکي  از مکاتب  بخش عمده اي 
چند  نوزدهمي،  قرن  پوزیتویسم  شیوه  به 
مکانیسم  بر  مبتني  اقتصادي  نظام  گونگي 
بازار را طرد کرده، و یا آن را شیوه اي عقب 
مانده تلقي مي کنند. اما اکنون دیگر آشکار 

شده است که علیرغم
نظام  اقتصاددانان،  از  دسته  آن  تصور 
تک  وجه  هیچ  به  بازار  بر  مبتني  اقتصادي 
بدین  است.  گونه  چند  بلکه  نیست،  گونه 
عنوان  به  را  اقتصادي  جامعه  اگر  که  معني 
موزائیکي  آن  دهند  تشکیل  اجزاء  و  نظام 
راهکارها،   ، سنن  تفکرات،   ( ها  نهاد  از 
مدیریت اقتصاد ملي و نحو مدیریت بنگاها( 
تلقي شود، شیوه  و نظام اقتصادي مبتني بر 
حتي  بلکه  نیست،  گونه  تک  تنها  نه  بازار، 
داراي رفتار قومي و چند گونه است. رفتار 
قومي آن نیز بر وجه فکري-  فلسفي و در 

نتیجه فرهنگي-  سنتي آن استوار است.
اقتصادي  توسعه  هاي  برنامه  و  سیاستها 
نظري  مسائل  همگوني  علیرغم  -اجتماعي 
آن، د ر حین طراحي واجرا، مفاهیم اصلي 
خویش را از سنت ها و اندیشه هاي غالب 

به  نظر  مور  جامعه  از  کلي  طور  به  و  بروکراسي،  دستگاه  و  حاکمه  هیأت  در  اقتصادي 
عاریت میگیرند. لذا علیرغم حاکمیت روابط تولیدي مشابه، برابري نسبي عوامل تولید در 
دسترس، تشابه نظام اقتصادي و به کار گیري ابزار هاي مشابه پولي و مالي د ر برنامه هاي 
توسعه اقتصادي –اجتماعي ، نتایج گوناگون و حتي متضادی را به بار می آورد.سرنوشت 
اقتصادی ایران بعد از ٥0 سال تجربه برنامه ریزی اقتصادی، در عین در دسترس بودن نسبی 
همه عوامل ) البته بجز اندیشه! ( گویای این واقعیت است. به عبارت دیگر، توسعه اقتصادي 
قبل از آنکه نتیجه مدلها و برنامه ریزي ها باشد، به مجموعه تفکرات اقتصادي و سنن یک 
ژاپن،  اقتصادانان  بعضي  به همین خاطر است که  دارد.  بستگي  و هیأت حاکمه آن  ملت 

دیسیپلین  اقتصاد را تولیدي فرهنگي تلقي مي کنند.
نئوکلاسیک ها ي معتقد به دمکراسي لیبرالي، اعتقاد به تک گونگي نظام مبتني بر بازار 
داشته و معتقدند که حداکثر کردن سود در مؤسسات اقتصادي،  از نظریه رفتار عقلائي 
و حداکثر مطلوبیت فرد اقتصادي جهان شمول ناشي می شود. نتیجه آن، این طرز تفکر 
مصرفي است که مصرف بیشتر، استراحت و تفریح فراوان تر و کار کمتر، عمده ترین عامل 

رضایت خاطر انسان محسوب مي شود.
اقتصادي که در محیط فرهنگي و جامعه غرب  این طرز تفکر  اگر دقیقا توجه شود، در 
تدوین شده و در مرحله بسیار پیشرفته اي از توسعه صنعتي-  تکنولژیک قرار دارد، کار 
انداز نوعي عدم فایده محسوب می شود. ولي در پس این تحلیل، به طور  کردن و پس 
طبیعي مصرف مبتني بر تولید ) کالا وخدمات ( که باني ایجاد فرصت هاي اشتغالي و در 
افزایش مي  به اتکاء تکنولژي و بهره وري عوامل تولید که روز بروز  آمد ملي است، و 

یابد، قرار دارد.
بنابراین ، براي اکثر معتقدان به تک گونگي نظام اقتصادي که مراحل پیشرفت مبتني بر 
تولید همپا با تغییرات مستمر تکنولژیک را پست سر گذاشته، و از موضع نظام ارزشي و 
فرهنگي جامعه صنعتي سخن مي رانند، انسان موجودي مصرف کننده است، و رفتار آن 
متغیر عمده رشد تلقي مي شود. ولي براي معتقدان به چند گونه نظام اقتصادي مبتني بر بازار، 
که از موضع عقب مانده گي اقتصادي سخن مي گویند، اگر روند مصرف، مبناي تولید 
داخلي ) اشتغال و در آمد براي اقتصاد ملي و یا جبران مصرف کالاي خارجي با صادرات 
کالائي(  نداشته و تنها به صادرات و فرصت هاي اشتغال داخلي و اصطهلاک دارائیهاي 
غیر قابل جایگرین براي افزایش مصرف کالاي خارجي، به عنوان متغیر عمده رشد عمل 
کند ، انسان عصر صنعت در وهله اول باید موجودي سخت کوش و پس انداز کننده و 
مبتکر و تولید کننده براي افزایش بهروري عوامل تولید باشد. اما به عنوان موجودي متفکر 
و سازنده،  در شرایط عقب مانده گي سنت کار تولیدي، نمي تواند ارزشي غیر مفید باشد.  
زیرا  تولید است که هدایت بلند مدت اقتصاد ملي و سرنوشت سیاسي، بالنده گي فرهنگي 

و رفاه خانوار را بر عهده دارد. روندي که ژاپنیها آن را پیمودند.
فروپاشي امپراطوري اسلامي عثماني، از زماني آغاز شد که قدرت مقابله فکري با روند 
تولید صنعتي جهاني را از دست داد؛ و دست از تولید کشید و به مصرف گرائي پرداخت. 
انتقاد از عصر قاجار به خاطر شکست هاي صنعتي )درجنگها (، سیاست هاي سو داگرانه 
پیش  یا  و  متقابل  بیع  شیوه  به  خارجیان،  با  پیمانکاري  استثماري  هاي  داد  قرار  چون  اي 
فروش منابع، و عدم ترویج آموزش و فرهنگ و سنت های داراي روابط تکمیلي با عصر 
صنعتي به شکل فراگیر، و در نتیجه بازداشتن فکري و فلسفي و سنتي ملي از مقابله مثبت 
با دو رویه تمدن جدید صنعتي، پیشرفت علمي- تکنولژیک و نظامیگري در قرن نوزدهم، 

از همین روست.
البته باید توجه داشت که اکثر کشور هاي دیر گرویده به کاروان پیشرفت و توسعه، ابتدا 

سنت های کهن ولي همگرا با سخت کوشي، پس انداز، سرمایه گذاري ، تولید و بهروري 
را مورد حمایت قرار داده، و به ایجاد نهاد هایي مبادرت کرده اند که اگر چه در کوتاه 
مدت با معیار هاي دمکراسي غرب هم آهنگي نداشته است، ولي در بلند مدت موفق به 
ایجاد معادل آن، ولي با ویژه گیهاي آسیایي آن شده اند. آنجا هم که کسانی چون " فرید 
زکریا" سخن از نظام های اقتدارگرا در شرق آسیا می کنند، گویا آن را با » دولت های 

توسعه خواه « اشتباه می گیرند.
 بانک جهاني، این مأمن بنیاد گرائي اقتصادي و معتقد به تک گونه بودن نظام اقتصادي 
مبتني بر مکانیسم بازار، وادار به پذیرش نقش نهاد ها و سنت ها در توسعه اقتصادي کشور 
هاي آسیاي شرقي شده، و چند گونگي نظام اقتصادي مبتني بر مکانیسم بازار ) از جمله 
نظام سرمایه داري بر خلاف قاعده ژاپن و یا نظام اقتصاد سوسیالیستي مبتني بر بازار چین 
( را مي پذیرد. لذا ملاحظه مي کنید که در نهایت همه آنها به جز چین ) که آن هم در 
نهایت به خاطر فشار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ناگزیر خواهد شد (، نظیر ژاپن و تایوان 
و یا کره جنوبي به نوعي»  دمکراسي عقلایي« رسیده اند؛ ضمن اینکه فرهنگ کهنشان را 

پاس داشته اند.
 بخاطر بیاوریم که این شیوه توسعه،  منحصر به ژاپن و یا دیگر کشور هاي آسیاي شرقي 
نیست. در اروپا نیز شاهد توسعه صنعتي به شیوه غیر لیبرال بوده ایم. براي مثال در آلمان 
قرن نوزدهم تحت تأثیر تفکرات " فردریک لیست" براي رسیدن به انگلیس هستیم  که 

ژاپني ها بسیار از آن آموخته اند. 
در مورد ژاپن دوران" میجي" و یا قبل از جنگ دوم جهاني، ویژه گیهاي غیر لیبرال در نظام 
اقتصادي – سیاسي این کشور به وضوح مشاهده مي گردد؛ که عمدتاً ناشي از نظامي گري 
ناسیونالیسم  ناسیونالیسم آموزشي،  بود.  تبدیل شده  افراطي  ناسیونالیسم  به نوعي  ست که 
وغیره.  ژاپني  نژاد  برتري  ناسیونالیسم  فرهنگي،  ناسیونالیسم  امپراطوري،  نظام  از  حمایت 
اینها انواع بنیاد گرایي ناسیونالیستي بودند که شاید براي رقابت و برابري با غرب صنعتي، 
در آن زمان لازم به شمار مي آمد. ضمناً فراموش نکنیم که ریشه اصلي دیسیپلین اقتصادی 
و توسعه  ژاپن، بقول "جوان رابینسون" اقتصاد دان شهیر انگلیسي، در ناسیونالیسم آن نهفته 
است. از همین روست که ملت ژاپن به طور سنتي تعلق خاطر خاصي به سرنوشت همگاني 
ملي خود دارند. چراکه ملت ژاپن از جمله ملت هائي است که دائما به بررسي و مکاشفه 
خود مي پردازد. مثلًا ژاپن چیست؟  ژاپني کیست؟ فرهنگ ژاپني کدام است؟ از جمله 

عناوین کتب و تحقیقاتي است که در ژاپن رواج و مشتاقان فراوانی دارد.
ژاپن ضمن نیاز به یاد گیري از غرب و همزیستي رقابت آمیزبا آن، تهاجم یک جانبه و هویتي 
آن را نپذیرفت. لذا ضمن آموختن از علوم و تکنولژي و تفکرات غربي، به خاطر مقابله با 
بحران هویت ملي و حذر از شکست و حقارت صنعتي،  به افزایش قدرت تولید و انگیزه 
هاي ملي براي دسترسي بدان پرداخت. تا آنجا که امپراطور) Tenno (، کوه آتشفشان 
فوجي)Fujisan( ، شکوفه هاي گیلاس)Sakura( ، راه سامورائي)Bushido(، و حتي 
 )Ikebana(مراسم چاي و گل آرائي ،)Haragiri(خودکشي آبرومندانه به سبک ژاپني
 )satori( که اصل اشراق و بیداري ،)zen( و یا آیین ذن GNP(( تولید ناخالص ملي ،
است را به سنت هاي ملي و ژاپني جهت یکپارچگي و بسیج فکري-  روحي ملي و هم 
آهنگي و همزیستي به منظور توسعه فرهنگي - اقتصادي جامعه تبدیل کرد. به طوري که 
متفکرین دگراندیش و مارکسیست ژاپنی هم از آن بدور نمانده، و به مارکسیست ها و یا 
دگر اندیشان سامورائي منش و وطن خواه شهرت یافته اند. اجازه بدهید مثال جالبی برایتان 
بزنم. همان طور که می دانید، جمعیت ژاپن بالغ بر 123 میلیون نفر است. ولی تعداد کسانی 
که در معابد » شینتویی« ثبت نام کرده اند، بالغ بر 10٥ میلیون نفر، و تعداد کسانی که در 
معابد » بودایی « ثبت نام کرده اند از 9٥ میلیون نفر تجاوز می کند. بدین ترتیب هر ژاپنی 
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این درحالی است که اغلب ذوج های  نویسی کرده است.  نام  نهاد مذهبی  در دو  تقریباً 
جوان، مراسم عروسی خود را در کلیسا برپا می کنند.

لذا نه تنها نمي توان براي تحولات شگرف و تاریخي توسعه و پیشرفت ژاپن، آزادي بیان 
و اندیشه، حفاظت از طبیعت و محیط زیست، هم زیستي صلح آمیز تفکرات و آیین هاي 
بیرون از دموکراسي غرب جنگ طلب و تبعیضي، ارزش  گوناگون در این کشور و در 
منفي قائل  شد، بلکه ستودني است. البته این امر به هیچوجه به معناي ستودن هر آنچه ژاپني 

است، نیست.

--- پروفسور نقی زاده، شما به تأثیرات فلسفه » شووشی « در اقتصاد جوامع شرق آسیا، به 
خصوص کشور ژاپن، به اختصار اشاره کرده و به سه گرایش مختلف پرداخته اید:

فعالیتهای  کنترل  اخلاقی ب(  قواعد  همراه  به  اجتماعی  اقتصادی-  مسائل  به  توجه  الف( 
اقتصادی توسط فرمانروا و مسئولین معتقد به اصول اخلاقی ج( درک خردمندانه از پدیده 

های اقتصادی و اجتماعی عصر مدرن در میان مردم.
اخلاق  تأثیر  مانند  هستیم،  اروپا  در  فلسفی  و  اخلاقی  تأثیرات  همین  شاهد  ما  طرفی  از 
پروتستان بر اقتصاد اروپا، یا تأثیر اندیشه کالون که ماکس وبر در کتاب » اخلاق پروتستانی 
و روح سرمایه داری « به خوبی به آن پرداخته است. حال سئوال این است که آیا می توانیم 
برای کشور ایران نیز یک چنین اندیشه فلسفی- اجتماعی- مذهبی را که تأیری بر اقتصاد 

ایران داشته، در طول تاریخ چند هزار ساله آن، مشاهده کنیم؟

آنچه مسلم است و از شواهد تاریخي بر مي آید، تا عصر ماقبل مدرن که اقتصاد کشاورزي 
و تجارت در جهان حاکم بود، اختلاف چنداني بین ایران و دیگر کشور هاي صنعتي از 
جمله ژاپن وجود نداشت. گسترش تفاوت ها از آنجا ناشي می شود که با انقلاب صنعتي 
و بر پایي نظام سرمایه داري که مبتني بر قدرت تولید پویاي صنعتي است، 1(نظام فکري  
-فلسفي و  آموزشي در اکثر کشور هاي اسلامي از جمله در ایران قادر به هم پایي با آن 
نگردید، 2( و تفکرات اقتصادي و سنن مربوط به آموزش و پرورش عمدتاً در همان عصر 
سوداگري متوقف شد، 3( واقعیت نوین جهان نه تنها به جد گرفته نشد بلکه، 4( مقابله منفي 
را پیشه خود ساختند که باعث، ٥( عقب مانده گي اقتصادي-  سیاسي در داخل و نفوذ 

اقتصادي  -سیاسي قدرتهاي صنعتي و شکست هاي متوالي صنعتی) جنگها ( شد.
هملانطور که در کتاب» مباني تقکرات اقتصادي و توسعه ژاپن«  بدان اشاره کرده ام، تأثیر» 
فلسفه شووشي« تنها براي یاد آوري این نکته است که مباني تفکرات اقتصادي و سنت هاي 
فرهنگي و آموزشي ژاپن، ناشي از تعامل آن به طور سنتي و تاریخي با نظام تولیدي پویا 
در عصر نوین است. طرز تفکرات شووشي که مکتبي از کنفوسیوس است، معتقد است که 
جهان در هر عصري به وسیله قواعد جهان شمولي بنام  » لي« که در تمام نظام هاي اجتماعي 
وجود دارد، خلق شده، و آنچه مورد نیاز سیاست است، اخلاق و آموزش و پرورش ِ هم 

پا با تحولات جهان است. 
با این سنت فکري است که مباني تعامل فرهنگي و آموزشي با تحولات اجتماعي در هر 
عصر فراهم مي شود.  لذا، 1( کار جهان واقع به جد گرفته شد، 2(  و از حواله آن به فردا 
براي جلوگیري از کاهلیت، فرومایگي، تزویر و فروپاشي اخلاقي جلوگیري کردند، 3(  به 
خاطر رعایت اصول اخلاقي، کار نظارت بر اقتصاد به فرامانروایي که شدیداً متعقد به اصول 
اخلاق در رفتار و پندار و گفتاراند واگذار شد و، 4( علیرغم ویژه گیهاي ماقبل مدرن در 
بعضي قواعد اخلاقي، تفسیر هاي خردمندانه که شاخص آن توجه به جهان واقع است، به 

منظور درک پدیده هاي اجتماعي – اقتصادي، به تدریج در میان مردم رایج شد. 
و   1728 -1٦٦٦ Sorai Ogyu(   ( گیئو"  آو  سوراي   " دیگري چون  متفکران  اگرچه 
دیگران به مخالفت با فلسفه شووشي و قوانین» لي « پرداختند، ولي همین امر زمینه را براي 
دریافت پیام خروشان انقلاب صنعتي نظیر علوم، تولید مستمر، بهره وري ، مبادله وغیره را 

بیشاز پیش، آماده کرد.
از طرفي هر چه بیشتر متفکران ژاپني ازغلبه علمي و تکونولوژي غرب آگاه مي گردند 
، بیشتر به اساطیر شینتو، متون قدیمي ژاپني و اخلاق کنفوسیوسي براي » مقابله مثبت« با 
تهاجم فرهنگي غرب توجه مي کنند. بدین معني که آنان از یک سو تشنه یاد گیري از 
غرب هستند، و از سوي دیگر تمایلات وطن خواهانه، آنان را وادار به حفاظت از فرهنگ 

بومي، ضمن یاد گیري صنعتي از غرب به عنوان وسیله نه هدف، مي سازد.
لذا نظریات " نوبو هیرو ساتو " ) )Nobuhiro Sato 17٦9- 18٥0 که از اندیشمندان 
عصر فئودالیسم به شمار می آید، مورد توجه رهبران توسعه خواه عصر روشنگري میجي 
قرار مي گیرد. "ساتو" اساس مباحثات خویش را بر اعتقادات مذهبي و وطن پرستي قرار 

مي دهد.  بدین معني که وي بر اساس آموزش هاي فلسفي " اتسوتانه هیراتا"
در  داشت.  اعتقاد  بهروري  به خواست خدایان   Atsutane Hirata(  177٦ -1843 (  
هر  در  بالقوه  و  پنهاني  بطور  که  هستند  آفریدگاني  وري  بهره  خدایان  هیراتا"،   " فلسفه 
و  آموزش  که  بود  معتقد  ساتو"  لذا"  دارند.   حضور  نامحدود  وري  بهره  براي  موجوي 
پرورش و توسعه چنین بهره وري نامحدودي، از وظائف رهبران سیاسي بر اساس خواست 
تولید  پیش  از  بیش  افزایش  و  وري  بهره  افزایش  به  قادر  انسانها  طوریکه  به  است.  الهي 
خویش خواهند شد. وي با جملاتي نظیر » رهبراني که نمي توانند مردم را از بدبختیی نظیر 
اثر فقر نجات دهند، خواست خدایان بهره وري را تسلیم دشمن می  ویراني روستاها در 

کنند«، رهبران ناشایست را مورد عتاب قرار داد.
"ساتو"، از  آنجائي که به نقش اساسي دولت توسعه خواه در اقتصاد معتقد، و به طبقه غیر 

مولد تجار ظنین بود، براي توسعه کشور تأکید فراواني بر دید خردمندانه از پدیده هاي 
اقتصادي و اجتماعي هر عصر، از طریق آموزش، کار آموزي و معرفي تکنولژي جدید 
داشت. وي تا آنجا پیش مي رود که رسالت الهي ژاپن را به عنوان اولین کشور خلق شده 
توسط » خداي بهروري«  مي دانست. همچنین معتقد بود که ژاپن مي تواند از طریق توسعه 
و کمک به تولیدي کردن اقتصاد مناطقي چون شبه جزیره کره و یا چین و هند، مردم این 

سرزمینها را از فقر نجات دهد.

بي تردید ایران و اسلام هم مي تواند مدعي داشتن یکي سري از سنن و میراث هاي کهن 
و ارزنده، نه تنها براي ایران که براي جامعه بشري باشند. حتي کشوري که ظرف چند دهه 
اخیر ما با آن و یا او با ما، سر جنگ و دعوا دارد، به مناسبت هاي رسمي و غیر رسمي بدان 
اذان داشته است. محققان و هنر مندان ژاپني بخشي از میراث هاي فرهنگي و سنتي خود را 
مدیون ایران مي دانسته، و در مراسم سنتي خود از اشیاء متعلق به ایران عهد باستان استفاده 
کرده، و از آنها با نهایت دقت نگهداري مي کنند. از این بابت باید ژاپني ها را آدمهاي 
از  مباني و میراث ها فرهنگي- صنعتي خود،  به تمام  ِ خود را  منصفي دانست، زیرا دین 
جمله به چین و یا ایران عهد باستان، و یا اروپا وامریکا درعصر حاضر همیشه ادا مي کنند.

براي اشاره سریع بدین امر بهتر است به شیوه استقرا ئی عمل کنیم. یعني با اتکاء و استناد 
به بعضي شواهد که از  آنها به عنوا ن عوامل عقب مانده گي ایران یاد مي شود اشاره کنیم 

تا به بعضي نظریات کلي برسیم.
به نظر مي رسد که که متفکران ایراني و اسلامي به حد کافي به شناخت غرب و تحولات 
فکري فلسفي و صنعتي آن در قرون گذشته توجه کافي نکردند. اگر هم توجهی بوده، به 
شیوه مقابله منفي و نهي مستمر انجام گرفته و از آن به عنوان» غرب زد گي« و واژه هاي 
مخدوش دیگري یاد کرده اند. لذا اقوام ایراني بدرستي متوجه چگونگي قوانین بازي عصر 
جدید، بخصوص در امر تولید صنعتي ، بهره وري ، رقابت، اهمیت علوم و تکنولژي و از 

همه مهمتر دید
انسان نسبت به خودش بر اثر تحولات جدید، نشده اند. شکست نظامي ) صنعتي( ایران در 
دو جنگ با روس در اوائل قرن نوزدهم ، ایران را متوجه قوانین بازي و یا تفکرات فکري 

- فلسفي جدید عصر نوین نکرده است. 
فراموش نکنیم که یکي از وجوه اساسي نگرش مدرن، این است که دنیا و کار جهان واقع 
را جدي مي گیرد؛ و انسان در کار شناخت این جهان دائماً مجاهدت مي کند .فکر مي کنم 
از نظر روحي و فکري و فلسفي و حتي آموزشي، ما درست متعلق به فرهنگي هستیم که 
عصر جدید را که واقعیتي غیر قابل انکار و پدیده اي انتزاعي و متافیزیکي نیست، به هیچ 
مي گیریم. این سنت ِ هیچ انگاري و نهي مداوم، و در عین حال مصرف مداوم کالاهای 
غربی، از طریق فروش ثروت ملی، در ما خود به خود عامل فکری -  فلسفه بسیار مهمي 
تولید  با عصر  یاد کرد که  مباني فکري  -فلسفي  از  ان یکي  به عنو  باید  از آن  است که 
تکنولوژی،  و  علم  پیشتازی در عرصه های  و  برتری جویی  رقابت،  یا مدرن،  و  صنعتي، 

صنعتی – اقتصادی و فرهنگی، اصولاً همخواني ندارد.
لرد  و"   سیاّح"   حاج  گفتار"  به  کنید  نگاه  کنید  بهتر درک  را  موضوع  این  اینکه  برای 
کروزون" . حاج سیاح مي گوید: اینان که به نام تاجر از آنها یاد مي کنند، مزدور فرنگیانند 
و دشمن وطن خودشان هستند. تجارت هم شد دلالي کالاي خارجه نه ترویج متاع وطن. 
این تجارت به این ترتیب در اندک زمانی صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و 
گرسنه خواهد کرد؛ و بلاخره با کبریت تجارت، خرمنهاي کاغذ و البسه که به ایران مي 

ریزد آتش خواهد گرفت. 
 یا" کروزو ن" در دهه آخر قرن نوزدهم میلادی مي گوید: گذشته از اشیاي تجملي غربي 
که از طبقات بالا به آن معتاد شده اند تا پوشاک همه طبقات جامعه، از مردان گرفته تا زنان، 
ابریشم، ساتن و ماهوت براي طبقه اعیان و قماش نخي  جملگي از غرب وارد مي شود. 
و پنبه اي براي همه طبقات. لباس یک روستائي ساده از منچستر یا مسکو مي آید و نیلي 
که همسر او بکار مي برد از بمبئي وارد مي شود. در واقع از بالاترین تا پائین ترین مراتب 

اجتماعي به طور قطع وابسته و متکي به کالاي غربي شده اند. 
به نظر شما آیا به طور کلي چنین شیوه مدیریت اقتصاد ملي که از تفکرات سنتي اقتصادي 
ما نشأت مي گیرد، پس از بیش از 100 سال تغییر کرده؟ چنین وضعي هنوز تغییر اساسي 
نکرده است. به جز اینکه منچستر و مسکو ابتدا به ژاپن و کره جنوبي، و سپس تایوان و 
ترکیه و اخیراً چین تبدیل شده است. لذا تفکرات فکري-  فلسفي ما در زمینه اقتصاد که 
نوعي سنت اداره اقتصاد ملي محسوب مي شود، هنوز قوانین بازي عصر توسعه صنعتي را به 

هیچ مي گیرد و همان راه » سوداگري« عصر ماقبل صنعتي را پیش گرفته است. 
در زمان قاجار، گمرکات و حتي امتیاز رودخانه ها به خارجیان به طور پیمانکاري اجاره 
صورت  به  دیگران  به  و  اداره  قاجاري  عهد  شیوه  همان  با  نفت  هم  امروز  شد.  مي  داده 
پیمانکاري که از آن به عنوان » بیع متقابل«  یاد مي گردد، واگذار مي شود. براي پرداخت 
سیاه  و چادر  مجید  الله  کاغذ کلام  عید،  شیریني شب  نان شب،  کارکنان، خرید  حقوق 
بهره  و  تولید  به  داریم. کاري  ملي  ثروت  به فروش  نیاز  نقلیه خود،  بنزین وسائل  و حتي 
وري نداریم و تنها به مظاهر زندگي مدرن، از منظر مصرف دل بسته ایم. لذا جامعه ایراني 
تولید  از  قبل  طبیعي  منابع  توزیع  به  اقتصادي  تفکرات  سنت  نظر  از  اسلامي،  فرهنگ  با 
ثروت اجتماعي اعتقاد داشته و ایماني به تولید، پس انداز، سرمایه گذاري، بهروري، علوم، 
تکنولژي و روحیه مقابله مثبت با غرب صنعتي ندارد. .به همین خاطر است که وقتي که 
محققین ژاپني در مقابل عقب مانده گي کشور هاي اسلامي که بخش عمده اي از ثروت 

31    



هاي طبیعي جهان را در دست دارند و با فقر خود مقایسه مي کنند، بدین نتیجه مي رسند 
که این مردمان به جاي تلاش و تولید، به فکر توزیع و مصرف آنچه که در اختیار است 
بوده، و از آگاهي کمي نسبت به اقتصاد ملي برخوردارند. چنین سنت فکري – فلسفي، 
دقیقاً بر خلاف نظام عصر جدید است و داراي روابط جانشیني با توسعه ملي محسوب مي 
شود. ما به طور سنتي هنوز به جهان یک نوع رویکرد جهان شناختي د اریم .در حالیکه 
رویکرد انسان در دنیاي مدرن، رویکردي معرفت شناختي است. لذا مهمترین موانع ما د 
است،  معرفت شناختي  و  فکري  های  و سنت  دیدگاه  ناحیه  از  اقتصادي،  توسعه  مورد  ر 
نه موانع مادي مطرح در کتابهاي در س اقتصاد که به قولي به اندازه چند قارّه در اختیار 
داریم، ولي عموماً در خدمت اقتصاد دیگر کشور هاي جهان است، نه در خدمت اقتصاد 
ملي. برتري مدرنیته ) تفکر( بر مدرنیزاسیون ) یعني ماشین، تکنولژي، باز سازي متکی به 

صادرات ثروت هاي ملي و غیره(  از این جهت ارجحیت دارد.

--- کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم که آسیب های عظیمی بر زیرساخت های مادی 
و برمنابع انسانی اش وارد شده بود، به سرعت خود را بازسازی کرده و به عنوان یکی از 
قدرتهای بزرگ اقتصادی و سیاسی در جهان مطرح می کند. اگر بخواهیم مقایسه ای بین 
ایران و ژاپن انجام بدهیم، می بینیم که ایران بعد از 8 سال جنگ با عراق، شروع به بازسازی 
حود می کند، اما کماکان شاهد بحران های اقتصادی و عدم اتخاذ سیاست های شفاف و 
روشن اقتصادی هستیم. حتی به زعم ما این امر تا جایی پیش می رود که در دوم خرداد 
137٦ شاهد تغییر سیاست های بازسازی اقتصادی به سوی بازسازی سیاسی هستیم، و باز 
دیدیم که در خرداد 1384 با به قدرت رسیدن تکنوکرات ها، سیاست جدیدی در پیش 
گرفته می شود. به نظر شما آیا کشور ژاپن نیز شاهد چنین سیکل رفت و برگشت و گاه 

معلق بوده است؟ اگر چنین امری وجود داشته، چگونه توانسته بر آن فائق شود؟
به طور کلي جابجایي قدرت نه تنها جاي شگفتي نیست که عین سلامت اقتصادي - سیاسي 
سرعت  به  شکست،  پذیرش  و  امپراطور  ناگهاني  پیام  ژاپن،  در  است.  جامعه  اخلاقي  و 
موجب از هم گسیختگي نظام اقتصادي و سیاسي کشور شد. تحولات اجتماعي و سیاسي 
این کشور بعد از جنگ دوم جهاني، تحت شرایط استیلاي قواي اشغالگر به سرکردگي 
امریکا، به مراتب از فراز و نشیبهاي معادل آن در ایران فراتر مي رود. براي جزئیات آن 
باز ناگزیرم شما را به کتاب » مباني تفکرات اقتصادي و توسعه ژاپن«  و یا کتاب»  ژاپن و 
سیاستهاي اقتصادي جنگ و باز سازي « ) شرکت سهامي انتشار 1372 ( ارجاء دهم. براي 

نمونه همین قدر بس که به قول "هیروفومي اوزاوا" 
) HirofumiUzawa 1928_ ( اقتصادان برجسته ژاپني گفته شود که ، هواي انقلاب 
سوسیا لیستي در ژاپن در جریان بود. مردم چنان با فقر و تنگدستي روبرو بودند که ماندن 

در دانشگاه و ادامه تحصیل در رشته ریاضي نوعي اریستوکراسي تلقي مي گردید. 
آزادي  و  اجتماعي  و  اقتصادي  اصلاحات 
انواع  به رشد  از جنگ منجر  هاي سیاسي پس 
جنگ  شرائط  در  که  اندیش،  دگر  تفکرات 
هاي  اتحادیه  گردید.  بودند،  شده  سرکوب 
که  کردند  رشد  چنان  دهقاني  و  گري  کار 
جدید،  اساسي  قانون  واعلام  تصویب  از  پس 
 1947 آوریل  در  انتخابات  اولین  گزاري  بر  و 
به رهبري حزب سوسیالیست،  احزاب مخالف 
بزرگترین حزب دست راستي و محافظه کار را 
شکست دادند و به پیروزي رسید.  اولین برنامه 
سیاست هاي اظطراري اقتصادي و گزارشي از 
واقعیت هاي اقتصادي ژاپن که از آن به عنوان»  
اولین گزارش سالانه  « و  بازسازي ژاپن  انجیل 
بعد از جنگ ژاپن یاد مي گردد، توسط همین 
دولت و توسط یکي از اقتصادانان مارکسیست 
ژاپن تهیه شد. مفهوم پیشرفت به سوي مساوات 
اجتماعي و رفاهي تحت تأثیر رشد سوسیالیسم 
در شوروي سابق به شدت تبلیغ شده و بر نامه 

ژاپن به سوي سوسیالیسم تهیه گردیده بود.
ولي انچه که از اهمیت خاصي برخودار است، 
و»  ژاپن  جامعه  همگاني  سرنوشت  به  اعتقاد 
برنامه  لذا در تدوین  ژاپن گرایي مطلق« است. 
بازسازي، از همه طیف هاي فکري- فلسفي از 
جمله مارکسیست ها دعوت شده بود، و هیأت 
حاکمه خود را از هیچ ظرفیت لایزالي محروم 
نکرد. به طوریکه برنامه بازسازي ژاپن نه مبتني 

بر مکانیسم بازار، که
 Priority( بر اساس شیوه اولویت توزیع منابع
تولید  جهت  در   )  Production System
فرصت  افزایش  اقتصاد،  سریعتر  چه  هر  کردن 
بر  تکنولژي جدید،  از  استفاده  و  اشتغالي  هاي 

اساس همان سنت فکري توجه به افزایش بهره وري و رسیدن و رقابت با غرب در عصر 
میجي تهیه گردید؛ که از آن مي توان به عنوان دومین مرحله استراتژي رسیدن به غرب 
یاد کرد. براي مثال، ژاپن علیرغم فقر در منابع داخلي انرژي، از واردات فراورده هاي نفتي 
تا سال 199٦ خود داري  نمود، و تنها اکتفا به واردات نفت خام از ایران کرد.  زیرا که 
ارزش را در تولید فراورده هاي نفتي درد اخل، و ایجادفرصت های اشتغالی براي نیروي 
کار بازگشته از جبهه ها را وظیفه دولت توسعه خواه تلقي مي کرد.  طرز تفکري که با 
روش سوداگرانه اقتصاد ایران که ثروت ملي را براي مصرف ) از جمله واردات فراورده 
نفتي ( به فروش مي رساند، در تضادي آشکار است. در حالي که به قول" سید محمد باقر 
صدر"، اسلام به منظور رشد، ثروت هزینه هاي تولیدي را بر هزینه هاي مصرفي مقدم مي 
شمارد؛ و براي مثال فروش زمین ویا خانه ) دارایی(  را براي مصرف منع کرده است ) سید 
محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه محمد مهدي فولاد وند، بنیاد علوم اسلامي، 13٦0 ، 
ص، 478(. دراینجا نکته حائز اهمیت موضوع امتیاز عوامل بعد از جنگ، و عقب مانده گي 

اقتصادي به منظور انتقال و دسترسي به تکنولژي پیشرفته است. 
و  تفکرات سوداگري  هنوز صاحبان سنت  پایان جنگ،  از  به دوهه پس  قریب  ایران  در 
مقابله منفي، از مشکلات و خرابیهاي ناشي از جنگ صحبت و عقب مانده گیهای کشور را 
غیر مسئولانه توجیه مي کنند. درحالي که یکي از امتیازات پایان جنگ، استفاده از » عوامل 
مثبت«  بعد از جنگ است. بخش عمده اي از منابع رشد سریع بعد از جنگ ژاپن را باید 
در این دسته از عوامل دانست. پدیده اي که نه تنها در تمام کشور هاي شکست خورده، از 
جمله در ژاپن و آلمان و ایتالیا، بلکه در کشور فرانسه که مدتي را زیر سلطه آلمان به سر 

برد نیز مشاهده مي شود. 
در نظامهاي اقتصادي متکي بر روابط بلند مدت، و تداوم تاریخي و الویت توسعه اقتصاد 
ملي بر هرگونه منافع سوداگرانه دیگر، هر چه شدت خرابیهاي ناشي از جنگ بیشتر باشد، 
رشد بعد ازجنگ، به خصوص در شراط در دسترس بودن ِ عمده عوامل مادي، سریع تر و 

نرخ آن بالاتر بوده و امکان ِ دسترسي به تکنولژي پیشرفته تر بیشتراست .
گي  مانده  عقب  نتیجه  توان  مي  را  سریع  رشد  منابع  از  اي  عمده  بخشي  دیگر  سوي  از 
مناطق  ارزان  کار  نیروي  از  متنابهي  عرضه  باعث  گي  مانده  عقب  این  دانست.  اقتصادي 
روستائي و برگشته از جبهه ها، به بخش صنعت مي گردد. همان روندي که در ژاپن پس 
از جنگ رخ داد، و موجبات رشد سریع را فراهم کرد. ولي در ایران و در اوج به اصطلاح 

دوران باز سازي،  این منبع عظیم نیروي انساني را روانه کشور هائي چون ژاپن کردند.
عقب مانده گي شامل شکاف تکنولژیک با کشور هاي پیشرفته نیز محسوب مي گردد. 
لذا یکي دیگر از امتیازات عقب ماند گي، دسترسي به تکنولژي پیشرفته تر با هزینه کمتر 
است. ژاپن بدون هزینه تحقیقات و توسعه، مبادرت به واردات آخرین تکنولژي مدرن پس 
از جنگ کرد. همین واردات کالاهاي سرمایه اي پیشرفته بود که صنعت  خودرو سازی 
ژاپن را قادر به رقابت با صنعت خودرو سازی 
امریکا در دهه 1970 میلادی می کند؛ و اکنون 
مي رود که به بزرگتري تولید کننده خودرو در 

جهان، در سال 2007 تبدیل شود.
وتفکرات  سنت  رواج  خاطر  به  ایران  در  ولي 
دیگري  گونه  به  وضع  سوداگری،  اقتصاد 
کشور  از  مانده  عقب  تکنولژي  انواع  ست. 
حالي  در  شود.  مي  وارد  توسعه  حال  در  هاي 
آنها  ترین   پیشرفته  نوع  از  باید  تکنولژي  که 
باشد، تا منتج به اثر تحریک کننده تکنولژیک 
در دیگر بخش هاي صنعتي گردد. کشورهاي 
در حال توسعه و صادر کننده چنین تکنولژي 
کشور  از  خود  ایران،  به  اي  مانده  عقب  های 
ژاپن،  یا  و  آلمان  چون  صنعتي  پیشرفته  هاي 
مثال  براي  را  پیشرفته  های  تکنولژي  آخرین 
در بخش راه آهن و مترو، وارد مي کنند. زیرا 
به رقابت هاي آتي اقتصادي-  صنعتي باغرب 
مي اندیشند. لذا نگراني از گراني آني، در برایر 
را  آتي  مدت  بلند  و  پویا  نسبي  مزیت  کسب 

ندارد.
ضایعات جنگي و تحولات سیاسي -اجتماعي 
پس از جنگ ژاپن، به مراتب از ایران گسترده 
تر است. اما آنچه که باعث به تعادل رسیدن و 
ثبات این فراز و نشیب ها در ژاپن گردید، قبل 
همگاني  به سرنوشت  ملي«  اعتقاد  چیز»  هر  از 
آن  اجتماعي  هاي  گروه  تمام  در  ژاپن  جامعه 
تا  اندیشانگرفته  دگر  ترین  افراطي  از  بود. 
نظام  به  معتقد   ِ کاران  محافظه  ترین  افراطي 
ملي  دیدگاه  این  از  از جنگ.  قبل  امپراطوري 
و اعتقاد به سرنوشت همگاني است که نهضت 
شکست  اگر  شد.   اغاز  غرب  به  رسیدن  دوم 
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و  به جاي گذاشت  میلیون کشته«  از» 3  بیش  ، در مجموع  اتم«  بمب  فرود»  در جنگ و 
نابودي» روحیه  به  تبدیل  کرد، ولي موفق  به تل خاکستري  را  فیزیکي« ژاپن  »تأسیسات 
سخت کوشي« و» تفکرات مقابله مثبت« با غرب در این کشور نشد. لذا تنها 23 سال پس از 
پایان جنگ، کشور ژاپن توانست به دومین اقتصاد سرمایه داري جهان تبدیل شود. در این 
مرحله است که اغلب دگر اندیشان و احزاب مخالف تسلیم واقعیت هاي محرز ژاپن شده و 
این کشور وارد دوران تثبیت اقتصادی و اجتماعي و سیاسي مي گردد. البته این امر به معناي 
»حذف مخالفان نیست«، بلکه هر چه وزنه سیاسي و روند توسعه اقتصادي - اجتماعي ژاپن 
افزایش یافت، کمر هیئت حاکمه در مقابل مخالفان خم تر شد. چنانکه ژاپن تنها کشور 
صنعتي است که براي مثال حزب کمونیست آن بدون تغییر نام فعالیت کرده، و در پارلمان 

و اغلب انجمن هاي ایالتي و ولایتي حضور دارد.
برنامه  فقدان  از  ناشي  بیشتر  انتخابات(،  یا  و  انقلابات  اثر  در  ایران)  در  قدرت  جابجایي 
سرنوشت همگاني جامعه ایراني از نظر اقتصادي - سیاسي و فرهنگي- اجتماعي بوده که 
بیش از 100 سال است از آن رنج مي برد. بدین معني که جامعه ایران اولاً، در داخل قادر 
به ایجاد آلیاژي از طرز تفکرات فکري-  فلسفي که همه گیر بوده و در جهت سرنوشت 
همگاني جامعه ایراني در دراز مدت باشد، نگردیده؛ و در سطح جهاني، علیرغم شیفتگي 
به پیشرفت غرب، همچنان به ادامه» مقابله منفي و نهي«، و» مصرف مستمر کالاي آن« ادامه 
مي دهد. وجود ثروت های طبیعی به اندازه چند قاره، نه مایه قدرت اقتصادی – سیاسی، 

که تبدیل به پاشنه آشیل آن شده است.
تعلق خاطر به یک چهار دیواري و اعتقاد به سرنوشت همگاني، راه توسعه و رشد به هر 
شیوه و روش محسوب مي گردد. اگر ژاپن به طریقي و چین به طریقي دیگر توسعه پیدا مي 
کند، بخاطر آنست که سنت مشروعیت حکومت از طریق تکذیب گذشتگان را نداشته، و 

فرهنگ تحکیم پایه هاي تعلق خاطر به چهار دیواري را فراهم کرده اند. 
"مائو" هیچگاه گذشته تاریخ کهن چین را به زیر سئوال نبرد. " لنین" و حتي " استالین" 
نه تنها هیچگاه قصر سزار ها را به آتش نکشیدند، بلکه در نهایت از آن مرافبت کردند. 
آغاز  براي  شیاپو"  "دین  هاي  کوشش  اولین  جمله  از  دوستي«  میهن  و  اخلاق  درس   «
اصلاحات اقتصادي و دادن اطمینان به نسل جوان چیني در سراسر جهان بود، که باعث 
سرازیر شدن سرمایه هاي هنگفت انساني و مادي چیني هاي خارج ازچین به این کشور 
شد. ژاپني ها نیز هیچگاه تاریخ کشور چند هزار ساله خویش را تکه تکه نکرده، و یکپارچه 

بدان دلبسته اند و حکومت هاي نسلهاي قبل را مورد سئوال قرار نداه اند.

دوماً، علیرغم چند انقلاب و رنج فراوان از عقب ماندگي، تغییري وتحولي در طرز تفکرات 
ملي«،  ثروت  فروش»  با  همچنان  ایران  است.  نیامده  وجود  به  سوداگري  اقتصاد  سنت  و 
روزانه زندگي مي کند. این » وابستگي بحران آمیز« به فروش دارایهاي سرمایه اي به مدت 
بیش از نیم قرن، تنها از نظر اقتصادي مضر نیست، بلکه از نظر ایجاد سنن و طرز تفکرات 
فرهنگي و اجتماعي و سیاسي، داراي ضایعاتي است که زیان آن فراتر از وجه مادي آن 

هست. زیرا که باعث نزول ارزش هاي فرهنگي و سنت های کهن مي شود. 
سوماً، چون برنامه باز سازي موفق به دست آورد هاي چشم گیري هم پا و بالنده با عصر 
جدید نشده ، و همچنان سوداگرانه باقي مانده )  معیار آن نیمه کاره ماندن بیش از ٥0 هزار 
پروژه و وابستگي صادرات ثروت ملي براي کالا هاي مصرفي وغیره( ، و رواج بیکاری 
داخل  در  ایراني  جامعه  جمعی  سرنوشت  بسوي  همگاني  اطمینان  جلب  به  موفق  غیره  و 
اصلاحات  بدنبال  که  رویداد   137٦ تحولات خرداد  آنگاه  نگردید.  چین  و خارج چون 
سیاسي و اجتماعي و ایجاد نوعي همبستگي در جهت سرنوشت همگاني بود. این تحول 
ادامه همان طرز  به خاطر  باشد، هم  از یک قرن تلاش  که مي توانست خبر خوشي پس 
تفکرات اقتصادی عصر سوداگري و وابستگي به فروش ثروت ملي براي نان شب و روز، 
و هم به خاطر عدم توانایي در تحقق اصلاحات سیاسي مطرح شده، ناکام گردید. بهرحال 
باید پذیرت که اصلاحات سیاسی و اقتصادی، دو بال یک پروازند. به نظر نمي رسد که 
تحولات خرداد 1384 نیز پاسخگو باشد. زیرا سر سازشي با سنت » مقابله مثبت« با عصر 
صنعتي و پیشرفت هم سنگ با جهان واقع ندارد، از برنامه های بلند مدت بیزار است و با 

همان شعارهای سوداگرایانه، از جمله آوردن نفت سر سفره، به میدان آمده است. 
را ه ایران راهي جزء دگرگوني در بعضي سیاست ها و طرز تفکرات، از جمله مقابله منفي 
با جهان واقع و دست کشیدن از هر آنچه به عصر سوداگري تعلق دارد، و داراي رابطه 
جانشیني با ترقي و پیشرفت به منظور اطمینان متقابل و بلند مدت به سوي درک همگاني 
جامعه ایراني است، نیست. در آن صورت است که آسمان پهناور ایران زمین و قلوب اقوام 
ایراني از غبار مزمن عقب ماندگي شسته و رفته گشته، و ستاره هاي فرهنگي -سنتي کهن 
هر آنچه ایراني و اسلامی  است، بار دیگر در آسمان گسترده جهان واقع، درخششی نو 

آغار خواهند کرد.

محمد،  نجاری،  علیرضا،  جاوید،  اندیشه«،  ساختار  »نقد  کتاب  در  نخستین بار  فوق  *گفت وگوی 
تهران: آشیان، 1388، منتشر شده است.
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طبيعت در دين و هنر ژاپنى با اشاره اى به مفهوم غربى آن

ع. پاشايى

»هرگونه پژوهشى در فرهنگ ژاپن، در فروكاهش فرجامين آن، بايد به مطالعه ى طبيعت 
ژاپن برگردد.«
واتسوُجى تتِسْوُروْ )واتسوُجى: 214(

مفهوم زيبايى شناسى ژاپنى 
به شكل يك رشته ى پژوهشى كاملًا مشخص، در دوره ى  يا زيبايى شناسى،  استتيك)1( 
ميِجى)1912-1868( )2( از غرب به ژاپن آورده شد. البته پيش از اين تاريخ، نوشته هاى 
زيادى درباره ى سرشت هنر، بيش تر در حوزه هاى شعر و نمايش، و كم تر در زمينه هاى 
نقاشى، گل آرايى(ايكِه بانا)، خوش نويسى (شودوْ)،)3( موسيقى، آيين چاى )چانويوُ( )4( و 
باغ سازى وجود داشته است. بيش تر نويسندگان اين آثار هنرمندانى بودند كه مى خواستند 
اسرار هنرشان را به مريدان و آيندگان بسپارند. در نتيجه قصد و غرض شان از اين اشارات 
امرى آموزشى بود و رويكردى شهودى را دنبال مى كردند؛ زبان شان نيز فنى و غالباً هم 

فاقد يك چارچوب ارجاع فلسفى و يك تحليل منطقى مسائل زيبايى شناختى بود.

 مختصات ملى
به  و آن گرايش  متمايز هست،  ژاپن يك سيماى  پيشامدرن  زيبايى شناختى  انديشه ى  در 
ترسيم  از  بيش  نماد  و  رمز  به  آن  در  كه  است  نمادين،)6(  بازنمايى  يعنى  محاكات،)5( 
واقع گرايانه ارزش داده مى شود. براى انديشه مندان پيشامدرن، مقصود از محاكات، تقليد 
ظاهر بيرونى نبود بل كه مرادشان رساندن جوهر درونى بود، زيرا كه در نظر آن¬ها واقعيت 
حقيقى زير پوست جسم قرار داشت. به عقيده ى آن¬ها ارزش بنيادى هنر در ديدنى كردن 
اسرار ناديدنى طبيعت و انسان است. از اين رو هنرمند ژاپنى به جاى آن كه با حفظ فاصله 
و به طور عينى در شناسه يا موضوع هنرش دقيق شود و در آن پژوهش كند واقعاً سعى 
مى كرد با آن يكى شود و حيات درونى آن را دريابد و احساس كند. به همين دليل بود كه 

رئاليسم غِربى وار به كندى در ژاپن توسعه يافت.
نتيجه ى منطقى اين مفهوم محاكات، سادگى بود كه ژاپنى ها به آن بسيار ارج مى نهند. سرّ 
ِطبيعت را هرگز نمى توان از طريق توصيف عرضه كرد، فقط مى توان آن را القا كرد و اين 
القا هر چه موجزتر باشد تأثيرش بيش تر است. به اين ترتيب سادگى با تهُيايى كه هنرمندانه 
در زمان و مكان آفريده شده باشد انديشه ى مهمى در تفكرات زيبايى شناختى شد. وابى، 
سوى  به  همه  زيبايى شناختى اند،  بنيادى  مفاهيم  همه  كه  شيبوُيى،)7(  و  يوجوْ  ما،  سابى، 
سادگى مى روند، يا شايد بتوان گفت كه صورت هايى از سادگى اند. و همه به يك اندازه 
از زيبايى آِرايشى بيزار بودند. در زيبايى شناسى پيشامدرن ژاپنى فاصله ى ميان هنر و طبيعت 

بسيار كوتاه تر از مشابه غربى آن است. 
)8(،مورى  آمانه)1829-97(  نيشى  را  غربى  زيبايى شناسى  مدرن-  زيبايى شناسى 

كردند.  معرفى  ژاپن  به  مىِ جى  دوره ى  آغاز  در  ديگران  و   )9( ئوكايى)1862-1922( 
برابرنهاد ژاپنى كنونى زيبايى شناسى، يعنى بى گاكوُ،)10( را ناكانه چوْمين)1847-1901( 
)11( در حدود 1883 پيشنهاد كرد. دانشگاه توكيو در 1886 يك دوره ى زيبايى شناسى 
تأسيس كرد كه اولين معلم آن يك دانش مند غربى بود. به ناچار، تمام متخصصان اوليه ى 
ژاپنى در اين رشته همه در زيبايى شناسى غربى، خصوصاً در شكل آلمانى آن، پژوهش 
مى كردند و چندان توجهى به سنت بومى خود نشان نمى دادند...)كودان شا: 19-18( بحث 

را با تعريف مفهوم طبيعت در تفكر غربى آغاز مى كنيم.

مفهوم طبيعت در تفكر غربى
واژه ى nature، كه ما غالباً برابرنهاد»طبيعت«را براى آن به كار مى بريم، واژه يى است كه 
شكل لاتينى آن naturaاست، به معناى زادهو مولود.)12( مفهوم»طبيعت«را در غرب، در 

كاربرد عمومى اش، به اين معانى گرفته اند:
1. جهان مادى و پديده هاى آن؛

2. نيروهايى كه چنين پديده هايى را ايجاد و كنترل مى كنند)اين جا بحث از قوانين طبيعت 
مطرح مى شود(؛

3. جها ن موجودات زنده؛
4. حالت ابتدايى هستى؛

5. نوع يا جنس؛
6. منش ذاتى شخص يا يك چيز يا شى ء؛

7. طبع و مزاج ) Encarta 89، ذيل مدخل Nature(؛
فرهنگ فلسفه ى روُنس اين اصطلاح را بسيار مبهم و چند پهلو دانسته از آن اين چند معنى 

را استنباط كرده است.
1. ابژكتيو يا عينى در مقابل سوبژكتيو يا ذهنى؛

2. استاندارد ِ عينى ِ ارزش ها در مقابل رسوم، قانون و آداب؛
3. نظم كلى كيهانى، كه معمولاً آن را الهى مى پندارند، در مقابل انحراف هاى انسانى از 

اين نظم؛
4. آن چه جدا از انسان و بى هيچ نفوذ انسانى وجود دارد، در مقابل هنر؛

)Nature 5. رفتار غريزى يا خودبه خودى انسان، در مقابل رفتار خردورز او)روُنس: ذيل
.)13(

مفهوم طبيعت در فرهنگ ژاپنى
پيش از آن كه در قرن ششم ميلادى آيين بودا از قاره ى آسيا به ژاپن بيايد، در اين كشور 
تفكر متافيزيكى چندانى وجود نداشت، نه پيكره ى ادبيات وجود داشت و نه مكتب فلسفه، 
و نه انگيزه يى عقلى كه پژوهش هاى مستمر را در زمينه ى چيزهاى پيش بينى ناپذير ِ ناديدنى 
عالم ترغيب كند يا ادامه دهد. محدوده ى محيط فيزيكى پروازهاى عقلى خيال را سخت 
از  متمايز  و  جدا  كه  طبيعتى  يعنى  نداشت؛  براى»طبيعت«وجود  واژه يى  مى كرد.  محدود 
انسان باشد، چيزى كه انسان، يعنى »نى اِنديشنده«، در آن به نظاره بنشيند. انسان يك جزء 
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اصلى از يك كلّ به شمار مى آمد، جزئى كه بسته گى تنگاتنگى با عناصر و نيروهاى جهان 
پيرامونش داشت و با آن يگانه بود. )مور: 24(

نظر  يا،)nature(از  طبيعت  براى  است  برابرنهادى  قاعدتاً  ژاپنى شى ذِن،)14( كه  واژه ى 
شكوفا  خود  به  خودجوش  گونه يى  به  كه  است  نيرويى  ِبنيادى1.  ريشه شناختى  معناى 
يا واژه نگاره ى  نتيجه شود. معنى كان جى)15(  نيرو  از آن  مى شود، و 2. چيزى است كه 
چينى شِى ذِن اين است:»از خود چنين است.« شى ذِن بيش تر بيان گر وجهى از بودن است تا 

وجود يا»طبيعت«)nature( اِشيا در نظم طبيعى.
به معناى كلى دِربردارنده ى آسمان و زمين، يعنى شامل كوه ها،  اگر اصطلاح شى ذن را 
آب ها، حيوانات و گياهان بگيريم آن را در زبان كهن ژاپنى نمى توان يافت. اين به معنى 
نبود ِ قابليت انديشه ى مجرد در ژاپنى هاى باستان نيست، بل كه ناشى از دل بستگى آغازين 
آنان بود كه هر پديده يى را تجلى كامى)16( )خدا يا خدايان( پِشت آن بدانند. براى آنان 
به يك رده بندى  هِميشه وزان و كوه هاى هميشه همان هر دو  باد  بيانديشند كه  بود  دشوار 
كلى طبيعت تعلق دارند. بهتر آن است كه بگوييم فرايند»بندْبندشده«ى)17( تفكر ژاپنى 
آنان گره خورده  زيبايى شناختى  استبا حساسيت  منعكس  آنان  فراوان خدايى)18(  در  كه 
تا عالم را به عناصر آن تقسيم كند و در نتيجه سر راه تعميم هاى ساده شده در باره ى آن 
سنگ بياندازد. اما اگر ما بر اين پافشارى كنيم كه در ادبيات كهن ژاپنى در پى الفاظ كلى 
براى طبيعت بگرديم مى توانيم عبارات جامعى عرضه كنيم مثل آمهِ تسوُچى)19( )آسمان و 

زمين( و ايكى توشى ايكه روُمونو)20( )چيزهاى زنده(.
در اساطير نى هون شوكى)21( )سال 702( گويى طبيعت و انسان از يك خانواده و خويش 
هم اند. اولين فرزند ايزاناگى و ايزانامى نه كامى بود و نه آدمى بل كه جزيره ها و گستره هاى 
خاك بود. اين جا انسان ها، به خلاف انديشه ى غربى، نه رو در روى طبيعت مى ايستند و نه 

بر آن برترى دارند. زنده گى شان در درون طبيعت مى گذرد.
اين انديشه ى كهن در چند شكل گوناگون فرهنگى ژاپنى متجلى است، مثل نقاشى هاى 
ذن،)22( آثار ادبى، آيين چاى و گل آرايى، كه همه ى آن ها ريشه در فرهنگ و انديشه ى 
چينى دارند. در طبيعت، شناسه گر و شناسه)23( در يك واقعيت به هم مى آميزند، و اين 
و  جانوران،  گوناگون،  فصل هاى  گياهان  و  گل  مكرر  كاربرد  براى  است  دليلى  خود 

چشم اندازها در شعر.
انديشه ى طبيعت به شكل تجليات فراوان نِيروى خودشكوفايى خِودجوش در آيين بوداى 

قرون وسطاى ژاپن نيز يافته مى شود.
در دوره هاى بعدى كوشش هايى صورت مى گيرد كه طبيعت را مطابق با قوانين آن بفهمند. 
طبيعت  اجتناب ناپذيرى  باره ى  در  ادو  دوره ى  در   )  24(  )  1622- سوكوْ)1685  ياماگا  
ميورا   لزوما" چنان است كه هست.  بود كه گيتى  اين  اجتناب ناپذيرى  از  او  مراد  نوشت. 
باين)1789-1723 ( )25 ( و آندوْ شوْئه كى)1762 -1703 ( )26(كوشيدند كه گيتى را به 
شكل يك كل نِظم يافته به زبان قانون وصف كنند. اما اين هنوز يك مفهوم مجرد طبيعت 
نبود. فقط بعد از آغاز شدن دوره ى ميِجى ) 1912 -1868 ( بود كه مفهوم غربى طبيعت 
كه بيان گر نظم طبيعى بود به اصطلاح شى ذن پيوست.(ايماميچى در كودان شا: 357، ذيل 

)27()Nature

طبيعت در دين ژاپنى 
در ژاپن نه هيچ نهاد اجتماعى خاصى هست و نه هيچ بخشى از مردم كه سرسپرده ى باورها 
و اعمالى باشند كه به طبيعت حرمت مى گذارد، از اين رو، سخن گفتن از»طبيعت پرستى« يا 
يك »دين طبيعت« در ژاپن گمراه كننده است. بااين همه، ادراك خاص ژاپنى ها از طبيعت 
نقش بى نهايت مهمى در حيات فرهنگى و دينى اين مردم داشته است. اين ادراك را هم در 
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شين توْ مى توان يافت و هم در آيين بودا، و همين طور هم در اعمال دينى عاميانه، و به طور 
كلى در ادبيات و هنرهاى ژاپنى يك سرچشمه ى بزرگ الهام بوده است. هيچ اصطلاح 
انگليسى جنبه هاى فراوان ادراك دينى از طبيعت را در ژاپن به درستى وصف نمى كند، و 
حتا در وام گرفتن از واژه ى انگليسى natureبايد يقين داشت كه برخى تصورات فلسفى 
اين ها، كه  ژِاپنى تحميل نكنيم. مهم ترين  به جزئيات مِجسم ِ)28( سنت  و دينى غربى را 
در تقابل با ديدگاه ژاپنى است، گرايش غربى، خصوصاً مسيحى، است كه هم خداوند را 

بالاتر از انسان و طبيعت مى نشاند و هم انسان را بيرون از طبيعت قرار مى دهد.
»طبيعت«به  به  اشاره  براى  غالباً  واژه يى كه  اين گفتيم،  از  پيش  ژاپنى، چنان كه  زبان  در 
فيزيكى  جهان  به  باشد  اشاره  شايد  جديد  دركاربرد  كه  است  شى ذِن  مى شود  برده  كار 
كه  چينى  واژه نگاره ى  دو  از  مركب  كهن،  است  تركيبى  شى ذن  مخلوق.  جهان  كل  يا 
زيران)29( خوانده مى شد به معناى»طبيعى بودن«) طبيعى بودگى ( يا»خودبه خودى«يا»خود 
انگيخته گى«كه در متن چينى كهن مِشهورى مانند دائو ده جينگ)30( ديده مى شود. در هر 
دو جهان بينى چينى و ژاپنى، فاصله ى ميان انسان و قلم رو ايزدانه كم تر از سنت تك خدايى 
غربى) يهودى مسيحى ( است، و طبيعت تا به يك مقام بسيار بلند تعالى مى يابد. طبيعت از 
ديد ايزدانه يا مقدس بودن ديده مى شود، و يك انگيزه ى بزرگ فرهنگ چينى و ژاپنى اين 

بوده كه جايگاه درست انسان را در دامن طبيعت بدانند.
به ژاپن  حتا پيش از آن كه سنت هاى ادبى و فلسفى چينى در ميانه ى قرن ششم ميلادى 
برسد برخى از سيماهاى ادراك ژاپنى از طبيعت سخت از پيش پيدا بود. به نظر مى رسد 
كه ژاپنى ها از زمان هاى ماقبل تاريخ به كامى يا خدايان حرمت مى نهادند، و غالباً آن ها را 

به چشم نيروهاى مقدس دِرون طِبيعت نگاه مى كردند. در كوجى كى و نى هون شوكى، 
دو گاه نگاره ى نيمه اسطوره يى آغاز تاريخ ژاپن اند، كامى را چنين تصوير مى كنند كه در 
آفرينش جزاير ژاپن نقش اصلى دارند. آيين ها بستگى تنگاتنگى با گذشت فصول داشتند، 
خصوصاً چرخه ى كشت برنج. همان طور كه شين توْ به يك دين بسيار سازمان يافته ترى 
توسعه مى يافت جشن هاى رسمى ترى براى بزرگ داشت سال نو و مراحل گوناگون كشت 
برنج پديد مى آمد، از كاشت يا برداشت و نيز جشن هايى وابسته به جنبه هاى ديگر اقتصاد 
طبيعى، مثل ماهيگيرى. در يك سطح دنيايى، مراسم به تخت نشستن امپراتور جديد زمانى 
بود كه با چرخه ى طبيعى دِرو تقارن داشت. به اين ترتيب دين در ژاپن كهن از پيش با 
نيروها و الگوهاى طبيعت هم سازى كامل داشت، اگر چه يك »دين طبيعت«خاصى پديد 

نيامد.
خاص  موضوعات  و  طبيعت  مقدس  نيروهاى  اعياد  آيين هاى،  برگزارى  [يا،  دينى  جشن 
قرن  آغاز  همان  در  نبود.  طبيعت جدا  زيبايى شناختى  ادراك  از  ژاپن  در  هيچ گاه  طبيعى 
هشتم، قداست و زيبايى كوه ها، رودها، و ساير موضوعات طبيعى در جُنگ شعر مان يوْشو، 
كه اولين جُنگ بزرگ شعر ژاپنى است، بسيار ستوده شده بود. در كتاب هاى بعدى، مثل 
گِن جى مونوگاتارى)31( يا داستان گِن جى، متعلق به آغاز قرن يازدهم، حساسيت به تنوع 
طبيعت در چرخه هاى فصلى اش يكى از عناصر بنُ مايه يى)32( است. نقاشى منظره هميشه 
بل كه  دائو،  آيين  نفوذ  فقط  نه  بود.  برخوردار  ميزان شهرت  بالاترين  از  ژاپن  و  در چين 
مِقدس  زيبايى  نقاشى ها و شعر كه در ستايش  از  بسيارى  ذِن، در  بودايى، خصوصاً  نفوذ 
ِ چشم اندازند ديده مى شود. تأكيد بودايى ژاپنى بر روشن شده گى انسان در داخل قلم رو 

طبيعت، يا حتا از طريق نيروى طبيعى بوده گى، شايد يك بازتاب ديدگاه هاى بومى ژاپنى 
درباره ى طبيعت باشد. آداب تطهير و رياضت كشى در محيط طبيعى مثل كوه هاى مقدس، 
آبشارها، و آب دريا )ميسوگى( هم مشخصه ى مهم شين توْ است و هم آيين بوداى ژاپنى. 
حتا انديشه هاى كنفوُسيوُسى اطاعت انسان از آسمان )چ. تيانَ؛ ژ. تنِ( شايد با انديشه هاى 

كشاورزى ژاپنى در باب وامدارى به بخشنده گى و فراوانى طبيعت حمايت شود.
هرچند ديدگاه هاى درباره ى طبيعت شايد تاحدى در شين توْ و آيين بودا، و نيز از اين عصر 
به آن عصر، متفاوت باشد، اما چند الگوى كلى از چندين سنت و دوره هاى متفاوت ميان بر 
مى زنند. نخست آن كه به طبيعت به خاطر قداست و زيبايى آن احترام گذاشته مى شود نه 
نه  ثانوى اش كه آفريده ى خدايان است. دوم، طبيعت مورد احترام است  به دليل اهميت 
همچون يك باشنده ى)entity( انتزاعى بل كه به طور مجسم تر، به شكل كوه ها، درختان، 
نه  را ساكن در طبيعت مى دانند،  انسان ها و كامى ها  نقاط مشخص. سوم، هم  و رودهاى 
بالاتر و بيرون از آن. به طور آرمانى، انسان ها و كامى ها در جشن شادمانه ى هارمونى و 
بارآورى طبيعت مشتركاً همكارى كنند. چهارم، اگرچه طبيعت با آن بلايا و مصائب اش 
يك روى سياه هم دارد، اين هم درست يك جنبه ى از يك دويى است كه در خصلت ِ 
مبهم ِ انگيزش انسانى و حتا در خدايان بدانديش منعكس مى شود. چنين اصولى خيلى به 
ندرت در سنت ژاپن نوشته شده زيرا كه، همان طور كه نويسنده گان شين توْ دوست دارند 
تأكيد كنند، اين ها بيش تر آماده اند كه به شكل احساساتى تجربه شوند كه به طور مستقيم 

ادراك مى شوند تا به شكل گزاره هايى كه منطقاً به استدلال در مى آيند. 
ژاپن مى سازند،  در  را  طبيعت  آرمان سنتى  پيش گفته،  فهرست شده ى  اصول  هنگامى كه 
اين آرمان، مثل  خيلى هاى ديگر، 
هميشه تحقق نمى يابد. در حقيقت، 
از اواخر قرن نوزدهم كه توسعه ى 
پيدا  گسترش  سرعت  به  صنعتى 
از  بيش  محيط  آلوده گى  كرد، 
شده  جدى  مسأله ى  يك  پيش 
زباله هاى  كه  خصوصاً  است، 
چنين  يك  در  ژاپن  در  صنعتى 
زمين كوچك و توده ى دريا جمع 

مى شوند. 
اگر  گفت  خواهند  ژاپنى ها  غير 
اندازه  اين  تا  طبيعت  ژاپنى  آرمان 
چه طور  ژاپنى ها  پس  است  بلند 
چنين  يك  كه  مى دهند  اجازه 
آلوده گى وجود داشته باشد. پاسخ 
اين همه  با  نيست؛  روشن  كاملْا 
مى توانيم چند عامل ديگرگون شده 
كنيم  پيشنهاد  جديد  محيط  در  را 
تناقض كمك  اين  توضيح  در  كه 
يك  خاطر  به  ژاپنى ها  مى كند. 
چرخه ى  از  پيش  از  بيش  چيز 
كشاورزى جدا مى شوند به طورى 
كشاورزان  نسبت  به  امروزه  كه 
به  دارند.  وجود  كم تر  تمام وقت 
طور كلى بگوييم، در ژاپن جديد، 
ادراك مبتنى بر كشاورزى ِ شين توْ 
از طبيعت بسيار كاهش يافته است. به اين ترتيب، در ژاپن هم مثل بيش تر كشورهايى كه 
از نظر فن آورى توسعه يافته اند، از طبيعت قداست زدايى شده است. اما در ژاپن اگر جنبه ى 
مقدس طبيعت رو به افول باشد، آرمان زيبايى شناختى زيبايى طبيعى هنوز بسيار زنده است. 
بسيارى از ژاپنى هاى شهرنشين هنوز زيبايى طبيعت را آرمانى مى كنند، از هياهوى شهر و 
آلوده گى خيابان هاى شلوغ مى گريزند تا در باغ چايخانه يى در يك گوشه ى جنگل پوش 

شهر چاى بنوشند و بيارامند ...
ادراك زيبايى شناختى طبيعت در ژاپن، با ريشه هايش در جشن دينى طبيعت، هنوز در ژاپن 
جديد برجسته گى دارد. نوشتن و خواندن شعر در ستايش زيبايى طبيعى هنوز سرگرمى 
عمومى بسيارى از ژاپنى هاى امروز است. همين طور هم هنرهايى چون آيين چاى )چانويوُ(
گواه  هنرها  اين  دارد.  كوتوله)بون سايى(رواج  درختان  پرورش  گل آرايى)ايكه بانا(و 
زنده يى اند بر سنت غنى ژاپنى در حرمت به طبيعت، و خيلى ها در بيرون از ژاپن اين هنرها 
را به عنوان وسائل بيان ادراك زيبايى شناختى شان از طبيعت پذيرفته اند. )بايرون ئرهارت 

در كودان شا: 357. ذيل طبيعت در دين ژاپنى(
اينك بسط اين مفهوم.

سيماهاى فرهنگ ژاپنى
فرهنگ ژاپنى محصول ميراث فرهنگى شرق است، اما به»يكه بودن«اش)33( مشهور است. 
از آن رو يكه است كه ميل اش به لطف درون است و آن را بر جلال بيرون ترجيح مى دهد.

نوآواره  مونو  فاخر(،  )زيبايى  ميابى  مفاهيمى چون  ژاپنى ها،- كه در  زيبايى خاص  حس 
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فاخر(  سادگى  تنهايى،  )زيبايى  سابى)34(  تنهايى(،  و  )ناتوانى  وابى  طبيعت(،  با  )همدلى 
بيان مى شود،- جهانى را با هماهنگى زيبايى شناختى و عاطفى القا مى كند. فرهنگ ژاپنى 
متمايزى كه امروزه مى بينيم حاصل يك سلسله ديدارهايى است ميان فرهنگ سنتى ژاپن و 
فرهنگ هاى بيگانه يى كه ژاپنى ها آن ها را وارد كرده، جذب كرده و به گونه يى همساز با 
فرهنگ خودى درآميخته اند. در اين فرايند مى توان از دو مشخصه ياد كرد: يكى نرمى يا 
انعطاف پذيرى و ديگرى گشادگى، يعنى گشوده بودن در برابر فرهنگ هاى بيگانه. ژاپنى ها 
به جاى آن كه دست رد به سينه ى فرهنگ هاى بيگانه بزنند اين راه را پيش گرفته اند كه 
آن ها را در قالب زيبايى شناختى خاص خود بريزند و آن ها را در متن خلاقيت هاى خودشان 

با نيازهاى خود سازگار كنند. )يوتاكا: 
) 1

يك سيماى مهم فرهنگ ژاپنى احترام 
است.  عملى  واقعيت  و  طبيعت  به 
سيماى  دو  پرهيزگارى  و  سادگى 
آن  تمام صورت هاى  در  فرهنگ  اين 
است، و اين واقعيت شايد در معمارى 
ژاپنى روشن تر از هر جاى ديگر باشد. 
بگذريم،  معابد  برخى  معمارى  از  اگر 
اساس معمارى ژاپنى ساده است، خواه 
خانه هاى مردم باشد و خواه كاخ هاى 
معابد  اميران. هر چند سبك  و  شاهان 
از تأثيرات بيگانه مايه گرفته اما بناهاى 
برخوردارند.  ژاپنى  خلوص  از  ديگر 
درست است كه در ژاپن چوب فراوان 
بوده و زلزله هم بسيار، اما كافى نيست 
ژاپنى  بناهاى  در  را  كه كاربرد چوب 
محدود به همين دو علت كنيم. حتا در 
قلعه ها، كه براى مقاصد نظامى ساخته 
و  گل  و  سنگ  ديوارهاى  با  مى شده 
اصلى  مسكن  باز  پيرامون اش،  خندق 
چوب  از  تماماً  استثنا  بدون  را  امير 

مى ساخته اند.
بسيارى  در  ژاپنى ها  كه  است  درست 
ذوق،  و  تمدن  ميدان  در  زمينه ها،  از 
عناصرى را از فرهنگ هاى بيگانه وام 
گرفته اند، و غالباً هم آن ها را، كمابيش 
عرضه  سياق،  و  سبك  همان  به 
خود  كه  چيزى  هر  در  اما  كرده اند، 
به  ريشه دارى  حرمت  آورده اند  پديد 
ترتيب  بدين  داده اند.  نشان  طبيعت 
نخورده  رنگ  ساده ى  چوب  برترى 
و  باغ  كه  »باز«  سبك  و  معمارى،  در 
طرح  يك  در  را  پيرامون اش  طبيعت 
تجليات  مى كند،  يگانه  معمارى  كلى 
آرزوى بودن ِ با طبيعت و دست نبردن 
)هاسه گاوا:  است.  واقعيت هاى آن  در 

)123-124

مقايسه ى دو مدل ژاپنى و غربى 
طبيعت 

فرهنگ  در  طبيعت  و  انسان  رابطه ى 
در  را  پاسخ  است؟  چگونه  ژاپنى 
عالم  از  كه  ژاپنى  و  غربى  مدل  دو 

مى سازيم جستجو مى كنيم.
1. موتور مدلى كه جان غربى از عالم 
يا گيتى ساخته از بدنه ى اصلى طبيعت 
به  ژاپنى،  مدل  موتور  اما  است،  جدا 
عكس اين، در خود طبيعت قرار دارد.

و  انسان  رابطه ى  غربى  مدل  در   .2
مركز  در  و  طبيعت  وراى  در  مطلق 
است(  خدا  نام اش  )كه  سومى  نيروى 
ژاپنى،  مدل  در  اما  مى خورد.  پيوند 
خود  جسم  در  را  مطلق  اين  طبيعتْ 
مطلق  آن  كه  است  اين  مقصود  دارد. 
چرا  است،  نمودين  جهان  همين  خود 

نه  تأكيد مى كند  ملموس)35(و حسى و شهودى  بر رويدادهاى مجسم و  ژاپنى  كه جان 
بركلى ها. )ناكامورا: 35(

3. مدل غربى يك آرايش مثلثى مى سازد كه در آن انسان و طبيعت و خدا به شكل هاى 
گوناگون برهم كنش)36( يا تعامل دارند، يا دقيق تر بگوييم، رابطه ى انسان و خدا، از نظر 

برهم كنش، يكسويه است.
يا دوآليسم شكل مى گيرد،  اِز دويى ها  مؤثر  بر يك سلسله ى  اساس، مدل غربى،  اين  بر 
يعنى به صورت انسان خدا، انسان طبيعت، تن جان، روح ماده، زندگى مرگ و مانند اين ها. 
اين رديف بر انديشه و گفتار و خيلى از كرد و كارهاى انسان حكم روايى دارد )مثلًا يك 

حوزه اش علم غربى است(.
دوگانىِ)37(  مدل  يك  بر  ژاپنى  مدل  اما 
مدل،  اين  در  مى كند.  كار  طبيعت  انسان 
طبيعت  در  غربى)خدا(  مدل  سوم  قطب 
اين رو،  از  با آن مى آميزد.  و  رقيق مى شود 
يا  معنوى  فعاليت  هر  گرايش  ژاپن،  در 
روحى به اين است كه از دويى و تمايزات 
روشن و متمايز ِ ميان چيزها بپرهيزد و دويى 
نباشد،  شناسه ها و شناسه گرها)38( در كار 
عاطفه و انديشه در تماس بسيار نزديك به 

هم باشند.
4. از آن جا كه در مدل غربى، طبيعت بيرون 
از ديناميك ِ عالى ِ مطلق قرار دارد سرانجام 
مادى، چيزى  منفعل و سخت  چيزى است 
با معنويت در تقابل است، و امكان اش  كه 

هست كه منشأ شرّ باشد.
سرشار  طبيعت  جاى  همه  ژاپنى،  مدل  در 
خداييتّ  را  آن  موقتاً  كه  است،  كامى  از 
زنده ى  كل  يك  طبيعت  و  مى دانيم، 
خير  ذاتاً  كه  (است  ارگانيك  يا  هم پيكر) 
و  توفان ها  و  زلزله  به  توجه  با  است)حتا 

قحطى هاى ژاپن(.
5. مدل غربى انسان را بر آن مى دارد كه در 
به چشم يك مستعمره ى مشروع و  طبيعت 
به حق خود نگاه كند و بر آن اعمال سِلطه 
استثمارش كند  منقاد خود و  را  كند و آن 
طبيعت«و  بر  »سلطه  رِايج  عبارت  دو  )مثلًا 

»فتح كوه« مبين چنين تفكرى است(.
با  كه  مى خواند  فرا  را  انسان  ژاپنى  مدل 
برسد،  هارمونى  حالت  يك  به  طبيعت 
در  كه  را  روابطى  بالقوه ى  غناى  تمام  و 
برادرى با آسمان و دريا و كوه ها، گل ها و 

حيوانات و باد هست توسعه بخشد.
از اين اختلاف آشكارا ساده يى كه در اين 
مى رسيم  نتايجى  به  هست  ساختارى  طرح 
كه در تمام جهات جارى است، و سرانجام 
به  يعنى  مى رسد،  روزمره  زندگى  به سطح 
خانوادگى،  مسائل  دادوستد،  در  سلوك 
انتخاب نوع خوش باشى، پخت و پز، عنوان 
 ِ جزييات  همه  اين ها  كه  نامه ها،  خطاب  و 
با معناى شيوه هاى تفكر و ذوق و رفتار ما 

هستند.
آيين  در  را  طبيعت  اين  استحاله ى  اكنون 
بررسى  اختصار،  به  بودا،  آيين  و  شين توْ 

مى كنيم.

 شين توْ
بومى  دين  شين توْ)39(  كه  است  معروف 
از  پيش  بى شك  اما  است.  ژاپن  مردم 
ژاپن  در  ديگرى  مردم  كنونى  ژاپنى هاى 
داشتند.  ديگرى  دين  بى گمان  كه  بودند 
شين توْ همانندى هايى از نظر اعمال و آداب 

به آيين هاى شمنانه ى ديگر نيز دارد. 
 بارى، پرسته هاى آيين و مناسك و آداب 
كه  است  معروف  كامى  به  شين توْيى 
مناسب  اصطلاح  يك  به  آن  برگرداندن 
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ناممكن است. موتوئورى نورى ناگا )1801-1730(، پژوهنده ى برجسته ى شين توْ مى نويسد 
«من هنوز معنى كامى را نمى دانم. اگر كلى بگوييم، كامى در درجه ى اول دلالت دارد 
به خدايان آسمان و زمين كه اين در گزارش هاى باستانى آمده است، و نيز ايزدكده هايى 
نيز شامل  را  انسان ها  بايد گفت كه كامى  قوياً  را در آن ها مى پرستيدند.  اين خدايان  كه 
مى شود. همين طور هم چيزهايى مثل پرندگان و چارپايان، درختان، گياهان، درياها، كوه ها 
و مانند اين ها را در معناى كهن، هر چه را كه بيرون از معمول بود، نيرويى برتر داشت، يا 
هيبت انگيز بود كامى مى خواندند. اين جا مفهوم برترى صرفاً به معنى برترى نجبا، خوبى يا 
كردارهاى شايسته نيست. چيزهاى شرّانگيز و اسرارآميز، اگر فوق معمول يا فوق العاده و 

هراس انگيز باشند، كامى خوانده مى شوند...» )دو بارى: ج 21-22 1(
آيين هاى  پرستى،  طبيعت  آنيميسم،  از  است  آميزه يى  ابتدايى   ِ شين توْ  يا  آغازين  ايمان 
بارورى، نياپرستى و پهلوان پرستى و شَمَنيسم. )دوبارى: ج 22 1؛ موراينى: 19( اينان تا قرن 
ششم كه آيين بودا از راه كره وارد ژاپن شد براى اين آيين كهن نامى نداشتند. كم كم 
برابر  در  اين  و  آمد  ميان  به  خدايان،  راه  يا  كامى،  راه  يا  ميچى،)40(  نو  كامى  از  سخن 
هوتوكِه نو ميچى،)41( يعنى راه بودا بود، و بعد كه واژه نگاره هاى چينى باب شد و اين 
سه كلمه را به چينى نوشتند، كامى نو ميچى را شين توْ خواندند، يعنى راه خدايان. بى شك 

ترجمه ى كامى به خدا يا ايزد يا خدايان يا ارواح درست نيست.
واقعيت  يك  از  خيالى  يا  كم رنگ  تمثالى  يا  تصويرى  شين توْ،  آيين  در  جهان،  اين 
تبعيدگاهى براى ارواح در عالم تولد مجدد نيست)كه آيين بودا كمابيش  يا  جوهرى تر، 
بل كه  مى گويد(،  مسيحيت  نيست)چنان كه  داورى  روز  راه  به  چشم  مى گويد(يا  چنين 
تقدس  آن  به  كاميتّ اش،  يعنى  سرشت اش،  و  طبيعت  همان  كه  است  زنده يى  ارگانيسم 
يا  اسطوره يى  پهلوانى  يا  باشد،  ايزدى  موجودى  مى تواند  كامى  اين رو  از  است.  بخشيده 
فرزانه يى بزرگ، يا شاهى بزرگ، يا نيايى مشهور، يا شايد تنُدرى، يا پژواكى در جنگل، 
يا روباهى، ببرى، اژدهايى، يا حتا بگو سوسكى، چنان كه موتوئورى نورى ناگا در شعرى 

مى گويد:
مى توانيد اين طور فكر كنيد

كه تمام آن هايى كه كامى خوانده مى شوند
يك چيز و همانندند

برخى پرنده اند
و برخى ديگر نيز سوسك اند! )موراينى: 30(

مورائوكا تسوُنه توگو، قبل از جنگ جهانى دوم مى نويسد كه شين توْ سه مشخصه دارد:

اين  برجسته كردن  به  را  او  اوضاع روز  )كوْكوكوُ شوُگى(- كه شايد  امپراتورپرستى   .1
صفت واداشته است.

2. رئاليسم )گِن جيتسوُ شوُگى(
3. آيين پاكى و تطهير )مىِ جوْ شوُگى(

مشخصه ى اول كه ريشه در كامى ِ پهلوانان دارد، نادرستى اش پس از جنگ ثابت شد.

رئاليسم شين توْيى ريشه هاى گوناگون دارد، روى هم رفته يك رئاليسم عرفانى و شاعرانه 
است بر همان انديشه ى كهن كه گفتيم. در شين توْ جهان، خيال، يا تمثال يا نمود يا عكسى 
يعنى  است،  فرجامينه  آن يك  بل كه خود  نيست،  پرمعناتر  و  مهم تر  و  كامل تر  از چيزى 
نيست كه  باشد، در همه جا هست و»جايى  معنا كه  به هر  فرجامين است. كامى،  واقعيت 
كامى آن جا نباشد«. همين حضور كامى است كه به كار و كردار انسان معنا يا طعم خاص 
مى بخشد. شين توْ سرشار است از حرمت عميق به نيروهاى طبيعت، به خورشيد، به بارورى، 
به جوانى، به توليد. زبان اش سرشار است از واژگانى چون موُسوُبى)42( )آفرينش، وصل(، 
سِى سِه)43( )توليد و زايش(، هاتنِّ)44( )شكوفايى، تكامل، توسعه(، سوْزوْ)45( )آفرينش(. 

به حيات خوش بين اند، گيتى را از بنياد هم ساز يا هارمونى مند مى دانند.)موراينى: 22(
كم كم از شمنانگى و جان پرستى )آنيميسم( و طبيعت پرستى آِيين هاى آغازين شِين توْ يك 
حس زيبايى پرستى و يك حس عرفانى طبيعت پديد آمد كه نقش اصلى اش هدايت دل و 
جان انسان است از هر چه خاكى و اين جهانى است به يك جهان ِ بالاتر و عميق تر ايزدانه، 
و استحاله ى زندگانى انسان است به يك تجربه ى زيستن بِا كامى.)اونو: 97( براى همين 
منظور ايزدكده هاى شين توْيى را جايى مى ساختند كه دل انسان را به طبيعت نزديك كند.

)اونو: 97(

بوداى ميان مَنْدَلهَ
شايد بهترين راه بررسى موقعيت طبيعت در فرهنگ ژاپنى از طريق تمثيل و نماد باشد. اين 

نماد را در هيأت مَندَْلهَ)46( بررسى مى كنيم.)47(
مَندَْل لغتى است سنسكريت، به معنى دايره، گِرده، حلقه، هاله ى  يا  مَندَْلهَ  مَندَْلهَ چيست؟ 
دور ماه، محدوده يى مثل يك منطقه، يك سرزمين. البته اصطلاح يك معنى تخصصى تر 
هم دارد، كه همان دايره جادويى و حلقه افسون است. سرانجام با گذشت زمان به معنى 
يا  انگاره  يك  به  كه  مى شود  جهان  هندسى  »نقشه ى  يك  عالم،  كل  رمز  عالم،  نقشه ى 
در خيلى جاها  ژاپن  در  را  مَندَْلهَ ها   )  20 پيدا مى كند.«)توُچّى:  تقليل  بنيادى  الگوى)48( 
مى شود ديد: توى معابد بودايى، توى موزه ها، توى كتاب هاى فلسفه و هنر بودايى؛ اين ها 
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با نقوش هندسى، مربع و دايره و مثلث كه همه  چندرنگ و 
دوره ى  هنر  در  خصوصاً  ژاپن،  در  هم خوان اند.  و  هم ساز 
بوته هاى  و  گل  شكل  به  را  مَندَْلهَ ها   ،)781-1184( هِى آن 
بخش  آن  به  ژاپنى،  مَندَْلهَ هاى  البته  مى كشند.  سبك مند)49( 
از آيين بوداى ژاپن مربوط است كه به آيين بوداى خاصْ فهم 

يا باطنى)50( معروف اند.
بارى، معمول مَندَْلهَ هاى بودايى اين است كه بوداها را نشسته 
)در  حتا  يا  رقص،  حال  در  يا  ايستاده  يا  وسط،  در 
نيروهاى  با  كه  مى دهند  نشان  چنان  را  آن ها  تبت( 
موجودات  با  همراه  مى آميزند،  )شَكْتى(  مادينه 
آسمانى ديگر و قديسان و ديوان نگهبان كه هر يك 
صورت هاى  مَندَْلهَ  البته  دارند.  قرار  خود  خاص  جاى  در 

ديگرى هم دارد.
مَندَْلهَ ها را از چند پيكره مى سازند يا مى توان آن را در طرح 
بناها ديد، استوُپه هاى آغازين بودايى و پاگوداهاى بعدى، از 
دارند.  مَندَْلهَ  با طرح  رابطه هاى ظريفى  مثنا  نظر پلان و كف 
مثلًا معبد مشهور بوروبوُدوُر در جاوه يك مَندَْلهَ است به شكل 
يك كوه. حتا شهرى مثل آنگورتوم در كامبوج را مى توان يك مَندَْلهَ ى بودايى 
با برنج رنگين،  مَندَْلهَ ها را مى توان روى شن كشيد يا  دانست. از طرف ديگر، 
يا چيزهاى كوچك ديگر روى كف اتاق طرح كرد. بالاخره، مَندَْلهَ مى تواند 
همان  ديانه گر ساخته شود.  در دل  مراقبه،  يا  ديانه،)51(  موقع  و  باشد،  نامريى 
»مَندَْلهَ ى حقيقى در  طور كه تاجيما ريوجوُن،)52( دانش مند بودايى مى گويد 
اعماق دل انسان ساخته مى شود.«)موراينى: 13( بنا بر اين اگر از ديد رهگذر موزه و 
معبد، و از يك سطح منجمد فرهنگى نگاه نكنيم، مَندَْلهَ نه تنها چيزى ايستا 

)استاتيك( نيست بل كه كاركردى بسيار پويا )ديناميك( دارد.
در اين معنا، هر تمدنى يك مَندَْلهَ است، كه ساختارى بسيار پيچيده و عميق 

و دقيق دارد مثل يك بلور.
 اكنون ژاپن را به شكل يك مَندَْلهَ مجسم كنيد. به جاى بوداى وسط آن چه 
مَندَْلهَ  اين  بايد گذاشت؟ طبيعت را. دقيق تر بگوييم، در ژاپن، طبيعت تمام 

است.

روند دوگانه ى هنر ژاپنى
هنر ژاپنى كلًا دو روند مشخص دارد. اول آن كه انواع گوناگون هنر كه در دوره هاى 
يك ديگر  با  بل كه  نمى گيرد،  را  ديگرى  آن  جاى  هيچ يك  تنها  نه  آمده  پديد  مختلف 
هم زيست اند، و هر يك كمابيش خلاقيت خاص خود را حفظ مى كند. مثلًا پيكرتراشى 
وقتى كه طومارهاى  مى يابد، حتا  تكامل  بعد هم  در دوره هاى  ميلادى  نهم  تا  قرن ششم 
مصور )ئه ماكى()53( باب امكانات نوى را در محاكات بصرى جهان در دوره ى هِى آن 

باز كرد.
روند دوم اين است كه ارزش هاى زيبايى شناختى در كانون يا مركز فرهنگ سنتى ژاپن 
جا دارد. علائق زيبايى شناختى غالباً حتا بر باورهاى دينى و وظايف اخلاقى و آسايش هاى 
مادى هم برترى دارد. مثلًا پس از پيكرتراشى آغازين بودايى، كه تقليدى بود از نمونه هاى 
قاره يى، بوداها و بوداسف هاى دوره هِى آن به تدريج ژاپنى شدند و شكل پيكرهاى نرم 
و زيباى انسانى به خود گرفتند، و به اين ترتيب بيش تر آرمان هاى زيبايى شناختى زمانه را 
نشان مى دادند تا رد و نفى بوداييان را از هر چيزى كه اين جهانى است. اين جا هنر نبود كه 
تصويرگر دين بود بل كه دين بود كه داشت هنر مى شد. يك بار ديگر، در قرن سيزدهم، 
يك نفوذ قاره يى وارد ژاپن شد، يعنى ذن. اما آن چه پس از آن اتفاق افتاد، يعنى از قرن 
چهاردهم تا شانزدهم، زمان فرايند استحاله ى تدريجى اين آيين ِ اساساً عرفانى بود به شعر، 
تئاتر، نقاشى، زيبايى شناسى چاى )سبك ِ وابى(، و در يك كلمه، استحاله ى به هنر بود. 
هنر ژاپن دوره ى موُروماچى )1568-1333( زير نفوذ ذن نبود. بل كه اين جا ذن هنر شد. 

)كاتو: 4-5(

هنر بودايى
 589( سلسله  دوره هاى شش  هنر  يعنى  بود،  چينى  هنر  ژاپنى   ِ آغازين   ِ بودايى  هنر  مدل 
طريق  از  اول  كه   ،)618-907( تانگ  سلسله ى  و   )589-618( سوُيى  سلسله ى   ،)222-
مجمع الجزاير كره به ژاپن رسيد و بعدها هم مستقيماً از خود چين آمد. هنر بزرگ دينى 
چينى ِ اين دوره ها نه فقط زير نفوذ هنر هندى بود بل كه از هنر ايران و آسياى ميانه نيز بسيار 
اثر پذيرفته بود كه اين ها هم به نوبه ى خود از سنت كلاسيك هنر كهن يونانى اثر زيادى 
پذيرفته بودند. )يوشى كاوا: 27( در دوره ى نارا )794-646( هنر ژاپنى از هنر چينى پيروى 
مى كرد و در اين دوره در واقع سنت انسان گرايى چينى را آموخت. و كم كم در همين 
دوره و بر همين شالوده ى چينى بود كه در معمارى و نقاشى و پيكرتراشى و ادبيات يك 

سنت بومى و يك سبك كلاسيك پديد آمد. )يوشى كاوا: 27(
در آغاز قرن هشتم )710 م( نارا پايتخت ژاپن مى شود و هنر بودايى دِوره ى كلاسيك به 
بلوغ مى رسد. معبد توْداى جى ساخته مى شود و داى بوُتسوُ،)54( يعنى مجسمه ى بزرگ 
ژاپنى ها  از سادگى و عشق  اين مجسمه، كه سخت  و  بنا  اين  بودا در آن جاى مى گيرد. 

نشانه ى  شايد  باشد،  بودا  عظمت  بيان  كه  آن  از  بيش  دارد،  فاصله  كوچك  چيزهاى  به 
خودبزرگ بينى و صاحبان قدرت باشد، هر چند كه تمام ملت را به آن كار واداشتند يا 
كشاندند، يعنى از راه جمع كردن اعانه از آنان. اما اگر نخواهيم بگوييم كه اين امر نشانه ى 
خودبزرگ بينى صاحبان قدرت است، پس بايد گفت كه نشانه ى مگالومانياى يك فرهنگ 
است در اوج توسعه اش. در ذات چنين زمانى اين خطر هست كه هارمونى خيال ورزى و 
خيالينه هاى انسان كه هميشه هسته ى يك سبك كلاسيك است نابود شود. )يوشى كاوا: 63 
و 65( اين بوداى پانزده مترى، شاكيه موُنى بودا است كه يكى از اوََتاره هاى بى شمار روشانا 
بودا)55( يا ويرَوچَنهَ بودا است. )فكر بوداى بزرگ از گَندْهاره سرچشمه مى گيرد. بوداى 
باميان هم نمونه اش است(. حال اگر دست از سياست نگرى برداريم و به هنرمند نگاه كنيم 
با اين مجسمه ى عظيم و با آن هزار بوداى كوچك پيرامون اش، با آن تقابل  بى شك او 
شديد اندازه ها، مقياس انسانى كلاسيك را ناديده مى گيرد و آن هارمونى را، كه فهم انسانى 
و صميمانه ى آرمان بودايى را از طريق پيكر انسانى امكان پذير مى كند، نابود مى كند. هم 
اين داى بوُتسوُ )بوداى بزرگ( و هم آن تم هزار بوداى كوچك عملًا شبيه سازى هاى عالم 
است براى آن كه مفهوم انتزاعى عالم بى كران را از طريق تمثال هاى بزرگ و كوچك 
بيشمار انسان نشان دهد. )يوشى كاوا: 72( بعد همين بيان عالم را در مَندَْلهَ هاى دو جهان ِ 
فرقه هاى خاص فهم ِ بودايى مى بينيم، با بوداها و بوداسف ها و خدايان ِ به سبك يونانى اش. 
)يوشى كاوا: 56()73( در نقاشى هاى اين دوره تلاش مى شود به انديشه فرُم داده شود، و 
با استفاده از بدن انسان مردم را بر آن دارند كه فعليت مفاهيم را حس كنند، اين سبك نو 

نقاشى بودايى تأثيرات عميق و درازمدتى در هنر بودايى داشت.)يوشى كاوا: 75(
در  نخستين گام ها  و  مى شود  تمام  يونانى  هنر  از  مستقيم  الهام گيرى  ديگر  دوره،  اين  در 
اين جا است كه دوره ى  نقاشى بودايى ژاپنى آغاز مى شود.  تحقق يك سبك كلاسيك 
هِى آن )1184-781( آغاز مى شود و پاى عناصر نمادين به ميان مى آيد و هنر بودايى ژاپنى 

خالص تكامل مى يابد.)يوشى كاوا: 76-7(
 ،)57(  )774- كوكايى)835  مثل  بودايى  دين  رهبران  هِى آن،  دوره ى  اول  نيمه ى  در 
ئنيّن)794-8649(  تنِ دايى،  بنيادگذار   ،)58( ساى چوْ)767-822(  شين گون،  بنيادگذار 
)59(، شاگرد ساى چوْ و ديگران از فرقه هاى بودايى خاص فهم به چين رفتند به اين نيت كه 
در آموزه هاى فرجامين آيين بودا استاد شوند. مصالح و مواد شمايل نگارانه يى)60( كه با 

خود به ژاپن آوردند بسيار بود.... )يوشى كاوا: 77(
در دو فرقه ى خاصْ فهم آِيين بودا، يعنى شين گون )كه پايه گذارش كوكايى بود(و تنِ دايى 
به  دينى رسيدن  مناسك  و  اعمال  به جا آوردن  از  بود( هدف  پايه گذارش ساى چوْ  )كه 
يكسانى يا هم سانى اِنسان و بودا)داى نيچى نيورايى،)61( يا وَيروچَنهَ بودا( بود، از اين رو 
مناسبى  ايجاد محيط  پيكره هاى خدايان خشمناك در  و  بودا،  پيكره هاى  مَندَْلهَ ها،  وجود 

براى اين اعمال ضرورى بود. )يوشى كاوا: 79(

طبيعت در آيين بوداى خاصْ فهم
هم ساى چوْ و هم كوكايى مراكز فرقه هاى شان را به ترتيب در معابد 
و  حيوان  و  انسان  فرقه  دو  هر  دادند.  قرار  كويا  و  هى اىِ  كوه هاى 
گياه و همه چيز را تجلى بودا مى دانستند. مقصود از اعمال ديانى )يا 
مراقبه( يا نظاره گرانه ى دينى يكى شدن با سرشت ذاتى بودايان و 
بوداسَف ها)62( بود كه اين موجب مى شود كه توانايى هاى روانى 
را  حالتى  چنين  بازتاب  كند.  پيدا  عمق  خود  به  فرد  دانستگى  و 
كه  بودايى  مؤمن  ديد.  هِى آن  دوره ى  بودايى  نقاشى  در  مى توان 
نمودها يا پديده هاى طبيعت را جاى گاه و مأمن فرجامينه يا اصل 
سوى  به  عميقى  حساسيت  مى بيند  نيورايى  داى نيچى   ِ فرجامين 

اين  بودايى  نقاشى  و  پيكرتراشى  در  مى شود.  ايجاد  او  در  طبيعت 
حس  يك  و  انسان  پيكر  به  عميق  تعلق  يك  شكل  به  حساسيت 
ظريف رنگ تجلى مى كند، و به تدريج به سوى زيبايى هاى طبيعت 

نيز هدايت مى شود.
جهان  به  دينى  حرمت  و  هيبت  يك  از  شين توْ  آغازين  باورهاى 
اين  خاصْ فهم  بوداى  آيين  اعمال  مى گرفت.  سرچشمه  طبيعى 

را  آن  و  رساند  بالاترى  سطح  به  را  شين توْيى   ِ ابتدايى  طبيعت پرستى 
اسرار  در  مشاركت  هدف اش  كه  كرد  بدل  كوه پرستى  دين  يك  به 
پرورش  و  سخت  تربيت  راه  از  طبيعت،  در  نهفته   ِ نيورايى  داى نيچى 
بود.  اين ها  كوه پرستى  اين  ژاپنى  خصوصاً  جلوه هاى  بود.  اراده  قدرت 
)64( ناتابورى  بوداى  زنده(،  درخت  از  كان نون)63()تراشيده  تاچيكى 

)پيكره هاى چوبى پرُگره كه با تبر مى تراشيدند(، و بوداهاى ماگايى)65( 
)مجسمه هاى بودا كه در سنگ كنده مى شد(. اين ها را مؤمنان مى ساختند 
تا دلالتى باشد بر ايمان آنان. خدايان شين توْ در يك استحاله ى عجيب در 
ميان ايزدان داى نيچى نيورايى قرار گرفتند، نه فقط اسم هاى بودايى گرفتند 
بل كه كم كم پاى مجسمه هاى ايزدانى كه با فرقه ى شين گون پيوند داشتند 
باز شد. يك نمونه اش شبيه سازى يك گروه  ايزدكده هاى شين توْ هم  به 

از خدايان و بانوخدايان شين توْ است در تو جى )اين شين توْ به 
ريوْبوُشين توْ معروف است(.

دوره ى  تا  و  پيدا شدند  شين توْ  ايزدكده هاى  مَندَْلهَ هاى  مرور  به 
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كاماكوُرا هم عموميت داشتند. در اين مَندَْلهَ ها محيط طبيعى ايزدكده خود تجلى كامى اند. 
عرفان و صلابت پرده ى نقاشى آبشار ناچى، چشم اندازى با آبشار كه خود پرسته يى است، 

از اين زمينه مشتق مى شود. )يوشى كاوا: 96-7(

چاى خانه

شايد بهترين راه وصف عشق ژاپنى به طبيعت، از نظر رابطه ى آن با روح آيين بوداى ذن، 
تحليل مفاهيم گوناگونى است كه وارد ساختمان چاى خانه شده است كه در آن هنر چاى، 
تدوين  حساب شده  هيچ وجه  به  را  آداب  اين  مى گيرد.  انجام  آداب،  سلسله  يك  موافق 
دميده  چاى  استادان  هنرپرورد  جان هاى  از  ندانسته  طور  به  و  تدريج  به  بل كه  نكرده اند، 
است، و ما در ساخت اين جان ها غريزه ى طبيعت ژاپنى را كه تماماً از نظرهاى اخلاقى، 
زيبايى شناختى و عقلى، در فلسفه ى ذن پرورش يافته مى بينيم. وقتى كه همه چيز را درباره 
چاى بدانيم، مثلًا تاريخ و عمل و اوضاع و زمينه ى روحى و جو اخلاقى ناشى از آن را، 
مى توان گفت كه ما نيز رازهاى روان شناسى ژاپنى را مى فهميم. موضوع بسيار جالبى است 

اما چون نياز به يك بررسى طولانى دارد، مجالى ديگر مى طلبد.
براى تان چاى خانه ى يكى از معابد وابسته به داى توُكوجى را وصف مى كنم، داى توكوُجى، 
يك معبد ذن است كه كانون هنر چاى است. در آن يك رشته سنگ فرش، به شكل سنگ 
نمى رسد،  نظر مهم  به  انتهاى آن كلبه يى گاله پوش هست كه  نامنظم هست و در  جاپاى 
كوتاه و در نهايت ِ بى پيرايگى. ورودى اش در نيست بل كه در واقع دريچه است، ميهمان 
براى وارد شدن به اتاق بايد از هر چيزى كه دست و پاگير است خلاص شود، يعنى از هر 
دو شمشير بلند و كوتاه اش كه هر سامورايى دوره ى فئودالى آن ها را تمام مدت با خود 
داشت. داخل اتاق، كه در حدود نه مترمربع است، نيمه روشن است، سقف آن كوتاه است 
و ارتفاع و ساخت اش صاف و يك دست نيست. تيرك ها صاف و رنده خورده نيستند. 
با وضع جديد سازگار  بگذرد چشم  اما كمى كه  به همان شكل طبيعى درخت اند.  غالباً 
يا  كهنه   ِ [توكونوما]، كاكه مونو  اتاق كم كم روشن تر مى شود. در طاقچه مانندى  مى شود 
يك خوش نويسى يا يك پرده ى سوُمى ئه توجه ما را جلب مى كند. از مجمر دود خوشى 
بلند مى شود كه تأثير خاص آرامش بخشى بر اعصاب شخص دارد. در گل دان چيزى جز 
يك شاخه گل نيست، كه نه شكوهى دارد و نه چشم فريب است، بل كه به سوسن سفيد 
كوچكى مى ماند كه زير سنگى كه پيرامون اش را كاج هاى سياه گرفته شكفته است. زيبايى 
اين گل كوچك در چنين محيطى تشديد مى شود و توجه اين جمع كوچك را به خود 

جلب مى كند.

اكنون به صداى غلغل آب جوش توى كترى گوش مى كنيم. كترى روى سه پايه يى بالاى 
اجاق ِ چارگوشى كه توى زمين كنده اند آويزان است. صدا عملًا از آب جوش   ِ آتش 
نيست بل كه از كترى آهنى سنگين است، و بهتر است كه خبره ى كار آن را به نسيمى مانند 
كند كه از كاجستان مى گذرد. اين صدا به آرامش اتاق بسيار مى افزايد، زيرا كه شخص 
اين جا حس مى كند كه گويى تنها در يك كلبه ى كوهستانى نشسته و ابر سفيد و موسيقى 

كاج تنها ياران تسلابخش اويند.
در اين محيط فنجانى چاى با دوستان نوشيدن، و احتمالاً در باب نقاشى سوُمى ئه ى)66( 
داخل توكونوما حرف زدن يا از يك مسأله ى هنرى كه چاى ابزارهاى آن چاى خانه آن 
اشتغال  از  جنگجو  مى برد.  زندگى  پريشانى هاى  وراى  به  را  دل  كرده،  القا  انديشه  به  را 
روزانه ى جنگيدن اش و تاجر از فكر هميشه پول در آوردن اش نجات پيدا مى كنند. آيا به 
راستى بدان نمى ماند كه ما در اين جهان تنازعات و بطالت ها گوشه يى هر چند درويشانه، 
مى يابيم كه بتوانيم در آن از حدود ِ نسبيت بالاتر برويم و حتا نگاهى به ابديت بياندازيم؟ 

)سوزوكى: 432-34(

دو گونه باغ و دو گونه نگاه
غالب خطوط تحول معنوى ژاپنى ها از طبيعت آغاز مى شود. از اين رو آسان مى شود فهميد 
كه چرا ژاپنى ها طراحان و باغ سازان بزرگى بوده و هنوز هم هستند. باغ ژاپنى نماد طبيعت 
نيست، بل كه خود طبيعت است كه هنر شده، همان آيين بودا است كه فرم گرفته و هنر 

شده.
نخستين چيزى كه در باغ ژاپنى چشم گير است تركيب عناصر گوناگون و به ظاهر ناهم گن 
آن است. نخست اين نكته را يادآور شوم كه هر باغى در ژاپن باغ ژاپنى نيست. غالباً بخشى 
از يك باغ بزرگ اِين يا آن معبد، مثلًا در شهرى مثل كيوتو، باغ ژاپنى است نه همه ى آن. 
باغ ژاپنى نه مجسمه دارد نه چشمه هايى كه طراحى آن توأم با پيكرتراشى باشد. نه چندان 
بودايى  باورهاى شين توْ و  اين جا  نه هياهوى آب.  نه آبراهه دارد و  پر گل و گياه است، 

سخت به هم مى آميزند.
 باغ در مراحل كمال باغ سازى آشكارا چنين نشان مى دهد كه حال و هواى ِ بنيادى رِوحى 

آن تمدن به سوى حيات و جهان است.
ويلاى  يعنى  رنسانس،  دوره ى  ايتاليايى  باغ  يك  ايتاليايى،  ژاپن شناس  موراينى،  فوسكو 
مديچى، در كاستلو نزديك فلورانس را با كين كاكوُجى، يا كلاه فرنگى طلايى )در پاى 
كوه كينوُگاسا ياما( در كيوتو، مقايسه مى كند، كه من آن را به مختصرترين شكل اش نقل 
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مى كنم.
و  درختان  چشمه ها،  گل،  بسترهاى  چپرها،  راه ها،  از  كومپوزيسيونى  فلورانسى،  باغ  در 
به  يافته اند كه  هِندسى سازمان  يا هارمونيك  متقارن  مجسمه ها مى بينيد كه در يك طرح 
به  و سنگ ها  درختچه ها،  پيچك ها،  درختان،  بوته ها، گل ها،  است.  تحميل شده  طبيعت 
پر  ناشناس يك طبقه اند،  نمونه هاى  بل كه  ندارند،  فردى وجود  عناصر  يا  مفردات  عنوان 
مقادير  با  آن جا،  سبز  سامان  يك  و  اين جا  آب  گستره ى  يك  و  مربع ها،  و  مكعب ها  از 
به  خيلى  باغى  چنين  است.  خردمندانه  و  اقليدسى  اين جا  زيبايى  سوسن.  مربعات  زيادى 
معمارى نزديك مى شود. فرم يك نوع خاص از يك فضاى معمارى را دارد كه در آن 
پياده روهاى  وارياسيون هاى ديوارها، ستون ها، و  بسترهاى گل ها صرفاً  چپرها، درختان و 
مرمرين اند. پا كه از در بيرون بگذاريد چندان تغيير اساسى به چشم نمى خورد چون كه از 
محيط ساخته ى دست انسان به طبيعت نمى رويد. تمامش محيط انسان ساز است و طبيعت 
واقعى دقيقاً و به طور حساب شده دور نگاه داشته مى شود. بيننده حس مى كند كه فوراً با 
محصول مصرفى يك تمدن روبه رو است كه انسان را در مركز يك بهشت قرار مى دهد 
كه براى انقياد و ارضاى او خلق شده است. اجازه بدهيد به حرف موراينى اين را اضافه 
كنم كه شما آن جا با هيچ چيز نامنتظر روبه رو نمى شويد. تقارن هندسى جايى براى چنين 

غافل گيرى يى نمى گذارد. )موراينى: 33-34( 
مى گيرد  را  كين كاكوُجى  بيننده ى  چشم  كه  چيزى  اولين  ژاپنى،  باغ  به  برگرديم 
كه  مى ماند،  طبيعت  غنى  و  كم ياب  گوشه ى  يك  به  است.  آن  نامنظم  كومپوزيسيون 
هندسه  از  دقت  به  هم جمع شده اند.  كنار  تمام جزييات شادى بخش خودبه خود  گويى 
بود، و كين كاكوُجى  نماد عقل  فلورانسى  باغ  نظر من  به  پرهيز شده است.  قرينه سازى  و 
در كار  قطعاً  اين جا  انسان  مثل خود طبيعت. دل و دست  از عقل،  يا حتا گريز  نماد دل، 
بوده است، و واقعاً آن را از هيچ آفريده است، اما چند نشان ديدنى از خود به جا گذاشته 
انسان و طبيعت است. اين گل  است. احساس بى درنگ و بى واسطه همان هارموُنى ميان 
به  نه  را در يك سطح مشترك مى بيند،  انسان و طبيعت  تمدن است كه  بى همتاى يك   ِ
بنده. درختچه ها و بوته ها، آب و سنگ ها، همه را فراخوانده اند كه دقيقاً  شكل ارباب و 
در جاى به دقت برگزيده ى خود قرار بگيرند، كه دل و جان آن ها را در آرامش بنشانند 
از  ميهمانان محترمى هستند  اينان  تو گويى  باشند،  داشته  تمايلات شان هستى  اساس  بر  و 
خانواده ى سبز گياهان و از خانواده ى نقره گون سنگ ها، متفاوت از انسان، چرا كه بى سخن 
و بى حركت اند، اما به يك جهان ديگر و كلًا بيگانه تعلق ندارند، و نه قربانى يك شبكه ى 

هندسى شده اند.
احترام  ژاپنى  باغ  در  و  قائل اند  انسان  مقام  و  شأن  براى  زيادى  احترام  فلورانسى  باغ  در 
تفكر  و  بنشينيم  آن  در  كه  باشد  راحتى  جاى  شايد  غربى  باغ  اشيا.  شأن  براى  بى نهايت 
كنيم چون كه آرام و زيبا است، اما به ندرت انديشه ها را به فراتر رفتن ازحدود انسانى فرا 
مى خواند. اما باغ ژاپنى بر عكس خودش فى نفسه يك موضوع يا يك نقطه ى عطف ديانه 
است، يعنى تفكر و مراقبه است. درختان گويى بر كناره هاى كوه ها مى رويند، گل ها گويى 
به طور خودرو در جنگل روييده اند، آب در ميان سنگ ها چنان فرو مى ريزد كه گويى 
سِرّ ِ خودْبودى و خودانگيختگى را  از  افتاده، و همه ى اين ها چيزى  در ميان دره يى دور 

برمى انگيزد. تولد، زندگى، مرگ و تغيير فصول چيست؟ سنگ بودن چيست؟
باغ غربى اساساً زمينه ى باشكوهى است براى مراسم و خوشى هاى انسان. هر چيزى آن جا 
يك نظم سلسله مراتبى دارد، يك قياس صورى است در سنگ و برگ. مجسمه ها فرم 
انسانى را تكرار مى كنند و حضور او را از نو با مرمر و مفرغ »اظهار« مى كنند. باغ ژاپنى 
با  بيننده مى تواند آرام و آهسته  زمينه ى چيزى نيست، بل كه يك واقعه ى زنده است كه 
آن درآميزد. سلسله مراتب در آن هست، اما با ظرافت و چيره دستى تمام از ترغيب به آن 
پرهيز شده است. اين جا زبان هم بايد از نو شكل بگيرد [شايد به اين شكل ِ اندكى ژاپنى 
شده]: اين جا، جايى براى انسان برگ، گل بوسه، شادى آفتاب، جارى ِ آب انديشه، آرامى 

ِ سنگ ابرهاى خاموشى.
 باغى مثل كين كاكوُجى را مى توان محصول يك تكامل طولانى دانست، محصول يك 
تأمل عميق يگانه شده، توأم با يك استادى فنى. تمدن ژاپنى از همان سپيده دم اش احترام 

عميقى براى هر چيز طبيعى و براى جامعيت خِود طِبيعت از خود نشان داده است.
از نظر تاريخى كه بگوييم، ذوق مشابهى در چين و كره هم رواج داشت و از آن جا بود كه 
ژاپنى ها نخستين طراحى هاى باغ هاى شان را در دوره هاى آسوُكا و هاكوُهوْ )قرن هاى ششم 
و هفتم ميلادى(گرفتند. يادآورى اين نكته ضرورى است كه كين كاكوُجى يك باغ ژاپنى 

است با عناصرى از باغ ذن اما يك باغ تمام عيار ذن نيست.
لورن كاك در مطالعه يى كه روى باغ هاى ژاپنى كرده دريافته كه بسيارى از سنگ هايى 
الهام   )67( سِشّو)1420-1506(  پرده هاى  سنگ هاى  از  مى بينيم  باغ ها  طراحى  در  كه  را 
گرفته اند. چه چرخه ى كاملى: طبيعت، هنر مى شود و هنر، طبيعت مى شود. طبيعت ِ نقاشى 
نقاشى،  )بون سايى(-)68(  خُرد  درختان  تناور  درختان  نقاشى ها سنگ ها،  باغ ها  معمارى، 
و  مى شوند  گسترده  مدام  كه  پساموج  موج  اين ها،  مانند  و  خوش نويسى.  ِنقاشى  طبيعت 

بازتاب ساختار كلى فرهنگ ژاپنى اند. )به نقل از موراينى: 36(
بارى، باغ هاى اوليه، كه تحت تأثير چين و كره بود و بيش تر در خدمت اميران و بزرگان، 
-1614( موُروماچى  دوره ى  در  كه  باشد  باغ هايى  از  بازتر  و  بزرگ تر  خيلى  مى بايست 

1568( تحت تأثير استادان ذن پديد آمدند.
باغ هاى اوليه درياچه يى و جزيره يى داشت كه هر دو جاى شادى و عيش و نوش و تماشاى 
ميان  به  پا  ژاپنى  ساده ساز  و  سادگى جوى  منش  و  جان  كه  نگذشت  ديرى  اما  بود.  ماه 

گذاشت و باغ هاى ذن ژاپنى را پديد آورد.
آن عشق ساده و آغازين به طبيعت از اين پس رنگ شهودهاى بودايى به خود مى گيرد و 
باغ هاى ژاپنى، و به طور كلى هنر ژاپنى، را آبيارى مى كند. اين جا بود كه باغ ها بيش از 
پيش محملى براى پيام ها و القائات بودايى شدند. هر سنگى دلالتى بود و اشارتى، هر پر 
ِ علفى مى توانست گردابى از تفكرات برانگيزد. باغ شد دروازه ى ممكنى براى ساتورى، 

روشن شدگى و اشراق، و رها شدن از بند پندار و زنجير زاده شدن دوباره.
در طى زمان سبك هايى پديد آمد، با اين همه فرق است ميان يك باغ معبد و باغ سِراى 
فلان يا بهمان امير، كه در آن براى رساندن پيام يك زمزمه ى آب دست به دامن غرش 
رو  انتزاع  به  باغ  طراحان  برخى  است.  نرفته  ياد  از  طبيعت  هيچ گاه  نيز  اين جا  اما  شدند. 
آوردند و از طراحى شان گل و درخت و درختچه و چمن و آب را كنار گذاشتند. سرانجام 
 ِ خط  پيش نمونه ى  اين  كه  شد،  زاييده  آن  از  جى  ريوان  معبد  باغ  كه  ماند،  ريگ  فقط 
بدان  ذن  رهروان  كه  است،  خشكْ باغ(  يا  خشك،  )چشم انداز  كاره سان سوُيى  باغ هاى 

مى پرداختند، و اكنون خيلى از معماران مدرن آن را پذيرفته اند.
انتزاعى  بيان  نوعى  باغ ها  اين  در  موراينى  فوسكو  بگوييم.  سنگْ باغ ها  اين  از  مختصرى 
نكته ى  است.  ذن  استادان  طبيعت گرايانه ى  نقاشى هاى  كاره سان سوُيى ها  اين  است.  ديده 
بامعنا اين جا صفت »كاره« است، به معنى خشك، اما بيش تر اين گونه چشم اندازها دريا و 
امواج را نشان مى دهند. يعنى بخشى از طبيعت عظيم ژاپن را. از سوى ديگر، كاره در كنار 
سان سوُيى نشسته كه اين در نقاشى سنتى چينى و ژاپنى به منظره سازى گفته مى شود. معناى 
اين لغت جالب است، سان سوُيى يعنى كوه آب. در كاره سان سوُيى هاى ژاپنى آب و كوه 
هست اما خشك است، كوه هايش تخته سنگ هايى است در ميان امواج دريا، و امواج اش 
ريگ هاى معمولاً سفيدى است كه به گونه يى بسيار حساب شده و به اصطلاح اتِوُد شده، 
چشم اندازها  گونه  اين  از  هيچ يك  مى گذرند.  آن ها  كنار  از  يا  مى گردند  سنگ ها  دور 
بزرگ نيستند، و اين نكته ى بسيار پرُمعنايى است. كمابيش هيچ باغ ژاپنى نيست كه نشان 
كامى كوْچى   ِ بركه ى جنگل وحشى  مثلًا  باشد.  نداشته  ژاپن  از طبيعت  از بخشى  آشكار 
هست كه به شكل كوچك تر و كارشده تر در باغ كين كاكوُجى ِ پيش گفته و نيز ساى هوْ 
جى در كيوتو مى توان ديد. كاره سان سوُيى ِ داى سِن اين در كيوتو را مى توان در بسيارى 
از گوشه كنار ساحل طولانى ژاپن ديد، همين طور است در مورد باغ كلاسيك ريوان جى. 

)موراينى: 35(
نقاشى و باغ فقط بخشى از هنر ژاپنى است كه از طبيعت الهام گرفته. در طى قرن ها، از 
گِن جى مونوگاتارى)69( )داستان گِن جى( و جُنگ ِ كهن سال شعر، يعنى مان يوْشو)70( 
تا  باستانى(  سفالين  )پيكره هاى  هانى واها)72(  از  كوُروساوا،)71(  فيلم هاى  تا  گرفته 
تسوُبا)73( )نيام شمشير(، و از نقش مايه هاى كيمونو)74( تا چينى و بدل چينى ها همه نشان 
نيز مى كشاند، مثل پيشكش گل  از نفوذ طبيعت دارند. اين پژوهش ما را به رسوم ژاپنى 
ژاپنى  فولكلور  به  ماه سپتامبر )شهريور()ئو تسوُكى مى(،)75( و همين طور هم  ماه در  به 
مى رسيم و به بخش ماتسوُرى)76( )جشن ها(ى پرشوق و شور. از پيشكش اولين سوسن ها 
از جنگل قله ى آسمانى مى وا)77( در ايزدكده ى ايزاكاوا)78( در نارا گرفته تا جشن هاى تا 
اوُ ئه)79( )برنج كارى( كه عملًا در ماه ژوئن )خرداد و تير( در سراسر ژاپن برگزار مى شود. 

)موراينى: 35-36(
اِلهام بخش عمل مى كند. يك كپه ى  ديناميك  نيروى  به گونه ى يك  مدام  ژاپن  طبيعت 
اتفاقى شن نزديك بناى گين كاكوُجى در كيوتو مى بينيد كه نه جزيى از پلان اصلى است 
و نه به شكل يك عنصر در كومپوزيسيون آن بنا و باغ به كار مى آيد. اين را بايد باغبانان 
محلى به شكل قله ى فوُجى درآورده باشند. مگر مى شود جايى باشد كه آن جا فوُجى سان 
آن همه  گوگ  وان  و  كشيده  هوكوُسايى)80(  كه  سان  فوُجى  طرح  آن همه  نباشد؟ 

حسرت اش را مى خورد و آرزويش را به دل داشت، چرا هست؟)81(

عصر نو
زمزمه ى مرموز طبيعت

و  ژاپنى  رمانتيك  مكتب  فرنگى كار  نقاش   ،)82( شيگه روُ)1882-1911(  آئوكى 
فارغ التحصيل مدرسه هنر دانشگاه توكيو است. در قسمتى از يك نامه ى او، كه توصيف 

باران است، ديدگاه اين نقاش را درباره ى طبيعت، در آغاز قرن بيستم، مى خوانيم:
»باران اين روزها نوعى تنهايى با خود دارد. چنانم مى گيرد كه نه از نگاه كردن به آن و نه 
از گوش دادن به آوازش هرگز سير نمى شوم. به برگ هاى نورسته ى درختان و برگ هاى 
موز مى خورد و صدا مى دهد و از برگ ها به چالاب هاى زير درختان مى چكد. همين كار 
در باغ همسايه و در خيابان هم اتفاق مى افتد. به هر جا كه نگاه مى كنم همه چيز سبز است، 
با  باران را پژواك مى دهد. برگ هاى جوان مى شكفند و هر گياهى،  و همه چيز صداى 
از  آن كه  بى  مى پذيرد،  را  شاد  فروتنانه شهد  پيچيده،  هم  به  و دست هاى  فروافتاده   ِ سر 
به خرمالوبنان  است كه جايى جيك جيك مى كند؟  بجنبد. گوش كن! چرخ ريسك  باد 
و درخت نارنگى همسايه نگاه كن! هر بار كه وزن باران برگى را كج مى كند، چكه يى 
آب از نوك اش مى چكد كه تموج آفتاب را باز مى تابد. و موقعى كه گويچه هاى باران 
بر  كه  ِبيمارگونه  زِرد  خشك  برگ هاى  از  برگ ها،  از  تكانى  مختصر  با  آن جا  و  اين جا 
كه  هنگامى  حتا  مى ريزند،  فرو  برگ ها چرخ زنان  آن گاه  مى افتند  فرو  مانده اند،  شاخه ها 

كوچك ترين بادى هم نمى وزد.
از حياط خانه ى  را  بزرگى در خانه ى همسايه، كه چپرى حياطاش  بركه ى  باران  از آب 
من جدا مى كند، درست شده است. به گمانم زمين اش پست تر از زمين من است چون كه 
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آب از اين جا به آن جا مى رود. جوى 
لنگه  از ميان تخته هاى زير يك  آبى 
كَتلَه ى)83( رها شده جارى است، و 
باران همچنان مى بارد. اين جا مى ريزد 
بارشى  در  مى دهد،  صدا  آن جا  و 
اين جا  اين جا،  رگبارى  در  و  آن جا، 

مى پاشد و آن جا جارى است.«
طبيعت  مشاهده گر  گرچه  آئوكى، 
آن  از  جزيى  خود  گويا  است 
همچون  گاهى  است،  شده  صحنه 
و  باد،  دستخوش  خشك  برگ هاى 
زير يك  همچون آب جارى  گاهى 
پرنده يى  همچون  گاهى  كَتلَه،  لنگه 
مى كند.  جيك جيك  پنهانى  كه 
را  اين  كرديم  نقل  كه  قسمتى  به  او 
اين  عميق  و  »اسرارآميز  مى افزايد: 
بى منتها   ِ طبيعت  زمزمه گرى  بايد 
پيشگوى  بايد  بغرنج  و  مرموز  باشد. 

سرنوشت همه چيز باشد.«
آيا نمى توانيم بگوييم كه همين حس 
توانايى  آئوكى  به  كه  بود  عميق 
طبيعت  زمزمه هاى  به  كه  بخشيد 
بى منتها گوش فرا دهد؟ به بيان ديگر، 
مى توانست  او  كه  آن رو  از  نه  آيا 
كلام پنهان طبيعت را بشنود پرده هاى 
به  سِرّ  و  حيات  از  سرشار  رئاليستى 

وجود آورد؟)كاواكيتا: 62-64(
تكنيك  و  تم  آئوكى،  نقاشى  در 
طبيعت  از  او  مفهوم  همان  محصول 
و  »اسرارآميز  سِرّ  يك  يعنى  بود، 
عميق« پرده هاى او سرشار از عرفان، 

در اين معنا، است. )كاواكيتا: 75(

هنر آبستره و عشق ژاپنى ها به طبيعت
باعث  همين  نبوده  ژاپنى  نقاشى  در  آبستره  كارهاى  دوم جهانى  دوره ى جنگ  در  چون 
شده كه بگويند در ژاپنى ها توانايى تفكر انتزاعى وجود ندارد. البته اين نظر نادرست است 
از آن جا كه ژاپنى ها در فيزيك نظرى و رياضيات و فلسفه بيش از رشته هاى عملى مثل 
جامعه شناسى و زيست شناسى دانشمند و محقق دارند.  شايد بتوان جامعه ى ژاپنى را، در 

تاريخ، به چنين فقر تفكر انتزاعى متهم كرد اما نه ژاپنى ها را.
به  بيرونى ژاپنى ها در جنگ معروف  صاحب نظران برآن اند كه چون دو جهان درونى و 
جنگ اقيانوس آرام نابود شد نقاشان شان، مانند بخش هاى ديگر مردم، حس مى كردند كه 
جهان بيرونى يا دست كم تصورات شان از جهان بيرونى گران بهاتر از جهان بى نواى درونى 
بود و اين گونه تصورات چيزهايى بود كه مى بايست به آيندگان سپرده شود. تمايل سنتى 
فدا كنند،  براى حفظ يك شى ء  يا حتا  را در راه يك آرمان،  بود كه خود  اين  ژاپنى ها 
يعنى  نه جهان واقعى بل كه جهان آرمانى،  بيرونى  تمايلى، جهان  با چنين  براى مردمى  و 
رؤياى جهانى كه ما در آن زندگى مى كرديم شايد زيباتر از طبيعت انسانى بالفعل ما بود. 
داستان هاى بى شمارى از اين پهلوانى و تراژدى گذشته ى ژاپنى ها نشان دهنده ى اين روح 

سنتى از خودگذشتگى است.
چنين نيست كه ژاپنى ها آبستره نداشته باشند يا خيلى كم داشته باشند، بل كه شايد براى 
كه  نقاشانى  حتا  نمى گذارد.  آبستره  بيان  براى  جايى  ژاپن  طبيعى  زيبايى  ژاپنى  نقاش 
رئاليسم   1930 در  دادند  تشكيل  را  )دوكوُريتسوُبيجيتسوُكيوكايى(  مستقل  نقاشان  مجمع 
ليتراليستى)84( را رد كردند و مدافع برترى سوبژكتيو بر ابژكتيو بودند، از طريق ساده سازى 
خيالينه هاى بصرى ِ دريافتى. آن ها هم خود را از طبيعت جدا نكردند. على رغم ساده سازى 
آن چه مى كشيدند و تغيير خاصى كه در آن ايجاد مى كردند باز به سوى تجزيه و تفكيك 
)ته رادا:  ژاپنى جسته اند.  تربيتى  نظام  در  را  دليل اش  نرفتند.  طبيعت  واگونه كردن)85(  يا 

15-14(البته اين گونه تفكر آبستره هم به ژاپن مى رسد، البته به شكل ژاپنيش.

توروُتاكه ميتسوُ و دريچه هاى رؤيا
در  ژاپنى،  مدرن  آهنگساز  تاكه ميتسوُ،)86(  توروُ  موسيقى  در  مدام  را  طبيعت  حضور  ما 
فصول، خط  مثل  آثارش،  عنوان  در  حتا  را  اين  و  مى كنيم،  گوناگون حس  فورمت هاى 
درخت، و به سوى دريا مى بينيم. در موسيقى او خصوصاً مفهوم باغ ژاپنى هست، كه در 
آن مواد و مصالح گوناگون طبيعى هم زيستى هارمونيك دارند. براى او باغ ژاپنى واقعيتى 
موسيقى  مهم  فلسفى  بنياد  ژاپنى  باغ  هست.  نيز  رؤياها  دريچه ى  واحد  آن  در  كه  است 
گل  و  درخت  مثل  نيست،  طبيعى  نمودهاى  همان  تنها  طبيعت  او  براى  است.  تاكه ميتسوُ 

تمدن  كه  است،  حيات  خود  بل كه 
نيز در بر مى گيرد.  و رفتار انسانى را 
انسان  كه  است  آن  بر  تاكه ميتسوُ 
طبيعت  و  خود  ميان  سرانجام  امروز 
هارمونى و تعادل ايجاد مى كند و به 
نظر او اكسپرسيون حقيقى هنر همين 
است.  تعادل  و  هارمونى  به  رسيدن 
معاصر  موسيقى  به  تاكه ميتسوُ  ايراد 
طبيعت  با  موسيقى  اين  است كه  اين 
آن  بخواهيم  اگر  يا  نيست،  هم ساز 
كوكورو  بگوييم،  ژاپنى  زبان  با  را 
يكى  عالم   ِ كوكورو  با  بايد  ِهنرمند 
يكى  عالم  دل  با  دلش  يعنى  باشد، 
يك دل  و  همدل  آن  با  بايد  باشد، 
مى گويد  او  دويى.  بى هيچ  باشد، 
تحول موسيقى غربى با كنار گذاشتن 
طبيعت آغاز مى شود و اين نمى تواند، 
انسان  كمال يافته ى  زبان  او،  نظر  به 
كه  طبيعت  مفهوم  آن  با  البته  باشد. 
موسيقى دان  مى شناسد  را  آن  غرب 
باشد.  نرفته  هم  بيراه  پرُ  شايد  غربى 
زِيست  بودن  »طبيعى  طبيعت،  او  نزد 
بر  در  هم  را  انسان  كه  ِطبيعى«است، 
اشباع  »رابطه ى  از  او  هنر  مى گيرد. 
همان  يا  واقعيت،  با  او  شده«ى 
تاكه ميتسوُ  مى آيد.  پديد  طبيعت، 
توكيو  مترو  قطار  يك  در  بار  يك 
گوش  پيرامون اش  صداى  و  سر  به 
مى داد، آن جا اين فكر در دل اش پيدا 
اين جريان  به  كومپوزيسيون  كه  شد 
است  جارى  جهان  ميان  از  كه  صدا 
كه  فراوانى  صداهاى  مى بخشد.  معنا 

در پيرامون ما هست بايد در درون موسيقى زندگى كند. )ئوهاتاكه: 19-20(
آيا اين همان رسيدن به كامى ِ سرشار كننده ى تمام هستى نيست؟ درست تر بگوييم، همان 
خود هستى نيست؟ از راه همين صداها است كه هنر با جهان پيوند مى خورد، با آن يكى 
به اين  مى شود بى آن كه بداند كه همان است، يعنى از »خود«خبرش نيست. و دانستگى ِ 
يكى بودن را نيز از كف مى دهد، آن را فرو مى نهد. كاج مى شود بى آن كه بداند كه كاج 

است، نى مى شود بى آن كه بداند كه نى است. )سوزوكى: 74(
جوُنزو كاوادا انسان شناس فرهنگى ژاپن درباره ى اين ديدگاه تاكه ميتسوُ يعنى توانايى به 
هم تنيدن موسيقى و طبيعت مى نويسد: موقعى كه در آفريقا مشغول تحقيق بود، به يكى 
با محيط  از كارهاى تاكه ميتسوُ گوش مى داده. متوجه شده كه آن موسيقى خيلى خوب 
آن جا مى آميزد. در همان حال، سر و صداى پيرامون )مثل صداى پرنده ها يا باد( مزاحم 
موسيقى نمى شود. از طرف ديگر، كاوادا حس مى كرد كه موسيقى موتسارت نمى توانست 
با اين سر و صداها هم ساز باشد و صداها در آن تداخل مى كرد. )ئوهاتاكه: 20( موسيقى 
تاكه ميتسوُ در اين اثر، يعنى November Steps )1967 بر مبناى »تداخل«)87( صداها 
بنا شده است، او تداخل هر صدايى را يك حادثه ى رنگ دار يا رنگين مى داند. مگر طبيعت 

جز مجموعه يى از اين تداخل ها است؟

صدا و سكوت
طبيعت هم پرشكوه و زيبا است و هم ستمگر، مثلًا در مرگ ِ ناگزير. همين گونه اند صدا 
نزد  از يك چيزند.  بل كه دو وجه  نيستند،  تقابل  اين ها در  و سكوت، حركت و سكون. 
ژاپنى مرگ عميق ترين شكل سكوت است و صدا حيات است در ژرفايش. موسيقى كه 
از صداها و سكوت ها ساخته مى شود بيان گر تمامت حيات است. تاكه ميتسوُ مى خواهد در 
برخى آثارش»پلان يك باغ خيالى« را اجرا كند. اين باغ، باغ معبد و اين طرح هم طرح 
موُسوْ سوسِه كى)1351-1275( )88(، استاد ذن است. اوست كه بيش از هر كسى ذن را 

به باغ ژاپنى آورد. باغ ساز بزرگى بود كه تاكه ميتسوُ سخت از او الهام گرفته است.)89(

يادداشت ها
ارجاعات

 vols, New 2 .Sources of Japanese Tradition .(1964) .ed (ى راب ود) Bary, Wm. Theodore de
.York: Columbia University Press

 Japanese-English Buddhist Dictionary. Tokyo: Daito  (1999).Daito Shuppansha
.Shuppansha

 The Japanese Character. A Cultural Profile. trans., John  .(1966) .Hasegawa, Nyozekan
.Bester. Tokyo: Weatherhill / Heibonsha

45    



Form, Style, Tradition. Tokyo: Kodansha .(1971( (وتاك) .Kato, Shuichi
.International

 Modern Currents in Japanese Art. trans., Charles .(1974( (اتيكاواك) .Kawakita, Michiaki
.S. Terry. Tokyo: Weatherhill / Heibonsha

.Tokyo: Kodansha LTD .(1983(  .(اشن ادوك),Kodansha Encyclopedia of Japan
)CD) .98 Encarta .(1998) .Microsoft

 The Japanese Mind: Essentials of Japanese  .(1967( (روم)   .Moore, Charles A. ed
Philosophy and Culture. Honolulu: Unversity of Hawaii Press

 Japan, Patterns of Continuity. Tokyo: Kodansha   .(1971( (ى نياروم)   .Moraini, Fosco
.International

 Ways of Thinking of Eastern Peoples. Honolulu:  .(1964( (ارُوماكان)   .Nakamura, Hajime
.University of Hawaii Press

.Shinto, the Kami Way. Tokyo: Chrles E. Tuttle Company .(1993( (ونوا) .Ono, Soko
 Creative Sources for the Music of Toru Takemitsu. .(1993( (ه كاتاهوئ) .Ohtake, Norioko

.England: Scolar Press
 ed. Dictionary of Philosophy. New Jersey: Littlefield,  .(1966)  .Runes, Dagobert D

.Adams & Co
.Art in Japanese Esoteric Buddhism. trans (1972( (اواس) .Sawa, Takaaki

.Richard L. Gage. Tokyo: Weatherhill / Heibonsha
 Japanese Art in World Perspective. trans., Thomas Guerin. .(1975( (اداره ت) .Terada, Toru

.25 .Tokyo: Weatherhill / Heibonsha. The Heibonsha Survey of Japanese Art, vol
 The Theory and Practice of the Mandala. london: Rider &  .(1961)  .Tucci, Giuseppe

.Company
 Major Themes in Japanese Art. The trans., Armins .(1976( (اواكى شوي) Yoshikawa, Itsuji

.1 .Nikovskis. Tokyo: Heibonsha Surbey of Japanese Art, vol
 Climate and Culture. A philosophical Study. Tokyo: The  .(1961)  .Watsuji Tetsuro

.Hokuseido Press
افنان، سهيل محسن. )1362(. واژه نامه فلسفى. تهران: نشر نقره.

ئونو، سوكيو. )1382(. شين تو (راه كامى). ترجمه ى نسترن پاشايى. تهران: نشر نگاه معاصر.
سجادى )1(، دكتر سيد جعفر. )1361(. فرهنگ علوم عقلى. تهران: انجمن حكمت و فلسفه ى ايران.

سجادى )2(، دكتر سيد جعفر. )1379(. فرهنگ اصطلاحات فلسفى ملا صدرا. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
سيدشريف جرجانى، )1306 هجرى). كتاب التعريفات. متن عربى، افست. تهران: انتشارات ناصر خسرو.

مير سيد شريف جرجانى. )1377(. تعريفات. برگردان فارسى. حسن سيد شريف / سيما نوربخش. تهران: فرزان.
سوزوكى، د. ت. )1378(. ذن و فرهنگ ژاپنى، ترجمه ى ع. پاشايى. تهران: نشر ميترا.

معين، دكتر محمد. )1357(. فرهنگ فارسى. تهران: امير كبير.
يوُتاكا تازاوا. )1375( تاريخ فرهنگ ژاپنى يك ديدگاه. ترجمه ى ع. پاشايى، تهران: بخش فرهنگى سفارت ژاپن.

.................) Anotates (...................
aesthetics )1

Meiji )2
shodo )3

chanoyu )4
mimesis )5

symbolic representation )6 . آن را بازنمايى نمادين هم گفته اند. 
.wabi, sabi, ma, yojo, shibui )7

Nishi Amane )8
Mori Okai )9

bigaku )10
Nakane Chomin )11

 ،natura naturata natura naturans (زاينده ى زاده = طبيعت) يعنى خدا، و  12( در فلسفه ى مدرسى غربى، 
."Nature "naturing يعنى تمام چيزهاى آفريده. (روُنس: 207، ذيل

13( مفهوم»طبيعت»در فرهنگ معين چنين تعريف شده است. 1. «سرشتى كه مردم بر آن آفريده شده؛ 2. خلق، خوى؛ 3. 
هر يك از چهار عنصر...؛ 4. وضع اختصاصى و مزاجى يك فرد؛ مزاج؛ 5. قوه ى مدبره ى همه ى اشيا در عالم طبيعى كه 
عبارت است از زير فلك قمر تا زمين. حقيقتى الهى كه فعاله ى همهى صور است....(معين: 2213، ذيل طبيعت)»طبيعت 
... قوتى است از قوت هاى نفس اندر اركان چهارگانه ى كاركن.«(افنان: 162( «طبيعت عبارت از نيروى سارى ِ در اجسام 
است كه جسم از طريق آن به كمال طبيعى اش مى پيوندد.«( سيد شريف: 61؛ مير سيد شريف: 104(، و يا بنا بر ملا صدرا: 
«آن چه مقوم جوهريت اشيا است. ... حقيقت و ذات هر چيزى ... قوت ساريه در اجسام ... مبدأ قريب فعل ارادى ... ذات 

و عنصر و صور اشيا....«(سجادى )235 : )1 ، سجادى )305-8 : )2(
shizen )14

kanji )15
kami )16

articulated )17
polytheism )18
ametsuchi )19

ikitoshi ikerumono )20
Nihon Shoki )21

Zen )22
. object و subject 23( براى

Yamaga Soko )24
Miora Bayen )25
Ando Shoeki )26

اين دو معنى اصلى دانسته اند:1.  به  به طبيعت )nature( برمى گردانند،  sho را، كه  27(در آيين بوداى ژاپنى واژه ى 
پيشينى )a priori( است. (داى توْ: 323، ذيل  بيرونى.2. آن چه  تأثيرات  از  تعلق دارد مستقل  به جوهر  طبيعت. آن چه 

) sho
concrete )28

. tzujan يا ziran )29
Daodejing )30

Genji monogatari )31
thematic )32

uniqueness )33
miyabi ، mono no aware ، wabi ، sabi 34( به ترتيب

concrete )35
interaction )36

binary )37
38( شناسه را براى object و شناسه گر را براى subject پيشنهاد مى كنم. 

Shinto )39
kami no michi )40

Hotoke no michi )41
musubi )42

seise )43
hatten )44

sozo )45
Mandala )46

47( فكر مَندَْلهَ و انطباق آن بر طبيعت از ژاپن از فوسكو موراينى است. در اين باره خواهيم خواند.
Pattern )48
stylized )49

Esoteric Buddhism )50 يا Mikkyo ، يعنى دو فرقه شين گون و تنِ دايى
dhyana )51

Tajima Ryujun )52
emaki )53

Daibutsu )54
Birushana- butsu  Roshana-و  نيز  و   ،Rushana-butsu ژاپنى  به  كه   ،  Vairocana Buddha  )55

butsu، گفته مى شود. (داى توْ: 268(
56( مقصود از مندله ى دوجهان، يكى مندله ى جهان زِه دان است و ديگرى مندله ى جهان الماس. الگوى اولى اساساً 
نيلوفر را در ميان گرفته است كه در مركز آن  مربع هاى هم مركز است، كه مربع مركزى آن يك گل هشت گلبرگى 
داى نيچى  نيورايى نشسته است. در هر يك از هشت گلبرگ هم بوداى ديگرى نشسته است. مندله ى جهان الماس مركب 

از نهُ مندله ى كوچك است كه همه يك اندازه اند، كه در سه رديف سه تايى چيده شده اند. )ساوا: 137(
Kukai )57

Saicho )58
Ennin )59

Iconographic )60
Dainichi Nyorai )61 . داى نيچى در لغت به معنى خورشيد بزرگ است. پرسته ى آيين بوداى خاص فهم داى نيچى 
نيورايى است كه اصل و جوهر بنيادى عالم، و آرمانى كردن حقيقت عالم است، و همه ى پديده هاى عالم در آغوش 
اويند. بدين سان داى نيچى، بوداى بى آغاز و واقعيت فرجامين بى پايان است. همه ى بودايان و بوداسفان ديگر از او زاده 
Dainichi- شده اند. تمام عالم كالبد اين بودا است. او هميشه آيين را در اين گيتى روشن گرى مى كند. (داى توْ: ذيل

گَرْبهَ داتوُ) تجلى دو جلوه ى داى نيجى اند.  تاى زوْكايى (سن:  وَجرَه داتوُ) و  ِ كون گوْكايى (سن.:  قلم رو  . دو   nyorai
اولى رمز تجلى فرزانگى اوست و دومى نماد جهان ِ روشن شدگى ِ جاودانه و همه فراگير، و اين دو قلم رو را در دو مَندَْلهَ 

)Dainichi نشان مى دهند. (كودان شا: ذيل
Bodhisattva )62

tachiki Kannon )63
natabori buddha )64

magai buddha )65
sumi-e )66

Sesshu Toyo )67
bonsai )68

Genji Monogatari )69
Man’yoshu )70

A. Kurosawa )71
haniwa )72

tsuba )73
kimono )74

O-tsuki-mi )75
matsuri )76

Miwa )77
Izakawa Shrine )78

ta-ue )79
Hokusai )80 . ژاپنى ها هوكْسايى مى خوانند.

جوزان  ئيشى كاوا  از  است  فوُجى  كوه  وصف  باژگونه».  و  سپيد  تاشو،  بادزن  يكى  كردار  به  برخاسته  آسمان  به   )81
)1672-1583( شاعر دوره ى توكوُگاوا.

تا حد زيادى مديون كوه  به طبيعت  را  ژاپنى ها عشق شان  بيش تر وقت ها فكر مى كنم كه   د.ت. سوزوكى مى نويسد: 
فوُجى اند كه در ميان جزيره اصلى ژاپن به آسمان برخاسته است. به نظر نمى رسد كه به تمامى زيبايى شناختى و همسوى 

زيبايى هنرمندانه باشد. پيرامون اش را چيزى معناً پاك و فزاينده گرفته است.

             تا ساحل تاگو آمدم و
             نگاه كن،

             پوشيده در سپيدى ناب
             آنك، كوه فوُجى برافراشته

             گويا برف مى بارد فراز ِ سر ِ ما

 هم او مى نويسد: ... بله، ما هم به فوجى صعود مى كنيم، اما غرض مان نه «فتح» آن، كه مسحور زيبايى و جلال و تنهايى 
آن شدن است، هم چنين پرستيدن يك خورشيد بامدادى والاست كه از پشت ابرهاى بسيار رنگ باشكوه برمى آيد. اين 
كار لزوماً آفتاب پرستى نيست، گو اين كه چيزى در اين كار نيست كه از نظر روحى پستى آور باشد. آفتاب بخشنده ى 
بزرگ تمام حيات روى زمين است و كار درست ما انسان ها تنها اين است كه با احساس عميق سپاس و قدرشناسى به هر 

بخشنده يى نزديك شويم، خواه جان دار باشد و خواه بى جان .... (سوزوكى: 373-374(

Aoki Shigeru )82
geta )83 . دم پايى چوبى است. زير آن دو تيغه ى چوبى چند سانتى دارد. اين دو تيغه، با تخت كتله روى آن،  اگر عمود 

بر زمين بيايستد به شكل پل در مى آيد. احتمالاً از اين جا است اشاره شيگه روُ به جارى شدن آب از زير آن.
Iiteralist )84

distortion )85
Toru Takemitsu )86

interference )87
Muso Soseki )88

89( جالب است كه واژه نگاره هاى (كان جى) Muso- به معنى دريچه ى رؤيا است )mu : رؤيا، و so : دريچه) كه نام 
يكى از ساخته هاى تاكه ميتسوُ است.
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دو سفرنامه ژاپنى در عصر ناصرى: يوشيدا و فورو کاوا)1(

مريم صادقى)2(

مقدمه
نيمه ى دوم سده ى 19م هم زمان با سال هاى ميانى سلطنت ناصرالدين شاه و دوره ى ثبات 
و سكون نسبى در ايران و تاخت و تاز و رقابت قدرت هاى رقيب خارجى در اين پهنه به 
خصوص از راه نيرنگ و در عرصه ديپلماسى روز، بازار گشت و گذار و كشف و شهود 
اند.  نامه هايى از خود برجاى گذاشته  اينان سفر  بيشتر  ايران بود كه  سياحان خارجى در 
براساس گزارش كرزن تنها ميان سال هاى 1800 تا 1891م 194 نفر از ايران ديدن كرده 
اند كه شمار آن از مجموع مسافران خارجى طى سالهاى 1300 تا 1800م ) 99 نفر( بيشتر 
است. كه از اين 194 نفر 108 نفر ميان سال هاى 1850 تا 1890م به ايران سفر كرده اند. 
اولين تلاشى كه براى ايجاد ارتباط ميان ميان ايران و ژاپن صورت گرفت، مربوط به اواخر 
سده 19م همزمان با حكومت ناصرالدين شاه قاجار در ايران و از سوى دولت ژاپن بود. 
مسافران ژاپنى كه پس از آغاز نهضت تجدد ميجى )Miji ( در 1868م و گشوده شدن 
دروازه هاى ژاپن به دنياى خارج تحت عنوان مأمور سياسى ، نماينده بازرگانى و نظامى، يا 
جهانگرد به ايران آمده و شمارى از ايشان سفرنامه هايى از خود به يادگار گذاشته اند كه 

تعداد آنها انگشت شماراست.
آنچه در اين مقاله بدان پرداخته خواهد شد معرفى و گزارشى از دو نمونه از اين سفرنامه 
هاست كه هم زمان توسط دو تن از اعضاى يك هيئت اعزامى به ايران در زمان ناصرالدين 
شاه نگارش يافته است. اگرچه هردو سفرنامه در حقيقت شرح يك سفر و بيان مأموريتى 
واحد است و بالتبع داراى مطالبى يكسان است به ويژه كه به تصريح يكى از دو نويسنده 
در نقل بسيارى از مطالب از يادداشت هاى ديگرى استفاده كرده است، اما به وضوح شاهد 
شكل گيرى دو سبك و منظر متفاوت در تدوين اين دو اثر هستيم: يكى جزئى نگر و همراه 
با توصيفهاى دقيق از مكانهايى كه ديدن كرده و ديگرى از منظر يك نظامى صرف همراه 

با انبوهى عدد و آمار.
ازآن جايى كه ژاپن در ايران هيچگاه به دنبال اهداف استعمارگرانه نبوده و هدف اصلى 
نگارندگان بررسى دقيق وضعيت ايران به منظور موقعيت استراتژيك ايران براى برقرارى 
مناسبات اقتصادى و تهيه گزارش جهت ارائه به دولت متبوع خود بوده است، در بسيارى 
از موارد نسبت به آثارى با موضوع واحد كه توسط سياحان اروپايى و با اغراض مشخص 

تدوين شده اند از لحن صادقانه ترى برخوردار است ومى تواندگزارش مناسبى از حيات 
اجتماعى–سياسى دوران ناصرالدين شاه به خواننده ارائه دهد، اگرچه كه در موارد متعددى 
نيز به واسطه ناآشنايى با مذهب و تاريخ ايران گزارش هاى آن ها مبهم و داراى اشتباهات 

بى شمارى به نظر مى رسد.

ديدار ناصرالدين شاه با انوموتو
در1296ق/ 1879م هنگامى كه ناصرالدين شاه قاجار از دومين سفر خود به فرنگ بازمى 
گشت، در سن پترزبورگ روسيه، بنابر تقاضاى سفير كبير وقت ژاپن در آنجا، بويو انوموتو 
)Buyo Enomoto( او را به حضور پذيرفت و بعد از صحبت هاى سفير ژاپن، شاه قاجار 
به دنبال اين  ابراز داشت.  با ژاپن  – بازرگانى  علاقه خود را به گشايش مناسبات سياسى 
ديدار، مذاكرات ديگرى نيز ميان مقامات دو كشور صورت گرفت و آنها در باره ايجاد 
پيمانى احتمالا در مورد امور تجارى و به خصوص صدور چاى از ژاپن به ايران، صحبت 
شد و كاردار ايران در روسيه طرح چنين پيمانى را تسليم مقامات ژاپنى در روسيه كرد. 
متبوع خود  دولت  به  را  مباحث طرح شده  و  ملاقات  اين  به سرعت گزارش  ژاپن  سفير 
ارسال داشت و آن¬ها را براى ايجاد ارتباط با ايران ترغيب نمود. در پى پيشنهاد انوموتو و 
پى گيرى او در مقام جديدش ) وزير دريادارى ژاپن( اين دولت تصميم به فرستادن هيئتى 
به ايران گرفت. در روسيه نيز مذاكرات ميان دو دولت پيشرفت كرد و نماينده سياسى ايران 
طرح موافقت نامه ايرا تسليم نماينده ژاپن كرد، اما گويا اين ديدار نزد شاه ايران آن قدر 
اهميت نداشته تا وى در سفر نامه ايكه در باره دومين مسافرت خود به فرنگ نگاشته است و 
قسمتهاى عمده اى از آن به امور پيش پا افتاده اختصاص دارد، اشاره¬اى هرچند اجمالى به 
آن بنمايد. به هرحال ژاپن شتابى براى عقد موافقت نامه با ايران را نداشت و گويا نيتش اين 
بود كه راه را براى صادركردن كالا به ايران هموار كند و نيز امتياز دولت كامله ى الوداد 

را در ايران بيابد، حال آنكه ايران با چنين خواسته اى موافقت نمى كرد.

هيئت اعزامى 
درپى اين ديدار و ارسال گزارش آن از سوى انوموتو، دولت ژاپن براى شناسايى هرچه بيشتر 
 )Youshida Masaharu( زمينه ارتباطات با ايران هيئتى به سرپرستى يوشيدا ماساهارو
يوشيدا  بر  علاوه  كه  ژاپنى  هيئت  كرد.  ايران  روانه  1880-1881م  1297-1298ق/  در 
اسم  به  افسر  يك  شامل  رفت،  مى  شمار  به  پايه  بلند  چندان  نه  ديپلمات¬هاى  جزو  كه 
نوبويوشى فوروكاوا )Nobuyushi Furukawa( از ستاد ارتش، ماكوايچيرو يوكوياما 
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)M. Yokoyama( از شركت بازرگانى اوكورا)Okura( و چهار بازرگان ديگر بود، 
اندكى شتابزده راهى ايران شد و با خود طرح هيچ پيمانى را كه با دولت ايران منعقد كند، 
همراه نداشت. هيئت اعزامى در 5آوريل 1880 سوار بر ناو هيه ى )**( روانه اقيانوس هند 
شدند در 23 آوريل به هنگ كنگ رسيدند و 18 روز در آنجا ماندند. نمايندگى سياسى 
ژاپن در سن پترزبورگ يك هندى به نام رام چندرا را به عنوان مترجم و راهنما معرفى 

كرد تا در بوشهر به آنان بپيوندد.
هنگام ورود به هند يوشيدا از آنجايى كه ژاپنى هاى اندكى به آنجا رفته اند، اشاره مى كند 
كه وصف بمبئى  و كراچى دوسر راه آهنى كه از ميان هند به باختر كشيده شده است  و 
ذكر ديدنى هاى آنجا ارزش نوشتن را دارد. اين دو از نظر نظامى و بازرگانى بنادر مهمى 
هستند و خواست بريتانيا بهره بردارى از اين بنادر بوده است. يوشيدا زردشتيان بمبئى را 
پركار و در زندگى ميانه رو و از طبقه متوسط مى داند تا آنجا كه در هند كلمه پارسى 
براى مردم هند كسب و كار را تداعى مى كند. وى همچنين توصيف نسبتا مفصلى از گور 

زردشتيان در آنجا بدست مى دهد.
پس از وصف بمبئى و كراچى نوبت به بلوچستان مى رسداز آنجا كه هيچ كشتى بزرگى 
را در كناره هاى بلوچستان تا خليج فارس نمى بيند به اين نتيجه مى رسدكه در اين حوالى 
حمل و نقل از راه دريا كمتر است و بيشتر از راه زمين  و به وسيله شتر انجام مى يابد. او 
سپس از عمان و نفوذ انگليس در كناره شبه جزيره عربستان ياد مى كند و سپس به پيشكش 
هاى سلطان مسقط و پذيرايى شام در كاخ او و درخواست سلطان از پزشك ناو براى درمان 

بيماريش اشاره دارد.

سفرنامه ها
بودند،  ژاپن  ستاد جنگ  افسر  و  خارجه  وزارت  ترتيب عضو  به  كه  فوروكاوا  و  يوشيدا 
سواى گزارشى كه از ديده ها و شنيده ها و يافته هايشان به دولت و دستگاه متبوع خود 
دادند، هركدام سفرنامه اينيز نوشتند و اطلاعات قابل توجهى درباره جنبه هاى گوناگون 
حيات سياسى – اجتماعى اين شهرها از خود برجاى گذاشتند كه مى توانددر بررسى تاريخ 
بايگانى  در  اين سفر  از  يوشيدا  باشد. گزارش رسمى  مفيد  بسيار  قاجاريه  دوره  در  ايران 
اسناد رسمى ژاپن محفوظ است. فوروكاوا سفرنامه خود را چهار سال زودتر از يوشيدا در 
 Perushiya( ،سال 1890م در توكيو با عنوان پروشييا كيكوء ) يادداشت هاى سفر ايران
Kiko انتشار داد. اين نوشته هاتصويرى از نگاه ژاپن به ايران در آن سالها و نيز آگاهى 
هاى ارزنده از ايران دوره قاجار به دست مى دهد. بخشى از محتواى اين سفرنامه هامطالبى 
است كه آن را در سفرنامه هاى فروانى كه اروپاييان در چند دهه پايانى سده 19م در پى 

ديدار خود از ايران نوشته اند نمى توان يافت.
فوروكاوا پس از بازگشتش به ژاپن در سال هاى 1881و 1882م  و پيش از انتشار كتاب 
سفرنامه اش و يادداشت هاى خود را در دوره هاى سوم و چهارم مجله انجمن زمين شناسى 

توكيو با عنوان كشور پادشاهى ايران انتشار داده بود.
خارجه  وزارت  منصبان  صاحب  واز  هيئت  رئيس  )1852-1921م(:  ماساهارو  يوشيدا، 
ژاپن بود. او در خانواده ايسامورايى بار آمد و در تحصيل ژاپنى كوشيد. از فعالان جنبش 
مشروطه خواهى در عصر ميجى )1868-1912م( بود. پس از بازگشت از مأموريت سفارت 

به ايران و عثمانى، گزارش سفرش را به وزارت خارجه ژاپن داد، و و يادداشتهاى خود 
را جداگانه نيز تدوين كرد كه با عنوان »سفر ايران« در سال 1894م در توكيو چاپ شد. 
در 1882م كه ايتو هيروبومى از پيشروان نهضت تجدد ژاپن براى الگو گرفتن و تهيه طرح 
قانون اساسى ژاپن به اروپا مى رفت، يوشيدا به عضويت هيئت همراه او انتخاب شد. در 
بازگشت از اين سفر از كارهاى ديوانى كناره گرفت. در اين سال ها لغت نامه اى در شرح 

واژگان چينى- ژاپنى براى دانش آموزان نوشت كه در 1893م منتشر شد.
ايالت   )Shinshu, شينشو  ايالت  از  او  نياكان  )1849-1921م(:  نوبويوشى  فوروكاوا، 
كنونى ناگانو( بودند. اما خود در ايالت سوروگا متولد شد. پدر او هوشى تانى  سى شيرو) 
Hoshitani Seishiro ( نام داشت. در 5 سالگى همراه خانواده اش به ادو توكيو كنونى 
نقل مكان كرد. در سالهاى مقارن اعاده قدرت به امپراتور) نهضت ميجى (، فوروكاوا با 
خانواده اش مجبور به ترك توكيو و اقامت در نومازوشد. در 1863م در حالى كه 15 ساله 
بود،داماد خانواده فوروكاوا كه از دولتمردان وقت بود، شد و به اعتبارى ارشد و وارث 
خانواده فوروكاوا شد و با استفاده از همين موقعيت به صاحب منصبى نظام درآمد و منصب 
رياست تفنگداران را يافت. او در 1869م سال دوم ميجى، وارد مدرسه نظام نومازو شد 
و با استفاده از بورس تحصيلى به تحصيل پرداخت. با پيشرفت نهضت تجدد و بازگشت 
هرچه بيشتر قدرت به امپراتور، مدرسه نظام نومازو هم از تأثير و تغيير بركنار نماند و در 
اداره وزارت جنگ درآمد و به قرارگاه لشكرى نومازو تغيير نام داد. با جابجايى قرارگاه 
تحصيل  به  نظام  مهندسى  رشته  در  و  رفت  توكيو  به  مجددا  فوروكاوا  توكيو،  به  نومازو 
پرداخت. وى در 1880م در مقام عضو نظامى و نايب رئيس هيئت سفارت به مأموريت 
ايران فرستاده شد. در اين مأموريت از شاه ايران نشان شير و خورشيد و از سلطان عثمانى 
نشان مجيدى گرفت. در 1882م فرمانده گردان سوم مهندسى نظامى شد. در 1885م استاد 
مهندسى دانشگاه نظام شد. در 1889م فرمانده مدرسه نظام، و در 1892م رئيس كل اداره 
مهندسى نظامى شد. بارها به دريافت نشانهاى مختلف نظامى نائل آمد. در 1897م درجه 
سرتيپ سومى يافت. اگرچه در 1901م خدمتش در نظام به پايان رسيد، در اثناى جنگ 
ارتش چهارم  مهندسى  اداره  رئيس  و  بازگردانده شد  به خدمت  )1904م(  ژاپن  و  روس 
شد. فوروكاوا با وجود اينكه در شمار نخبگان بود، اما به واسطه سابقه اش در وابستگى به 
ولاياتى كه در مقابل نهضت تجدد مقاومت كرده بودند، در دوره ميجى نمى توانست بالا 
تر از درجه سرتيپى ترقى كند. از آن پس بار ديگر در نومازو اقامت كرد و سرانجام در 

1921م به دنبال يك دوره بيمارى در توكيو درگذشت.

سفر به ايران
هيئت هفت نفره سفارت ژاپن پس از ورود به بوشهر در 20 مهر 1880م به مدت 56 روز 
در اين شهر و در ساختمان شركت بازرگانى هلندى ) HOTS and son( اقامت كردند، 
آنها در مدت اقامت در بوشهر در محل همان ساختمان نمايشگاهى از محصولاتى كه به 
ساكن  خارجى  و  داخلى  مقامات  مساعد  نظر  جلب  براى  و  دادند  ترتيب  داشتند،  همراه 
بوشهرچند ميهمانى نيز برگزار كردند، كه به رغم قول مساعد همكارى دولت انگلستان با 

بازرگانان ژاپنى از طرف نمايندگان اين كشور، در اين ميهمانى ها شركت نكردند
بسيارى  از شهرهاى شيراز، اصفهان، كاشان، قم و روستاهاى  هيئت ژاپنى در مسير خود 



گذشتند و سرانجام در تاريخ 10 سپتامبر 1880م پس از سفر دشوار 42 روزه اى از بوشهر 
به تهران رسيدند، از آنجايى كه از طرف مترجم هندى هيئت ورود آنها رسما به وزارت 
امور خارجه اطلاع داده شده بود، در بدو ورود به تهران به وسيله يك فوج سرباز با اسبهاى 
يدك مورد استقبال قرار گرفتند و در باغ و عمارت ايلخانى مستقر شدند، يوشيدا به تفصيل 
از اين استقبال و عمارت ايلخانى و دو سربازى كه براى نگهبانى از آنان گمارده شدند و 

عادت سربازان به درخواست بخشش ) انعام(  ياد كرده است.
به هر حال فرداى آن روز اعضاى هيئت براى بار اول با وزير خارجه، ميرزا حسين خان 
همين  در  و  گرفتند  قرار  پذيرايى  و  استقبال  مورد  و  كرده  سپهسالارملاقات  مشيرالدوله، 
ديدار از اهداف سفرشان به ايران گفت و گو كردند، اما فرداى اين ديدار سپهسالار به قول 
همو »ناگهان و بطور غير منتظره مقامش را ازدست داد و وضع و كار وزارت خارجه دچار 
آشفتگى شد«. آن ها »هم تا وزير تازه انتخاب شود سرگردان و بى تكليف« ماندند و»وقت 
را بيهوده« مى گذراندند، »بى آنكه كارى از دستمان ساخته باشد«، او در ادامه مى گويد: 
» هيچ سردرنمى آورم كه چرا او يكباره از مقامش بركنار شد، خبر عزل سپهسالار برايم 
تكان دهنده و حيرت آور بود. ما مهمان رسمى ) دوات ايران ( بوديم و اين به هم خوردن 
وضع مايه دردسر فراوانمان بود« و باز مى گويد:»در ديدار و صحبتى كه ... با او داشتم هيچ 

نمى دانست كه فردا از مقام وزارت خارجه عزل خواهد شد«.
به نظر مى رسد از ميان بزرگان آن روز ايران سپهسالار به واسطه انديشه هاى تجددخواهانه 
اش شديدا مورد توجه يوشيدا قرار گرفته است »سياست تجدد و اروپايى كردن سپهسالار 
بر سنت پرستان سخت گران آمد و نارضايى از اوضاع را متوجه سپهسالار كردند«. او شرح 
حال نسبتا مفصلى در سفرنامه اش از ميرزا حسين خان بدست مى دهد.و درباره سرانجام 

شاه  »حس حسادت  است:  آورده  او  قتل  و  سپهسالار 
نيز  و  مشيرالدوله،  كاردانى  و  ذكاوت  و  استعداد  به 
به خيانت متهم ساختند،  را  او  بدگويى بدخواهان كه 
پايان زندگيش را فرا آورد. من كه پيشتر او را ديده و 
كمى با فضائلش آشنا شده بودم، از بركناريش افسوس 
خوردم و از سرانجامى كه پيدا كرد، اندوهگين شدم«. 
تهران سرگردان شد.  در  مدتى  ژاپنى  هيئت  بهر حال 
انگليس،  با وزير مختار  ظاهرا در ديدارى كه يوشيدا 
كه  بود  فهميده  محرمانه  طور»  به  داشته،  تامسون 
سپهسالار از شاه درباره آمدن هيئت ژاپنى نظرخواهى 
در  بايد  ترتيبى  چه  كه  نمى¬داند  وشاه  است  نكرده 
كار»آن ها داده شود او مى دانست كه تا وزير خارجه 
جديد معين نشود تكليف آن ها روشن نخواهد شد. در 
نيز وعده داده  ميان وزير مختار روس، زينوويف  اين 
كند.  وساطت  كارشان  پيشرفت  براى  شاه  نزد  تا  بود 
سرانجام پس از آنكه ميرزا سعيد خان مؤتمن الملك 
هيئت  شد،  برگزيده  خارجه  امور  وزارت  منصب  به 
ژاپنى به نزد او رفت. از گزارش يوشيدا بر مى آيد كه 
الملك حتى نمى دانست ژاپن در كجاى دنيا  مؤتمن 
قرار گرفته است و گمان مى كرد ناصرالدين شاه در 
سفر خود به اروپا از ژاپن گذشته و از پذيرايى گرم و 
مهمان نوازى ژاپنى هاخرسند شده است. او كه مذاكره 
با اين » وزير خارج از امور« را بى حاصل يافت، كتبا 
خواهان ملاقات و مذاكره رسمى با مقام¬هاى ايرانى 

شد و پس از ملاقات با امين الملك توانست كه در دو نوبت با شاه ديدار و گفت و گو 
كند. در هر دو سفرنامه شرح اين ديدار، سخنان يوشيدا و گفت و گو و سؤال هاى شاه 
از او به طور مفصل آمده است. از ميان اين سؤال ها كنجكاوى ناصرالدين شاه درباره راه 
اينكه به آن ها  آهن قابل تأمل است. گزارش هاى يوشيدا از آداب حضور در دربا ر و 
آموزش دادند كه در حضور شاه  چگونه بايد سخن گويند، توصيف لباس هاى ناصرالدين 
شاه از مطالب خواندنى سفرنامه است. پس از آن هيئت نمايشگاهى از كالاهاى همراهشان 
در محل اقامتشان تشكيل دادند و با دعوت از مقامات دولتى و اروپاييان ساكن تهران و 
شد.  شاه  هاپيشكش  نمونه  بهترين  البته  كه  كردند  كالاهايشان  فروش  به  اقدام  بازرگانان 
سرانجام پس از 110 روز توقف در پايتخت ايران و دريافت نشانها و مدال هاى دولتى از 

شاه ايران از طريق انزلى و اروپا روانه بازگشتن به كشور خود شدند.

سفرنامه يوشيدا
چنان چه ذكر شد در اين دو سفرنامه افزون بر آن¬چه مستقيما مربوط به شرح مأموريت 
اين هيئت مى شود مطالب متعدد و گوناگون ديگرى در لابلاى صفحات آن ها گرد آمده 
است كه مى تواندمورد توجه پژوهشگران در حوزه هاى مختلف علوم انسانى از جمله علوم 

اجتماعى و انسان شناسى قرار گيرد.
او با مقايسه مردم ژاپن كه از يك تيره نژاديند و زبان واحد دارند با ايران با اقوام و زبانها 
است،  نشين  ايران عرب  اينكه جنوب  به  توجه  با  كه  است  باور  اين  بر  مختلف،  اديان  و 
ايران  ارامنه و يهوديان زندگى مى كنند، در شمال غرب  اين سرزمين عربها و  در غرب 
تركستان و زيستگاه مردم افغان است و در غرب هم هندوستان واقع است پس نژاد ايرانى 

يا سه هزار سال گذشته  نمانده و زبان فارسى هم در دو  تا كنون خالص  باستان  روزگار 
دگرگون گشته چنانكه خط زند فقط در آثار باستانى و در كارهاى باستان شناسى بازمانده 

است.  
را  انگليس  دولت  پرداخته،و  ايران  در  آن  تاب  باز  و  روز  آن  دنياى  سياسى  احوال  به  او 
انداخته  پنجه  عمان  درياى  و  فارس  خليج  بر  كه  داند  انگيزمى  هراس  اژدهايى  همچون 
دو  ميان  ناتوان  بيمارى  را چون  ايران  پهنه،  اين  در  قدرتها  مداخله  بحبوحه    ودر  است. 
دشمن سهمگين اژدها )انگليس( در جنوب و ببر)روس( در شمال مى خواند. گزارش او 
ازمداخله انگليسى ها در افغانستان و لحن دريغ آلود او ازواگذارى حقوق دريايى ايران 
در بحر مازندران به روسها حكايت از ديدگاه يوشيدا نسبت به حضور اين دو قدرت در 

منطقه دارد.  
ميزان  گوياى  يوشيدا  هاى  نوشته  نيز  داخلى  نظام  و  حاكمه  قدرت  وضعيت  با  رابطه  در 
دقت و تيز بينى اوست. شرح او از روزگار ايران در اين سالها و نابسامانى كارها و بدراهى 

دولتمردان بخشهايى از سفرنامه را به خود اختصاص داده است.
گزارش او از وضعيت نابسامان چاپارخانه هاو داستان چاپارخانه و اسبان بينوا در خلجستان 
ميان شيراز و اصفهان نمونه اياز فساد در دستگاه دولت است. او در باره نحوه تأمين مالى 
درآمد  از  مبلغى  كه  خواست  ولايات  مقامهاى  از  دولت  كه:  است  هاآورده  چاپارخانه 
كه  هايى  چاپارخانه  و  كاروانسراها  اما  دهند،  هااختصاص  چاپارخانه  هزينه  به  را  مالياتى 
ساخته شده بود، با گذشت زمان كهنه و بناى آن فرسوده شده و به تعمير و بازسازى نياز 
داشت. با اين حال اين بناها  و كاروانسراها را به حال خود رها كردند، تا كم كم بسيارى 
از آنها ويران و متروك شد. مقامهاى دولتى هم از حقوق و هزينه اى كه بايد به مأموران 
محلى بدهند كم كردند. او ضمن اشاره به ضرب المثلى 
ژاپنى با اين مضمون كه زير دستان شيوه بالادستان را در 
نيز  پيش مى گيرند اضافه مى كند كه چاپارخانه دارها 
چنين كردند و به نوبه خود از كاه و يونجه اسب ها كم 
كردند و پول آن را به كيسه خود ريختند. اين بود كه 
با وضعيت  مقايسه  در  بعد  و  زار شدند.  و  نحيف  اسبها 
حاكم با قانون نگهدارى دام در ژاپن مى افزايد مقامهاى 
به وضع و كيفيت  و  اند  اسبان  تعداد  فقط دربند  محلى 
درباره  مسئولين  اين  به  ما  اگر  دهند.  نمى  اهميت  آنها 
قانون نگهدارى دام در ژاپن مى گفتيم، آنها حتما پاسخ 
ايران به چنين مقررات دست و پاگير  مى دادند كه در 
نياز نيست. متقابلا بدبينى مردم نسبت به دستگاه دولت را 
نيز در شرحى كه از پل سنگى ميان راه دالكى آورده به 
وضوح قابل مشاهده است. او در باره چگونگى ساخت 
پل مى گويد كه همه با پول مردم نيكوكار درست شده 

است و ربطى به دولت ندارد.
هيئت  با  مردم  برخورد  نحوه  از  كه  نيز  هايى  گزارش 
بدست مى دهد، درجاى خود خواندنى است. در جايى 
گياهان  و  حيوانها  با  ها  خارجى  اينكه  به  مردم  باور  از 
كمياب علاقه دارند و گهگاه نزد آنها مى رفتند تا چيزى 
به آنها بفروشند، سخن مى گويد. از اين شمار مى توان 
انداخت  راه  به  بوشهر  در  مارگير  مرد  كه  جنجالى  به 

اشاره كرد.
و  بزرگان  باشكوه  زندگى  تنها گوياى  يوشيدا  سفرنامه 
حاكمان و درباريان نيست و در جايجاى آن گزارشات جالبى از چگونگى زندگى ساده و 

بى آلايش عامه مردم به چشم مى خورد.
در  را  آنها  است  نشين  ايلات كوچ  و  زندگى عشاير  مناطق جنوبى شاهد  در  يوشيدا كه 
مقايسه با ايلات عرب داراى روحيه اى آرام و مسالمت جو مى خواند، يوشيدا از آنها با 
عنوان چادرنشينان شمال ياد مى كند، كه منظور او بى گمان شمال خليج فارس بوده است. 
وى هنگام توصيف ايلات كوچ نشين درميان راه دهبيد و آباده يادآور مى شود كه دولت 

هربار كه ايل از جايى به جايى كوچ مى كند، ماليات سنگينى از چادرنشينان مى گيرد.
احوال زندگى مردم  ثبت  به  از هر كجا كه مى گذشت  تهران  به سوى  يوشيدا در مسير 
پرداخته است. اما از مهمترين بخش هاى كتاب مطالبى است كه درباره زندگى و فرهنگ 
عامه مردم تهران گردآورده است. از آنجايى كه او در تهران اوقات فراغت بسيارى داشته، 
روزهايش را به گردش در خيابان ها و يا حومه تهران مى گذرانده و مطالب بسيارى از 
ديده هاو شنيده هايش را درباره راه و رسم زندگى مردم ثبت كرده است. از آداب غذا 
خوردن، غذاهاى ايرانى، و عادت ايرانيان به خوردن سير و پياز به همراه غذا و يا با دست 
غذاخوردن كه به اشتباه آن را با دست چپ ذكر كرده است. وى همچنين به وصف بازار 
سنتى و طريقه كسب و عادت به قسم خوردن و دروغگويى اهل كسب و فروشندگان سيار 
يخ كه از يخچال هاى طبيعى كوهستانهاى اطراف تهران تهيه شده بود،و قهوه خانه هااشاره 
دارد. اما او تنها به كاسبان سنتى نپرداخته، بلكه گزارش هاى او از پا گرفتن فروشگاه لباس 
اروپايى و لوازم آرايش فرنگى و قهوه خانه اى كه به سبك جديد و اروپايى و به فرمان 
يارى  اصناف  تاريخچه  درعرصه  را  تواندپژوهشگران  مى  است،  برپاشده  شاه  ناصرالدين 
رساند. اما اين تجدد طلبى تنها در نحوه كسب بروز نكرده، و سير اين تحول را در پوشاك 
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اين دوره نيز مشاهده كرد و يوشيدا به دقت اين تحول را گزارش كرده است، اروپا رفته 
هاو چهل درصد صاحب منصبان به طرز اروپايى لباس مى پوشند و كلاه فرنگى بسر مى 
گذارند. يوشيدا همچنين به مناسبتهاى مختلف به شرح اسب عربى، قلمدان، كاروان، منازل 

راهها و بناها، تلگراف خانه ها، شمشير... پرداخته است.
كنجكاوى او نسبت به زندگى خصوصى ايرانيان تا يه حدى است كه حتى به ديدار از يك 
حرمسراى متروكه رضايت داده است. گزارش هاى او از جشنها به ويژه توصيف مراسم 
عيد قربان در تهران كه خود شاهد آن بوده، آيين هاى عروسى و عزادارى نيز قابل ذكر 
است. وى همچنين ازاعتقاد ايرانيان به سردى و گرمى و طب قديم، دعا نويسى و رمالى 
و خرافات گزارش داده و حتى با دعانويسى درباره حرفه اش به گفت وگو نشسته است. 
توصيف او از دولتمردان و بزرگان نيز خواندنى است. او تقليد از سبيل ناپلئون سوم در ميان 
دولتمردان را اكتفا به تقليد از ظاهر در تجدد خواهى مى خواند و در جاى ديگر ازلاف 
از بشير  از مردمى بودن خود سخن مى گويد. هنگام يادكرد  كارگزار خارجه در رشت 
آشپز ايرانى هيئت نيز اشاره مى كند كه او هنگام خداحافظى بجاى انعام از او تقديرنامه 

خواسته است.
اگرچه اعضاى هيئت ژاپنى در جايجاى ايران مورد استقبال و پذيرايى ايرانيان قرار گرفتند 
و يوشيدا در لابلاى سفرنامه اش به كرات به آن اشاره كرده، مجالسى كه افزون بر انواع 
همانند ساير  است،  داوودى همراه  و  نسترن  و  از گل سرخ  پر  پيشكشى  با سبدهاى  ميوه 
سياحان خارجى در برابر اكثريت مردم به ارامنه و زردشتيان اعتماد و انس بيشترى داشتند 
و به واسطه نوع زندگى ترجيح مى دادند در خانه هاى آنها اقامت كرده، وبا آنان آمد وشد 
داشته باشند، همنشينانشان معمولا بازرگانان اروپايى بودند و در تهران با مانكجى هاتاراى 
رهبر زردشتيان محشور بودند. از همين رو گزارش او از چگونگى زندگى خارجيان مقيم 

تهران از اهميت ويژه اى برخوردار است.
تاريخچه رواج  بررسى  واقع شود،  پژوهش  تواندموضوع  ها مى  ميهمانى  اين  از  آن¬چه 
نوشيدن چاى به عنوان يك نوشيدنى غالب به جاى قهوه است، اگرچه در مسير حركت 
هيئت در بسيارى از جاها با چاى از ايشان پذيرايى شده، هنوز در دربار شاه قاجار از ايشان 
با قهوه پذيرايى شده است، در حالى كه به گفته او هريك از وزير مختاران ساكن در تهران 
به نوبت برايشان مهمانى چاى ترتيب دادند. در عين حال مى دانيم كه بخش عمده اى از 
محموله بازرگانان همراه هيئت كه در بوشهر و تهران به فروش رسانده اند، چاى بوده است 
و حتى از ايشان درخواست شده بود كه براى آموزش كشاورزان در ايران باقى بمانند كه 

البته با عدم پذيرش ايشان همراه بود.
با تمامى اطلاعات مفيد و ذى قيمت اين اثر، كتاب خالى از نقص و اشتباه نيز نيست.او گاه 
براى چگونگى و علت چيزها تحقيق نكرده، و راهنما و مترجم مناسب و خبره اى در اختيار 
نداشته، او بارها از رام چندرا مترجم گروه شكايت كرده و حتى چندين بار از افراد ديگرى 
به عنوان مترجم استفاده كرده، از جمله برادر زاده رهبر زردشتيان و يا اينكه اشاره مى كند 
كه  يوكوياما انگليسى مى دانسته و واسطه گفت و گو در بيشتر ديدارها بوده، و در ديدار 

دوم با ناصرالين شاه تنها او همراه شاه بوده است.
داده هاى او در باره تاريخ خط فارسى اشتباه است، اما از بارزترين اشتباهات و كاستى هاى 
هردو سفرنامه مطالبى است كه به دين اسلام و مذهب تشيع ارتباط پيدا مى كند. دانستنى 
هاى آنان از اسلام بسيار اندك است و اغلب مطالبى كه ضبط كرده اند، اشتباه و مغلوط 
است. و حتى در جايى ايرانيان را از اهل تسنن و عثمانى ها را شيعه مى خواند كه به نظر مى 
رسداين مورد خاص بيشتر ناشى از اشتباه در ثبت است. يا اينكه او در سهم الارث نيزاشتباه 
كرده و يا در سخن از ماه رمضان يقين ندارد كه آيا روزه داران در شب مى توانند غذا 
بخورند، و چون روزهاى 19 تا 21 رمضان را در اصفهان بسر مى برده، حيران مانده است 

كه چرا دكانها بسته است و كسى از مردم شهر در خيابان و بازار نيست.
درباره تاريخ ايران بيشتر برگردان ساده و گاه نارسايى از منابع اروپايى است، از اين رو 
دو بخش تاريخ ايران باستان و تاريخ ايران بعد از اسلام در ترجمه فارسى قلم گرفته شده 
است، بخش مربوط به تاريخ معاصر نيز تماما برگرفته از تاريخ ايران ملكم است. با اين همه 
گزارش برخى از حوادثى كه در زمان حضور آنها رخ داده است، از جمله شورش كردها 
، اطلاعات در باره تجارتخانه ساسون و يا گزارش ازشيوه و تركيب قشون ايران از اهميت 
ويژه اى برخوردار است. اگرچه به واسطه ديد نظامى فوروكاوا گزارشات او در اين باره 

كامل تر و داراى دقت بيشترى  است.
از جمله مطالبى كه مورد توجه ژاپنى ها قرار گرفته، پديده هايى است كه او از آنها با عنوان 
نوادر و غرائب ياد كرده است. از جمله اين پديده هامى توان به اين نمونه هااشاره كرد: 
شاليزارهاى كنار دجله كه در سال 3 بار از آن محصول مى گيرند؛ يا 4 فصل كه هم زمان 
در 4گوشه ايران مى توان مشاهده نمود؛ و يا كوه نمك كه از ناخدا درباره آن سؤال مى 

كند و پاسخ ناخدا را عجيب و باور ناكردنى مى خواند.
يوشيدا به كرات آنچه را مى بيند با اوضاع و احوال موجود در ژاپن مقايسه مى كند براى 
نمونه از نمادهاى مشترك ميان ايران و ژاپن ياد مى كند مانند قلمدانى كه در بغداد ديده و 
يا اينكه اصفهان را كيوتو با درختانى كمتر توصيف مى كند. اما نمادى را كه نشان از پيوند 
ديرين تاريخى فرهنگى ميان ايران و ژاپن، مى داند، پيوندى كه ريشه وعلت آن را نمى 
داند،نقش و نماد گلهاى داوودى شش پر بر ساختمان هاى قديم )تخت جمشيد( و جديد 
) كاخهاى دربارى( و نشانهاى دولتى است، او مى افزايد كه اگرچه مى گويند اين علامت 
نشان از خورشيد است، اما برروى نشانهاى لباسهاى دولتى اين علامت با شاخ و برگ است 

ازاين رو نمى تواندنشان خورشيد باشد.

با اينكه يوشيدا گاه شيفته طبيعت بكر و دست نخورده ايران مى شود و به وصف جزئيات 
محيط پيرامون خود مى پردازد، كه از اين دست مى توان به كوههاى نزديك بندر عباس  
و  ايزدخواست  دره  از  او  شگفتى  آن،  زيباى  نماى  و  كشيده  آسمان  سربه  هايى  ستيغ  با 
قرص زيباى ماه و مهتاب در آستانه كاروانسراى قمشه و برج كبوترهاى آنجا و ستارگان 
كويراشاره كرد، اما با تمامى اين توصيفات دقيق او هيچ گاه گزافه گويى نكرده و در عين 

حال به ابهام نيزسخن نگفته است كه از ويژگى هاى اثر اوست.
يوشيدا طبع لطيفه گو و نكته پردازى دارد او سفرنامه خود را چون مازه گوهان ژاپنى مى 
داند كه ترش و شيرين را به آميخته؛ حكايت مار فروش بوشهرى؛ صاحب خانه ارمنى او 
در بغداد انسان مهربانى است كه اگر پول بيشتر مى دادند، مهربانتر نيز مى شد؛ قاطرهاى 
جهانى  زبان  به  اينكه  يا  و  داند؛  مى  بيشتر  همراهانش  و  او  از  كمر  و  كوه  در  كه  ايرانى 

خروس¬ها دل خوش مى سازد، گوشه اى از اين دست حكايات اوست.
كتاب به ژاپنى قديم نوشته شده و كانه كو تامى يو تحرير تازه اى از آن نوشته و در 1991م 
قديم ضبط شده،  ژاپنى  به  نام كسان و جاها در كتاب  به چاپ رسانده است.  توكيو  در 
آنهم نه به شيوه اى كه امروز در ژاپن براى ضبط نامهاى خارجى معمول است و اين امر از 

دشوارى هاى خواندن صحيح اسامى به هنگام ترجمه بوده است.
نام سال ها به تقويم ژاپنى ) سال شمار فرمانروايى هر امپراتور( و اندازه مسافتها و اوزان نيز 
به مقياس قديمى ژاپنى آمده كه در ترجمه به تاريخ ميلادى و مساحت و اوزان و مقادير 

معمول در ايران برگردانده شده.

سفرنامه فورو کاوا
كتاب به دو بخش اصلى تقسيم مى شود: بخش اول كتاب در تاريخ ايران و بخش دوم 

روزنامه وقايع سفر است
بخش اول كتاب كه از قديم ترين روزگار آغاز شده، شرحى ناكارآمد و گاه مغلوط است 

كه به گفته خود او برگرفته از منابع غربى است.
برخلاف يوشيدا كه بيشتر به آنچه مربوط به ايران بوده، پرداخته است، بخش دو م كتاب 
فوروكاوا، يعنى روزنامه وقايع سفر، شامل يادداشتهاى روزانه او از هنگام خروج از ژاپن 
تا هنگام بازگشت به آنجاست. اين يادداشتها اغلب تلگراف گونه و تنها در حد چند سطر 

است كه نشانگر روحيه نظامى اوست.
فوروكاوا در سفرش ا حوال و اقليم ايران و اوضاع اجتماعى و حكومتى آن را از ديد اهل 
قشون نگريسته، سفرنامه اش كمتر حاوى شرح مطالب و بيشتر آمار و ارقام است و در آن 
ارتباطى و پست و  ماليه، راههاى  ادارى، تجارت و  به وضع جغرافيايى، احوال سياسى و 
تلگراف و به خصوص وضع قشون و تشكيلات آن و شيوه تعليم و بسيج افراد و لشكرانى 
پرداخته است. وى نيز به مفاسد و كاستى هايدستگاه حكومت به خصوص نابسامانى قشون 
قاجارى پى برده و نمونه هايى از اين آشفتگى هارا ياد كرده و اظهار شگفتى نموده كه 
با اين احوال چگونه امور مملكت مى گذرد. در شرح وضع قشون قاجار نوشته است:»جا 
دارد كه از داستانى عجيب ياد كنم. به تازگى يكى از اشراف فرزند خود را با نامه اينزد 
سرهنگ اتريشى معلم مدرسه نظام فرستاده و در اين نامه خواهش كرده بود كه اين جوان 
را يكى دو سال آموزش دهند تا درجه سرتيپى بگيرد. سرهنگ اتريشى پاسخ داده بود كه 
او خود چندين ده سال در مدارج نظامى خدمت و طى مراحل كرده تا به درجه سرهنگى 
رسيده است و نمى توانداين درخواست را بپذيرد«. فوروكاوا افزوده كه با آنكه جايى به نام 
مدرسه نظام هست، اما اينجا فقط اسم و عنوانى است و نمى تواندكسى را براى كار افسرى 
و مأموريت فرماندهى بار بياورد. در سربازگيرى هم هنوز رسم قديم دنبال مى شود و از 
هر طايفه و عشيره در ولايات و بلوكات ممالك ايران سرباز مى گيرند. مدتى هم كه افراد 
بينيم كه در يك  هنگ پيرمردان  در خدمت نظام مى گذرانند، معين نيست و بسيار مى 
موسپيد هم رديف نوجوان اند و با اين تركيب هرگز وحدت و همكارى مطلوب ميان آنها 

نمى تواندباشد.
در شرح او گزارشهايى نيز در باره فراورده هاى معروف ايران مانند مرواريد، حرير و قالى 

مى توان يافت.
آثار  ديگر  و  جمشيد  تخت  از  او  گزارشهاى  فوروكاوا  مفصل  گزارشهاى  نادر  جمله  از 
به طور  كه  آلمانى  شناس  باستان  اندرياس  مى رسدهمراهى  نظر  به  است،  منطقه  باستانى 
علت  داشته،  برعهده  منطقه  اين  در  را  گروه  رهبرى  و  داشته،  ملاقات  هيئت  با  اتفاقى 

گزارشهاى دقيق و مفيد او بوده است.
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قرن بيستم: وداع فرهنگ ژاپنى با مرد سامورايى
زينب عليزاده 

چكيده
ميناموتو  با تشكيل حكومت شوگونى  به عنوان يك طبقۀ جنگاور  سامورايى ها مشخصا 
يوريتومو، در كاماكورا و در قرن دوازدهم ميلادى شكل گرفتند.آنها به طريقت بوشيدو 
معتقد بودند و مطابق با اصول اين طريقت هيچ ترسى از مرگ نداشتند و شجاعانه در راه 
خدمت به سروران خود جان مى باختند .شرافت و وفادارى كه مهمترين فضيلتها در زندگى 
آنان بود نوعى احساس ترس، آميخته با احترام و وابستگى براى مردم ژاپن نسبت به اين 
طبقۀ اجتماعى پديد آورده بود. مردم ژاپن موظف بودند كه هنگام گذر سامورايى-ها به 
آنها تعظيم نمايند و در برابر خصلت جنگاورى و جنگ¬طلبى آنان اعتراضى نداشته باشند.

نتيجۀ اين حوادث،  حوادث بزرگ تاريخ ژاپن و تضعيف حكومت سپاهى شوگونها در 
به جنگاور سامورايى و  نسبت  را  ژاپنى  نوزدهم ميلادى، نگرش جامعۀ  قرن  نيمه هاى  تا 
حكومت شوگونى تغيير داد و حتى جوانان سامورايى خود به مقابله با اين سنتهاى صلح 
ژاپن  تاريخ  در  روشنگرى  عصر  به  كه  ميجى  امپراطورى  عصر  پرداختند.شروع  ستيزانه 
وارد  سامورايى  طبقۀ  بر  سختى  امپراطور، ضربات  اين  اصلاحات  و  است  گشته  معروف 
آورد.مردم ژاپن كه خود از قرنها جنگ و خونريزى داخلى و خارجى و سلطۀ قشر جنگاور 
به ستوه آمده بودند با پذيرش اين اصلاحات به استقبال صلح و آرامش آمدند و پس از 
شكست در جنگ جهانى دوم در قرن بيستم ميلادى،خود به تصويب قوانينى اقدام نمودند 
كه نگهدارى نيروى نظامى،سلاح نظامى و دستيابى به منابع طبيعى از راه جنگ و خونريزى 

را ممنوع نمود.
كليد واژه ها: سامورايى، بوشيدو، جنگ، شوگون،فرهنگ، قرن بيستم ميلادى.

 Minamoto(يوشيتسونه ميناموتو  ميان  سخت  نبردى  1185م.  بامداد25آوريل  در 
دان  هاى  كرانه  در   )Taira Monemori(مونمورى تايرا  و   )Yushitsune
يوشيتسونه  كامل  پيروزى  با  دريايى  كارزار  اين  سرگرفت.   )Dan no uraِ(نواورا
بزرگان  از  بسيارى  همراه  به  كودك  امپراطور   )Anatoko(آناتوكو و  پذيرفت  پايان 
دوران  قطعى  سرنوشت  نواورا  دان  پيروزى   )  82 شدند.)مرتون1364:  غرق  تايرا 
سر  بر  را  تايرا  و  ميناموتو  بزرگ  خاندان  دو  ميان  نبرد  دوران  يعنى   )Gempei(گمپى
برادر  و  (فرمانده   Yoritomo(يوريتومو نمود.ميناموتو  روشن  ژاپن  در  قدرت  تصاحب 
ناتنى يوشيتسونه با دريافت لقب شوگون)Shogun()معادل سپهسالار( از سوى امپراطور 
آورد. بدست  را   ژاپن  بر  حكومت  حقيقى  قدرت  1192م.   در   )Gotoba(گوتوبا

در  خاص  اى  طبقه  شكل  به   )Samurai(سامورايى كه  بود  حكومت  همين  شروع  با 
را  سامورايى  موقعيت  جنگاور،  طبقۀ جديد  بر  تكيه  با  شد.يوريتومو  مطرح  ژاپن  اجتماع 
به عنوان مردانى جنگاور تعيين نمود.اين مردان ، غالبا سوارانى زره پوش بودند با سلاح 
اين  بود.نام  استوار  شمشير  و  وفادارى،شرافت  ستايش  بر  آنها  نشاندار.طريقت  پرچم  و 
به مفهوم))راه اسب و كمان(( و   )Kyobanomichi(ابتدا كيوبانوميچى طريقت را در 
))بو((  از  مركب  كلمه  نهادنداين  جنگاورى((  معنى))راه  به   )Bushido(بوشيدو سپس 
يا  راه  معنى  به  ))دو((  و  فاضل  رادمرد  يا  جنگى  مرد  معنى  به  ))شه((  و  ارتش  معنى  به 
طريقت است)وآن2513: 139 (.فلسفۀ جديد بوشيدو هفت فضيلت را براى يك سامورايى 
شامل  فضائل  بود.اين  جنگاور  مرد  آرزوى  غايت  آنها  كسب  كه  گرفت  مى  نظر  در 

شناسى  وظيفه  و  عهد  به  وفاى  خواهى،  نيك  نفس،  عزت  درستكارى،احترام،شجاعت، 
فراوانى  تاثير  بوشيدو  در شكل گيرى  ژاپن،  باستانى  آيين  شينتو؛  و  بوديسم  مى شد.ذن، 
داشت و شايد بتوان گفت يك سامورايى به آميزه اى از تمامى  شاخه هاى مذهبى فوق  
اما  اعتقاد داشت.مثلى در ژاپن مى گفت))پدر و مادر تو همچون آسمان و زمين هستند 
معلم و مخدوم تو همانند خورشيد و ماه هستند.(()وآن2513: 140 (اين مثل، اصل اساسى 
به مخدوم  را آشكار مى¬كرد.حتى  زندگى يك سامورايى يعنى كمال وفادارى نسبت 
واژۀ ساموراى معناى خدمتگزار را داشت. مخدوم سامورايى ها براى قرنها دايميوها بودند.
نائب  حكومت  با  همزمان  و  م.  سيزدهم  قرن  در  بزرگ(  )ملاكان   )Daimyo(دايميوها
السلطنه¬هاى هوجو)Hojo(، به دنبال دگرگونى هاى اقتصادى پديد آمدند.پيش از آن 
Samurai-(در دورۀ كاماكورا، سامورايى ها تحت نظارت دستگاه سامورايى دوكورو

Dokoro( )اتاق انتظامات( بودند و اين دستگاه  همۀ مسائل زندگى شخصى سربازان و 
جنگاوران حتى ازدواج،خانواده و تفريحات آنها را بررسى مى كرد)مرتون1364: 96-95 
(.سامورايى ها وفادارى شديدى نسبت به مخدوم خود داشتند و گاه حتى اين وفادارى از 
تعهد به شخص امپراطور كه در اعتقادات ژاپنى فرزند الهۀ آفتاب بود،مهمتر مى-شد.اين 
جنگاوران، شجاعانه در راه خدمت به مخدوم خود جان مى باختند.آنها تحت آموزه هاى 
آيين بودا سعى داشتند بر ترس،شكست و گمنامى برترى جويند.سامورايى ها به ماوراى 
از آنان پس  سرگرمى ها،گرفتاريها و دلخوشيهاى اين جهان چشم دوخته بودند.بسيارى 
از زنده ماندن در كارزارى سخت،سر مى تراشيدند و به معبد مى رفتند نه براى آسودگى 
بلكه براى جبران و كفارۀ گناهانشان در سالهاى جنگ)مرتون1364: 89 (.سلاح مقدس 
اين سلحشوران در وهلۀ اول شمشير بود.مرد جنگاور تنها در يك جا،شمشير خود را بر 
زمين مى نهاد و آن يك جا، دروازۀ معبد بود.شمشير سامورايى با آيين خاصى ساخته مى 
شد.آهنگران هنگام ساخت تيغه، لباس سفيد كاهنان شينتو را مى پوشيدند.تزيينات غلاف و 
قبضۀ اين شمشيرها، بسيار ماهرانه و ظريف بود و حتى در اين زمان نيز، موزه ها و مجموعه 
داران علاقۀ فراونى به گردآورى و نگهدارى از آنها دارند.سلاح بعدى سامورايى ها، تير و 
كمان بود.جنگاوران به شيوۀ مغولها يا از پشت اسب تير رها مى كردند يا از روى زمين.زره 
اين جنگاوران نيز متشكل از صفحات چهارگوش فولادين يا چوب لاك و الكل زدۀ به هم 
پيوسته با ابريشم سرخ بود.كلاه خودهاى آهنين  اين سلحشوران نيز شهرت فراوانى داشت.
و شاخهايى خميده  ها  گونه  پوشاندن  براى  دو طرف،   در  پهن كلاه خودها  هاى  زائده 
پوشش  همين  با  ها  بخشيد.سامورايى  مى  جنگاوران  به  خوفناك  اى  آنها،قيافه  بالاى  بر 

هولناك،سواره يا پياده ،در نبردهاى زيادى دلاورانه مى جنگيدند.
ژاپنى  فرهنگ  و  اجتماع  بر  تاثيرات عميقى  طبقۀ جنگاور،  و چيرگى سياسى  آنها  ظهور 
دربارى  بانوان  و  بود  پسند  مورد  اشرافى گرى  و  زيبايى  ستايش  قبل  دوران  در  نهاد.اگر 
و شرافت  وفادارى  اين دوره ستايش  در  نوشتند  مى  كننده  و سرگرم  عاشقانه  داستانهاى 
مورد توجه بود و داستانهاى بسيارى دربارۀ دلاوريهاى جنگاوران نوشته مى شد به طوريكه 
اجتماعى   فاصلۀ  پرشكوه و جنگاوران ساده،  اشراف  ميان  ابتداى حكومت شوگونى،  در 
زيادى وجود داشت.اشراف، سپاهيان و رفتار درشت آنان را تحقير مى كردند و جنگاوران 
به ذكر  نرمشان سرزنش مى كردند.لازم  رفتار  و  پرتجمل  زندگى  دليل  به  را  اشراف  نيز 
است كه ساموراييها،جنگاورانى كوته فكر و ناآشنا با علم نبودند.آنها همانطور كه اشاره 

شد،طريقت خاص بوشيدو را داشتند و از ارزش كتب، علم، هنر و ادبيات آگاه بودند.
پس از پايان حكومت ميناموتو يوريتومو، در دوران نائب السلطنه هاى هوجو، جنگهاى داخلى 
سختى ميان گوتوبا و جنگجويان باكوفو)Bakufu()حكومت يوريتومو و بازماندگانش( 
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ر  گرفت و سامورايى ها در اين نبردها نقشى اساسى  داشتند.سلحشوران باكوفو د
مجازات بر  سختى  به  را  شورشيان  از  بسيارى  و  شدند  پيروز  گوتوبا  نيروهاى 

برقرار  ژاپن  نسبى در  م. آرامشى  قرن سيزدهم  پايان  تا  از آن  نمودند.پس 
گشت. در پانزده سال پايانى اين قرن،جنگى ديگر صورت گرفت كه اينبار 
پكن،خيال  پايتخت خويش  در  كه  قاآن  داشت.قوبيلاى  خارجى  سرچشمۀ 
فرمانبردارى  و خواهان  فرستاد  ژاپن  به  داشت،هيئتى  در سر  را  ژاپن  تصرف 
ژاپنى ها گشت.هوجى توكيمونه)Hoji Tokimune( و شوراى حكومتى 
او، هيئت را بدون پاسخ پس فرستادند.هيئت دوم در سال 1272 م. نيز پس 
تلقى  اعلان جنگ  منزلۀ  به  را   ها  ژاپنى  عمل  اين  مغولان  و  فرستاده شد 
نمودند.در 1274م. نيروهاى قوبيلاى قاآن به ژاپن حمله كردند اما ژاپنى ها 
را دفع كردند.در  نخستين  از سرزمين خويش دفاع و حملۀ  سرسختانه 

حمله 1281 م. بار ديگر  مغولان با نيروى مجهزتر و لشكرى صد و چهل  نفرى  هزار 
با سربازان مغول انجام  ند ور شدند.ژاپنى ها دفاع دليرانه اى در مقابله  د ا و د
بزرگ  كشتيهاى  به  فراوانى  كوچكشان،آسيب  كشتيهاى 
و  برخاست  ناگهانى  و  عجيب  طوفانى  آورد.سپس  وارد  سبب مغولان 

يا شكست نهايى سپاه گران قوبيلاى قاآن شد.اين طوفان را باد خدايان 
نبرد  اين  در  سامورايى  خواندند.نيروهاى   )Kamikaze(نيز كاميكاز
م مهارتهاى فراوانى از خود بروز دادند. از اين زمان تا جنگ جهانى  و د

شى هيچ هجوم خارجى ايى به سرزمين ژاپن صورت نگرفت و  جنگهاى  نا
جنگ  خواستهاى  كه  بود  ژاپن  طلبى  توسعه  و  داخلى  اختلافات  نۀ از  طلبا

زير  شرح  به  جنگها  اين  مهمترين  كرد.  مى  تغذيه  را  هستند:سامورايى¬ها 
يى در سال 1331م. اختلاف ميان امپراطور گودايگو)Godaigo( كه خواهان  ا و نر ما فر

وجود  به  را   )Genko(گنكو باكوفو،جنگ  خاندان  بود،با  ژاپن  بر  اسمى  نه  و  رسمى 
با حمايت آشيكاگا  اما مدتى بعد گريخت و  آورد.گودايگو شكست خورد و تبعيد شد 
تاكائوجى)Ashikaga Takauji(،به نبرد با دشمن پرداخت و كيوتو را تصرف نمود.
و  مغلوب  السلطنۀ هوجو   نائب  نكردند.آخرين  السلطنۀ هوجو حمايتى  نائب  از  نيز  مردم 

كاماكورا به آتش كشيده شد.
گودايگو حكومت را به دست گرفت اما پيكارهاى جنگاوران بار ديگر او را ناچار به فرار 
كرد.آشيكاگا تاكائوجى دخالت نمود و پس از جنگهايى در گوشه و كنار، سرانجام غالب 
ژاپن  بر سراسر  نتوانستند  داد.خاندان آشيكاگا  تشكيل  را  و حكومت شوگونى خود  شد 
دست يابند و مقر آنها در استانهاى شرقى كشور واقع بود اما آنها براى دستيابى به استانهاى 
سراسر ژاپن تلاش فراوانى نمودند.اين تلاش بدون پيكارهاى پى در پى و دخالت ملاكان 
و سامورايى¬ها ممكن نبود. ژاپن در اين زمان،يك وحدت ملى نداشت و اختلافات ميان 
شمال و جنوب سبب جنگهاى داخلى بسيارى مى شد.سامورايى ها در اين دوران نيز در 
استخدام مخدومان خود بودند و در هر جنگى كه آنها مى خواستند شركت مى نمودند.

اين درگيرى ها آرامشى براى مردم  ژاپن باقى نمى¬گذاشت و فقر و درماندگى را نصيب 
آنان مى كرد.

آشفتگى اين عصر سبب انتقال كيوتو از يك خاندان به يك خاندان ديگر مى گشت و 
اين درگيرى ها و تضعيف قدرت شمال مى  بر آتش  تاكائوجى  برادران  ميان  اختلافات 
افزود.سامورايى ها و مخدومانشان در اين اختلافات،به دليل منافع مالى و مالكيت زمين،گاه 

جانب اين خاندان را مى گرفتند و گاه جانب آن خاندان.
سرانجام در 1392م. بار ديگر دربارهاى شمال و جنوب متحد گشت  اما ژاپن آرام نشد 
جنگهاى  در  كه  گرفت.كشاورزانى  صورت  كشاورزان  شورش  بار  اين  زيرا 
بسيار  آنها  براى  زندگى  گذران  و  بودند  ديده  فراوانى  ضربۀ  دربار  دو  ميان 
نمود و در 1425م. قحطى  بود.در 1420م. قحطى در ژاپن روى  سخت شده 
ديگرى آمد.)مرتون1364: 114 (روستاييان كه بسيارى از آنها شامل جنگاوران 
فقير و طبقۀ پايين سپاه مى شدند، جنگهاى مسلحانه اى نزديك پايتخت انجام 
دادند. در 1467م. تا 1477م. درگيريها و شورشها به اوج خود رسيد و نبرد 
اونين رخ داد.خاندانهاى قدرت طلب بار ديگر وارد جنگ و كشمكش 
به   Yamana((يامانا و   )Hosokawa(هوسوكاوا سران  و  شدند 
پانزدهم  قرن  دوم  نيمۀ  در  پرداختند.  نبردها  اين  در  اصلى  رقابت 
ميلادى با مرگ سران اصلى اين دو خاندان، مدتى آتش جنگ ها فرو نشست و كشور 
آرام شد. لازم به ذكر است كه جنگهاى خونين قرون چهاردهم و پانزدهم م. عليرغم آزار 
قشر فرودست جامعه ، مايۀ نابودى فرهنگ و اقتصاد ژاپن نشد. آهنگرى و صنايع ساخت 
خاندان  و  ملاكان  نياز  افزايش  و  گرفت  رونق  بسيار  دوران  همين  در  رزمى  هاى  سلاح 
تجارت  ويژه  به  خارجى  تجارت  به  آوردن  روى  موجب  كشور،  سوى  همه  در  بزرگ 
با چين و نيز بهبود بخشيدن وضعيت كشاورزى و شيوه هاى توليد زراعى  شد اما رونق 
تجارت و بارزگانى داخلى و خارجى خود سبب افزايش عوارض گمركى شد.نكتۀ مهم 
آنكه دوران شوگونى آشيكاگايى اوج دوران توجه به قشر سامورايى و نياز به جنگاورى 

آنها بود. سامورايى ها در زمان نياز سرورانشان مشتاقانه به سوى ميدانهاى كارزار مى 
از  سالم  جان  آنها   از  بسيارى  گاه  گرچه  كشتند  مى  را  مقابل  دشمنان  و  شتافتند 

جنگ  كه  هنگامى  به  دوران،  همين  در  بردند.  نمى  در  به  خونين  ميدانهاى  اين 
از  زيادى  تعداد  آمد،  مى  پيش  جنگها  ميان  اى  فاصله  و  شد  مى  متوقف  استانى  هاى 

سامورايى ها به روستاهاى خود باز مى¬گشتند و در مزارع كوچكشان  به كار كشاورزى 

مى¬پرداختند تا جنگ بعدى آغاز شود.
 از سالهاى 1534م. تا 1615م. جنگهاى داخلى ديگرى صورت گرفت و سامورايى ها باز 
هم به استخدام ملاكان درآمدند. اين وضعيت شايد براى آنها كه به دنبال كسب شجاعت و 

قطعا اثبات وفادارى نسبت به مخدومانشان بودند، خوشايند به نظر مى رسيد  اما 
مردم عادى و غير جنگاور را به ستوه مى آورد.

فعاليتهاى  با  مقابله  به  دايميوها  از  بسيارى  م.  شانزدهم  سدۀ  جنگهاى  در 
در  نيز  بودايى  متعصب  هاى  فرقه  پرداختند.  آنها  سركوب  و  تجارى 
در  مى¬كردند.  مبارزه  دايميوها  اين  با  و  داشتند  دخالت  جنگها  اين 

تبليغ  به  و  آمد  ژاپن  به  يسوعى،   مبشر  زاويه،  فرانسوا  1549م.  سال 
پرداخت.  جنگ  درگير  و  پاره  چند  سرزمين  اين  در  مسيحيت  آيين 

ها   سامورايى  و  دايميوها  از  بسيارى  و  نمود  پيشرفت  ژاپن  در  مسيحيت 
آيين  به  گرايش  اين  گرويدند.  آيين  اين  به  بودايى،  راهبان  با  مقابله  در  
حكومت  آنها  و  شد  بودايى   رهبران  نگرانى  و  هراس  سبب  ا مسيحيت  تحت ر
اعمال فشار قرار دادند تا كشيشان و مبلغان مسيحى را از سرزمين ژاپن براند البته  اين 

چندان اثر عميقى نداشت و آيين بودا در نگاه مردم ژاپن دچار تنزل شده بود. جالب آنكه 
سامورايى هاى مسيحى شده در اين زمان نامهاى مسيحى بر خود مى نهادند و بر كلاه خود 
))مريم عذرا((  و  مسيح((  ))عيسى  نبرد،از  ميدانهاى  در  و حتى  صليب نصب مى كردند 

يارى مى طلبيدند.
به اين ترتيب نفوذ و گسترش مسيحيت، قرنها جنگ و خونريزى و نيز  عدم وجود يك 
آورد.اين  فراهم  ژاپن  در كشور  بزرگ  تغيير  براى يك  را  زمينه  غالب،  مركزى  قدرت 
تغيير بزرگ همانا متحد كردن كشور و پايان دادن به جنگهاى طولانى مدت استانى بود.

هيده  تويوتومى   ،)Oda Nabubunaga(نوبوناگا اودا  خاندان  سه  اعمال  با  امر  اين 
)Tokogawa Iyeyasu(ياسو ايه  توكوگاوا  و   )Toyoyumi Hideyoshi(يوشى

حاصل گشت. اما اتحاد و برقرارى صلح و سازش در كشور، براى سامورايى ها كه از راه 
جنگاورى ارتزاق مى كردند، همانند يك مصيبت بزرگ بود. اين طبقه، قرنهاى اخير را در 
ميدانهاى نبرد و در خدمت و كمربستگى سرورانى گذرانده بود كه جنگهاى منفعت طلبانۀ 
بسيارى با هم داشتند و پايان پذيرفتن اين جنگها، موجب  بى نيازى  سروران به سامورايى 
هاى جنگاورشان مى شد. وقوع نبردهاى داخلى جديد، بار ديگر به يارى سامورايى ها آمد 

و آنها را از چنين مصيبتى نجات داد.
استان  در  داروغه  نيابت  مقام  به  يافتن  دست  با  نوبوناگا،  اودا  مرتبت  پايين  خاندان 
فراهم  جنگاوران  از  سپاهى  و  دهند  توسعه  را  خود  املاك  توانستند   ،)Owari(اووارى
آورند. نوبوناگا با پيروزى بر سپاهيان ايماگاوا)Imagawa( و اتحاد با دايميوها توانست 
به قدرت لازم براى پيشروى به سوى پايتخت دست يابد. بستن پيمان دوستى با توكوگاوا 
را   )Mizukuri(ميزوكورى نوبوناگا دژ  نمود و سرانجام  را راحتتر  ايه¬ياسو، كار وى 
)Yoshiaki(فتح نمود و وارد پايتحت شد. سپس يوشياكى
حكومت  مسند  بر  بود،  آشيكاگا  پانزدهم  شوگون  كه  را 

ولى  نهادن گذاشت  با  و  راند  اختلافات،كنار  دليل  به  را  او  بعد  مدتى 
خود،  بر  شوگونى  به دوران آشيكاگايى پايان بخشيد. نوبوناگا براى تثبيت لقب 

و  خويش  استقرار حكومت متكى بر سپاهش، به جنگهايى دست قدرت 
سامورايى  ها شركت موثرى در آنها داشتند. در سوى ديگر، زد كه 

ايه  ))Takedaدر توكوگاوا  دا  تاكه  با  درگير جنگ  ياسو 
و  بود  شده  اين شرق  در  استانهاى نوبوناگا  بر  شتافت.تسلط  او  كمك  به  پيكار 

هدف،  اين  تحقق  يابد.براى  دست  آن  بر  داشت  سعى  نوبوناگا  كه  بود  هدفى  نيز  غربى 
تويوتومى هيده يوشى انتخاب شد.وى با مهارت فراوان توانست وظيفۀ تصرف اين قسمت 
از كشور را انجام دهد و حتى يكى از قلعه هاى مهم را نيز ويران نمود اما در همين زمان 
نوبوناگا توسط يكى از سرداران شورشى اش در معبدى مورد حمله قرار گرفت و پيش 
از آنكه دستگير شود،با شمشير خويش دست به خودكشى زد.خودكشى وى موجب شد 

كه هيده يوشى با مورى)Mori( در غرب صلح نمايد و بى درنگ راهى پايتخت شود.
به  را  بزرگى  ميان سردارانش، سهم  نوبوناگا  استانهاى  تقسيم  در  يوشى،  هيده  تويوتومى 
دست آورد و زيركانه به از ميان برداشتن اين سرداران و غلبه بر پسران نوبوناگا پرداخت. 
موفقيت¬هاى او موجب حسادت و نگرانى توكوگاوا ايه ياسوى متحد، در شرق گرديد.

از  اما پس  پيروز شد  نبرد  دو  ياسو حتى در  ايه  و  بود  قطعى  اين دو سردار  جنگهاى 
نمايند. سازش  و  بردارند  اختلاف  از  دست  كه  گرفت  قرار  اين  بر  آنها  جنگ،نظر 

بويژه  كشور   داخلى  اوضاع  متوجه  يوشى  هيده  سازش،  و  صلح  اين  دنبال  به 
وى  فرمان  به  ژاپن  استانهاى  آمارگيرى  رو  اين  از  شد.  كشاورزى  زمينهاى 
ثبت گشت.  ميزان محصول زمينهاى كشاورزى   صورت گرفت و وسعت و 
يافت  افزايش  مالياتها  مقدار  و  شد  تقسيم  و خشك  مرطوب  نوع  دو  به  زمينها 
البته به كشاورز ژاپنى اجازه داده شد تا قطعه زمينى را به طور دائم اجاره كند و  
مالياتش را شخصا پرداخت نمايد. در سال 1587م. هيده يوشى پس از لشگركشى 
عليه شيمازوى)Shimazu (دايميو در جنوب، توانست بر وى غلبه يابد اما رفتار 
خشونت آميزى در پيش نگرفت و حتى اجازه داد شيمازو منطقۀ سابق خويش 
را حفظ كند. هيده يوشى سپس در يك اقدام زيركانه، شمشيرهاى كشاورزان، 
جنگاوران معبد، مالكان كوچك و روستاييان را مصادره نمود تا مانع شورش 
آنها در آينده شود.از طرفى اين اقدام سبب شد سامورايى ها كه هنوز شمشير خود 
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را داشتند ، از بقيۀ جنگاوران و كشاورزان كاملا جدا شوند.
خاندان  فرمان  تحت  كه  كشور  شمال  در  كانتو  تصرف  براى  يوشى  هيده  اين،  دنبال  به 
توانست شمال  و جنگى سخت  محاصره  از  پس  و  نمود  لشگركشى  آنجا  به  بود،  هوجو 
و دايميوهاى شمال را تحت تصرف خويش درآورد. بدين ترتيب سرانجام هيده يوشى 
توانست در سالهاى پايانى قرن شانزدهم م. بر سراسر ژاپن دست يابد و اتحاد را پس از قرنها 

در اين كشور ناآرام  برقرار سازد.
در سال 1592م. حكومت هيده يوشى تصميم گرفت به سرزمين كره حمله نمايد و حتى 
موفق به پيشروى در خاك اين كشور و به سوى شمال آن شد اما چين نيز ادعاى مالكيت 
كند.  نشينى  يوشى خواست، عقب  هيده  از  ژاپن((  لقب))شاه  اعطاى  با  و  داشت  را  كره 
هيده يوشى كه اين عمل چين را نوعى توهين بزرگ مى شمرد به جنگ با سپاهيان چينى 
پرداخت.ژاپنى ها پيروزى هايى كسب نمودند ولى مرگ هيده يوشى در 1598م. سبب عقب 

نشينى و ترك خاك كره 
يوشى،  هيده  از  پس  شد. 
كه  ياسو،  ايه  توكوگاوا 
در  عضو  نيرومندترين 
شوراى نيابت سلطنت بود، 
قدرت را به دست گرفت.

وى مايل نبود يكپارچگى 
و اتحاد ژاپن از هم بگسلد 
اش  شورشى  دشمنان  لذا 
نبرد  نمود.در  سركوب  را 
ميان  كه  سال1600م. 
قدرتمندترين  و  ايه¬ياسو 
ايشيدا  دشمنش 
 I s h i d a ( ى ر نا ميتسو
در   )Mitsunari
با كشتار  ياسو  ايه  گرفت، 
به  فراوانى  خونريزى  و 
يافت.  دست  پيروزى 
ديدگاه  از  جنگ  اين 
ژاپن،  تاريخ  پژوهشگران 
بزرگ  جنگ  آخرين 
كشور  اين  در  داخلى 
پيروزى،  اين  از  پس  بود. 
 )Hideyori(يورى هيده 
در  يوشى  هيده  پسر 
كمك  با  1614م. 
يا   )Ronin(ها رونين 
سرگردان  هاى  سامورايى 
هيده  با  نبرد  به  سرور  بى 
پسر   )Hidetada(تادا
ولى  پرداخت  ايه¬ياسو 
خورد  شكست  نهايت  در 
ياسو  ايه  ترتيب  بدين  و 
شوگون  لقب  دريافت  با 
قدرت  امپراطور،  از سوى 
بر  حكومت  حقيقى 
دست  به  را  ژاپن  سراسر 
حكومت  زمان  آورد.در 
ويليام  كه  بود  ايه¬ياسو 
 W i l i a m ( مز ا د آ
انگليسى،   )Adams
نيهون  در  شد.  ژاپن  وارد 
)Nihonbashi باشى)

توكيو، سنگ يادبودى است كه در آن ذكركرده اند ويليام آدامز كسى بود كه به شوگون 
توكوگاوا ايه ياسو، علم توپخانه، جغرافيا، رياضيات و غيره ياد داد و در زمينۀ امور خارجى 

خدمات ارزشمندى انجام داد و كشتى هايى به سبك اروپايى ساخت.
توكوگاوا ايه ياسو، پايتخت ژاپن را از كيوتو به ادو)توكيوى امروزى( انتقال داد.حكومت 
هيده  همچون  نيز  توكوگاوا  گشت.خاندان  معروف  توكوگاوا  شوگونى  حكومت  به  او 
يوشى نگران شورش كشاورزان با كمك سامورايى ها و يا قيام سامورايى هاى كشاورز 
جز  به  شمشيرها  كردن  قانون جمع  اعمال  با  يوشى  هيده  شد،  اشاره  كه  همانطور  بودند. 
شمشير سامورايى ها، اين طبقۀ جنگاور را از روستايى كشاورز جدا كرده بود و شايد به 
نوعى سامورايى ها را مجبور كرده بود كه يا جنگاور باشند يا كشاورز .اين قانون گرچه 
خود در دورانى پر از چنگ و خونريزى براى ايجاد اتحاد در ژاپن صادر شده بود اما در 

حقيقت با صدور آن، نخستين ضربه بر موقعيت اجتماعى سامورايى وارد آمده بود و آنها 
كه مى خواستند جنگاور باقى بمانند بدون زمين كشاورزى، وضعيت مالى بسيار بدى پيدا 
و  سامورايى  ميان  و  گرفتند  پيش  در  را  يوشى  هيده  سياست  نيز  كردند.توكوگاواها  مى 
روستايى كشاورز، فاصله اى مشخص انداختند تا طبقه اى به نام سامورايى كشاورز وجود 
نداشته باشد. بدين ترتيب آن دسته از سامورايى ها كه زمين و كشاورزى را از دست داده 
و جنگاورى را انتخاب كرده بودند يا بايد در انتظار جنگ و به خدمت در آمدن مخدوم 
خويش مى ماندند يا در فقر و تنگدستى و با خاطراتى از رشادتهاى گذشته، روزگار را مى 
گذرانيدند. البته در روزگار يكپارچگى و اتحاد حكومت توكوگاوا جنگى صورت نمى 
گرفت تا ملاكى تقاضاى به كارگيرى سامورايى در ميدان نبرد با دشمنان خويش را داشته 
از جنگ  را  نيز،خاندان توكوگاوا  به كره در زمان هيده يوشى  ناموفق حمله  باشد.تجربۀ 
خارجى بر حذر مى داشت.با اين شرايط سامورايى هاى بلند مرتبت، مقامات ديوانى  كسب 
كرده بودند و مى توانستند 
اجتماع  آن  در  را  خود 
برخى  و  ببرند  بالا  طبقاتى 
از آنها نيز مدارسى نظامى 
تاسيس  خويش  هزينۀ  با 
سامورايى  اما  بودند  كرده 
چنين  مرتبت  پايين  هاى 
پيشرفت  براى  شانسى 
آنها  مستمرى  و  نداشتند 
برنجى  گذشته،  همچون 
بود كه قيمت آن نوسانات 
از  هيچ  و  داشت  زيادى 
نمى  كم  آنان  تنگدستى 
حكومت  چنين  هم  كرد. 
نه  گو هر ا و گا كو تو
از  را  ثروت  به  دستيابى 
خونريزى  و  جنگ  طريق 
بنابراين  بود  كرده  ممنوع 
جنگاور،  هاى  سامورايى 
كشاورزى  زمين  نه 
براى  فرصتى  نه  داشتند، 
خدمت  به  و  جنگ 
و  سرورانشان  درآمدن 
و  مبازره  براى  حقى  نه 
كسب ثروت از اين طريق.

وضعيت  كه  بود  اينگونه 
مى  بدتر  روز  به  روز  آنها 
سرخوردگى  دچار  و  شد 

مى گشتند.
چهارم  شوگون 
ايه  توكوگاوا؛ 
Ietsuna(،چاره  تسونا)
انديشيد  آنها  براى  اى 
يا  رونين  كرد  سعى  و 
بدون  هاى  سامورايى 
كارهاى  در  را  سرور 
سازندگى به كار گمارد و 
با آموزش آنها تا حدودى 
اقدام  شد.اين  موفق  نيز 
كردن  دور  براى  شايد  او 
نيز  و  جنگاورى  خوى 
فراوان  نيروى  از  استفاده 
و حس وظيفه شناسى آنها 
در جهت سازندگى ژاپن بود. البته بسيارى از سامورايى ها حاضر به پذيرفتن چنين موقعيتى 
انتظار  ميدان نبرد ماندند اما شرايط جامعۀ ژاپن رو به تغيير بود و مردم اين  نشدند و در 
نام  به  اى  طبقه  هنوز  اين حال  با  بودند  آمده  ستوه  به  و خونريزى  قرنها جنگ  از  كشور 
سامورايى در ديدگاه سنتى آنها وجود داشت و مى بايست به اين طبقه احترام مى گذاشتند.

در قرن هجدهم و نيمۀ قرن نوزدهم م. حكومت شوگونى توكوگاوا تصميم به خروج از 
انزوا و ارتباط با دنياى غرب گرفت و در اين راه تلاشهايى را انجام داد و بازرگانى خارجى 
اما بسيارى در داخل كشور مخالف اين ارتباط بودند بويژه رونين ها كه  را تشويق كرد 
حملاتى پراكنده صورت مى دادند و به مخالفت با شوگون مى پرداختند. در همين زمان 
نيز گروهى مورخ سنت پرست روى كار آمدند كه به مطالعۀ تاريخ كهن ژاپن پرداختند 
فرزند حقيقى  امپراطور؛  از آن  نمودند كه حكومت حقيقى  مطالعات روشن  و در همين 
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الهۀ آفتاب است و شوگونها به ناحق اين حكومت را در دست گرفته اند.سامورايى ها كه 
ميناموتو  با حكومت شوگونى  به عنوان طبقه اى جنگاور  بودند گرچه خود  حامى سنت 
رسميت يافته بودند اما از آنجا كه حكومت توكوگاوا، زندگى آنها را دچار شوربختى و 
تنگدستى كرده بود لذا از گفتار اين مورخان حمايت كردند و حكومت را حق امپراطور 
دانستند. شايد آنها اميد داشتند كه قدرت گرفتن امپراطور وضعيت اسفناك زندگى شان 

را بهبود بخشد.
پرداختند.دايميوهاى  توكوگاوا  شوگون  با  مبارزه  به  نيز  دايميوها  از  برخى 
چوشو)Choshu( با تشكيل دفترى براى كمك به سامورايى هاى نيازمند كه هنوز روحيۀ 
جنگاورى خويش را حفظ كرده بودند،سپاهى ايجاد نمودند.يكى از افراد قبيلۀ چوشو به 
نام يوشيداشونى)Yoshida Shoni( كه خود پسر يك سامورايى از طبقۀ متوسط بود،در 
امپرطور،  به شخص  نسبت  وفادارى  و  فرمانبردارى  و  ها  ژاپنى  پرستى  ميهن  ايجاد حس 
نقش بزرگى داشت. او سالها به كسب دانش پرداخته بود و با سخنانى پرشور سامورايى 
هاى جوان را به مبارزه عليه شوگون ها تشويق مى كرد.شركت او در توطئه بر ضد يكى از 
ديوانيان شوگون موجب دستگيرى و اعدامش در سن سى سالگى شد ولى آموزه هايش 

به جا ماند.
قبايل چوشو و ساتسوما)Satsuma( با كمك سامورايى هاى جوان و خشمناك به يارى 
شوگونى  حكومت  عليه  را  نبردهايى  خود،  ميان  ائتلافى  تشكيل  با  و  آمدند  امپراطورى 
فئودالى  دوران  ها،  سامورايى  دلاورى  با  1868م.  در  انداختند.سرانجام  راه  به  توكوگاوا 
شوگونها به سر آمد و اين حكومت كه به مدت هشت قرن بر ژاپن مسلط بود، سقوط كرد.
بدين ترتيب طبقۀ سامورايى همانگونه كه با جنگاورى هاى خويش حكومت شوگونى را 
به وجود آورد، همانگونه نيز آن را از بين برد و با حمايت از امپراطورى ميجى)Meiji( در 
حقيقت به حمايت از مردم ژاپن برخاست .امپراطور جوان ميجى با پشتيبانى سامورايى هاى 
جوان و باانگيزه، سوگندنامه اى پنج ماده اى تصويب كرد كه اين سوگند نامه خود تحولى 
انقلابى در تاريخ ژاپن به شمار مى آمد.در اين سوگندنامه ذكر شده بود كه همۀ مسائل 
با بحث عامه تصويب مى شود و آيينهاى ناپسند گذشته  ملغى مى گردد و براى استوارى 
امپراطورى  شروع  شد.با  خواهد  پرداخته  جهان  سراسر  در  دانش  جستجوى  به  حكومت 
انقلابى  و اصلاحات  آغاز گشت  ژاپن  در  تجددگرايى  دوران  يا حكومت روشن  ميجى 

بسيارى در تمامى بخشهاى كشور صورت گرفت.
اما اصلاحات  ايفا كردند  اين حكومت  تشكيل  در  را  اساسى  نقش  ها گرچه   سامورايى 
مالى، اقتصادى و فرهنگى ميجى، ضرر زيادى براى آنها به دنبال آورد و زندگى شان را 
سخت تر كرد.اين اصلاحات، دايميوها را از پرداخت مستمرى به سامورايى ها معاف كرد 
امپراطورى  ميجى همۀ مستمرى ناچيز سامورايى ها را صرف خريد  و در سال 1876م.  

سهام دولتى نمود. 
در سال1871م. ياماگاتا)Yamagata(، وزير جنگ، قانون خدمت وظيفۀ عمومى را كه 
در  قانون  درآورد.اين  اجرا  به  و  (مطرح  بود،)مرتون1364: 195  دولت جديد لازم  براى 

حقيقت به معناى انحلال قطعى طبقۀ جنگاور سامورايى بود.
جامعۀ  از  را  سامورايى  نوعى  به  هريك  كه  دولتى  طلبانۀ  اصلاح  اقدامات  اين  كنار  در 
ژاپنى پاك مى كرد،تجددگرايى جوانان اروپارفتۀ ژاپنى و انديشه هاى قشر تحصيل كردۀ 
روشنفكر، سبب تغيير تدريجى نگرش مردم نسبت به سنتهاى گذشته و لزوم بازنگرى در 
آنها شد .فوكوزاوا يوكيچى)Fukuzawa )Yukishi،يكى از همين افراد تحصيلكرده، 
خود فرزند يك سامورايى بود كه با آموختن زبانهاى هلندى و انگليسى و فراگيرى علوم 
جديد غربى و نيز سفر به اروپا و امريكا، تصميم به ترويج علوم غربى در ژاپن گرفته بود.
او آموزشگاهى تاسيس نمود و به ترجمه و آموزش كتب غربى همت ورزيد.يوكيچى به 
مردم ژاپن  آموخت كه نظام طبقاتى و باور اين نظام مربوط به سنتهاى غلط گذشته است. 
برترى  كس  هيچ  بر  سامورايى  يك  و  برابرند  هم  با  جديد  قانون  اساس  بر  مردم  تمامى 
طبقاتى ندارد.معروف است كه روزى يك روستايى خواست به يوكيچى به مناسبت آنكه 
فرزند يك سامورايى است، تعظيم كند اما يوكيچى مانع شد و گفت هر دوى آنها كشاورز 

و سامورايى با هم برابرند.
آنها   به  و  داد  تغيير  را  ژاپن  مردم  پرست  سنت  ذهنيت  تدريج  به  افرادى  چنين  حضور 
آموخت كه برخى از سنتهاى گذشته مانند تبعيض طبقاتى، ناپسند و مانع پيشرفت جامعه 
است،گرچه در اين ميان عده اى از جوانان نيز به مقابله با هرگونه سنتى پرداختند و با افراط، 

سعى در غربى كردن جامعه نمودند.
بازنگرى  به  و  شدند  جديد  اصلاحات  پذيراى  اندك  اندك  ژاپن  مردم  كه  بود  اينگونه 
قدرت  دليل  به  كه  نبود  مردى  ديگر  آنها  براى  سامورايى  پرداختند.  قديمى  سنتهاى  در 
جنگاورى و پايگاه اجتماعى اش بايد به وى تعظيم نمود.در دهۀ آخر قرن نوزدهم م. حتى 
شيوۀ لباس پوشيدن و آرايش موى سامورايى كه تا آن زمان مورد پسند مردان ژاپنى بود، 
تراشيد گرچه  نمى  به شيوۀ سامورايى  را  افتاد و ديگر هيچ جوانى وسط سرش  از رواج 
روستاييان از اين تجددگرايى در ابتدا خوشحال نبودند و حتى مقاومت نشان دادند .در قرن 
بيستم م. مبحث برابرى زنان و مردان مطرح شد و برخى از مردان آن را پذيرفتند.بسيارى از 
پسران و دختران ژاپنى رفتار غربى در پيش گرفتند و آداب و عقايد كهن را مورد تمسخر 

قرار دادند.
از آنها  بود.تعدادى  ناگوار  بسيار  براى سامورايى هاى سنت پرست  ديدن چنين وضعيتى 
دست به شورشهايى زدند اما موفق نشدند.با اين حال گرچه طبقۀ سامورايى رو به سوى 
زوالى شديد داشت و دولت ژاپن خواهان پيشرفت و تجدد بود ولى هنوز روحيۀ جنگ-

طلبى از جامعۀ ژاپن دور نشده بود. در 1894م. ژاپنى ها به كره حمله كردند و با پيروزى 
را شكست  چين  جديد  1895م.با سلاحهاى  در  گشودند.  را  خود  راه  منچورى  سوى  به 
دادند و در 1910 م. كره را به تصرف درآوردند.بدين ترتيب دنياى غرب متوجه قدرت 
جديدى به نام ژاپن شد.در جنگ جهانى اول، ژاپن قدرتمندانه متصرفات آلمان را تسخير 
كرد و با كسب غنائم، قدرت خود را در آسيا توسعه داد.بنابراين در قرن بيستم م. جامعۀ 
به  دستيابى  و  سپاهيگرى، جنگ  دنبال  به  هم  هنوز  نوين،  اصلاحات  انجام  عليرغم  ژاپن 
اهداف از طرق نظامى بود.گرچه در همين زمان  عده اى با افكار جنگ ستيزانه و آزاداى 
خواهانه ظهور كردند و تعدادى از مردم ژاپن به ويژه جوانان به اين احزاب آزاديخواهانه 
پايان جنگ جهانى دوم  و  ميلادى  بيستم  قرن  دوم  نيمۀ  تا  آنها  هاى  انديشه  اما  پيوستند  
نتيجۀ قطعى نداشت.جنگ طلبان افراطى  مدرن، به نوعى همان انديشه هاى سامورايى را 
ترويج مى كردند و در نبردهاى خويش، همان وفادارى مطلق، وظيفه شناسى و شجاعت 
سامورايى را داشتند. ژاپن با نيروى همين جنگ طلبان تا 1932م. منچورى را تصرف كرد 
و حكومت ملى چين به سازمان ملل شكايت نمود اما ژاپنى ها كنار نكشيدند و بسيارى 
. در 1936م. يك  را متحمل شدند  فراوانى  ژاپنى رنج و درد  نظاميان  از رفتار  از چينيان 
كودتاى نظامى در ژاپن رخ داد و در 1937م. ژاپن به پكن و شانگهاى حمله نمود.در اين 
ميان،اختلافات ژاپن و روسيه هم چنان ادامه داشت.ژاپن وارد صحنۀ جنگ جهانى دوم نيز 
شد و پيكارهاى فراوانى كرد اما سرانجام اين نظاميگرى و جنگ طلبى كهن ژاپن با ويرانى 
خوفناك هيروشيما و ناكازاكى با بمب اتمى كه امريكا به كار برد و تسليم سال1945م. 

متوقف شد.
جنگ جهانى دوم، پيروزى متفقين،سقوط جنگ¬طلبان ژاپنى و نيز بمباران اتمى هيروشيما 
و ناكازاكى كه پيامدهاى مصيبت بارى براى مردم اين دو شهر به دنبال داشت، ضربه¬اى 
عميق و ناگهانى بر مردم ژاپن وارد آورد.ژاپن هرگز به تصرف هيچ كشور بيگانه اى در 
نيامده بود و از اين بابت غرورى هزاران ساله داشت.ورود امريكاييان به خاك اين سرزمين 
،مردم ژاپن را سرخورده و هراسان كرد.آنها زنان و كودكانشان را به سوى تپه ها فرستادند 
و بدون حضور سامورايى هايى كه قرنها نماد مبارزه و مقاومت بودند، در انتظار سرنوشتى 
آرتور  مك  ژنرال  به  متفقان  نيروهاى  عالى  فرمانده  پايگاه  سرانجام  ماندند.  وحشتناك 
آمريكايى واگذار شد. مردم ژاپن پس از اين شكست و به دنبال برقرارى دموكراسى،دچار 
دگرگونى انديشه شدند.آنها مدتها بود كه از جنگهاى خونين داخلى،از باور به نظام طبقاتى 
و ترس از طبقۀ جنگاور خسته شده بودند.انقلاب عصر ميجى و حضور افراد آزاديخواه 
همانطور كه قبلا اشاره شد،ذهن مردم را براى اين دگرگونى آماده كرده بود اما شكست 
در جنگ جهانى دوم بود كه اين آمادگى ذهنى را به نتيجه رساند و مردم ژاپن را به اين 
مرحله رساند كه براى هميشه با مرد جنگاور سامورايى وداع كنند و خود فرياد صلح طلبى 

و ضدجنگ سر دهند.در مادۀ نهم از فصل دوم قانون اساسى ژاپنيان آمده است:
))ژاپنيان كه آرزومند صادق صلح جهانى بر اساس نظم و عدالت هستند به عنوان بالاترين 
را  ملتها  ميان  اختلافات  و  منازعات  رفع  براى  زور  به  توسل  يا  جنگ،تهديد  ملت،  حق 

منسوخ مى كنند.((
))براى نيل به هدف فوق نيروهاى زمينى،دريايى و هوايى و هم چنين ساير وسائل عاملۀ 
جنگ از اين پس هرگز نگاهدارى نخواهد شد.حق تجارب دولت نيز به رسميت شناخته 

نخواهد شد.((

نتيجه گيرى
داخلى  جنگهاى  درگير  همواره  كه  سرزمينى  در  جنگ  الغاى  و  قوانينى  چنين  تصويب 
مهمترين  تاريخ  به  مقالۀ حاضر  از  نظر رسد.بخشى  به  نكردنى  باور  ،شايد  بود  و خارجى 
اين جنگها و چگونگى آنها اشاره داشت و اهميت طبقۀ سلحشور سامورايى را در نتيجۀ 
يك  ستايش  و  جنگاورى  در  سابقه¬اى  چنين  به  توجه  با  نمود.حال  روشن  جنگها  اين 
جامعه براى قرنها  نسبت به طبقۀ جنگاور، قضاوت دربارۀ اين دگرگونى عظيم و بيزارى 
در  كه  مطالبى  اساس  بر  حال  اين  است.با  دشوار  بسيار  نظامى  هاى  انديشه  و  جنگ  از 
نتيجه رسيد كه مردم ژاپن پس از قرنها  به اين  مقالۀ حاضر به آنها اشاره رفت، مى توان 
جنگ و خونريزى و تحمل مصيبتهاى فراوان، تحت تاثير افكار تجددگرايانه و آشنايى با 
انديشه¬هاى نوين جهانى به اين نتيجه رسيدند كه براى دستيابى به اهدافشان لزوما نبايد از 
راه جنگ و وابستگى به طبقۀ جنگاور سامورايى وارد شوند بلكه كسب دانش و پيشرفتهاى 
راهى كه عزت  است  موفقيت كشور  مناسب جهت  راهى  هنرى خود  و  علمى،اقتصادى 

نفس، درستكارى و وظيفه شناسى بوشيدو و مرد سامورايى از آن حمايت مى كند.

منابع:
_ ا.رايشاوئر،ژاپن در گذشته و حال،ترجمۀ محمود مصائب،انتشارات علمى و فرهنگى،تهران،1379

_ سعيدى،عباس،ژاپن؛بحثى دربارۀ مردم و سرزمين ژاپن،كتابفروشى باستان،مشهد، 1343
_ مرتون،اسكات،تاريخ و فرهنگ ژاپن،ترجمۀ مسعود رجب نيا،اميركبير،تهران، 1364

_ نيتوبه،اينازو،بوشيدو؛طريقت سامورايى يا روح ژاپنى،ترجمۀ محمد نقى زاده،منوچهر منعم،حرير،تهران، 1388
_ وآن،ژوزفين،سرزمين و مردم ژاپن،ترجمۀ محمود كيانوش،بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 2513
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دوره اِدو و تاثير آن بر فرهنگ معاصر ژاپن
- معرفی عمومی ژاپن معاصر و نگاهی مختصر به تاريخ آن پيش از جنگ 

جهانی دوم -
معصومه سادات حسينی  )1(

چکيده
دوره ادِو یکی از تأثیر گذارترین دوره ها در فرهنگ ژاپن و ساختار اجتماعی این کشور 
بوده است. تدوین سیستم خاص جامعه نقش مدار و مبتني بر تقسیم کار دراین دوره یکی 
از مهمترین دلایل پیشرفت کشور ژاپن است. در جامعه کنوني ژاپن نیز همچنان این طرز 
تفکر و نظام وظیفه مدار ادامه دارد و در سیستم آموزشی این کشور و تربیت نیروی انسانی 
که مهمترین سرمایه این کشور محسوب می شود آموزه های اصیل دوره ادِو جهت اصلی 
نظام آموزش و پرورش کشور را شکل می دهند. بسیاری بر این باورند که همین طرز تفکر 
دنیا  صنعتي  کشورهاي  صدر  در  امروز،  ژاپن  جامعه  که  است  شده  آن  موجب  اندیشه  و 
قرار گیرد. در این مقاله نگاهی به نقش دوره ادِو در شکل گیری فرهنگ کنونی ژاپن و 
اخلاقیات ژاپنی ها، مؤلفه های خاص فرهنگ ژاپن و تأثیر دوره ادِو در شکل گیری سیستم 

آموزشی ژاپن معاصر خواهیم داشت. 
کلید واژگان: دوره ادِو، سیستم آموزشی در ژاپن، مولفه های فرهنگ ژاپن، ژاپن معاصر 

مقدمه 
موضوع مورد تحقیق در حوزه روان شناسی، رفتارهاي انسانی است. آنچه مسلم است تأثیر 
فرهنگ، در شکل دادن به این رفتارها امري انکارناپذیر است. پایه و اساس روان شناسی، 
بر این اصل مبتني است که افراد بشر در اصل انسان بودن، همه مشترك و یکسانند. اما از 
انسانها،  تفکر  طرز  شکل گیري  چگونگي  است،  متفاوت  تولد  از  پس  دنیاي  که  آنجایي 
تجارب  و  آنان  جامعه  بر  حاکم  فرهنگ  اساس  بر  جامعه ای،  هر  در  عاداتشان  و  عقاید 
بر  فرهنگ حاکم  اساس  بر  به همین صورت طبیعی است که  شخصیشان شکل می گیرد. 
اساس  این  بر  مي شود.  داده  ارزش  و  معنا  عقاید،  و  عادات  شناخت ها،  اعَمال،  به  جامعه، 

نمي توان به رفتارهای انسانی بدون در نظر گرفتن عامل فرهنگ اندیشید.
تربیت،  و  تعلیم  فلسفه  متخصصین  و  روانشناسان  اکثر  اذعان  به  که  است  کشوری  ژاپن 
فرهنگ ویژه و منحصر به فردی در میان کشورهای توسعه یافته کنونی دارد. کشوری که با 
راهی متفاوت از سایر کشورهای توسعه یافته به تمدن و صنعتی مدرن دست یافت و با تکیه 
بر ارزشهای بومی و مردمی خود، جامعه ای نوین و صنعتی را پی ریزی کرد. تفاوت ژاپن با 
دیگرکشورهای غربی، تنها در غربي و شرقي بودن و یا فرهنگ غربي وشرقي داشتن نیست. 
با مطالعه در تاریخ جامعه ژاپن و توجه به تحولات اجتماعي آن مي توان دریافت که مسیر 
و جهت فرهنگ اجتماعي این کشور از نیمه دوم قرن 16 تا قرن 19 میلادی بسیار با دیگر 

کشورهای توسعه یافته غربی متفاوت بوده است.
نقش دوره ادِو در شکل گیری اخلاقیات ژاپنی ها

ژاپن در نیمه دوم قرن 16 در دوران ادِو  )2( به سر مي برد و سامورائي ها، حاکمان سیاسي 
مناطق مختلف این کشور بودند. در این زمان تغییر نقش اجتماعي و یا تغییر پایگاه اجتماعي 
در ژاپن بسیار محدود بود و از نظر جریانات اجتماعي، ژاپن کشوري بسته بود که به شدت 
بود که  فئودالیستي  این عصر یك جامعه  ژاپن در  به وسیله حاکمان محلي کنترل مي شد. 
نیز تفاوت بسیار داشت. یك قدرت مرکزي قوي، قدرت  با نوع جامعه فئودالیستي اروپا 
کنترل کل کشور را به دست داشت و این قدرت نیز به صورت موروثي منتقل مي شد. در این 
دوره حاکم محلي درهر منطقه، قدرت اجرایي بالایي داشت و تغییر وتحولات اجتماعي در 
میان قشر مردم به سختي امکان پذیر بود. آزوما هیروشی  )3( که به تحقیقات گسترده ای 
درمقایسه تطبیقی فرهنگ ژاپن و آمریکا پرداخته است، در کتاب بررسی تطبیقی فرهنگ 
ژاپن و آمریکا در مورد این دوره چنین می نویسد]1[: "در حالیکه در این دوره آمریکاي 
شمالي کشوري باز بود و تغییر و تحولات اجتماعي و تغییر نقش و پایگاه اجتماعي افراد 
به آساني صورت مي گرفت در ژاپن وضع کاملا متفاوت بود. افراد غالبا نسل اندر نسل در 
به آساني  اجتماعي  پایگاه  و  تغییر شغل  و  زندگي می کردند  محله  و در یك  منطقه  یك 
امکان پذیر نبود. دوستي و ارتباط با افراد ساکن در محله اجتناب ناپذیر و همزیستی غالبا 
براي تمام عمر بود. بر این اساس، ساختار ارتباطي خاصي میان افراد هر محله و همسایگان، 
شکل گرفته و اساس این ساختار ارتباطي نیز بر رعایت حق همسایه و همسایه مداري استوار 
بود. زندگی در چنین جامعه ای و با چنین شرایطی طبیعتا تاثیر بسیار قوی بر روابط انسانی 
و فرهنگ مردم داشت. احترام به دیگران، رفتار مؤدبانه و مقید بودن به رسم و رسومات و 

عقاید نیز، خود راهي براي تنظیم این روابط بود." 
دوره ) Dore, R.P. ( محقق و جامعه شناس انگلیسي در سال 1965، به نقش مهم دوران 
بیان می دارد مسلماً  ادِو در شکل گیري اخلاقیات و روحیات ژاپني ها اشاره مي کند. وی 
اگر تاریخ ژاپن و دوره ی گذار ژاپن از عصر سنتي تا عصر مدرنیته را به خوبي مطالعه کنیم، 
به اهمیت و نقش دوران ادِو، در شکل گیري ساختار اخلاقي مردم ژاپن پي خواهیم برد 
این  در  می نویسد:  چنین  دوره  این  درباره  ژاپنی،  نگار  تاریخ  و  مورخ  ماساهیده  اتُو    .]2[
افراد  قبل  دوره هاي  خلاف  بر  و  شد  تاکید  کشاورزي  از  نظامي  نیروي  جدایي  بر  دوره 
نمي توانستند در یك زمان، هم سرباز باشند و هم کشاورز. نقش هاي افراد در جامعه از هم 
تفکیك گردید و هرکس به تناسب شرایط و محل زندگي نقشي را به عهده گرفت. آنچه 
از مردم خواسته می شد، انجام درست نقش خود و اجرای کامل آن، با صداقت و پشتکار 

کامل بود]3[. 
همچنین وی بیان می دارد: در این دوره معنا و محتواي نقش و اهمیت آن، چنان در درون 
فرد فرد جامعه جای گرفت و نفوذ کرد که براي غالب افراد تفکیك خود، از نقش و شغل 
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خود، امري غیر ممکن مي نمود و بدین ترتیب در دوره ادِو این ساختار بنیان گرفته و تثبیت 
شد و هنوز نیز در ژاپن مدرن، این نظام و ساختار اجتماعي به قوت خود باقي مانده است. با 
گذشت زمان و جا افتادن بیشتر این نظام نقش و طبقه، در فرهنگ ژاپن و اذهان مردم، این 
نظام و طرز فکر، نهادینه تر شد و پایه هاي محکم تر فکري در میان مردم پیدا کرد. با تثبیت 
شدن بیشتر این نظام، انسان بدون نقش و بدون وابستگي به طبقه اي مشخص، انساني بي 
هویت قلمداد شده و در اذهان عموم، نقش و طبقه افراد در حقیقت هویت فرد محسوب 

گردید.
اکثر محققان و مردم شناسان ژاپنی معتقدند که گرچه در ژاپن امروز به تفاوت هاي فردي، 
اهمیت بیشتري از گذشته داده مي شود، اما در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته، این 
نظام نقشی و طبقاتی هنوز با شدت فراوان وجود داشته و باقي است. مي توان گفت دوره 
ادِو با سیستم مدیریت خود، ثبات را براي جامعه ژاپن به ارمغان آورد. این نظام حدود 300 
سال بدون آنکه چندان تغییري کند و یا با مقاومت جدي روبرو شود در ژاپن ادامه یافت. 

مردم  تفکر  و  رفتار  با چنین شرایطي، طرز  و  میان چنین جامعه  در  است  بدیهي  و  طبیعي 
درجهت همرنگ شدن با این نظام شکل گرفته و هدف از سیستم تربیتي و آموزشي نیز در 
این نظام، اشاعه و گسترش و تثبیت این طرز تفکر و رفتار بوده و هست. پس از دوره ادِو، 
ژاپن به سمت صنعتی شدن پیش رفت و از این جهت می باید متناسب با تغییر فضای جامعه 
آن روز و خصوصی شدن بسیاری از شرکتها و بوجود آمدن مشاغل تازه، انگیزه های رشد 
و پیشرفت تغییر کرده و جامعه ای فرد گراتر از گذشته بوجود آید. اما از آنجاییکه جامعه 
ژاپن جامعه ای جزیره ای با منابع محدود بود، در این تغییر و تحول و دوره گذار نیز با سیستم 
نقش محوری و تقسیم وظائف توانست به جامعه ای صنعتی و مدرن تبدیل شود. جامعه ژاپن 
را بیش از آنکه بتوان جامعه "گروه محور" دانست، می توان جامعه "تقسیم وظائفی" نامید. 
به  می باید  به شکوفائی خود  رسیدن  برای  هر کسی  آن  در  محور"، که  "نقش  ای  جامعه 
وظیفه ای که به او سپرده شده به خوبی عمل کند تا موفق شود. دوره جدید ژاپن از زمان 

میجی  )5( )4( شروع شد. لیکن انقلاب میجی تغییرات بنیادی ایجاد نکرد. گر چه از نظر 
سیاسي و ساختار اداري تغییراتي رخ داد، اما از نظر فرهنگ اجتماعي ادامه دوره ادِو بود و 
همان نظام ارزشي گذشته پایدار باقی ماند. امروز از آغاز دوره جدید ژاپن مدرن و صنعتی 

بیش از صد سال می گذرد.
مؤلفه های شکل دهنده فرهنگ ژاپنی

ماساهیده در  اتُو  استوار شد.  و  "نقش" تعریف  اساس  بر  ادِو  ژاپن در دوره  ساختارجامعه 
تعریف نقش، در کتاب "دوره ادِو چگونه دوره ای بود" چنین مي گوید: منظور از نقش در 
به عهده مي گرفت و احساس مسئولیتي که  بود که شخص در جامعه  این دوره، وظیفه اي 

متناسب با آن احساس مي کرد]3[.
ویژه اي  عقیدتي  و  احساسي  بار  و  داشته  خاصي  جایگاه  ژاپني  زبان  در  "نقش"،  کلمه    
دارد. ما بر اساس تعریف نقش و جایگاه فرد در جامعه، جامعه اي را "جامعه تقسیم کاري" 
بنا به نقشي که در جامعه  بنا شده، و فرد  می نامیم که در آن، جامعه بر اساس تقسیم کار 

هم،  از  فرد  و  نقش  تفکیك  جامعه اي  چنین  در  می یابد.  هویت  و  شده  تعریف  می پذیرد 
امکان پذیر نیست. در مقابل این تعریف، جامعه اي که از اجتماع تك تك افراد مستقل از 
هم تشکیل شده و نقش، معنایي بیش از استعداد و توانایي فرد در یك حوزه مشخص ندارد 

را جامعه "فرد مدار" می نامیم.
 در مقایسه با غرب وآمریکا مي توان گفت که جامعه ژاپن یك جامعه "تقسیم کار" مدار 
است.  اکثر فرهنگ شناسان، مهم ترین خصیصه رفتاري ژاپني ها را جدیت و پشتکار، در 
مقابل کار خواسته شده می دانند. باید اذعان کنیم این خصیصه را خوب فرض کنیم یا بد، 
مهم ترین خصوصیت رفتاري ژاپني ها است. انگیزه انجام کار در ژاپن، لزوما جالب بودن 
یا درآمدزا بودن آن نیست، بلکه وظیفه بودن آن است. در ژاپن تمامی افراد با هر شغل و 
انتخاب کرده اند، سعی در درست انجام دادن  وظیفه ای که به آنان محول شده و یا خود 
براي  هم  امروز  کار،  در  آنان  تلاش  و  ژاپني ها  کاري  صداقت  دارند.  شده  خواسته  کار 
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روان شناسان، جامعه شناسان و مردم شناسان قابل تقدیر است و آنان را به تحقیق و پژوهش 
در این زمینه واداشته است. بفِو  )6( محقق و مردم شناس ژاپنی قرن اخیر، فارغ التحصیل 
از دانشگاه استانفورد ، از دیدگاه شخصیت شناسي، شاخصه هاي رفتاري ژاپني ها را در دو 

چیز خلاصه می کند:]4[
1.اهمیت دادن زیاد آنان به روابط بین فردي

2.حاکم بودن این طرز تفکر بر اذهان آنان که انسان با تلاش و پشتکار و تحمل سختي هاست 
که به رشد و تعالي می رسد.

وي خاطر نشان می سازد که از این رو است که براي ژاپني ها شغل و وظیفه همه چیز است 
و یك ژاپني هر نقش یا وظیفه اي در جامعه داشته باشد، بدون توجه به این که در این شغل 
تاچه حد امکان پیشرفت هست و آیا اصولا امکان ترقي و پیشرفت وجود دارد یا خیر، صرفا 

به این می اندیشد که با تمام توان و قوا در درست انجام دادن آن تلاش کند. 
زندگي  مدار  وظیفه  انسان  می نویسد:]5[  چنین  یأس"  "دنیاي  کتاب  در   )7( موتو   موري 
و عمر خود را در راه وظیفه می گذارد. لیکن انسانهاي وظیفه مدار نیز به دو گروه تقسیم 

می شوند:
1.انسان وظیفه مدارعرفي و عادتي

2.انسان وظیفه مدار اختیاري و انتخابي
انسان وظیفه مدار عرفي کسي است که از قوانین عرفي و سنت جامعه پیروي می کند. نقش 
خود را به این دلیل می پذیرد که این نقش را براي او، جامعه درنظر گرفته و انتخاب کرده 
است. سپس صادقانه و با تمام تلاش سعي در انجام دادن درست کار سپرده شده دارد. در 
مقابل انسان وظیفه مدار انتخابگر، فردي است که خودش از میان موقعیت هاي معین شده، 
وظیفه اي اختیار می کند و زندگي خود را وقف هرچه بهتر انجام دادن آن می کند. غالبا در 
موقعیت هاي جدید مثل جنگ است که این نیروهاي اختیاري و انتخابي خود را نشان داده و 
زودتر به تقاضاي دولت براي اعزام به جبهه هاي جنگ پاسخ می دهند. لیکن همین نیروهاي 

اختیاري نیز به دو دسته تقسیم می شوند.
افرادي که به نتیجه اهمیت می دهند.  .1

افرادي که به نتیجه اهمیت نمي دهند ونفس تلاش، برایشان مهم است.   .2
افرادي که به نتیجه اهمیت نمي دهند، مطابق با دستور پیش می روند و سعي در انجام هر 
چه بهتر فرامین مافوق دارند. موري موتو در این گزارش، غیر از آن نظام تقسیم کاري که 
اشخاص در آن نقشي را که به آنان محول شده می پذیرند، دسته دیگري را مطرح می کند 
انجام  به  در  و سپس، سعي  انتخاب  را  نقشي  شرائط خود  با  متناسب  و  موقعیت  به  بنا  که 

رسانیدن درست آن دارند. 
گرچه موري موتو در بیان نظریه خود در باب جامعه وظیفه مدار و نظام تقسیم کار، به زمان 
جنگ اشاره می کند، اما شواهد نشان می دهد که پس از آن نیز، حدود 50 سال قبل از آغاز 
دوران میجي و یا به عبارت دیگر تا قبل از پایان جنگ جهاني دوم نیز، همین طرز تفکر 
دوران جنگ، یعنی تقسیم بندی انسان وظیفه مدار عرفي و انسان وظیفه مدار انتخابي ادامه 
داشته است و باید اذعان کنیم در جامعه کنوني ژاپن نیز همچنان این طرز تفکر و نظام وظیفه 
مدار ادامه دارد. بسیاری بر این باورند که همین طرز تفکر و اندیشه موجب آن شده است 
که جامعه ژاپن امروز، در صدر کشورهاي صنعتي دنیا قرار گیرد و این نظام تقسیم کار چه 
از نوع عرفي باشد و یا افراد خودشان نقش خود را انتخاب کرده باشند در کل بسیار موفق 

عمل کرده است.
می یابند. سیستم  در شغل خود  را  و هویت خویش  معنای خود  از  بزرگی  بخش  ژاپنی ها 
کاری نیز به صورتی طراحی شده است که افراد در سازمان کار، خود را عضوی از خانواده، 
با تمام وجود در خدمت شرکت هستند و سعی  شرکت و محل کار خود می دانند. آنان 
برای  را  بیشترین صرفه جویی  برسانند،  به شرکت  را  بهره وری  بیشترین  تا صادقانه  دارند 
شرکت داشته باشند و به هر صورت مشتریان و یا افرادی را که از شرکت خرید می کنند و یا 
خدمات دریافت می کنند راضی نگهدارند. تك تك آنان خود رامتعهد به پیشرفت شرکت 
و مسئول سود و زیان آن میدانند. حقوق دریافتی از شرکت و یا تأمین بودن اقتصادی بخش 
کوچکی از رضایت شغلی یك ژاپنی است. آنچه بیشتر برای آنان اهمیت دارد وابسته بودن 
به خانواده بزرگ شرکت و احساس تعلق خاطر و وابستگی اعضا به یکدیگر برای پیشبرد 
هدفی بزرگتر که همانا پیشرفت و توسعه شرکت است می باشد. به روابط  بین فردي در ژاپن 
اهمیت زیادي داده می شود. ژاپنی ها  مردمانی وقت شناس، سخت گیر به خود و آسان گیرتر 
به دیگران، مقید به آداب و رسوم و سنن قدیمی خود، وظیفه مدار، با پشتکار و جدی در 

کار و احساساتی و مهربان  هستند. 
تأثیر دوره ادِو در سیستم آموزشی ژاپن

گرچه در دوره ادِو سیستم آموزش و پرورش به صورت  فعلی وجود نداشت، لیکن این دوره 
همان طور  که گفته شد یکی از تأثیر گذارترین دوره ها در فرهنگ ژاپن و ساختار فرهنگی 
این کشور بوده است. در این دوره همان طور  که پیش از این به تفصیل آمد، نظام نقشی و 
تقسیم کار شکل گرفت و تفکیك خود از نقش و نقش از خود برای افراد مشکل گردید. 
کوجیما که در مورد نحوه تربیت فرزندان در دوره ادِو تحقیقات زیادي کرده است چنین 
می نویسد:]6[ مشخصه خاص نظام تربیتي دوره ادِو در همه مناطق و محلات، آن بود که 
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بچه ها دریابند که انسان کامل کسي است که بتواند وظیفه اي را که به او محول شده به خوبي 
به انجام برساند. این همان چیزي بود که از بچه ها انتظار می رفت تا در دوران رشد بیاموزند 
و دریابند که چنین انساني بودن ایده آل است و چنین انسانی می تواند به خود ببالد و خود 

را کامل بداند.
آزوما هیروشی در کتاب بررسی تطبیقی سیستم آموزشی ژاپن و امریکا می نویسد: "تربیت 

کودکان در دوره ادِو از دو وجه قابل تمایز تشکیل شده است :
1.در این سیستم تربیتي آنچه مهم بود آن بود که اشخاص وظیفه اي را که بر اساس قانون 
تقسیم کار، بر دوش آنها نهاده شده بود بپذیرند و در پذیرش آن مقاومت نکنند. چرا که 
در این دوره حق انتخاب وظیفه و شغل به صورت آزاد وجود نداشت و شخص می باید از 
میان انتخاب هاي محدود و معدود، وظیفه اي را پذیرفته و هویت خود را در درون آن نقش 

جستجو می کرد.
2.سعي و تلاش دربه انجام رسانیدن درست وظیفه و نقشي که شخص به عهده می گرفت و 

حس افتخار پس از صادقانه به انجام رسانیدن کار. "
پیك  )8(که در مورد شیوه هاي تربیتي در مهد کودك هاي ژاپن بسیار تحقیق کرده است 
در این مورد می گوید: کودك ژاپني بر اساس شرایطي که در آن قرار داده می شود از قواعد 
پیروي می کند و با توجه به اینکه در این شرایط از وي چه انتظاري می رود رفتارمناسب را 
درمی یابد و تا حد ممکن سعي می کند نقش خود را درست ایفا کند]7[. به نظر می رسد 
این درك نقش و درست انجام دادن کار خواسته شده و داشتن تلاش و پشتکار در راه آن، 
مهمترین پیام تربیتی دوره ادِو است که در سیستم آموزش و پرورش فعلی همچنان حضور 
دارد و روح و روان نظام فعلی آموزش و پرورش ژاپن را تشکیل می دهد. نظام آموزش و 
پرورش ژاپن، بر این اصل مبتنی است که وظیفه دانش آموز درس خواندن است، او باید 
بپذیرد. دانش آموز  مکلف است هر آنچه  به او داده می شود  به عنوان تکلیف  آنچه را که 
در سیستم آموزشی تدریس می شود یاد بگیرد، همان طوري که گفته می شود عمل کند 
و نهایتا همکاري لازم را بکند. این طرز تفکر را معلم، والدین و جامعه حمایت می کنند 
و در واقع دانش آموز ان ژاپنی هم این مسئله را پذیرفته اند. کمترکودك ژاپني است که با 
مداري"  "وظیفه  و  مداري"  "تکلیف  تفکر  طرز  این  کند.  مشکل  احساس  مسئله  این  فهم 
در سیستم تفکر یك کودك دوره ابتدائی بخوبی شکل گرفته است. طبیعی است که در 
اینجا بچه هایي که این پذیرش را نداشته باشند و نتوانند خود را با این شرایط منطبق کنند، 

نمي توانند همراه بقیه پیش رفته و موفق شوند. 
یکي از مهمترین نکته هاي آموزشي و پیام های اصلی که نظام آموزشي کنونی ژاپن سعي 
می کند آن را به دانش آموز ان خود منتقل کند آن است که حتي در شرایط غیر منطقي و 
سخت نیز، بدون ناراحتي و با تلاش، وظیفه خود را به انجام رسانیدن، امري اخلاقي زیبا و 
پسندیده است. بخصوص می توان گفت که این تلاش در موقعیت هایي که ثمره اي ندارد 
و به نتیجه اي نیز منتج نمي شود باز معنایي والاتر به خود می گیرد. این خصوصیت یکی از 

تنها  این  خصوصیت  باید گفت  البته  ادِو است.  تربیتی دوره  بارزترین مشخصه های نظام 
مشترك جوامعي  از خصوصیات  یکي  می توان گفت  بلکه  نیست،  ژاپن  به جامعه  مربوط 
این  تمامي  نتایج  از  است.  قوي حاکم  به طور  آن،  بر  سنتي  کار  تقسیم  فرهنگ  که  است 
پژوهش ها این طور استنباط می شود که انگیزه انجام تکالیف برای دانش آموز  ژاپنی، لزوما 

جالب بودن آن نیست بلکه وظیفه بودن آن است.
بطور خلاصه در مورد سیستم آموزشی کنونی ژاپن باید گفت نظام آموزش و پرورش کنونی 
این کشور برپایه ترکیبي از نظام هاي آموزشي انگلستان، فرانسه و آمریکا قالب ریزي شده 
و شاید مدل آموزش آمریکا بیشترین تأثیر را داشته است. امروزه، 95درصد دانش آموزان 
روزانه  مهد کودك  در  یا  و  به شکل کودکستان  دبستاني  پیش  برنامه  از  نوعي  در  ژاپني 
دوره  در  سال   3 ابتدایي)شوگاکو(،  مدرسه  در  را  سال   6 دانش آموزان  مي کنند.  نام  ثبت 
مقدماتي متوسطه )چوگاکو(، و3 سال را در دبیرستان )کوکو( سپري مي کنند. این سیستم 
بعد از جنگ جهاني دوم در سال 1947 بوجود آمد. تقریباً 30درصد از دانش آموزان سطح 
تمام  در  ویژه اي  مدارس  همچنین  مي کنند]8[.  نام  ثبت  خصوصي  مدارس  در  دبیرستان 
از نخبگان  اندکي  نیز براي تعداد  سطوح براي دانش آموزان داراي معلولیت هاي جدي و 
وجود دارد که توسط ملت سرمایه گذاري شده و دبیرستان  هاي 5 ساله هستند. با این وجود، 
ثبت نام در مدارس ویژه و مدارس 5 ساله درصد اندکي از کل ثبت نام ها را شامل مي شود.

پیشگام  جهان  در  گروهی  کار  و  اجتماعی  مهارت های  آموزش  در  ژاپن،  آموزشی  نظام 
و سرآمد است. به نظر می رسد هدف آموزش و پرورش در سال های اولیه تحصیل و در 
مقاطع دبستان و راهنمایی پرورش و تربیت شهروندی خوب است و بیش از آنکه به تربیت 
را  تعهد  معلمینی مجرب که تخصص و  از  استفاده  با  اهتمام ورزد،  نخبه  نیروهای زبده و 
بتوانند در آینده در صورت  توأمان داشته باشند به پرورش نیروهایی پرداخته می شود که 
شاغل نبودن و نداشتن هیچ گونه پست و مسئولیت اداری و اجرایی نیز، نیرویی مفید برای 
پیام اصلي تمامي سیستم آموزشي ژاپن را تلاش و  بتوان  باشند. شاید  جامعه و شهر خود 
کوشش براي رسیدن به اهداف تعیین شده توسط خود فرد و مدرسه دانست. تکیه بر تعاون 
نیز یکي دیگراز  به طبیعت  و همکاري و مهرباني و دلسوزي در مورد یکدیگر، واحترام 
نکات مهمي است که از محتواي دروس و نیز توسط معلمیني که تدریس را به عهده دارند 
القا می شود. برگزاري جشن واره ها و فعالیت هاي ورزشي سالیانه که گاه  به دانش آموز ان 

وقت بیشتري از درس می گیرند نیز در راستاي همین اهداف صورت می گیرد. 
سیستم آموزشی در مقطع دبستان بیش از سایر مقاطع بر  میزان تلاش و کوشش دانش آموز   
براي درك دیگران و همکاري با آنان و پرورش حس همدلی فرد تاکید دارد. در تحقیقی 
گرفت  انجام  مشهد  شهر  ایرانی  دانش آموز ان  و  چیبا  شهر  ژاپنی  دانش آموز ان  بر  که 
مهم  بسیار  را  تحصیلی  پیشرفت  و  خواندن  ایراني خوب درس  دانش آموزان  82/3درصد 
دانستند در حالی که تنها 5/29 درصد دانش آموزان ژاپني در این تحقیق پیشرفت تحصیلی 
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و درس را بسیار مهم قلمداد کردند. 78درصد دانش آموزان ژاپنی سخت کوشی و تلاش را 
به عنوان مهمترین انتظار معلم از خود در مدرسه دانستند. )حسینی،2003(]9[

نگاهی به فرهنگ ژاپن معاصر
به تعجب و  را  از جنگ جهاني دوم، جهانیان  اخیر، پس  اقتصادي ژاپن در سالهاي  رشد 
در  قدرتمند  کشوري  نیز  جهاني  جنگ  از  قبل  سال هاي  در  ژاپن  است.  واداشته  تحسین 
جنوب شرق آسیا و بزرگترین قدرت منطقه محسوب می شد. لیکن این کشور در سال هاي 
پس از جنگ با وجود خرابي و ویراني زیاد بوجود آمده توانست به بازسازي و توسعه خود 
بپردازد. بي شك در جهان امروز، ژاپن دومین قدرت اقتصادي و صنعتي در جهان است. 
در طي این سال ها، توجه اکثر محققان و پژوهشگران خارجي در رشته هاي مختلف به این 
الگویي  با کشف معماي رشد بي سابقه ژاپن، آن را  تا  کشور معطوف شده وکوشیده اند 

براي رشد خود سازند.
چهره ژاپن در دنیاي امروز براي جهانیان از دو بعد صنعتي و سنتي قابل توجه است. در بعد 
صنعتي، ژاپن تامین کننده اکثر کالاهاي صنعتي مردم جهان است و بالاترین حجم صادرات 
ماشین ها و کالاهاي صنعتي به جهان را دارد. در بعد سنتي، اکثر مردم جهان، ژاپني ها را 
قابل  مردماني  می دانند،  رسوم کهن خود  و  آداب  به  مقید  و  اخلاق  با  و  مؤدب  مردماني 
احترام که با تلاش و پشتکار وتکیه بر ارزش هاي بومي، کشور ویران شده خویش را پس 
از جنگ ساختند. ژاپن امروز بیش از پیش سعی درتغییر و اصلاح جامعه خود در جهت 
بعد فرهنگی،  به روی جهان خارج دارد. در  المللی شدن وگشودن دروازه های خود  بین 
دهه اوج صنعت انیمیشن و آشنایی با فرهنگ ژاپن دردیگر کشورها بود. امروزه اکثر مردم 

جهان تصویر فرهنگی ژاپن را با انیمیشن ها و مانگاهای آن می شناسند.  
در بعد اجتماعی این گونه تصور می رود که پس از اصلاحات میجي و به خصوص پس از 
جنگ جهاني دوم، فاصله میان غرب و ژاپن از نظر نظام حاکم بر جامعه و ساختار سیاسي 
و صنعتي کم و کمتر شده است. لیکن تحقیقات نشان می دهد که در روابط میان مردم و 
ساختار اجتماعی ژاپن، به آن میزان تغییري که ما در ظواهر مردم مثل سبك لباس پوشیدن و 
غیره می بینیم تغییری ایجاد نشده است. گرچه در ژاپن پس از شکست در جنگ جهاني دوم 
وتغییر نظام حکومتي از امپراطوري به حکومت مردمي، تغییراتي در نظام اجتماعي حاکم 
بر جامعه بوجود آمد و این تغییر نظام لزوما پاره اي از تغییرات را اجتناب ناپذیر می نمود، 
اما این تغییرات عملا در ظاهر و نظام رفاهي جامعه پدیدار شد. اکثر کسانی که درمورد 
فرهنگ ژاپن تحقیق می کنند معتقدند که ژاپن امروز، مسلما در دیدگاه اولیه و بیروني، از 
نظر ظاهر و رفاه نسبت به ژاپن قدیم بسیار تغییرکرده است، لیکن نظام ارزشیابي افراد، نوع 
قضاوت اخلاقي آنان و نظام تفکر آنان که سازنده رفتارهاي آنان است می توان گفت هیچ 
تغییري نکرده است. ذکر این نکته لازم است که هنگامي که در سیاست و اقتصاد تغییرات 
ابتدا سطح رفاه مردم تغییر می کند، سپس در سطح فرهنگ و منش  بزرگي رخ می دهد، 
بین فردي،  به نظر می رسد که روابط  تغییر محسوس می شود.  این  مردم ساکن آن کشور، 
قوانین حاکم بر آن و نظام ارزشي مردم که در طي سال ها شکل گرفته است چیزي نیست 
که به آساني قابل تغییر باشد و انطباق با فرهنگ جدید و ارزش هاي جدید، شاید نزدیك به 

چند نسل زمان لازم داشته باشد.
عصر جدید ژاپن از زمان میجي شروع شد، اما انقلاب میجي به آن اندازه تغییرات اساسي 
بررسی  کتاب  در  هیروشی  آزوما  بود.  کارانه  محافظه  نیز  دولت  برنامه هاي  نکرد.  ایجاد 
و  سیاسي  نظر  از  چه  گر  می نویسد:  امریکا  و  ژاپن  در  تربیت  و  آموزش  سیستم  تطبیقی 
دوره  ادامه  اجتماعي  فرهنگ  نظر  از  اما  داد،  رخ  تغییراتي  میجی  دوره  در  اداري  ساختار 
ادِو بود و همان نظام ارزشي گذشته ثابت بود تا جایي که می توان گفت همه ما ژاپني ها، 
امروزهم در قلبمان عشق به دوران ادِو را داریم و هویت خود و نظام اخلاقي و ارزش هاي 
خود را بر اساس آموزه هاي آن دوران می دانیم. امروز هم عباراتي همچون "هر کس باید به 
وظیفه خود خوب عمل کند"، "متناسب با شان شغلی خود رفتار کنید" و یا "صادقانه می باید 
خدمت کرد" پیام هایي است که در جامعه و رسانه ها شنیده می شود و رهبران جامعه و خط 
دهندگان فکري و رسانه ها به آن تاکید می کنند. اکنون از آغاز راه ژاپن مدرن و جدید 100 
سالي می گذرد و 50 سال نیز از تکیه کردن بر آمریکا و نزدیکي به آن گذشته است. ژاپن 
در عصر اخیر از جامعه آسیایي توسعه نیافته به سوي جامعه صنعتي پیشرفته حرکت کرده و 
همگام با غرب و آمریکا در صنعتي شدن پیش رفته است. در سال 1885 در سالهاي آغازین 
دوران میجي، فوکوزاوا  )9( درمقاله خود با عنوان "نزدیك شدن به جامعه جهانی" به بیان 
این نظریه پرداخت که ژاپن گرچه تا کنون کشور محوري در آسیا بوده و قدرتمندترین 
از  تا  به کاربندد  باید همه تدبیر خودرا  این پس  از  اما  کشور منطقه شمرده می شده است 
سیاست هاي پیشین کناره گرفته و به غرب نزدیك شود]10[. علیرغم چنین نظریه هایی در 
سال هاي آغازین دوران میجي موج هایي از مخالفت با غربي شدن، در میان مردم ایجاد شد 
و تعارض و تضاد بین دو فرهنگ به طور چشمگیري نمود پیدا کرد. مهم ترین مشکل ژاپن 
در این دوره را مي توان در چگونگي نوع ارتباط با غرب دانست. از طرفي نزدیك شدن به 
غرب و پیشی گرفتن از آن در تمامي جهات، بخصوص در بعد اقتصادي مهم ترین هدف 
سیاستمداران ژاپني شمرده می شد واز طرف دیگر، خطر بلعیده شدن توسط فرهنگ غرب و 
تحت تاثیر قرار گرفتن یا از دست دادن فرهنگ کهن و سنتي ژاپن، متفکران و اندیشمندان 
ژاپني را آزار می داد. با وجود این باید گفت که ژاپن در عصر اخیر نشان داده است که 
می تواند به خوبی این تعادل و موازنه را حفظ کند و علیرغم نزدیکی به دنیای غرب، سنتها، 
اعتقادات و باورهای اصیل خود را محترم شمرده و در تربیت نسل جدید به کار گیرد. تا 
جایی که می توان گفت ژاپنی ها مردمانی سنتی هستند و احترام به سنت ها چنان ریشه عمیقی 
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در این کشور دارد که آنان به آسانی اجازه نمی دهند فرهنگی بیگانه وارد حریم زندگی 
آنان شود.

نتيجه گيری 
دوره ادِو و تدوین سیستم خاص جامعه نقش مدار و مبتني بر تقسیم کار دراین دوره یکی 
از مهمترین دلائل پیشرفت کشور ژاپن است. دوره ادِو، پس از پشت سر گذاشتن سالهاي 
طولاني هرج و مرج و جنگهاي داخلي که در تاریخ ژاپن تقریبا کم نظیر است از راه رسید 
و ژاپن توانست در این دوره، نظام تقسیم کاری دقیقی مبتنی بر تعریف کاملی از نقش و 
وظیفه برای افراد به وجود آورد. این نظام توانست میان تقسیم کار ساختاري و یکپارچگي 
بوروکراسي تعادل و توازن برقرار کند. البته لازم به ذکر است که در این دوره، لزوما چنین 
نبود که نقش فرد مخالف و مغایر با شخصیتش باشد و علیرغم میلش مجبور به پذیرفتن آن 
شده باشد، بلکه در عین حال که جامعه مبتني بر تقسیم کار بود، در مورد تقسیم وظایف 

بسیار باز عمل می شد و آزادي انتخاب کاملا در آن لحاظ شده بود. 
در این دوره، هر نوع جنگ ولشکر کشي داخلي در سراسر کشور ممنوع شد و نظام اقتصاد 
بازاري توسعه یافت.گرچه در این زمان، فرار از نقش و وظیفه امري غیر ممکن بود، لیکن 
خود نقش دقیق تر و کار آمدتر تعریف شد. دستاورد چنین نظام تقسیم کاري آن بود که 
بر  فردي  بین  اساس روابط  و  تعاملي در آمد  به صورت   تقسیم کار،  نظام  تمام کشور،  در 
همکاري میان نقشها و پاسخ دهي به نیازهاي یکدیگر تدوین گشت. به طوریکه می توان این 
جامعه تقسیم کاري اولیه را ظرف و مقدمه اي براي جامعه تقسیم کاري مدرن و صنعتي 
امروز ژاپن دانست. شاید به همین خاطر است که در فرایند امروزي شدن و مدرنیزه شدن 
ژاپن نیز، می بینیم که همان نظام تقسیم کار به صورت پیشین باقي مانده و تا امروز نیز به 
همان قدرت و قوت خود باقي است. در اینجا ذکر این نکته لازم است که در جامعه مبتني 
بر تقسیم کار، خطر طبقه بندي شدن و لایه بندی اجتماع نیز وجود دارد و اگر این سیستم 
با دقت نظر از طرف مسئولان و روسای حکومت تعریف نشود خصیصه مهم جامعه مدرن 
که مساوات و برخورداري از حقوق مساوي است انجام نمی شود و بی عدالتی که مهمترین 
آفت یك جامعه است پدیدار می گردد. لیکن نسل امروز ژاپني در عین حال که مقید به 
به  و  دارد  تمایل  یافته  سازمان  مساوات  به  قوي  بطور  اینحال  با  است،  کاري  تقسیم  نظام 
اذعان همه جامعه شناسان از کشورهای مختلف و مردم خود ژاپن سیستمی عدالت محور  
و عدالت گستر در این سرزمین وجود دارد که می توان گفت اگر در دنیا بی نظیر نباشد، 

کم نظیر است.  
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نگاهى به سير تاريخى شكل گيرى مبحث خاص بودگى مردم ژاپن

عليرضا رضائى )*( 

مقدمه
در حوزه علوم انسانى ژاپن، براى نقد و بررسى فرهنگ مردم ژاپن از بعد انسان شناسى، 
ساكنان  همه  به  گرا  گلى  رويكردى  نخست  شد:  متصور  توان  مى  را  رويكرد  دو  عمدتا 
خاك ژاپن به ديد يك گروه مردمى واحد و سپس رويكردى جزئى نگر گه تلاش مى 
كند  به بررسى جداگانه حلق و خوى  و سنن هر يك از استان ها و مناطق كشور ژاپن 
بپردازد.بى شك  داشتن اطلاعات كافى درباره  خصايص فرهنگى و ملى يك كشور، پيش 
شرط لازم براى شناخت خصايص جداگانه جماعتى در آن است . در رويكرد نخست مى 
توان به استناد منابع، آمار و تحقيقات پيشين، شكل كلى خصوصيات فرهنگى آن  كشور را 
ترسيم كرد؛ اما رويكرد دوم ناچار خواهيم بود به نشت و برخاست در كنار مردمان منطقه 

مورد نظر و ثبت دقيق مشاهدات توسط محقق مشغول شويم.
با در نظر داشتن اين موضوع كه كشور ژاپن، موقعيت قومى  نسبتا يكدستى دارد و همچنين 
از آنجاييكه كليات مفاهيم و مباحث مربوط به قوم شناسى مردمان ژاپن تا حد زيادى در 
ايران ناشناخته مانده، نويسنده در اين مقاله رويكرد اول را در پيش گرفته و در صدد آن 
است  كه تاريخچه و عوامل دخيل در شكل گيرى مبحث قوم شناسى مردمان ژاپن را ارايه 
دهد.لازم است خاطر نشان شود كه هر چند در زبان ژاپنى  كلمه معادل قوم شناسى )1(  
مين زوكو گاكو)2(  مى باشد، اما بايد توجه داشت كه در ژاپن اين واژه در اكثر مواقع 

معادل انسان شناسى فرهنگى )3( است.

علاقمندى به محوريت »خود«  فرهنگى 
شايد در كمتر جايى در جهان بتوان مردمانى پيدا كرد كه همانند مردمان ژاپن علاقه مند به 
بحث و تبادل نظر درباره خصوصيات اخلاقى و فرهنگى خود باشند . مردمان ژاپن علاقه 
شديدى به  ثبت و تجزيه و تحليل خصوصيات اخلاقى خود داشته و در واقع ،تعداد كتبى 
كه ژاپنى ها درباره خود نوشته اند بيشتر از كتبى است كه خارجى ها درباره آنها نوشته 
اند .گواه اين ادعا وجود شاخه اى به نام نيهون جين رون )4(  در رشته قوم شناسى ژاپن 
مى باشد.منظور از اين واژه »مباحثه يا نظريه پردازى درباره ژاپنى ها« )5(  بوده  و سعى 
دارد كه مردمان ژاپن را از لحاظ فرهنگى ،روانشناسى ،زبانى ،دينى ،قومى و ...مورد نقد 

و بررسى قرار دهد. 
اينكه آيا واقعا مردم و فرهنگ ژاپن خاص هستند يا نه، محور اصلى مبحث قوم شناسى 
بايد قبول كنيم كه علاوه بر خود ژاپنى ها ،مردمان كشورهاى  البته  مردمان ژاپن است.  
اين  براستى  به صحبت كردن درباره  خصايص ملت ژاپن هستند.اما  نيز علاقه مند  ديگر 

تمايل و علاقه از كجا ناشى مى شود؟
در پاسخ به اين سوال مى توان به تفاوت هاى بارز نحوه رفتار ژاپنى ها چه در سطح فردى 
و چه در سطح ملى اشاره كرد. براى مثال در سطح فردى، اين ذهنيت وجود دارد كه ژاپنى 
ها – به دليل تمايل شديد براى انجام كارها به صورت گروهى - قابليت انطباق در خارج 
از جامعه ژاپن به صورت فردى را ندارند ،و يا در سطح ملى همواره از رفتار منفعلانه دولت 
ژاپن در مناقشات سياسى و اقتصادى بين المللى انتقاد مى شود . به موازات اينگونه ذهنيت 
ها، اين كه ژاپنى ها چگونه توانستند در مدت زمان كوتاهى كشور با خاك يكسان شده 
خود در اثر جنگ را از نو ساخته و با پيشى گرفتن از كشورهاى آسيايى و آفريقايى خود 
را به عنوان ابرقدرت اقتصادى- مخصوصا در زمينه كيفيت- به جهانيان معرفى كنند، هنوز 

به صورت يك معما است. 
مسلما اين معما تنها يك جواب قطعى نداشته و هر كسى به ظن خود مى تواند جوابى براى 
آن پيدا كند. در واقع ما هنگامى مى توانيم درباره خاص بودن يا نبودن ژاپنى ها قضاوت 
كنيم كه خصوصيات ساير ملت ها را نيز در نظر داشته باشيم. از اينرو صحبت كردن درباره 
مردمان ژاپن مانند دو روى يك سكه مى باشد ؛كه در يك طرف آن خصايص ژاپنى ها 
مورد نقد قرار گرفته و در طرف ديگر، به طور غير مستقيم به خصايص ساير ملل – كه در 

مقايسه با خصايص ژاپنى ها خودنمايى مى كند-پرداخته مى شود.
حال اين سوال مطرح مى شود كه از چه دوره اى به ژاپنى ها اين احساس دست داد كه 
اين  رد  يا  قبول  به  نسبت  ها  واكنش خارجى  تاريخى   متقابلا روند  و  باشند  شايد خاص 
احساس چگونه بوده است . در پاسخ به اين سوال لازم است كه ما بر روى واژه هويت 
تمركز كنيم .چرا كه هويت، هنگام رويارويى با يك عنصر بيگانه معنى پيدا مى كند ،و 
اگر ما اين نكته را در نظر داشته باشيم كه ژاپن علاوه بر انزوايى كه به طور ناخواسته به دليل 
شرايط جغرافياى به آن تحميل شده است ،بيش از دو سده نيز بطور خود خواسته درهاى 
نمو  و  نقطه آغاز رشد  توان  را مى  اين وضعيت  پايان  دنيا بست،مسلما  به روى  را  كشور 
هويت ژاپنى در عصر معاصر و متعاقبا دوره شروع مبحث قوم شناسى مردمان ژاپن  دانست . 
در ادامه، سير تاريخى مبحث قوم شناسى مردمان ژاپن  با تقسيم بندى آن به صورت ادوارى 

مورد بررسى قرار مى گيرد.
دوره گشايش

در سال 1633، دولت وقت ژاپن – ادو)6( -به بهانه جلوگيرى از ترويج دين مسيح توسط 
مبلغان خارجى ،فرمان بستن درهاى كشور را صادر كرد.در نتيجه  به غير از مردمان چين 
و هلند ،اجازه تردد به مردمان ساير نقاط دنيا در بنادر ژاپن داده نشده و متعاقبا از مسافرت 
اتباع ژاپنى به كشورهاى ديگر نيز جلوگيرى به عمل آمد. اين وضعيت تقريبا 215سال به 
با ورود ماتيو پرى )7(  دريادار آمريكايى به بندر اوراگا  طول كشيده و  در سال 1853 
)8(  ،درهاى ژاپن به روى دنيا باز شد . در نتيجه با قدم نهادن افراد خارجى به خاك ژاپن 
مساله »هويت »براى ژاپنى ها نمود پيدا كرده و همچنانكه ذكر شد  اين برهه را نه تنها بايد 
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نقطه شروع شكل گيرى بحث قوم شناسى در ژاپن ،بلكه بايد نقطه آغاز قدم نهادن ژاپن 
در راه مدرنيته شدن نيز تلقى كرد. در واقع با باز شدن درهاى ژاپن، شور و اشتياق عجيبى 
در بين مردمان اين كشور براى جبران مافات ،يعنى جبران 215سال بى خبرى از تحولات 

دنيا پيدا شده بود.
در طول دوره ى ادو-يعنى قبل از شروع دوره ميجى )9( - ،ژاپنى ها به ادغام« روح ژاپنى 
با علم چينى )10( » اهميت خاصى قايل بودند .چرا كه كشور چين در طول تاريخ براى 
فرهنگ  وامدار  زيادى  حد  تا  پاهرا  نيز  ژاپن  فرهنگ  و  بوده  دايه  يك  جايگاه  در  ژاپن 
چين بوده است . از اينرو ژاپنى ها در امر شكل دهى به فرهنگ خود معتقد به استفاده از 
روحيات اصيل  ژاپنى در كنار علم و دانش چينى بودند . اما با پايان يافتن دوره انزوا و 
شروع اصلاحات عصر ميجى، ژاپن محسور  پيشرفت هاى عظيم اقتصادى و صنعتى غرب 
شد، و از اينرو زمزمه هاى مبنى بر جايگزينى علم چينى با علم غربى به گوش رسيد . اما  
فوكوزاوا )11(  انديشمند معروف ژاپنى به ادغام »روح ژاپنى با علم غربى )12( » بسنده 
نكرده و معتقد بود كه تنها راه پيشرفت ژاپن ،دل كندن كامل از قاره آسيا و عقب ماندگى 
هاى آن  ،و الگو قرار دادن كشورهاى اروپايى پيشرفته است. وى با مطرح كردن اصطلاح  
»جدا شدن از آسيا و پيوستن به اروپا )13( » جز اولين كسانى بود كه به طور همه جانبه 

جدايى ژاپن از رسته  كشورهايى آسيايى را خواستار شد. 
براى  ميجى  اينرو دولت  از  نبود.  يكباره  قابل جبران شدن  بى شك جدايى صد ساله  اما 
بيشتر عقب نماندن از قافله كشورهاى پيشرفته غربى و آمريكا ،راه ميان بر را انتخاب كرده 
و به تقليد از آنها در صدد استقرار نظام سرمايه دارى در سيستم اقتصادى خود شد.  اما از 
آنجاييكه ژاپن كشورى بى بهره از منابع طبيعى است ،تنها راه موجود براى سب ثروت براى 
آن،بهره بردارى از  كشورهاى مجاور بود. در نتيجه دولت ميجى شعار »كشور غنى ،ارتش 
قوى )14( » را سرلوحه سياست خارجى و داخلى خود قرار داده و در راستاى عمل به اين 
شعار در سال 1873 تصويب  قانون خدمت اجبارى سربازى را اعلام كرد. در ادامه اينگونه 
سياست ها ، و با تصويب قانون اساسى جديد تحت عنوان »قانون اساسى امپراطورى بزرگ 

ژاپن )15( » در سال 1889، ژاپن عملا قدم در راه سلطه خارجى گذاشت. 
 ژاپن با چين در سال  1894 و با روسيه در سال 1904 وارد جنگ شد. در واقع اين ده سال 
را بايد دوره اول اوج گرفتن مبحث مردم شناسى ژاپنى ها قلمداد كنيم . در اين برهه تنى 
چند از روشنفكران ژاپنى –آشنا با غرب - سعى در تبيين ژاپن و  خلق و خوى ژاپنى ها به 

شيوه خود محورانه كردند. 
براى مثال مى توان به كتاب »مرام نامه سامورايى ها » )16( اشاره كرد ، كه از معروفيت 
جهانى برخوردار است. اين كتاب در سال 1899توسط نيتوبه)17(  به زبان انگليسى نوشته 
شده است. هدف نويسنده از نوشتن اين كتاب، مقايسه خلق و خوى سامورايى ها با شواليه 
ها بوده و در واقع  وى با نوشتن اين كتاب به زبان انگليسى قصد داشت كه آداب و رفتار 
ملقب به سامورايى ها از قبيل، شجاعت، هم نوع دوستى، وفادارى و ...را  به عنوان قالب 

اصول اخلاقى و رفتارى مردمان ژاپن به افراد كشورهاى ديگر معرفى كند.
وجه مشترك كتابهايى كه در اين دوره منتشر شده اند آن است كه همگى توسط افراد 
زبان  به  روسيه   و  چين  با  در جنگ  ژاپن  هاى  پيروزى  از  گرفتن  تاثير  با  و  جامعه  نخبه 
انگليسى نوشته شده و در واقع خطاب آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم خوانندگان غير 
ژاپنى مى باشد. از اينرو تاثيراتى كه كتابهاى اين دوره تا ساليان متمادى بر نحوه ى شكل 

گيرى ذهنيت افراد ساير كشورها نسبت به مردمان ژاپن داشته اند غير قابل انكار است.

دوره بى تفاوتى
بعد از سپرى شدن دوره ميجى و شروع دوره تايشو)18( -يعنى در فواصل دهه هاى  10تا 
30 قرن بيستم- از حرارت بحث مردم شناسى ژاپنى ها كاسته مى شود. چرا كه  ژاپن با 
اجراى اصلاحات در  عصر ميجى توان و آگاهى تازه اى يافته بود  و در ادامه  به واسطه 
پيروزى در جنگ با چين و روسيه، توانست نام خود را در جوامع بين المللى مطرح كند.
از اينرو به غير از نخبگان و دانشجويان ژاپنى مشغول به تحصيل در خارج از كشور، مردم 
امر  همين  و  نكرده  احساس  را  خود  هويت  درباره  كردن  صحبت  به  نيازى  ژاپن  عادى 
موجب شد كه دراين برهه كتاب خاصى كه به تبيين خلقيات و روحيات ژاپنى ها بپردازد 

،پديدار نگردد.
البته نبايد فراموش كنيم كه عدم علاقه ژاپنى ها به قوميت خود در اين برهه دليل ديگرى 
از  بعد  كه  چرا  بود.  جامعه  بطن  در  امپراطورى  سنگين حكومت  ،سايه  آن  و  داشت  هم 
بازگشايى درهاى ژاپن به سوى دنيا ،دوران حكومت سرداران جنگى در اقصى نقاط خاك 
ژاپن به سر آمده و دولت مركزى مقتدرى به رياست امپراطور ميجى شكل مى گيرد. در 
سال 1912 و با درگذشت امپراطور ميجى ،دوره ى امپراطورى فرزند وى يعنى تايشو شروع 
مى شود . براى ژاپنى كه سعى كرده بود به تقليد از غرب به سوى مدرنيته شدن قدم بردارد، 
مسلما وجود امپراطور يك تناقض  بود .چرا كه برقرارى حكومت دموكراتيك در سايه 
يك شخص يعنى امپراطور كارى عبث بوده و از اينرو مردمان  ژاپن در آن برهه به طور 
خودآگاه و به دليل ترس از مواخذه شدن، از نقد و تفسير قوميت خود، كه همان  عشق به 

پيشرفت در كنار التزام اعتقادى به امپراطور بود سرباز مى زدند. 

دوره بازگشت به خويش 
بعد از سپرى شدن اين دوران و با آغاز دهه 30 ميلاى، ژاپن كه سرمست و مغرور از قرار 
گرفتن در صدر كشورهاى آسيايى بود، مسير و جهت خود را گم كرده و رويه سركشى را 

در پيش مى گيرد. حمله ور شدن به  منطقه مچورى چين  در سال 1933 ، وقوع كودتاى 
داخلى توسط نيروى دريايى و زمينى در سال 1932، خارج شدن از جامعه ملل در سال  
1933 ،حمله نظامى همه جانبه به چين در سال 1937و در نهايت شركت در جنگ جهانى 

دوم در سال 1939 حاكلى  از اوضاع نابسمان سياسى جامعه ژاپن در آن برهه است.  
يكى از آثار معروف در اين دوران كتاب  »اقليم » )19( نوشته واتسوجى )20( -انديشمند 
ژاپنى- است. وى اين كتاب را بر اساس تجربيات خود از تحصيل در آلمان و  با الهام از 
كتاب« وجود و زمان« هايدگربه رشته تحرير درآورده است. در اين كتاب ،كليه مناطق 
دنيا به سه دسته موسمى ،بيابانى و مرتعى تقسيم بنده شده و ژاپن جز دسته موسمى-كه هم 
داراى مناطق گرمسير و  هم داراى مناطق سردسير مى باشد- قرار گرفته است. واتسوجى 
يك  هر  اقليمى  هاى  تفاوت  به  آنكه  بدون  و  شده  متوسل  گويى  كلى  به  كتاب  اين  در 
بيابانى زندگى مى  ازكشورهاى قاره هاى مختلف اشاره كند،همه مردمانى كه در مناطق 
كنند را مردمانى خشك ،يعنى مردمانى كه نرمى لازم براى مواجه شدن با پديده هاى دنيا 
را نداشته و پيوسته حالت تدافعى و تهاجمى از خود نشان مى دهند معرفى مى كند. لحن 
اين كتاب به گونه اى است كه ژاپن به عنوان يك كشور خاص با آب و هوا و مردمان 
عين  در   – چين  همسايه  ماندگى كشور  عقب  به  آن  اثبات  در  و  شده  داده  نشان  خاص 
حال كه جزكشورهاى موسمى است – اشاره مى شود. در واقع اين رويه پشت پا زدن به 
چين،ادامه همان رويه عصر اصلاحات ميجى يعنى پشت زدن به علم و دانش چينى است. 

بازيافته نويسندگان ژاپنى ،در رفتار سياستمداران اين كشور در   اين گونه خود محريت 
آن عصر نيز قابل مشاهده است.چرا كه آنها پيوسته و تحت عنوان دفاع از آرمانهاى كشور 
امپراطورى ژاپن خواستار نشان دادن قدرت ژاپن به دنيا شدند ؛كه در نتيجه اين ادعا افراد 
تابستان سال  نهايت و در  قربانى شدن در جنگ  شدند. در  به شركت و  بسيارى مجبور 
1945 ،يكى از اثرات شوكى كه با جنايات فاجعه انگيز پايان جنگ عليه ژاپن و بمباران 
اتمى هيروشيما و ناكازاكى توسط آمريكا به وجود آمد، سبب شد كه مردمان ژاپن مجبور 
به بازنگرى افكار و اعمال خود و همچنين تلاش براى بازسازى كشور تخريب شده خود 

شوند.

دوره انتقاد از خود 
روز پانزدهم اوت سال 1945راس ساعت 12ظهر-به وقت ژاپن- صدايى از راديو به گوش 
مى رسيد كه براى بسيارى از مردم عادى ژاپن صدايى ناآشنا بود. پخش اين صدا از چنان 
اهميتى برخوردار بود كه  از آن با عنوان »پخش صداى جواهر« )21( ياد مى شود.منظور 
از جواهر امپراطور ژاپن بوده و اين اولين بارى بود كه مردم ژاپن صداى امپراطور خود  را 
مى شنيدند. بسيارى از ژاپنى ها با شنيدن صداى امپراطور هيروهيتو)22( -يا همان امپراطور 
دوره شووا)23( - به حالت سجده به زمين افتاده و با دقت به سخنان وى گوش كردند. هر 
چند فهم تك تك كلمات امپراطور مشكل بود، اما ملت ژاپن متوجه شدند كه امپراطور به 
طور رسمى شكست ژاپن در جنگ را اعلام كرده و خواستار تحمل اين سختى از جانب 

آنهاست.
مردم و جامعه ژاپن بعد از شنيدن خواسته امپراطور، شروع به بازنگرى و انتقاد از اعمال و 
افكار گذشته خود كرده و در صدد جايگزينى تفكر »ژاپن امپراطورى« با  »ژاپن بين المللى« 
نمودند .در واقع آنها مى بايست تعريف جديدى از هويت خود به عنوان يك شهروند ژاپن 
ارايه مى دادند. البته به ژاپنى ها اين اجازه داده نشد كه به تنهايى اصول دموكراسى را در 
كشور خود پياده كنند،و آمريكا هنوز از ژاپن وحشت داشت و بنابراين تصميم به اشغال 

نظامى اين كشور و انجام اصلاحات اساسى در آن زير نظر خود گرفت. 
در كنار اين تغيير و تحولات جامعه، نويسندگان ژاپنى نيز بيكار ننشسته و به نقد روحيات 
ملت خود پرداختند. براى مثال ساكاگوچى )24(  در كتاب خود با نام«سقوط »)25( ،هم به  
انتقاد شديد از رفتار اشتباه ژاپنى ها در قبل از جنگ پرداخته و هم با تاكيد بر اين موضوع 
كه ژاپنى ها مردمان كينه اى نبوده و با دشمن خود نيز مى توانند دوستى برقرار كنند،به 
نوعى سعى در روحيه دادن به مردم ژاپن براى پذيرش سربازان آمريكايى در خاك كشور 

خود نمود.
البته اين برهه را بايد دوره چند دستگى نويسندگان ژاپنى بدانيم . چرا كه عده اى به انتقاد از 
سيستم امپراطورى ژاپن پرداخته و معتقد بودند كه بى كفايتى امپراطور در كنترل سرداران 
نظامى خود باعث وارد جنگ شدن ژاپن شد )26( ،عده اى معتقد بودند كه جنگ را مى 
توان نقد كرد ولى قدر و منزلت امپراطور بايد حفظ شود )27( ،عده اى بر اين باور بودند 
كه بايد مسايل را به صورت عينى تحليل كرده  ومقصر دانستن تنها عده خاصى از ژاپنى 
ها به مثابه گوشزد كردن سياهى يك ديگ توسط يك ديگ سياه ديگر است )28(  ،عده 
ديگرى نيز زبان ژاپنى را عامل عقب ماندگى كشور دانسته و خواستار تغيير زبان رسمى 

كشور به زبانهاى ديگر شدند)29( . 
 هر چند تاريخ انقضاى نظرات نويسندگان فوق كوتاه مدت بود ،اما در اين برهه كتابى 
به رشته تحرير درآمد كه بى شك پرتاثيرترين كتاب در زمينه انسان شناسى ژاپنى است. 
اين كتاب توسط روث بنديكت)30(  مردم شناس آمريكايى در سال 1946و با عنوان »گل 
داوودى و شمشير« )31( منتشر، و دو سال بعد ترجمه ژاپنى آن وارد بازار شد. بنديكت 
براى  عنوان سرنخى  به  در جنگ  يافته  ژاپنى حضور  سربازان  از روحيات  كتاب  اين  در 
شرح روحيات فردى و ميهنى ژاپنى ها استفاده كرده است. عنوان كتاب به اين نكته اشاره 
دارد كه مردمان ژاپن در عين حال كه به ظرافت )گل(عشق مى ورزند،به همان اندازه از 
ابايى ندارند. بنديكت در اين كتاب ، ژاپن را فرهنگ »شرمسارى«  خشونت )شمشير(نيز 
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و آمريكا را فرهنگ »گناه« معرفى مى كند.به اين معنى كه براى ژاپنى ها ،حفظ آبرو در 
ظاهر، يا به عبارتى شرمسار نشدن در برابر مردم مهمتر از اصول اخلاقى باطنى است ؛اما 
آمريكايى اصول اخلاقى را ترجيح داده و نداشتن احساس گناه در باطن را بسى مهتر از 

شرمسار نشدن در ظاهر و در برابر مردم مى دانند. 
با وارد شدن به دهه پنجاه ميلادى و امضاى معاهده صلح سانفرانسيسكو در سال 1951، 
به تدريج از اوضاع نابسمان سالهاى اول پايان جنگ كاسته شده و شروع جنگ بين دو 
كره ،فرصت خوبى به ژاپن براى سامان بخشيدن به اقتصاد خود از طريق توليد محصول و 
صادرات آن مى دهد. با عضو شدن ژاپن در سازمان ملل متحد در سال 1956 خيزش اين 

كشور براى نشان دادن توامندى هاى خود آغاز مى شود. 
يكى از آثار معروف در اين دوره كتاب »فرهنگ تركيبى«)32(  نوشته كاتو شوايچى)33(  
اينگونه  فرانسه،  و  انگليس  با كشورهايى چون  ژاپن  فرهنگ  مقايسه  از طريق  است. وى 
اظهار مى كند كه فرهنگ اين كشورها خالص است ولى فرهنگ ژاپن يك نمونه واقعى از 
فرهنگ تركيبى و ناخالص- تركيبى از فرهنگ اصيل ژاپنى با فرهنگ ساير كشورها- مى 
باشد. چرا  كه ژاپنى ها در عصر ميجى براى هر چه زودتر مدرنتيته شدن كشورشان تقليد 
از فرهنگ غربى را در پيش گرفته و عناصر زيادى را وارد فرهنگ خود نمودند؛ اين در 
حالى است كه بعد از سپرى شدن عصر ميجى، حس ملى گرايى به ژاپنى ها دست داده و 
از اينرو خواستار خالص سازى فرهنگ خود از طريق حذف عوامل بيگانه در آن شدند. 
در واقع كاتو قصد گوشزد كردن اين نكته به ژاپنى ها را داشت كه تركيبى بودن فرهنگ 
خود را قبول كرده و نه تنها از بابت آن شرمسار نباشند، بلكه به توانايى هاى بالقوه اى كه 
در اينگونه فرهنگ وجود دارد بينديشند. بر همين اساس وى نه تقليد بى رويه و يك بعدى 
از غرب را توصيه مى كند ، و نه خواستار احياى سنت هاى قديمى منسوخ شده ژاپن است.

دوره خودباورى
با شروع دهه 60 ميلادى ژاپنى ها به اين باور رسيدند كه توانايى تبديل شدن به ابرقدرت 
اقتصادى را دارا هستند.در سال 1964 ژاپن به عضويت سازمان همكارى اقتصاد و توسعه 
)34( در آمد.همچنين با ميزبانى توكيو در بازى هاى المپيك همان سال، نگاه جوامع بين 
الملل بر روى ژاپن معطوف شد. در واقع از اين دهه تا اواسط دهه 80 ميلادى را بايد اوج 
دوران مبحث قوم شناسى مردمان ژاپن بدانيم. نويسندگان بسيارى اعم از ژاپنى و غير ژاپنى 
تبيين  در  ...سعى  و  شناسى  جامعه  فلسفه،  مديريت،  اقتصاد،  مختلفى چون  هاى  زمينه  در 

روحيات ژاپنى ها و مخصوصا دلايل پيشرفت زود هنگام آنها نمودند.
 از آثار مهم اين دوره مى توان به كتاب »روابط بين فردى در جامعه طبقاتى« )35(   نوشته 
ناكانه چيه )36(  اشاره كرد. اين كتاب به عنوان يكى از كتاب هاى معرف فرهنگ ژاپن 
شناخته مى شود. ناكانه در اين كتاب،جامعه ژاپن را جامعه اى طبقاتى كه با تاثير از روحيه 
انجام كار دسته جمعى ژاپنى شكل گرفته است، معرفى كرده و در توضيح دليل آن اظهار 
از  افراد در آن قرار دارند بسى مهتر  مى كند كه در جامعه ژاپن، جايگاه و موقعيتى كه 
مهارت ها و توانايى هاى آنهاست. وى ميفزايد، ژاپنى ها در فعاليتهاى روزانه نيز همواره 
علاقه خاصى به مشخص كردن مرز بين خودى و غير خودى داشته و پيوسته به اين موضوع 

فكر مى كنند كه در درون يك جمع يا گروه جايگاه آنها كجاست.
با شروع دهه هفتاد ميلادى مباحث مربوط به مردم شناسى ژاپنى بيش از پيش شتاب مى 
گيرد. در واقع اين دهه را بايد دهه حل معما بدانيم. چرا كه از رشد اقتصادى ژاپن به عنوان 
مدركى براى خاص بودن ژاپنى ها استفاده شده و هر محققى به ظن خود سعى در پاسخ به 

اين معما ميكرد كه چرا ژاپن با اين سرعت توانست در رسته كشورهاى پيشرفته قرار بگيرد.
وجه اشتراك بيشتر اين تحقيقات در آن بود كه سعى ميشد از طريق مقايسه روحيات ژاپنى 
ها با روحيات ساير مردمان دنيا-بالاخص اروپايى ها و آمريكايى ها-جنبه هاى منحصر به 
فرد مردمان ژاپن به همگان معرفى شود . نگاهى كوتاه به عناوين  كتابهايى كه در اين دوره 
نوشته شده اند ،حاكى از تجزيه و تحليل همه جانبه خلق و خوى ژاپنى ها توسط محققان 
مى باشد.براى مثال به نمونه هاى ذيل مى توان اشاره كرد:«ساختار منطق ژاپنى ها )37( » 
،،«ژاپنى ها و يهودى ها )38( »،«اصطلاحات زبانى ژاپنى ها )39( »،»ژاپن كشور شماره 

يك« )40( و ...
يكى از پرفروشترين كتابهاى اين برهه ،كتاب »ساختار آمائه » )41( نوشته دوئى تاكئو)42(  
در سال 1971 مى باشد. به باور نويسنده اين كتاب،كلمه آمائه – كه به معنى وابستگى به 
مخاطب است- يكى از كليدواژه هاى مهم براى درك خلق و خوى ژاپنى ها بوده و منظور 
از آن اينست كه ژاپنى ها تمايل دارند اطرافيان آنها، چه در داخل خانواده و چه در محل 
كار، به آنها توجه نشان داده و به نوعى مفيد بودن آنها را تاييد كنند. چرا كه مطرح كردن 
خواسته اى با حالت ملتمسانه و كودكانه نشانه وابستگى عاطفى به مخاطب به شمار مى رود. 
وى همچنين مشكل بودن ترجمه مفهوم آمائه به ساير زبانها را دليل ديگرى بر خاص بودن 

اين جنبه از رفتار ژاپنى ها مى شمارد.

دوره اعتدال
نوشتن درباره روحيات و رفتار ژاپنى ها در دهه 80 نيزهمچنان يكى از موضوعات مطرح  
براى پژوهشگران داخلى و خارجى بود .اما  از اين دوره به بعد ، به تدريج غير علمى بودن 
اكثر كتابهاى نوشته شده در اين خصوص گوشزد مى شود. چرا كه در واقع از اواسط دهه 
60 كتابهايى كه سعى در شرح خصوصيات ملت ژاپن كرده بودند از لحاظ كمى رشد قابل 
ملاحضه اى نشان مى داد،اما در اين بين توجهى به كيفيت و محتواى مطالب نوشته شده 

نگرديده بود.
از اينرو ،براى مثال سوگى موتو و روس )43(  در كتاب خود با عنوان »آيا ژاپنى ها واقعا 
به  كارها  انجام  به  تمايل  انضباط،  مانند،  هايى  برچسب  از  ،بسيارى   )44( هستند؟«  ژاپنى 
صورت دسته جمعى و نداشتن فرديت، و ... كه تا قبل از آن زمان به ژاپنى ها چسبانده مى 
شد را مورد انتقاد قرار داده و از كسانى كه اين برچسب ها را باور داشتند، خواستار ارايه 
با وارد شدن به دهه 90 اين باور در ميان  اثبات آن  شدند. در واقع   دلايل  علمى براى 
پژوهشگران ژاپن بوجود آمد كه الزاما نبايد در هر گونه موضوعى، ژاپنى ها را تافته جدا 

بافته قلمداد كنند.
درمجموع اينگونه مى توان گفت كه پايان يافتن رشد جهشى اقتصاد ژاپن، پايانى – هر چند 
موقتى – براى خاص جلوه دادن مردمان اين كشور بوده و اين فرصت را به پژوهشگران داد 
كه عينك خاص ديدن ژاپن را از چشم برداشته و به صورت عينى تر به فرهنگ و مردمان 

ژاپن بنگرند.
نتيجه گيرى

رسته  به  ميجى  دوره  اصلاحات  شروع  از  پس  قرن  نيم  طى  در  كه  است  كشورى  ژاپن 
كشورهاى صنعتى دنيا پيوسته و در ادامه با آنها وارد جنگ شد. هر چند نتيجه اين جنگ 
براى ژاپنى ها ناخوشايند بود ، اما فرصتى به مردمان اين كشور براى بازنگرى اعمال خود 
داده و ژاپنى ها اينبار توانستند نه از لحاظ نظامى گرى بلكه از لحاظ اقتصادى خود را به دنيا 



نشان دهند. اينگونه فراز و نشيب ها باعث گرديد كه لقب خاص بودن به كشور و مردمان 
ژاپن داده شده و كتابهاى بسيارى توسط نويسندگان ژاپنى و غير ژاپنى در تاييد يا تكذيب 
اين لقب به رشته تحرير درآمد .در مجموع محتواى اين كتاب ها را مى توان به سه گروه 

تقسيم بندى كرد. 
گروه اول كتابهايى هستند كه يك ارزيابى منفى از روحيات و افكار ژاپنى ها ارايه داده و 
آنها را عاملى براى عقب ماندگى فرهنگى ژاپن ذكر مى كنند. اين گونه كتابها معمولا در 
سالهاى اول پس از جنگ- و عمدتا توسط خود ژاپنى ها- و در راستاى سرزنش اشتباهات 

ژاپن در طول جنگ نگاشته شده اند.
گروه دوم، كتابهايى است كه ارزيابى مثبتى نسبت به رفتار و روحيات ژاپنى ها ارايه داده و 
پيشرفت هاى اقتصادى اين كشور را مرهون همين رفتارها مى داند. اين گونه كتابها معمولا 
از اواسط دهه 60 تا اواسط دهه 80 ميلادى، يعنى در اوج دوران شكوفايى ژاپن هم توسط 

نويسندگان ژاپنى و هم توسط نويسندگان غير ژاپنى  تاليف شده اند. 
اما گروه سوم، كتابهايى است كه از لحاظ زمانى در همان بازه زمانى كتابهاى گروه دوم 
نگاشته شده اند، با اين تفاوت كه ژاپنى ها را به عنوان تهديدى براى كشور خود دانسته اند. 
نويسندگان اين گونه كتابها عمدتا آمريكايى و اروپايى بوده و نكته مورد تاكيد آنها اين 
بود كه اگر ژاپن با اين سرعت به رشد و ترقى خود ادامه دهد، چه بسا كه در آينده تبديل 
به يك ابرقدرت در همه زمينه ها شود. در واقع نگرانى نويسندگان اينگونه كتابها تنزل پيدا 

كردن جايگاه آمريكا يا كشورهاى اروپايى در جوامع بين المللى بود. 
بعد از اتمام جنگ و در مبحث قوم شناسى مردمان ژاپن، بين نويسندگان ژاپنى و غير ژاپنى 
يك تفاوت بزرگ به چشم مى خورد. كتابهايى كه توسط نويسندگان ژاپنى نوشته شده 
اند ،به طور مستقيم يا غير مستقيم از كتابهايى كه قبل از جنگ خصوصيات ملت ژاپن را 
شرح داده بودند تاثير پذيرفته اند. همچنانكه ذكر شد با شروع دهه 30 ميلادى ژاپنى ها 
رويه خودگويى و خودستايى را در پيش گرفته و اينگونه استدلال مى كردند كه چون ژاپن 
از لحاظ مادى توانايى رقابت با غرب را ندارد،پس لازم است كه به روحيات اصيل ژاپنى 
بيش از پيش اهميت داده شده و از اين طريق به مقابله با غرب برخاست؛ كه در ادامه افراط 
در اين امر باعث تشديد حس ملى گرايى و ورود ژاپن به عرصه جنگ جهانى دوم شد. 
در نقطه مقابل، اكثريت غالب كتابهايى كه توسط غير ژاپنى ها درباره مردمان ژاپن نوشته 
شده است ،به دوران بعد از جنگ مربوط شده و عمدتا انگيزه نگارش آن حل معماى علت 

پيشرفت زودهنگام ژاپنى ها مى باشد.
در واقع رشد اقتصادى ژاپن به قدرى سريع اتفاق افتاد كه نه تنها براى غير ژاپنى ها ،بلكه 
اين  ژاپنى  نويسندگان  ،از يك طرف  نتيجه  در  بود.  باور آن مشكل  ها  ژاپنى  براى خود 
پيشرفت را به روحيات اصيل ژاپنى ها نسبت داده و در طرف ديگر،به ويژه نويسندگان 
اروپايى و آمريكايى اينگونه مى پنداشتند كه پيشرفت زودهنگام  يك  كشور آسيايى غير 
قابل هضم بوده و به عبارتى مسلما كاسه اى بايد زير نيم كاسه باشد! از اينرو ما همواره با دو 

رويكرد تحسين و تحقير در خصوص اعمال و رفتار مردمان ژاپن مواجه هستيم.
ژاپنى  مردمان  شناسى  قوم  مبحث  تاب  و  تب  گذشته  به  نسبت  چند  هر  حاضر  حال  در 
فروكش كرده است، اما اين موضوع هيچگاه به معنى كم ارزش شدن فرهنگ ژاپن در بين 
پژوهشگران و منتقدان نيست. مسلما يكى از اهداف مهم انسان شناسى ،درك خصوصيات 
يك ملت و تجزيه و تحليل آن بدون تعصب وغرض مى باشد. از آنجاييكه شاخص خاصى 
براى نشان دادن ميزان درك در اين زمينه وجود ندارد، لذا شايد بتوان نگرش به موضوعات 
كردن  درك  بهتر  براى  عاملى  را  جديد  بعد  يك  از  شده،منتها  مطرح  قبل  از  مسايل  و 
در خصوص  موجود  نقدهاى  اكثر  اشاره كرديم،  دانست.همچنانكه  فرهنگ يك كشور 
ژاپنى ها توسط نويسندگان اروپايى و آمريكايى ارايه شده است. شايد خود اين امر انگيزه 
اى مضاعف به پژوهشگران ايرانى براى بازنگرى فرهنگ ژاپن از يك زاويه جديد بدهد. 
نگارنده اميد دارد كه توانسته باشد ،خوانندگان ايرانى را تا حد اندكى با علل  اوج گيرى 
و فرود مبحث قوم شناسى مردمان ژاپن آشنا كند. به دليل محدوديت در حجم متن،امكان 
معرفى آثاربيشتردر هر يك از دوره هاى ذكر شده ميسر نبوده ،و نقد هر يك از آثار ذكر 

شده در اين مقاله نيز خود مستلزم نگارش مقاله اى جداگانه است. 

منابع 

پاورقى ها

)*(دانشجوى دكترى، رشته ارتباطات بين الملل ، گرايش انسان شناسى فرهنگى 
مركز مطالعات تكميلى توسعه بين الملل دانشگاه ناگويا )ژاپن(

آدرس ايميل :
rezaee.alireza@d.mbox.nagoya-u.ac.jp
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فرهنگ آموزش و يادگيرى در ژاپن

محمد رضا سرکار آرانى )*(

مقدمه
بسياري از معلمان، مردم و كارگزاران آموزشي ژاپن بر اين باوراند كه آموزش وپرورش، 
به ويژه پس از جنگ جهاني دوم،تحولات شتابان سياسى و اقتصادى ملى و جهانى و تأثير 
فرهنگ غرب و مشخصاً دخالت هاي مستقيم آمريكا تغييرات زيادي كرده است و خوف 
ارائه  با  بسيارى  پژوهش هاى مردم نگارانه ى  اما  تهي شود.  ژاپني  از روح  آن مي رود كه 
تصويرهايي عيني از تجلي فرهنگ ژاپني در فرايند آموزش و يادگيري در مدارس ژاپن 
به صورت جذابي استدلال مى كنند كه مدارس ژاپن به صورت حيرت انگيزي آموزش 
و يادگيري را در قالب »سناريوهاي فرهنگي« مديريت مي كنند. اين پژوهش ها كه بعضاً 
توسط پژوهشگران غربى انجام شده است نشان مى دهد آموزش و پرورش ژاپن تا حدود 
زيادي فرهنگي است و على رغم تحولات پرشتاب و بسيار زياد دهه هاى گذشته و موج 
بر  مبتني  هم  هنوز  امروز،  ژاپن  شدن  المللى  بين  و  شدن  جهانى  از  ناشى  فرهنگى  هاى 

فرهنگ ژاپني است  )1(.
و  آموزش  فرهنگي  جلوه هاي  ژاپن  پرورش  و  آموزش  در  نگارانه  مردم  هاى  پژوهش 
نظام  كاميابي  فرهنگي  و  اجتماعي  عميق  انديشه هاي  و  ريشه ها  و  بازشناسي  را  يادگيري 
آموزش مدرسه اي در ژاپن را با رويكرد فرهنگي تجزيه و تحليل مى كند. اخيراً پژوهش 
هايى از اين دست در حوزه آموزش ترويج مى شود و مورد توجه ژاپني ها و پژوهشگران 
آموزشي بسياري در آمريكا و اروپا قرار گرفته است. گسترش اين نوع پژوهش ها موجب 
برگزارى نشست هاي علمي بسياري در آمريكا، اروپا و ژاپن براى تبيين رويكرد فرهنگى 
به آموزش و نتايج آن شده است واغلب ارتباط آموزش، يادگيري و فرهنگ با توجه به 
تجربه ي  شرق در مقايسه با غرب مورد ارزيابي قرار مى گيرد. بيش تر مباحث اين نشست ها 
در دهه  گذشته ناظر به ترويج رويكرد فرهنگي به آموزش  و انديشه در نظريه هاي آموزش 
و يادگيري است كه به فرهنگ و محيط زيست طبيعي و اجتماعي خلق نظريه هاي تربيتي 

اهميت بيش تري مي دهند و آموزش را به مثابه فرهنگ تجزيه و تحليل مى كنند.
اين مقاله مي كوشد با تأكيد بر رويكرد فرهنگى و تربيتى و مبتنى بر روش پژوهشى مردم 
نگارانه، فرايندگرا، كيفى، و با توجه به وجوه غير رسمى  موثر بر نظام آموزشى، آموزش و 
يادگيرى را در بستر زندگى اجتماعى تجزيه و تحليل كند و با بهره گيرى ازرهيافت هاى 
با تاكيد بر مقايسه شرق)ژاپن( و غرب )آمريكا(، آموزش، يادگيرى و  مطالعات تطبيقى 
پرورش را در موقعيت فرهنگى و بستر زيست اجتماعى بررسى كرده و آنها را در ارتباط 

با منابع  نيرومند و موثر فرهنگى و اجتماعى موثر بر فرايند آموزش و يادگيرى تبيين كند. 
به علاوه درك عميقى از تفاوت هاى فرهنگى »آموزش و يادگيرى« در ژاپن و آمريكا 

ارائه دهد.

آموزش به مثابه فرهنگ
پژوهش هاى بين المللى پيرامون »فرهنگ آموزش و يادگيرى« نشان مى دهند كه آموزش 
تبيين   )2( فرهنگي   سناريوهاي  قالب  در  فرهنگي  فعاليت هاي  است.  فرهنگى  فعاليتى 
مي شوند و دانش عمومي درباره رويدادهايي هستند كه در ذهن پديدآورندگان آنها وجود 
دارند. اين سناريوها رفتار فردى و اجتماعى را هدايت مي كنند و به همگان مي گويند كه 
چه انتظاراتي از فرايند آموزش و يادگيرى مى توان داشت. بنابر اين رويكردهاى آموزش 
و يادگيرى از مناسبات فرهنگى، فكرى و نظرى متفاوتى تغذيه مى كنند. اقتباس رويكردها 
و روش هاى انديشه و عمل تربيتى بدون توجه به موقعيت هاى فرهنگى و اجتماعى زيست 
و بالندگى آنها آفت زا است و در عمل ناكارآمدى هاى بسيارى را به فرايند آموزش و 
يادگيرى تحميل مى كند.  داستان هاى غم انگيز ناكامى هاى پياپى اصلاحات آموزشى 
فراگير، اقتدار-بنياد  )3( و تقليدى، نظام هاى آموزشى بخشى از جهان سوم ازجمله ايران 
در دهه هاى گذشته را به اصلاح هراسى يا امتناع از اصلاحات آموزشى كشانده است  )4(. 
بنابر اين بازبينى ساختار وچارچوب انديشه و عمل آموزش، يادگيرى و پرورش با رويكرد 
فرهنگى و تاكيد بر تربيت ضرورتى است كه بايد بر مبناى مطالعات بين فرهنگى، پژوهش 
هاى تطبيقى و با استفاده از روش هاى پژوهش كيفى و مردم نگارانه انجام وترويج شود. 

تربيتى  انتقادى در علوم  ترويج گفتمان  براى  تازه  به آموزش، رهيافتى  فرهنگى  رويكرد 
برنامه درسى و پژوهش هاى نظرى و  به ويژه روش هاى آموزش و يادگيرى، مطالعات 
عملى اين حوزه از دانش بشرى است. اين رويكرد با ارائه ى چارچوب نظرى براى تبين 
فهم فرهنگى آموزش، يادگيرى و برنامه درسى به ترويج عينى انگاره ى »آموزش به مثابه 

فرهنگ« مى پردازد.

رويكرد فرهنگى به آموز ش در شرق و غرب
در  هميشه  كه  شود  مى  تلقى  فرهنگى  امرى  يادگيرى  ژاپن(  و  )چين  ها  شرقى  ذهن  در 
جريان است و به طور مستمر در حال تكوين و شدن است. مطالعه و تمرين پياپى در مفهوم 
يادگيرى از نظر شرقى ها تاكيد برتوانايى در فرايندى است كه به خود نوسازى انسان مى 
انجامد. كلمه يادگيرى در زبان چينى و ژاپنى با دو نشانه )kanji: gakusyu( به تصوير 
كشيده مى شود. اولين نشانه )kanji: gaku( معنى »مطالعه كردن )5(«مى دهد و داراى دو 
قسمت است. قسمت اول به معنى انباشت دانش است و در روى قسمت دوم كه كودكى را 
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در آستانه در نشان مى دهد قرار دارد. دومين نشانه )kanji: syu( به معنى »تمرين پياپى 
)6(« است و نشان دهنده رشد پرنده اى است كه در حال به دست آوردن توانايى براى 
ترك آشيانه است. اين نشانه نيز از دو قسمت تشكيل شده است.   قسمت اول به معنى پرواز 
است و در روى قسمت دوم كه بيانگر جوانى است قرار دارد. به نظر پيترسنگه)1994( ريشه 
انگليسى كلمه يادگيرى نيز ناظر برهمين مفهوم است و اساساً از اسمى با منشاء هندواروپايى 
به معنى راه و مسير يا شيار گرفته شده است )7(. بنابر اين، يادگيرى به معنى افزايش توانايى 
فرايندى است كه درسرتاسر زندگى آدمى جريان  از طريق كسب تجربه است و قاعدتاً 

دارد، نيازمند تحول بنيادى در ذهن، بينش، نگرش و طرزتفكر انسان است. 
چنين تصويرى از يادگيرى با آنچه در محاوره هاى روزمره، به معنى دريافت ونگهدارى 
اطلاعات، متداول است بسيار تفاوت دارد. انسان نيازمند آموزش و يادگيرى است كه به 
توانايى او بيافزايد و اورا يارى دهد تا  بخشى از فرايند حيات بخش هستى باشد، يادگيرى 
زاينده اى كه علاوه بر افزايش توانايى هاى سازگارى  انسان با محيط به توسعه خلاقيت 
و نوآورى در او نيز كمك مى كند. بنابر اين تعريف، فرايند و الگوهاى آموزش مدرسه 
اى، برنامه هاى درسى، سبك هاى يادگيرى و هدف هاى تربيتى در موقعيت هاى فرهنگى 
فرهنگى-اجتماعى  هاى  سازه  با  متناسب  و  كنند  مى  پيدا  گوناگونى  تفسيرهاى  متفاوت 

متفاوت دگرگون مى شوند.
مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش شرق)ژاپن( و غرب )آمريكا( خاستگاه هاى فرهنگى و 

اجتماعى آموزش و يادگيرى را به دقت تبيين مى كند 
كيفى   )8( پژوهشى  هاى  برسنت  مبتنى  اگر  ويژه  به 
برنتيجه  تاكيد   .)9( باشد  نگارانه  مردم  هاى  وروش 
و هدف يا فرايند، پرسش از چگونگى يا چرايى در 
اولويت پرورش مهارت  فرايند آموزش و يادگيرى، 
هاى اجتماعى  يا پيشرفت تحصيلى، ترويج همكارى 
دانش  سازى  سرند  آموزان،  دانش  ميان  رقابت  يا 
اكراه  يا  از آزمون هاى هوش  بهره گيرى  با  آموزان 
توجه  آنها،  بندى  طبقه  و  آموزان  دانش  تفكيك  از 
به تلاش دانش آموزان يا ضريب هوشى آنها، ترويج 
نگاه به گذشته يا چشم اندازهاى آينده، تكيه بيشتر بر 
شيوه استدلال پسينى  )10( يا استدلال پيشينى  )11( 
ارزشيابى  بر  وتاكيد  يادگيرى  و  آموزش  فرايند  در 
كيفى و تربيت پنهان يا ارزشيابى كمى و تربيت پيدا 
نشان از فرهنگ هاى متفاوت آموزش و يادگيرى در 

جوامع مختلف دارد  )12(. 
در  و  گرا)13(   فرايند  بيشتر  آموزش  در  ها  ژاپنى 
انديشند )14(   بيشتر تكليف  برنامه ى درسى  طراحى 
)وظيفه مدار( و بر تلاش فردى بيشتر از توانايى طبيعى 
)15(  )استعداد( براى موفقيت تاكيد مى كنند.اغلب 
علاقه ى زيادى به روش هاى استدلال و تحليل مسايل 
با زمينه ها و مناسبات پيشينى از خود نشان مى دهند. 
از گذشته به حال و آينده)16(  مى رسند، مفهوم زمان 
دايره ى  در  و  رفته  فرو  در هم  ترتيبى  به صورت  را 
هم زمانى تحليل مى كنند)17(  و در بيان ديدگاه يا 
استدلال خود به ترتيب رخدادها اهميت مى دهند و 
 X« ،اغلب از واژه هاى  »و« و »سپس« استفاده مى كنند
اتفاق افتاد و سپس Y اتفاق افتاد«)18( . در صورتيكه 
آمريكايى ها، در آموزش بيشتر نتيجه گرا)19(  و در 
برنامه ى درسى بيشتر بر حقوق فردى تاكيد مى كنند 

و به اصطلاح حق انديشند)20(  )حقوق مدار( و داشتن توانايى طبيعى )استعداد( را بيش از 
تلاش فردى)21(  در موفقيت سهيم مى دانند)22( . اغلب به روش هاى استدلال و تحليل 
مسايل با زمينه ها و مناسبات پسينى)23(  علاقه نشان مى دهند، از آينده به گذشته)24(  مى 
رسند، مفهوم زمان را به صورت ترتيبى از توالى امور قابل تفكيك به صورت خطى تحليل 
مى كنند)25(  ودر بيان ديدگاه يا استدلال خود به رابطه علت و معلولى رخدادها اهميت 
 X اتفاق افتاد چون Y « ،مى دهند و اغلب از واژه هاى  »چرا« و »چون« استفاده مى كنند

اتفاق افتاده بود«)26( .
و  آموزش  براى  نوشتن  از  بيشتر  آموزان  دانش  و  معلمان  ژاپن،  درس  هاى  كلاس  در 
يادگيرى استفاده مى كنند. مشاهده كلاس هاى درس ژاپنى ها نشان مى دهد كه معلمان 
نيز  آموزان  دانش  از  و  بنويسند  سياه  تخته  دقت  روى  به  را  مباحث كلاس  دارند  علاقه 
بخواهند آنها را به طور منظم در دفترچه هاى خود يادداشت كنند. در صورتيكه در فرهنگ 
آموزشى آمريكا گفت و گو در كلاس درس و ارائه نظر دانش آموزان و بحث پيرامون 
موضوع از اهميت زيادى برخوردار است)27( . به عبارت ديگر آموزش و يادگيرى در 
ژاپن به وسيله واژه هايى كه نوشته مى شوند)از طريق نوشتن وخواندن( )28(  انجام مى 
شود و متاثر از »فرهنگ مكتوب«)29(  است. در حالى كه در آمريكا آموزش و يادگيرى 
بيشتر به وسيله واژه هايى كه ادا مى شوند)از طريق گفتن و شنيدن( )30(  انجام مى شود و 
بيشتر متاثر از »فرهنگ شفاهى« )31(  است. بنابر اين سبك ها و سنت هاى تحليل گفتمان 

)32(  متفاوتى)گفتمان نوشته شده يا نوشتارى )33( ، گفتمان گفته شده يا گفتارى )34( ( 
در انديشه و عمل تربيتى و فرايند آموزش و يادگيرى به كار گرفته مى شود )35( .

براساس اين يافته ها، پيش فرض پژوهشى كه آموزش و يادگيرى را فرايندى مى داند كه از 
بافت فرهنگى آن قابل انتزاع نيست وهدف، روش، فعاليتها و برنامه هاى درسى و آموزشى 
با توجه به خواستگاه هاى اجتماعى و سازه هاى فرهنگى آن قابل فهم و تجزيه و تحليل 
است، تاييد مى شود)36( . براين اساس نظام آموزشى هر جامعه اى با توجه به خواستگاه 
مهارتهاى  پرورش  براى  معينى  روشهاى  و  رويكرد  فرهنگى خود  هاى  سازه  و  اجتماعى 
ارتباطى، تبيين انديشه، سبك هاى استدلال و ارتباط به كار مى گيرد. به عبارت ديگر اين 
باور تاييد و ترويج مى شود كه آموزش امرى فرهنگى است و سناريوهاى آموزشى معلمان 
همواره در موقعيت هاى فرهنگى جريان دارند، از منابع فرهنگى تغذيه مى كنند و ميزان 
اثر بخشى آنها به كيفيت فرصت هاى پرورشى كه سازه ها ى فرهنگى براى بالندگى آنها 
فراهم مى آورند بستگى دارند )37( . بنابراين، پژوهش هاى تطبيقى و بين فرهنگى يكى از 
راه هاى موثر ترويج رويكرد فرهنگى به آموزش و يادگيرى براى گسترش گفتمان انتقادى 
در فرايند و روشهاى آموزش، يادگيرى و پرورش و فراهم آوردن زبانى براى فهم، گفت و 
گو و ادراك بين فرهنگى )38(  است . پژوهش هاى بين فرهنگى برخى از آنچه را كه در 
نقد ها و كشمكش هاى فكرى و درونى از نظرها پنهان مى مانند آشكار مى سازند )39( ، 
پيش فرض هاى ذهنى را به چالش مى كشند و به بازبينى آموخته هاى و بازانديشى در عمل 

آدمى براى توانمند سازى بيشتر يارى مى رسانند. 
آدمى  به  فرهنگى  بين  هاى  ادراك  و  ها  دريافت 
يادگيرى«  از ترس و«ناتوانايى هاى  كمك مى كنند 
در  را  جانبه  يك  فرهنگى  هاى  يافته  بكاهد،    )40(
به  ديگرى  متنوع  فرهنگى  هاى  دريافت  با  پيوند 
آنها  به  و  كند  نوسازى  و  پالايش  كشيده،  چالش 
معنى دوباره بخشد، و به ترويج و غنى سازى آموزش 
براى يادگيرى و بازانديشى در انديشه و عمل تربيتى 
علاوه  به   . رساند)41(  يارى  آموزش  بهسازى  براى 
مى  دعوت  را  آموزشى  كارگزاران  و  پژوهشگران 
سازه  بهسازى  برنده  پيش  نيروهاى  عنوان  به  تا  كند 
هاى فرهنگى به بازانديشى در انديشه و عمل تربيتى 
هاى  پرسش  شامل  بيشتر  بازانديشى  اين  بپردازند. 
نظرى و عملى مى شود كه ريشه در جامعه و شرايط 
زيست اجتماعى خود دارد و به روش و معيارى جلوه 
مى كند كه درعمل چشم انداز تازه اى  براى رهايى 
از مسايل آموزشى، تربيتى و فرهنگى فراسوى همگان 

قرار دهد )42( .

فرهنگ آموزش در ژاپن
با غرب  ژاپن  تطبيقي آموزش عمومي  پژوهش هاى 
نشان مى دهد كه آموزش و پرورش ژاپن از كيفيت 
برابربه  دسترسى  امكان  و  است  برخوردار  بالايى 
فرصت هاي كيفي آموزشى در سراسر كشور تضمين 
دانشگاه  استاد   ،  )44( وگل  ازرا   .  )43( است  شده 
رسيده  نتيجه  اين  به  خود  پژوهش  در  هاروارد، 
عمومي  آموزش  دورۀ  كه  ژاپني  كودكان  كه  است 
پايان  به  آمريكا  شهرهاي  حومۀ  مدارس  در  را  خود 
رسانده اند، وقتي به ژاپن بازمي گردند، يك تا دو سال 
در درس هاي علوم و رياضيات از همسالان خود كه 
در ژاپن تحصيل كرده اند، عقب ترند. ناتان گلازر )45(   براساس پژوهش هاي خود چنين 
گزارش مي دهد كه ژاپن براساس نتايج دوازده آزمون دانش رياضيات كه در سال 1964 
از  را  ميان دوازده كشور جهان مقام دوم  برگزار شد، در  براي دانش آموزان سيزده ساله 
آن خود ساخت. به علاوه، در آزمون بين المللي علوم كه در سال 1970 از دانش آموزان 
ده تا چهارده ساله به عمل آمد، ژاپن در آزمون هاي علوم و زيست شناسي مقام اول و در 
. مطالعات  به دست آورد )46(   نوزده كشور جهان  ميان  را در  مقام دوم  دانش عمومي 
مؤسسۀ بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي )47(  در چهل كشور جهان نشان مي دهد كه 
دانش آموزان ژاپني در سال 1970 با شصت و يك درصد پاسخ صحيح به سؤالات دانش 
آزمون  سؤالات  به  صحيح  پاسخ  درصد  با شصت   1982 سال  در  ششم،  كلاس  عمومي 
حساب كلاس هشتم، و در سال 1983 با شصت و چهار درصد پاسخ صحيح به سؤالات 
چون  كشورهايي  دانش آموزان  از  ششم،  تا  چهارم  كلاس هاي  عمومي  دانش  آزمون 
آمريكا، انگلستان، سوئد، آلمان و فرانسه پيشي گرفتند و در جايگاه نخست ايستادند )48( .

سوميــن  مطالعــه ي  بين المللي  رياضيــات  و علــوم  )TIMSS( )49(   در سال  1995 نشان  
ميان  41  از  )پايه هشتم(   مى دهد كه دانش آموزان  ژاپني  سال  دوم  دوره ي  اول  دبيرستان 
كشور شركت كننده  مرتبه ي  سوم  را در رياضيات  و علوم  به  دست  آورده اند. اين  رتبه ها 
در سال      )50(  )TIMSS-R( علوم    و  رياضيات   بين المللي   مطالعه ي   اجراي  مجدد  در 
1999 از ميان  38 كشور شركت  كننده  رتبه ي  پنجم  در رياضيات  و چهارم  در علوم  بود. 
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ميانگين  درصد پاسخ هاي  صحيح  دانش آموزان  ژاپني  در آزمون  مجدد مطالعه ي  بين المللي  
رياضيات  و علوم  در سال  1999، در رياضيات  77/6 درصد و در علوم  70/2 درصد بود.

با  مقايسه  در  ژاپني ها  كه  مي دهد  نشان  وايت   تطبيقي  پژوهش هاي  حال،  عين  در 
آمريكايي ها و حتي مردم ساير كشورهاي صنعتي، قوانين را كمتر ناديده مي گيرند و اين 
از موفقيت آموزش و پرورش مدارس در پرورش اجتماعي،  ناشي  تا حدود زيادي  امر، 
و  واگي  . كاشي    )51( است  آموزان  دانش  و شهروندى  زندگي  مهارت هاي  و  اخلاقي 
همكارانش نيز در مطالعه اي مقايسه اي در زمينۀ عوامل مؤثر بر رشد شناختي دانش آموزان 
ژاپني در  نتيجه رسيده اند كه دانش آموزان  اين  به  امريكا و ژاپن  در رياضي و علوم در 
دريافت مفاهيم ادراكي از همتايان آمريكايي خود جلوترند )52( . پائول ترُانس براساس 
آزمون هاي مختلف و مشاهدۀ منظم كلاس هاي درس دورۀ ابتدايي، خلاقيت دانش آموزان 
به علاوه، بسياري   . ژاپني را براي مربيان آمريكايي بسيار آموزنده ارزيابي مي كند )53( 
از پژوهشگران، آموزش و پرورش ژاپن را در حوزۀ خواندن، هنر، موسيقي و مطالعات 

اجتماعي نيز از آمريكا موفق تر مي دانند )54(  .
بودن  به دليل طولاني  اين همه موفقيت  اين موفقيت ها در كجاست؟ آيا  به راستي ريشه 
سال تحصيلي يا كارآمدي برنامۀ درسي ملي ژاپني هاست؟ آيا به دليل توجه خانواده ها به 
آموزش و پرورش دانش آموزان يا توجه دولت به معلمان مدارس است؟ آيا با فرهنگ 
آموزش، يادگيرى و روش هاي به كار رفته در آموزش و پرورش مدارس ارتباط دارد يا به 

روش هاي پرورش حرفه اي معلمان برمي گردد؟ يا رويكرد فرهنگى به آموزش و يادگيرى 
وتجزيه و تحليل اثربخش برنامه هاى آموزشى و درسى در موقعيت فرهنگى عامل اساسى 

اين موفقيت است؟
ماتسودا در مقدمه اى براى كتاب »آموزش به مثابه فرهنگ: بررسى فرهنگ آموزش در 
ژاپن و مقايسه آن با آمريكا« )55(   مى نويسد دكتر تاكه او دواى -نويسنده برجسته ژاپنى- 
قبل از گفت و گوى با كاترين لوئيس نويسنده آمريكايى كتاب »پرورش قلب ها و انديشه 
ها« )56( ، كه پژوهشى مردم نگارانه در باره فرهنگ آموزش و پرورش در ژاپن است، بر 
اين باور بود كه آموزش و پرورش در ژاپن زير نفوذ فرهنگ غرب كاملًا تغيير كرده است. 
اما پس از گفت و گو با كاترين لوئيس نظر خود را اصلاح كرد. اكنون او بر اين باور است 
كه گزارش پژوهشى دكتر لوئيس تصويرهاى عينى فرهنگ ژاپنى در مدارس است و به 
خوبى در فرايند آموزش و يادگيرى متجلى شده است. ماتسودا با شگفتى گزارش مى كند 
كه اين براى من و دكتر دواى بسيار جالب بود كه از طريق پژوهش مردم نگارانه خانم 
لوئيس اين امكان را پيدا كنيم تا به كشف وبازبينى فرهنگ ژاپن در آموزش و محيط هاى 
يادگيرى بپردازيم و جلوه هاى ژرف آن را در فرايند آموزش و يادگيرى بازشناسى كنيم 
و ريشه ها و انديشه هاى اساسى موفقيت، كيفيت  و پيشرفت آموزش و پرورش ژاپن را با 

رويكردى فرهنگى بشناسايم.
به باور نگارنده، ژاپن كه روزي مشتاق آگاهي يافتن از رمز و راز موفقيت جوامع صنعتي 
قرن پيش بود، امروزه خود به موضوع مطالعه بسياري از پژوهشگران علوم اجتماعى جهان 

و از جمله جوامع غربى تبديل شده است. پژوهشگراني كه علاقه مندند به راز موفقيت ژاپن 
در گسترش كمى، كيفى و فرصت هاى برابر آموزش، توسعه منابع انساني، ترويج رويكرد 
فرهنگى به آموزش و يادگيرى، برقرارى تعادل نسبى ميان پرورش«قلب«، »دست« و«مغز« و 
هنر و انديشه بازيافت ايده ها )57(  و داده ها )58(  و پيوند سازنده ميان فرهنگ و آموزش، 
منابع  توسعه  صنعتى،  سريع  درپيشرفت  آن  پيامدهاى  به  و  ببرند  پي  پرورش  و  يادگيرى 
انساني، فلسفه زندگى جمعى، تعامل سازنده انسان و محيط زيست، نگاه به انسان به عنوان 
عنصر مولد هستى و رويكرد انساني به توليد ومصرف و نيز نسبت ميان صنعت و نيروي 

كارخلاق با تأكيد بر اخلاق حرفه اي پي ببرند )59( .

سخن پايانى
آموزش و پرورش عمومى ژاپن متفاوت از آمريكا بيشتر بر شوق انگيز بودن مدارس، توجه 
و  آموزش  مي كند.  تأكيد  مناسب  محتواي  ارائه  و  آموزان  دانش  به رشد شخصيت  زياد 
پرورش اين دوره بيش از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آن گونه كه در آمريكا ترويج 
مى شود، به رشد عاطفي، اجتماعي و خودادراكي دانش آموزان توجه دارد.  دورۀ آموزش 
عمومى در ژاپن دست كم داراي سه ويژگي مهم است. يكم، برنامه هاى درسي بر محتواي 
آموزان  دانش  جانبه شخصيت  همه  به رشد  دوم،  دارد،  تأكيد  آموزشي  مقتصدانه  و  كم 
توجه مي كند و سوم برشوق آموختن و احساس تعلق خاطر دانش آموزان به مدرسه تاكيد 

دارد.
تعاملي  معلمان و دانش آموزان در  يادگيري،  فرايند آموزش و  )ژاپني(  الگوي شرقى  در 
سازنده، گفتماني مؤثر و احساسي مشترك نسبت به مسئوليت هاي خود در محيط آموزشي 
تبيين  درس  كلاس  و  مدرسه  از  را  مشتركي  انتظارات  مي كوشند  اثربخش،  يادگيرى  و 
به يكديگر نزديك سازند. بازي، زندگي گروهي، يادگيري  بيشتر  كنند و آنها را هرچه 
سبك  به  توجه  بودن،  فعال  و  شادابي  الگوسازى،  مسالمت آميز،  همزيستي  مشاركتي، 
مداوم،  كوشش  خستگي ناپذيري،  و  تلاش  اساسي،  نكته هاي  تكرار  و  تجربه  يادگيرى، 
خودانديشي و خودارزيابي از مهم ترين ويژگي هاي فرايند آموزش و يادگيري در مدارس 

دوره آموزش عمومى ژاپن است.
پرورش كلّ  به  نشان مى دهد )60(  كه توجه  نگارنده  نگارانه  پژوهش هاى مردم  نتايج 
مدرسه و كلاس  به  تعلق  ايجاد حس  اجتماعي،  ارزش هاي  بر  تأكيد  شخصيت كودك، 
زندگي  بر  تأكيد  مشاركتي،  يادگيري  هاى  روش  از  بهره گيري  آموزان،  دردانش  درس 
در  آموزان  دانش  براي  شوق انگيز  محيطي  سازماندهي  خودانديشي،  به  توجه  گروهي، 
مدرسه، تأكيد بر روش هاى تفكر، حفظ شادابي و نشاط دانش آموزان، جامعيت برنامۀ 
كارگيري  به  اثربخش،  آموزش  فرهنگ  آن،  مداوم  نوسازي  و  اصلاح  و  ملي  درسي 
درسى  و  آموزشى  يادگيرى  هاى  فرصت  تحليل  و  تجزيه  مؤثرو  آموزشي  روش هاي 
درموقعيت هاى فرهنگى با توجه به سيگنال ها و سازه هاى اجتماعى از مهم ترين عوامل 

موفقيت آموزش و پرورش ژاپن است.
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گسترش خانواده درمانى در ژاپن و تجربى پدرى در بستر جامعه ژاپن

تاکشى تامورا 
ترجمه فاطمه محيا پاک آئين 

چكيده
خانواده هاى ژاپنى انتقال چشمگيرى در ساختار خود از نقش سلسله مراتبى به مساوى طلبى 
را پس از شكست جنگ تجربه كرده است. خانواده هاى سنتى ژاپن با ويژگى مرزهاى 
محصور شده، تعهدات محكم روانى والدين و فرزندان و نقش هاى تقسيم شده ى جنسيتى 
شناخته مى شوند. درمان سنتى ژاپنى متاثر از آموزه هاى مكتب بوديسم است. تفكر نظام 
مند در اوايل سالهاى 1980 معرفى شد. على رغم توجه زياد متخصصان سلامت روانى، 

خانواده درمانى آن طور كه انتظار مى رود و به طور گسترده عملى نشد.
براى  را  درمانى  خانواده  دوره   21 قرن  در  كه  را  ژاپنى  خانواده  از  تعدادى  كارهاى  من 
نجات خانواده در ژاپن گذرانده بودند، خلاصه كرده ام. در ابتدا آنها بايد مدل فرهنگى را 
طراحى كنند كه در مسير درمانى با ارزش هاى فرهنگى شان سازگارى داشته باشد و فقط 
رونوشتى از يك مدل غربى نباشد. آنها بايد حساسيت بيشترى نسبت به ارزش هاى سنتى 
و ماهيت روابط در خانواده داشته باشند. الگوى منحصربه فرد جنسيتى خانواده ى ژاپنى 

هم بايد مورد بررسى قرار گيرد و راهى براى ادغام آن با زندگى مدرن امروز پيدا كند.  
ثانيا، "خانواده درمانى" يا روان درمانى هم بايد مورد پذيرش جامعه قرار بگيرد. صلاحيت 
كسب  براى  و  بالا  رده  يك  در  آموزشى  هاى  دوره  و  بالينى  شناسان  روان  براى  دولت 
تجربه¬ى متخصصين درمان شناسى ضرورى است. سيستم بيمه اجتماهى همچنين بايد به 
گونه اى تغيير كند كه مردم بتوانند به راحتى و بدون هزينه بالا با درمان شناسان خانواده 

مشورت كنند.
پيچيده  بتوانند مشكلات  تا  باشند  با هم داشته  بيشترى  تعامل  بايد  سوم آنكه، متخصصين 
مانند  مدرسه  با مشكلات  مواجه  در  مثال،  عنوان  به  را حل كنند.  امروزى  مدرن  زندگى 
و  معلمان  اى  شبكه  همكارى  به  نياز  روانى  حاد  هاى  بيمارى  و  مدرسه  در  حضور  عدم 
پرستاران مدرسه است. درعين حال براى خشونت هاى درون خانواده نياز به دخالت هاى 

شناسان  درمان  است.  قانونى  اختيارات  با  پليس  سيستم  و  اجتماعى  فعالان  قدرتمندانه ى 
براى حل مشكلاتى مانند بزهكارى جوانان و نزاع هاى زناشوئى نياز به كمك و همكارى 
دادگاه هاى خانواده و ماموران مجازات هاى تعليقى دارند. همچنين هرمتخصصى به طور 
نتيجه كمك  بدون  البته  و  ديدگاه خود  از  فقط  ناسازگار  هاى  به خانواده  اى  انزواطلبانه 
كرده اند. آنها در ابتدا بايد با هم متحد شوند تا بتوانند به يك خانواده آسيب ديده انسجام 

ببخشند.

 فرهنگ و خانواده ژاپنى
بررسى  بايد مورد  تاريخى و فرهنگى اش، 2 رژيم  بستر  براى شناخت خانواده ژاپنى در 
قرار بگيرد: 1- عصر جنگ گرايى قبل و بعد از جنگ جهانى دوم، 2- توسعه اقتصادى يا 
توسعه ى پس از جنگ )كيتا اجُى ، 1971، موريكا ، 1990(. جامعه ى نظامى گرى يك 
جامعه ى سلسله مراتبى بود. آموزه هاى چينى كنفوسيوس به عنوان چارچوبى براى انضباط 
مورد استفاده قرار مى گرفت و مردم بايد از آن اطاعت مى كردند. امپراتور بالاترين نقش و 
مقام بود. هر آن كس بعد از وى، مى بايست از مقام بالايى خود اطاعت مى نمود. همچنين 
روابط  در هر گروهى در زمره سلسله مراتبى تعريف مى شد. در مدارس، معلم داراى اين 
]اين  نداشتند. همچنين  را  پرسيدن  آموزان حق مجادله و حتى سوال  دانش  بود كه  نفوذ 
"رئيس خانواده"  "ارباب" يا  قوانين[ در ]نهاد[ خانواده هم حاكم بود. مردِ ارشد خانواده 
خوانده مى شد و قدرت بسيار زيادى را بر اعضاى خانواده داشت. تقسيم كار جنسيتى به 
طور صريحى تعريف شده بود: مردان خارج از خانه و براى خانواده كار مى كنند، از زنان 

انتظار مى رفت كه در خانه باشند و به كارهاى خانه و تربيت فرزندان بپردازند.
انتقال  به دموكراسى  به ]جامعه ژاپن[ معرفى شد. نظامى گرى  از جنگ  دموكراسى پس 
اين  بر  ماند. مردم  باقى  اقوام همان گونه  يافت، ولى گرايشات گروهى و سخت كوشى 
عادت بودند كه قبل از جنگ براى ملت خود و پس از جنگ براى شركت ها به سختى 
كار كنند. اين كليد پايه گذارى يك اقتصاد موفق در 50 سال اخير بوده است. تقاضا براى 
بهره ورى، زمان و وفادارى از ]ويژگى هاى[ برترى بافتن بر تمام كارمندان بود، مخصوصا 
مردان در موقعيت هايمديريتى. ولى ضعف ها تحريفاتى بود كه ساختار خانواده را پريشان 
مى نمود. الگوى جنسيتى همان گونه باقى ماند. تصور مى شد كه مردان بايد به سختى كار 
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كنند و  شب ها و روزهاى تعطيل خارج از خانه بمانند، با همكاران خود گلف بازى كنند 
و از شركاى تجارى خود پذيرائى نمايند.        

در نتيجه، مادر اصلى ترين مسئوليت در تربيت فرزندان را به عهده داشت و از آنها نه تنها 
فقط در دوران كودكى به خوبى نگه دارى مى كرد)گرفتار مى كند( بلكه اين رابطه در 
سال هاى نوجوانى و جوانى تا سال هاى 20 ادامه داشت. از طرف ديگرپدر در خانواده 
نقش جانبى داشت، ولى انتظار مى رفت كه به عنوان رئيس خانواده عمل كند. مانند رئيس 
يك شركت يا سازمان با عملكرد ضعيف. رئيس آن سازمان بايد رهبر آن سازمان باشد 

بدون اينكه بداند چه اتفاقاتى در حال رخ دادن است.
ژاپنى هابسيار گروه گرا هستند كه مى توان اين ]خصيصه[ را با فردگرائى فرهنگ غربى 
مقايسه كرد. مردم ژاپن نگاه مثبتى به "وابستگى" دارند )دُئى ، 1973(. اين ممكن است 

فقط مسئله تعادلى براى پايان مخالفت در پوسته نزديك شدن 
ارتباط  در  يكديگر  با  مردم  كه  طور  همان  است.  شخصى 
رسداين  مى  نظر  به  هستند.  جدا  يكديگر  از  حال  عين  اند،در 
در  افراط  است.  بوده  دور  ها  نسل  براى  ژاپن  مردم  از  ويژگى 
انزواى  و  گيرى  كناره  باعث  يكديگر(  از  ماندن  استقلال)جدا 
]مردم[ شده است، همان گونه كه وابستگى بيش از حد)ارتباط 
داشتن با يكديگر( باعث گرفتار شدن روابط شده است)تامورا 
، 1992(. مسئله ايكه باعث مى شود مردم در ارتباطات متصل 
به هم/منفك از هم، احساس آسودگى كنند، مى تواندبسته به 
فردگرايى، جنسيت و فرهنگ تفاوت داشته باشد. فرهنگ غربى 
به تفكيك و استقلال بها مى دهد در حالى كه فرهنگ ژاپنى 

براى وابستگى و نزديكى روابط افراد به هم ارزش قائل است. 
ى  سبقه  در  كه  جهان  متفاوت  هاى  ديدگاه  از  اختلافات 
جاديو   مسيحى-  دين  شود.  مى  ناشى  دارد،  وجود  آنها  دينى 
دينى  شينتويسم  و  بوديسم  كه  حالى  در  است  بيشتر"پدرتبار" 
رابطه  ترين  مهم  مسيحيت  دين  در   .)1993 "مادرتبار")دوئى، 
پيدا مى  اين رابطه گفته شده كه تجلى  ميان خدا و فرد است. 
كند در زندگى فردى كه ]زندگى اش[ توسط ديگران مشاهده 
مى شود. اين الهيات غربى همچنين به مردم مى آموزد كه نسبت 
بپردازند،  نيك  انجام كردار  به  و  باشند  هشيار  نگاه خداوند  به 

درحاليكه كار نيك را تعريف مى كنند.
از طرفى ديگر، در آئين بوديسم تناسخ يكى از مهم ترين پيام 
ها است. ]يعنى[ فردى به دنيا مى آيد، مى ميرد و دوباره متولد 
نياز ارتباط پرمعنى به وجود عناصر جهان  مى شود. اين اعتقاد 
را، مخصوصا با زندگى ديگر انسان، هميشگى مى كند. تمركز 
بر روى "وابستگى" و "ارتباط" است. به عنوان مثال، حشره اى 
مى  را  گوشتش  شما  كه  گاوى  يا  و  دهد  مى  آزار  ر  شما  كه 
باشد.  بوده  شما  دوست  گذشته  زندگى  توانددر  مى  خوريد، 
با  بلكه  نيست  خدايى  هر  با  ارتباط  ارتباط،  مهمترين  بنابراين، 
تمام موجودات زنده اطراف شما است. به همين دليل، به مردم 
آموخته مى شود كه براى نسل ها با توازن و هماهنگى زندگى 
كنند. از يكديگر مراقبت كنند. نكته ديگرى كه آموزش داده 
مى شود اين است كه نسبت به نگاهِ مراقب بودا آگاهى داشته 
باشند، كه ممكن است جزو نگاه هاى مردم اطراف شما باشد. 
در اين راستا رفتارهاى نيك آنهايى هستند كه با اين اصطلاحات 
هماهنگ  ديگران  با  توانند  مى  مردمى كه  باشند.  تعريف شده 

باشند، از سايرين بيشتر مورد احترام و گرامى تر هستند. 

شناخت خانواده ژاپنى
1. خانواده ها به عنوان سيستمى نزديك به هم

در سنت شرق مردان به عنوان رئيس خانواده تعريف مى شوند. 
اين گونه توصيف مى شود كه مردان مى  قانون كهن خانواده 

توانند زنان خود را طلاق بدهند ولى زنان نمى توانند. آنها بايد مرز قدرت را تعريف كنند 
تا قدرتشان ابقا شود. به همين دليل مرزهاى خانواده بسيار مستحكم هستند. رئيس مسئوليت 
از  ]افراد[ خارج  گيرد.  مى  عهده  به  را  خانواده  در  داده  رخ  رويدادهاى  و  اتفاقات  تمام 
براى طرف  اين  ندارند.  را  خانواده  امورات  در  مداخله  محدوده ى]خانوادگى[ حق  اين 
اعضاى  با  كه  كند  مى  مشكل  ايجاد  غيره(  و  اجتماعى،  مددكاران  شناسان،  سوم)درمان 

خانواده درباره بحرآن هاى خانوادگى مصاحبه كنند.
در سنت خانواده گسترده ژاپنى، علايق و روابط خانوادگى بسيار مستحكم و حمايت شده 
اعضاى  از  كدام  است.هر  كننده  محصور  خارجيان  براى  بيشتر  خانواده  مرزهاى  هستند. 
دهند.  مى  خرج  به  شجاعت  خانوادگى  اطلاعات  و  اسرار  دارى  نگه  به  نسبت  خانواده 
اين محدوده يك عمل  از  افراد خارج  با  منفى خانواده  صحبت كردن درباره جنبه هاى 
اين سيستم پدرسالارى  بيمارى هاى روحى، خودكشى و طلاق(.  شرم¬آور است)مانند 
خانوادگى بيشتر توسط نقش پدر مشخص مى شود كه رئيس خانواده است و از اعضاى 

خانواده انتظار دارد كه از دستوراتش اطاعت كنند. براى ابقاى تصوير پدر به عنوان نقش 
قدرت]در خانواده[، او از زندگى روزانه خانواده عمدتا فاصله مى گيرد. تصور سنتى اين 
است كه اگر پدر مانند مادر به بچه نزديك باشد، بچه هابا وى به عنوان يك دوست رفتار 

خواهند كرد و عاقبت قدرتش از بين خواهد رفت. 
2. مرزهاى مستحكم والدين و فرزندان

مهمترى روابط در خانواده هسته اى مدرن غربى، روابط ميان زن و شوهر است. مى بايست 
مرزهاى واضح نسلى وجود داشته باشد و هر رابطه نزديك ديگرى كه به اين مرز لطمه 
زند)مانند رابطه مادر- فرزندى(، به عنوان "گرفتارى" يا "اتحاد موقتى" خوانده مى شود 

)مينوچين ، 1974(.
در خانواده هاى سنتى ژاپن مهمترين روابط در خانواده، رابطه ى ميان نسلى ميان والدين و 

فرزندان است. عموما اين رابطه ميان مادر و فرزند است و مادر با نيازهاى روحى و جسمى 
فرزندان روبرو است. نيازهاى روحى مربوط به پخت و پز، پوشاك و كمك به كارهاى 
مدرسه و غيره مى شود. اين مسئله براى پسر اول پررنگ تر است زيرا قرار بر اين است كه 
او براى نسل آينده رئيس خانواده باشد، و والدين در سنين پيرى و براى مراقبت هاى آتى 
به او تكيه كنند. در رابطه پدر- فرزندى انتظار مى رود كه فاصله حفظ شود، ولى ]وجود 
اين ارتباط[ همچنان براى موفقيت در رهبرى خانواده اهميت دارد. از پسران هم انتظار مى 

رود كه روش هاى حرفه اى و شغلى پدرشان را كسب كنند.
هادر  بچه  است. هنگامى كه  ترِ خانواده يك وظيفه ى خانوادگى  افراد مسن  از  مراقبت 
سنين 13 يا 14 سالگى و والدين در سنين 50 يا 60 سالگى هستند، سالخوردگان همچنان 
مى توانند بدون كمك زندگى كنند. زيرا بچه مشغول كارهاى خود هسند و فرزندان خود 
را بزرگ مى كنند، بنابراين والدين سالخورده مى توانند جداگانه زندگى كنند. هنگامى 
كه والدين پير و ضعيف مى شوند و نياز به مراقبت ديگران دارند، آنها معمولا تصميم مى 
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گيرند كه با هم زندگى كنند و نسل جوان تر مى تواند از والدين خود و يا والدين همسرشان 
مراقبت كنند. اين "دوباره- ملحق شدن " بخشى از آموزه هاى كنفوسيوسى است. والدين 
به  بنابراين هنگامى كه  اند،  از آنها نگه دارى كرده  بودند  هنگامى كه فرزندان كوچك 
سنين پيرى رسيدند فرزندان وظيفه دارند كه از آنها مراقبت كنند و به آنها احترام بگذارند. 

براى  كه  اهميتى  توان  مى 
را  دارد  وجود  نسل  دو  هر 
تصور كرد، بطوريكه هر دو 
سازگار  يكديگر  با  دوباره 
و  الزامات  مى¬شوند. 
احساسى)وفادارى،  بندهاى 
در  ها(  وابستگى  وظايف، 
زندگى  ى  چرخه  سراسر 
ماند.  باقى مى  قوت  با  شان 
هاى  خانواده  با  مسئله  اين 
غربى بسيار متمايز است در 
جايى كه خانه ها  و مجمع 
مقياس  با  بازنشستگان  هاى 
رشد  حال  در  محسوسى 

است. 

3. نقش متمايز جنسيتى 
خانواده  مواقع  بيشتر  در 
هاى ژاپنى تركيبى از رابطه 
فاصله  و  مادر  با  نزديك 
است.  بوده  پدر  از  داشتن 
زمان  بايد  مردان  عموما، 
كردن  كار  صرف  بيشترى 
كنند و بچه هاو زنان¬شان 
سبك  اين  بمانند.  خانه  در 
صد  در  سرعت  به  زندگى 
تغيير  حال  در  اخير  سال 
اندازه  تا  امر[  ]اين  است، 
كه  است  آن  از  ناشى  اى 
خانواده  بر  بسيارى  فشار 
وارد آماده و باعث بيمارى 
فراوانى  اجتماعى  هاى 
تا  كم  دست  است.  شده 
دوم  جهانى  جنگ  پايان 
بندى  تقسيم  به  ها  ژاپنى 
كه  بودند  معتقد  جنسيتى 
فرمانبردار  بايست  مى  زنان 
مردان باشند. مفهوم تساوى 
بيشتر  و  تدريج  به  جنسيتى 
به صورت ساختگى توسط 
معرفى  ها  آمريكايى  تاثير 
تساوى  مردم  ظاهرا  شد. 
صورت  به  را  جنسيتى 
ولى  پذيرفتند  آرمان  يك 

در مراحل بعدى مشاهده نمودند كه بسيار سخت است كه باورهاى سنتى را تغيير دهند. 
بنابراين هنگامى كه اقتصاد ژاپن تا سال هاى 1960 به سرعت شروع به رشد كرد، مردان به 
خود اجازه دادند كه خانه را ترك كرده و زندگى خود را وقف كار كنند به طوريكه گويا 
با ]آن[ شركت ازدواج كرده اند. زنان هم نياز جامعه براى فرمانبردارى از شوهرانشان را 
پذيرفتند و از موقعيت هاى اجتماعى خود انصراف داده و خانه دار ماندند. در كل، جنسيت 

در هر مرحله اى همچنان برترى دارد.

توسعه خانواده درمانى در ژاپن
با  ارتباط  در   " "خود  دارد.  بوديسم  با  نزديكى  رابطه  ژاپن  در  درمانى  روان  سنتى  شكل 
"طبيعتِ مادر " تعريف مى شود و هدف نهايى زندگى يكپارچگى "خود" با جهان است.
مشكلات اجتماعى فقط زمانى رخ مى دهد كه در تركيب طبيعى يك كليت خللى ايجاد 
"خودِ– محافظ"  يا فرديت در غرب مقايسه مى  با ارزش ضمير  شود. اين مسئله معمولا 
شود. موريتا درمانى  و نيِكان درمانى دو مكتب درمانى اصلىِ ژاپن هستند. تئورى اساسى 

آنها بيشترمتاثر از بوديسم بوده است. 
اين دو نگرش نياز يافتن و شنيدن صداهايى كه از بيرون خوانده مى شود را به عهده مى 

گيرد. صداهاى دورن يك فرد به عنوان خوبى هاى فطرى مطرح مى شود.       

درمان  براى  را  بوديسم  تفكر  قرن  تغيير  زمان  در  ژاپنى،  روانپزشك   - فيلسوف  موريتا  
بيماران عصبى به كار گرفت كه بعدها در سالهاى 1920 به عنوان "موريتا درمانى" توسعه 

يافت)رينالدز،1980(.
اصلى ترين تاثير از مكتب هاى  درمان هاى روانىِ غربى عمدتا در درمان مراجعين "كارل 
راجر"  تمركز داشته است. 
]اين شيوه درمانى[ شباهت 
درمان  با  اندكى  هاى 
دارد  ژاپن  سنتى  هاى 
گونه  به  را  مراجعين  كه 
آنها  كه  كند  مى  ايپذيرش 
از مواجهه مستقيم و شفاهى 
دور باشند. روانكاوى سنتى 
در مقايسه با ديگر كشورها 
كمترى  محبوبيت  از 
اين  در  است.  برخوردار 
موسسه  كمى  تعداد  كشور 
دارد  وجود  متخصص  و 
روانكاو  يك  عنوان  به  كه 
نظر مى  به  اند.  تربيت شده 
تفسيرى  نگرشِ  رسدكه 
براى  دار  جهت  بينشِ  و 
خوش  ژاپنى  متخصصين 

آيند نمى باشد.
براى  مند  روش  ى  نظريه 
سال  اوايل  در  بار  اولين 
اولين  شد.  معرفى   1980
انجمن  سالانه  نشست 
در  ژاپن   درمانى  خانواده 
سخنران  با   1984 سال 
مينوچين   سالوادور  مهمان 
اعضا  تعداد  شد.  برگزار 
حدود  برپايى  هنگام 
پس  و  بود  نفر  چهارهزار 
افزايش  سرعت  به  آن  از 
دو   1990 سال  در  و  يافت 
برابر شد. آن زمان يعنى در 
هاى  سال  اواسط  و  اوايل 
1980 عصر توسعه بود. اين 
عصر، دوره ى رضايتمندى 
بود  متخصصينى  ميان 
هر  كه  بودند  اميدوار  كه 
امكانات  با  بالينى  مشكل 
شود.  تواندحل  مى  جديد 
سال  در  افزايش  ميزان  اين 
كه  هنگامى   1990 هاى 
خانواده  شدند  متوجه  آنها 
علاج  تواندراه  مى  درمانى 

عام باشد، سقوط كرد.
به  مبتلا  بيماران  و  خانواده  به   1970 هاى  سال  در  و  ابتدا  در  روانى  سلامت  متخصصين 
شيزوفرنى علاقمند بودند)ماكى هارا ، 1993(. پس از آن، درمانگران خانواده با توجه به 
نگرش هاى روحى- آموزشى  كه متاثر از غرب بود، به خانواده هاى شيزوفرنيايى علاقمند 

شدند. 
تا اوايل سالهاى 1980، درمانگران خانواده تلاش مى كردند تا طيف وسيعى از بيمارى ها 
را در اين حوزه قرار دهند، مانند اختلال در غذا خوردن، اختلال هاى رفتارى، اختلالات 
شخصيتى، افسردگى و اختلالات روان تنى. در زمره ى اينها، ترس از مدرسه يا مشكلات 
آورد.  وجود  به  را  تخصصى  و  اجتماعى  هاى  علاقه  بزرگسالان  و  كودكان  در  رفتارى 
دوازدهمين كنگره ى انجمن بين المللىِ روانپزشكى كودكان و نوجوانان و متخصصان هم 
پيمان  در توكيوى ژاپن در سال 1990 برگزار شد. موضوعات مربوط به مدرسه ى بچه ها 
به طور ميان فرهنگى مورد بررسى قرار گرفت)چيلاند ، 1990(. متخصصان با هر گرايشى 
مى بايست موثرترين راه حل براى چنين مشكلاتى كه مربوط به خانواده است را مى يافتند. 
ژاپن در كشاكش  در  مرحله كودكى  از  براى دور شدن  همان طور كه خانواده درمانى 
تمام گرايش ها  به كار مى كند. خانواده درمانى در  مند شروع  نظام  به كار  است،علاقه 

]در ژاپن[ مورد توجه قرار گرفته است ولى مقدار واقعى از متخصصان كه ادعا مى كنند

75     



قرار زير  به  از دلايل  بعضى  را عملى مى كنند،همانند گذشته است.  كه خانواده درمانى 
است:

1-آموزش در خانواده چندان سازمان يافته نيست. خانواده درمانى در محيط هاى مختلفى 
آموزش داده مى شود، به عنوان مثال در موسسه ملى سلامت روانى ، تعدادى از مدارس 
اداره هاى كارآموزى و مراكز  درمانى، مراكز راهنمايى كودكان، دادگاه هاى خانواده، 
خصوصى. در تمام اين سال ها، مراكز و موسسات مختلفى كارگاه هايى را اداره كردند كه 
توسط متخصصين خارجى پيشنهاد شده بود. ديويد مك گيل  و كتى كلمن  تا سال  1985 
براى آموزش به سرويس خانواده آوى باشى  در كيوتو مراجعه كردند.  كلينيك ماتسودا  
دراسُاكا مجموعه اياز كارگاه هاى)وورك شاپ( خانواده درمانى را كه به كلينيك ايالات 
متحده ى منِينجر  وابسته بودند، را تشكيل داد. موسسه بين المللى مشاوره نظام مند خانواده  
در چيبا  كارگاه سالانه ى بين المللى را برپا كرد و از استادان متخصصِ درمان شناس اين 
حيطه مانند هووارد ليدل ، كارل توم ، بانى داهل ، موريزيو آندولفى  و جى هالى  دعوت 
به عمل آورد.تمام اين دوره ها و سمينارها كنجكاوى را در حوزه خانواده درمانى ايجاد 
نمود. ولى آنها به قدر كافى برنامه آموزشى وسيعى نبودند تا درمانگران خانواده  ى ژاپن 
را تربيت كند. تعداد كمى دوره هاى آموزشى وجود داشت كه دربردارنده ى مكتب هاى 

مختلفى از تئورى ها، كاربردها و موقعيت هاى)كِيس هاى( درمانى - نظارتى بود.   
2-تئوررى ها و عمليات هاى درمان شناسان خانواده متاثر از درمان شناسان غربى است، و 
ما قادر نيستيم كه بعضى از تئورى ها و تجارب را در فرهنگ ژاپن اجرا كنيم. تمرين هاى 
گزارش شده اى مانند كان-نو-موشى  وجود دارد كه نمونه اى منحصربفرد از خارجى 
كارآموزان  ساير   .)1990  ، سوزوكى  و  سوزوكى  است)توم،  داخلى  تضاد  يك  كردن 
درمانگر خانواده مفهوم مرزهاى خانواده را به »پوسته ى خانواده« توسعه دادند، براى اينكه 

دربردارنده ى ماهيت روابط تيره و مبهم ]در خانواده[ هم باشد)كامى گوچى و مورفى- 
از فلسفه  انجمن ژاپنى خانواده درمانى متاثر  سيگماتسو ،2001(. شيموساكا  رئيس سابق 
بوديسم و سيستم تفكر آن بود. او درك از روابط را  نه تنها در روابط خويشاوندىِ »خود 
و ديگران« توسعه داد بلكه شامل كليه ى روابط متقابليمى داند كه حتى در كوچكترين 
ذره از كل هم قرار دارد. او بر اهميت ادراك توسط طاقت تاكيد مى كند و نه بر]ادراك[ 
عقلى و موثر. او به كليه ى گرايش هايى كه داراى اعتبار رامورد ملاك قرار مى دهد و از 
اين رو آنرا حس مشترك خانواده درمانى مى نامد)شيموساكا ، 1996(. درمانگران خانواده 
مى توانند به وسيله تئورى هاى جديد به جاى استفاده از درمان هاى كلينيكى كه باعث عدم 
تعادل شان مى شود، عقب مانندگى خود را جبران كنند. در ديدگاه كل گرايان هر تئورى 
و عملى مى تواندبراى هر بستر فرهنگى به كار گرفته شود. در مقابل، آنها بايد از لحاظ 
فرهنگى بسيار حساس باشند تا بتوانند سازگارى مناسبى براى تئورى شان ايجاد كنند. اين 
چالشى است كه ما با آن در ژاپن روبرو هستيم. تفاوت ميان ژاپن و غرب مى تواندبسيار 

عظيم باشد كه سازگارى فرهنگى را امرى شماتت بار كند.
3- ايجاد انگيزه براى پدران براى ورود به امر درمان ، دشوارى اى ديگرى است. هنگامى 
كه ايده خانواده درمانى براى اولين بار در سالهاى 1980 معرفى شد، مهمترين مسئله اين بود 
كه بيماران در پروسه درمان شركت داشته باشند. ديگران،پروسه خانواده درمانى را بدون 
دعوت كردن از ساير اعضاى خانواده را ]در امر درمان[ از ديگر محدوديت هاى شديد 
]اين راه[ استدلال مى كنند. بيشتر درمانگرهاى غربى بدون درنگ درخواست مى كنندكه 
تمام خانواده در درمان مشاركت داشته باشند. در ژاپن مادران-و نه پدران- شركت مى 
كنند. اگر اختلالى در بچه اى رخ بدهد، مادران اولين كسانى هستند كه وارد مى شوند. 
او شغلش  اولين وظيفه  متاسفانه  البته شديدا نگران خواهند شد، ولى  برخلاف پدران كه 
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است و او كمترين يا هيچ مشاركتى را نخواهند داشت. اگر مادرى فرزندش را تا كلينيكى 
همراهى كند، پدر هيچ دليلى براى حضور در آنجا نمى بيند، زيرا او عهده دار امور خانواده 
امرى  اين  دارد.  خانواده  و  فرزندان  درباره  را  اندكى  ]اطلاعات[  او  اساس  اين  بر  نيست. 
عادى در فرهنگِ پدرى ژاپن است. درمانگران خانواده معمولا مى بايست با اين گرايش 
فراگير با نااميدى و ارعاب در حال ستيز باشند. خوشبختانه اين گرايش در سال هاى 1990 
به طور مطلوبى تغيير كرد. به دليل ركود اقتصادى نيازى نبود كه  مردانمانند گذشته كار 
كنند. اين امر باعث شد كه در امور خانواده بيشتر مشاركت داشته باشند. همچنين اين مسئله 
منجر به ايجاد تفاوت هاى كمى در نقش هاى خانواده شد، ولى چنين شرايطى براى مردانى 

كه در خانواده بدون پدر رشد كرده بودند، سخت بود.  
مى  به طورعمومى  ولى  نيست  خانواده خيلى خاص  درمانگران  براى  بعدى  دليل  دو   -4
يا  پرستاران   ، دارويى  پزشكان  برخلاف  باشد.  داشته  كاربرد  ژاپن  روانشناسى  تواندبراى 
كاركنان روانپزشك اجتماعى  و روان شناسان كلينيكى داراى مجوز دولتى نيستند. طى 
چند دهه گذشته هنگامى كه درمان روانى يا مشاوره بخشى از مجموعه فرهنگى ما نبود، 
روان شناسان عموما به بيمارستان ها ملحق مى شدند. شغل آنان توسط دولت به عنوان رشته 
اى تخصصى شناخته نمى شد. بسيارى از روانشناسان خود مطبى را داير مى كردند و نياز 
آنها به جامعه در اواخر دهه 20 افزايش يافت. ولى دولت براى اجراى سيستم مجوز جديد 
بسيار كند عمل مى نمود. ممكن است كه در آينده نزديك ]اين طرح[ تكميل شود، ولى 
انجمن بالينى روانشناسى ژاپن تنها دروازه بانى است كه حقِ تمرين كردن براى صلاحيت 
روانشناسان را دارا مى باشد. اين به بدين معنا است كه تخصص گرائىِ روانشناسان به طور 
رسمى در حوزه دولتى شناخته شده نيست و اين امر عدم باور مردم را به درمان روانى و 
تبعيض ميان مشكلات روحى را به عنوان نشانه اى از ضعف يا نابالغى آنان نشان مى دهد.   
5-هزينه هاى پزشكان درمانى بر اساس امتيازات تعريف شده  توسط بيمه درمان اجتماعى 
حساب مى شود. درمان هاى روانى به درستى برشمرده نمى شوند. خانواده درمانى اى كه 
انجامد، در حد يك آزمايش خون حساب مى شود كه زمان  به طول  از 1 ساعت  بيش 
انجام اين آزمايش كمتر از 5 دقيقه است. براى روانپزشكان تجويز نسخه ى ضدافسردگى 
براى  بازپرداخت  درمانى  اصلِ  زمان  اين  در  كامل.  روانكاوى  يك  از  است  درآمدزاتر 

خانواده درمانىِ بيمه درمانى را ممنوع مى سازد.

مشكلات خانواده امروزى

1. فرار از مدرسه
فرار يا ممناعت از رفتن به مدرسه يكى از بزرگترين چالش ها براى درمان¬شناسان خانواده 
در ژاپن است. كودكان قبل از سن نوجوانى از رفتن به مدرسه سرباز مى زنند هنگامى كه 
هاى]كِيس  وضعيت  ولى  داند.  مى  مادر  از  جدايى  نگرانى  علىّ  شناسى  سبب  آنرا  دليل 
هاى[ نوعى پس از سن نوجوانى رخ مى دهد. پس از آنكه آنها در سال هاى اوليه مقطع 

بروز  را  مشكلى  ندادند.بسيارى از درمان شناسان خانواده سعى مى كنند اين ابتدايى 
مشكل از منظر پويايى خانواده توضيح دهند. 
بيشترين فرضيه هاى مورد قبول تركيبى از 
روابط شبكه اى ميان مادر و فرزند  است 
و البته  پدر كه از لحاظ روحى از خانواده 
داراى  شده  شناخته  نوجوان  است.  دور 
پدران  است.  مادرش  با  همزيگرا  اى  رابطه 
به  هستند،  غايب  معمولا  ها  پرونده  اين 
دليل تعهدات كارى، ناسازگارى هاى 
در  مشكل  رخداد  يا  شوهرى  و  زن 
عنوان  به  آنها  همسر.  خانواده  روابط 
رابطه  از  و  كنند  عمل  سوم  شخص 
اين  گيردند.  مى  فاصله  مادر-فرزندى 
براى  كودك  كه  شود  مى  باعث  مسئله 
از  خارج  افراد  با  شخصى  رابطه  ايجاد 
خانواده دچار سختى شود. اين نكته قابل توجه 
مشكلى  بلوغ  از  قبل  معمولا  آنها  كه  است 
سن  به  آنها  كه  هنگامى  درست  و  ندارند 
با  رابطه  در  ناگهان  رسند،  مى  نوجوانى 
دوستانشان دچار مشكل مى شوند. آنها به 
خودآگاهى دست  مى يابند و نسبت به اينكه 
مورد قبول باشند، دلسرد مى گردند و اين ترس 
مسئله  مهمترين  نگيرند،  قرار  پذيرش  مورد  كه 
مادر  با  نزديكى  رابطه  كه  نوجوانانى  آن  است. 
نمى  اند،  گرفته  فاصله  پدر  از  از  و  دارند 
تنظيم  را  افراد  ديگر  با  شان  روابط  توانند 
را  مطلق  توهم  اين  معمولا  آنها  كنند. 
مادرشان  مانند  هم  دوستانشان  كه  دارند 
برآورده  را  آنها  نيازهاى  تمام  توانند  مى 

كنند.
مشكلات  شيوع  دلايل  از  يكى 

سيستم  توسعه  به  مدرسه  به  مربوط 
گردد.  برمى  ژاپن  در  اى  مدرسه 
عنوان  به  جامعه  و  معلمان  والدين، 
يك كل بسيار متمايل به علمى شدن 

را  بسيارى  فشار  كودكان   است. 
آكادميك  هاى  موفقيت  براى 

قوانين  شوند.  مى  متحمل  خود 
گيرانه  سخت  بسيار  مدرسه 
بايد  آموزان  دانش  است. 
كتاب  و  بپوشند  فرم  لباس 
مطالعه  را  بسيارى  قوانين  هاى 
متخصصانِ  از  بسيارى  كنند. 

كه  باورند  اين  بر  تحصيل  امر 
اين عوامل مهمترين دليلِ دانش 
مدرسه  به  نرفتن  براى  آموزان 
است و آنها به دنبال راه ديگرى 
براى مقابله با مشكلاتشان هستند.

محدوديت  ديگر  دليل 
برقرارى  در  آنها  توانايى 
است.  افراد  ديگر  با  ارتباط 

نمى بسيارى از كودكانى كه از مدرسه رفتن سرباز مى  فرار  مدرسه  خود  از  عملا  زنند، 
كنند. آنها در طى زمان كلاس با معلمان خود به عنوان يك خويشاوند احساس آسودگى 
مى كنند. تنها كارى كه آنها مى كننداين است كه يك جا به طور انفعالى بنشينند و جزوه 
بردارى كنند. ولى احساس ناخوشايند دانش آموزان معمولا در زنگ هاى تفريح و زمان 
ناهار است.تعامل آنها با دوستانشان بى اختيارانه است. اين مى تواندبخش تفريحى براى 
يك كودك باشد. ]ولى[ بعضى افراداين امر را براى روابط شخصى با دوستان يك نوع 

اختلال مى دانند.    
        

2. خشونت در خانواده
اشكال  ژاپن  در  است.  بوده  توجه  مورد  خانواده  درمانشناسان  براى  خانواده  در  خشونت 
ژاپنى  ى  خانواده  در  كه  خشونت  از  نوعى  دارد.  وجود  خانواده  در  خشونت  مختلف 
منحصربه فرد است، كتك زدن كودكان و نوجوانان توسط والدين است. بسيارى از آنها 
على رغم فشارهايى كه براى موفقيت¬هاى درسى وجود دارد، به دنبال دلايلى هستند تا 
بسيار احساس  نيستند،  تعامل  به  قادر  اينكه در مدرسه  به دليل  نروند. كودكان  به مدرسه 
نااميدى مى كنند و ناسازگارى خود را به سوى والدينشان)معمولا مادران( كه با او نزديك 

تر هستند، به طور خشونت آميزى نشان مى¬دهند.
شكل ديگرى از خشونت خانوادگى، آزار و اذيت كودكان است. اين مسئله تا سالهاى 
1980 به طور قابل توجهى نادر بود)ايكادا ، 1982(. كِيس هاى اذيت و آزار معمولا پنهان 
را  هايى  وضعيت  چنين  توانستند  نمى  كودكان  راهنمايى  مراكز  در  متخصصان  شد.  مى 
سامان دهند زيرا حق محكم والدين توسط حقوق مدنى حمايت مى شد. در سال 1991 
اين وضعيت هنگامى كه گروه هاى داوطلب در اسُاكا و توكيو تلفن اورژانس كودكان 
را براى قربانيان مورد آزار و اذيت راه اندازى كردند، شروع به تغيير كرد. اين وضعيت 
هنگامى قابل توجه شد كه تعداد كمى از تماس گيرندگان كودكان مورد آزار و يا شخص 
ثالثى نبودند، بلكه كسانى بودند كه خود مرتكب ]اين خطا[ شده و به دنبال كمك بودند. 
بودند كه شوهرانشان كار  از خانواده هاى آسيب ديده  دار  آنها معمولا خانم هاى خانه 
دادند)تامورا،  مى  مادران  به  ها  بچه  بزرگ كردن  در  اندكى  و كمك  كردند  مى  بسيار 
1993(. آنها بسيار منزوى بودند و معمولا در كودكى توسط والدينشان ضرب و شتم مى 
شدند. طى يك دهه گذشته جامعه توسط رسانه هاى عمومى حساس شده بود كه رواج 
كودك آزارى هاى جدى را مورد پوشش قرار دهد. در 10 سال گذشته تعدادى از اذيت 
به طور جدى موردتوجه  بود،  به مركز راهنمايى كودكان گزارش شده  و آزارهايى كه 
بوده است. در سال 2000 قانون جديد حمايت از كودكان معرفى شد كه به متخخصصان، 
فعالان اجتماعى و پليس كمك مى كرد تا آسان تر در چنين آزار و اذيت هايى مداخله 

كنند.
افكار  توجه  مورد  گذشته  سال   5 طى  هستند(  مردان  معمولا  خانگى)خاطيان  خشونت 
عمومى قرار گرفت. حمايت هاى اجتماعى براى زنان بى سرپرست مانند مسكن و سرويس 
هاى مشاوره زنان توسط گروه هاى دولتى و غيردولتى برپاشد. گروه هاى حمايتى زنان 
همانند گروه هاى مردان آزارديده شروع به كار كرد. افزايش خشونت خانگى به نظر مى 

رسدبه دليل ركود اقتصادى است كه ژاپن با آن روبرو است.
تجربه پدرى

1. پدر سنتى
از سال هاى 1960 تا اويل دهه 80 ژاپنى ها به راحتى بر اين باور بودند كه موفقيت هاى 
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اقتصادى بالاترين اولويت در زندگى مردان است. به همين دليل تعريف مردانگى اصولا 
به وسيله موفقيت آنها در محل كار اندازه گيرى مى شد. هدف و احساس رضايت زندگى 
مردان از كارشان بود. از افراد موفق و توانمند)عموما مردان( انتظار مى رفت كه بيشترين 
زمان خود را در محل كار سپرى كنند و به قدرى دير به خانه بيايند كه فقط بخوابند و صبح 
زود خانه را ترك كنند. حتى در تعطيلات آخر هفته فعاليت ها مربوط به كار بود. اين امر 
باعث مى شد كه زمان كمى را صرف خانواده خود كنند. ولى پدران و اعضاى خانواده اين 
مسئله را يك مشكل تصور نمى كردند. درواقع غيبت پدر نشانه اى از موفقيت خانوادگى 
بود. اين تفكر در ژاپن تبديل به يك خرده فرهنگ شده بود. مادر مسئوليتى ناگفته در همه 
امور را برعهده دارد كه شامل نگه دارى از بچه هاهم مى شود. او احساس نمى كند كه 

توسط شوهرش حمايت مى شود ولى با توجه به اين امر كه بايد چيزى را با هم بسازند.
روابط با همسران هم با حفظ فاصله صورت مى گيرد. آنها زمان بسيار كوتاهى را با هم 
مى گذرانند. ولى آنها به يكديگر اعتماد دارند، و بر اين باورند كه آنها يكديگر را بدون 

ردوبدل شدن كلمات درك مى كنند، و بدون اينكه همديگر را زياد ببينند.
رابطه آنها با فرزندان هم با فاصله است. آنها زمان كوتاهى را با هم سپرى مى كنند، ولى 
فرزندان همچنان مى توانند تصويرى مثبت و صميمى را از غيبت پدرشان در ذهن داشته 
باشند. همچنين مسئوليت مادر است كه به فرزندان كمك كند تا تصوير مثبتى از پدر در 
ذهن بسازند. گفته اى وجود داشت كه فرزندان با تصوير از »پشت سر« پدرشان بزرگ مى 
شوند. بچه هميشه موفق نمى شوند كه صورت پدر را ببينند، ولى آنها بايد رابطه خود را با 
او از طريق نگاه كردن به پشت سر پدر تصور كنند. اين مسئله تا حدى موفق بوده است و 

در هر حال در آن زمان يك هنجار محسوب مى شد. 
           

2. شكل جديدى از مفهوم پدر
در اوايل دهه 90 اقتصاد ژاپن شروع به تنزل نمود، مردم متوجه شدند كه كار زياد منجر 
به مشكلاتى مانند خودكشى در سنين ميانسالى، كارُ شى ، يا مرگ ناگهانى در مردان مى 
شود. مردانبه اين درك رسيدند كه ديگر التزام صرف به كار كردن منجر به تحقق اهداف 
در زندگى نمى شود. آنها به زندگى خانوادگى به عنوان يك منبع ميسر خوشبختى روى 
آوردند. ولى در اين موقعيت]جديد[آنها نياموخته اند كه چگونه به عنوان عضوى فعال در 

خانواده مشاركت داشته باشند زيرا پدران خودشان هم در دوران جوانى غايب بوده اند.
بيشتر پدرانى كه من در خانواده درمانى با آنها مواجه شدم، اعتماد خود را از دست داده 
بودند و نمى دانستند كه چگونه بايد نقش پدر/شوهر را در خانواده ايفا كنند. او ممكن 
است كه تلاش كند كه با خانواده خوب باشد و با فرزندان دوست بشود. در نتيجه، او نمى 
تواندهيچ اعتبار و نفوذى به دست بياورد و نسبت به فرزندانش زياده روى خواهد كرد. 
يا در مقابل ممكن است كه تصور كند كه يك پدر بايد پرخاشگر باشد تا مورد احترام 
فرزندانش قرار بگيرد، بنابراين نسبت به بچه ها بدزبان مى شود و همسر و فرزندانش از او 

كناره مى گيرند.
همسرش ممكن است تصويرِ سنتى زن/ مادر را به عنوان عهده دار امور خانواده حفظ كند 
از شوهرش درخواست كمك نكند. در چنين خانواده اى شوهر گاه در پرورش بچه  و 
نتيجه به تدريج شوهر  هامشاركت دارد ولى نقش اصلى در اعتبار و نفوذِ زن است.  در 

]نقش[ حاشيه اى پيدا مى كند.
دشوارى هاى پدر هنگامى كه فرزندان به سنين نوجوانى مى رسند، ادامه پيدا مى كند. بچه 
ها معمولا نسبت به اعتبار پدر سركش مى شوند. براى پدران كارى بسيار دشوار است كه 

ميزان حقِ محدودش را با رشد نوجوانى افزايش دهد. 

3. راه حلى براى غيبت پدر
قرار دادن پدرى كه در حاشيه قرار گرفته است را در جلسات خانواده درمانى كارى بسيار 
دشوار است. آنها مايل هستند كه علاوه بر اينكه در زندگى خانوادگى غايب هستند، در 
جلسات خانواده درمانى هم حضور نداشته باشند. آنها در سيستم رفع مشكل همراه نمى 
شوند. به عبارت ديگر هنگامى كه سيستم وضعيت خود را تغيير مى دهد و از پدر دعوت 
براى اعضاى  به طور خودكارى حل مى شود.  نظر مى رسدمشكل خانواده  به  مى شود، 
خانواده يك تجربه جديد است كه درخانواده اى صحبت كنند كه پدر هم حضور دارد. 

اين عامل »سوم« پروسه را كه خانواده در درمآن هاطى كرده اند را محكم مى كند. 
گاهى خود زن از مشاركت مرد اظهار تنفر مى كند. زيرا مشاركت پدر نقش او را مغشوش 
مى كند. اگر پدر درگير شود، او بايد نقش خود را به عنوان نگه دارنده اصلى بچه هاتقليل 
دهد و اين ممكن است براى وى ايجاد استرس و اضطراب كند. سوال اين است كه چه 
با همسرش  را  تا قدرت  اين يك وظيفه دشوارى است  به حضور پدر است؟ زيرا  نيازى 
تنها  فرزندانش  و  است  مانده  خانه  در  هميشه  كه  دارى  خانه  خانمِ  براى  شود.  شريك 

چيزهايى هستند كه مى تواندقدرتش را اعمال كند.
درمانگران مى بايست ساختار خانواده ژاپنى را بدون پدر بفهمند. مردان فقط به اين دليل 
كه مشغله كارى يا تعهدات كارى دارند از آمدن به به جلسات درمانى سرباز نمى زنند. 
]بلكه[ اين يكى از ويژگى هاى سيستم است كه پدر براى رفع مشكل بيرون نگه داشته شود. 
اعضا خانواده گاه هر عمل درمانگران را براى حضور پدر باطل مى كنند. درمانگران بايد 
اين نكته را در ذهن داشته باشند، وگرنه در مورد عدم حضور پدران در جلسات درمانى 

دچار سوءتفاهم خواهند شد.   
        

)اين مقاله در 14 نوامبر 2001 در برزيل، كنگره¬ى بين المللى خانواده درمانى ارائه شده است.(
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ژاپن در نگاه عرب
نگاهى به آثار نويسندگان و پژوهشگران عرب درباره ژاپن

د.مسعود ضاهر

ترجمه:هدى بصيرى 

فاصله جغرافيايى در طول قرون گذشته تاثير زيادى را در فاصله گرفتن كشورهاى عربى 
از ژاپن گذاشته است. هنگامى كه انزواى جغرافيايى ژاپن آن را از مطامع استعمار به دور 
ى  قاره  سه  مدخل  در  گرفتنشان  قرار  و  عربى  كشورهاى  استراتژى  داشت،موقعيت  نگه 
بزرگ باعث شد كه همواره به طور مستقيم زير سلطه ى استعمار قرار بگيرند.اين سلطه 
از قرن 19 ميلادى تا كنون نيز ادامه دارد.كشورهاى عربى به علت موقعيت جغرافيايى و 
منابع مالى و طبيعى هموراه در مركز توجه سياستهاى بين المللى بوده اند.درست برعكس 
اين كشورها ،ژاپن تا سال 1945 به نرسيدن پاى استعمار به خاكهايش افتخار كرده است.
بمباران ژاپن در اين سالها توسط آمريكا  در در حافظه ى تاريخى ژاپنى هاو تمام ملتهاى 
دموكراس منش به عنوان يك جنايت ضد انسانى نقش بسته است. در مقابل عرب هيچ گاه 
در حمايت نهضتهاى اوليه خود كه در مصر و در زمان محمد على پاشا شكل گرفت و در 
زمان امپراتورى عثمانى در سرزمينهاى عربى منتشر گشت ،توفيقى حاصل ننمود درست 
است كه  در اين سالها بود كه كشورهايى چون  حزائر، يمن،تونس و مصر از زير سلطه ى 
قدرتهايى چون انگلستان ، فرانسه ،ايتاليا، اسپانيا رهايى يافتند. اما امروزه على رغم استقلال 

سياسى شان همچنان به شكلهاى گوناگون تحت فشار غرب هستند.
به توسعه و تجديد آغاز  ابتدا مسير موازى را جهت رسيدن  كشورهاى عربى و ژاپن در 

كردند كه در اين راه بود كه يكى جاماند و ديگرى پيش رفت.
در پژوهش حاضر سعى بر توجه به برجسته ترين تبادلات در عرصه هاى مختلف ميان ژاپن 
و كشورهاى عربى دارد كه با استناد بر نمونه هايى از پژوهش هاى عربى منتشر شده  در اين 

زمينه صورت خواهد گرفت.فرضيات علمى مقاله بر اين چارچوبها استوار است:
1. شناخت ژاپن از طريق پژوهشهاى علمى تحليلى عميق مربوط به دو دهه ى اخير.زيرا 
مقاله هاى عربى در رابطه با موضوع ژاپن از قبل از 1983بيشتر سرشتى ادبى ,احساسى يا 

روزنامه نگارانه مى باشد.
2. تصوير شكل گرفته از ژاپن و جهان عرب در اذهان هر يك از دو طرف بسيار منفى و 
مشوش است چرا كه وسايل ارتباطى ميانه شان تا ميانه ى قرن 20بسيار ناچيز بود.از طرف 
ديگر اين غرب بود كه از طريق رسانه هاى خويش واسط شكل گيرى تصاويرى مخدوش 
و غير واقعى از دو طرف بود كه باعث به تعويق افتادن روابط ميان فرهنگى در طول قرن 

20 ميان ژاپن و جهان عرب گشت.
3. روابط عرب و ژاپن در گذشته بسيار شكننده و ناچيز بود . قبل از نبرد اكتبر 1973 ژاپن 

توجه خاصى به كشورهاى عربى نداشت . اين چنگ باعث شد قيمت نفت  كشوئرهاى 
عربى افزايش پيدا كند و اعراب با ژاپن به عنوان  يك كشور دوست وارد معامله نشوند.

4. پژهشگران ژاپنى تلاش بسزايى را در طول دوران معاصر جهت شناخت فرهنگ و تمدن 
جهان عرب مبذول داشته اند. بطوريكه امروزه ده هامتخصص در زمينه هاى مختلفى چون 
اقتصاد، فرهنگ، سياست و جوانب نظامى كشورهاى عربى درمراكز پژوهشى  ژاپن مستقر 
در كشورهاى عربى  پرورش يافته اند كه بر شمار اينها متخصصين در زمينه ى مسائل عرب 
افزوده مى¬گردد كه در كنفرانسهاى علمى مرتبط با اسلام،عرب و نفت مشاركت دارند.
در حالى كه در كشورهاى عربى تلاش شايان ذكرى در اين زمينه صورت نگرفته است.

متأسفانه پژوهش هاى عربى درباره ى ژاپن به تكرار مقوله هاى ذكر آمده در تحقيقات 
اروپائيان و آمريكايى هااكتفا كرده است.تعداد كمى از آنها حق مطلب و انصاف را در 

بررسى و موشكافى نهضت ژاپن به جا آورده است.
ذكر نكته اى مهم در شناخت درست ژاپن يارى رسان است و آن ؛ آيا در بررسى ژاپن 
شايسته است آن را در مجموع كشورهاى پيشرفته ى غربى  قرار بدهيم؟پاسخ منفى است 

پس نياز به موشكافى بيشتر در شناخت ژاپن در نگاه عرب وجود دارد.
امروزه ما غرب را مجموعه اى از كشورها تلقى  كه از حيث سياسى ، فرهنگى ،اقتصادى 
و تكنولوژيكى پيشرفت كرده اند.در اين تلقى بعد جغرافيايى در نظر گرفته نمى شود.چرا 
كه اين كشورها در پنج قاره پراكنده اند  و داراى درجات مختلفى از توسعه هستند.با اين 
نگاه ژاپن را هم ضمن كشورهاى توسعه يافته ى غربى قرار مى دهيم . زيرا داراى جهش 
هاى سريع و انقلابهاى پيوسته در زمينه هاى اقتصادى ، تكنولوژيكى ، فرهنگى و رسانه 
ايبوده اند و امروزه تعداد آنها به هشت رسيده است. در طول تاريخ معاصر همواره ژاپن در 

مجموعه كشورهاى پيشرفته ى غربى توصيف و توجه شده است.

ژاپن غرب و ژاپن شرق:
فرانسورى  پژوهشگر  نوع ديگر"عنوان كتابى است كه توسط  از  نو آورى  :بحران  "ژاپن 
 " غرب  ژاپن  و  غرب  "ژاپن  آن  هفتم  فصل  عنوان  كه  است  شده  نوشته   2003 سال  در 
ژاپن  غربى  مناطق  چگونه  كه  پردازد  مى  موضوع  اين  بررسى  به  فصل  اين  باشد.در  مى 
براى پذيرش تجديد و نو آورى آماده تر از مناطق شرقى آن بودند.كشتى و سلاح گرم 
در مناطق غربى ژاپن نماد گرايش به غرب و آمريكا بود در حالى كه اسب و شمشير نماد 
نيروى سامورايى در شرق بود كه هر گونه پذيرش الگوى غربى را جهت پيشرفت رد مى 

كرد و همواره متهم به بربريت بود.
 Edo امپراتور اصلاحگر ژاپن "ميجى"با انتقال پايتخت از شهر تاريخى و زيباى كيوتو به
در شرق باعث ذوب مناطق شرقى در جريان پيشرفت ژاپن گرديد.چنانچه پروژه نو آورى 
به صورت گسترده از شرق آغاز شد و جلوه هاى پيشرفت و غربى سازى در در شهرهاى 

آن آشكار شد.اين گونه بود كه نام توكيو يا پايتخت شرق را برگزيدند و از سال 1868
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تمام مؤسسات دولتى طى عمليات گسترده ى انتقال در اين شهر مستقر شدند.بسيارى از 
پژوهشگران و كارشناسان اين اقدام را گمى هوشمندانه جهت فراگير ساختن اصلاحات در 
تمام سرزمين ژاپن مى دانند كه نقطه ى آغاز آن درست از مناطقى بود كه مخالف جريان 
تمام  داشت.آنان  كار  محافظه  هاى  سامورايى  بر  را  بسزايى  تأثير  كه  بودند  سازى  غربى 

مشاغل سنتى پيشين خود را كنار گذاشتند و جذب در جريان توسعه شدند.
به طور خلاصه مى توان گفت عمليات نوآورى در ژاپن در ابتدا تا حد زيادى طبق الگوهاى 
غربى بوده است و برخى آن را از جهت  نظم سياسى و ادارى، تنظيمات اجتماعى،توسعه ى 
انسانى و اقتصادى و الگوهاى آموزش صد در صد غربى مى دانند .در مقابل برخى معتقدند  
تجربه ى ژاپن از جنبه هاى بسيارى از الگوهاى غربى استفاده كرده است اما بدون اين كه 

از وِيژگى هاى آسيايى خويش دورى بجويد . 
كارشناسان  ژاپنى خود منكر تأثير غرب در نهضت توسعه ى ژاپن نيستند اما مقوله هاى 
كاملا متفاوتى را جهت توصيف نقشه ى جامع توسعه ى ژاپن مطرح مى كنند. آنها اين 
مقوله  ها را ژاپنى و اصيل مى دانند كه شايستگى خود را جهت مقابله با غرب در جريان 

جنگ جهانى دوم و تبديل شدن آن به الگوى پنج ببر بزرگ آسيا ،ثابت كرده است.

ژاپن« خورشيد تابان«:
تصوير ژاپن در نزد برخى از شعراء و نويسندگان عرب در نيمه ى اول قرن بيست بسيار زيبا 
به نظر مى آمد.دوره ايكه در آن شكستها ،سرخوردگى هادر تاريخ عرب برجسته است.

شعرا و ادباى عرب جذب قدرت ژاپن در تأسيس ارتشى قدرتمند و پايه گذارى دولتى 
 ، آموزشى   ، سياسى  اصلاحات  و  مالى  و  اقتصادى  كلان  هاى  گذارى  سرمايه  و  مدرن 
ادارى و اجتماعى شدند و آن را در نوشته هاو اشعارشان منعكس نمودند.در اين دوره علوم 
نوين و تكنولوژى پيشرفته در سطح وسيع وارد ژاپن گشت . تنها در خلال ربع قرن اين 
اصلاحات منجر به ظهور دولتى قدرتمند شد كه از غرب هيچ هراسى نداشت.به دنبال هم 
آمدن پيروزى هاى نظامى بر ارتش چين در سال 1894 بود كه در ادامه پيروزى بر ارتش 

روسيه را در سال 1905 در پى داشت.
در پايان جنگ جهانى اول نيز ژاپن پيروز از ميدان به در آمد و تبديل به قوى ترين قدرت 
از چين و كره در  را  امپرياليسم در جنوب و شرق آسيا گشت.سپس مساحتهاى وسيعى 
طول سالهاى 1831-1931به تصرف خويش در آورد.نيروى هوايى ارتش ژاپن در سال 

1941شكست بى رحمانه اى را بر كاروان دريايى در پرل هابر تحميل كرد.
پيروزى هاى  پياپى و پيشرفت وسيع باعث خوش آمدن شعراء و اديبان عرب گشت .زيرا نه 
تنها در ساختن دولتى مدرن و قدرتمند موفق بود بلكه از حمايت خود در مقابل خطرهاى 
توسعه طلبى بيگانه فائق آمد و توانست هژمونى و تسلط خود را به مناطق جنوب و شرق 

تحميل  آسيا 
دولتهاى  و  كند. 
و  اروپايى 
به  را  آميكايى 
منطقه  از  اخراج 
نمايد.  تهديد 
از  سرشار  شعرها 
زدگى  شگفت 
اعتلا  به  هانسبت 
دولت  يك  از 
يك  به  ضعيف 
قدرتمند  دولت 
ى  ر كشو . د بو
را  هراس  كه 
آسيايى  درون 
اروپايى  ها، 
آمريكايى  هاو 

هابرانگيخته بود.
جاى  به  توجه  با 
پژوهش  خالى 
در  عربها  علمى 
در  دوران  آن 
در  ژاپن  مورد 
تأليف  قالب 
ترجمه   تا  گرفته 
دو  به  اينجا  در 

نمونه اشاره مى كنيم كه بيانگر حقيقت  احساسات عربها در مورد اين كشور در ابتداى 
انديشمند   هاى  دومى¬نوشته  و  است  ابراهيم  حافظ  شاعر  قصايد  است.اولى  بيست   قرن 

سياسى مصر مصطفى كامل.
الف/مصطفى كامل دو قصيده ى بلند را  به مناسبت پيروزى ژاپن  عليه ارتش رئسيه سرود 
ه است.عنوان اولى«رهبران ژاپن« است كه در 6 آوريل 1904منتشر شد . در آن قدرت و 
شجاعت ژاپنى هاستايش شده است.همچنين اتحاد مردم ژاپن به رهبرى سياسيون آن جهت 

تحقق بخشيدن به مصالح و اهداف ژاپن به عنوان يك قدرت بزرگ در اين شعر قابل توجه 
است . برجسته ترين بخش شعر مربوط به داستان دخترى ژاپنى  ست كه اصرار دارد به 
كشورش بازگردد تا به وظيفه ى خود براى همياى با ملتش جهت غلبه بر دشمن عمل كند.

دومين قصيده »جنگ- ژاپن« روسيه نام دارد كه آن را در 10نوامبر1904منتشر ساخت.اين 
شعر  را به مناسبت پيروزى ارتش ژاپن بر روسيه كه در سال1904آغاز و در سال1905با 
كه  است  آنجايى  قصيده  بخش  ترين  آورد.زيبا  در  نظم  ،به  يافت  پايان  روسيه  شكست 

بازگشت افتخار آميز مشرق زمين را به تاريخ جهان خوش آمد مى گويد.
ب/مصطفى كامل پاشا رهبر مصرى در سال1904 كتابى را تحت عنوان »آفتاب درخشان« 
منتشركرد.مقدمه ى كتاب شامل توصيفى از جزاير ژاپن،برخى از بخش هاى تاريخ ژاپن 
و انقلاب نوين ژاپن در عصر ميجى و ميكادو بود.در ادمه بخش هايى را به توصيف نحوه 
ى شكل گيرى قانون اساسى در سال1889و مجلس نمايندگان و احزاب جديد ،عملكرد 
مى  اختصاص  دريايى  و  نگارى،نظامى  ،مالى،آموزشى،تربيتى،روزنامه  قضايى  سازمانى، 
دهد.داده هاى وارده در اين كتاب كلى و بعضى از آنها فاقد دقت لازم اند .چرا كه اغلب 
برگرفته از روزنامه هاو تبليغات آن عصر مى باشد.نويسنده ى اين كتاب فاقد دانشى عميق 
درباره ى روابط بسيار پيچيده ى جامعه ى سنتى و دولت مدرن و همچنين نحوه ى تنظيم 
روابط  سنتى و مدرن و تداخل اين دو در يكديگر است. شرايط پژوهش علمى در آن 
بوده  دوران  آن  در  بسيار سخت  امرى  موثق  و  دقيق  رفرنس دهى  زيرا  نبوده  ميسر  زمان 
است.هدف اصلى اين كتاب آگاهى بخشى جهت ايجاد تغيير در مصر به طور خاص و 
ممالك عربى تحت سلطه ى عثمانى هابه طور عام بوده است.با اين اميد كه با الگوى ژاپن 
اين تغييرات نه تنها در كشورهاى عربى بلكه در ساير سرزمينهاى مشرق زمين اتفاق بيافتد.
مقايسه هاى تطبيقى ميان مصر و ژاپن در بخش هاى مختلف كتاب به چشم مى خورد.مانند 
تاريخى توصيف  فشارهاى خارجى در دوره هاى مشخص  را تحت  اينكه هر دو كشور 
اما مصر سرخورده  بيرون مى آيد   پيروز  اين فشارها  از زير  ژاپن  نهايت  اما در  مى كند 
بر توانايى كشورهاى عربى بر رهايى از سلطه ى  پايان  و شكست خورده مى ماند.او در 
اين  بر  از سعادت  را سهمى  آن  و  مى گويد  احسنت  استقلال  و كسب  استعمار خارجى 

كشورها مى پنداردكه نتيجه ى تلاش و اتحاد خودشان است .
مصطفى كامل در ادامه مى افزايد:پيروزى در كسب استقلال و همچنين قرار گرفتن ژاپن در 
شرق مى تواندبراى كشورهاى عربى اميد بخش پيروزى هاى بعدى باشد. اين دو مسأله نشانگر 
اين است كه راه جهت پيشرفت باز است و غير ممكن نمى باشد.ما بايد اين باور قديمى را كه 
عقب ماندگى در شرق برخاسته از جبر تاريخى است را كنار بگذاريم، باورى كه مستشرقين 
در ذهن ما شرقى هافرو كرده اند و به ما فهمانده اند كه غرب معلمى براى شرق است و بايد 
در مقابل آن تسليم شد و حاكميت بلامنازع آن را پذيرفت. اين سخن را براى كوچك 
ما  بزرگ  و 
اند  كرده  تكرار 
شرق  نقش  كه 
تمدن  پيشبرد  در 
پايان  به  جهانى 
است.اما  رسيده 
بر  درست  ژاپن 
خلاف اين سخن 
ملل  به  را  بيهوده 
زمين  مشرق 
راه  كه  داد  نشان 
هر  و  است  باز 
كه تلاش كند به 
پيدا  دست  ترقى 

مى كند.
مصطفى  كتاب 
رد  در  كامل 
عقب   « ى  مقوله 
اساس  بر  مندگى 
تاريخى«  جبر 
و  شده  نگاشته 
دعوتى  واقع  در 
خيزش  به 
عربى  امتهاى 
كه  است.»شنيدم 
ملت  حول  مردم 
نوپاى ژاپن پرس و جو مى كنند،پس اين كتاب را نوشتم تا پاسخى باشد به سؤالهايشان 
...بله اين موضوع شايسته ى تأليفات عظيم و گسترده اياست. اما من فكر مى كنم آنچه 
در اين كتاب آمده در حد خود كافى باشد.معتقدم تاريخ ژاپن بهترين معلم براى امتهاى 

مشرق زمين است.«
در دامه مى افزايد:»جهانيان پيوسته با نگاهى حيرت زده به ژاپن مى نگرند. همانا كه پيروزى 
بزرگ آنان زيباترين پيروزى در تاريخ نبرد ملتهاست.اميدورام ملتها از آن درس عبرت 
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بگيرند و مانند ژاپن پيرزوى هاى درخشانى را ضميمه ى تاريخ خويش بكنند.مطمئنم كه 
كشورها شايسته ى بدست آوردن مجد و عزت و استقلال هستند آنچنان كه ژاپن شايسته 

بود و آن را به دست آورد.«
مقايسه ى ژان و مصر در برخى قسمت ها به مذاق نويسنده تلخ مى آيد به خصوص هنگامى 
كه نقطه ى آغاز حركت تجدد را  در مصر و ژاپن يكى مى داندو هر دو كشور را داراى 

نقاط اشتراك فراوانى مى پندارد. اما چرا ناتيج معكوس حاصل شد؟
كه  بنويسم  مصرى  ى  باره  در  توانم  مى  قلمى  چه  »با 
بود  ايستاده  جهان  تمدنهاى  مقدم  صف  در  روزگارى 
مى  روزشمارى  خود  مرگ  براى  امروزه  كه  حالى  در 
.شرقى  است  شگفت  در  ما  عظميم  تمدن  از  كند؟دنيا 
هاهمواره به مصر و تمدن عظيم آن افتخار مى كردند و 
توانم  مى  بودند.چگونه  هراس  در  ما  عظمت  از  دشمنان 
دو كشور مصر و ژاپن را مقايسه كنم؟چگونه مى توانم 
از شرق بخواهم كه در مسير پيشرفت از ما پيروى كند در 
حالى كه امروزه با نگاه استهزاء به ما مى¬نگرند؟چگونه 
دو امتى را با هم مقايسه كنم كه يكى هم پيمان امپاتورى 
اش  برنده  و  تيز  دندانهاى  ميان  در  ديگرى  و  بود  بريتانيا 
از  نيست.بايد  جايز  برتر  و  پست  ميان  گرفتار؟مقايسه 
چرا  كه  دريافت  درستى  به  و  گرفت  عبرت  درس  تايخ 
و  پيشرفت  به  رو  ،ژاپن  رفت  تباهى  و  روبه سقوط  مصر 

نو آورى.«
در  مهمى  عطف  ى  نقطه  را  سوئز  كانال  افتتاح  نويسنده 
داند.»به طور حتم  نزولى مصر مى  جهت شروع حركت 
و  پيشرفت  مسير  در  مصر  شدن  گم  باعث  سوئز  كانال 
پايان  1869همانا  گشت.سال  راستا  همين  در  ژاپن  تعالى 

زندگى پرعظمت مصريان و آغاز آن در سرزمين ميكادو بود.«
او سپس بر نقش محورى رهبرى سياسى در دو سرزمين تأكيد مى كند.همين موضع گيرى 
رهبرى سياسى بود كه ژاپن را در مسير آبادانى شكوفايى و قدرت پيش برد و مصر را در 
مسير بحرانها،نابودى اقتصادى و پيروى برده وار از غرب ؛كه در نايت منجر به تسهيل تحت 

سلطه در آوردن مصر توسط نيروهاى بيگانه گشت.
كه  يافت  در خواهيم  بپردازيم  مصر  انقراض عظمت  دلايل  در  به جستجو  منصفانه  »اگر 
علت اصلى آن حاكمان فاسد و مستبدى بودند كه به گونه اى جنون وار از قدرت خود در 
جهت ارضاى هواهاى نفسانى شان بهره بردند.آنچه را كه يك سلطنت مطلقه در يكروز 
نابود مى كند نمى توان طى سالها بازسازى و احيا كرد.حكومتها با عملكردهاى متفاوتشان 
باع سقوط مصر و خيزش ژاپن شدند.»ژاپنى هادر داشتن حاكمى عادل و منصف شانس 
براى  ملتها  نابودى  جهت  حقى  خود  براى  را  سيادت  قدرت  كه  آوردند.مردى  فراوانى 
پيشرفت  تواندمنشأ  نگاهى صحيح دريافت كه مى  با  بلكه  ندانست  اهداف شخصى خود 
او دادند و حول هدف  به  امور را  با اعتماد زمام  نيز  باشد.ملت  و سعادت براى كشورش 
پيشرفت اتحاد پيدا كردند و در برابر دستوراتش سر تسليم فرود آورند زيرا فهميدند كه 

فرمانهاى او دراى منفعت عام است و موجب اصلاح مى¬گردد.
بسيارى از ملتهاى عربى و اسلامى از جمله مصر زمانى خبر پيروزى ژاپن را در نبرد با روسيه 
تزارى شنيدند بسيار خوشحال شدند.زيرا طبيعى است كه ملل مشرق زمين كه تحت فشار 
غرب بودند از پيروزى يك قدرت شرقى با نبرد نيروهاى استعمارى پيروز شوند.آنها اين 
پيروزى هارا درس مفيدى براى غربى هامى دانستند تا ديگر پايشان را از گليمشان درازتر 

نكنند.«

باعث وحدت  و  دميد  استعمار شرق  ملل تحت  ايدر  تازه  ژاپن روح  افزايد:»پيروزى  مى 
كلمه و توجه آنان به مسيرى يگانه كه همان تلاش و كوشش است شد.پيشرفت كشورهاى 
خاوردور باعث خرسندى ماست زيرا قلب يخ زده ى امتهاى اسلامى را به تپيدن دوباره 
دعوت مى كند تا بتوانند عظمت و مجد اسلام قرون پيشين را احياء كنند.پيروزى ژاپن براى 

ما به مثابه ى پيروزى حق  و عدالت و پيشرفت همگانى است.«
او كتاب خود را با اين عبارات به پايان مى رساند :»بعد از خواندن كتاب هر خواننده اى به 

اين نتيجه خواهد رسيد كه ملت ژاپن ملتى است داراى انسجام ،هماهنگى و نظم پيرامون 
عرش امپراتورى خويش .ملتى كه در مورد ضرورت پيشرفتش به خود آگاهى رسيده و 
در رسيدن به آرزوهايش نا اميد نمى شود و هيچ گاه دولتهاى استكبارى نمى توانند جهت 

سركوب آن با يكديگر متحد شوند  زيرا به طورحتم در اين مسأله  ناموفق خواهند بود.«
همانطور كه مى بينيم پايان كتاب با يك موضع گيرى منفى نسبت به استعمار اروپايى به 
پايان مى رسد.هدف مصطفى كامل  از نگارش اين كتاب بهره بردارى بهينه از پيروزى 
ژاپن در خدمت به كشورهاى عربى  و شرقى است زيرا همگى دچار نكبتهاى استعمار و 

سلطه ى مستقيم غرب بودند.
هاى  رسانه  تسلط  و  عربى  كشورهاى  از  ژاپن  وسيع  جغرافيايى  ى  فاصله  به  توجه  با 
آسيا  و شرق  منطقه ى  جنوب  در  رويدادها  از  تصويرى مخدوش  ارائه ى  غربى جهت 
كتاب«خورشيد تابان« مصطفى كامل  به حق مدرسه ايبود كه توانست نخبگان فراوانى را 
در پرتو آموزش هاى خويش درباره ى علل پيشرفت ژاپن  و عقب ماندگى شرق آموزش 
دهد.على رغم كاستى هاى فراوانش اين كتاب بهترين نوشته در باره ى ژاپن در نگاه عرب  
در طول دهه هاى گذشته است و تا مدتها نيز به عنوان تنها مرجع شناختى جهان عرب در 
به شمار مى  آن  توسعه ى  و دلاليل  ژاپن  نهضت  بررسى 
رفت تا اينكه امروزه بررسى هاو پژوهش هايعلمى مدونى 

در اين راستا به رشته ى تحرير در آمده است.

ژاپن »خورشيدى در افول«:
توسط  ژاپن  ى  درباره  آنچه  كامل  بررسى  و  احاطه 
نويسندگان عرب در طول قرن20 نوشته شده است در اين 
مقاله امكان پذير نمى باشد. اما آنچه كه مايلم در اينجا بر 
اشعار  و  كامل  مصطفى  هاى  نوشته  تأثير  كنم  تأكيد  آن 
از  است.پس  ژاپن  پيرامون  بعدى  آثار  بر  ابراهيم  حافظ 
شكست ژاپن در نبرد با آمريكا خلال جنگ جهانى دوم 
و تبديل شدن آن به كشورى فاقد سلطه ى نظامى و قرار 
آرمانى  تصوير  آمريكا  سلطه ى  و  تحت حمايت  گرفتن 
ژاپن در نيمه ى دوم قرن 20در ذهن عربها درهم شكسته 

شد.
و  عربى  كشورهاى  ميان  فرهنگى  تبادل  دوران  اين  در 
ژاپن بسيار ناچيز و حاشيه ايبود . هر دو طرف در جريان 
نفت  شدند.زيرا  اقتصادى  ضررهاى  دچار   1973 نبرد 
ژاپنى  كه  بود  شد.اينجا  تحريم  ژاپن  بر  عربى  كشورهاى 
از  ژاپن  دوره  اين  بپردازند.در  عربى  مطالعه ى كشورهاى  و  بررسى  به  هاتصميم گرفتند 
ژاپن  در  افكار  تبادل  و  ديدار  جهت  عرب  رسانه  صاحبان  و  سياستمداران،روشنفكران 
سالهاى 1978و1979و سپس سه  در  فرهنگى  نشست  دو  آورد.برگزارى  به عمل  دعوت 
همايش بزرگ  در فاصله ى سالهاى 1990تا1992و همايشهاى پراكنده ى ديگر در خلال 
سالهاى گذشته نتيجه همين درخواست تبادل بوده است.اين جا بود كه تصوير ترسيمى  در 
نوشته هاى روزنامه نگاران ،ادباء و شعراى عربى كه از نزديك ژاپن راديدند به واقعيت 
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در  ژاپن  تكنولوژيكى   و  علمى  پيشرفت  و  زيبا  طبيعت   از  افراد  اين  بود.بيشتر  نزديكتر 
شگفت بودند.ژاپن با زيبايى هاى طبيعى خود و برنامه هاى پيشرو جهت استقبال از ميهمانان  
فرط شگفت  از  از كارشناسان  عرب  بسيارى  ،به طوريكه  آنان خوشامد گفت  به  عرب 
زدگى خويش خورشيد تابان ژاپن را خورشيدى درخشان دانستند.بعد از اين دوران بود كه 

تصاوير و نوشته هادر باره ى ژاپن روبه فزونى نهاد.
در دامه تمركزمان بر مقالات ادبى و دانشگاهى خواهد بود كه  بر جنبه ى فرهنگى ژاپن 
در ترسيم تصويرى از آن تأكيد ورزيده اند.مقالاتى كه توسط پژوهشگران و ادباى عرب 

نوشته شده كه فرصت سفر به ژاپن و مشاهده از نزديك را داشته اند.
يكى از اولين مطالعات كه از دايره ى شگفت زدگى خارج شده و به تحليل علمى عميق 
در قالب مقاله اى علمى و حائز اهميت پرداخته مقاله اى است كه توسط شارل عيساوى 
نگاشته شده است.اين مقاله ابتدا به زبان انگليسى و سپس ضمن كتاب به نام«تأملاتى در 
تاريخ عربى« به زبان عربى چاپ و منتشر شده است.اين نوشته تاكنون از مهمترين نوشته 
هادر اين مجال بوده است.زيرا به گونه اى واضح تصوير ژاپن و فرآيند تجديد و نو آورى 
را به صورت واقعى ترسيم نموده است.شارل عيساوى معتقد است پيشرفت ژاپن نتيجه ى 
حركت جمعى تمام اجزاء جهت رسيدن به هدفى واحد بوده وتوانسته با موفقيت بر موانع 
فائق آيد.با توجه به اينكه كشورهاى عرب داراى امكانات بالقوه جهت رسيدن به پيشرفت 
و توسعه هستند مى توانند از تجربه ى ژاپن درس بگيرند ودر مدت زمانى حتى كوتاهتر 
از ژاپن به پيشرفت تكنولوژيكى وتوسعه ى انسانى دست پيدا كنند.زيرا كشورهاى عربى 
داراى نيروى انسانى با كفايتى هستند بعلاوه از منابع طبيعى و مالى گسترده تر از آنچه ژاپن 

در ابتداى راه داشت فرصت مناسبترى براى كشورهاى عربى فراهم مى سازد.
در مقابل بعضى از روشنفكران عرب تجربه ى ژاپن را به شدت مورد انتقاد قرار دادند زيرا 
آن را يك كپى بردارى سطحى از تجارب و الگوهاى غربى و آمريكايى دانستند .تصوير 
ژاپن در نزد اين گروه از محققين و انديشه ورزان نا مطلوب و فاقد ارزش الگوبردارى مى 
باشد.الگوى ژاپن تنها براى خودش مثمر ثمر بوده و فايده اى براى كشورهاى ديگر ندارد.

به عبارت ديگر،اين افراد بر اين ديدگاه پايبندند كه ژاپن از گذشته تا كنون تنها از تجارب 
ديگران تقليد نموده است و مقوله هاى اصيل ژاپنى را به اين مدل نيفزوده كه ديگر ملتهاى 
با  الگو قرار دهند و آن را منطبق  بتوانند فرآيند بومى سازى آن را  عربى و اسلامى¬نيز 
نسبت  منفى  نگاه  چنين  ى  توسعه  به  توجه  كنند.با  استفاده  اسلامى  و  عربى  چارچوبهاى 
به ژاپن  كه آن را مقلد صرف مى پندارند در اين جا لازم است به بخشى از اين پژوهش 
ها و نوشته هاتوجه كنيم .مطالبى كه همواره انسان عربى را به عدم پيروى از الگوى ژاپن 

دعوت مى كنند.
در  مهمان  استاد  عنوان  به  بارها  كه  استاد مصرى  و  پژوهشگر  عباس  رؤوف   .1
دانشگاه هاى ژاپن از اين كشور ديدار كرده است.وى از نزديك اسناد نهضت ژاپن را كه 
به زبان انگليسى ترجمه شده بود را مورد تفحص و بررسى قرار داد و گفتگوهاى طولانى 
را با صاحبنظران و كارشناسان ژاپنى حول موضوع مشكلات نو آورى و پيشرفت در ژاپن 
به عمل آورد. وى كتاب اول خود را در اين موضوع به زبان عربى در سال1980در قاهره 
به بحران  را  پيشرفت ژاپن  او علل   . منتشر ساخت.عنوان كتاب«ژاپن در عصر ميجى«بود 
داخلى ژاپن و فشار جوامع غربى بر آن مرتبط مى داند.»ژاپنى كه در آن دوران داراى نظام 
اقطاعى بوده است و توانايى مقابله با قدرتهاى غربى نداشته  به همين رو به ناچارتغييراتى را 
بر چارچوب اساسى جامعه ى خويش اعمال مى دارد تا از پس تحدى و مبارزه ى با غرب 

بر آيد.«
او به اين نتيجه مى رسدكه ژاپنى هااز علوم و فرهنگ غرب در مسير سياستهاى خارجى 
قدرتهاى  با  شدن  روبرو  با  كه  زيرا  بس.  و  بردند  بهره  دشمن  با  مقابله  جهت  و  خود 
قرار  با آنان  پيشرفت خويش در جايگاهى مساوى  با  غربى عزم خود را جزم كردند كه 
بگيرند.»پيشرفت ژاپن هم به فضل رهبرى سياسى شايسته ى آن بود كه تجربه ايبى مانند 
را بيافريند  كه نه تنها چشم انديشمندان و كارشناسان را خيره درخشندگى خويش كند تا 
بلكه تا مدتهاى مديدى موضع جدل بود كه چرا و چگونه ژاپن به اين حد از پيشرفت و 

توسعه يافتگى رسيده است«.
او سپس بخش هايى از نظرات مورخين ژاپنى را درباره ى عصر اصلاحات ميجى ارائه مى 
مى  نتيجه  اين  به  سپس  طلب.  منفعت  رعيتى،بورژوازى  دهد:امپراتورى،بروكراتى،ارباب 
رسدكه جامعه ى ژآپن»درپاسخ به فشار دشمن خارجى از نو آفريده شد و اين گونه شد كه 
در موضع مساوى با ديگر قدرتهاى غربى قرار گرفت .شاد منطقى باشد كه بپرسيم؛چگونه 
بناى قومى متحد خود را در يك نسل بازسازى كند؟عوامل جغرافيايى از  ژاپن توانست 
جمله موقعيت و مساحت ژاپن در اين راستا هيچ كمكى به ژاپنى هانمى كرد.مساحت ژاپن 
بسيار كوچكتر از چين است و داراى سواحل طولانى مى باشد كه خطر غربى را از طريق 
دريا بسيار نزديك مى سازد بنابراين صف آرايى در برابر دشمن خارجى ضرورى است 
كه اتحاد مردم را دروراى رهبرى سياسى مقتدر به همراه داشت.در حالى كه در چين به 
علت وسعت جغرافيايى و گوناگونى زبان و طبقات اجتماعى چنين يكپارچگى و انسجام 
سريعى طى يك نسل امكان پذير نمى باشد و به اين راحتى نمى توان يك نظام ادارى  و 
اقتصادى يك شكل را به تمام انحاء بلاد تحميل كرد.زمانى كه چين به تازگى در راستاى 
متحد شدن در برابر دشمن خارجى گام برداشته بود ژاپن از مدتها پيش اين مرحله را با 

موفقيت سپرى كرده بود.«
سپس كتاب با يك سؤال مهم به پايان مى رسد:»تا چه حد تجربه ى ژاپن براى كشورهاى 
جهان سوم مفيد است؟آيا مى توان تجربه را در ديگر كشورهاى شرق تكرار كرد؟« فرصت 

را غنيمت شمرده تا پاسخ كسانى را كه امكان استفاده از تجربه ى ژاپن را امكانپذير شمرده 
اند را بدهد.»در اين كتاب در صدد همگامى با نظرات اين افراد نيستيم زيرا تجربه ى ژاپن 
در نوع خود تكرار ناشدنى است.عوامل منتفى شمردن استفاده از الگوى ژاپن از ديدگاه 
اين كارشناسان؛ ژاپن از طريق گسترش بازار توليد داخلى خود توانست  به جوامع سرمايه 
به علت  اين كار را درست زمانى كرد كه ساير كشورهاى جهان سوم  بپيوندد  و  دارى 
تسلط استعمار  امكان چنين كارى را نداشتند . به علاوه توسعه ى اقتصادى ژاپن با به يغما 
بردن ثروت كشورهاى تحت سلطه اى چون كره و چين  توانستند رشد كنند.اما كشورهاى 
جهان سوم همواره در آن زمان مورد غارت و استثمار و استعمار قدرتهاى امپرياليسم بودند 
و عقب ماندگى آنها نتيجه ى طبيعى استعمار و استثمارشان بوده است.از اينجاست كه مى 

توان دريافت الگوى ژاپن اصلا به درد كشورهاى جهان سوم نمى خورد.«
بخش  در  آفريقا  و  آسيا  فرهنگ  و  زبان  مركز  در  انگليسى  زبان  به  را  تحقيقى  او سپس 
مطالعات خارجى دانشگاه توكيو در سال 1990 منتشر مى كند.كه نسخه ى عربى آن در 
سال2001منتشر شد.عنوان آن"مطالعه اى تطبيقى ميان مصر و ژاپن :مقايسه ايميان انديشه 
ى طهطاوى و فوكوزاوا يوكيتشى" در اين مقاله مصادر فكرى و روشنگر اين دو روشنفكر 

و اصلاح طلب  عرب و ژاپنى را مورد بررسى و مقايسه قرار داده است.
در  كه  است  بعدى  كتاب  شده"عنوان  گرفته  درسهاى  آسيايى:  ى  تجره  و  2."عرب 
سال2000 توسط محمد عبدالفضيل به رشته تحرير در آمده است .وى تجربه ى ژاپن،چين 
،كره ى جنوبى،مالزى،تايلند و سنگاپور را در صفحاتى معدود و با منابع علمى محدود در 
قالب كتابى كم حجم مورد موشكافى و تدقيق قرار داده است.او از مصاحبه هاى شخصى 
خويش با كارشناسان نيز در اين كتاب بهره برده است.با اين وجود اصرار او بر ارائه ى 
نتيجه هاى جهان شمول و كلى بوده است.»از سال 1950كمكهاى فراوانى به ژاپن سرازير 
شد چرا كه مى خواستند آن را به قدرتى بزرگ تبديل كنند كه توانايى مقابله با چين را 
اين  كه  بود  دولتى  شركتهاى  ى  نتيجه  آسيا  ببرهاى  كند:»نهضت  مى  باشد.«اضافه  داشته 
و  خام  مواد  كه  بودند  مكانى  اين كشورها  كردند.  تبديل  جايگاه صادرات  به  را  كورها 
تشكيل دهنده هاى اساسى را  وارد مى كردندو با هزينه ى كمترى توليد مى نمودند و در 

بازارهاى جهانى به فروش مى رساندند.«
با وجود اين كه فرآيند توسعه در ژاپن الگوى بسيارى از كشورهاى آسيايى از جمله چهار 
ببر آسياست ،عبدالفضيل به طور كامل ژاپن را از دايره ى گشورهايى كه جهان عرب مى 
توسعه  اى  به همان شيوه  بخواهيم  ما عربها  نمايد.»اگر  بگيرد خارج مى  الگو  توانداز آن 
بيابيم كه ساير كشورها در اين منطقه توسعه يافتند لازم است از تجربه ى كشورهايى چون 
:مالزى،چين،هند وكره ى جنوبى استفاده كنيم.زيرا توسعه ى آنها حقيقى بوده و واكنشى 

در مقابل جنگ سرد نبوده است.«
اين  از  دارند.يكى  آمد  آنچه  خلاف  ديدگاهى  آسيايى  كشورهاى  رهبران  از  برخى  اما 
رهبران ،مهاتير محمد پيشگام و رهبر برنامه توسعه در مالزى است كه نظرش ضمن كتاب  
نويسد:حكيمانه  مى  ما  معلم  ژاپن  عنوان  تحت  محمد  است:»مهاتير  آمده  نيز  عبدالفضيل 
را  آنها  زيرا  نگريستيم  مى  به غرب  بياموزيم.در گذشته  پيروزمندان  تجارب  از  است كه 
موفق تر از شرق مى دانستيم اما بعد از جنگ جهانى دوم ديديم كه چگونه ژاپن پله هاى 
پيشرفت را يكى پس از ديگرى پيمود .غرب نحوه ى پيشرفت ژاپن را مورد انتقاد قرار مى 
دهد زيرا آن را حاصل اتحاد بخش خصوصى و عمومى و تشكيل ژاپن متحد مى داند.به 
نظرم اين شيوه واقعا قابل توجه است و ما بايد از روش ها و نحوه ى تنظيم ادارى شركتهاى 

ژاپنى الگو بردارى كنيم  تا بتوانيم مالزى متحد را تشكيل بدهيم.«
در جايى ديگر از مقاله با مخاطب قرار دادن غربى هامى نويسد:»به جاى انتقادات بيهوده از 
ژاپن بهتر است كه غربى هاسعى كنند ژاپن را بفهمند تا اينكه بنشينند و با انتقادات بيهوده 

آن را پست جلوه دهند.«
3.در كتاب»سخنى لطيف در سفرم به ژاپن« اثر يوسف العقيد سعى شده تصويرى واقعى از 
آن ارائه شود.اين كتاب در سال 2001توسط انتشارات شروق در قاهره منتشر شده است.
يوسف العقيد ابتدا به توصيف زيبايى هاى طبيعى آن مى پردازد و در ادامه طى گفتگوهايى 
با كارشناسان و ادباى  ژاپنى سعى مى كند توصيفى از جوانب فرهنگى ژاپن براى اعراب 
ارائه دهد.ترسيم چهره ى ژاپن در اين كتاب از هر حيث به واقعيت نزديكتر است زيرا ناشى 
از شيفتگى و يا موضع گيرى منفى  نسبت به اين كشور نيست.نويسنده سعى كرده مطالعات 
اسنادى و كتابخانه اى خود را با ديده هاى خود در اين سرزمين منطبق گرداند.در بخش 
هاى كتاب مقايسه ميان مصر و ژاپن به چشم مى خورد مانند آنچه  در كتاب مصطفى كامل 
در آن اشاره شد.البته اشاره به برخى از مشكلات و سختى هى دو ملت نيز شده است.به 
راستى چه تصويرى از ژاپن1993 در ذهن اديب مصرى يوسف العقيد نقش بسته كه او را 
دچار شوك نموده؟او معتقد الست با شكست پروژه ى تجدد در مصر،مصرى هاترجيح 
دادند على رغم نكات منفى به انچه از سنت پيشينيان مانده چنگ بزنند و على رغم فرآيند 
نو آورى سريع در ژاپن ،اين كشور به مرحله اى رسيده كه مردمان آن به موجوداتى افسرده 

و غمگين تبديل شده اند.
"مصرى كه پشت ژاپن قدم بر مى دارد"مى  در ادامه به فصل 29اين كتاب تحت عنوان 
پردازيم.او در اين بخش به نظرات كارشناس ژاپنى »نوتاهارا« اشاره مى كند.نوتاهارا كسى 
است كه به زبان عربى تسلط كامل دارد و بخش فراوانى از آثار روايى عرب را به زبان 
ژاپنى ترجمه كرده است.او انواع مختلف شيوه هاى زندگى را در كشورهاى عربى تجربه 
كرده است از زندگى در شهر گرفته تا روستا نشينى و در پايان باديه نشينى .او به اين نتيجه 
مى رسدكه زندگى روستايى برتر از شهر نشينى وحتى روستا نشينى است.گاهى آرائ او را 
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مايل به زندگى بدوى و كوچ نشينى مى دانند.العقيد از قول او چنين مى نويسد:»سرنوشت 
از  بود.كشاورزان  چنين  گذشته  در  نيز  ژاپن  چنانچه  است  آن  كشاورزان  دست  به  مصر 
پيدا مى  فناورى توليدى سوق  از  به استفاده  به همين رو  قدرت مال فراوانى برخوردارند 
كنندتا توليد و در آمدشان افزايش يابد .به نظر من همين مسأله منجر به از بين رفتن شيويه 
ى زندگى پيشين مى شود.بازگشت به گذشته و شيوه ى زندگى اوليه نيز هرگز امكانپذير 
نيست.به همين رو نسبت به پيشرفت ژاپن بدبين هستم.بدبينى من در مورد پيشرفت مصر به 
مراتب بيشتر هم هست زيرا شباهت هاى بسيارى را ميان اين دو يافته ام .مشكل اين جاست 

كه شما از ما پيروى مى كنيد بدون اينكه واقعا بدانيد ما به كدام نا كجا آباد رسيده ايم «.
اين چنين بود كه ديدگان بدبين وتاهارا به عرب منتقل شدديدگاهى كه معتق بود شهروند 
ژاپنى على رغم پيشرفت ژاپنى  بسيار متنوع است و نمى توان يك حكم را بر تمام مردمان 
آن شموليت بخشيد.العقيد در ادامه به ديگر آراء نوتاهارا اشاره مى كند.»انسان ژاپنى فردى 
غمگين است اما به طور كلى عناصر خوش بينى را مى توان در شخصيت او يافت.توصيف 
كيفيت بدبختى و نكبت انسان ژاپنى دشوار است .به نظر مى رسدبا وجود اين غم هولناك 

به پايان  با خود كشى  در اين سرزمين  كاواباتا و ميشيما حق داشتند كه زندگى خود را 
برسانند.«

او  غمگين.  خداحافظى  رسد:»توكيو:  مى  پايان  به  ژاپن  از  دردناك  توصيفى   با  كتاب 
لحظات وداع را بسيار نارحت كننده و غمگين توصيف مى كند: در اين كشور رايانه سرور 
ماست . در همه ى زمينه هاى زندگى وارد شده و خود را با ان تطبيق داده است.در اين 
سرزمين هيچ كس به ذهن خود متكى نيست.وداع با آنچه در اين سرزمين نماد شادى و 
زيبايى و آرزو بود.شادى بابت تجربه اى بى نظير در قرن20،تجربه ى خيزش كه عوامل 
خام،فاصله  و  طبيعى  منابع  كمبود  و  زيست  كردند.محيط  ايستادگى  مقابلش  در  چندى 
داشتن از بازار مصرف و مراكز توليد.اينها تنها بخشى از موانع است. گويى همه ى اينها مى 
خواست انسان ژاپنى را از پيشرفت منع كند اما نتوانست.يك زخم عميف و يك نهضت 
عميق در يك قرن.چه كسى مى توانست باور كند همزمانى احداث كارخانه هاى بزرگ 
و موزه هاى فاجعه هيروشيما را دريك قرن؟دردهاى انسان در اين دوره ناشى از صداى 
شمارش پولها در بانكها،برافراشتن سرمايه دارى آمريكا و زنگ جنگ جهانى بود.با تمام 
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اين رويدادها چقدر انسان ژاپنى خسته و غمگين است..«حسرت خوردن ما ناشى از مقايسه 
س پى دائمى ميان ما و آنهاست .ما غمگين و بخت برگشته ايم بدون وجود توليدى كه 
مرهمى بر دلمان باشد و اشكهايمان را تيمار كند. ما نسلى هستيم كه در هيچ هيچ مسأله 
ايبه حل نهايى نرسيده است.حركت به سمت توسعه را همزمان با ژاپن آغاز كرديم منتهى 
پايمان در مانع گير كرد و توقف نموديم و آنها با سرعت موشك از ما دور شدند . در حال 
حاضر هر دو حال بدى را تجربه مى كنيم.آنها پيش رفتند و ما عقب مانديم اما چه جالب 
كه هر دو يك حال را تجربه مى كنيم!«مسافت نسبت به ژاپن او را به اين قناعت رسانده كه 
ژاپن على رغم زيبايى هاى طبيعى و پيشرفت فناورانه،انسانى غمگين را در بستر خود تقديم 

جهان كرده است.غمگين تا سر حد افسردگى .غمگين تا سرحد مرگ!
تصوير ژاپن كه از بيرون زيبا وفريفتنى واز درون ناراحت كننده  و مشوش...برخى امروزه 
يه اين نتيجه رسيده اند كه خورشيد ژاپن در حال افول است و همين طور خورشيد چهار 

ببر آسيا كه از ژاپن الگو گرفته اند.
امروزه بسيارى از كارشناسان عرب ديگر تمايلى به استفاده از مدل ژاپن ندارند زيرا آن را 
كپى بردارى از غرب مى دانند. برخى ديگر علت عدم استفاده از آن را منطبق دانستن آن 
با با شرايط خاص و بومى ژاپن مى دانند كه بهره بردارى از آن را در كشورهاى عربى شبه 
غير ممكن مى سازد.در هر صورت آنچه امروزه شاهد آن هستيم استفاده از الگوى غرب 
در برنامه هاى توسعه ى جهان عرب هستيم كه به دليل ناهمخوانى پروژ نهضت هاى عربى 

در طول قرن 20 با توقفى طولانى روبرو شده است.

سخن پايانى:
ژاپن خورشد تابان يا خورشيد در حال افول

بايد ميان دو جريان نو آورى در ژاپن  اند كه  بسيارى از كارشناسان ژاپنى بر اين عقيده 
نيمه ى قرن 19  " كه در  تمايز قائل شد.اولى" نو آورى در خدمت نيروى نظامى ارتش 
آغاز شد و با سقوط ژاپن توسط ارتش آمريكا در سال 1945به پايان رسيد.دومى"نو آورى 
در خدمت جامعه"كه در نيمه ى دوم قرن 20پايه گذارى شد و تاكنون نيز در پرتو قانون 
اساسى ژاپن دادمه دارد.اين حركت كاملا صلح آميز بوده چرا كه بعد از جنگ جهانى 
به  از صاحبنظران عرب  المللى خلع سلاح گشت.بسيارى  بين  دوم ژاپن توسط جامعه ى 
اين تمايز توجه نكرده و توجه خود را به جريان نو آورى در خدمت ارتش مذول داشته 
بيشترى است. علت  ما ژاپنى هامفيدتر و شايان توجه  براى  اند در حالى كه نهضت دوم 
اين مساله نياز كشورهاى عربى به مسلح نگه داشتن خود جهت مقابله با اشغال اسرائيل در 
فلسطين بوده است.اهميت اين مسأله پس از 11سپتامبر 2001و اشغال افغانستان و عراق و 
شكل گيرى تهديد بر عليه نظام هاى سياسى جهان عرب توسط قدرتهاى نظامى افزايش 
يافته است.براى همين بعضى از كارشناسان عرب فايده ايدر پرداختن به مقوله هاى فرنگى 
آمريكا و غرب جهت استفاده از تجارب آنان در توسعه ى كشورهاى خود مانند آنچه كه 

ژاپن و آلمان كرد، نيافتند.
پيش  را در  افراط  مسير  نه عربى  و  نگاهى غربى  با  ژاپن  به  نگريستن  نيز در  برخى ديگر 
گرفتند.مقالات طولانى را در اين رابطه نگاشتند كه پيشرفت ژاپن دست ساز آمريكاست  
و ببرهاى آسيايى چيز جز ببرهاى دست پرورده ى آمريكا نستند كه زخمى در قفس نگه 
را  آن  زيرا  اين گشورها كردند  الگوى  از  استفاده  به عدم  نصيحت  مى شوند.آنها  دارى 

مقدمه ى بازگشت دوباره ى استعمار به كشورهاى عربى مى دانند.
تجارى  تبادلات  ژاپن على رغم  و  مايان كشورهاى عربى  فرهنگى  روابط  دليل  به همين 

گسترده بسيار ناچيز شكننده و با سوگيرى هايمنفى همراه است.
تعداد پژوهشگران ژاپنى در رابطه با مسائل جهان عرب فراتر از 100نفر است كه در مراكز 
تحت  را  2001كتابى  سال  اند.»نوتاهارا«در  پراكنده  ژاپن  هاى  دانشگاه  و  عالى  آموزش 
عنوان"عرب :نقطه نظر ژاپنى " به زبان عرب منتشر ساخت. در مقابل كارشناسان عربى كه 
توانستند زبان ژاپنى را به خوبى فرابگيرند و اسناد نهضت را به زبان اصلى آن مطالعه كنند 
بسيار كم هستند.بيشتر انديشمندان عرب هموراه به تكرار مقوله هاى كشورهاى غربى و 
آمريكايى در بررسى ژاپن اكتفا كردند مقولاتى كه حركت پيشرفت آن را منفى و پست 
مى¬شمرد و آن را حقيقى نمى داند.مقوله هايى كه بسيار سوگيرانه هستند و مى خواهند 
از ارزش نهضت ژاپن به عنوان يك الگو براى تمام جهان بكاهند .اما مطالعاتى كه در پى 
به صورت  تبيين چهره ى واقعى ژاپن در جهان عرب هستند و توسط كارشناسان عرب 
علمى تحليل و بررسى شده اند امروزه رو به افزايش است.مقالاتى كه نه از وراى عينك 

بدبينى غرب بلكه با نگاهى عربى به مسائل ژاپن نگريسته اند.
تأكيد اين قبيل مقالات بر توانايى ژاپن در تربيت نيروى انسانى ماهر و نه غارت اموال ديگر 
ملتهاى تحت سلطه است.اما همچنان الگوبردارى جهان عرب با مشكلى جدى روبروست.

انتقاد قرار مى دهند زيرا  پيشرفت نظامى را مورد  به شدت مؤلفه هاى  كارشناسان ژاپنى 
تلخى تجربه بمبهاى هسته اى آمريكا به كامشان مانده است.با اين كه قانون اساسى ژاپن 
در سالهاى اوليه اشغال آمريكا همراه بود ژاپنى هاهمچنان "نو آورى در خدمت ارتش" 
را رد مى كنند.زيرا جنبه هاى مثبت نوآورى در خدمت جامعه را كه همراه با افزايش رفاه 
اقتصادى ،پيشرفت تكنولوژيكى و علمى بوده است را تجربه كرده اند.در مقابل بسيارى از 
پژوهشگران عرب اسير نگاه تك بعدى خود به ژاپن در زمان نهضت امپراتور ميجى  مانده 
اند. آنها شگفت زدگى و ستايش خود را به "فلسفه ى قدرتى" كه ژاپن را در مدت زمان 
آثارشان  در  كرد،همواره  تبديل  جهانى  معادلات  در  گذار  تأثير  نيروى  يك  به  كوتاهى 

نمايان مى كنند.

اين  با  را  كلام 
خلاصه  سخن 
كه  كنم  مى 
نگاهى  داشتن 
ژاپن  به  عربى 
مطالعه  مستلزم 
و  نقدگونه  ى 
برتمام  كمال 
جوانب نهضت 
فرهنگ  و 
است  ژاپن 
مبتنى  .دروسى 
ى  نحوه  بر 
دولتى  تشكيل 
سى  ا كر مو د
اساس  بر 
صلح  مبانى 
تأسيس  آميز، 
رفاه  ى  جامعه 
پيشرفت  و 
 ، فناورانه 
طبقه  استقرار 
و  متوسط  ى 
بردن  بين  از 
حمايت  فقر، 
زيست  محيط 
سرمايه  و 

گذارى درست ،كاهش جرائم و تبادل مواد مخدر و بيمارى هاى گوناگون را مى توان 
از ژاپن گرفت.

لازم به ذكر است كه ببرهاى آسيا به جاى تقليد ،نگاهى آسيايى به ژاپن داشتند و بر عوامل 
مثبت فرهنگى ،اقتصادى و اجتماعى بومى خود تأكيد ورزيدند و آن را پيشرفت دادند و 
نمونه ايجديد ساختند كه داراى برچسبى بومى – آسيايى بود و از تقليد صرف از اروپا 

آ،امريكا و ژاپن به دور بود.
چنانچه شارل عيساوى نيز معتقد بود عرب مى تواندهر گاه كه بخواهد فرآيند نو آورى و 
توسعه را آغاز كند و از تجارب ديگران به شرط بومى سازى آن استفاده نمايد.آن هنگام  
كه نظامهاى سياسى حكيمانه و به دور از فساد در كشورهاى عربى روى كار آمدند  مى 
توانند راه پيشرفت را كوتاه كنند زيرا برخوردار از نيروى انسانى  و مادى گسترده اى در 

آغاز و پيشبرد حركت نو آورى هستند.
اما متاسفانه امروزه كشورهاى عربى از نداشتن چارچوب نظرى كامل جهت پيشرفت خود 
دچار نقص عمده هستند.هر نهضت و حركتى نيازمند  مطالعه تجارب موفقيت آميز پيشرفت 
چه در غرب و چه در شرق جهان هستند.بايد به هر نحوى از گرته بردارى و تقليد صرف 
و ساده از اين گشورها پرهيز كرد و بلكه بايد بدان با نگاهى عربى جهت آفرينش يك 
با  نيازمند گسترش گفتگوى تمدنهاى عرب  اين مسأله  انقلاب عربى نوين استفاده نمود. 
ديگر فرهنگ ها و تمدنها در جهان و شناحت همه جانبه ى آنهاست.به خصوص تمدنهاى 
آسيايى كه  در طول تاريخ، ملل عرب را به سلطه و استثمار و قتل و غارت دچار نساختند.

همچنين كشورهاى عربى نيازمدن مراكز مطالعات فرهنگى جهان در نقاط مختلف خود 
هستند تا از نگاهى ژرف و به دور از سوگيرى برخوردار گردند.نگاهى به دور از تقليد 
و انتقاد صرف. نگاهى پويا و همه جانبه كه از اقتباس سهل و  ساده از مؤلفه هاى آماده 

فراتر مى رود.
و  كامل  وجه  هيچ  به  يكديگر  از  ژاپن  و  جانب عرب  دو  هر  تصوير  كه  اين  آخر  كلام 
منصفانه نيست.هر دو تصوير نتيجه نگاه و بررسى مستقيم دو طرف نيست بلكه نتيجه رسانه 
اند.به همين رو  هاى غربى است كه تصويرى نادرست در ذهن هر دو ملت ايجاد كرده 
گفتگوى مستقيم روشنفكران هر دو در بهبود روابط در آينده كمك بسزايى خواهد كرد 
با توجه به اينكه هر دو درجهان كنونى در  آينه ايگرد و غبار گرفته به هم مى¬نگرند كه 

ان هم با وساطت غرب مشوش و خراب شده است.
امروزه روابط هر دو با يكديگر بهبود قابل توجهى يافته است. اما لازم است ژاپن نگاهى 
فراتر از منافع نفتى خود در خاورميانه و جهان عرب داشته باشد .نگاهى كه در نيمه ى دوم 
قرن 20بر گفتگوى هر دو جانب به صورت منفى تأثير گذار بود. لازم است گامهاى تازه 

اى در قرن 21برداشته شود.

پانويس ها
دانشجوى كارشناسى ارشد انسان شناسى دانشگاه تهران

yahoo.com@Hoda_basiri1986 . 
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مصاحبه با دالايى لاما با موضوع خودکشى در ژاپن

ترجمه: قدرت الله ذاکرى

توضيح:
مامي يامادا   1960 متولد استان ناگانو  ، نويسنده و دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشكده 
به  تحصيل  براي  شدن  التحصيل  فارغ  از  بعد  او  است.  گاكوئين   ميجي  دانشگاه  اقتصاد 
استراليا رفت. در آنجا درباره مهاجرت نهنگ ها تحقيقاتي انجام داد. سال 1990 دعوتنامه 
افسانه هاي هندي تحقيقاتي  اي از مركز مبادلات فرهنگي هند دريافت كرد و در مورد 
مركز  زبان  قسمت  رئيس   2001 سال  در  شد.  نو  دهلي  مقيم   1996 سال  از  داد.  انجام 
تحقيقات هنر هند و ژاپن شد. سال 2002 به ژاپن برگشت و به عنوان نويسنده شروع به كار 
كرد. در سال 2009 دكتري خود را در رشته مكتب بودايي وجره يانه گرفت. وجره يانه 
سومين مكتب بزرگ بودايي بعد از مهايانه و هينه يانه است كه به آن لامائيسم هم گفته مي 
شود چرا كه راهنما در اين دين لاما است. از كتاب هاي مامي يامادا مي توان به » مصاحبه 
با مرگ«، »نوشته هايي درباره مرگ و زندگي در هند « و » تا سه سالگي بذر زبان انگليسي 

را نپاشيد ... « اشاره كرد.
مصاحبه با دالايي لاما برگرفته از كتاب » مصاحبه با مرگ « است كه سال 2004 منتشر شد.

 
يامادا         امروز به اينجا آمدم تا در رابطه با مرگ چند سؤال از جناب عالى بپرسم. قبل 
از اينكه سؤال ها را شروع كنم، مى خواهم ابتدا در رابطه با تجربه شخصى ام خيلى مختصر 
برايتان صحبت كنم. من از سال 1996 تا سال 2001 به مدت شش سال همراه با خانواده ام 
در پايتخت هند دهلى نو زندگى كردم. واقعاً تجربه اى عالى بود اما آن چه بعد از آن در 
برگشت به ژاپن منتظرم بود، اندوهى بود كه همه كشور را در برگرفته و وضعيتى پيچيده 
بود. به هرحال زمان زيادى نگذشت كه متوجه شدم افراد زيادى با وضعيت افسردگى يا 
ضعف اعصاب روبرو هستند. در واقع اگر بخواهم در مورد خودكشى بگويم در ژاپن از 
سال 1998 به بعد، هرسال بيش از سى هزار نفر خود به زندگى خويش پايان مى دهند. اين 
عدد اكنون هم هرساله سير صعودى دارد و اگر از لحاظ جنسيتى نگاه كنيم، هفتاد درصد 
افرادى كه خودكشى مى كنند، مرد و سى درصد ديگر زن هستند. گروهى كه بيشترين 
خودكشى در آن صورت مى گيرد، مردان پنجاه – بين پنجاه تا شصت - يا شصت سال 
– بين شصت تا هفتاد - هستند، و دو دليل عمده اى كه آنها را به سمت خودكشى سوق 

مى دهد، دلائل اقتصادى و دلائل مرتبط با سلامتى آنها است. جداى از اين، خودكشى در 
افراد ده سال – بين ده تا بيست سال – و بيست سال – بين بيست تا سى سال – هم يكى 
از مشكلات بزرگ اجتماعى شده است. در ميان افرادى كه شامل اين گروه مى شوند، 
مواردى زيادى است كه با بريدن رگ دست خود اقدام به خودكشى مى كنند. به اين خاطر 
لغت جديد زننده اى چون رگزن » Wrist cutter « براى آن شكل گرفته است. چيزى 
كه بايد به آن توجه كنيم اين حقيقت است كه بسيارى از رگزَن ها يك بار به شكل كامل 
موفق نشده اند. با استناد به گزارش تحقيقات، رگزَن هاى به شكل متوسط پانزده تا شانزده 
بار اقدام به خودكشى ناموفق كردند كه سرانجام توانستند خودكشى نمايند. به عبارتى اكثر 
رگزَن ها از زمانى كه اول بار رگ خود را مى زنند تا زمانى كه واقعاً مى ميرند، ماه¬ها 
و حتى سال ها نياز دارند. آيا اين نشانگر اين مطلب نيست كه آنها از صميم دل واقعاً نمى 
خواهند بميرند. در حال حاضر ژاپن جامعه اى است كه آشكارا رايانه و مانند آن بر آن 
حاكم است و عوامل جديدى روز به روز در حال ازدياد هستند كه ديدگاه هاى ارزشى و 
اخلاقى موجود نمى تواند از عهده آنها بر آيد. در ميان چنين جامعه اى، براى جلوگيرى از 
چنين مرگ هاى اندوهناكى ما عملًا چه كارهايى بايد انجام دهيم؟ بسيار مشتاقم كه نظر 

جناب عالى را در اين زمينه بدانم.

دالايى لاما         اساساً خودكشى كارى بد است. چون هر چقدر هم آزمايشى سخت 
باشد، باز هم حتماً روشى براى گذشتن از آن وجود دارد. فكر مى كنم مى توان گفت 
به  دادنى  پايان  اين  است.  مأيوسانه  روشى  به  شخصى  و  انفرادى  دادنى  پايان  خودكشى 
دلائلى وجود  مسلماً  آن  براى  پس  است  نشانگان  است. خودكشى  غلط  و  اشتباه  روشى 
خواهد داشت. بنابراين ما بايد درباره دلائل و علت هاى آن عميقاً فكر كنيم. همان طور كه 
شما اشاره كرديد، نمى توان از دلائل اقتصادى چشم پوشى كرد. اقتصاد ذاتاً امرى سيال و 
جارى است پس وضعيت اقتصادى گاهى خوب مى شود، گاهى بد مى شود و مواج بودن 
واقعاً  آيا  اقتصادى، خودكشى كردن  موقتى وضعيت  بد شدن  دليل  به  است.  آن  شايسته 
كوته بينى نيست؟ درون اين جهان آميخته با رقابت است. اما مسأله مهم اين است كه قبل 
از شركت در رقابت، توانايى و قابليت خود را به خوبى بررسى و شناسايى كنيم. مى خواهم 
بگويم بايد واقعگرا شويم. به خوبى خود را مى شناسيم و زمانى كه فكر كرديم در رقابت 
پيروز نمى شويم، از اول در آن شركت نمى كنيم. اگر توانايى و قابليت ما در حدى باشد 

كه امكان پيروزى پنجاه پنجاه باشد، شايد شركت كردن درست باشد.) خنده(
ها  رنج  بقيه  اين  جز  است.  بزرگ  رنجى  واقعاً  مردن  گرسنگى  از  غذا  نبودن  خاطر  به 
مشكلات  داريد.  بالايى  مدل  سوارى  خودرو  شما  مثال  براى  نيستند.  پذير  محدوديت 
اقتصادى رخ مى دهد و مجبور مى شويد خودرو كوچك فرسوده اى خريدارى كنيد. با 
اين همه آيا همين هم بد است؟! چون به هرحال باز هم خودرو داريد. شما انگشتر الماسى 
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داريد. به خاطر مشكلات اقتصادى شايد مجبور شديد آن را بفروشيد. اما آيا اين خوب 
نيست؟! هنوز كه عمر شما به اين دنياست..؟ در انديشه من زندگى تجملاتى چندان با معنى 
نيست. حتى زندگانى تجملاتى اغلب از بين برنده سلامت جسم و جان است. با اينكه اين 
را مى¬گويم اما من هم راهبى بودايى بيش نيستم و ممكن است ديدگاه من اشتباه باشد.

)خنده( اما خب من اين گونه فكر مى كنم.
با مشكلات زندگى كردن به هرحال بهتر است از اينكه خودكشى كنيم. داشتن اين جسم 
و تن به هرحال بهتر است. خودكشى واقعاً كارى احمقانه است. اگر خودكشى كنيم، در 
جهان بعد از مرگ واقعاً چگونه خواهيم شد؟ اين خود معمايى است. به هيچ وجه نمى توان 
آن را ضمانت كرد. هركس هم كه خودكشى كند، آيا تعدادى از افراد رنج نخواهند برد. 
آيا اين بسيار احمقانه نيست. كسانى كه مى انديشند خودكشى كنند، فكر مى كنند به وسيله 
خودكشى همه چيز را حل خواهند كرد. نقشه خودكشى را طرح ريزى مى كنند تنها و تنها 
به اين خاطر كه خود را راحت نمايند اما در واقع افرادى كه به جا مى مانند چه خواهند 
شد؟! من فكر مى كنم خودكشى واقعاً يك روش غير واقع بينانه است. به وسيله خودكشى 
مشكل حل خواهد شد اما باز مشكلات عديده ديگرى به وجود خواهد آمد، افراد زيادى 
به رنج خواهند افتاد و آن چيزى جز ساختن رنج، اندوه و نام بد در آينده نخواهد بود. من 
اين گونه مى انديشم. هرچند براى افرادى كه به خودكشى مى انديشند شايد زمينه پذيرش 

اين طرز فكر من وجود نداشته باشد.
مسأله بعدى خودكشى افراد كم سن و سال است. در اين مورد وضعيت والدين بسيار مهم 

است. خانواده جوان هايى كه خودكشى مى كنند داراى چه وضعيتى هستند؟ آيا خانواده 
دارند يا ندارند؟ اگر هم خانواده دارند احتمالا با والدين خود داراى رابطه سردى هستند. 
اكثر كسانى كه در جوانى خودكشى مى كنند، آيا اين چنين با مشكلات خانوادگى روبرو 
نيستند؟ جوانان آرزوهاى زيادى دارند و اميال و خواسته ها هم در آنها وجود دارد. اين 
يك امر كاملًا طبيعى است. اما در هم آوردى با آرزوها و خواسته هاى بزرگ تجربه و 
اتخاذ  بنابراين آنها گاهى تصميم هاى دراماتيك  ناكافى است.  بسيار  پايدارى آنها هنوز 
مى¬كنند و به كار پايان مى دهند. مسأله بسيار مهم در اينجا هرچه هم بگوييم همان روابط 

خانوادگى است. اين رابطه همانند گنج بزرگى است و نبايد در تربيت كردن اهمال كرد.

يامادا         كاملًا همانطور است كه فرموديد. اما متأسفانه روابط فرزندان با والدين در 
ژاپن اخيراً داراى مشكلات زيادى شده است. براى مثال حوادث وحشتناكى چون كشتن 
فرزند توسط والدين يا كشتن والدين توسط فرزند به تناوب رخ مى دهد. مسلماً هر نوع 
قتل و قاتلى بسيار وحشتناك است اما در آن ميان قتل فرزند توسط والدين يا برعكس، هر 
گونه هم فكر كنيم امرى عادى نيست. جداى از اين در ژاپن چنين شده است كه رقم قابل 
توجهى از افراد زندگى بدون داشتن فرزند را انتخاب مى كنند. اين انديشه اى است كه 
كار و تفريح خود در زندگى را بر به دنيا آوردن و پرورش كودك ارجح قرار مى دهند. 
والدينى كه از اول تمايلى به به دنيا آوردن فرزند ندارند و والدينى كه عمداً بچه خود را 

مى كشند. در ماه جون امسال در ناگاساكى دختر بچه اى يازده ساله در كلاس درس دختر 
بچه همكلاسى خود را به قتل رساند كه اين حادثه دردناك دل را به درد مى¬آورد. با 
استناد به گزارش هاى خبرى ضارب با چاقويى تيز گلوى مقتول را بريده بود. همچنين نكته 
قابل توجه ديگر در اين حادثه اين واقعيت بود كه قاتل و مقتول كمى قبل از حادثه دوستان 
نزديكى با هم بودند. اين واقعيت كه مجبور شوى فرزند يا والدين يا دوستان صميمى خود 
را به قتل برسانى، آيا بسيار تيره روزانه و غير معمول نيست. به عنوان يك نفر كه در چنان 
جامعه اى زندگى مى كند، بطور جدى مى خواهم اين وضعيت متوقف شود و قبل از اينكه 
فجايعى بيشتر از اين رخ دهد، يك يك آنها را قوياً در دل احساس كنيم. بسيار مشتاقم كه 

نظر جناب عالى را بشنويم در اين مورد كه ما چه بايد بكنيم.

دالايى لاما         خوب فكر كنيم مى بينيم در اين جامعه انسانى يك يا دو واقعه غير 
قابل باور رخ داده است. احتمالا از زمان بودا هم بايد چنين حوادث قتلى رخ داده باشد. اما 
اخيراً به خاطر پيشرفت مطبوعات و وسائل ارتباط جمعى اين گونه وقايع در مقياسى وسيع 
گزارش مى شوند كه اين تنها تفاوت با دوران قديم است. پايان دادن ريشه¬اى به چنان 
وقايعى بطور كامل امرى غير ممكن است. افزايش پيدا كردن چنين حوادثى مسأله است. 
باعث رخ دادن چنين  نتيجه  فكر مى كنم درون آن جامعه مشكلاتى وجود دارد كه در 
وقايعى مى شود. در ارتباط با ژاپنى هااگر بگوييم، آنها تا ده ها سال پيش در حاليكه فنون 
علمى جديد و مدرن را پيوسته اخذ مى كردند، همزمان ديدگاه هاى ارزشى و اخلاقى خود 

اند. پول مهمترين ارزش  ارزش هاى سنتى آيا ضعيف نشده  را هم ادامه دادند. اما اخيراً 
شده است و آيا مى توان مفهومى عميق را در زندگى پيدا كرد؟ هرچند من در اين زمينه 
متخصص و كارشناس نيستم و آنچه مى گويم از حدس و گمان فراتر نخواهد رفت. من 
تا كنون چند بار به ژاپن رفته ام اما درباره اين مسأله به شكل عميق بررسى نكرده ام. زيرا 

زبان ژاپنى زبانى مشكل است.) خنده(
مشكلاتى كه ژاپنى هابا آن مواجه هستند، بايد به وسيله خود ژاپنى هاحل بشود. از لحاظ 
انديشه هاى  سنت ها نگاه كنيم، ژاپن جامعه اى بودايى است و امكان دارد در عقايد و 
افراد ساير كشورهاى بودايى هم اشاراتى براى حل مشكل وجود داشته باشد. من بالشخصه 
فكر مى كنم كه مشكلات مرتبط با خانواده و فقدان مسؤليت پذيرى دليل آن مى تواند 
باشد. قبلًا در كشورهاى اروپايى گشته ام و در رابطه با كودكانى كه توسط والدينشان رها 
شده و توسط ساير افراد تربيت شدند بررسى هايى انجام داده ام. اين واقعيتى اندوهزاى و 
واقعاً اندوهزاى است. من فكر مى كنم مدرنيته روش ظاهرى بى ماهيت و روش زندگى 
بى ماهيت مادى است. خانه عالى، ماشين مدل بالا، تلويزيون، لوازم آرايش، آن را دوست 
دارم، اين را هم دوست دارم، همه را دوست دارم. )خنده( اين گونه هرچقدر هم پول داشته 
باشيم، كافى نيست. همه زندگى ) پول ، پول، پول ( مى شود و اهميت ارزش هاى درونى 
نباشد، اگر روابط انسانى وجود داشته باشد،  يا  اينكه پول باشد  فراموش مى شود. سواى 
آيا اين خوب نيست؟ من گهگاه مى انديشم كه ژاپنى هافقط پولدار شده اند اما آيا روابط 
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انسانى آنها كمرنگ نشده است. عشق و علاقه اى كه بايد به شكل ذاتى نسبت به انسان 
ها باشد آيا به سمت حيوانات خانگى اى مثل سگ، گربه و پرندگان منحرف نشده است. 
اينكه نتوانند عشق و علاقه و دوستى عميقى نسبت به انسان هايى مثل خودشان داشته باشند 
و آن را به وفور نصيب حيواناتى جز انسان نمايند واقعا و بسيار جاى تأسف است. مسأله 
مهم اين است كه اول بايد به انسان عشق ورزيد. اگر روحيه تقسيم كردن و سهيم شدن 
وجود داشته باشد، مشكلات ساير افراد را مى توان حل كرد. اين امرى است كه داراى 
بيشترين ارزش است. اگر چنين ديدگاه ارزشى را بتوان برجسته كرد، براى مثال اگر خانه 
خود را از دست بدهد، يا كاملا بى پول شود هم باز هم سالم است و مى تواند به زندگى 
ادامه دهد. چون خانواده و دوستان باز هم هستند. بر عكس اگر عشق نباشد، هرچقدر هم 
از ماديات بهره مند شود، باز هم درون دلش به هرحال تنها است. پول عشق و محبت را 
پيشنهاد نمى كند پس نمى توان با انسان ها تجارب خود را تقسيم كرد و سهيم شد. چون 
سن و سالى گذشت و همچنان به ارزش هاى ظاهرى بها داده شود و ارزش هاى درونى 
ناديده انگاشته شود از جانب ساير افراد هم مورد احترام و تكريم قرار نخواهيم گرفت. 

بدانيم  اينكه  بدون  منتظره،  غير  و  اضطرارى  هاى  زمان  در  نباشد،  درون  در  وقتى چيزى 
چه بايد انجام دهيم به آخرين روش يعنى خودكشى مى انديشيم. ديدگاه هاى ارزشى و 
اخلاقى مذهبى كه شامل سنت هاى مذهبى هم باشد، بسيار مهم هستند. اگر دين بودايى 
را پذيرفتيم، بسيار اهميت دارد كه بدون انديشيدن به چيزى با رهايى سوتراى دل فرزانه را 
بخوانيم، به هنگام از دست دادن خانواده، دوستان يا كسانى كه به آنها علاقه داريم در برابر 

تنديس بودا بنشينيم و بگرييم يا خودمان را به قدرت قضا و قدر بسپاريم.

يامادا         زنگ خطر اجتماعى تنها ديدگاه هاى ارزشى ظاهرى را داشتن را به عنوان نظر 
و عقيده جناب عالى با جديت مى پذيرم. در ژاپن معاصر شايد كاويدن عميق درباره مرگ 
و انديشيدن به آن مشكل باشد. افراد زيادى بدون اينكه موقعيت انديشيدن درباره مرگ را 
به دست آورند، در ميان ديدگاه هاى ارزشى ) پول، پول، پول ( عمرشان را سپرى مى كنند. 
در مدارس ژاپن بعد از جنگ بزرگ دوم جهانى، اگر از يك قسمت از مدارس خصوصى 
چشم پوشى كنيم، تعليم هاى مذهبى منسوخ شده است. در مدارس تعاليم مربوط به مرگ 
واقعاً وجود ندارد. وقتى تعاليم مربوط به مرگ وجود نداشته باشد، مفهوم واقعى اش اين 

است كه تعاليم مربوط به زندگى وجود ندارد. نتيجه اين مى شود كه تعداد زيادى از بچه 
هاى ژاپنى كامپيوتر، رياضى، زبان انگليسى به عبارتى تعاليم مدرن و امروزى را پذيرا مى 

شوند و عمرشان مى گذرد.
همچنين به شكل تاريخى در ژاپن گرايش نفرت از جنازه ها وجود دارد. بر روى صورت 
مرده پارچه اى سفيد قرار مى دهند و آن را در تابوت مى گذارند و تا مى توانند در جايى 
قرار مى دهند كه چشم كسى به آن نيافتد. افرادى كه عميقا به مرگ فكر نكرده اند، روزى 
كه شخصى بميرد كه به او عشق مى ورزيدند، بى آن كه بدانند چگونه با اين واقعيت روبرو 
بشوند سرگردان شده، در بين راه از پاى در مى آيند و ضربه اى سخت مى خورند به آن 
حد كه نمى-توانند آن را ترميم نمايند. به نظر مى رسد انديشيدن به مرگ در زمانى كه 
داريم زندگى مى كنيم، حتى با هدف اهميت دادن به زندگى فعلى هم امرى بسيار مهم 
اما در ژاپن كنونى تعاليم مربوط به مرگ چگونه امكان پذير خواهد بود. در اين  است. 

مورد جناب عالى چگونه فكر مى كنيد.

دالايى لاما         خوب كه فكر كنيم، چيزى كه تعاليم مدرن يا تعاليم سبك غربى ناميده 
مى شود، به هيچ عنوان قابل تكيه و اعتماد نيست. هنگامى كه نظام آموزشى شروع شد، 
سرشار از علوم اجتماعى و الهيات بود و افراد توسط معابد، كليسا و افزون بر آن خانواده 
تأثير معابد و كليسا بسيار ضعيف شده است.  اما در حال حاضر،  ها محافظت مى شدند. 
در  زياد  و  اند  شده  كار  گرفتار  بسيار  والدين  است.  تغيير كرده  هم  ها  خانواده  وضعيت 
خانه حضور ندارند. طبيعتاً بچه هاو والدين به اندازه كافى با هم ارتباط ندارند و معاشرت 
انسانى آنها كم شده است. وقتى هم به مدرسه مى روند، تنها مطالعه علوم جديد و رايانه 
است. برنامه اى است كه بطور كامل به آن تكيه مى كنند. دراينجا چيزى مهم مفقود است. 
مشكلاتى هم كه ژاپن با آنها روبرو است، كاملًا از همين جا ناشى مى شود. ژاپن غرب به 
عبارتى مدرنيته را به همان شكلى كه هست نسخه بردارى نموده است. علاوه بر آن سنت 
هاى قديمى رفته رفته ارزش خود را از دست دادند. اين محدود به ژاپن نيست. فكر مى 
كنم مشكل مشترك تمام غرب و احتمالاً تمام دنيا باشد. اما اين به اين معنى نيست كه من 
فكر كنم چنانكه قبلًا گفتم با تكيه بر معابد و كليسا بتوان همه چيز را حل كرد. پس در 
واقع چه چيز خوب خواهد بود. چيزى كه اكنون بسيار لازم است، فكر مى كنم تعاليم غير 
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مذهبى است كه با پايه قرار دادن كشفيات علمى به ارزش هاى انسانى اهميت مى دهد. 
چيزى كه در مدارس فعلى غايب است، روحيه عشق و همدردى است كه فقدان اين باعث 
بروز مشكلات اجتماعى گوناگونى مى شود. تعاليم غير مذهبى به هيچ عنوان مذهب را نفى 
نخواهد كرد. من قويا فكر مى كنم روش هايى كه به ارزش هاى انسانى غنا مى بخشد، از 
مذهب قابل استخراج است كه اين ها موضوعاتى است كه افراد معاصر بايد با آن درگير 
باشند. به اين خاطر هم دانشمندان و متعلمين و ساير دست اندركاران از سرتاسر ژاپن در 
يك سالن بايد گرد هم آيند و به شكل اساسى با هم صحبت كنند. اين مهمترين كار است. 
اگر فكر مى كنند مشكلى وجود دارد، خاموش ننشينند و بطور اساسى با هم صحبت كنند. 
مشكل ژاپن اين نكته است كه با وجودى كه شكمشان گرسته است نمى¬توانند بگويند 

شكمم خالى است. اين گونه نيست؟

يامادا         نكته اساسى است.

دالايى لاما         اين در واقع كارى احمقانه است.

يامادا        همان طور كه فرموديد اين روحيه ژاپنى هاكه به وقت گرسنگى مستقيماً نمى 
گويند گرسنه ايم، شايد موجب تحريك و تشويق خودكشى در بين آنها شده باشد. اگر 
تنها يك كلمه بگويند » كمك « شايد بدون اينكه بميرند نجات داده شوند. از اينكه امروز 
اين چنين نظر بى واسطه جناب عالى را شنيدم بسيار خوشحالم. ژاپن واقعاً كشورى عجيب 
است. در ظاهر هم اگر تغيير كند از درون نمى تواند تغيير كند. از لحاظ تاريخى اگر نگاه 
كنيم، در دوره ادِو ژاپن كشورى بسته بود اما كشتى سياه كه از آمريكا آمد كشور باز را 
تحميل كرد و به هرحال تحت فشار كشور بسته باز شد. همينطور در جنگ جهانى دوم هم 
به وسيله دموكراسى كه از بيرون داده شد، ژاپن تغيير كرد. براى خود ژاپنى ها، از درون 
تغيير كردن بسيار سخت است. اينكه اين بار درباره مشكلات اجتماعى ژاپن نظر حضرت 
عالى را جويا شدم، يكى از دلائلش كاملًا همين است. چون فكر مى¬كنم چون نظر شما 

از بيرون از جامعه ژاپن است را جامعه ژاپن با حرف شنوى خواهد شنيد. 

دالايى لاما       ژاپنى هايى كه اين مطلب را بخوانند، اگر همه با هم انجام دهند دردسر 
ساز خواهد شد. چون بيان من خيلى رك است آيا بهت زده نخواهند شد.) خنده(

يامادا        حس مزاح حضرت عالى من را مبهوت مى كند. به عنوان دالايى لاما زندگى 
كردن حدس مى زنم كارى بسيار سخت باشد. با اينكه تا اين حد زندگى پر مشغله اى را 
مى¬گذرانيد اما با صداى بلند مى خنديد و بى هيچ تأسفى بى وقفه عشق و محبت خود 
را نثار ديگران مى كنيد. آيا اين روش زندگى چيزى فراتر از كار انسان نيست. در واقع 

چگونه مى توان مثل جناب عالى زندگى كرد؟

دالايى لاما       اين چيزى است كه بودا به ما آموخته است. مهم اين است كه با هر نوع 
مشكلاتى هم كه روبرو شديد به عنوان يك انسان با آن برخورد كنيم. اگر انسان ها در 
محدوده انسانيت زندگى كنند، هيچ نوع مشكلى پيش نخواهد آمد. اينكه ما انسان باشيم 

اما مانند روبات زندگى كنيم، واقعاً كارى احمقانه است. ) خنده (

يامادا       اينكه جناب دالايى لاما هستند، افراد زيادى در اين كره خاكى نجات پيدا 
مى¬كنند. شايد بيانى نا متعارف باشد، اما از صميم دل مى گويم سپاسگزار مى شوم لطف 
كنيد زنده بمانيد. تا دفعه بعد كه با حضرت عالى ملاقات كنم، من زبان تبتى ياد خواهم 

گرفت. دفعه بعد مى خواهم نه به زبان انگليسى كه به زبان تبتى با شما حرف بزنم. 

دالايى لاما      با اشتياق منتظر آن زمان خواهم بود. اگر بهار سال بعد بتوانيم ملاقات 
كنيم بسيار خوب است.
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)Genji Monogatari(حكايت گنجى مونوگاتارى

سودابه فضايلى 

حكايت گنجى مونوگاتارى،اثر كلاسيك ادبيات ژاپن، منتسب به نويسنده بانويى موسوم 
به موراساكى شيكيبو از ملتزمان دربار در دوره ى هايان در اوايل قرن يازدهم است . اين 
امروزى رمان لحاظ  با تعريف  اولين رمان مدرن جهان  اولين رمان جهان و حتى  كتاب، 
شده است، اولين رمان روانشناختى جهان، كه در عين حال كلاسيك به شمار مى آيد، و 

بر ادبيات شرق و غرب تأثير گذار بوده است.
نمى توان از روى يقين چندان چيزى در مورد »حكايت گنجى« گفت جز اينكه اين رمان 
مطول شامل پنجاه وچهار فصل است كه داستان هايان هاى ژاپن در قرن دهم تا يازدهم 
به  يازدهم  اول قرن  فعلى اش در ربع  اين داستان در شكل  را توصيف مى كند؛ احتمالاً 
اصلى  متن  بازمانده ى  باقى كتاب  برخى قسمت هاى جزيى،  و مگر  است،  پايان رسيده 
آن بوده كه در طول دو قرن، بعد از تاريخ تأليفش نسخه بردارى شده است و بديهى است 
كه همچنان براى مداقه و واشكافى پژوهشگران جا دارد، بااينهمه تقريباً با اطمينان مى توان 
موراساكى  به¬نام  دربارى  بانويى  يعنى   ، نفر  يك  دست  به  گنجى«  »حكايت  كه  گفت 
شيكيبو نوشته شده است، با افزوده هايى كم اهميت در طول دو قرن بعدى، كه به اندازه 
اى نبوده كه شكل نسخه ى اصلى را تغيير دهد. در واقع يك فصل از كتاب: »رودخانه  ى 
خيزران«)فصل44( را نوشته ى ديگرى دانسته اند و همچنين دو فصل كوتاه بعدى آن را 
احتمال مى دهند كه به دست ديگرى نوشته شده باشد. امكان دارد كه فصولى از كتاب 
گم شده باشد، اما اين مطلب كه در دهه ى 1020 تا 1030كتاب دربرگيرنده ى بيش از 
پنجاه فصل بوده در »يادداشت هاى روزانه ى ساراشينا«  نوشته ى يك بانوى دربارى ديگر، 

ساراشينا نيكى درميانه ى قرن يازدهم گواهى شده است.
آگاهى ما در مورد موراساكى شيكيبو نيز قليل و اندك است. ما اسم واقعى او را به رغم 
بانوان  نام  ضبط  هايان  ى  دوره  در  زيرا  دانيم،  نمى  پژوهشگران،  مختلف  حدس¬هاى 
اشراف وهن آميز بود؛ و فقط ضبط نام معشوقگان دربارى و شاهدخت ها مجاز بود. در 
نتيجه ما چيزى جز نام مستعار  اين نويسنده  بانو را نمى دانيم و تنها مى دانيم كه نيمه ى دوم 

نام مستعار او، شيكيبو، لقب پدرش و به نشانه ى مقام پدرش بوده است. نيمه ى اول نام او، 
موراساكى، ممكن است از نام بانويى كه يكى از شخصيت هاى محورى كتاب است گرفته 
شده باشد و يا به خاطر مفهوم آن: "رنگ گُلى"انتخاب شده باشد. موراساكى شيكيبو،  از 
شاخه ى نظامى خاندان بزرگ فوجى وارا بود كه در طول دوره ى هايان فرمانده بودند، اما 

در هنگام تولد موراساكى رتبه ى خانوادگى آنها به درجه ى دوم تنزل كرده بود.
به شمار آمده است. حال چگونه بود  ادبيات ژاپنى  به هرتقدير »حكايت گنجى« شاهكار 
كه ادبيات ميانه ى دوره ى هايان تحت استيلاى بانوان قرار داشت، خود مسأله ا ى قابل بحث 
است كه برخى پژوهشگران به بررسى آن پرداخته اند. احتمالاً اين امر بدان خاطر بود كه در 
آن ايام ژاپن از مشكلات سياسى ساير كشورهاى شرقى به دور مانده بود، و در نتيجه بانوان 
فرهيخته امكانى ويژه براى ابراز توانايى هاى خود پيدا كرده بودند؛ اين امر ممكن است در 
ضمن بدين خاطر بوده باشد كه بانوان كمتر از مردان پيرو آيين و سنن، به اقل در حوزه ى 

هنر و ادبيات بودند، و در نتيجه رمانى به سبكى چنين نوگرا توسط يك زن نوشته شد. 
موراساكى شيكيبو در 998م. يا 999 با يك خويشاوند دور خود ازدواج كرد. ظاهراً ازدواج 
دير  ازدواج  براى  ايام  آن  در  كه  گرفت  صورت  بيست سالگى اش  سال هاى  اوايل  در  او 
انگاشته مى شد. ما از كودكى او جز آنچه مختصراً در كتاب آمده است چيزى نمى دانيم. 
شايد »يادداشت هاى روزانه موراساكى شيكيبو« كه رويدادهاى دربار را از1008تا1010نقل 
مى كند، به نحوى روشن مى سازد چطور پدرش استعداد فراگيرى او را دريافته بود، و از 
پدرش  كه  زمانى  در  او  مى خورد.  افسوس  بود  نشده  متولد  پسر  يك  موراساكى  اينكه 
فرماندار درياى شمال ژاپن بود او را همراهى كرد و كمى قبل از ازدواجش به پايتخت 
بازگشت. تنها دخترِ موراساكى شيكيبو در 999 متولد شد؛  موراساكى در 1001 بيوه شد، 

و فرزندش را به تنهايى بزرگ كرد.
موراساكى حدود ميانه ى دهه ى اول قرن يازدهم به خدمت شهبانو اكيكو ملقب به شوشى 
در آمد و در دربار مقيم شد. چنانكه در يادداشت هاى روزانه اش آمده دو پسر شهبانو در 

همان ايام متولد شدند، و سرانجام هردو شاهزاده به شاهى رسيدند..
شهبانو اكيكو در1011بيوه شد. اسنادى موجود است كه گواهى مى دهد موراساكى تا دو 
سال بعد از آن در دربار به خدمت اشتغال داشت و سپس بازنشسته شد. تاريخ بازنشستگى 
و مرگ او معلوم نيست. نقطه اى در حومه ى شمالى توكيو هست كه معروف است مقبره ى 
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او در آنجا قرار دارد. برخى پژوهشگران استدلال مى كنند كه فصل آخر »حكايت گنجى« 
نشان از نويسنده اى سالخورده دارد. اگر از روى قراين و شواهد ما تاريخ مرگ موراساكى 
شيكيبو را 1015 بدانيم بنابراين احتمال مى رود كه عمر او حدود چهار دهه بيشتر نپاييده 

باشد.
سر  پشت  را  ژاپن  غزلسرايى  سبكِ  و  چين  تاريخى  نوشتارىِ  سنتِ  شيكيبو،  موراساكى 
داشت، اما براى نثر داستانى جز موارد اندكى كه خود ژاپنى ها در قرن دهم تجربه كرده 
تبحرى  چندان  و  نبود،  آنها  مقبول  سبكى  داستانى،  نثر  نداشت،  دست  در  چيزى  بودند، 
هم در آن نداشتند. تنها پيش درآمد رمان را در آن زمان ها شايد بتوان داستان هاى پريان 
دانست كه شخصيت سازى در آن بسيار كمرنگ و بى وجه بود. شايد سنتِ يادداشت¬هاى 
روزانه ى قرن دهم به نوعى الهامبخش موراساكى بوده است؛ اما وقتى يك خبر خيالى، از 
يك خبر واقعى، واقعى تر به نظر مى رسد، به يقين از جهشى عظيم در تخيل خلاق  نويسنده 
خبر مى دهد، و موراساكى در رمان خود اين چنين كرده است. با اينهمه حدس مى زنيم كه 
تعدادى از رمان هاى قرن دهم گم شده باشند، و دليل بر اثبات اين سخن اينكه تنها رمانى كه 
از آن دوره باقى مانده، يعنى »حكايت گنجى« به حدى شاخص و زيباست كه نمى توان باور 

كرد در حوزه ى هنر فقط يك اثر، بدون رقيب و بى همتا اينچنين از آب درآيد.
هيچ منتقد يا پژوهشگرى بر اين باور نيست كه نسخه ى اصلى موراساكى شيكيبو در طول 
دو قرن، يا در فاصله ى تأليف و تاريخ اولين نسخه بردارى تغييرى، هرچند جزيى نيافته باشد، 
و بسيارى از آنها معتقدند كه فصول اوجى با قلم ديگرى نوشته شده است. سنتاً تأليف اين 
فصول را به دختر او، داينى نو سامى منتسب مى كنند. استدلال پژوهشگران در مورد چنين 
انتسابى چندان متقاعدكننده نيست، چراكه مشكل مى توان  ساختار نبوغ آميز ديگرى را با 
چنين زيربنايى تصور كرد، و به تقريب  غير ممكن است نابغه ى دومى را تصور كرد كه 

بدون آمادگى بر نقطه اى 
ايستاده  اولى  چون  رفيع 
واقعيت هاى  باشد. 
مى كند  حكم  تاريخى 
كه  هرآن كسى  كه 
را  گنجى«  »حكايت 
نداشته  جانشينى  نوشته، 
بدين ترتيب  و  است، 
نابغه اى  وجود  نظريه ى 
اثبات  قابل  ديگر چندان 
به خصوص  نيست. 
ديگر  رمان هاى  اينكه 
قياس  در  بعد  دوره هاى 
با »حكايت گنجى« نسبتاً 

ضعيف هستند.
و  تغييرات  به طوركلى 
جزئيات  در  افزوده ها 
بعداً  است  ممكن 
گرفته باشند،  صورت 
اساساً  روايى  نكات  اما 
در  نويسنده  به كار يك 
زمان طولانى  طول يك 
به  بانو  اين  دارد،  اشاره 
حد كافى عمر كرده بود 

افرادى كه در كار او حضور دارند، داشته باشد، ردّ  از  تا دانشى مستقيم و يا غيرمستقيم 
پاى افرادى كه به نحوى در كتاب او ديده مى شوند، نشان از گذر ايام و تجربه ى او دارند، 
و تا انتهاى كتاب آمده اند . آيا هنگامى كه موراساكى شيكيبو  سايه ى  غم و اندوهى را 
با  قرين  نيز  زندگى خودش  بود،  افكنده   اواخر عمر گنجى سايه  بر  توصيف مى كرد كه 
ناكامى بود؟ اگر چنين باشد مى توان نتيجه گرفت كه موراساكى احتمالاً در دهه ى سوم 
قرن يازدهم وفات يافته بود. هرچند كتابش به زعم برخى ممكن است  ناتمام بنمايد، اما 

براى خود او شايد واژه ى ناتمام چندان مفهومى نداشته است.
يادداشت هاى روزانه ى موراساكى تصريح مى كند كه بخش عمده ى »حكايت گنجى« در 
زمان خدمت او در دربار نوشته شده است. هيچ دليل مبرهنى وجود ندارد كه اثبات كند 
»حكايت گنجى« در آن زمان به اتمام رسيده؛ همچنانكه امروز هم دليل مبرهنى در دست 
ولى،  آرتور  انگليسى،  به  كتاب  كل  مترجم  اولين  بدانيم.  شده  تمام  را  كتاب  كه  نيست 
كتاب را به صورتى كه در دست ما است كامل مى دانست؛ ايوان موريس نويسنده ى كتاب 
يا يك فصل  اما عقيده داشت چند صفحه  ناتمام مى دانست،  را  »شاهزاده ى رخشان« آن 
بيشتر از كتاب مفقود نيست؛ و ادوارد سايدن استيكر، دومين مترجم متن كامل »حكايت 
گنجى«، عقيده داشت كه كتاب به اتمام نرسيده بود و موراساكى شيكيبو پايان اين رمان را 
در ذهن نپرداخته بود و قصد داشت تا هرجا كه بتواند آن را ادامه دهد. اما به هر صورت  
فصل آخر از بعضى جهات متفاوت با ساير فصول است به خصوص عنوان آن. عنوان ساير 
فصول به طور خاص در ارتباط با رويداد آن فصل است، اما اين فصل آخر )فصل54(كه 
»پل معلق روياها« نام دارد، نامى تجريدى تر است. مى توان تصور كرد كه اگر خواننده ى 

»پل معلق روياها« از موراساكى سئوال مى كرد كه آيا اين آخرين فصل است ؟ او جواب 
مى داد كه فردا خواهيم ديد؛ اما فرداى آن روز او به آخرين لحظه ى زندگى اش رسيده 
و درگذشته بود. در ضمن بايد اذعان كرد كه ما به قطع و يقين نمى دانيم در چه تاريخى 
فصول اين كتاب داراى نامى شدند كه اكنون دارند، آيا در همان زمانى كه موراساكى 
شيكيبو اعلام كرد كه كتاب تمام شده است، عنوان فصول را تعيين كرده بود يا اين مهم 

بعدها صورت گرفت.
برگرداندن »حكايت گنجى مونوگاتارى« به زبان ژاپنى امروز و ترجمه ى آن به زبان هاى 
قرن  بزرگ  شاعر    Fujiwara Teikaته كا فوجى وارا  نسخه ى  مبناى  بر  عمدتاً  ديگر 
ژاپن  زبان گويشى غرب  به  اصلى  متن  است.  انجام شده  قرن سيزدهم  اوايل  و  دوازدهم 
بوده است. گاه برخى شخصيت هاى رمان اصطلاحاتى را به كار مى برند، كه همين امروز 
افعال و صفت ها كه  اما صرف و نحو،  آنها را در خيابان هاى كيوتو و اوزاكا مى شنويم؛ 
بسى پيچيده و معقد بودند، امروزه به طرز قابل ملاحظه اى ساده  تر شده اند. و نكته ى ديگر، 
اهميت به كارگيرى شعر به تناسب موقعيت بود كه در زندگى دربار هايان ها رواج داشت و 
به ظرافت اشاره و كنايه اى را مطرح مى كرد. شعرهاى ذكر شده در گنجى اغلب تانكاهاى 
كلاسيك ژاپن بودند. بسيارى از اشعار براى مستمعان كاملًا آشنا بودند از اين رو فقط اولين 

مصراع ها ذكر شده اند تا شنوندگان باقى بيت را به صداى بلند ادا كنند.
»حكايت گنجى« نيز مانند بسيارى از متون ادبى دوره ى هايان عمدتاً )و يا شايد تماماً( به 
كانا )حروف آوايى ژاپنى( نوشته شده بود و نه به حروف چينى، زيرا نوشته ى يك بانو 
و براى شنوندگان زن بود. نوشتن به حروف چينى در آن زمان يك عادت و رفتار مردانه 
بود؛ زنان از حروف چينى با احتياط و مخفيانه استفاده  مى كردند و عموماً خود را به كلمات 

كاملًا ژاپنى، و حروف آوايى ژاپنى محدود مى ساختند.
با  مرتبط  واژه هاى  به استثناء 
بودا،  آيين  با  يا  روز  سياست 
فقط  شامل  گنجى«،  »حكايت 
وام گرفته  مشخص  واژه ى  چند 
اين  مى شود.  چينى  زبان  از 
و  نرم  جريانى  داستان  به  امر 
گاه  هرچند  مى بخشد.  متعادل 
زيرا  مى شود:  اغتشاش  موجب 
در قاموس زبان ژاپنى، تعدادى 
وجود  متعدد  معانى  با  كلمات 
آنها  اصلى  مفهوم  كه  دارد 
براى خوانندگان امروز، همواره 
نيست  معلوم  و  نيست  روشن 
مقصود  مفاهيم  از  كدام يك 

نگارنده بوده است. 
كه  آنجايى  از  بالا،  موارد  جز 
كردن  سرگرم  براى  كتاب  اين 
ژاپن  يازدهم  قرن  درباريان 
خوانندگان  بود  شده  نوشته 
كتاب  مترجمان  و  ژاپنى  امروز 
به زبان هاى ديگر را با مشكلاتى 
مى كند؛  و  مواجه  كرده  عديده 
مشكلات   اين  جمله ى  از 
آنست كه به تقريب هيچ يك از 
شخصيت هاى »حكايت گنجى«نام مشخصى ندارند، در متن اصلى فقط زيردستان داراى 
نام هستند، ازجمله كورميتسو Koremitsu نام نوكر گنجى، ذكر مى شود. شخصيت هاى 
با مقام آنها  با مجموعه اى از كنيه هاى اينجا و آنجا و يا خصايصى كه در ارتباط  اصلى، 
بوده و يا در ارتباط با برخى رويدادها، يا قطعات كوتاه در روايت، شناخته مى شوند،  مثلًا 
مردان با مقام شان "وزير دست چپ" يا "عاليجناب"، يا "وليعهد" و زنان با رنگ لباس شان 
يا واژه هايى كه در ديدارى به كار گرفته اند و يا مقام همسران و اقوام نزديكشان وغيره... 
اما  به تدريج كه داستان پيش مى رود نام آنها به تبع مقام شان تغيير مى كند. با وجودى كه 
به كارگيرى القاب به جاى اسم در بسيارى مواقع موجب اغتشاش و حتى نارسايى متن شده 
است، اما بااين حال برخى از اين كنيه ها در طول قرن ها معيار شده اند. البته شايد در زمانى 
كه كتاب براى نخستين مستمعان قرائت يا نقل مى شد،كمترين خللى ايجاد نمى كرد، زيرا 
به طور يقين آنها با اين شخصيت  ها و يا اينگونه نام گذارى كاملًا آشنا بودند. براى حل اين 
معضل اغلب مترجمان لقب و كنيه ها را به صورت اسم شخصيت ها به كار برده اند. بدينقرار 
، يكى از القاب  زن اول گنجى، آويىAoi در واقع به معناى »درخت شاه پسند«)فصل نهم( 
است زيرا اودر اين فصل از كتاب فوت مى كند، و عنوان اين فصل از شعرى گرفته شده 
كه سروده ى موراساكى نيست.  و بدين ترتيب وقتى ژاپنى هاى امروز مى خواهند به زن اول 
گنجى اشاره كنند او را آويى مى خوانند. هرچند اين نوع به كارگيرى،  وقتى لقب يا كنيه، 
رويدادى را كه در آينده رخ خواهد داد، پيشاپيش به تماشا مى گذارد، به متن آسيب خواهد 
به معناى  براى پسر دوست گنجى، كه   Kashiwagi به عنوان مثال لقب كاشيواگى  زد. 
درخت بلوط است، با ارجاع به شعرى: "شايد خدايى به حفظ درخت بلوط ننشسته"، در 
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فصل سى و ششم تحت عنوان درخت بلوط آمده است، كه طى آن او خواهد مرد.
به جنوب شماره گذارى  از شمال  هايان،  پايتخت  رمان، خيابان هاى شرقى-غربى  اين  در 
شده اند، و نامى خاص ندارند، مثلًا خيابان اول، دوم، تا نهم، محل اقامت گنجى در بيست 
فصل اول خيابان دوم است، كه در ضلع جنوبى ديوار قصر واقع شده، اما در فصول بعدى 

او به خيابان نهم در منتهى اليه جنوبى نقل مكان كرده است.
تمثيل هايى كه در طول متن به كار گرفته شده، شايد بيش از هشتصد تمثيل است، استفاده 
از تمثيل احتمالاً رايج ترين شيوه ى ادبى در شعر و ادب در آن دوره ى هايان بوده، با اينهمه 
در »حكايت گنجى«در استفاده از آنها چندان افراط نشده، و حتى برخى از تمثيل ها به حدى 
معمول بوده كه به كارگيرى آن واژه  بلافاصله تمثيل آن را به ذهن مى آورده: مثلًا ماتسو
تمثيل  تابستانى  مداوم  باران  يا  انتظار،  تمثيل  به  و هم  است  معناى صنوبر  به  matsu هم 

زمانى غمناك نيز هست، ريزش باران و برف، تمثيل گذر ايام ، و خزان تمثيل غفلت...
»حكايت گنجى« زندگى يكى از پسران امپراتور ژاپن است كه به خواننده با نام هيكارو 
با  به دلايل سياسى گنجى  يا گنجى درخشان معرفى مى شود.   Hikaru Genji گنجى 
گرفتن نام خانوادگى ميناموتو در طبقه ى عوام جاى گرفت، و كار خود را به عنوان يك 
كارمند دربارى آغاز كرد. اين رمان عمدتاً بر زندگى و روابط عاشقانه ى گنجى متمركز 

است، و عادات و رفتارهاى جامعه ى اشرافى آن زمان را توصيف مى كند.  
برمى گيرد. چهل و يك فصل  را در  قرن  از  ربع  به تقريب سه  ماجراهاى »حكايت گنجى« 
اول در ارتباط با زندگى و عشق هاى اين نجيب زاده با لقب "گنجى درخشان"بود، گنجى 
بود.  شده  داده  پدرش  توسط  غيراشرافى  يك  به عنوان  او  به  كه  است  لقبى  ميناموتو  يا 
قهرمان ده فصل آخر موسوم به كائورو كه به عنوان پسر گنجى معرفى شده، در آخرين 
حضور گنجى در كتاب، 5ساله و در آخرين فصل كتاب 28ساله بود. برخى محققان بر 
اين عقيده اند كه موراساكى ابتدا رمان خود را به عنوان يك رمان تاريخى نوشته بود، و 
در اين صورت او تاريخى از ميانه ى قرن دهم تا زمان خود را به رشته ى تحرير كشيده بود. 
اما در واقع اينگونه نيست؛ تنها چيزى كه مى توان گفت آنست كه حال وهوايى كمابيش 
نوستالژيك، بر روايت حكمفرما است و اينكه چيدمان داستان تاحدى كهن است. يكى از 
مفاهيمى كه در مورد »حكايت گنجى« صدق مى كند آنست كه روزهاى خوش در زمان 

گنجى ديگر پايان يافته  بودند.
اما شكاف ديگرى هم در  به دونيمه مى شود،  به وضوح  با مرگ گنجى  »حكايت گنجى« 
طول داستان وجود دارد آن هم در ميانسالى و سال هاى آخر چهل سالگى او است. به اين 
ترتيب اگر رمان را سه پاره بدانيم، نيمه ى اول به روشنى مقدار معتنابهى از قرن دهم را شامل 
اينكه در طول زندگى  با وجود  و  اين رمان شاهزاده اى آرمانگرا است،  قهرمان  مى شود. 

به لحاظ  مقام و مرتبت اجتماعى با وقفه هايى مواجه شده، اما روى هم رفته در بخش اول 
باور  اين  بر  پژوهشگران  مديد  مدت هاى  براى  است.  بوده  موفق  نظر  همه  از  زندگى اش 
باشد،  اگر چنين  تاريخى را در ذهن داشته.  بودند كه موراساكى شيكيبو يك شخصيت 
مى توان  را  گنجى  جوانى  و  نوجوانى  سال هاى  شخصيتِ  پرداخت  در  نارسايى ها  برخى 
به حساب اين گذاشت كه خوانندگان و يا شنوندگان هم دوره ى موراساكى اطلاع كافى 

از الگوى او داشته اند.
را  داستان  موراساكى  وقتى  هر فصل  و  بود،  نوشته شده  به  فصل  »حكايت گنجى« فصل 
براى زنان اشرافyokiboto نقل مى كرد، شكل مى گرفت. اين كتاب حاوى بسيارى از 
عناصرى است كه در رمان مدرن يافت مى شود: يك شخصيت محورى و تعداد زيادى 
توالى  و  اصلى،  تمام شخصيت هاى  از  كاملى  پرداخت  فرعى،  و  اصلى  از شخصيت هاى 
رويدادهايى كه در طول عمر  شخصيت اصلى و بعد از مرگ او رخ داده است؛ اين رمان 
از پى رنگى ساختگى و متصنع استفاده نمى كند، بلكه  بيشتر آنچه را كه در زندگى روزمره 
رخ مى دهد، به كار مى  گيرد؛ وقايعى كه براى شخصيت ها روى مى دهد، به  نسبت بالا رفتن 
سن و پير شدنشان، پيش مى رود. يكى از شگفتى هاى اين اثر انسجام درونى آن، به رغم 
چهارصد شخصيت داستان است. براى مثال، تمامى¬شخصيت ها قدم به قدم در طول فصول 

به همراه شخصيت اصلى رشد مى كنند و روابط ملوك الطوايفى آنان به تدريج و همراه با 
داستان نضج مى گيرد.

بعد ناگهان گنجى مى ميرد. ما به تقريب هيچ چيز از سال هاى آخر زندگى او نمى دانيم و 
با اينكه تاريخنگارى زندگى او در كل دقيق است اما نمى دانيم مدت عمر او چقدر بوده 
است. لازم به ذكر است كه در دو سوم از كتاب كه در باره ى شخص گنجى است، نوعى 
نظم و توالى به چشم مى خورد اما در هشت فصل آخر، بعد از ناپديد شدن گنجى از صحنه، 
اين نظم كمابيش دگرگون شده است، و به نظر مى رسد در آن هنگام موراساكى شيكيبو 
او  بود كه خود  نتيجه رسيده كه عشق پردازى ديگر كافى است، و مى توان مطمئن  به اين 
هم ديگر جوانى را پشت سر گذاشته بود.  در اين زمان ديگر حقايق غم آورى بر زندگى 
صميمانه ترند،  و  دارند  كمترى  اهميت  رويدادها  مى افكنند.  سايه  كتاب  شخصيت هاى 

شخصيت پردازى ها نرمتر و لطيف تر از بخش اول است.
اما بعد از مرگ گنجى يكبار ديگر و اينبار بسى بى باكانه، موراساكى شيكيبو رمان را ادامه 
مى دهد. پس از سه تغيير از حالتى به حالت ديگر فصولى مى آيند كه عموماً فصول اوجى 
منتقل  به روستاى اوجى  پايتخت  از  افزوده مى شود، وقايع اصلى  بدبينى  ناميده مى شوند؛ 
شيكيبو  موراساكى  و  مى شوند،  رقيق  و  كم رنگ  وقايع  هم  و  هم شخصيت ها  مى گردد، 
سعى مى كند، و به عقيده ى بسيارى از پژوهشگران موفق مى شود كه عملى خارق العاده را 
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به منصه ى ظهور برساند و آن خلق اولين ضد قهرمان، يعنى كائورو، در ادبيات جهان است.
گنجى پسر دوم امپراتورى از عهد قديم و صيغه  اش از طبقه ى پايين بود كه در كتاب به اسم 
بانو كيريستوبو خوانده مى شود. مادر گنجى وقتى او سه ساله بود فوت مى كند، و امپراتور 
نمى تواندبانو كيريستوبو را فراموش كند، پس وقتى  در باره ى زنى ، به نام بانو فوجيتسوبو 
مى شنود، كه شاهدختى در دربار امپراتور قبلى بوده، و شباهتى خاص به مادر گنجى داشته، 
چون  سپس  و  مادر  چون  ابتدا  را  فوجيتسوبو  بانو  گنجى،  برمى گزيند.  همسرى  به  را  او 
معشوقه اى دوست مى دارد، اما عشق اين دو ممنوع است، و از همين رو با زن رسمى خود 
اما اغلب  اقدام مى كند،  با زنان ديگر  برقرارى روابط  به  به بدرفتارى مى پردازد، و  آويى 
معشوقه  از  او  يا  مى ميرد،  به ناگهان  معشوقه  يا  روبرو مى شود،  مانعى  با  روابط  اين  اوقات 
خسته مى شود. گنجى عاشق دختر ده ساله اى موسوم به موراساكى مى شود، در مى يابد كه 
او خواهرزاده ى بانو فوجيتسوبو است، سرانجام دختربچه را مى ربايد، و او را به قصر خود 
مى برد، و او را تعليم مى دهد تا زن آرمانى او شود؛ در اين فاصله پنهانى بانو فوجيتسوبو هم 
ملاقات مى كرده و اين بانو پسر او را حامله مى شود، در حاليكه همه باور داشتند كه امپراتور 
پدر اين كودك است. بعدها اين كودك وليعهد، و فوجيتسوبو ملكه مى شود ، اما گنجى 

و فوجيتسوبو قسم مى خورند كه هرگز اين راز را برملا نكنند.
زودى  به  آويى  اما  مى شوند  پسرى  صاحب  و  مى كنند  آشتى  آويى  بانو  زنش  و  گنجى 
مى ميرد. گنجى سوگوار با حضور موراساكى دخترك ده-يازده ساله تسلى مى جويد و با 
امپراتور، يعنى پدر گنجى، مى ميرد، و دشمنانش وزير دست راست،  او ازدواج مى كند. 
و كوكيدن، مادر امپراتور بعدى،  قدرت مى گيرند. بعد روابط پنهان گنجى با معشوقه ى 
سوزاكو، امپراتور فعلى بر ملا مى شود، وظيفه به امپراتور حكم مى كند برادرش گنجى را 
تنبيه كند ، پس گنجى را به شهر سوما تبعيد مى كند. او در آنجا با دختر ملتزمش روابطى 
بعدها ملكه  تنها دختر گنجى است و  او  از او صاحب دخترى مى شود؛  برقرار مى كند و 

خواهد شد .
در پايتخت، امپراتور جديد، كابوس هايى از پدرش مى بيند و پريشان احوال مى شود و اين 
پريشانى بر چشمانش اثر مى گذارد، در اين ميان مادرش كوكيدون بيمار مى شود و قدرت 
تاج و تخت رو به نقصان مى گذارد. پس امپراتور سوزاكو، گنجى را عفو مى كند و او را به 
كيوتو بازمى گرداند. و اين بار پسر گنجى و بانو فوجيتسوبو امپراتور مى شود. او مى داند كه 

پدر واقعى اش گنجى است، پس گنجى را به بالاترين مقام ممكن نصب مى كند.
او  رسمى  مقام  مى گذارد.  به افول  رو  زندگى اش  شده،  ساله  چهل  گنجى  وقتى  اگرچه 
ازدواج  سوم  بار  براى  مى شود.  مختل  تدريجاً  عاطفى اش  وضعيت  اما  نمى كند  تغييرى 
مى كند، و اين ازدواج به رابطه ى او با زن آرمانى اش موراساكى لطمه مى زند، و موراساكى 

مى خواهد راهبه شود. 
در فصل بعد موراساكى محبوبه ى گنجى مى ميرد. و در فصل بعدى يعنى مابوروشى)وهم(، 
از مابوروشى فصلى تحت  گنجى گذر عمر و زندگى را مشاهده مى كند. بلافاصله پس 
عنوان گوموگاكوره)ناپديد در ابرها( مى آيد كه به گونه اى نانوشته مرگ گنجى را اعلام 

مى كند.
فصول انتهايى به اسم فصول اوجى معروف هستند. اين فصول شرح احوال دو دوست نيوُ 
يعنى ملكه آتى است،  نيو يك شاهزاده ى دربارى، و پسر دختر گنجى  و كائورو است. 
حال اينكه كائورو معروف است كه پسر گنجى است اما در واقع پسر برادرزاده ى گنجى 
است. اين فصول به شرح رقابت ميان نيو و كائورو بر سر چند تن از دختران شاهزاده اى 
مى پردازد كه در اوجى، كمى دورتر از پايتخت، مقيم هستند. حكايت دفعتاً پايان مى گيرد، 
در حاليكه كائورو گمان دارد كه بانويى كه دوست مى دارد توسط نيو در جايى مخفى 

شده است. چنانكه اشاره شد، كائورو گاه اولين ضد قهرمان ادبيات خوانده شده است.  
توسط  و  بود  رمان  از كل  انگليسى، گزيده اى  زبان  به  از »حكايت گنجى«  ترجمه  اولين 
سوئه ماتسو كنچو)1882( انجام گرفته بود. چنانكه در فوق اشاره شد،  متن كامل كتاب به 
زبان انگليسى ابتدا توسط  آرتور ولى)1926(ترجمه  شد و با اينكه در زمان خود موفقيت 
بزرگى به شمار آمد، اما برخى منتقدان ترجمه ى آزاد او را از متن اصلى نقد كردند. و پس 
انجام گرفت، حائز اهميت  از متن كامل توسط ادوارد سايدن استيكر  او ترجمه اى كه  از 
است )1976(، در اين ترجمه ى اخير بيش از ترجمه هاى قبلى به وجه ادبى كار توجه شده 
به منظور دسترسى  بر شخصيت ها، كه  اسم گذارى  به خاطر  استيكر  ترجمه ى  بااينهمه  بود، 
انتقاد قرار گرفت. ترجمه ى آخر كه توسط  بهتر خوانندگان غربى انجام شده بود، مورد 
رويال تايلر در2001  انجام گرفته بود نيز تا حد ممكن  به متن اصلى وفادار مانده بود، و در 
عين حال با پانويس هاى و تفسيرهاى بسيار و شرح اشارات شاعرانه ى متن و وجوه فرهنگى 

و تاريخى رمان، بر غناى آن افزوده بود .

درتدوين اين مقاله از کتاب هاى زير استفاده شده :
 The Tale of Genji )tr. Edward G.  .)1989(  .Murasaki Shikibu 	•

 .Seidensticker(. New York: Alfred A. Knopf
 Genji & Heike: Selections from The .)1994( .McCullough, Helen Craig 	•

.Tale of Genji and The Tale of the Heike. Stanford: Stanford University Press
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چگونه به آثار ادبى بنگريم؟

ناهوکو تاواراتانى

پيش از آغاز سخن بايد اشاره كنم كه صحبت كردن درباره ادبيات ژاپن با صفحات بسيار 
محدود، كارى نه چندان مفيد و جالب باشد. از اين رو تصميم گرفتم مقاله اى ارائه بدهم 

كه در آن به نكات جالب توجهى در زمينه رابطه ادبيات و علوم اجتماعى اشاره شود.
ادبيات، رشته مستقلى است اما با رشته هاى ديگر نيز مرتبط. در نتيجه مطالعه آنها در كنار 
ادبيات براى درك آن سودمند خواهد بود. علوم اجتماعى، تاريخ، روانشناسى و غيره رشته 
هايى هستند كه در اين امر نقش بسزايى دارند. البته ناگفته نماند رابطه ميان ادبيات با ديگر 
رشته هايك طرفه نيست، و محققان آن رشته ها نيز از مطالعه ادبيات استفاده مفيدى خواهند 

برد. اين مقاله براى شناساندن اين امر به رشتۀ تحرير در آمده است . 

 سهراب سپهرى در شعر " متن قديم شب " مى گويد:
 

 در علفزار پيش از شيوع تكلم 

آخرين جشن جسمانى ما بپا بود. 

 من در اين جشن موسيقى اختران را 

 از درون سفالينه   بود 

توانايى ديگر  توانايى تكلم،  اوليه بمحض بدست آوردن  انسانهاى  اشاره دارد كه   شاعر 
يعنى توانايى حيوانى را از دست داده اند . 

 در انجيل يوحنا چنين آمده است : 

 در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه 
چيز به واسطه او آفريده شد و به غير از او چيزى از موجودات وجود نداشت. در او حيات 

بود و حيات نور انسان بود. ) آيه هاى 1 تا 4 (
 

زبان و توانايى تكلم، توانايى مطلق خدادادى بشر است. از آن روزهاى نخستين زبان بدون 
وقفه تكامل پيدا كرد و به دست ما رسيد. ادبيات يكى از نشانه هاى تكامل زبان بشر است. 
امروزه آثار ادبى، يكى از قويترين ابزار احساسات ما است. اما بايد بدانيم در دوران كهن 
انسانها به ادبيات به طور ديگرى مى نگريستند؛ در آن دوران ادبيات همانند هنرهاى ديگر 
مثل موسيقى، تئا تر، هنرهاى تجسمى و غيره، در خدمت بقاى بشر بود. به عبارت ديگر، 
بشر همواره بقاى خود را از خدا خواستار بود و ادبيات يك وسيله موثر براى رسيدن به اين 

هدف بشمار مى رفت. 

امروزى  معيار  با  را  قديم  بسيار  دوران  ادبيات  نبايد  كه  است  اين  توجه  قابل  نكته  اولين 
سنجيد؛ بلكه بايد توجه داشت كه اين گونه آثار با عتقادات بشر رابطه تنگاتنگى دارد و 
بايد از اطلاعات حاصل از رشته هاى ديگر كمك گرفت و قضاوت كرد. به عنوان نمونه، 
در ژاپن باستان شعرهايى را ستايش مى كردند كه به نظر ما انسآن هاى معاصر از محتويات 
و موضوعاتى جذاب برخوردار نيستند. شعر خوب با معيار مردم كهن به شعرى گفته مى 
شد كه تاثيرى مثبت بر امور بگذارد. مثلًا من شاعر شعرى براى طلب باران مى سرايم و 
اگر پس از سرودن باران باريد، اين شعر شايان تقدير است زيرا فكر مى كنندآرزوى بارش 
باران توسط اين شعر برآورده شده است . در اين باره در كتاب "هايكو"  توضيح داده ام و 

از تكرار آن در اين مقاله معذورم. 
اشاره كردم انسان براى بقاى خود از تمام فنون يارى مى طلبيد. ديدن منظره زيبا ، نگاه 
به بدن...  نواى خوش، حتى چوب زدن  به  به جانوران خوش يمن، گوش سپردن  كردن 
روش هايى بود كه بشر در سراسر جهان به همين منظور به كار مى برد و هنوز هم به كار مى 
برد. من به اين گونه روش ها، " ضربه هاى نيروبخش" نام گذاشته ام.  به باور مردم كهن، 
" ضربه " چه نوع فيزيكى باشد، و چه نوع روحى به هستى و وجود انسان شوك وارد مى 

كند و باعث تحرك آن مى گردد، و در نتيجه قدرت انسان تقويت مى شود. 
اثر ادبى، به خصوص شعر، هم مى تواندچنين "ضربه"اى توليد كند. به عنوان نمونه اين شعر 

ژاپنى از قرن هفتم ميلادى بخوانيد : 

 در ياماتو YAMATO )نام قديم  ژاپن: م (  هست كوه هاى بسيار 
وليكن نيست ز آمه – نو- كاگوياما AME-NO-KAGAYAMA نيكوتر

 نگاه مى كنم ز فراز آن، كشورم را 
 برمى خيزند دودها ز دشت، مرغان ز آب 

 چه نيك كشورى است جزيره سنجاقك ، كشور ياماتو !

سراينده شعر فوق يكى از امپراتوران ژاپن است. وى به قله كوه )آمه – نو- كاگوياما ( مى 
رود و از بالاى آن به قلمرو خود چشم مى اندازد. بلند شدن دودها از دشت نشانه پخت و 
پز و زندگى مردم است و به پرواز در آمدن مرغان آبزى نيز گوياى تحرك زندگانى است. 
اين منظره امپراتور را خشنود مى كند زيرا اينها نشانه اين هستند كه كشورش در وضعيت 
خوبى بسر مى برد. او كشورش را با كلمه " نيكوكشور" ستايش مى كند و انتظار دارد كه 
اين عمل باعث رونق بيشتر آن شود. از نظر محتوى، شعر فوق فاقد پيام آن چنانى است و 
غير ژاپنى هاپس از مطالعه ترجمه آن حتماً در دلشان مى گويند: " اين كه شعر نيست!". 
من حق به آنها مى دهم براى اينكه ما ژاپنى هايمعاصر نيز خوبى آن را چندان نمى فهميم. 
اما اگر به توضيح مختصرى كه در آغاز بحث اشاره شد بنگريد؛ معنى و مفهوم علت قرار 
گرفتن اين شعر در اولين مجموعه شعر ژاپنى به نام "مان يوشو MANYOSHU  "  پى 
خواهيد برد. مقصود سرايش اين شعر قوت بخشيدن به كشور يعنى بقاى كشور بوده است. 
به اعتقاد مردم ژاپن باستان، كلمه و جمله اى كه به زبان آورده مى شود، تحقق خواهد 
يافت زيرا "روح زبان"  آن امر را به تحقق مى رساند. به نظرم"رجزخوانى" هم كه پيش از 
نبرد مرسوم بوده است، به همين هدف اجرا مى شد. برشمردن محاسن و نكات قوت خود 
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به آواى بلند باعث تحرك هستى جنگجو مى شد و در نتيجه انتظار مى رفت كه پيروزى 
بدست بياورد . 

در آخر اين قسمت نمى توانم نام استادانى كه اين روش تحقيق را از طريق آثارشان به من 
آموخته اند ذكر نكنم. استاد هاشم رضى با اشاره به سنت آيين مهر در آثار شعراى نامى 
ارائه برداشت مردم  با  ايران مانند حافظ در تحقيقات مهرپرستى و استاد فريدون جنيدى 

شناسانه از شاهنامه فردوسى، شايان تقدير هستند . 
 نكته قابل توجه دوم اين است كه پديد آمدن آثار بزرگ و يا سبك چشمگير ادبى، در 
دوران و شرايط خاصى صورت مى گيرد. به نظر من دو موقعيت وجود دارد: يكى احساس 
خطر در مقابل تغيير شديد اجتماعى و سياسى است و ديگرى تخريب اجتماع سنتى و پديد 

آمدن قشر جديد جامعه.
آثار بزرگ و ماندگار ايران و ژاپن را در نظر بگيريم. شاهنامه فردوسى، غزليات حافظ، مان 
يو شو MANYOSHU ، كوجيكى KOJIKI  و ... . به نظر من اين آثار در دوران هاى بحران 
سياسى و اجتماعى به رشته تحرير در آمده اند و يا تدوين شده اند. بطور مثال، فردوسى در 
زمانى مى زيست كه مصادف با  دوران  افول و زوال سلسله ايرانى تبار و وارث فرهنگ 
ايران باستان يعنى خاندان سامانيان بود. سرودن شاهنامه كارى است نادر، كه شايد در طى 
هزارسال يكبار صورت بگيرد. يكى از كتاب فروشان مقيم تهران در اين باره مي گويد: 
"افغانى هاشاهنامه را دوست دارند و خوب مى خرند؛ گويى هنوز با آن زندگى مى كنند." 
اما بوجود آوردن چنين اثرى بايد بر پايه و دليل محكمى انجام شده باشد. انگيزه شاعر چه 
بوده است؟ به نظر من احساس خطر او عليه فروپاشى نظام سنتى بود كه او را واداشت قلم 
به دست بگيرد و سى سال از عمر خويش را صرف سرودن چنين اثرى كند. او مى خواست 
غرور يك ملت را در منظومه اش زنده نگه دارد. "مان يوشو" و "كوجيكى" هم به همين 
منظور تدوين گرديدند. حاكمان ژاپن درصدد برآمدند كه در مقابل فرهنگ چين  كه در 

منطقه حرف اول را مى زد غرور ملى خودشان را نشان بدهند. 
 به عنوان نمونه ديگر، غزليات حافظ را در نظر بگيريم. آيا از آن فقط بوى عرفان و رندى 
شنيده مى شود؟ احساس خطر و تهديدى كه دل شاعر را مشغول كرده است، همواره در 
غزل هايش جارى نيست؟ دوره و زمانه بى ثبات، شاعر را هيچ وقت آرام نگذاشته است، 

كه مى گويد: 

 زتند باد حوادث نمى توان ديدن 
                                 

در اين چمن كه گلى بوده است يا سمنى 

از اين سموم كه بر طرف بوستان بگذشت 

عجب كه بوى گلى هست و رنگ ياسمنى 
***

راستى خاتم فيروزه بواسحاقى 
خوش درخشيد ولى دولت مستعجل بود 

ديدى آن قهقه كبك خرامان حافظ 
كه زسر پنجه شاهين قضا غافل بود 

تخريب  يعنى  ادبى،  و سبك چشمگير  ماندگار  آثار  آمدن  پديد  دوم  علت  مورد  در  اما 
 SHIRAKAVA شيزوكا   – شيراكاوا  دكتر  جامعه،  جديد  قشر  پيدايش  و  سنتى  اجتماع 
 –  2006 ژاپنى.  شناس   – چينى  تصويرى  خط  يعنى   –KANGI )كانجى   SHIZUKA

1910( مى گويد: 

فكر مى كنم معمولا دورانى كه چنين ترانه ها)پيش تر در مورد اولين مجموعه شعر كشور 
چين كه در قرن پنجم پيش از ميلاد تدوين شد صحبت شده است: م( به وجود مى آيند، 
دورانى است كه اجتماع با تحولى شديد و سر در گمى رو به رو است. به عبارت كلى تر، 
نظام اجتماعى باستان در خطر مى افتد و يا در مسير زوال قرار مى گيرد. در چنين موقعيتى 
بعضى افراد خود را خارج از آن نظام قرار  مى دهند. در چنين زمانى است كه ترانه هابه 
به چند كشور كوچك  ناتوانى  اثر  يكپارچه در  ...( كشورى  )... حذف  وجود مى آيند. 
منطقه اى تقسيم مى گردد. وقتى حكومت هاى منطقه اى بر پا مى شوند، ميان آنها تنشى به 
وجود مى آيد. به علت تنش ها، نظام اجتماعى باستانى سست مى شود. بدين ترتيب، وجود 

مردم عام خود را نمايان مى سازد و ترانه هاى عاميانه سروده مى شود. 

از گفته هاى او چنين بر مى آيد كه وقتى اجتماع سنتى در حال افول است، قشر جديد 
جامعه سر بر مى آورد و اثر ادبى نوين پا به عرصه هستى مى نهد. مى توان مصداق گفته 
او را در تاريخ ژاپن و ايران جست و آن، مردمى شدن ادبيات يعنى راه يابى ادبيات به قشر 
توليد آثار  براى شركت در  يافتن مردم  يعنى اجازه  معمولى جامعه، شايد هم عكس آن 
ادبى است. در هر صورت، در آمدن ادبيات از دربار شاهان و محافل خاص جامعه در هر 
دو كشور تقريباً در يك زمان رخ داده است. پيش تر از آغاز دوران صفويه، عدم وجود 
حكومت قوى در ايران نقش شعراى دربارى اى كه مداحى بر عهده داشتند رو به اتمام بود 
و رونق شعر، مكان را از دربار به كوچه و بازار تغيير داد. در نتيجه مردم عام به شعر گفتن 
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روى آوردند. در طول دوران صفويه شعر در ميان مردم شهرنشين چنان رواج پيدا كرد 
كه نتيجه آن منجر به پديد آمدن سبك جديد شعر يعنى سبك هندى يا سبك اصفهانى 
گرديد. اگر ويژگى سبك هندى را به طور مختصر بگوييم، به نكات ذيل خلاصه مى شود: 

در ظاهر، قالب شعر سبك هندى، غزل اما در باطن، تك بيتى است.  )1
از كلمات عاميانه استفاده مى شد.  )2

اكثر شعرا از مردم معمولى و نه چندان با سواد بودند.  )3
دكتر سيروس شميسا، علل پيدايش اين روند را در كتاب" سبك شناسى شعر" بر شمرده 

است . اما مهمترين آنها به نظر من نكات ذيل مي باشد:
توسعه شهرهاى بزرگ به ويژه اصفهان  )1

رشد قشر جديد جامعه به نام شهر نشينان خرده پول دار  )2
اين دو عامل، در رونق يافتن بازار شعر در ميان مردم معمولى نقش مهمى داشتند. ساكنان 
از برطرف شدن احتاجات حياتى و  بهبود بود، پس  به  شهر كه قدرت اقتصادى شان رو 

اساسى، به فعاليت فرهنگى روى آوردند و از سرودن شعر استقبال كردند. 
در تقارن دوران صفويه يعنى از اوايل قرن 16 تا اواسط قرن 18 ميلادى، ژاپن نيز وضع 
مشابهى داشت. در ژاپن تغيير و تحول جامعه بسيار شديد تر از اين تاريخ به آرامى آغاز 

شده بود و مى توان گفت بايد ريشه آن را در قرن 12 ميلادى جست.
در آن زمان قدرت سياسى و اقتصادى دربار امپراتورى و طبقه اشرافى وابسته به آن كاهش 
پيدا كرد و طبقه جديد به نام سامورايى هابه قدرت رسيد. دو خاندان سامورايى  يكى پس 
از ديگرى به عنوان نماينده امپراتور، حكومت كل ژاپن را به دست گرفتند؛ اما ثبات اين 
نظام حكومتى چندان به طول نيانجاميد و از قرن 15 تك تك خاندان هاى قدرتمند منطقه 

ايكه اصل و نسب نه چندان مشخصى داشتند قلمرو خود را اداره مى كردند. در اين حالت، 
ژاپن به حالت جنگ داخلى در آمده بود و حاكمان منطقه اى براى تسلط بر حاكميت، 
مركز حكومتى خود را رونق بخشيدند و سعى داشتند امور اقتصادى را هم به دست بگيرند. 
به همين منظور كاسبان و صنعتگران را به شهرها دعوت و تشويق به توليد و خريد و فروش 
انواع كالاهاى مايحتاج كردند. به اين ترتيب قشر شهرنشينان افزايش يافتند. آنان همانند 
ساكنان شهرهاى دوران صفويه همزمان با بهتر شدن سطح زندگى، به شركت در فعاليت 
فرهنگى روى آوردند. در چنين موقعيتى، توليد آثار نوين ادبى آغاز گرديد. حكايت و 
داستان هاى سرگرم كننده متعدد و شعر هايى با فرم و شيوه جديد ميان مردم رواج يافت. 
كوتاه ترين شعر دنيا ،هايكو، هم از همين روند نشأت گرفته است. من در مورد پيدايش 
هايكو، در كتابى با عنوان "هايكو" در اين مورد شرح داده ام و در اينجا وارد اين موضوع 

نمى شوم.
همان طور كه از نظر خوانندگان گذشت، عوامل اجتماعى تأثير بسزايى بر فعاليت فرهنگى 
ادبى غرق شويم، قضاوت  اثر  در خود  نگيريم و صرفاً  نظر  اين ها را در  اگر  مى گذارد. 
درستي نمى توان به عمل آورد زيرا انسان در اجتماع انسان مى گردد و چه او بخواهد، 
چه نخواهد از آن تأثير مى پذيرد. به علاوه، از عمر شعار" هنر براى هنر" در تاريخ بشرى 

هنوز چندان نمى گذرد.
 اما اينك درباره نكته سوم بحث را آغاز مى كنيم. بايد به اين امر انكار ناپذير توجه داشت: 
اعتقاد مردم مناطق ختلف جهان از ديرباز مشترك بوده و هست و ما مى توانيم در آثار ادبى 
و غيره رد پاى اين واقعيت را دنبال كنيم. به عنوان مثال پرنده نماد و حامل روح و روان و 
يا تجلى خدا و يا پيام آور از آن دنيا انگاشته مى شد. شايد بعضى از افراد هنوز هم اين امر 

را باور داشته باشند. مولوى در غزليات شمس مى گويد: 

به برج روح شمس الدين تبريز 

بپر روح من يكدم نپايد 

كبوترخانه اى كردم كبوترهاى جانها را 

بپر اى مرغ جان اين سو كه صد برج حصين دارم 

همچنان به فارسى به معنى" مردن" مى گويند:

" مرغ روحش از قفس تن پرواز كرد."

است كه روح  است. در"كوجيكى" آمده  بوده  پرنده سمبل روح  ديرباز  از  نيز  ژاپن  در 
شاهزاده ياماتوتا كه رو yamatotakeru تبديل به پرنده ايسفيد و بزرگ شده، به پرواز 

در آمد. 
در انجيل هم پرنده را به همين مفهوم مى بينيم:

عيسى چون تعميد يافت فوراً از آب برآمد كه در ساعت آسمان بر وى گشاده شد و روح 
خدا را ديد كه مثل كبوترى نزول كرده بر وى مى آيد.) متي: باب سوم، آيه 16 ( 

چون تمامى قوم تعميد يافته بودند و عيسى هم تعميدگرفته دعا مى كرد آسمان شكافته 
شد و روح القدس به هيئت جسمانى مانند كبوترى بر او نازل شد و آوازى از آسمان در 
رسيد كه تو پسر حبيب من هستى كه به تو خشنودم. ) لوقا: باب سوم، آيه هاى 21 و 22( 

اگر پرنده را به معنى وسيع ترى بگيريم، يعنى نه تنها به معنى bird، بلكه موجوداتى كه بال 
و پر دارند و پرواز مى كنند- مثل پروانه و زنجره – را هم جزو پرنده حساب كنيم، نمونه 
هاى بيشترى در آثار ادبى مى بينيم كه نه تنها در ادبيات كلاسيك بلكه در ادبيات معاصر 
 )1644-1694 ( basho هم وجود دارد. اينك به عنوان نمونه، يك هايكوى معروف باشو
را معرفى مى كنم. او در سفرنامه" جاده باريك به سوى شمال شرقى"  هايكوى ذيل را 

آورده است كه با ترجمه آقايان احمد شاملو و ع. پاشايى مى خوانيم: 

سكوت .....

ژيغ ژيغ زنجره گان  

در سنگها نفوذ مى كند. 

باشو، وارد محوطه معبدى مى شود كه در دل كوه ساخته شده است. هيچ صدايى برنمى 
خيزد جز آواى زنجره ها كه انگار درون صخره ها )بهتر است با توجه به متن ژاپنى از كلمه 
هايكوى  از  پاشايى  و  شاملو  آقايان  برداشت  كند.  مى  نفوذ  هم  شود(  استفاده  ها  صخره 
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مذكور در محور افكار ذن مى چرخد.  اما مى توان از اين¬هايكو برداشت ديگرى هم 
كرد. 

اومه هارا – تاكشى uomehara takeshi )فيلسوف و دين شناس – 1925( اشاره مى 
كند كه محل بنا معبد مذكور، از دوران باستان پيش از ورود آيين بودايى، مكان مقدس 
بوده و مردم آنجا را به عنوان محل تلاقى انسان و خدا، زندگان و مردگان مى شناختند. 
اگر چه در اين مكان معبد بودايى بنا شده است، آيينى كه در آنجا اجرا مى شود نه چندان 
تابع آن است. صخره هايى كه در محوطه معبد واقع شده است، داراى غارهاى متعددى 
بوده، درون اين غارها علامت متعدد قبر وجود دارد و هنوز كه هنوز است مردم آن منطقه 
دندانهاى مردگان را در خلوتگاه معبد دفن مى كنند. شايد در دوران بسيار قديم استخوان 
هابخصوص جمجمه هارا در غارها قرار مى دادند.  او در ادامه درباره هايكوى مذكور نظر 

داده، چنين مى نويسد: 

باشو، در اين محل همان هايكوى معروف " سكوت ... " را سرود. معمولاً تصور مى شود 
به همان محل  اما وقتى  باشد.  يا سنگهاى عظيم  يا صخره ها صرفاً سنگ  اين صخره  كه 
بلكه صخره اى است  رفتم و منظره را ديدم، فهميدم كه صخره، صخره معمولى نيست؛ 
كه ارواح مردگان را در خود دارد. پس از آن برداشتم از اين هايكو هم تغيير كرد. باشو 
شاعرى بود كه به دنياى مردگان حساسيت نشان مى داد. به نظر مى رسد او در اين مكان 
دنياى سكوت مطلق مرگ را حس كرده باشد و زنجره ها به نظر مردم ژاپن باستان پرندگان 
و حشرات و غيره هرچه بال دارد، فرستاده ارواح هستند و واسطه ايميان اين دنيا و آن دنيا. 
ما صحبت انسان هاى معاصر را نمى كنيم. حتم دارم كه ژاپنى هاى بومى زنجره هايى بر 
صخره مى ديدند؛ سايه ارواح مردگان را حس مى كردند و صداى زنجره ها آنها را از 
برداشت  از  متفاوت  بسيار  اين هايكو  نظرم  به  دنيا رهنمون مى كرد.  به آن  طريق صخره 

مرسوم مى تواند باشد. 

علوم انسانى، علم خشك و خالى مانند رياضيات و فيزيك نيست زيرا با افكار بشر بطور 
مستقيم سروكار دارد و هيچ وقت نمى توان در آن با قاطعيت سخن گفت. نظرهايى هم 
كه در اين مقاله مختصر داده ام نظر فعلى شخص من است و بس. اين وضع درست همانند 
تدوين فرهنگ زبان است؛ طورى كه نوآم چامسكى مى گويد: "به محض اينكه دست به 
پژوهشى جدى درباره ساختار زبان مى زنيم معلوم مى شود كه حتى وزين ترين كتاب هاى 
دستور و واژه نامه ها– مى توانيد فرهنگ 10 جلدى اكسفورد را در نظر بگيريد – تنها به 
پوسته اياز واقعيت زبان دست يازيده اند."  واقعيت اين است كه تحقيقات را هرچه بيشتر 
پيش ببريم نياز بيشترى به مطالعه وسيع، مانند مطالعه فرا رشته اى و بين المللى احساس مى 

شود. سهيم شدن ادبيات با علوم اجتماعى هم در اين راستا معنا پيدا مى كند.
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مرگ به خاطر نفرت از داستان¬نويسى
نگاهى به زندگى و آثار دازايى اوساموو

قدرت الله ذاکرى

تمام مظاهر فرهنگ ژاپن با ناپايدارى، زوال و مرگ عجين شده اند. از واپسين روزهاى 
زيبايى مى  به   ... و  هلو  آلو،  بهار، شكوفه هاى درختان گيلاس،  ماه  اوّلين  در  و  زمستان 
براى  هايى كه  در جشن  ريزند.  مى  فرو  و  پايند  نمى  هفته  ازيك  بيش  شكفند، هركدام 
كه  هرآنجا  و  ها  پارك  به  گروهى  صورت  به  مردم  شود،  مى  برگزار  ها  شكوفه  ديدن 
درختان شكفته اند، مى روند و در زير درختان مملو از شكوفه به نوش خوارى مى پردازند. 
با اين همه اين شكوفه ها به همان اندازه كه زيبايند، ناپايدارند و براى هر ژاپنى نمادى از 
به سررسيدن دوران اوج و رويارويى با مرگ. هم از اين روست كه به نوش خوارى مى 

پردازند چرا كه جهان دمى است و بايد در آن خوش بود.
شكوفه كامليا نشان جنگجويان– سامورايى ها–)1(است، زيرا بى آنكه پژمرده گردد و در 
اوج زيبايى از بوته اش جدا شده بر زمين مى افتد و همان گونه است جنگجويى كه در 

ميدان نبرد در اوج صلابت تن برزمين مى افُتد و مى ميرد.
شبنم صبحگاهى نشسته بر علف ها، برف بهارى و .... همه نشانى از ناپايدارى و مرگ براى 

يك ژاپنى هستند.
» هه كه مونوگاتارى «)2( شاهكار ادبى قرن سيزدهم ژاپن، نمونه برجسته انديشه ناپايدارى 

است. آغازين جملات اين كتاب چنين است:

رنگ  است.  خاكى  جهان  اين  چيز  همه  ناپايدارى  طنين  شوجا،  اون  گى  ناقوس  »بانگ 

آنها هم كه خوش  يابند.  بايد زوال  قدرتمندان  نشان است كه  شكوفه هاى درخت سالا 
گذرانند ديرى نپايند بسان رؤياى شبى بهارى. و آنها كه مى خروشند، فروكش كنند، همه 

چون غبارى در برابر باد. «
اكنون ژاپن در ميان تمام كشورهاى جهان داراى رتبه اوّل طول عمر مردان و زنان است، 
اماّ درهمين كشور تا چندى پيش بلاياى طبيعى اى چون زلزله و تسونامى هر از چندگاهى 
باعث چنان كشتارى مى شدند كه مرگ براى ژاپنى ها امرى عادى شده بود. مجمع الجزاير 
ژاپن به علت وجود آتشفشان هاى فعال سرزمينى است زلزله خيز و تقريباً هر روزه در آن 
زلزله هايى با شدت هاى متفاوت رخ مى دهد. در سال 1923 زلزله مهيب توكيو و آتش 
سوزى بعد از آن باعث ويرانى كامل شهر يوكوهاما)3( و قسمت هايى از توكيو شد و بيش 

از صدهزار كشته برجا گذاشت.
تا اواخر قرن نوزدهم جنگجويان داراى امتياز ويژه اى به نام كيرى سوته گُمِن )4(بودند. به 
موجب اين امتياز آنها مى توانستند هريك از زيردستان و يا افراد عادى را بدون اداى هيچ 

گونه توضيحى بدرند و پيكر او را رها كنند.
فلسفه زندگى خود اين جنگجويان هم براساس مرگ تنيده شده بود. در اولين بند از كتاب 

» هاگاكوره«)5( كه به عنوان راهنماى طريقت جنگجويان شناخته مى شود، آمده است:

»طريقت جنگجويان، جستجوى مرگ است.«
طبقه جنگجويان از سال 1192 تا 1868 نزديك به هفتصد سال زمام حكومت ژاپن را در 
زندگى جنگجو،جايگاه خاصّى  از  عنوان جزئى  به  مرگ  ها  سال  اين  در  داشتند.  دست 
از هزاران جنگجويى  بارها  و  بارها  اين دوره  پيدا كرد. در كتاب هاى  ژاپن  فرهنگ  در 
سخن به ميان آمده است كه در سواحل كاماكورا)6( مى نشستند و درخشش نور ماه را بر 
شمشيرهاى خود مى نگريستند و مى انديشيدند؛ اين آخرين ماهى است كه نظاره گر آن 

خواهند بود چرا كه جنگجو هرلحظه مى بايست آماده رويارويى با مرگ باشد.
قهرمانان تمام افسانه ها، داستان ها، نمايشنامه ها و ...ىِ ژاپنى، مى بايست مرگى زيبا داشته 
باشند. در نوشته هاى ادبى ژاپن از لياقت در جوانى مردن سخن به ميان مى آيد و كسانى 
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لايق آن شمرده مى شدند كه صفاتى چون زيبايى، شجاعت،....دارند.
 در تاريخ دوره ادو)7( از زندانى سياسى سى ساله اى به نام يوشيدا)8( سخن گفته مى شود 

كه به هنگام برده شدن پاى چوبه دار خطاب به دوستش اين تانكا)9( را فرياد زد:
»بلور بودن و شكستن
بهتر از سفال بودن و 

بر روى بام بى عيب ماندن است.«
ژاپنى ها به تناسخ اعتقاد دارند؛ مردن و به كالبدى ديگر به دنيا آمدن و دراين چرخه بودن 
تا دست يابى به رستگارى و رهايى. به اعتقاد آنها سرنوشت نهايى در اين چرخه، تبديل 
شدن به موجوداتى برتر از انسان است. يعنى از ديد دين شين تو)10(به كامى)11( و از ديد 
دين بودايى به بودا بدل شدن است. پس مرگ و آنچه بعد از مرگ رخ خواهد داد چندان 

كه براى پيروان ساير اديان هراس انگيز است براى ژاپنى ها هراس انگيز نيست.
با اين همه آنچه براى جامعه ژاپن در ارتباط با نگاهشان به مرگ معضل شده است، مسئله 
خودكشى است. براساس آخرين آمارها ميزان خودكشى سالانه به عدد سى و پنج هزار نفر 
رسيده است. با اينكه اين كشور يكى از مرفه ترين كشورهاى دنيا از لحاظ اقتصادى است، 

اماّ به كشور بزرگ خودكشى معروف است.
از ديد بسيارى از خارجى ها ژاپن با نام كشور هاراكيرى شناخته مى شود. هاراكيرى كه 
عنوان صحيح تر آن سپوّكو)12( است، نوعى روش خودكشى آيينى جنگجويان است. از 
ديدگاه آنها نه تنها مردن در ميدان كارزار به هنگام نبرد قابل ستايش است كه خودكشى 
نيز براى زدودن ننگ و به دست آوردن شرف و آبرو كارى بس قابل تحسين است. در» 

هاگاكوره « آمده است:

»آنجا كه ميان مرگ و زندگى مردّد باشى، بى درنگ مرگ را اختيار كن. جز اين هيچ 
نيست. اراده كن و پيش برو. گفتن اينكه مردن بدون رسيدن به اهداف بيهوده است، تنها 
– باشد. بسيار سخت است از  – حسابگرانه  مى تواند طريقت جنگجويى منطقه كانساى 
ميان دو آن را كه مقصود است برگزيدن. همه انسان ها بيش از مردن زندگى را دوست 
دارند و همين است كه اغلب دليل زنده بودن مى جويند. اماّ آنكه به مقصد نرسد و باز 

بخواهد زنده بماند بزدلى بيش نيست. «

در دوره ادو جنگجويانى كه جرمى مستحق مرگ مرتكب مى شدند اين اجازه را داشتند 
تا به طريق افتخارآميز سِپوّكو به زندگى خود خاتمه دهند و حيثيت از دست رفته خود را 
احيا كنند. براى اين گونه مردن پس از نوشيدن ساكه)13( وداع، زانو مى زدند، با خنجرى 
شكم خود را مى دريدند و در آخر آنكه به عنوان ياريگر سِپوّكو انتخاب مى شد، با شمشير 
گردن اشان را مى زد. اگر يارى دهنده اى نبود با شمشير خود كه تا قسمت هاى بالايى تيغه 
اش با پارچه پوشيده شده بود شكم خود را مى دريدند و آنگاه نوك شمشير را زيرگلو مى 

گذاشتند، برروى شمشير خود مى افتادند و مى مردند.
ميناموتو نو يوشيتسونه)14( محبوب ترين شخصيتّ تاريخى و افسانه اى ژاپن، آن هنگام كه 
مورد بغض و حسد برادر قرار گرفت و هنگامى كه تمام يارانش كشته شدند به همين گونه 

به زندگى خود خاتمه داد در حالى كه همسر، پسر و دختر هفت روزه اش را هم كشت.
از مكان هاى  مقبره چهل و هفت رونين)16( واقع است كه  ميناتو)15( توكيو  منطقه  در 
مورد احترام و بازديد مردم محسوب مى شود. آنان در سال 1703 به علتّ اهانتى كه نسبت 
با  انتقام زدند و بعد  به  به مهترشان از سوى يكى از ملازمان دربار صورت گرفت دست 
سِپوّكو به زندگى خود خاتمه دادند. درباره مرگ اين چهل و هفت نفر افسانه ها بافتند، 
اماّ آنچه مسلمّ است اينكه هميشه خودكشى آنها امرى قابل ستايش بوده است. حتىّ مادر 
يكى از اين چهل و هفت رونين به خاطر اينكه پسرش به واسطه مهر به مادر از انتقام چشم 

نپوشد قبل از او خود را كشت.
با شروع اصلاحات ميِجى)17(، در ابتدا جنگجويان اجازه يافتند تا به خواست خودشمشير 
نبندند، بعد اجبار شد كه كسى نبايد شمشير با خود حمل كند و متعاقب آن عمل سِپوّكو 
ماره   نوگى  ژنرال  درگذشت  ميِجى  امپراطور   1912 سال  در  كه  هنگامى  اماّ  شد.  ممنوع 
به همراه همسرش در عمارت خود  فاتح جنگ روس و ژاپن  ملىّ و  قهرمان  سوكه)18( 

دست به سِپوّكو زد.
آخرين مورد از اينگونه خودكشى كردن هم مربوط به ميشيما نويسنده بسيار مشهور است. 
او كه به عنوان آخرين سامورايى ژاپن معروف است در سال 1970 در اعتراض به وضعيتِ 
ژاپن بعد از جنگ به همراه صدنفر از يارانش به پادگان ارتش حمله بردند و بعد از قرائت 
اعلاميه اى با فرياد زنده باد عاليجناب امپراطور دست به سپوّكو زد تا دوستش موريتا)19(

با ضربت شمشير گردنش را بزند.
خودكشى در نزد ژاپنى ها امرى منفور نيست. ذهنيتّ ژاپنى نسبت به خودكشى، در مقايسه 

با ساير ملل چندان منفى نيست.
اين مكان¬ها  دارند.مهمترين  براى خودكشى كردن وجود  معروفى  ژاپن مكان هاى  در 
جنگل جوكاى)20( در پاى كوه فوجى است. معنى لغوى آن درياى درختان است. سالانه 

نفر در اين جنگل دست به خودكشى مى زنند، حيوانات درنده جسد آنها را مى  صدها 
خورند و جسد بعضى از آنها سال ها بعد كشف مى شود درحالى كه تنها مشتى استخوان 
از آنها به جامانده است. در اين جنگل اعلاميه هايى نصب شده است تا از كسانى كه قصد 

دارند خود را بكشند، بخواهند تا قبل از اين كار با شماره هاى نوشته شده تماس بگيرند.
در قانون اساسى ژاپن به صراحت از آزادى خودكشى كردن سخنى به ميان نيامده است 
اماّ حقوقدانان با توجّه به اصل سيزده قانون اساسى مرتكبين اين عمل را مستوجب مجازات 

نمى دانند.
به  دست  ژاپنى  نويسندگان  از  نفر  هشت  و  پنجاه   ،2005 سال  اواخر  تا   1880 سال  از 
خودكشى زدند. يعنى تقريباً در هر دو سال يك نفر. از اين ميان چهار نفر نه تنها در ژاپن 

كه در جهان شهرتى به سزا دارند.
آكوتاگاوا ريونوسوكه )1927ـــ1892(ـــ

  Akutagawa Ryōnosuke
دازايى اسُامو )1948ـــ1909(ـــ

   Dazai Osamu
ميشيما يوكى ئو)1970ـــ1925(ـــ

   Mishima Yukio
كاواباتا ياسونارى)1972ـــ1899(ـــ

  Kawabata Yasunari
در ژاپن به نويسنده هاى خيلى بزرگ بونگو)20(مى گويند. آكوتاگاوا يكى از نويسنده 
هايى است كه به اين اسم خوانده مى شود و درحقيقت بزرگترين نويسنده دوره تايشو)21( 
هست. آكوتاگاوا در بيست و چهارم ژوئيه 1927 با خوردن قرص باربيتون به مقدار زياد به 
زندگى خود پايان داد. صبح جسدش درحالى كه انجيلى و يادداشت هايى براى ديگران 
در كنار بسترش بود پيدا شد. خودكشى آكوتاگاوا حادثه مهمّّّى بود. همانطور كه سِپوّكوىِ 
ژنرال نوگى نشانه پايان دوره ميِجى بود، خودكشى آكوتاگاوا هم نشانه پايان ادبيات دوره 

تايشو شد.
بود  زمان  آن  ماركسيست  جوان  نويسندگان  براى  شديدى  ضربه  آكوتاگاوا  خودكشى 
بود.  اسُامو  دازايى  آنها  از  يكى  بود.  ادبى  بتى  جوانان  اين  اكثر  براى  آكوتاگاوا  چراكه 
دازايى كه به هنگام مرگ آكوتاگاوا هيجده سال سن داشت دو سال بعد ازآن و در دسامبر 
1929 با خوردن قرص كالموتين براى اوّلين بار اقدام به خودكشى كرد، اماّ ناموفق بود و 
نمرد. او كه با احتساب اين خودكشى تا پايان عمر شش بار عمل خودكشى را آزمود از 
نويسندگانى است كه دو جنگ بزرگ جهانى را تجربه كرد. در دوران جنگ جهانى دوّم 
و زمانى كه اكثرنويسندگان به خاطر محدوديت ها و شرايط بسيار بد چاپ نوشتن را كنار 
گذاشته بودند، او با نوشتن داستان هايى آتش ادبيات ژاپن را شعله ور نگه داشت. دازايى 
در 1948 به همراه زنى جوان به نام يامازاكى تومى ئه)22( به درون رودخانه تاما پريدند و 

با نوعى ديگر از خودكشى ژاپنى با نام جوشى)23( به زندگى خود پايان دادند.
او را تقبيح  از دازايى متنفّر است و خودكشى  ميشيما يوكى ئو هم كه هميشه مى گفت 
مى كرد، در سال 1970 در اقدامى نمادين سِپوّكو كرد. به او لقب آخرين سامورايى ژاپن 
دادند و به يادش انجمن هاى وطن پرستى زيادى ايجاد كردند. ميشيما اماّ شهرت زيادى 
در خارج از ژاپن داشت. سه بار كانديداى جايزه نوبل شد. كتاب هايش به بيشتر زبان هاى 
ناميد. در كتاب»  زنده دنيا ترجمه شدند)24(. ميشيما خودكشى دازايى را بى ارزش مى 

دوران سرگردانى من «نوشته بود:
دنياى  و  است  زيستن  خوارى  با  قلم،  طريقت  اماّ  است،  شمشير  خورطريقت  در  »مرگ 

كلمات را حفظ كردن.«
شايد  و  ژاپن  هاى خاص  زيبايى  توصيف  و  ستايش  در  و  است  ژاپنى  بسيار  ميشيما  آثار 
به همين دليل است كه در خارج از ژاپن خوانندگان زيادى پيدا كرد. با ابن همه ميشيما 
مفتون زيبايى هاى زمخت و مردانه فرهنگ ژاپنى چون رسم و رسوم جنگجويان و زيبا 
مردن بود كه اصطلاحاً به اين جنبه از زيبايى ماسورائوبورى)25(مى گويند. در نقطه مقابل 
فرهنگ  زيبايى  زنانه  قرار داشت كه مجذوب جانبه هاى ظريف و  ياسونارى  او كاواباتا 
تاوايامه بورى)26(نام دارد بود و آثارش همه در وصف و شرح اين زيبايى ها  ژاپن كه 
است. كاواباتا در سال 1968 جايزه نوبل را دريافت كرد. در اين سال ميشيما ديگر نويسنده 
ژاپنى هم كانديد اين جايزه بود، اماّ جايزه به كاواباتا رسيد. ميشيما اوّلين كسى بود كه با 
لباس تمام رسمى و به اتفاق همسرش براى عرض تبريك پيش كاواباتا رفت و اين جايزه 
را افتخارى بزرگ براى كشور دانست. ميشيما بارها و بارها در مجلّات ادبى مختلف به 
تمجيد از هنر كاواباتا پرداخت و كاواباتا هم هميشه ميشيماىِ جوان را راهنمايى مى كرد و 
كارهاى او را قابل تحسين مى دانست. كاواباتا كه به هنگام دريافت نوبل ادبى خودكشى 
را براى رهايى از مشكلات جايز نشمرده بود، خود دو سال بعد از ميشيما در آپارتمانش 

بوسيله گاز خودكشى كرد.
آكوتاگاوا و دازايى در نوشته هايشان از زيبايى هاى خاص ژاپن سخن نمى گفتند. از سنتّ 
هاى منحصر به فرد ژاپن سخن نمى گفتند. شخصيتّ اصلى داستان هاى آنها انسان هايى 
معمولى هستند با دردها و رنج هايى كه آنها را به سوى غيرطبيعى بودن و نهايتاً خودكشى 

سوق مى دهد.
داستان هاى آكوتاگاوا و به خصوص دازايى مى تواند در هرجاى اين دنيا رخ بدهد. اماّ 
ميشيما و كاواباتا داستان هايى صددرصد ژاپنى نوشته اند كه در هيچ جا غير از ژاپن نمى 
درميان  او  است.  ژاپن  نويسنده  ترين  مدرن  دازايى  معتقدند  ها  بدهد. خيلى  توانست رخ 

100    



دو  گفتگويى  در  دازايى  كه  دليل  اين  به  شايد  دارد.  عجيبى  محبوبيت  ژاپن  جوان  نسل 
نفره، مستقيماً و بدون هيچ واسطه اى ازآنچه در دل خود نهفته دارد با صداقت تمام براى 
خواننده سخن مى گويد و اين احساسى عميق بر خواننده برجا مى گذارد. بعد از مرگ 
دازايى درباره اش داستان ها و افسانه هاى زيادى ساختند و نوشتند. اين مى تواند به علتّ 

نوع زندگى و حوادث بى شمارى باشد كه در زندگى او رخ داد.
در نوزدهم جون 1909 درشهرستان آئومورى بخش تسوگارو شهركوچك كاناگى)27(، 
در شمالى ترين قسمت جزيره هونشْو)28( بزرگترين جزيره از مجمع الجزاير ژاپن متولدّ 
شد. شهرستان آئومورى به اضافه پنج شهرستان ديگر در همسايگى اش منطقه توهوكو)29(
را كه معنى آن شمال شرقى است، تشكيل مى دهند. نام اصلى اش تسوشيما شوجى)30(

با  از گذشته  بودند كه  از خانواده هاى معروف شهرستان آئومورى  بود.خاندان تسوشيما 
كشاورزى و نيز كارهاى مالى ثروت و شهرتى به سزا بدست آورده بودند و به عنوان ارباب 

منطقه شناخته مى شدند.
ششمين پسر و دهمين فرزند پدرى به نام هاراسِكى ئه مون)31( و مادرى به نام تانه بود. 
مادرش بيمار و ضعيف بود بنابراين او به دايه سپرده شد اندك زمانى پس از آنكه به دايه 
سپرده شد دايه اش مجدداً ازدواج كرد و بارديگر براى نگهدارى به عمّه اش سپرده شد. در 
خانه عمّه دخترى به نام تاكه كه از مستأجرين خانواده تسوشيما بود نگهدارى او را به عهده 
گرفت. با اينكه بازى كردن دازايى با بچّه هاى رعيتّ ممنوع بود، اماّ تاكه مخفيانه دازايى 
را براى بازى كردن با بچّه هاى روستا، به محوطه معبدى بودايى كه مكان اصلى بازى بچّه 
هاى ده بود مى برد. بيمارى مادر و نبود پدر در خانه كه داراى مشاغل زياد يك سياستمدار 
بود باعث شد تا او هميشه در خانه عمه و با او باشد و اين وضعيت تا دوره ابتدايى ادامه 

يافت و همين باعث شد دازايى تا مدت ها فكركند كه عمه اش مادر واقعى او هست.
رأى  منطقه خودشان  از  پارلمان  انتخابات  در  پدرش  داشت  دازايى سه سال  كه  هنگامى 
آورد. آن زمان اوج قدرت و اقتدار خاندان تسوشيما بود. در هفت سالگى وارد مدرسه 
ابتدايى شد. در اين دوره استعداد زيادى از خود نشان داد. آموزگارانش از قدرت يادگيرى 
و نوشتن او تعجّب مى كردند. در اين مدرسه كه در شهر خودشان بود او به خاطر موقعيتّ 
تكميل  براى  ابتدايى  دوره  گرفتن  پايان  با  اما  بود،  برخوردار  اى  ويژه  احترام  از  پدرش 
يادگيرى اش يك سال را به مدرسه اى در منطقه ديگر رفت كه در آنجا مانند يك شاگرد 
معمولى با او برخورد شد چون خانواده اش درآن منطقه چندان شناخته شده نبود. سيزده 
ساله بود كه پدرش به عضويت مجلس اشراف پذيرفته شد، اما اندك زمانى پس از آن 

پدرسختگيرش به علت بيمارى درگذشت. در» زوال بشرى « نوشته است:
»وقتى فهميدم پدر مرده است، آرام آرام درمانده شدم. پدر ديگر نبود، آن وجود عزيز و 
هراس انگيز كه يك لحظه هم از ذهنم فاصله نمى گرفت ديگر نبود. خمره رنج هاى من 
ميان تهى و خالى شد. حتىّ به نظرم رسيد سنگينى بسيار زياد آن خمره به خاطر وجود پدر 
بود. كاملًا از رقابت و مبارزه خارج شدم. حتىّ توانايى رنج كشيدن را هم از دست دادم. «
در همان سالى كه پدرش فوت كرد وارد مدرسه راهنمايى اى در آئومورى شد. او اوّلين 
نوشته خود با نام » آخرين وارث حكومتى « را در مجلهّ ادبى اين مدرسه چاپ كرد و در 
آثار  به سوى  آن  از  بعد  او شكل گرفت.  در  نويسنده شدن  بود كه آرزوى  دوره  همين 

نويسندگانى چون آكوتاگاوا و كيكوچى كان)32( جذب شد.
در آگوست سال 1925 و در سن چهارده سالگى بادوستانش مجلهّ اى ادبى با نام» مجمع 
الكواكب « را منتشركردند كه تنها يك شماره از آن در آمد.در نوامبر همين سال مجلهّ 
اى ديگر به نام » اوهام « را چاپ كردند كه سردبيرش دازايى بود. همزمان با نوشتن در 
اين مجلهّ و نيز مجلهّ مدرسه راهنمايى با علاقه فراوان به خواندن آثار آكوتاگاوا پرداخت. 
آن  در  كه  از جوانانى  بسيارى  و  بود  رمشهورى  بسيا  نويسنده  ها  سال  آن  در  آكوتاگاوا 
سال¬ها به نوشتن روى مى آوردند جذب خواندن كتاب هاى او مى شدند. آكوتاگاوا 
بزودى براى دازايى جوان هم بتى ادبى شد. دو ماه بعد از آنكه دازايى در جلسه سخنرانى 
او شركت كرد، آكوتاگاوا در بيست و چهارم ژوئيه 1927 با خوردن مقدار زيادى قرص 
خواب آور باربيتون به زندگى خود خاتمه داد. اگر خودكشى آكوتاگاوا به شكل نمادينى 
پايان ادبيات دوره تايشو به حساب آمد براى دازايى جوان هم اين خودكشى آغاز دوره اى 
در زندگى اش شد كه توأم با نفرت از زندگى و تلاش براى از بين بردن خود است.اگر تا 
آن زمان دازايى شاگردى سخت كوش بود و در يادگيرى جدّيت به خرج مى داد بعد از 

اين واقعه درس هايش به شدّت رو به ضعف نهاد.
كه  كرد  گيدايو)33(  هنر  ياگيرى  به  شروع  او  آكوتاگاوا  خودكشى  از  بعد  ماه  اواسط 
نوعى نقّالى همراه با نواختن ساز شاميسِن)34( است از گيشايى)35( كه در نزديكى محل 
سكونتش زندگى مى كرد و همين سبب شد تا به دنياى گيشاها وارد شود و از پاييز همان 
سال رفت و آمد به محلهّ گيشاهاى آئومورى را شروع كرد. اين رفت و آمد باعث آشنايى 
تر شد.  رفته عميق  رفته  اين آشنايى  هاتسويو)36(شد.  ايُاما  نام  به  با كارآموز گيشايى  او 
نمايشنامه هاى  به خصوص  ادِو  ادبيات دوره  و  هايكو  مطالعه  به  زمان  همچنين در همين 
نويسنده معروف چيكاماتسو مونزائه مون)37( پرداخت. در نمايشنامه » خودكشى عاشقانه 
در سونه زاكى « كه معروفترين اثر چيكاماتسو است جوانى كه در خدمت عموى بازرگان 
خود است عاشق خدمتكارى مى شود كه قرار است به اربابى ثروتمند فروخته شود و از 
آن منطقه برود. عموى جوان با ازدواج آنها مخالف است و از طرف ديگر جوان متهم به 
كلاهبرداري مى شود. سرانجام عاشق و معشوق شبانه به جنگل مى روند و با ايمان به اينكه 
بعد از مرگ به وصال هم خواهند رسيد دست به جوشى مى زنند. جوشى نوعى ديگر از 
خودكشى ژاپنى است كه در آن عاشق و معشوق به همراه يكديگر خودكشى مى كنند. 

چيكاماتسو بيست و سه نمايش ديگر هم نوشت كه در سيزده نمايش آن همين مضمون 
جوشى تكرار شده است.

در سال 1928 انتشارمجلهّ گروهى » هنر ياخته اى « كه دازاى سردبير آن بود شروع شد. 
همين  در  است. همچنين  دازايى  ادبيات  آغاز  مجلهّ  اين  در  نوشتن  كه  معتقدند  ها  خيلى 
زمان نوشتن داستان هاى اعتراف گونه را درباره خانه اى كه درآن زاده شده بود، شروع 
كرد و دست نوشته هاى چند تا از داستان هاى خود را براى نويسندگانى از جمله ايبوسه 
ماسوجى)38(فرستاد. از اواخر آن سال يكى از نويسندگان مجلهّ ماركسيست ها شد. در 
– 1929ـــ  ماه سال جديد  اوّلين 
 17 سن  در  كوچكترش  برادر 
ماه  آخرين  و  درگذشت  سالگى 
خوردن  با  دازاى  خود  سال  آن 
كالموتين،  آرامشبخش  قرص 
شروع  از  قبل  شب  درست 
امتحانات ترم دوم براى اولين بار 
اقدام به خودكشى كرد. علتّ آن 
ترس از امتحانات و نيز درگيرى 
اش  معشوقه  با  ارتباط  در  هايش 
در  دازاى  بعدها  بود.  هاتسويو 
تشويش  خودكشى  اين  با  رابطه 
هاى ذهنى را علتّ آن ذكر كرد.

از  هرحال  به   1930 سال  در 
و  شد  التحصيل  فارغ  دبيرستان 
فرانسوى  زبان  يادگيرى  براى 
دانشگاه  ادبيات  دانشكده  به 
هاى  فعّاليت  شد.  وارد  توكيو 
جانبدارانه او از حزب كمونيست 
شد.  شروع  دوران  ازهمين  هم 
همچنين به ملاقات ايبوسه ماسوجى كه قبلًا داستان » سمندر « او را خوانده و بسيار تحت 
تأثير قرار گرفته بود، رفت. ايبوسه در آن سال ها نويسنده اى شناخته شده بود و از آن به بعد 
براى دازايى نقش دوست و راهنما را چه در عرصه ادبيات و چه در عرصه زندگى به عهده 
دازايى  بزرگترش در سن 27 سالگى درگذشت.  برادر  ماه جون همين سال،  گرفت. در 
بعدها در نوشته اى از اينكه بيشتر اعضاء خانواده اش در سنين پايين مى ميرند اظهار تعجب 
كرده بود. پاييز از شهرستان خبر رسيد كه يكى از اربابان محلىّ قصد دارد با پرداخت ديون 
هاتسويو او را از خانه گيشائى كه در آن كارآموزى مى كرد خارج سازد و به اصطلاح 
حامى او گردد. بر طبق قواعد خاص گيشاها، آنها براى يادگيرى فنون و هنر گيشا بودن 
به يكى از خانه هايى كه براى تعليم است وارد مى شدند. هزينه هاى يادگيرى و زندگى 
آنها را اين خانه ها پرداخت مى كردند تا در آينده نسبت به پرداخت بدهى هاى خود اقدام 
كنند. اتفّاق خوشايندى كه مى توانست براى يك گيشا بيافتد اين بود كه برايش يك نفر 

حامى پيدا شود. يعنى كسى كه با پرداخت ديونش او را از قرارداد گيشائى رها سازد.
خبر پيدا شدن حامى براى هاتسويو، دازاى را سخت آشفته كرد چرا كه او روابطى عاشقانه 
با هاتسويو داشت. اكتبر در اقدامى عجولانه اقدام به فرارى دادن هاتسويو و آوردن او به 
با پسر يكى از خانواده هاى مشهور در شهرستان  توكيو كرد. خبر فرارگيشائى كارآموز 
جنجال زيادى به پا كرد. برادرارشد دازايى كه بعد از مرگ پدر وارث خانواده شده بود به 
توكيو آمد و هاتسويو را با خود به شهرستان برگرداند و در ضمن به دازايى اعلام كرد كه 
به خاطر اعمالش از خانواده طرد شده است. اين حوادث به خصوص برگشتن هاتسويو به 
شهرستان بار ديگر دازايى را پريشان كرد به طورى كه ماه بعد از آن براى دوّمين بار دست 
به خودكشى زد. اين بار او جوشى را آزمود. يار او در اين خودكشى زنى نوزده ساله به 

نام تانابه شيمه-كو)39(بود.
او است، در  « دازايى شبيه  بازى  » شكوفه هاى دلقك  تانابه كه شخصيتّ اصلى داستان 
سال 1912 در هيروشيما به دنيا آمد. او با اينكه داراى هوش سرشارى بود، اما دبيرستان را 
ناتمام رها كرد و بعد به كار در چايخانه اى پرداخت.در آنجا با حسابدار چايخانه آشنا شد 
و بدون انجام مراسم رسمى ازدواج به زندگى مشترك با او پرداخت. در سال 1930 به اميد 
هنرپيشه شدن به توكيو آمد، اما در اين راه توفيقى بدست نياورد و براى امرار و معاش به 
كار در كافه اى در گينزا)40(مشغول شد كه همينجا هم با دازايى آشنا شد. با اينكه بيش 
از سه بار همديگر را نديده بودند در بيست و هشت نوامبر بعد از سه روز بيهوده گشتن در 
منطقه آساكوسا)41( و تهيه قرص كالموتين به كاماكورا در نزديكى توكيو رفتند و پس 
از خوردن قرص به دريا پريدند. روايت ديگرى هم وجود دارد مبنى بر اينكه آنها بعد از 
خوردن قرص در ساحل دراز كشيدند تا جزر و مد دريا آنها را با خود ببرد. تانابه مرد، اما 
دازاى بوسيله ماهيگيران محلىّ نجات داده شد و به درمانگاهى در همان نزديكى ها منتقل 
شد. دازاى بعد از ترخيص از درمانگاه به جرم كمك به خودكشى ديگرى محاكمه و به 
قيد ضمانت آزاد شد، اما احساس قاتل بودن در رابطه با مرگ تانابه هميشه با او بود. بعدها 

نوشت:
»سواى تمام اينها، تنها براى تسونه كو مرده عاشقانه هق هق گريستم. چون واقعاً در ميان 

تمام كسانى كه تا به حال شناخته بودم، تنها اين زن بيچاره و فقير را دوست داشتم. «

101    



اين حادثه ارزش خبرى زيادى پيدا كرد و با تيتر درشت در روزنامه ها منعكس شد، شايد 
به اين دليل كه دازاى دانشجوى دانشگاه بود. بعد از اين واقعه برادرش ديون هاتسويو را 
توكيو آمد و زندگى  به  فبريه سال 1931 هاتسويو  بار ديگر در  و  پرداخت  به گيشاخانه 

مشترك آنها شروع شد.
حزبى  به  آن  از  بعد  و  داشت  قانونى  فعاليت  ژاپن  در  سال  يك  تنها  كمونيست  حزب 
غيرقانونى و زيرزمينى بدل شد. فشار حكومت بر اين حزب رفته رفته بيشتر شد و حالت 
سركوب به خود گرفت. بسيارى از فعّالان اين حزب دستگير، بازجويى و زندانى شدند. 
تحت  حزب  اين  فعال  نويسندگان  از  تاكيجى)42(يكى  كوباياشى   1933 سال  در  حتىّ 
و حركت  از حزب كمونيست  در حمايت  دازاى  هاى  فعاليت  پليس كشته شد.  شكنجه 
هاى چپى كه از بدو ورود به دانشگاه آغاز شده بود به شدت افزايش يافت. مرتب تغيير 
مجامع  در  كرد.  مى  پخش  اعلاميه  بود.  شده  حزب  تيمى  خانه  اش  خانه  داد.  مى  مكان 

ضدامپرياليستى فعالانه شركت مى كرد.
»غيرقانونى برايم جذاب تر بود. يا بهتر است بگويم احساس بهترى در آن موقعيت داشتم. 
برعكس چيزى به نام طبق قانون برايم ترسناك تر ـــ اين يك احساس قوى قلبى كاملًا 
ناشناخته است.ـــ و طرز عمل آن غيرقابل فهم تر بود. يعنى نمى توانم در اطاق بدون پنجره 

با كف سرد طبق قانون بنشينم. برعكس 
درياى خلاف  سراسر  را  آن  بيرون  اگر 
تر و  برايم راحت  باشد،  فراگرفته  قانون 
بپرم،  بيرون  دوست داشتنى تر است كه 

در آن دريا شنا كنم و سرانجام بميرم.«
اين  خاطر  به  سالگى  سه  و  بيست  در 
به  آئومورى  پليس  توسط  ها  فعاليت 
دنبال  به  و  بازداشت شد  ماه  مدت يك 
را  حزبى  هاى  فعاليت  هميشه  براى  آن 

كنار گذاشت.
تا سال 1933 كه داستان » ترن « را با نام 
اسامى  از  نوشت  اسُامو  دازاى  مستعار 
كه  كرد  مى  استفاده  مختلفى  مستعار 
با  رابطه  در  اى  معانى  داراى  آنها  بيشتر 
رنج، سختى و مشقت طبقه كارگر بود. 
نام  از  هميشه  براى   » ترن   « از  بعد  اما 
دازاى اسُامو استفاده كرد. اين نام از سه 
به  است.   شده  تشكيل  كانجى)43( 
معنى خيلى بزرگ، خيلى زياد، چاق و 
معنى  به  است.   .... و  اوّلين  فربه، 
اداره  كردن،  روبراه  كردن،  مديريت 
هم به معنى  كردن و مانند آن است. 

ترميم  كردن،  ، معالجه  ن د كر
همچنين است.  آن  مانند  و  تعمير  التيام، 
به  است  كانجى  دو  تركيب  كه   
معنى سازمانى كه در گذشته هاى خيلى 
دور در جزيره كيوشو)44( قرار داشت و 
وظيفه اش محافظت از كشور و رابطه با 
همه  اين  با  هست.  نيز  بود  بيگانگان 
چه  با  دازاى  سوى  از  اسم  اين  انتخاب 
معنى اى صورت گرفته است، مشخّص 

نيست.
سال 1935 بازهم تداوم شوربختى براى 
نتوانست  دازاى بيست و شش ساله بود. 

از دانشگاه فارغ التحصيل شود. ترس قطع شدن هزينه ارسالى از سوى خانواده و مهمتر از 
همه پذيرفته نشدن در امتحان استخدامى روزنامه مياكو)45( باعث شد تا بار ديگر براى از 

بين بردن خود اقدام كند. در كتاب » هشت چشم انداز از توكيو « نوشت:
انديشيدم زمان مرگ فرارسيده  بين رفته بود.  از  » آخرين فرصت كامل شدن هم اكنون 

است. «
و در زوال بشرى نوشت:

» مى خواهم بميرم، واقعاً مى خواهم بميرم.ديگر نمى خواهم برگردم. هركار كه مى كنم، 
هرچه انجام مى دهم بيهوده است. تنها شرمسارى بر شرمسارى افزوده مى گردد........تنها 
رنج هايم شديد و زياد مى شوند. مى خواهم بميرم. بايد بميرم. چون زنده ماندن تنها بذر 

گناه است. «
در اواسط سپتامبر در كوه هاى كاماكورا خود را حلق آويز كرد، اما باز هم نمرد.

دچار بيمارى التهاب صفاق – پريتونيت – شد و در بيمارستان بسترى گشت. در بيمارستان 
به اوداروى مخدّر پابينال تزريق شد كه بعدها معتاد به آن شد. در اين زمان از او دعوت شد 
تا به گروه نيهون رومانْ ها)46(يعنى رمانتيك هاى ژاپن بپيوندد و آنها هم داستان » شكوفه 
هاى دلقك بازى « دازاى را چاپ كردند. داستان » بازگشت « او هم در همين اياّم در مجلهّ 

بونگه)47( چاپ شد و اين اولين اثر او بود كه در مجلهّ اى با اهداف هنرى اقتصادى چاپ 
بنياد گذاشته شد. اين جايزه معتبرترين جايزه  شد. در سال 1935 جايزه ادبى آكوتاگاوا 
ادبى ژاپن محسوب مى شود. هرچند داستان » شكوفه هاى دلقك بازى « دازاى از سوى 
دوستانش كانديد اصلى جايزه آكوتاگاوا معرفى شد اما درنهايت داستان » بازگشت « او 
به مرحله بعدى انتخاب راه يافت، اما نتوانست آن را دريافت كند و با اندك اختلافى دوم 
شد. همين باعث شد تا بين او و كاواباتا ياسونارى كه عضوء تأثيرگذار در انتخاب برنده 

جايزه بود نامه نگارى هايى صورت بگيرد.كاواباتا نوشته بود:
»:.....شخصيت » شكوفه هاى دلقك بازى «، سرشار از نگاه نويسنده به زندگى و ادبيات 
است. به نظر من در زندگى نويسنده ابرهاى شومى وجود دارد كه استعداد او را مطيعانه به 

ايجاد نفرت و بيزارى وا مى دارد.«
دازاى اما در جواب رنج هاى بيماريى كه با آن دست به گريبان بود و نيز گرفتارى هاى 

نقل مكان به شهر فوناباشى)48( در شهرستان چيبا را برشمرد و نوشت:
» از صبح تا شب بر صندلى حصيرى مى نشينم و تنها صبح و عصر پياده روى سبكى انجام 
مى دهم. هفته اى يك بارهم بوسيله پزشكى كه از توكيو مى آيد ويزيت مى شوم. چنين 
زندگى اى دو ماه است ادامه دارد و در اواخر اين اكتبر وقتى مجله » بونگه شونجو « را 
در پيشخوان كتاب فروشى ورق زدم و 
نوشته شما – در زندگى نويسنده ابرهاى 
شومى وجود دارد......ـــ را ديدم به واقع 
در آتش خشم و ناراحتى سوختم، شب 
به سراغم آمد.  افكار زجرآورى  ها هم 
ىِ  زندگى  داشتن  تنها  آيا  شما  نظر  به 
عالى پرورش پرندگان كوچك و ديدن 
نوشته  است!...........در  زندگى  رقص 
شما اجتماع را احساس كردم و وابستگى 
به پول را بو كردم. اين چيزى است كه 

من مى¬خواهم به خوانندگان بگويم. «
پابينال  به  اعتيادش  تشديد  با  سال 1936 
هاروئو)50( ساتو  معرفى  با  بود.  همراه 

ده  بعد  اما  شد  بسترى  بيمارستان  در 
شود  درمان  اعتيادش  اينكه  بدون  روز 
جون  ماه  در  كرد.  ترك  را  بيمارستان 
را   » عمر  هاى  سال  آخرين   « داستان 
وصيت  چون  بود  گفته  خود  كه  آنطور 
نامه اى نوشت و چاپ كرد. اين داستان به 
واسطه ساتو هاروئو كانديد دوّمين دوره 
شود  مى  گفته  شد.  آكوتاگاوا  جايزه 
كه مشكلات دازاى از جمله خودكشى 
هاى بى نتيجه، زندگى ناموفقّ زناشويى 
به  با خانواده و  نزاع، مشكلاتش  با  توأم 
قبل  تا  باعث شد  اعتياد شديد  خصوص 
از برگزارى مراسم انتخاب اثر برتر، نامه 
او  از  عاجزانه  و  بنويسد  كاواباتا  به  اى 
بخواهد تا جايزه را به او بدهند. اما اين 
هم  بعدى  مرحله  به  او  داستان  حتى  بار 
بود  اين ضربه شديدى  و  نكرد  پيدا  راه 
بود براى دازاى كه اكنون به خاطر اعتياد 

حالتى نيمه مجنون داشت.
در ماه اكتبر بار ديگر به سفارش ايبوسه 
بسترى  بيمارستان  در  اعتياد  ترك  براى 
بسترى  سل  خاطر  به  گفتند  او  به  شد. 
بيمارستان  بسترى شدن در  بسترى شد.  بيمارستانى روانى  اما در حقيقت در  خواهد شد، 

روانى زخم عميقى به دازاى وارد كرد كه در آثارى كه بعد از آن نوشت نمود پيدا كرد:
داغ  شوم  خارج  اينجا  از  كه  هم  وقت  آن  شوم.  ناميده  ديوانه  تا  شدم  آورده  اينجا  به   «

ديوانگى يا ازكار افتادگى بر پيشانى ام حك خواهد شد.
زوال بشرى.

به طور كامل از انسانيت خارج شدم. «
بعد از معالجه كامل از بيمارستان مرخص شد و آن وقت بود كه هاتسويو اعتراف كرد، 
در زمان بسترى بودن دازاى با مردى ديگر رابطه غيراخلاقى داشته است. شنيدن اين خبر 
بارديگر دازاى را به هم ريخت تا براى چهارمين بار نقشه يك خودكشى ديگر را طرح 
ريزى كند. خيانت هاتسويو باعث شد تا زن و شوهر همچون نمايش هاى عاشقانه دوره 
ادو به آبگرمى در تانيگاوا)51(بروند و خودكشى عاشقانه اى با خوردن قرص كالموتين را 
اجرا نمايند كه بازهم ناموفق بود و هيچكدامشان نمردند، اما چند ماه بعد از اين حادثه و در 
ماه جون براى هميشه از يكديگر جدا شدند. هاتسويو به شهرستان برگشت و ديگر خبرى 
از او نشد تا اينكه در سال 1944 در كشور چين در سن سى و دو سالگى بر اثر بيمارى 
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درگذشت. در نيمه دوّم اين سال دو داستان » Human lost« و » پرچمدار قرن بيستم « 
را نوشت. » Human lost « درباره بسترى شدن در بيمارستان روانى است. داستان چنين 

آغاز مى شود:
»فكر يكى، گل هاى مقابل پنجره.

..............
سيزدهم.      هيچى.
چهاردم.      هيچى.

پانزدهم.      به همين روال هيچى.
شانزدهم.     هيچى.

هفدهم.        هيچى.«
هيجدهم سپتامبر سال بعد به همراه ايبوسه به خانه ايشيهارا در شهر كوفو)52( سرزدند و 
در آنجا با ايشيهارا ميچيكو)53( آشنا شد. ميچيكو متولد سال 1912بود. از آنجا كه پدرش 
رياست مدارس زيادى در نواحى مختلف ژاپن را عهده دار شده بود او نيز همراه پدر به 
فارغ  معلم  تربيت  از  ادبيات  بود. در سال 1933 در رشته  ژاپن سفركرده  نواحى مختلف 
در  هنگامى كه  بود  را خوانده   » » سال هاى آخر عمر  ميچيكو كه كتاب  التحصيل شد. 
آگوست 1938 پيشنهاد دازاى را در مورد ازدواج شنيد، در آئومورى كتاب » سرگردانى 
ساختگى « دازاى را خواند و استعداد او را ستود. در هشتم ژانويه سال بعد ميچيكو و دازاى 
و  گرفتند  جشن  ايبوسه  رخانه  د  خانمش  و  ايبوسه  ساقدوشى  با  را  خود  ازدواج  مراسم 
زندگى مشترك را در آپارتمانى در كوفو آغاز كردند. سپتامبر همان سال به آپارتمانى در 

تاماىِ شمالى توكيو)54( نقل مكان كردند و تا آخر عمر در همين جا ماندند.
به نظر مى رسيد ثبات به زندگى دازاى برگشته است. بسيار مى نوشت. سفارش كار هم 
به او زياد شد، داستان » دختران دانش آموز « را نوشت و كتاب » درباره عشق و زيبايى « 
را منتشر كرد. » دختران دانش آموز « جايزه ادبى كيتامورا توككو)55(را برايش به ارمغان 
آورد. در سال 1940 تاناكا هيده ميتسو)56( به ملاقات او آمد. تاناكا متولد سال 1913 و 
فارغ التحصيل دانشگاه واسِدا)57( بود. او يك بار در رشته قايقرانى به نمايندگى از ژاپن 
در رقابت هاى المپيك شركت كرد و كتاب » ميوه المپيوس « را در رابطه با همين رقابت ها 
نوشت كه بهترين اثر او شناخته مى شود. تاناكا دازايى را سرمشق نويسندگى خود قرار داد 
و به صورت غير مستقيم شاگرد او بود. شاگردى وفادار كه يك سال بعد از مرگ دازاى 

در مقابل مقبره استاد با شليك طپانچه به شقيقه اش به زندگى خود پايان داد.
از اواسط دهه 30 روحيه ناسيوناليستى و ميليتاريستى به نحو بى سابقه اى بر كشور مسلدط 
شد و با يورش ژاپن به سرزمين چين در سال 1937 و جنگ اقيانوس آرام در سال 1941 
حاكميت ديكتاتورى نظامى برسراسر ژاپن گسترده شد. متعاقب آن دنياى هنر و ادبيات 
هم، با تشديد اختناق خيلى زود از پا درآمد. در هنگامه جنگ و همان زمانى كه بسيارى از 
نويسندگان راه گريز از واقعيات را در توصيف مسائل روزمره و تصويركردن صحنه¬هاى 
كوچك زندگى مردم معمولى و روستائيان مى ديدند دازاى به همراه معدودى ديگر از 
نويسندگان همچنان به خلق آثار با ارزش ادبى ادامه دادند و به اصطلاح نگذاشتند آتش 
ادبيات ژاپنى خاموش گردد. دازاى كه به علت عفونت در سينه از خدمت معاف شده بود، 
در شرايط بد چاپ و نشر كتاب هم همچنان مى نوشت. در سال 1941 او دو داستان » هشت 
چشم انداز از توكيو « و » هملت جديد « رانوشت. در اواسط سال 1941 دختر بزرگش كه 
اولين فرزند دازايى بود متولد شد. دو ماه بعد مادرش مريض شد و اين بهانه اى شد تا به 
تنهايى و بدون زن و فرزند به زادگاه برگردد. بعد از بازگشت از زادگاه اوتا شيزوكو)58( 
يكى از خوانندگان آثارش به ملاقاتش آمد. يكى ديگر از زنانى كه در زندگى دازاى تأثير 
از تانكاهاى  زيادى به جاى گذاشت. اوتا متولد 1913 بود. در سال 1934 مجموعه¬اى 
سروده خود را در كتابى با نام » زمستان البسه « به چاپ رساند. در سال 1938 با يكى از 
تولد  از  بعد  ماه  بود كه يك  ازدواج كودكى  اين  ازدواج كرد. حاصل  برادرش  دوستان 
فوت كرد. در سال 1940 از شوهرش جدا شد و به خانه پدرى برگشت. به پيشنهاد برادرش 
كتاب » سرگردانى ساختگى « دازاى را خواند. يادداشت هايى اعتراف گونه در رابطه با 
بر  مبنى  آمد  انتظارش جوابى  برخلاف  دازاى پست كرد.  براى  و  نوشت  مرگ دخترش 
اينكه اگر مايليد براى ديدار به اينجا بياييد. او همراه با دو دانشجوى دختر براى ديدن دازاى 

ى به توكيو رفت و در ملاقات با او بود كه به شدت جذبش شد.
اواخر اكتبر سال 1942 به خاطر وخامت حال مادرش براى اولين بار با زن و فرزند به خانه 
پدرى برگشت. دسامبر همان سال دوباره حال مادرش رو به وخامت گذاشت و بار ديگر 
به زادگاه برگشت، اماّ بعد از ظهر همان روزى كه به خانه رسيد مادرش درحاليكه دست او 
را در دست گرفته بود، در سن شصت و نه سالگى درگذشت. فرصتى خوبى بود تا رابطه 
خويشاوندى اش را دوباره ترميم كند. يك ماه در زادگاه ماند و كتاب »تسوگارو «را با 

الهام از طبيعت زادگاهش نوشت. در آغاز كتاب قسمتى از انكائى)59(محلى را قرار داد.
»برف تسوگارو

               برف پودرى
               برف دانه اى
               برف پنبه اى
               برف آبكى
               برف فشرده

               برف بى شكل
              برف يخى«

هنگامى كه در زادگاه مشغول نوشتن » تسوگارو « بود، نامه اى از اوتا دريافت كرد كه از 
او تقاضاى بچه دار شدن شده بود.

» تا جايى كه امكان دارد مى خواهم پيش بروم...............................بچه مى خواهم. «
دازاى هم در مقابل از او خواسته بود تا خوب به اين مسئله فكر كند.

جنگ جهانى دوم كه با پيشرفت سريع و چشمگير ژاپن همراه بود، از نوامبر 1944 شكلى 

ديگر به خود گرفت. بمباران هوايى شهرهاى ژاپن با بمب آتش زا شروع شد. متصرفات 
ژاپن در اقيانوس آرام يكى پس از ديگرى سقوط كردند و آرام آرام شكست داشت به 
ژاپن رخ مى نمود. توكيو به شدت بمباران شد. سياست طرد كردن جمعيت و كارخانه¬ها 
با خاك يكسان شده بود  تاما  به شهرستان ها اجرا شد. دازايى كه خانه اش در  از مركز 
با همسر و فرزند به كوفو نقل مكان كرد. ايبوسه نيز كه تازه از خدمت در ارتش رهايى 
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دازاى  اما  كردند  مى  ملاقات  را  همديگر  روز  هر  آنها  آمد.  كوفو  به  بعد  ماه  بود  يافته 
همچنان قضيه اوتا را از ايبوسه مخفى نگه مى داشت. در ماه جولاى اقامتگاهشان در كوفو 
با زن و فرزند به زادگاهش  نيز در بمباران هاى هوايى از بين رفت و او بار ديگر همراه 
بازگشت. جنگ به واپسين روزهاى خود نزديك مى شد. شكست ژاپن نزديك بود. در 
ميان فريادهاى ديوانه وار مرگ تا آخرين نفرِ از صدميليون، ژاپنى ها بازهم نوعى ديگر از 
خودكشى براى وطن و شايد براى حفظ شرف را به نمايش گذاردند. اگر كامى كازه)60( 
– باد خدايان – در سال 1274 و به هنگام حمله سپاهيان قوبيلاى قاآن مغول وزيدن گرفت، 
كشتى هاى مغولان را در هم شكست و ژاپن را از گزند دشمنان محفوظ نگه داشت، در 
واپسين ماه هاىِ جنگ دوم جهانى لقب خلبانان ژاپنى اى بود كه با هواپيمايى پر از مواد 
مى  اژدرها  بر  كه  بود  لقب كسانى  نيز  و  كوبيدند  مى  به هدف  مستقيماً  را  منفجره خود 

نشستند و آن را به سوى هدف مى راندند.
بايد شكست مى خورد  ژاپن مى  ها  از جان گذشتگى  و  ها  فداكارى  اين  تمام  با وجود 
در  را  خود  اتمى  كوچك  پسر  متحده  ايالات  ارتش  سال  همان  اوت  ششم  در  كه  چرا 
هيروشيما)61(و سه روز بعد در ناگاساكى)62( انداخت و اين دو شهر را با خاك يكسان 
امپراطور  پذيرفت.  را  جنگ  در  شرط  و  قيد  بدون  تسليم  ژاپن  اوت  پانزدهم  در  كرد. 
هيروهيتو)63( در پيامى خطاب به ملت اعلام كرد: »كه او هم انسانى معمولى است مثل 

تمام انسان ها و از ملتّ خواست تا غيرقابل تحمل را تحمل كنند. «.
شورشى جزئى رخ نمود و وزير جنگ و بعضى هاى ديگر هم خود را كشتند، اماّ ژاپن 
براى اولين بار در طول تاريخ خود شاهد اشغال توسّط بيگانگان شد.اداره كشور به دست 
اشغال  از  قبل  تغييرات شروع شد. زوال و دگرگونى در خاندانى كه  افتاد.  آمريكايى ها 
انقلابى اين دوره  قدرت و جايگاهى داشتند آغاز شد. اصلاحات ارضى و حركت هاى 
خانواده تسوشيما را هم در برگرفت. دازاى كه در تمام طول جنگ، خيلى كم در نوشته 
هايش به حوادث آن سال ها اشاره مى كند به هنگام اشغال هنوز در شهرستان بود و شاهد 

فروپاشى و زوال قدرت خاندان خود. در نامه اى به ايبوسه مى نويسد:
» خانه پدرى ام در كاناگى اكنون باغ گيلاس است. روزمرگى عجيب دلتنگ كننده اى 

است. «
باغ گيلاس، منظور همان اثر معروف آنتوان چخوف نويسنده روس است.

دازايى بعدها با توجّه به همين وقايعى كه خود شاهد آن بود و نيز خاطرات اوتا شيزوكو از 
زندگى شخصى اش مشهورترين اثر خود را كه » غروب « نام دارد نوشت. كتابى كه اكثر 

منتقدين آن را نسخه ژاپنى باغ گيلاس آنتوان چخوف مى دانند.
اقامت در زادگاه طولانى شد. تنها پسرش كه در سال 1944 به دنيا آمده بود در زادگاه 
سخت مريض شد و نزديك به مرگ بود. هرچند سلامتش را بازيافت، اما او هم مانند اكثر 
مردان خاندان تسوشيما در نوجوانى و هنگامى كه دوازده سال سن داشت بر اثر بيمارى 
درگذشت. در زادگاه و درحاليكه به جمع آورى محصول كمك مى كرد كتاب » اتُوگى 
روزنامه  مند،  علاقه  جوانان  هرروز  شهرستان  در  اقامت  روزهاى  در  نوشت.  را   » زوشى 
نگاران و روشنفكران زيادى به ملاقاتش مى آمدند. در اين ديدارها بود كه دازايى بر تعلق 
خودش به گروهى موسوم به بوراى ها)64( در ادبيات ژاپن تأكيد كرد. اين نام به گروهى 
از نويسندگان اطلاق مى شد كه بلافاصله بعد از جنگ جهانى دوم و با توجه به شرايط 
سرگردانى بعد از جنگ بر بى اثر بودن ديدگاه ها و روش هاى قبلى در ادبيات به خصوص 
رآليسم تأكيد داشتند، با آن به مخالفت پرداختند و به يافتن روشى جديد در ادبيات مردمى 
اصرار نمودند. علاوه بر دازاى، ساكاگوچى آنگو)65(،اودا ساكونوسوكه)66(، ايشيكاوا 

جون)67( و...اعضاء اين گروه بودند.
سرانجام در نوامبر زادگاه را ترك و به خانه خود در شهر ميتاكا برگشت. شهرت او در اين 
هنگام به قدرى زياد شده بود كه هر روز روزنامه نگاران، ناشران و علاقه مندان به نوشته 
هاى او به ديدنش مى آمدند. به قدرى سرش شلوغ بود كه ناچار دفتركارى در همان شهر 
ميتاكا اجاره نمود و كسانى را كه به ملاقاتش مى آمدند در اين دفتر مى ديد. در همين زمان 
از دازايى درخواست رمان  انتشارات شينچوشا)68(  به ديدنش آمد. از طرف  اوتا دوباره 
دنباله دارى براى چاپ در روزنامه شد. وقايع مربوط به اوضاع خانواده اش بعد ازجنگ 
دازايى را به فكر نوشتن رمان » غروب « انداخت. براى گرفتن دست نوشته هاى اوتا در ماه 
فبريه به ويلاى كوهستانى او در شهرستان كاناگاوا)69( رفت و پنج شبانه روز را در ويلاى 
اوتا ماند. سپس به آبگرمى در شهرستان شيزوئوكا)70(رفت و نوشتن رمان » غروب « را 
آغاز كرد. همان زمانى كه درگير نوشتن » غروب « بود، در پياله فروشى روبروى ايستگاه 
ميتاكا با يامازاكى تومى ئه، آرايشگر بيست و هفت ساله آشنا شد. تومى ئه متولدّ سپتامبر 
داير كرد.  ژاپن  بود كه مدرسه آرايشگرى در  اولين كسى  بود. پدرش  توكيو  1919 در 
تحت آموزش پدر آرايشگرى را فراگرفت. در محله گينزا آرايشگاه المپيا را داير كرد. 
در سال 1944 با كارمند شركت ميتسوئى)71( ازدواج كرد، اما درست بعد از ده روز از 
ازدواج آنها شوهرش به دفتر مانيل اعزام شد. در مانيل در جريان حمله آمريكا به ارتش 
فراخوانده شد و در جنگ براى هميشه مفقودالاثر شد. آرايشگاه تومى ئه هم در جريان 
با  جنگ از بين رفت و بعد از جنگ مجددا آن را در ميتاكا داير كرد. در مارس 1947 
دازاى اشنا شد، اما تا آن زمان هيچكدام از آثار دازاى را نخوانده بود. روابط دازاى خيلى 
پرستار، همسفر،  ايفاگر نقش معشوق،  به زودى  يامازاكى  بالا گرفت و  يامازاكى  با  زود 

همدم و يار دازاى در خودكشى عاشقانه شد.
دوّمين دخترش با نام ساتوكو)72(به دنيا آمد. او بعدها نويسنده شناخته شده اى درسطح 
بين المللى شد و آثارش به زبان هاى انگليسى، فرانسوى، آلمانى، ايتاليايى، چينى و عربى 

ترجمه شدند. آن طور كه خود او گفته است تا دوران بزرگسالى آثار پدرش را مطالعه 
نكرده بود. در سال 1967 و به هنگام برگزارى جشن بيست سالگى– جشن بلوغ – و در 
اشعار  شبيه  كه  را  دازاى  آثار  از  اى  نوشته  فوجى سنگ  كوه  پاى  درياچه  پنج  از  ديدار 

هايكو)73( است درباره كوه فوجى ديد:

در كوه فوجى / خرعلف ها / همه شبيه اند.
آثار پدرش كرد، هرچند هميشه مى  به خواندن  واقعه است كه شروع  اين  از  بعد  ظاهراً 

گفت كه به آثار دازاى علاقه چندانى ندارد.
در ماه جون نوشتن » غروب « به اتمام رسيد و در دسامبر به صورت كتاب چاپ شد. اين 
كتاب موفقيتى چشمگير براى دازاى به همراه داشت و در زمان خود پرفروشترين كتاب 
شد. اما شادى ناشى از موفقيت اين كتاب چندان نپاييد چرا كه تقريباً در همين هنگام بود 
كه اوتا خبر حامله شدنش از دازاى را به او داد تا بارديگر جنون به زندگى دازاى برگردد. 
نوش خوارى هاى او به حد افراط رسيد. حتى دفتركارش را به پياله فروشى اى منتقل كرد 
و در آنجا همزمان با نوش خوارى به نوشتن مى پرداخت. وضع جسمى اش با زهم وخيم 

تر شد. همسرش ميچيكو درباره آن روزها نوشته است:
» توهمات ناشى از بيمارى كار را به جايى رساند كه به طور بى ملاحظه اى از افراد مى 

ترسيد و جاى اقامتش را مخفى مى كرد. «
وخامت وضع جسمى دازاى باعث شد تا سپتامبر همراه با يامازاكى به چشمه هاى آبگرم 
يوشى  تويوشيما  كرد.  منتقل  يامازاكى  آپارتمان  به  را  كارش  دفتر  هم  آن  از  بعد  برود. 

ئو)74(مترجم و نويسنده در خاطرات خود از دازايى و رابطه او با يامازاكى نوشته است:
 »در رابطه آن دو ذرّه اى از تمايل به دوستى به خاطر روابط جنسى وجود نداشت.......... 
اگر مرگ را يك نوع سفر بدانيم يامازاكى زنى است كه پذيرفته بود تا دازاى را در اين 

سفر تا آخرين لحظه همراهى كند. «
اوتا در ماه مى براى مشورت در مورد بچه اى كه از دازايى در شكم داشت به ديدار او 
آمد و در همين ديدار است كه با يامازاكى ملاقات كرد. برخورد بسيار سردى با او شد تا 
جاييكه اين احساس را پيدا كرد كه دازايى تنها براى نوشتن رمان »غروب«به او نزديك 
به  را  بود  كشيده  اش  چهره  از  دازاى  كه  روغنى  رنگ  نقاشى  هم  بعد  روز  است.  شده 
عنوان هديه دريافت كرد و به شهرستان بازگشت. اين آخرين ديدار اوتا با دازايى بود. در 
12نوامبر دختر اوتا متولد شد. خبر بوسيله برادر اوتا به دازاى داده شد. به خاطر تولد اين 
دختر در آپارتمان يامازاكى مجلس نوش خوارى برپا شد و دازاى نوشته اى كوتاه براى 
تولد اين بچه نوشت و نام هاروكو)75( كه به معنى فرزند اسُامو است را براى او انتخاب 

نمود:
»اين كودك كودك ناز من است كه هميشه مايه سرافرازى پدر خواهد بود. اميدوارم به 

سلامتى رشد كند. «
هاروكو اما براستى مايه سرافرازى پدر شد. او كه بوسيله زحمات مادر و دايى اش رشد 
يافت در سال 1967 كتاب » سفرنامه تسوگارو « رانوشت كه جوايز زيادى برايش به ارمغان 
آورد. در سال 1986 هم خاطرات مادرش را در كتابى با نام »يادداشت هاى درخششى در 
درون « منتشر كرد كه او را كانديد دريافت جايزه نائوكى)76( دوّمين جايزه معتبر ادبى 
ژاپن كرد. اواخر نوامبر دازاى بار ديگر با خوردن مقدار بيش از حد قرص آرامشبخش 
دست به خودكشى زد كه پنجمين خودكشى او بود. هرچند بعدها خود گفت كه قصد 
يامازاكى آمده  به سال 1948 آن طور كه در خاطرات  با ورود  نداشته است.  خودكشى 
بسيار  كوتاه  هاى  داستان  دوره  همين  در  كرد.  استفراغ  خون  بار  چندين  دازاى  است، 
بارارزشى مثل» گيلاس « را نوشت. همچنين نوشتن » چنين شنيده ام كه ... « را در به چالش 
كشيدن تسلط مطلق شيگا نائويا)77( در عرصه ادبيات كرد. نائويا نويسنده رمان معروف 
» گذرگاهى در شب سياه « كه يكى از نويسندگان گروه ادبى شيراكاباها)78( بود اعتبار 
انتقاد از دازاى  خاصى درمحافل و مجلات ادبى آن دوره داشت. او در نقدهاى خود به 
پرداخت و دازاى هم » چنين شنيده ام كه ... « را در مخالفت با سمبل دنياى ساخته افراد 

موفق نوشت:
» كمى ضعيف شويد. به عنوان يك اديب كمى ضعيف تر شويد. شما اگر وكيل دادگسترى 
هنوز  هاى آكوتاگاوا  رنج   ........ تأييد كردن  را  بود. آن گستاخى، خود  بهتر  مى شديد 
پابرجاس، رنج هاى افراد گمنام، ضعف ها، كتاب مقدس، ترس از زندگى و دعاى بازنده 

ها. «
انتقادهاى تند شيگا نائويا را خيلى ها مساوى خودكشى براى دازاى مى پنداشتند. چرا كه 
دازاى به هربهانه اى دنبال ازبين بردن خود بود. به نظر مى رسيد زمان مرگ فرارسيده است، 
اما دازاى اين بار مى خواست تا آخرين حد مقاومت كند.براى او هنوز يك كار بزرگ 

ديگر باقى بود، نوشتن » زوال بشرى «.
بشرى  زوال  رساند.  پايان  به  مى  ماه  در  و  شروع  را   » بشرى  زوال   « نوشتن  هشتم  از 
تأثيرگذارترين كتاب دازاى است. در نظرسنجى اى كه در ميان دانشجويان دانشگاه هاى 
ژاپن انجام شد، » زوال بشرى « جزء نه كتاب تأثيرگذار بر زندگى دانشجويان شناخته شد. 
اين داستان داستانى اعتراف گونه از زندگى خود نويسنده است كه راوى آن اول شخص 
است. داستان از سه يادداشت شكل گرفته است. سه يادداشت از جوانى به نام يوزو كه به 
خاطر كمرويى خود و نيز عدم توانايى در شناخت اجتماع، چندين بار اقدام به خودكشى 
دواى  هيچكدام  اما  آورد  مى  روى  مرفين  سرانجام  و  الكل  فاحشه،  به  كند.  مى  ناموفق 
از ديگران مى ترسد و همين  يوزو  اجتماع است.  او عدم شناخت  نيست. مشكل  او  درد 
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ترس باعث مى شود تا ارتباط او با ديگران به 
شكل دلقك بازى بروز نمايد.

برابر  در  هميشگى  لرز  و  ترس  احساس   «
انسان ذره  به عنوان يك  انسان ها، همچنين 
نداشتن،  قبول  را  گفتار خود  و  رفتار  از  اى 
سپس درد و رنج هاى خود را درون جعبه اى 
كوچك در سينه نهفتن، احساس افسردگى 
و  كردن  پنهان  سختى  به  را  خود  اندوه  و 
تظاهر مشقت بار هميشگى به آرامش فكرى، 
به انسانى غيرعادى به شكل يك دلقك بدلم 

نمود كه به تدريج كامل و كامل تر شد. «
به  بيمارى در دازاى  از  ناشى  رنج و مشقت 
براى  آنكه  زمان  اين  در  رسيد.  خود  اوج 
و  دايه  پرستار،  معشوق،  وظيفه  دازاى چهار 
محرم راز را به خوبى انجام مى داد، يامازاكى 
بود. وجود بى بدلى كه بدون او دازاى نمى 
توانست بنويسد. از ديد كسانى كه از بيرون 
و  جوان  جنگ  بيوه  اين  كردند  مى  نگاه 
گونه  هيچ  رفته  تحليل  و  لاغر  نويسنده  آن 
تناسبى با هم نداشتند اما از خودگذشتگى و 
فداكارى يامازاكى براى دازاى بدان حد بود 

كه هيچ كس را ياراى انجام آن نبود.
دازايى بعد از نوشتن » زوال بشرى « سفارش 
داستان » گودباى « را براى روزنامه آساهى 
يامازاكى  آپارتمان  كارش  دفتر  كرد.  قبول 
بود و در آنجا نوشتن اين داستان را ادامه داد. 
اگرچه  رسيد.  فرا  مرگ  زمان  زودى  به  اما 
قهركردن  مثل  درست  دازاى  براى  مرگ 
و  بود  بزرگترها  بد  عمل  برابر  در  كودكى 
مى  آن  سوى  به  اى  بهانه  ترين  كوچك  به 
مى  مرحله  اين  در  واقعا  اينكه  اما  رفت، 

خواست بميرد يا نه معلوم نيست. خيلى ها اعتقاد دارند او در اين مرحله تنها از سر وفادارى 
عاشقانه  خودكشى  براى  را  تقاضايش  بود  او  خدمت  در  وجود  تمام  با  كه  يامازاكى  به 
پذيرفت. همانطور كه هربهانه كوچكى براى دازاى مى توانست دليلى براى خودكشى باشد 

هر بهانه كوچك هم دليلى براى زنده بودن بود:
براى  پارچه  قواره  اى دريافت كردم.يك  نو هديه  اما سال  انديشيدم.  به خودكشى مى   «
پس  گفتم  تابستانى.  كيمونوى  براى  خاكسترى  راه  راه  با  لطيفى  كتانى  پارچه  كيمونو. 

تابستان را زنده مى مانم. «
به هرحال آنها تصميم گرفتند تا همراه هم بميرند. يامازاكى در نوشته اى كه قبل از مرگ 
دازايى معذرت  تمام دوستان  فرزندان و  از همسر،  برجاى گذاشت  به عنوان خداحافظى 

خواهى نمود و به خصوص در جمله اى نوشته بود:
» مرا ببخشيد كه به تنهايى اين روش مردن خوشبخت گونه را انجام مى دهم. «

نيمه شب 13 ماه جون دازايى و يامازاكى، محراب كوچك بوداىِ آپارتمان يامازاكى را 
با عكسى از دونفرشان تزئين كردند. بر روى ميز دست نوشته رمان » گودباى «، اسباب 
بازى هايى براى كودكانش و چند نوشته به عنوان خداحافظى برجاى گذاشتند و در ميان 
بارندگى شديد از خانه خارج شدند. فصل بارندگى در ژاپن از اوايل تابستان شروع شده 
بود. آب در رودخانه تاما به ميزان طغيان رسيده بود. دازاى و يامازاكى در حاليكه دستشان 
را با اوبى)79( يامازاكى به هم بسته بودند به درون رودخانه تاما پريدند. فردا صبح خانواده 
دازاى خبر مفقود شدن او را به پليس گزارش كردند. جستجوى در رودخانه تاما با پيدا 
شدن گتاهاى)80( آنها در كنار رودخانه آغاز شد. در ميان بارانى كه بى وقفه مى باريد كار 
جستجوى جسد آنها يك هفته به طول انجاميد و سرانجام در سپيده دم 19 جون جسد آنها 
در فاصله دو كيلومترى از محلى كه به آب پريده بودند پيدا شد. آن روز به نحو عجيبى 

برابر بود با چهلمين سالروز تولد دازاى.
بعد از پيدا شدن جنازه ها جنازه دازاى به عنوان نويسنده اى مشهور در تابوتى عالى حمل 
نام  از مرگ  بعد  ماند.  از نصف روز همچنان برجاى  بيش  براى  يامازاكى  اما جنازه  شد، 
بودايى بون ساى اينتاى يوچيتسوكوجى)81(بر او نهادند و آن طور كه خود دازايى قبل از 
مرگ خواسته بود خاكستر جسدش را در آرامگاهى در معبد بودايى زِنرينجى)82( واقع 

در ميتاكا توكيو قرار دادند.
» زوال بشرى «، » گودباى «، » گيلاس « بعد از مرگش به چاپ رسيد. سالروز مرگش را 
اتُوكى)83( نام نهادند. اين نام را از داستان كوتاه » گيلاس « دازاى گرفته اند كه از بهترين 
درخت  ژاپنى.  گيلاس  نه  اما  است  گيلاس  معنى  به  اتُو  است.  ژاپنى  هاى  كوتاه  داستان 
ميوه  به  بيشتر  اتُو  مى شود.  زيبايى كشت  و  دادن  براى شكوفه  تنها  ژاپن  گيلاس خاص 
گيلاس و به درختان گيلاسى كه از خارج از ژاپن به اين كشور آورده شد و عمدتاً براى 
ميوه اش پرورش مى دهند گفته مى شود. هرساله در 19 جون علاقه مندان به او از سراسر 

ژاپن در معبد زِنرينجى گرد هم مى آيند تا 
يادش را گرامى بدارند.

بيشتر نوشته هاى دازاى نوشته هايى اعتراف 
گونه درباره پليدى ها و تاريكى هاى نهفته 
در وجود انسان است. دازاى نويسنده بسيار 
درون  در  را  آنچه  تمام  كه  بود  صادقى 
احساس مى كرد بى كم و كاست با خواننده 
در ميان مى گذاشت. با اين همه او بعد از به 
از احساس  باز هم  نوشته اى  بردن هر  پايان 
فريب دادن خوانندگانش رنج مى برد. بارها 
از  دادن خوانندگان  فريب  به خاطر  بارها  و 
آنها معذرت خواهى كرده بود. در حقيقت 
او با زخم زدن به خود مى نوشت و همين هم 

نوشتن را برايش زجرآور كرده بود.
در نامه اى كه براى همسرش به جا گذاشت 

نوشته بود:
عشق  تو  به  هركسى  از  بيش  عزيز  ميچى   «
مدت  اگر  كن.  فراموشم  لطفاً  ورزيدم. 
زيادى مى ماندم، همه را زجر مى دادم كه 
اين خود زجرى ديگر بود.........اگر مى ميرم 
نه به خاطر نفرت از شما بلكه به خاطر نفرت 

از داستان نويسى است.........«

منابع:

»تاريخ و فرهنگ ژاپن«/اسكات مرتون.ترجمه مسعود رجب نيا/انتشارات اميركبير/تهران 1364
»ادبيات ژاپن«/ترجمه دكتر افضل وثوقى/انتشارات آستان قدس رضوى/مشهد 1369

بسيار زيباى»ببخشيد مرا كه زاده شدم«نوشته  مقاله  به خصوص  اينترنت گرفتم و  از  بسيارى كه  منابع ژاپنى  نيز 
كوشيار پارسى

پاى نوشت:
1ـــ     Samurai     : ريشه اين لغت به معنى در كنار و ملازم بودن با كسى كه داراى مرتبت بالاى اجتماعى 

است،بود.در دوره ادِو به جنگجويانى كه داراى رتبه اى متوسط به بالا بودند اطلاق مى شد.
)Hēke Monogatari(2ـــ

   
Yokohama3ـــ

Kiri sute gomen4ـــ

Hagakure　5ـــ

Kamakura6ـــ

)1867-1603(Edo Jidai7ـــ

Yoshida8ـــ

9ـ 
Tanka :نوعى قالب شعرى ژاپنى كه سى و يك هجا دارد و معنى لغوى آن شعر كوتاه است.

10ـ  
Shintō :دين خاص كشور ژاپن.اين دين بر مبناى طبيعت گرايى و افسانه هاى قديمى هست.

  -11
Kami :معنى آن مى تواند خدا باشد. اما در دين شينتو تعداد خدايان يكى نيست.

12ـ  
Seppuku :معنى لغوى آن پاره كردن شكم است.

13ـ  
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Sake :نوعى عرق خاص ژاپن است كه از تخمير برنج بدست مى آيد.
14ـ  

 -) 1189-1159( Minamoto no yoshitsune
  - 15

Minatoku
16ـ  

يا از خدمت مهتر خود خارج  باشند و  :به جنگجويانى گفته مى شود كه مهتر خود را از دست داده   Rōnin
شده باشند.

17ـ  
Meiji Ishin :در سال 1867 بعد از هفتصد سال حكمرانى جنگجويان قدرت به خاندان امپراطور برگشت. اين 
دوره مصادف است با عزم ملى ژاپن براى توسعه و پيشرفت كه اصطلاحا به آن اصلاحات ميجى گفته مى شود.

18ـ  
) 1912 -1849(Nogi Maresuke

19ـ  
Morita

20ـ  
Bungō

21ـ  
)1927-1912(Taishō Jidai

22ـ  
Yamazaki Tomiē

23ـ  
Jōshi

24ــ در ميان نويسندگان ژاپنى آثار ميشيما بيش از بقيه به فارسى ترجمه شده است براى مثال»معبد طلايى«، »اسب 
هاى لگام گسيخته«، »زوال فرشته«و.... .

25ـ  
Masuraoburi

26ـ  
Taoyameburi

27ـ  
Aomoriken Tsugarugun Kanagison

28ـ  
Honshū

29ـ  
Tōhoku

30ـ  
Tsushima Shūji

31ـ  
Harasekiēmon

32ـ  
Kikuci Kan/)19481888ـــ(

33ـ  
Gidayū

34ـ  
Shamisen :نوعى ساز زهى ژاپنى.

35ـ  
مثل  هنرهايى  كه  شود  مى  گفته  هايى  زن  به  عموماً  است.  هنر  داراى  شخص  معنى  به  لغت  :اين   Gēsha
نوازندگى، رقص، پذيرايى از مهمان و...را دارند. گِيشا بودن يك حرفه بود و از اين زنان براى سرگرم كردن 

مهمان ها دعوت مى شد.
36ـ  

Oyama Hatsuyo
37ـ  

-)1724-1653(Chikamatsu Monzaemon
38ـ  

ناتمام رها  ادبيات فرانسوى را  ايبوسه متولدّ 1889هيروشيما است. دانشگاه واسدا در رشته   :  Ibuse Masuji
كرد. بيست سال بعد از فاجعه بمباران اتمى هيروشيما مشهورترين اثر خود به نام » باران سياه « را در سال 1965 
منتشر كرد. اوئه كِنزابورو نويسنده بزرگ ژاپنى و برنده نوبل ادبى در سال 1994در يكى از سخنرانى هاى خود 
ايبوسه را بزرگترين نويسنده قرن بيستم ژاپن معرفى مى كند و كتاب » باران سياه « او را وصيتى براى نسل حاضر 

بر مى شمرد. ايبوسه در سال 1993 درگذشت.
39ـ  

Tanabe Shimeko
40ـ  

Ginza
41ـ  

Asakusa
42ـ  

Kobayashi Takiji/)19331903ـــ(
  -43

Kanji :به معنى حروف چينى است.اين حروف از رسم الخط زبان چينى اقتباس شده است.
  -44

اين  بنادر  طريق  از  تجارى  مبادلات  بيشتر  گذشته  است.در  وسعت  لحاظ  از  ژاپن  جزيره  :سوّمين   Kyūshū
جزيره انجام مى شد.

  -45
Myako Shinbun

  -46
Nihonromanha :يكى از گروه هاى ادبى كه منكر تأثيرپذيرى از ادبيات اروپا بود و معتقد بودند ادبيات 

بايد به شرح امور مردمى و هنرى خاص ژاپن بپردازد.
  -47

Bungē

  -48
Funabashi

  -49
Chibaken

  -50
Satō Haruo)1892-1964( :شاعر و نويسنده.

  -51
Tanigawa

  -52
Kōfu :شهرى در شهرستا ياماناشى.

  -53
Ishihara Michiko

  -54
Tama :شهرى در جنوب غربى توكيو.در گذشته پرورش كرم ابريشم در آن رونق داشت.امروزه جژء مناطق 

مسكونى و پرجمعيت توكيو به حساب مى آيد.
  -55

Kitamura Tōkoku)1868-1894( :شاعر و منتقد.
  -56

)1949-1913(Tanaka Hidemitsu
  -57

Waseda Daigaku
  -58

Ōta Shizuko
  -59

Enka :نوعى ترانه ژاپنى.
  -60

Kamikaze
  -61

Hiroshima
  -62

Nagasaki
  -63

)1989-1901(Hirohito Tennō
  -64

Buraiha
  -65

)1955-1906(Sakaguchi Ango
  -66

)1947-1913(Oda Sakunosuke
  -67

)1987-1899(Ishikawa Jun
  -68

Shinchōsha
  -69

Kanagawaken
  -70

Shizuokaken
  -71

Mitsui
  -72

Tsushima Yūko)1947-…( :نام اصلى او تسوشيما ساتوكو است.
  -73

Haiku :هايكوها داراى وزن هجايى 5/7/5 هستند اما اين شعر دازاى يك هجا كم دارد.
  -74

)1955-1890(Toyoshima Yoshio
  -75

Haruko
  -76

Naokishō
  -77

)1971-1883(Shiga Naoya
  -78

Shirakabaha :گروه ادبى سپيدار. اين گروه يكى از گروهاى ادبيات مدرن ژاپن هستند كه از اواخر دوره 
ميِجى و در طول دوره تايشو فعاليت داشتند. نام اين گروه از نام مجله ادبى آنها » سپيدار « گرفته شده است.

  -79
Obi :كمربندى پارچه اى كه زن ها بر روى كيمونو مى-بندند.

  -80
Geta :صندل چوبى.

81-معمولاً مراسم مربوط به فوت ژاپنى ها بر طبق آيين بودايى انجام مى شود. قبل از سوزاندن جسد براى آنها 
نامى بودايى انتخاب مى كنند.

  -82
Zenrinjin :معبدى بودايى كه در شهر تاما توكيو قرار دارد. علاوه بر مقبره دازا ى مقبره مورى اوگاى هم 

در اين معبد واقع است.
  -83

Ōtōki
 

106    







بررسى مفهوم کامى در آيين شين تو
حميده اميريزدانى )1(

چكيده:
هاى  ايزدكده  و  معابد  بايد سرزمين  به حق  را  بدانيم،ژاپن  ها  مناره  را شهر  استانبول  اگر 
رسداين  مى  نظر  به  كه  دارد  جهان  به  گرايانه  مادى  شينتو،نگرشى  آيين  ناميد.  شينتويى 
نگرش در اديان ديگر به ندرت ديده مى شود.اين آيين به استدلال هاى عقلانى اهميتى 
نمى دهد و تنها ادراك باطنى امور را به عنوان مشخصه اصلى خود مى شناسد. به همين 
علت پيروان شينتومعمولا پرسش هاى جهان شناختى را مطرح نمى كنند،بلكه در نظر آنان 

كافى است حقيقت كاميادراك شود.

از اينرو، پرداختن به آيين شينتواز اين رو در خور بررسى است كه ذهن بشر امروز را با 
شيوه هاى گوناگون دين ورزى و مواجهه با خدايان  در سرزمين هاى شرق دور آشنا مى 
كند و مجال خوبى را براى مطالعات تطبيقى فراهم مى آورد.در واقع آن چه جهان بينى ملل 
شرق را از پيروان اديان ابراهيمى متمايز مى كند ،همين روحيه تكثرگرا اين جوامع است 
كه بستر مناسبى را براى پرورش روحيه تسامح و تساهل فراهم نموده است. نگارنده بر آن 
است در اين مقاله به بررسى مفهوم كامى در آيين شينتويى بپردازد و ضمن ذكر نمادهايى 
از كامى ،باورهاى عامه پيرامون اين مفهوم را نشان دهد.از آن جا كه مفهوم خدا نزد مردم 
اين سرزمين پيوند تنگاتنگى با عناصر طبيعت دارد،لذا پس از ذكر تاريخ اجمالى شين تو، 
از خلال بررسى مفهوم طبيعت در اين آيين، به بازنگرى اصطلاح كامى پرداخته مى شود.

كليد واژگان: شينتو، كامى ، اينارى، جيزو
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مقدمه:
شرم«تعريف  را«فرهنگ  ژاپنى  آمريكايى،فرهنگ  معروف  شناس  مردم  بنديكت،  روث 
پايه شرم وديگر  بر  كرده و گفته است كه در دنيا دو فرهنگ وجود دارد:يكى فرهنگ 
فرهنگ بر اساس گناه.به عقيده او مردم ژاپن به سنگينى و بار شرمسارى بيش تر اهميت 
نه  ژاپنى  ،زيرا كه در سنتّ  باشد  اين گفته ممكن است صحيح  بار گناه.  به  تا  مى دهند 
يكتاپرستى وجود دارد و نه احساس اصلى گناه.اماّ به گمان نگارنده اين فرهنگ را بايد 
با تاملّ بيش ترى نگريست.بنديكت مى گويددر جايى كه شرمسارى نيروى اصلى الزام 
آور باشد،لازم نيست كه مردم از خطايى كه در ملأ عام نباشد و ديده نشود،نگران باشند.

بدين سان مدعى است كه درچنين فرهنگى هركس مى تواندبه خود اجازه هر كارى را 
بدهد،مگر آن كه بر مردم ديده وآشكار شود. 

ژاپنى هاعبارت »من در مقابل آسمان وزمين شرمسار نيستم« يعنى كه من در برابر چشمان 
نبودن،  برند. معيار شرمنده  به كار مى  ام را زياد  انجام داده  خدا و خلق خدا،كارصحيح 
فقط عكس العمل ديگران نيست،بلكه مفهوم واقعى اين عبارت آن است كه »بايد چنان 
رفتار كنيد كه در برابر آسمان وزمين شرمنده نباشيد« و »شما بايد مطابق »گى«gi )عدالت(

مفهوم  باشد.  شرمنده  خود  از  باشد،بايد  عدالت  با  مخالف  كسى  رفتاركنيد.اگررفتار 
شرمسارى فقط عكس العمل نسبت به انتقاد ديگران نيست. مفهوم آن بسيار بالاترو مهم 

تراز ملاحظه ديگران است. )نقل به مضمون تاكه شى،1374: 52(
در فرهنگ ژاپن، آرامش و آشفتگى، معنويت و كشتار اغلب دست به دست يكديگر داده 
اند. روث بنديكت كوتاه زمانى پس از پايان جنگ جهانى دوم اين فرهنگ را تلفيقى از 
»گل داوودى و شمشير« توصيف كرده بود. چه بسا چنين توصيفى شامل حال يونان باستان، 
اروپاى عصر گوتيك و رنسانس يا دوران پادشاهى فردريك كبير هم بشود. در ژاپن در 
و  مراسم چاى  واكنش هاى سريع، شاعر، حامى  و  مهلك  با آن شمشير  كنار سامورايى 
خط شناس نيز وجود داشتند. اين گونه دوگانگى را به ويژه در هنر بوديسم مى بينيم كه 
همراه با شينتونقشى محورى در شكل بخشيدن به زيبايى شناسى ژاپنى ايفا مى كردند. هنر 
ژاپنى،همچون دين ژاپنى مى تواند متضمن آرامش يا پندار آرامش باشد، و در عين حال 

آشفتگى زندگى درونى وبيرونى را نيز بازتاب دهد.)ريو،1388: 25(
آمار نشان مى دهد كه سالانه نزديك به 90　 ژاپنى ها،به بازديد از مزارهاى اجدادى خود 
شينتويى  و  بودايى  ويژه  نشين  ،شاه  خود  هاى  خانه  در  سرزمين  اين  روند،75　مردم  مى 

)108 ,2010 :Kisala(.دارند
يك حقيقت شايان ذكر در مورد سرزمين ژاپن اين است كه كم پيش آمده در ميان آن 

برخاسته  حدى  تا  اين  و  باشد  آمده  پديد  نژادى  تخاصم  تا  نژادى  تقسيم  هاحس 
را  پيرامونش  آرام  نا  درياهاى  است،كه  كشور  اين  جغرافيايى  سيماى  از 

گرفته،وشكل دراز و باريكش را زنجيره كوه ها به درّه ها و دشت هاى بى 
شمار تقسيم كرده است.

ژاپن  دين  فهم  در  نيهون گى)720م(  و  نامه هاى كوجيكى)712م(  وقايع 
و شكل گيرى شينتواهميت بسيار دارند.اين آثار دو ايده مرسوم دينى را 
نشان مى دهند؛ اوّل اين كه اصل ژاپن و مردم آن به خدا يا نيمه خدا برمى 
گردد و دوّم اين كه تعدد كامى هابا اين سرزمين ومردم آن رابطه نزديكى 
دارد.براى مثال حتى در گزارش هاى قديمى مى توانيم عشق خاص ژاپنى 

هانسبت به طبيعت را احساسى دينى و در عين حال زيبايى شناختى تلقى 
كنيم.شينتو، نامى است كه به دينى نظام مند اطلاق مى شود كه سعى 

دارد اين مضامين و مضمون هاى شبيه به آن را يكدست و ابدى 
سازد.)ارهارت:1384، 38(

بدين ترتيب فهم اين مطلب كه چگونه فرد ژاپنى نمى تواند،از 
است. تر  آسان  كند،بسيار  جدا  شينتو  از  را  خود  سنتى،  لحاظ 
فرهنگى  ارزش  از  كه  است  بوده  آن  بر  اواخر،شينتو  همين  تا 
ملى  سطح  دو  هر  كند.شينتو،در  دفاع  خود  دينى  ميراث  و 
كه  چنان  بخشد،آن  مى  قداست  مردمش  و  وطن  به  ومحلى، 
كند.با  مى  تقديس  را  طبيعى  و  دينى،سياسى  نظام  ميان  پيوند 
محققان  چرا  كه  دريابيم  توانيم  مى  وضعيتى  چنين  به  توجه 
ساخته  كه  آن  از  شينتوبيش  كه  دارند  تاكيد  شينتومفتخرانه 

يك  اصول  از  مشخص  اى  مجموعه 
شده  حساب  مذهبى  گرايش 
ژاپنى  زندگى  طبيعى  باشد،بيان 

است.)همان،39(
چرا  دريابيم  توانيم  مى  اينرو  از 

ايمان  بين  تنگاتنگى  پيوند  همواره 
به  نسبت  واحترام  پرستى  وطن  و  دينى 
نشانه  سه  است.  داشته  وجود  امپراتور 

برطبق  گوهر،  آينه،  شمشير،  امپراتورى 
تاريخ  از  از زمان هاى پيش  باستان شناسى،  شواهد 

در اين سرزمين همواره مقّدس بوده اند كه خود گواه 
خوبى براى تاييد اين مطلب است.

اجمالى  بررسى  به  مقدمه كوتاه،ابتدا  اين  با 

تاريخ شينتوپرداخته و سپس به ذكر پيشينه كامى در آيين شينتو مى رسيم.

تاريخ شين تو:
از دو كلمه  اصل  در  شينتو)2(  است. كلمه  ژاپن  بومى كشور  و  آيين سنتى  شينتو،  آيين 
چينى شِن« )shen( به معنى ارواح يا خدايان، و دائو )dao( به معنى راه تشكيل شده و در 
مجموع به معنى راه ارواح يا راه خدايان است. وبدين سبب بدين نام تغيير يافته  تا ميان دو 
آيين تمايز قائل شوند.آن را در قرن هشتم پس از معرفى بودا چنين ناميدند. ) هينلز،1386: 

428؛قرائى،1382: 91(
خدايان  طريق  يعنى  نوميتى«  ژاپنى،«كامى  زبان  به  آيين  اين  نام 
»شينتو«  نام  به  را  آيين  هااين  چينى  بعدها   ،)427 بود)دورانت،1387:896؛هينلز،1386: 
از طريق چينى  نام  اين  به همان معنى »طريق خدايان« بود، و  خواندند كه در زبان چينى 
هاوارد زبان اروپايى گرديد.)دورانت،1387: 896( واژه شينتو،نخستين بار در كتاب نيهون 
 ,C.F.Aston(.گى يا نيهون شوكى به كار رفته كه اشاره به مناسك خاص كامى دارد

)463 :1981
شينتوبه عنوان دسته يى از آيين هاى كشاورزى پيشا تاريخى، به هيچ وجه شامل ادبيات 
اجرا  را  مراسم  ها  ميكو  همان  يا  ابتدايى  هاى  شمن  شد.  نمى  اخلاقى  مباحث  يا  فلسفى 
انجام  را  اين كار  ديگر  طايفه هاى  از سوى  ياماتو  طايفه  مى كردند؛سرانجام شمن هاى 
به رياست دولت شينتوانجاميد. بر عهده گرفت كه  را  آنها وظايفى  دادند و سركرده ى 

در قرن هشتم نويسندگان ياماتو خاستگاه هاى خدايى خاندان امپراتورى را نوشتند و از 
اينرو ادعاى مشروطيت براى فرمانروايى كردند وشينتو صبغه سياسى )3( به خود گرفت. 

) هينلز،1386: 428(
آيين شين توى در كنار هندويى،يكى از دو سنتّ دينى بدون بنيانگذار عالم است كه در 
نتيجه،تاريخ پيدايش معينى ندارند وبيش تر به مجموعه آداب ورسوم وسنن باستانى يك 
قوم و ملتّ مى ماند تا يك دين عرفى و آسمانى.اكثر قريب به اتفاق ژاپنى هاخود را شين 
تويى مى دانند تا مذهبى.بدين معنا كه از نظر آنان شينتويى بيش تر يك سنت آبا و اجدادى 
است تا يك آيين زنده مبتنى برفقه و شريعت و تكاليف دينى. در قرون و اعصار اخير نيز 
مقامات و مسئولان ژاپنى از شينتو،به عنوان ابزار تقويت افكار و ارزش هاى ناسيوناليستى  
ميليتاريستى استفاده كرده اند. بناى دين شين تويى چيزى جز مجموعه اى از اساطير اولين 
نيست كه به مرور زمان ،جنبه قداست پيدا كرده وبعدا در دو روايت تاريخى كوجيكى و 

نيهون گى جمع آورى شده است.)نقل به مضمون گواهى،1387: 14-13(
شينتودر طول قرن ها نماد هويت و بقاى مردم ژاپن بوده و به آن ها توانايى 
مى بخشد كه با دامنه ى تاثيرات دينى يا فكرى تماس بگيرند و حتى 
جذبشان كنند،بى آن كه هويتشان را از دست بدهند.)پاشايى،1381: 

)21
ژاپن در سراسر حيات هنرى خود نه تنها از اسلوب ها و شيوه هاى 
از  به ندرت  ،تا جايى كه حتى در هنر خود  هنر چين وام گرفته 
تاريخ و اساطير و كيش ژاپنى »شينتو« ذكرى به ميان آورده است. 
دو  بر  مبتنى  رسد،  مى  به سده ششم پ.م.  قدمتش  كه  تو،  شين 
نيز چون  تا زمان حاضر  نياپرستى بوده و  اصل جان گرى و 
مذهب رسمى ژاپن)4(  برقرار مانده است. با اين وجود، 
نمى توان انكار كرد كه ژاپنى هااز حدود آغاز ميلاد به 
بعد با بهره گيرى فراوان از منابع هنر چين و سپس كره، 
و زمانى ديرتر )سده ششم ميلادى(با برخوردارى از 
مضامين والهامات كيش بودا، كه از راه كره و همراه 
با عناصر و قالب هاى هنرى آن سرزمين وارد ژاپن 
شد، توانستند آثارياز هنر ملى خود چون نقاشى هاى 
طومارى مكتب ياماتوئه4)5( ،يا پيكره مفرغيتودايى 
وجود  به  رنگى  هاى  باسمه  18مترويا  بلندى  جيبه 
در  هايى  اسلوب  توانستند  كه  گونه  همان  آوردند، 
سفالگرى و لاك كارى و فلزكارى معمول دارند كه 
منحصرا متعلق به خودشان بوده و در عالم هنر بى مانندند. 

)مرزبان،1367:52(
پيش  دوران  درباره  كه  مبهم  مدارك  اندك  با 
تجمع  از  متشكل  سرزمين  يعنى  ژاپن،  تاريخ  از 
نزديك به هزار جزيره آتشفشانى-گرد آمده چنين 
معلوم است كه ژاپنى هاشاخه اى از نژاد مغولى، 
و در گذشته هاى دور پيش از تاريخ از آسياى 
بودند. قدمت آثار  به ژاپن كوچ كرده  مركزى 
هفتم  هزاره  حدود  به  ژاپن  در  مكشوف  سنگى 
زندگى  انگاره  همان  از  حاكى  كه  رسد،  مى  پ.م. 
شكارگرى و آذوقه گردآورى و صيد ماهى در دوران 
پارينه سنگى است و در واقع در حال حاضر از آن زمان طولانى 
نيامده  نشانه اى از كشاورزى ودامدارى در ميان آن قوم به دست 
است. اين مرحله تمّدنى كه به خوانده شده نام«جومون« 



حدود شش هزار سال به حال خود باقى ماند، تا آن كه در سده چهارم پ.م. قدم به مرحله 
نوسنگى گذارد و از مزاياى كشاورزى ودامدارى برخوردار شد.)مرزبان،1367: 52(

در دوره »آسوكا« يعنى سده هاى ششم و هفتم ميلادى بود كه ژاپن با پذيرش كيش بودا از 
طريق كره، قالب ها و عناصر هنرى تازه اياز معمارى پرستشگاهى با چوب و آجر، و پيكره 
سازى بودايى با چوب و مفرغ و نقّاشى روى ابريشم و لاك، و ساختن صورتكهاى نمايش 

خانه اى معمول در دو تمدّن چين و كره را جذب كرد. )مرزبان،1367: 52(
مشكل بزرگ در فهم تكوين شينتواين است كه به محض گذشتن از دوره پيش از تاريخ 
به دوره تاريخى، نفوذ فرهنگ چينى به زودى خود را نشان مى دهد. زيرا ژاپنى ها پيش 
از خط چينى هيچ زبان مكتوبى نداشتند. كهن ترين اسناد ژاپنى در سالهاى 712 و 720 
ميلادى با نام كوجيكى)6( و نيهون شوكى)7(  يا نيهون گى كامل شد، كه متونى مركب از 
كيهان شناسى، اسطوره شناسى و وقايع نامه اند و درآنها قديمى ترين گونه هاى شينتوثبت 
شده است. اماّ به دو دليل نمى توان براى بررسى تكوين شينتو تنها بدين منبع اكتفا كرد؛ 
زيرا اوّلا، اين متون تركيبى از انگيزه هاى دينى و سياسى آگاهانه براى متحّد كردن ژاپن 
درآن زمان است. اين متون را برگزيدگان دربار تحرير كرده اند و لزوما منعكس كننده 
ايمان عموم كشور به طور كلى نيست. دوّم اينكه، احتمالا چيزى به عنوان اسطوره بنيادى 
در تاريخ دينى ژاپنى وجود ندارد. در ژاپن اسطوره متعارف يا كتاب مقدس دينى اى كه 
اهميت كوجيكى و  از  اين موضوع  اما  ندارد.  فراهم كند وجود  را  همه زمينه هاى دينى 
نيهون گى نمى كاهد و ديد وسيع ترى را براى آن كه ماهيت پيچيده اين نوشته هاى قديمى 
و نقش آن هارا در شكل گيرى شينتوبررسى كنيم، به ما مى دهد.براى مثال، گفتار آغازين 
نيهون گى داستان خلقت است كه ژاپنى نيست، بلكه وامگيرى از روايت چينى مربوط به 

آفرينش قالب است.)نقى به مضمون ارهارت،1384: 36-35(
جهان شناسى چينى صرفا زمينه را براى معرفى آيين هاى نامتشكل ژاپنى فراهم مى كند. 
نقش اين عنصر چينى القاى اين ايده است كه كيهان از توده هاى آشفته و درهم مانند تخم 
مرغ پديد آمده كه سپس به دو بخش آسمان)نر( و زمين)ماده(تقسيم شده است. دو فصل 
از روايات مختلف  تلفيقى  با عنوان »عصر خدايان« تصويرى چهل تكه و  آغازين كتاب 
درباره نسل هاى خدايان و پيدايش جزاير ژاپنى ارائه مى دهد. در اين دوره اسطوره اى 
هفت نسل از خدايان يا كامى ها، حاصل ازدواج ايزاناگى)8( و ايزانامى)9( است. ايزاناگى 
و ايزانامى با فرو كردن نيزه جواهرنشان آسمانى از فراز پل آسمان در آب هاى شور زيرين 
جزاير ژاپن را به وجود آوردند. آن گاه به زمين كه اينك پديدار شده بود، فرود آمدند 

وساير كامى هاو نيز ديگر اجزاى اين جهان را آفريدند)همان،37(
شينتوكه از لحاظ دينى، تحت الشعاع آيين بودا واز لحاظ فلسفى كنفوسيوس قرار گرفته 
الظاهر،«پنج متن  اين دوره على  بود. در  توازن  از حدود قرن چهارده در جستجوى  بود، 
كلاسيك«باستانى شينتو)شينتوگوبوشو(را مى يابيم كه با ايسه شينتو مربوط اند،اما متاسفانه 

هنوز ترجمه نشده اند.)هينلز،546:1389(
به گفته برخى، اين دين، بستگى تنگاتنگى با سنتّ هاى ملى و نهادهاى اجتماعى دارد و 

)343 :1971 ,Bowans(.از اينرو است كه آن را دين ملىّ يا عاميانه ى ژاپن خوانده اند
اگر بخواهيم كلى بگوييم، شينتوكه دين بومى مردم و حاصل زندگى و خوى آنان بود، 
دين  اصل يك  شينتودر  اجتماعى داشت.  نهادهاى  و  ملى  با سنت هاى  تنگاتنگى  بستگى 
اما  اعتقادى است؛  نظام  بگوييم داراى يك  معنا كه دشوار است  بدين  بود،  سازمان نيافته 
در  آن  نفوذ  و  است  يافته  تجسم  ملت خوب  اين  احساس هاى  و  انديشه ها  در  آن  كيش 
سراسر فراز و فرودهاى تاريخ ملت پايدار مانده است. وحدت ملىّ و همبستگى اجتماعى 
اورنگ  آسمانىِ  خاستگاهِ  به  باور  و  مى شد  حفظ  فرمانروا  خاندان  به  احترام  با  هميشه 
آسمانىِ  شأن  فكر  كه  آن  با  بود.  جدايى ناپذير  خورشيد  بانوخداى  پرستش  از  پادشاهى 
اورنگ پادشاهى در تاريخ توسعه يافته و با كيش وابسته خدايان نياكانى و پهلوانان ملى 
اماّ هميشه در نهادهاى سياسى و اجتماعى يك نقش اصلى ايفا كرده است.  همراه بوده، 
نقش فكر ماندگارى خانواده و اهميت زندگى مشترك اجتماعى كمتر از چيزهاى ديگر 
نبود؛ هنرهاى دلاورى و وفادارى، همچنين رعايت وفادارانه سنت هاى خانوادگى، همواره 

عوامل اصلى دين بومى بودند. )نقل به مضمون آنه ساكى،1379: 70(
شينتوسه صورت دارد: پرستش اجداد خانواده، پرستش نياكان عشيره و پرستش امپراتوران 
و خدايان ژاپنى. آيين شينتومشتمل بر اعتقادات و مراسم پيچيده و قوانين اخلاقى و كاهنان 
مخصوص نبود و صحبتى از بهشت و جهنم نمى كرد. فقط مومنان را موظف مى كرد كه 
امپراتور  و  ونياكان  تقوا،به گذشته  و  زهد  با  و  بشتابند  متبرك  زيارت جاهاى  به  گاه  گه 

حرمت گذارند.)مقدّس،1380: 17-16(
شوتوكو، بنيادگذار تمدن ژاپنى، سه نظام دينى و اخلاقىِ موجود ژاپن را به ريشه، ساقه ها و 
شاخه ها، و گل ها و ميوه هاى شينتوآن ريشه است كه در خاكِ منشِ مردم و سنت هاى ملى 
نشانده شده؛ آيين كنفوسيوس در ساقه و شاخه هاى نهادهاى آموزشى ديده مى شود؛ آيين 
بودا گل هاى احساس دينى را شكوفا كرد و ميوه هايش زندگانى روحى بود. اين سه نظام را 
اوضاع و احوال آن زمانه ها و نبوغ مردم در يك كل مركبِ حيات روحى و اخلاقى ملت 
قالب زده و تركيب كرده بود. اماّ در قرن پانزدهم خط فاصل ميان آيين بودا و نظام هاى 
ديگر مشخص شد، و سرانجام آن تركيب در سير قرون بعد تجزيه شد. بااين همه، اين سه 
نظام چنان از درون و باظرافت در جان و دل مردم عجين شده اند  حتى ژاپنى هاى امروزى 
هم، دانسته يا ندانسته، در آن واحد پيروان اين آموزه هاى گوناگونند، و هيچ نظامى را به 
طور مطلق كنار نگذاشته اند)آنه ساكى،1379: 72(                                                                                                                 

بايد در اين فرآيند امتزاج به يك نكته اشاره كرد و آن تساهلى است كه در آن مى بينيم. در 
سراسر اين تاريخِ تماس و تركيب، فقط نمونه هايى استثنايى از اذيت و آزار و جنگ هاى 
دينى به چشم مى خورد و اين تا حد زيادى ناشى از طبيعت عمل گراى اين مردم بود كه 



آن ها را از دويدن به سوى كرانه ها يا زياده روى ها و تعصب باز مى داشت. علت ديگر را 
بايد در سرشت خودِ دين هاى وارداتى جُست. آيين كنفوسيوس يك نظام اخلاقى عملى 
بود كه چندان توجهى به اعتقاد و عقيده جزمى نداشت، در حالى كه آيين بودا دينى بود 
كه به طور چشم گيرى ايده اليستى و تساهل گرا بود. اين دو نظام هرگز گرفتار كشاكش 
نشدند، مگر موقعى كه كنفوسيوس هاى متعصب قرن هفدهم، شروع كردند به حمله كردن 
به آيين بودا، براى انگيزه اى كه صرفاً دينى نبود.اماّ به طور كلى مى توان گفت كه تساهل 
رواج يافت، و اين هنگامى بود كه اين تماس هرگز نه به هماهنگى كامل منجر شد و نه 
به جذب كامل يكى در ديگرى. نبودِ چنين تخاصمى شايد تا حدى ناشى از ميل به جدا 
نگه داشتنِ جنبه هاى فرارونده يا متعالىِ آرمان دينى از اخلاق عملى زندگى روزمره باشد، 
چنان كه گويى تقسيمى ميان اين دو مرحله از زندگى وجود داشت. هميشه راه حل را در 

مصالحه عملى مى جستند نه در جست وجوى نظرى يا عقلىِ پيامده)آنه ساكى،1379: 73(
نكته ديگرى را كه بايد در زمينه تساهل مطرح كرد رابطه ميان دين و دولت است،شين 
توهميشه از سوى حكومت واجتماع حمايت مى شده، هر محلىّ ايزدكده اى داشته است، 
اما هرگز به سطح يك سازمان كليساى دولتى نرسيد. از طرف ديگر، آيين بودا هم كه 
دولتى شدند،  مقامات  همپايه  اسقف هايش  و  رسيد  دولتى  كليساى  قدرت  مقام  به  مدتى 
باز هرگز سعى نكرد دين هاى ديگر را سركوب كند، بلكه هميشه تلاش مى كرد آن ها را 
جذب كند. آيين كنفوسيوس در دست حكومت نقش يك ابزار مفيد را بازى مى كرد، 
اما به ندرت مدعى اقتدارانحصارى شد. به اين ترتيب حكومت شاهرگ هاى مهار نهادهاى 
رهبرى  از  مؤمنان،  هم  و  دين پيشگان  هم  مردم،  كه  حالى  در  داشت،  در دست  را  دينى 
طبقات حاكم پيروى مى كردند. اين وضع تا موقعى رواج داشت كه ملت را يك حكومت 
مركزى اداره مى كرد و سلطنت بالاترين مرجع دين و اخلاق به شمار مى آمد. اما موقعى 
يا  پيكره ها  تقسيم شد،  )فئوداليسم(  يا ملوك الطوايفى  به دولت هاى خان خانى  كه كشور 
هيئت هاى دينى به نفع قلمروهاى فئودالى شروع كردند به جنگ و جدال با يكديگر. به اين 
ترتيب، در عصر جنگ ها كه از قرن پانزدهم تا شانزدهم طول كشيد، نبردهاى خونينى در 
ميان فرقه هاى بودايى درگرفت، در همان حال آشوب زمانه دامن گير هيئت هاى ميسيونرى 

يا دستگاه هاى تبليغاتى كاتوليك ها هم شد و سرانجام هم آنان را از ژاپن بيرون راندند.
به اين طريق، نظر و منافع حكومت مركزى در مرحله اول، و همين طور هم نظر و منافع 
نهضت هاى  و  دينى  نهادهاى  بعدى، سرنوشت  فئودال در مرحله  اميران  يا  طوايف مسلط 
رهبرى  يا  مى كردند،  حمايت  آن  از  نجبا  كه  حكومت،  كنترل  مى كرد.  تعيين  را  تبليغى 
آن، كه به دست طبقات بالا بود، تقريباً هميشه احساسات و وجدان بيشتر مردم را هدايت 
قوى  كه يك شخصيت  موقعى  مثل  داشت،  وجود  هم  استثنايى  نمونه هاى  البته  مى كرد. 
اظهار وجود مى كرد يا توده مردم صدايشان را بلند مى كردند، چنان كه در قرن سيزدهم 
مى بينيم. وانگهى، حالا ديگر زمانه به سرعت در حال ديگرگونى است و زندگى اخلاقى و 
دينى ملت وارد مرحله تازه اى از آزادى شخصى و انتخاب فردى مى شود. اين تنازع براى 
آزادى و اظهار وجود از سوى مردم نتيجه اوضاع جديدى است كه خود ناشى از تأثير يك 
تمدن نو است، خصوصاً در رژيم صنعتى؛ هر چند پيامد آن را بعداً بايد ديد، اما اين جريان 

هرگز به سوى رژيم قديمىِ فرمان بردارىِ صرف نخواهد رفت)همان: 75-74(

طبيعت:
»هرگونه پژوهشى در فرهنگ 
ژاپن،در فروكاهش فرجامين 
طبيعت  مطالعه ى  به  آن،بايد 
برگردد«واتسوجى  ژاپن 
تتسورو)واتسوجى:214؛نقل 

از پاشايى،1384: 64(
ژاپنى شى ذن 1،كه  واژه ى 
قاعدتا برابر نهادى است براى 
طبيعت ،از نظر ريشه شناختى 
در برگيرنده داست دو حالت 
نيرويى است كه به  است:1- 
به  خود  جوش  ايخود  گونه 
شود.2- مى  شكوفا  خود 

نيرو  آن  از  كه  است  چيزى 
جى  كان  شود.معنى  نتيجه 
شى  چينى  انگارى  واژه  يا 
چنين  خود  است:«از  اين  ذن 
است.« شى ذن بيش تر بيانگر 
وجهى از بودن است تا وجود 

يا طبيعت.)وُآن:1351،81(
پيوسته  چينيان  هامانند  ژاپنى 
طبيعت  ستايشگر  و  دلبسته 
بوده اند،ليكن برخورد ايشان 
با هنر بيش تر جنبه احساسى 
هنر  در  است.آنچه  داشته 

يا بگوييم ساده و بى تظاهر مى نمايد،در هنر ژاپن  چين والامنش،ژرف، و خويشتن دار 
خاصّيتى صورى،سطحى،پر زينت. جلا مى يابد.هنرمند ژاپنى با نهايت چيره دستى و دقتّى 
كه در آثار خود به كار مى برد،غالبا در بيان عمق حالت و معنى ناتوان مى ماند و چه بسا 
كه به سهولت در دام شگردهاى تفننى و تزيينى مى افتد.و يا با رنگهاى شاد و روشن،و قلم 
موى نازك پرداز خود به همان وصف صحنه هاى عادى زندگى روزانه با روايات عاميانه 

اكتفا مى كند.)مرزبان،1367: 55(
همدلى مردم را در احساسشان به طبيعت و در عشقشان به نظم در زندگى مشترك اجتماعى 
مى توان ديد.بستگى تنگاتنگشان با طبيعت در زندگى و شعرشان نمودار مى شود.اين شايد 
تا حدى،هم ناشى از تاثير بوم و اقليم باشد و هم ناشى از زود رسيدنشان به تمدن كشاورزى 
اسكان يافته.اين سرزمين كه از راه سلسله كوه هاى قابل عبور به همه جاى آن مى توان 
رفت،سرشار از رودهاو درياچه هاست، مطلوب خانه و كاشانه و توسعه زندگى مشترك 
غنى  اش  دريايى  و محصولات  گوناگون  اندازهايش  معتدل،چشم  بود.اقليمش  اجتماعى 
بود و فقدان چشم گير جانوران درنده،به توسعه كامل گرايش صلح دوستى و به توانايى 

برقرارى نظم و رسيدن به همبستگى يارى مى كرد.)آنه ساكى،1379،68(
باورهاى آغازين شينتواز يك هيبت و حرمت دينى به جهان طبيعى  سرچشمه مى گرفت. 
كه  است  نيست،بلكه خود حيات   و گل  مثل درخت  طبيعى  نمودهاى  همان  تنها  طبيعت  
طبيعت  و  خود  ميان  سرانجام  امروز  انسان  برمى گيرد.  در  نيز  را  انسانى  رفتار  و  تمدن 
هارمونى  و تعادل ايجاد مى كند بيان حقيقى هنر همين رسيدن به  هارمونى و تعادل است. 

)ر.ك.پاشايى،1383: 65-63(
حتى در گزارش هاى قديمى مى توانيم عشق خاص ژاپنى هانسبت به طبيعت را احساسى 
دينى و در عين حال زيبايى شناختى تلقى كنيم.شينتونامى است كه به دينى نظام مند اطلاق 
مى شود كه سعى دارد اين مضامين و مضمون هاى شبيه به آن را يكدست و ابدى سازد.

)ارهارت،1384،38(

از ويژگى هاى زبان ژاپنى، تنوع و غناى عبارات درباره پديده هاى طبيعت است.  يكى 
مثلا در مورد باران، علاوه بر نام عمومى آن، برحسب نحوه باريدن و فصل و ماه آن بيش 
از دو كلمه و تركيب وجود دارد. اين موضوع درباره باد و ابر نيز صادق است و علت آن 

حساسيت مردم ژاپنى نسبت به طبيعت و فصل هاى سال است.)تاكه شى:1374: 45(
اگرچه زمين لرزه و گردباد و بلاهاى طبيعى ديگر بسيار در ژاپن اتفاق مى افتد، طبيعت اين 
كشور چه در خشكى و چه در دريا روزى مردم را گشاده دستانه فراهم مى آورد. براى 
ژاپنى هاى باستان« زندگى خوب و زيبا بود و انسان ضرورت داشت كه از بابت نصيبش از 

دنيا شاكر باشد)يوسا،1384: 22(
بايد به اين نكته هم توجه كرد كه دين آغازين ژاپنى ها، پرستش سازمان نيافته خدايان و 
ارواحِ طبيعت و نيز ارواح مردگان بود. اين دين، كه به شينتومعروف است، در سپيده دم 
زمينه  يك  با  نياپرستى،  و  قهرمان پرستى  روشنِ  تجليات  دادن  توسعه  به  كمابيش  تاريخ 
يا  ايل  و  بود،  اجتماعى  سنت  تفكيك ناپذيرِ  بخش  دين،  اين  كرد.  آغاز  طبيعت  پرستى 
زندگى مشترك اجتماعىِ مردم تأييد و همبستگى خود را از پرستش آن خدايان مى گرفت. 
باور  كه  فرمانروا،  خاندان  يك  اعتبار  و  قدرت  تحت  به تدريج  طوايف  و  ايلات  وقتى 
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مى داشتند از بانوخداى خورشيد آمده اند، به هم آميختند، به اين ايزدبانو به مثابه برترين 
خداى شينتوحرمت مى گذاشتند و پرستش او سيماى محورى آيين ملى شد. اين دو جنبه 
ازشينتو، يعنى اجتماعى و ملى بودن، در سپيده دم عصر تاريخى قدرت گرفتند، و آن سنت 
حتى امروزه نيز نقش قابل توجهى در زندگى اجتماعى وروحى ملت بر عهده دارد.)آنه 

ساكى:1379،76(    
دو عامل احتمالا بر نظر مردم نسبت به طبيعت اثر گذاشته است:يكى آن كه برنج كارى در 
ژاپن كه نسبتا سرزمين شمالى مى باشد،از ديرباز متداول است، و ديگر اين كه آيين قديمى 
طبيعت پرستى در ميان ژاپنيان رسوخ كرده است و كمتر تحت تاثير يكتاپرستى مسيحيان 
بوده اند. يكتاپرستى، اديان بومى را نفى مى كند، اماّ دين بودا كه در قرن هاى پنجم و ششم 
به ژاپن وارد شد، چنان موثر بود كه فرقه اى از آن با يكى از مذاهب بومى و كوهستانى 
ژاپن آميخته شده و فرقه مذهبى تازه اى را به نام شونگين دو )10( به وجود آورد. علاوه 
بر آن، تا دوره تجدد ژاپن، در اواخر قرن نوزده، معبدهاى بودايى و زيارتگاه هاى شين تو، 

تقريبا همه جا كنار هم بود.)تاكه شى،1374:46(
اما گاهى داستان هايى از كامى هايى مى گفتند كه صرفاً داستان يا خيالات شاعرانه اى بود 
با عناصر  پاى  نقل مى شد. هم  انسانى  به شيوه رويدادهاى  درباره رويدادهاى طبيعت كه 
نقش  داشت؛  وجود  پرستش  اين  در  هم  هيبت آميزى  اسرار  اسطوره ها،  اين  بازيگوش 
سنت ها و آداب همان قدر بزرگ بود كه كه نقش تجليات بنيادىِ اميال و غرايز، و تمام 
اين عوامل غالباً چنان به هم آميخته بود كه شين توْ دربردارنده دين و رسوم، شعر و فرهنگ 

توده ها، سياست و جادو بود . 
در  را  مقدس  امر  شينتو، 
همچون  جانورانى  و  طبيعت 
ها،آبشارها  گوزن،گياهان،سنگ 
و مناظر و به ويژه كوه هامى يابد. 
كامى، روح ملكوتى، در همه جا 
و از جمله در كوه مقّدس فوجى 
احترام  اين  كند.  مى  زندگى 
تاريخ  از  پيش  دوران  در  ريشه 
كه  است  دوران  درهمين  و  دارد 
حيات  ادامه  براى  طبيعت  به  نياز 
عالم  كردن  رام  براى  كوشش  و 
هايش  نظمى  بى  همه  با  طبيعت 
قرون،  گذار  در  نمايد.  مى  جلوه 
كنار  در  چين  با  قياس  در  ژاپن 
بيرونى  تاثير  ترين  بيش  بودا  آيين 
را بر هنر متقدم ژاپن برجا گذاشته 
نماد  درنا  مثال،  براى  است. 
است ودرخت  درازمدت  زندگى 
نجيب  آلو،«سه  و  كاج،خيزران 
هستند؛  چنين  زمستان«نيز  زاده 
آوران  پيام  گوزن  و  ميمون 
متعددى  معانى  اژدها  خدايانند؛ 
بسا  چه  راكون  و  روباه  دارد.اما 
ارواح شرير در چهره مبدل باشند. 
بنابراين چه بسا حتى اشيا يا نقاشى 
حاوى  هم  ساده  ظاهر  به  هاى 

معانى بسيار و اشاراتى به شعر و رويداد خاصى باشند)ريو: 1388 ،44-43(
شين تو، آميزه اى از واكنش ها و پاسخ هاى گوناگون ژاپنيان به محيط انسانى و طبيعى 
به عبارتى راه زندگى پيچيده و پرپيچ  و خمى است كه اساس فكر و  خودشان است و 

اخلاق مردمان ژاپن را تشكيل مى دهد.)شمس،1381: 41(
اين دين مى  بودايى قرن هجدهم و محقق شين تويى، درباره  از روحانيان    جيون)11(  
                      )342 :1971 ,C.F.Bowans(».گويد:«دين شين تويى، طبيعت پرستى محض است
براى  اند.  پرستيده  مى  شينتورا  شمار  بى  خدايان  هشتم  و  هفتم  هاى  قرن  هااز  ژاپنى      
نامتعارف طراحى  به گونه اى  ايزدكده ها را  آن هاپيشكش ها مى آورده و مراسمى در 
مى كردند كه با طبيعت هماهنگى داشته باشند. تورى )دروازه هاى(بزرگ با رنگ سرخ 
روشن را در مدخل ايزد كده هايا به شكل رديف هاى طولانى كه به درون جنگل كشيده 
مى شدند، علم كرده اند.حتى در دشت ها و تپه ها يا كنار جاده ها مى توان بناهاى ساده 
ى چوبى را ديد كه به كامى محلى اهدا شده اند.همه آن ها بخشى از زندگى روزانه اند 
كه در جشن هاى ماتسورى1 نقشى بر عهده دارند.هر خانه يى يك محراب شينتودارد كه 
ارواح نياكان يا كامى خانواده را آن جا مى پرستيدند وبه گونه اى آيينى برنج، ميوه يا عود 
پيشكش آنان مى كنند. براى ژاپنى ها، جهان نامرئى همان قدر واقعى است كه جهانى كه 
كه در آن زندگى هاى گذرنده مان را مى گذرانيم. هر فرصت مهمى حاوى يك آيين 

شينتواست كه راهبان بر آن رياست مى كنند.)دُله،1381: 22-21(
شينتوبه طور چشم گيرى، دين مردم كشاورز است. تجلىِ مكرر ارواح گياهان و غلهّ، رابطه 
خدايان  كه  تنگاتنگى  بندهاى  اجتماعى،  مشترك  خدايان  و  مردم  ميان  موجود  نزديك 

در  را  اسكان يافته  و  كشاورز  مردمى  زندگى  اين ها  تمام  مى بندد،  طبيعت  اشياى  به  را 
اجتماعات نزديك به هم نشان مى دهد. موقعى كه اين دين در طى چند قرن تا قرن هشتم 
كمابيش سازمان يافت، در آن بر برترى بانوخداى خورشيد تأكيد مى شد، و او طبعاً به مثابه 
نگهدارنده كشاورزى و به مثابه نيابانوىِ خاندانِ فرمانروا ستايش مى شد. به اين ترتيب دين 
شين توْ يك دين ابتدايى به معناى دقيق كلمه نيست، بلكه نشانه هاى دين ملى را دارد كه 
وحدت ملت را تحت فرمانروايىِ امپراتور، كه آن فرمانروايى را با نگهبانى آن بانوخداى 

بزرگ مى دانستند، شكوه مى بخشد)آنه ساكى،1379: 82(    

مفهوم کاميدر آيين شين تو:
كامى )12(، واژه ژاپنى خدا است كه به معناى«مافوق« و »برتر« است و قابل قياس با واژه 

)463 :1981 ,Aston(.مى باشد coelicoli»« و يا »superi»لاتين
مى توان كامى را از منظر چند خداانگارى،«خدايان« تلقى كرد.شين تو،قابل قياس با اديان 
چند خدايى پيش از ميلاد مسيح مانند يونانى ها، رومانى هاو مردمان سرزمين هاى شمالى 
آيين  يك  عنوان  به  و  دهد  مى  ادامه  خود  حيات  به  ،شينتوهمواره  قطعى  طور  به  است. 
در  كارخانجات،  در  انسانى  نيروى  شهر،  روستا،  خانواده،  جامعه-  افراد  براى  شهروندى 
ستايش ملى، مراسم تطهير و جشن ها و زندگى معمول مردمانش در مصاحبت با خداى 
حامى يا نگهبان اوجى گامى )13( حضور دارد.اماّ اين كه معناى بنيادين كامى تا حدى 
مرموز و گمراه كننده است، بدين خاطر است كه هيچ يك از اين معانى، متكى به درك 

)48 :2008 ,Ellwood (.دقيقى از اين اصطلاح نيست

در كوجيكيو نيهون شوكى دو نوع كامى وجود دارد.كامى اوّل كه به صورت انسان وار 
در اساطير ابتدايى ظهور كرده است؛ براى نمونه سه كامى نخستين كه گفته مى شود خود 
را در دشت هاى مرتفع افلاكى نمايان ساخته اند)برطبق متون كوجيكى(، و يا در مرداب 
هاى نىِ مابين فلك و زمين، )برطبق متون نيهون شوكى(و اماِ كامى¬نوع دوم كه به فرزند 
كامى اوّليه محسوب مى شود. اكثرا كامى »طبيعت«،سنگ ها،كوه ها،رودخانه ها،درختان 
مانند  طبيعت  در  موجوديتى  هر  گيرند.  مى  قرار  طبقه  اين  در  اجدادى  كامى  همچنين  و 
موجوديت و هستى انسان، جداگانه قابليت اين را دارند كه كامى محسوب شوند.بنابراين 
 :1995 ,Kenji(.گيرد بر  در  را  منفردى  موجوديت  هر  روحانى  طبيعت  تواند  كامى،مى 

)243
گرفته  صورت  پديدارشناسى  منظر  از  كامى  بندى  طبقه  براى  شمارى  بى  هاى  تلاش 
است،بيش تر محققان از دو نوع كامى طبيعت و كامى اجدادى سخن مى گويند، در حالى 
كه عدّه ايديگر كامى را به سه نوع كامى خانواده،كامى محلى و كامى قيم،تقسيم بندى 
كرده اند.هرچند اين نكته در خور توجه است كه اغلب كامى ها، به طور گسترده تنها در 
يك طبقه گنجانيده نمى شوند، بلكه به طور هم زمان در چند طبقه قابل بررسى اند.به طور 
مثال بيش تر كامى هاى طبيعت هم زمان به طبقه كامى اجدادى، كامى خانواده و كامى قيم 

))243 :1995 ,Kenji .هم مى باشند
كامى به خدايان شينتوگويند. كامى ها كه اشياى مقدس يا باشندگان خدايى و پديده هاى 
بهتر بگوييم  يا  با مردم نسبت پدر-فرزندى دارند  اند كه  نمادهاى مورد احترام  يا  طبيعى 
از  تعريفى  بودند كه كوشيدند  اولين كسانى  قرن هجدهم  نويسندگان  نيا- خلفى.  نسبت 
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فرا  ها  آن  كه  مى گفت   )1730-1801()14( ناگا  نورى  دهند:موتوئورى  هابه دست  آن 
طبيعت حضور  جاى  همه  در  كه  آن  انگيزند.با  هيبت  بسيارو  مهارت  به  وآراسته  معمول 
دارند)خصوصا با كوه هاى مقدس و صخره ها و آبشارها و سيماهاى ديگر پيوند دارند اما 

نكته اين است كه نه قادر مطلق هستند و نه همگى خوش رويند.)هينلز:1386؛497-496(
همه  بودن  برخوردار  معناى  به  اصطلاح  در  و  قدسى«  و  »والا  معناى  به  لغت  در  كامى 
پديده هاى  همه  شامل  ژاپنى  فرهنگ  در  و  است  قدسى  نوعى روح  از  طبيعى  پديده هاى 
نياكان )شامل ارواح  قبيل خورشيد، ماه، رودخانه، كوه، درخت، حيوان، روح  از  طبيعى 
ارواح  قبائل،  ارواح رهبران  ارواح مشاهير،  ارواح خانواده درگذشته،  امپراتورى،  خاندان 
قهرمانان و ارواح كسانى كه در راه شرافتمندانه اى جان باخته اند( و با كمى وسعت نظر، 
شامل همه خدايان ژاپنى كه تعداد آنها به هزاران هزار مى رسد مى شود )قرائى، ،118:1382؛ 

وير رابرت اف، جهان مذهبى »اديان در جوامع امروز: 533(
لازم است بدانيم، در ژاپن به كلمه خدا واژه كامى ساما )15( مى گويند .)پاسبان:1379،80(
نگرش كلى به مفهوم كامى در دوره هاى مختلف تاريخى متفاوت بوده است.نگرش اوّليه 
آن ساده بود،اماّ بعدها به دليل نفوذ افكار وعقايد بودايى و كنفوسيوسى واديان ديگر، اين 
نگرش رفته رفته دگرگون شد. براى مثال آثار و افكار كنفوسيوسى درباره آسمان نتوانست 
نظر نويسنده اى از نويسندگان قرن هفدهم را درباره كامى چندان تغيير دهد كه وى مى 
مترادف  دارد.اين مطلب  تفاوت  ناپاك  با چيزهاى  نويسد:«هنگامى كه مى گوييم كامى 
است با اين موضوع كه بگوييم شخص پليدى باعث خشم كامى مى شود و اين بدان جهت 
است كه كامى مظهر و جوهره راستى و امانت است. نويسنده ديگرى سعى مى كند كه 
بين دو كلمه كامى و كاگامى )16( ارتباط برقرار كند، او معتقد است كه »آن موجودى 
كه در آسمان است، كامى است و هموست كه روح طبيعت است و هموست كه در آدمى 

اخلاص ناميده مى شود.«)مقدّس:1384 :20(
اين نظر كه نخستين خدايان، اشياء افلاكى بودند، توسط موتورى نورى ناگا)1801-1730(
بيان شده است. وى از محققان برجسته شينتوى معاصر است كه مى گويد:« واژه كامى، نه 
تنها به انسان، بلكه به پرندگان، جانوران، گياهان و درختان، درياهاو كوه ها، و تمامى اشياء 
ديگرى كه مايه ترس و هيبت مى شوند، همچنين داراى نيروهاى ويژه و مافوق بشرى اند، 

))463 :1981 ,Aston .اطلاق مى شوند
ناگا، كامى را هر موجودى مى داند كه داراى نقش روحانى  نهايت، موتورى نورى  در 
فرامعمول و موثرى باشد و حس احترام همراه با ترس و شگفتى را برانگيزد. ازآن زمان 

)243 :1995 Kenji ( .تاكنون تعريفى جامع تر از اين تعريف ارائه نشده است
كامى، روح ملكوتى،در همه جا و از جمله در كوه مقدس فوجى زندگى مى كند. اين 
احترام ريشه در دوران پيش از تاريخ دارد و درهمين دوران است كه نياز به طبيعت براى 
مى  جلوه  هايش  نظمى  بى  همه  با  طبيعت  عالم  كردن  رام  براى  كوشش  و  حيات  ادامه 

نمايد)ريو،1388: 43(
كامى هالزوما خوب نيستند؛در سايه ابهام وا ژه«مقدّس« مى توانند نيروهاى خير و شر هر 
دو را با هم داشته باشند.نوع توصيف موتورى ياد آور تعريفى است كه رودولف اتو دين 
مسحوركننده«خارق  باصلابت-  دهد:«مرموز-  مى  دست  به  مقدس  واژه  از  آلمانى  پژوه 
العاده و با مهارت مى تواند خود را در قالب نيرويى سازنده يا ويرانگر به نمايش بگذارد.

)يوسا،1384: 21(
و  شرّ  موجودهاى  نيستند،بلكه  »شكوهمند«،»خير«  »برتر«،  دربرگيرنده  تنها  ها  كامى 

)463 :1981 ,Aston(.خطرناك، و مرموز و استثنائى هم كامى هستند
ارواح  اولى  كه  اند  كرده  بندى  دسته  –كامى  كونتيسو  و  آماتسو-كامى  به  هارا  كامى 
اندو خيرات  ارواح زمينى  مانند و دومى  باقى مى  اند و در آسمان  ابدى  اند كه  آسمانى 
رادر ميان مردم توزيع يا آن ها را تربيت مى كنند. آن ها به شيوه هاى مختلف سرچشمه 
هاى چادر نشينى و كشاورزى دارند و خاستگاه شان يا از طايفه ى ياماتو است يا از طايفه 
ى ايزومو. اما اين دسته بندى هاتنها پاسخگوى تعداد كمى از كامى هاست كه به اسم و با 
فعاليت هاى معين و نيازهاى انسانى شناخته مى شوند. بنا بر سنت هشت ميليون كامى وجود 

دارند. )هينلز:1386؛497(
عالم فيزيكى را سه بخشى مى دانستند: آسمان اثيرى در بالا، جهان در سطح زمين، و مناطق 
پست سايه گون در بطن خاك. در اين عالم خدايان بى شمار بودند، »هشتصد تا ده هزار 
تا(هشت ميليون). همه را با هم كامى مى ناميدند، كه در لغت به معناى »بالا« يا »مهتر« است 

در مقام و منصب،معادل ژاپنى ماناى ملانزيايى است.)شونزو ،1380:24(
هشت ميليون كامى، تعبيرى ازعدد بى نهايت است .هرچند بسيارى اين واژه را به معنى 
همان  به  بايد  را  واژه  اين  كه  معتقدند  بسيارى  اماّ  كنند،  مى  ترجمه  خدا  يا  الهه  مآلوف 
صورت اصلى آن به كاربرد. زيرا كه بسيارى از مظاهر طبيعى )نظير كوهستان، رعد و برق، 
دريا، درندگان، پرندگان و غيره( دلالت مى كند. بى گمان رهبران فعلى شينتومعتقدند كه 
:« خود ژاپنى هانيز برداشت واضحى از كامى ندارند. آنان كامى را دراعماق وجود خود 
درك مى كنند وبه طور مستقيم با او ارتباط برقرار مى كنند، بدون آن كه برداشتى لاهوتى 
وتصورى معين از كامى داشته باشند، و بدين گونه است كه به طور كلى نمى توان چيزى 

را كه اساس و نهاد آن مبهم و پيچيده است، توضيح داد.)مقدّس:1384: 19(
كامى اصلى همان آماته راسو- ئومى كامى يا بانوى خورشيد است كه خانه اش در ايسه 
جين گو است. شرايط تاريخى همچنان كامى هايبيش ترى به وجود مى آورد مانند دولت 
مردان و شخصيت هاينظامى خدا شده؛ و از دوره ميجى)1868-1912( تمام سربازانى كه 
در جنگ ها كشته شده اند و اكنون در ايزدكده هاى ياسوكونى در توكيو دفن اند از آن 

هابه مثابه كامى ياد مى شود. )هينلز:1386؛497(
هيبت انگيز  يا  مهرآميز  عاطفه اى  يا  هيجانى  كه  را  باشنده اى  هر  يا  چيزى  هر  بتوان  شايد 
به شمار آورد و سزاوار حرمت  باشد، كامى  داشته  براى حسِ سرّ جاذبه  و  برمى انگيزد، 
دانست. برخى از كامى ها را ساكنان آسمان ها مى پنداشتند و برخى ديگر را مقيم موقتِ 
هوا يا جنگل ها مى دانستند يا ساكن در سنگ ها و چشمه ها، يا آن كه خود را در جانوران 
و انسان ها نشان مى دادند. شاهزادگان و پهلوانان كامى هايى بودند متجلى در شكل انسان، 
يا هر شخص مى توانست با نشان دادن نيروهاى فراهنجارى خود كامى شود. اين خدايان، 
چنان كه يك نظريه پرداز متأخر شين توْ مى گويد، انسان هايى بودند به سن و سال خدايان، 
خط  يك  فقط  حقيقت،  در  انسان ها.  سال  و  سن  به  هستند  خدايانى  انسان ها  آن كه  حال 
ساختگى مى توان ميان عصر خدايان و عصر انسان ها كشيد، و خدايان، ارواح، انسان ها و 
هر چيز يا هر پديده طبيعى، حتى در عصر بعدى انسان ها، به آسانى از يك قلمرو گذشته 
به قلمرو ديگر مى روند. در آغاز انسان ها و جانوران خدا بودند و گياهان و سنگ هازبان 



ترتيب  اين  به  است.  نكرده  فرقى  بر تصور شين توْ، چندان  بنا  اما حتى حالا هم،  داشتند؛ 
تعجبى ندارد كه از اين خميرمايه هر گونه خدايى را بتوان به كرسى نشاند و گرامى داشت، 
و آن اسرار خام، كه غالباً در حالت پديد آمدنشان نيرومندند، ميزان معينى از نفوذ اعِمال 

مى كنند.)آنه ساكى ،1379، 80(  
به چشم مى  هايمهمى  تفاوت  اديان جهان،  در  پردازى خدايان  توصيف و شخصيت  در 
خورد. به عنوان نمونه ، بودا شباهتى به ايده يك خداى مشخص و متعينّ در اديان ابراهيمى 
به  ها«.  انسان  مگر  نيستند،  گويد:«خدايان  شينتومى  آيين  يامائورى،استاد  تتسائو  ندارد. 
عبارت ديگر در تصور بشر يا پيامبران است كه خدايان شكل مى گيرند.)نقل به مضمون 

مينايى،1383: 27(
اصطلاح كامى درنيهون گى )گاهنامه ژاپن(، و مان يوشو)جُنگ هزاران برگ در حدود 
به هلو  ببر و گرگ هم اطلاق مى شود.ايزاناگى  به  750 م(، كه جُنگ شعر كهن است، 
،و به گوهرهاى گردنش،نام هايى مى دهد كه اشاره به كامى بودن آن هااست.نمونه هاى 
بسيارى از درياها و كو ه ها هست كه كامى خوانده مى شوند. مقصود، ارواح آن ها نيست. 
اين كلمه مستقيما به خود درياها و كوه ها،به مثابه ى چيزهاى بسيار هيبت آميز، اطلاق مى 

شد.)شونزو،1380: 25(
وقايع نامه هاى كوجيكى و نيهون گى در فهم دين ژاپن و شكل گيرى شينتواهميت بسيار 
دارند. اين آثاردو ايده كاملا مهم دينى را نشان مى دهند؛ اول اين كه اصل ژاپن و مردم 
آن به خدا يا )نيمه خدا(بر مى گردد و دوم اين كه تعدد كامى هابا اين سرزمين و مردم آن 
رابطه نزديكى دارد. براى مثال حتى در گزارش هايقديمى مى توانيم عشق خاص ژاپنى 
ها نسبت به طبيعت را احساسى دينى و در عين حال زيبايى شناختى تلقى كنيم. شينتونامى 
است كه به دينى نظام مند اطلاق مى شود كه سعى دارد اين مضامين و مضمون هاى شبيه 

به آن را يكدست و ابدى سازد.)ارهارت:1384،38(
بيايد،در اين كشور  پيش از آن كه آيين بودا در قرن ششم ميلادى از قاره آسيا به ژاپن 
تفكر متافيزيكى چندانى وجود نداشت، نه پيكره ادبيات وجود داشت و نه مكتب فلسفه، و 
نه انگيزه يى عقلى كه پژوهش هاى مستمر را در زمينه چيزهاى پيشى ناپذيرى عالم ترغيب 
كند يا ادامه دهد. واژه يى براى طبيعت وجود نداشت؛ طبيعتى كه جدا و متمايز از انسان 
باشد، چيزى كه انسان به قول پاسكال »نى انديشنده«، در آن به نظاره بنشيند. انسان يك 

جزء اصلى از يك كل به شمار مى آمد،جزئى كه بستگى تنگاتنگى با عناصر ونيروهاى 
پيرامونش داشت و با آن يگانه بود.)شونزو،1380: 24(

طوفان ها، فوران هاى آتشفشانى و قدرت صخره ها و آب، هميشه اين باور را به ژاپنى ها 
القا كرده است كه جهان نيروى خاص خود را دارد. مردم بخشى از نظم عالمند و هستى 
فردى ندارند كه آن ها را از هستى آغازين جدا كند. همه چيز جزيى از كل يا مركز نيرو 
است. خلآ فقط ماده لطيفى است كه با چشم انسانى قابل رويت نيست و پيوندهاى ميان 
سازه هاى گوناگون گيتى در آن خلق مى شوند. مرئى و نامرئى چنان تنگاتنگ به هم بافته 
اند كه كل يك اسطوره شناسى را حول ارواح يا كامى رشد كرده است. باور اين است 
كه كامى هادر گياهان، درختان، سنگ ها، و حيوانات زندگى مى كنند. اين موجودات 
خيالى مى توانند خير خواه يا بد خواه باشند و هم مايه هراس اند و هم سخت از حرمت 

و احترام برخوردارند.حضور آن هارا با رشته هاى كلفتى نشان مى دهند كه نذر و دعا به 
آن ها مى آويزند. در نارا گوزن ها را تقديس و پرستش مى كنند؛ يكى از ايزدكده هاى 
بزرگ شينتودر فوشى مى وقف اينارى روباه شده است، و در ناچى، آبشار است كه مقدس 

شمرده مى شود.)دُله:1381، 21 (
ژاپنى هااز قرن هاى هفتم و هشتم خدايان بى شمار شينتورا مى پرستيده اند . براى آن ها 
پيشكش ها مى آورده  و مراسمى در ايزدكده هارا به گونه اى نامتعارف طراحى مى كردند 
كه با طبيعت هماهنگى داشته باشند. تورى )دروازه هاى( بزرگ با رنگ سرخ روشن را در 
مدخل ايزد كده هايا به شكل رديف هاى طولانى كه به درون جنگل كشيده مى شدند، 
علم كرده اند. حتى در دشت ها و تپه ها يا كنار جاده ها مى توان بناهاى ساده  چوبى را ديد 
كه به كامى محلى اهدا شده اند.همه ى آن هابخشى از زندگى روزانه اند كه در جشن هاى 
ماتسورى )وابسته به آيين هاى كشاورزى(،نقشى بر عهده دارند.هر خانه يى يك محراب 
شينتودارد كه ارواح نياكان يا كامى خانواده را آن جا مى پرستيدند و به گونه يى آيينى 
نامرئى همان قدر واقعى  برنج،ميوه يا عود پيشكش آنان مى كنند. براى ژاپنى ها، جهان 
است كه جهانى كه كه در آن زندگى هايگذرنده مان را مى گذرانيم.هرفرصت مهمى 

حاوى يك آيين شينتواست كه راهبان بر آن رياست مى كنند.
در فوشى مى، كه نزديك كيوتو است،مجموعه يى از ايزدكده ها، تورى و نمازخانه ها 
وقف اينارى روباه خدا و پيام آورانش يعنى روباه هاى كيتسونه شده است.اولين بناها در 
اين ايزدكده هاى شينتودر 711 ساخته شد.زائران به آن جا مى روند تا خوشبختى كنند، 
نماد  مثابه  به  سرخى  پيشبند  كنند،  تقديم  خدا  روباه  سنگى  هاى  تنديس  هايى  پيشكش 

قدرت به گردن آن ها مى بندند.)دُله:1381، 22(
) )amaterasuاز جمله مضامين عمده اين اسطوره تولد الهه نامدار خورشيد، آماترِاسو
از اين جفت است، زيرا تيره امپراتور ژاپن از اين الهه منشا مى گيرد.)ارهارت:1384،37(

در فوشى مى و جاهاى ديگر يك ريسمان حصيرى چپ تاب دور تنه درختانى كه بيش 
از صد سال عمر دارند، مى بندند كه دال بر اهميت دينى آن ها و احترام به ارواحى است 
كه در آن ها زندگى مى كنند. به ريسمان ها، تكه هايى از كاغذ سفيد كه به طور آيينى، 

تاخورده، آويزان ميكنند كه خطاب به كامى هااست.) دُله:1381، 22(
راهبان شينتوكه در ايزدكده ها خدمت مى كنند، كارشان بيش تر آيينى است تا دينى. آن 

هابه مثابه پيام آورانى براى انسان هاو كامى ها، آيين هاى تطهير را با آب و نمك و برنج 
اجرا مى كنند.

ايزدكده هاى ايسه شيمو گوجين جا،وقف آماتراسو بانو خداى خورشيد است و جايگاه 
و  پوش  گاله  بام  است.  خورشيد  با  امپراتور  خويشاوندى  نماد  كه  است  مقّدس  ى  آينه 

تيرهاى چوبى نمايان كه به هم قلاب شده اند، مخصوص معمارى شينتواست.
فرقه هاى مختلف آيين شينتوبسيارزيادند و به ده ها فرقه بالغ مى شوند. اماّ تمامى فرقه هاى 
شين تويى در يك چيز مشتركند و آن پذيرفتن كتاب كوجيكى به عنوان كتابى مقدس 

است كه از خدايان شين تويى سخن مى گويد.)مقدّس:1380،18(

تصور امپراتور به عنوان کامى زنده:
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كه  داد  شينتوانگيزه  محلى  هاى  معبد  به  ماچى  مورو  دوره  شينتودر  دين  استقلال  ادعاى 
عمر،  تندرستى، طول  پيام  شينتوابلاغ  روحانيان  برنامه  بكوشند.  تر  بيش  پيروان  در جلب 
خوب)به  محصول  فروشندگان(،  اقتصادى)به  سود  جنگاوران(،  نظامى)به  وپيروزى 
دهقانان( و سخاوت دريا )به ماهيگيران(بود- همه در ازاى عبادت كامى. اين گونه اعتقاد 
مردم به خدايان سودمند )فوكوجين( تقويت شد. محبوب ترين خدايان شين تو،«ابِيسو«يا 
خداى ماهيگيرى و تجارت،«دائيكوكو«يا خداى ثروت)ميچيكو يوسل مولف كتاب دين 
هاى ژاپنى از اين كامى به عنوان نوعى بابانوئل ژاپنى تعبير كرده است(و«بيشامون«يا خداى 
ثروت و قدرت(بودند. بسيارى از اين خدايان، هنوز در ميان كسانى كه از راه ماهيگيرى، 
كشاورزى، يا تجارت گذران زندگى مى كنند، مورد تكريم اند. در پرتو »سود نقد«، رفتن 

به زيارت معبد ايسه نيز از ارزش فوق العاده اى برخوردار شد.)يوسا،1384: 84(
ملكه جيتو  تنِمو)673-686( و  امپراتور  با حمايت  نيمه هاى سده هفدهم،  معابد شينتودر 
امپراتور تنمو فرمان تاليف تاريخ قديم  )686-697( از مقام والاترى برخوردار شدند.نيز 
ژاپن را دادكه دو اثر به نام هاى كوجيكى)712(و نيهون گى)720(به بار آورد.او معبدهاى 
عمده را تحت حمايت امپراتورى قرار دادو در سال 674 شخصا به زيارت معبد ايسه به 
امپراتورى  بينشى در جهت شناسايى خاندان  اجداديش رفت.حركتى دينى-  معبد  عنوان 
باستانى  هاى  ملكه  و  شاهان  كه  جا  آن  از  بود.  جريان  در  آماتراسو  بازماندگان  منزله  به 
راپيدا  اعظم  پنداشته شده و حكم كاهنان و كاهنه هاى  نيروى شمنى  داراى  اغلب  ژاپن 
كرده بودند،برقرارى نسبتى ميان امپراتور يا ملكه با آماتراسو دشوارنبود. بدين سان تنِمو 
و جيمو هردو را شاعران دربار همچون كامى هاى زنده توصيف كردند. اين نسبت ميان 

خانواده امپراتور و اساطير شينتوبعد ها حكم محور بينشى ملى گرايى ژاپنى را 
پيدا كرد و از اين رو هنوز براى بسيارى از ژاپنى ها موضوع حساسى است.

)يوسا:1384، 81(
مى  احساس  يا صنايع دستى،  داشتند كشاورزى، شكار،  هر شغلى كه 

از  را  اش  اراده  كه  اند  كامى  دست  در  اى  »وسيله  كردند 
به طريق آنها به اجرا در مى آورد.«با اين كه شينتودنيا را تاييد  ، د ميكر

، محرماتى نيز قائل بود كه بر رعايت آن ها تاكيد داشت.  گ مر
مردم  كه  بودند  »هايى  »آلاينده  عمده  بيمارى،  خون، 
به  انسان  كه  هرگاه  كردند.  مى  پرهيز  ها  آن  از  بايد 
آلاينده اى از انبوه آلاينده ها آلوده مى شد، بايد آيين 

تطهيرى را از سر مى گذراند كه كاهن طايفه برگزار مى 
كرد.)يوسا،1384: 22(

هفت خداى نيكبختى يا سعادت نزد ژاپنى هابسيار 
مشهورند.اين هفت خدا عبارتند:هوته ئى،خداى 

بودائى كه مشخصه او شكمى برآمده و جامه 
اى است كه در بالاى شكم قرار مى گيرد. اين 

ويژگى برخلاف سرزمين هاى ديگر نماد قناعت 
از  ئى  است.هوته  بزرگ  و روح  و خوش سيرتى 
خدايانى است كه به نيروى خرد به آرامش بودائى 

دست يافته است. )پيگوت،1373: 98-96(
در  غالبا  كه  عمر  طول  خداى  جوروجين، 
تصاوير با درنا، لاك پشت ويا گوزنى نر همراه 

است و همه اين حيوانات به داشتن عمر طولانى 
در  غالبا  و  دارد  سفيد  ريشى  خدا  مشهورند.اين 
مقدسى  چوبدستى  يا  عصا  يعنى  شاكو  او  دست 
ديده مى شود كه طومار خرد جهان بدان آويخته 

است. مى گويند جوروجين از نوشيدن ساكى لذت 
مى برد و اشتياق او به اين كار در حد  ميانه روى و 

دورى جستن از مستى است.
عمرو  طول  فوكوروكوجى)فوكوروجين(،خداى 

تنه  و  سردراز  داراى  انسانى  هيات  به  و  و خردمندى 
و پاهاى كوتاه تر از سر ترسيم مى شود. او را پيامبر و فيلسوف  ميدانند  چينى 

چنين مى نمايد كه خدائى كاملا ژاپنى نيست.
را  بيشامون  است.  نيكبختى  از خدايان  ژاپن  در  و  ثروت چينى  در شمارخدايان  بيشامون 
هميشه به هيات انسانى زره پوش كه يكدست نيزه و در دست ديگر او پاگودايى قرار دارد 

ترسيم مى از جنگاورى و ديندارى.
دايكوكو، خداى ثروت و پاسدار دهقانان و خدائى نيكخواه و شادمان است.در تصاوير 
اين خدا غالبا دو عدل برنج بر دوش دارد و گاهى موشى را در اين تصاوير مى توان ديد 
كه عدل برنج ر سوراخ كرده و مشغول به خوردن است و خداى بخشنده را به اوى كارى 

نيست.
تبيسو، از خدايان نيكبختى، كارگرى سخت كوش و نماد كارگران شرافتمند است. تبيسو 

چوب  تصاوير،حمل  در  او  مشخصه  و  دانند  مى  بازرگانان  و  ماهيگيران  حامى  را 
ماهيگيرى و يك ماهى تاى )سيم(است.

بنتن تنها خداى نيكبختى زن و از خدابانوانى است كه با دريا پيوند داردو 
ين بسيار از نيايشگاههاى او در ساحل يا در جزاير برپا شده اند. ساز مورد علاقه  ا

در  او  مشخصه  و  زنانه  و  ظريف  رفتارش  ماندولين،  شبيه  زهى  سازهاى  از  بيوا  بانو  خدا 
تصاوير همراه بودن با اژدها يا سوار شدن بر اين موجود افسانه ئى است.)همان(

گاه در فاصله اينه چندان دور از محوطه معابد به مجسمه سنگى يا چوبى عجيبى مى رسيد 
كه هزاران ريگ كوچك گرد پاهايش ديده مى شود. اين مجسمه پيكه جيزوjizo،خداى 
كودكان است. او را خداى لبخند ها و آستين هاى دراز مى خوانند. فراونان دوستش مى 
برادر  را  او  است.كودكان  او همبازى همه خردسالان  دانند.  دانا مى  بسيار  را  او  و  دارند 
به دور گردن  بزرگترى مى شمارند كه در حفاظت آنان مى كوشد.پيشبند كودكانه اى 
دارد.گاه شماره پيش بندهاى او زياد ميشود،چون كه هرگاه كودكى بيمار ميشود، مادرش 
پيشبند او را به دور گردن جيزو گره مى زند، به اين اميد كه جيزو بر سر مهر آيد و كودك 

بيماررا يارى كند.)وُآن،1351: 88(

اينارى،خداى مزارع برنج: 
در قديم اساس و پايه اقتصاد ژاپن را برنج تشكيل مى داد و به همين علت وضع اقتصادى 
سالانه كشور بستگى به محصول برنج سالانه و در آمد ناشى از آن داشت.به همين خاطر 
برنج كاران مراسم تائوه2 برگزار مى كردند كه هنوز در برخى از مناطق ژاپن برگزار مى 
شود. در اين مراسم كه همه ساله در روز چهاردهم ماه ژوئن در اوساكا برگزار مى شود 
و بسيار مشهور است برنج كاران آرزو ميكنند كه رب النوع برنج محصول برنج را زياد 
با كيمونو روى  كند.براى برگزارى مراسم سكويى در شاليزار قرار مى دهند و خانم ها 
گذرد. مى  سال  هفتصد  و  هزار  حدود  ژاپن  در  مراسم  ايم  برگزارى  رقصند.از  مى  آن 

)پاسبان:1379، 174(
دو عامل احتمالا بر نظر مردم نسبت به طبيعت اثر گذاشته است: يكى آن كه برنج كارى 
در ژاپن كه نسبتا سرزمين شمالى مى باشد، از ديرباز متداول است، و ديگر اين كه آيين 
قديمى طبيعت پرستى در ميان ژاپنيان رسوخ كرده است و كمتر تحت تاثير يكتاپرستى 
مسيحيان بوده اند. يكتاپرستى، اديان بومى را نفى مى كند، اماّ دين بودا كه در قرن هاى 
مذاهب  از  يكى  با  آن  از  اى  فرقه  كه  بود  موثر  چنان  شد،  وارد  ژاپن  به  ششم  و  پنجم 
بومى و كوهستانى ژاپن آميخته شده و فرقه مذهبى تازه اى را به نام شونگين دو3 به 
وجود آورد.علاوه بر آن ، تا دوره تجدد ژاپن، در اواخر قرن نوزده، 
بود. تقريبا همه جا كنار هم  زيارتگاه هاى شينتو،  بودايى و  معبدهاى 

)تاكه شى،1374: 46(
كشتزارها  و  مزارع  خداى  برنج،  خداى  ازجمله  خدايان  تمامى  افسانه ها  اين  در 

دارند. در ژاپن خدايان زراعت، خدايانى هستند كه در و روح برنج حضور 
برنج  مزارع به صورت  رشد  زمان  در  تنها  و  نمى كنند  دائمى زندگى 

مى روند.  مزارع  شاليزارها به  به  بهار  فصل  در  كه  نيز  كوهستان  خدايان 
يند  از مى آ پس  پاييز  در  و  درآمده  مزارع  خدايان  صورت  به 

برداشت محصول  بار ديگر به خدايان كوهستان تبديل 
برنج،  مزارع  خداى  ژاپن  در  مى روند.  كوه ها  به  زمستان  در  و 
نشان مى دهند و  بلند  با ريش  به شكل مردى  اينارى 5را 
در  زمانى  مى دانند كه  و گاهى خدا  را خدابانو  او  گاه 
شكل  روباهى ترسيم مى گردد. )معصومى،1382: 139(
آيد،  مى  شمار  به  مهمى  خداى  ژاپن،  در  اينارى)17(  
دارد.  برعهده  را  شاليزارها  همه  محافطت  كه  چون 
تواند  مى  اما  است،  روباه  شبيه  معمولا  خدا  اين 
شكل چيزها و مردم ديگر را به خود بگيرد. براى 
مردم خوب ياور مهربانى است و نسبت به بدان 
به  كه  آن  براى  گاه  ناسازگاراست.  و  خسيس 
انسانى خسيس درسى عبرت آميز دهد، خود را 
به عنكبوتى در مى آورد. گاه به شكل گدايى 
ظاهر مى شود تا ببيند شما به تهيدست كمك مى 
كنيد يا خير، به پسران و دختران ژاپنى مى آموزند 
ژاپنيان چنين  دارند.  رامحترم  نياكان خود  كه خاطره 
مى پندارند كه مردگان در اواخر تابستان مدت سه 

به  زمين برمى گردند. از اين رو براى برگزارى اين روز 
مى مدت ، تدارك  بينند.)وُآن ،1351: 93(فراوان 

كتاب  در  هر      برنج   »خداى  است:  آمده  ژاپن  اساطير 
مأواى  از  به بهار  خزان  هر  و  مى آيد  فرود  خود  كوهستانى 

اعتقاد  اين  و  مى گردد  باز  كوهساران 
است  را با ممكن  كوهساران   كه  شينتو  كهن  باورهاى 

ه  يگا ارواح خدايان مى داند پيوند داشته باشد. از جا
كيش هاى كوهستانى در اين كتاب سخنى 
كوه ها  از  بسيارى  كه  است  گفتنى  اما  نيست 
اين  و  است  نرينگى  آلت  نماد  اسطوره ها  در 
نماد نقش  خاصى در مراسم آيينى اين آيين ها دارد، 
اما  دارد  پيوند  نرينگى   آلت  نيايش  با  نيز  جاده ها  خداى 
ژاپن   در  برنج  نگهدارى  قديمى  روش   حد  در  رابطه  اين 
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روش»تف دادن«است كه  با آيين هاى نشا كردن  برنج و اسطوره ى اينارى  - ساما كه همان 
الهه  حاصل برنج است  ارتباط دارد. )معصومى: 140-1382،139(

از نظر برنج كارى ،ژاپن شمالى ترين كشور برنج كار در جهان است. اگر زمين حاصلخيز 
را بكارند، برنج زياد برداشته مى شود.شمار دام محدود است و علفزار نيز براى تربيت دام 
كم است. برنج كه اصولا در نواحى جنوبى به عمل آمده، در كشورى شمالى مانند ژاپن 
در مقايسه با گياهان بومى كم رشد و ضعيف بوده است. پس كشاورزان مجبور بودند هر 
روز صبح براى كندن علف هاى هرزه و پاشيدن كود براى حفظ شالى هايبرنج از خواب 

برخيزند.)تاكه شى،1374 : 46(               
را  برنج حضور حيواناتى  زراعت  اسطوره هاى  در  روباه،  بر  است كه علاوه  ذكر  شايان   

شاهديم. در ژاپن ، لك لك آورنده   برنج است)معصومى:1382 ،137(
از حفارى ها، اطلاعات چندانى درباره باورهاى دينى قبايل آغازين به دست نمى آيد. از 
ابتدايى شينتوكم كم پديد آمد. چون شينتوبا كشت برنج مرتبط  قرن سوم بود كه شكل 
بود، در آغاز آيين خاص يا پرستشگاه نداشت، بلكه مستقيما از اسطوره هاو زندگى انسان 

ها در همزيستى با طبيعت پيدا شد.)دُله،1381: 21(
 راهبان شين توهم كه در ايزدكده ها خدمت مى كنند،كارشان بيش تر آيينى است تا دينى.

آن ها به مثابه پيام آورانى براى انسان ها و كامى ها، آيين هاى تطهير را با آب و نمك و 
برنج اجرا مى كنند.)همان: 22(

نتيجه گيرى:
آن چه از اين پژوهش نتيجه مى شود، آن است كه دين، همواره در سرزمين ژاپن، با قدمت 
به  ديرينه خود، نقش بسزايى درشكل گيرى فولكلور و فرهنگ عامه مردم داشته است. 
بر  ترين عناصر مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى را در  از مهم  گونه اى كه دين، يكى 

مى گيرد. 
يكى از عواملى كه در شكل گيرى و تداوم هويت مردم ژاپن همانند ساير اديان خاور دور، 
درخور توجّه است، يكى انگارى ميان پديده هاى گوناگون است. به گونه اى كه در نگاه 
ايشان، ثنويت و دوبينى ميان پديده هاى» انسان و طبيعت«، »انسان وخدا« ديده نمى شود. 

از اين روست كه يكى از راهبان شينتواذعان مى دارد: »خدايان نيستند، مگر انسان ها«.
از طرفى يك عبارت معمول درباره  ژاپن  مطرح است  كه: ژاپنى ها،شين تويى به دنيا 
مى آيند، مسيحى ازدواج ميكنند و بودايى مى ميرند. اين عبارت، بيانگر همزمان دو مقوله 
است: ميزان گسترده مراسم و آيين هاى مذهبى مقدّس به همان وسعت وگستردگى روحيه 
خدا  چند  خصيصه  تا  كوشند  مى  عبارت،  اين  ذكر  با  محققان،  از  بسيارى  پلوراليستى. 

انگارى در اين سرزمين را نشان دهند.
همين روحيه، در كناريكى ديدن پديده هاموجب مى شود، مردم اين ديار، با تسامح بيش 
ترى، نسبت به باورهاى اقوام  و ملل ديگر برخورد كنند و اجازه ورود آيين جديد را به 
سرزمينشان بدهند و سپس با بينش خود به همسان سازى ميان باورهاى جديد و فرهنگ 
ديرينه خود بپردازند؛ چنان چه ذكرشد شين تو، در اصل كيش وارداتى بوديسم و تائوييسم 
بود كه با درايت ژاپنيان، متناسب و همسان با بافت دينى جامعه و به شكلى منحصر به فرد، 

در بطن فرهنگ اين سرزمين شكل گرفت.
در ژاپن معاصر همانند ساير سرزمين ها، خدايان محلى، كماكان مورد پرستش قرار مى 
گيرند، به ويژه خدايانى كه با طبيعت در ارتباط اند. باورهاى عامه نسبت به انواع كامى، 
ايفا كرده است.  تاريخ  اين سرزمين در طول  را درحفظ هويت مردمان  بسزايى  كاركرد 
چنان چه حس وطن پرستى وتوجه به امور اجتماعى از گذر همين باورها همواره پديده اى 
پويا بوده و موجب شده مردم در شكل بخشى به چهره جهانى سرزمينشان، همواره اثربخش 

باشند وهرگز جنبه منفعل به خود نگيرند.
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روبرت الوود/ترجمه: زهرا ميقانى)2( ژاپن در ادوار کهن)1( 
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آنچه خواهيد خواند بررسى دين و جامعه در ژاپن پيش از ورود دين بودايى است، با نظر به 
ادوار مختلف تاريخ ژاپن – جومون، يايوى، اسب سواران و كوفون – و نقش حكمرانان 
زن شمن)1( در ادوار اوليه و به دنبال آن سرآغاز فرمانروايى مردان. در ادامه چگونگى 
برانگيخت توضيح داده خواهد شد.  ورود بودايى در قرن ششم ميلادى و اختلافاتى كه 
به  آن  از  پس  و  كنيم  مى  نگاهى  يعنى شوتوكو  بودايى  بزرگ  فرمانرواى  كارنامه ى  به 
و  بودايى  ميان دين  توازنى  نامه سال 702 كه مى كوشيدند  نظام  و  اصلاحات سال 646 

شينتو برقرار كنند مى پردازيم. 

ژاپن پيش از ورود بودايى   
   تاريخ سنتى كه نيهون شوكى ، گاه شمار ژاپنى، براى ورود بودايى به ژاپن نشان مى 
دهد در تقويم ميلادى برابر 538 پس از ميلاد است، برخى آن را 552 ميلادى نيز محاسبه 
مى كنند. اين تاريخ نمى تواند دقيق باشد اما بى شك شروع عصر تحولات بزرگ دينى 

را نشان مى دهد.
   تا پيش از اين تاريخ در ژاپن چه گذشت؟ گرچه بقاياى چندين هزارساله اى از عصر 
سنگ در اين جزاير يافت شده است اما متقدم ترين فرهنگى كه به نظر مى رسدپيوستگى 
بسيارى با تاريخ ژاپن داشته باشد جومون است كه از 8000 قبل از ميلاد تا 200 پس از 
ميلاد به طول انجاميد. عده اى گمان مى كنندكه جومون ها اجداد اميشى و آينو امروزى 
باشند. جامعه جومون نئوليتيك محسوب مى شود، دهكده و زمين هاى زراعى داشتند و به 
شكار، ماهيگيرى و برداشت محصول مشغول بودند. دين جومون كاملا شناخته نشده  اما به 
نظر مى رسدمانند بسيارى از فرهنگ هاى نئولكتيك بر بارورى تاكيد داشته است. شاهد 
آن  پيكرهاى گلى زنانه، كه گويا ايزدبانو بودند، تمثال هايى از آلت ذكور و طرح هايى 
از مار است كه در مناطقى كه جومون ها سكونت داشتند يافت شده است و نيز نقاب هايى 

گلى كه احتمالا شمن ها از آن استفاده مى كردند. 
   فرهنگ جومون تمثال هاى شگفت انگيزى معروف به دگو خلق كرده  است – آثارى 
زيبا،  نيمى حيوان نيمى انسان با چشم هايى عجيب كه احتملا معنايى جادويى يا مذهبى 
داشتند اما از آنجايى كه  جومون ها هيچ اثر مكتوبى از خود باقى نگذاشته اند اين معنا 
ناشناخته مانده است. با وجود اين باز هم مى توان آميزه ى شگفت انگيزى از دين و هنر را 

كه معرف فرهنگ ژاپنى است مشاهده كرد.  
   حدود سال هاى 200  پيش از ميلاد و 250 ميلادى جريان ديگرى به مخلوط  فرهنگ 
اين  به سمت جزاير شمالى حركت كرد.  تدريج  به  و  رسيد  به جنوب   ، وارد شد  ژاپنى 
جريان فرهنگ يايوى بود كه با خصوصيت كشت برنج خيس شناخته مى شود;  فلز نيز در 
همين دوره و احتمالا از كره وارد ژاپن شد. در واقع به نظر مى رسدجريان ديگرى، احتملا 
موجى از مهاجرانى فاتح كه اسب سوارى و فلز را به همراه آوردند، در سده هاى نخستين 
ميلادى از طريق كره به ژاپن وارد شد و آن را تحت تاثير قرار داد. يك نظريه اين است 
كه اين اسب سواران از سمت شمال غربى و با زبانى وارد شدند كه با زبان ژاپنى جديد 
هم ريشه است كه اگر اين طور باشد مى تواند جنبه هايى از زبان و دين ژاپن را كه يادآور 
فرهنگ تركى و مغولى است توضيح دهد. اين آخرين هجوم عامل وحدت ملى كه طى 
سال هاى فرمانروايى خاندان ياماتو حاصل شد را نيز مشخص مى كند. اسب سواران گرچه 

شايد پر تعداد نبودند اما احتمالا از لحاظ تكنيكى و توانايى نظامى برترى داشتند. 
   در مجموع مى بينيم كه فرهنگ و دين سنتى ژاپن چهار منشا و راه ارتباطى داشته و از 
چهار سو به ژاپن آمده است. ممكن است فرهنگ ژاپنى با جوامع ملانزى و جزاير پلينزى 
مرتبط بوده باشد، زيرا مانند آن هابر بارورى و حالت خلسه تاكيد دارد و اسطوره هاى آن 
"افقى" هستند يعنى خدايانى را ترسيم مى كنندكه از سرزمين¬هاى مقدس آن سوى دريا 

مى آيند. 
  خاستگاه دوم مى تواندموج يايوى باشد كه كشت برنج را از جنوب آورد و بر چرخه 
زمان بذرافشانى و جشن هاى برداشت محصول تاكيد داشت كه هنوز هم از ويژگى هاى 

شينتو امروزى محسوب مى شود. 
   جريان تاثيرگذار شمالى كه با فرهنگ كره اى و مغولى در ارتباط بود شمنيسم و كيهان 
شناسى "عمودى" را به دين و فرهنگ ژاپن افزود. در اين كيهان شناسى خدايان از قلمروى 

روحانى در بالا و از آسمان فرود مى آيند. 
   سرانجام در ابتداى تاريخ مكتوب، سواد، دين بودايى، آيين كنفسيوس و متون و اعمال 

تائويى از طريق كره و چين و از سمت غرب وارد ژاپن شد.
   هر چند ما دانسته هاى خود را در اين باره از دريچه عصرى پسين بدست مى آوريم، 
از آن دوره ى" اسب سواران" در نخستين اسطوره هاى كتاب هاى  يايوى و پس  دوره 
و جشن  كارى  شالى  ايكه  دوره  است،  شده  منعكس  نيز  نيهون شوكى  و  كو جيكى)2( 
هاى برداشت محصول بر دين حاكم است ) در دايجو ساى و ايسه هنوز هم اين مراسم 
برگزار مى شود(، و فلز بيش از آنكه استفاده مفيدى داشته باشد، مانند كاربرد آن در آينه 
ى آماتراسو)3( ، اهميت جادويى دارد. )از گورهاى اين دوره آينه هاى جادويى و شمشير 

بدست آمده كه در واقع حاوى و حافظ روح  در برابر مرگ بودند.(
   شاهدان چينى تصوير روشنى از اين دوره ى ژاپن ارائه مى دهند. مهم ترين آن از اوايل 
يا چوب  بامبو  از  ما مى گويد كه ژاپنى هادر سينى هايى  به  اين تصوير  قرن سوم است. 
به جاى زانو زدن دست هاى خود را بهم مى  نيايش   براى  سبزيجات خام مى خوردند، 
زدند، به نوشيدنى هاى الكلى علاقه داشتند، زياد عمر مى كردند، و در كل درستكار بودند. 
)تقريباهمه ى اين موارد هنوز هم درباره ى ژاپن امروز صادق است.( گفته مى شود كه 

سرزمين توسط زنى به نام "هى مى كو" يا "پى مى كو" )احتمالا به معناى شاهزاده خانم 
خورشيد(اداره مى شد كه بى شك يك شمن-ملكه بود. او در انزوا زندگى مى كرد و 
هرگز ازدواج نمى كرد، هزار زن به علاوه ى مردى كه به عنوان رابط او با دنياى بيرون 
عمل مى كرد در خدمتش بودند. اين ملكه ى اسرارآميز خود را با سحر و جادو و افسون 
مردم سرگرم مى كرد. هنگامى كه مرد بر تپه ايبزرگ دفن شد و دختر سيزده ساله اى از 

خويشاوندان به نام ايو به جاى او بر تخت نشست. 
   برخى پژوهش گران پى مى كو را با جينگو كوگو،ملكه شمنى كه نام او در رويدادنامه 
هاآمده يكى مى دانند. شايد هر دو اين زنان جذاب نمونه هايى از شمن هاى زن حكمرانى 
بودند كه در ژاپن باستان بر قبايل مختلف رياست مى كردند. به هر حال در رويدادنامه 
هاآمده است كه پس از جينگو امپراتور سوجين به قدرت رسيد واين گونه حكومت زنان 
پايان يافت. نظريه هجوم "اسب سواران" او را اولين امپراتور يك جريان جديد مى داند. 
مى  كه  است  سياست  و  دين  از  نوينى  شكل  آغازگر  و  معرف  سوجين  صورت  هر  در 
تواندسبك نوينى از پادشاهى مردان خوانده شود، متفاوت از حكمرانان زنى به سبك پى 

مى كو كه قدرتشان بر پايه ى سحر و جادو بود. 
   سال هاى 250 تا 552 ميلادى از تاريخ ژاپن را دوره ى كوفون مى نامند كه به معناى" 
گورپشته هاى بزرگ" است، مانند گورپشته ى پى مى كو كه شخصيت هاى مهمى در 
امپراتورى  به  هارا  اغلب آن  مانده كه  برجاى  بسيارى  آن دفن مى شدند. گورپشته هاى 
)تنها اكنون در مكان هايى  كه گفته مى شود  اساطيرى نسبت مى دهند. هنگام حفارى 
جايگاه پادشاهان بوده اجازه ى حفارى داده مى شود ( محتويات مهمى از گورها به دست 
آمد كه شامل آينه، شمشير و سنگ هاى خميده )ماگاتاما( مى شدند، امثال آنچه كه امروزه 

نشان پادشاهى محسوب مى شوند.
   در مجموع  بى شك ژاپن پيش از ورود بودايى از سطحى فرهنگى نظير بوميان آمريكا 
در زمان اولين تماس آن ها با اروپاييان يا بريتانيا هنگام اولين حمله روميان برخوردار بود. 
سازه هاى بزرگى از نوع خرسنگى يا پشته وجود داشتند، اجتماع به طايفه يا قبيله تقسيم 
مى شد و اداره ى هر كدام بر عهده ى رهبرى بود كه كاهن خدا يا كامى حامى طايفه نيز 
محسوب مى شد. شمن باورى همچنان با اهميت بود. خواهر يا همسر رئيس طايفه ممكن 
بود به عنوان شمن عمل كند و در مورد حالت خارج از خلسه راهنمايى كند. اين نظام تا 
قرن نوزدهم در اوكيناوا پا بر جا بود. شكل گيرى وحدت سياسى حدود 350 ميلادى تحت 
فرمانروايى قدرتمندترين خاندان ژاپن يعنى ياماتو و احتمالا با شخصيتى كه بعدتر امپراتور 
اوجين نام گرفت، در ناحيه اى كه هم اكنون جزئى از كيوتو محسوب مى شود، آغاز شد. 
اجداد خاندان سلطنتى كنونى بر نقش رهبرى بسيار تاكيد داشتند. به نظر مى رسدكه اين 
نقش چيزى شبيه رياست بر مجموعه اى از قبايل بود، مانند ايروكويس)Iroquois( در 

شمال آمريكا.  
 

ورود دين بودايى
   در نيهون شوكى آمده است كه در 538 يا 552 ميلادى پادشاهى كره اى تمثالى از بودا 
به انضمام چيزهايى ديگر براى امپراتور ژاپن فرستاد، و نامه اى با اين مضمون كه همه ى 
آسياى شرقى بودا را مى پرستند; چرا ژاپن نه؟. زمان اين رويداد )كه بستگى به اين دارد 
گاه شمار نيهون شوكى چه طور خوانده شود( و جزئيات آن شايد تاريخى نباشد اما بى 
شك منعكس كننده تاريخ تقريبى است كه دين بودا از طريق مهاجران كره ايو شايد تماس 

هاى ديپلماتيك شروع به نفوذ در ژاپن كرد.
   آن طور كه اين حكايت مى گويد امپراتور جذب اين دعوت شد اما احتياط كرد. اين 
امر را با مشاوران ارشد خود در ميان نهاد. يكى از آن هاكه رئيس طايفه قدرتمند سوگا 
بود با بيان اينكه ژاپن بايد به روز و پذيراى امور جديد باشد امپراتور را به قبول آن ترغيب 
كرد. دو مشاور ديگر كه از طوايف ناكاتومى و مونونوبى  و هر دو به صورت موروثى 
كاهنان شينتو نيز بودند، هشدار دادند كه استقبال ازين مزاحم كامى، خداى ملى ژاپنى ها، 
را خشمگين خواهد كرد. راه حل زيركانه اى به ذهن امپراتور رسيد. او از وزير سوگايى 

خواست تمثال را با خود به خانه ببرد، آن را بپرستد و ببيند چه روى مى دهد. 
   اتفاقى كه افتاد اين بود كه خانه اش آتش گرفت و خيلى زود اين خبر پخش شد كه 
كامى خشمگين شده است. بنابراين تمثال را به رود انداختند. اما پس از آن بيمارى همه 
گير شد و به اين نتيجه رسيدند كه بودا آزرده خاطر شده است پس محراب را به جاى خود 
بازگرداندند. روشن است كه در آن زمان دين بودا در چشم ژاپنى هاچيزى بيش از شكل 
ديگرى از جادو نبود. شرايط با جنگى كه به زودى ميان دو طايفه ى سوگا و ناكاتومى 
قتل  با  را  پيروزى خود  ابتدا سوگا غالب شد و در سال 592  تر شد. در  داد وخيم  روى 
امپراتور و بر تخت نشاندن برادرزاده اش، سويكو، به عنوان ملكه ژاپن كامل كرد. سويكو 

بودايى متعصبى بود. او شاهزاده شوتوكو را به عنوان نائب السلطنه خود منصوب كرد. 
   گرچه شوتوكو غير مستقيم به قدرت رسيد اما به يكى از محبوب ترين و تاثيرگذارترين 
فرمانروايان تاريخ ژاپن تبديل شد. با حمايت هاياو دين بودايى نفوذ فرهنگى زيادى يافت 
پايه هاى سياسى و معنوى ژاپن را  ازين طريق  او مى كوشيد  تبديل شد،  به دينى ملى  و 
بود كه  اهل عملى  غير روحانى  اما  بود  بودايى  واقعا  هر چند شوتوكو  ببخشد.  استحكام 
بيش از آنكه به دنبال نزاع هاى عقيدتى باشد به معنايى كه اين دين وارداتى مى توانست 
به حيات ملى  ببخشد علاقمند بود. علايق اصلى او با سه سوتره اى)4( كه گفته مى شود 
شرح هايى بر آن ها نوشته معلوم مى شود : سوتره لوتوس با موضوع نجات جهانى، سوتره 
ويمالاكريتى با تاكيد بر طريق سالك عابد، و سوتره سريمالا كه در حمايت از حكومت 
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سروده شده است.
   شوتوكو خيلى زود متوجه شد كه اين ايمان جديد از آن جهت كه نيرويى خارجى است 
مى تواند ژاپن را متحد كند زيرا مانند كامى شينتو نه با طايفه اى خاص بلكه  تنها با خاندان 
امپراتورى شناخته مى شود. شوتوكو اولين معبد ملى ژاپن يعنى هوريوجى را درسال 607 
در نزديكى نارا بنا كرد. اين مجموعه ى بزرگ گنجينه ى شگفت انگيزى از هنر بودايى 
است. بخشى كه ازآن برجاى مانده كهن ترين سازه ى چوبى جهان محسوب مى شود. 
بناى كوچك هشت ضلعى نيز به نام يومدو وجود دارد كه گفته مى شود مكان محبوب 

شاهزاده براى مراقبه بوده است.  
   اين طور گفته مى شود كه در سال 604 شاهزاده شوتوكو اساسنامه ايهفت ماده ايصادر 
كرد، برخى پژوهش گران آن را متعلق به بسيار بعد از اين تاريخ مى دانند. در هر صورت اين 
اثر عالى احتمالا منعكس كننده ى تصويرى است كه شوتوكو از مملكت در ذهن داشت. 
اساسنامه اى به معناى مدرن آن نيست، در واقع بيشتر مجموعه اى از اصول اخلاقى است كه 
بخش اعظم آن به مقامات رسمى مربوط مى شود، در لفافه اى از زبان مكتب كنفسيوسى 
و با شروعى جذاب ناشى از هارمونى كه آن را از آنالكت)5( كنفسيوس وام گرفته است. 
در ماده يا بند دوم آن خواننده را به تكريم خالصانه ى سه گنجينه تشويق مى كند: بودا، 
بدى هشدار  از  به دورى گزيدن  نسبت  به وزرايش  آنكه  از  پيش  و سمگه)7(،  درمه)6( 

به  را  ها  آن  دهد، 
نيكوست  كه  آنچه 
دعوت كند و از آن 
ها بخواهد حسود و 

بدخواه نباشند.
به  اساسنامه  اين     
شود  مى  يادآور  ما 
ششم  قرون  در  كه 
دوره  يعنى  هفتم  و 
سريع  تحولات 
ژاپن، نه تنها بوديسم 
بسيارى  بلكه 
ديگر  چيزهاى 
كنفسيونيسم،  مانند 
هنرهاى  تائويسم، 
نوشتارى  نظام  زيبا، 
مفيد  فنون  و  چينى 
جمله  از   – بسيار 
– از سرزمين  چاپ 
وارد  آسيايى  هاى 
عمده  شد.  ژاپن 
واردات  اين  ى 
توسط  شك  بى 
كره  مهاجران 
كه  شد  ايانجام 
شرايط  سبب  به 
سرزمين  ثبات  بى 
به  نيز  و  خود 
هاى  فرصت  خاطر 
در  كه  استثنايى 
جديد  ژاپنى  محيط 
و  معلمان  براى 

به حيرت  اى  پديده  ناگهانى  را ترك كردند. ظهور  صنعتگران وجود داشت وطن خود 
انگيزى معبد هوريوجى و نيز ساخت مجسمه ى شگفت انگيزى از بودا در آن دوره در 
سرزمينى كه پيش از آن معمارى اش در خانه هايى ساده با سقف كاهگلى و انبار خلاصه 

مى شد، بى شك به واسطه كمك خارجى  بوده است)8(.
   كشمكش بر سر جايگاه دين بودا پايان نيافت. هر چند وزيران پس از شوتوكو از استعداد 
كمترى نسبت به او برخوردار بودند اما در نيمه اول قرن هفتم فرمانروايان سوگا همچنان 
بودايى را تحت حمايت خود داشتند. آن هابا مخالفت فزاينده ى همگانى روبه رو شدند 
كه معترض روش هاى آمرانه و تبعيضى برابر بيگانگانى بود كه خوراك انقلاب فرهنگى 
آن ها را تامين مى كردند. اين بيزارى تا به آنجا پيش رفت كه در 645 ناكاتومى كاماتورى 
كودتايى ترتيب داد كه منجر به سقوط رژيم سوگا شد. عاقبت اصلاحات معروف تايكا 
در 646 با هدف متمركز ساختن حكومت زير لواى امپراتور و بروكراسى به سبك چينى، 

سوگا را طرد كرد و شينتو را مانند بودايى مورد عنايت خود قرار داد.
ى  بيوه  جيتو،  ملكه  و  تمو)671-686(  تنكى)661-671(،  يعنى  بعدى  امپراتوران     
تمو)697-686( حاكمان قدرتمندى بودند كه موجب پيشرفت دين بودا شدند و از طرف 
ديگر مراقب بودند كه شينتو تحت رهبرى ناكاتومى از جايگاه مستحكمى در دربار و ميان 
با اعضايى از خاندان  مردم برخوردار باشد. در همين زمان بود كه زيارتگاه بزرگ ايسه 

حفظ  را  آن   1872 تا  كه  آماتراسو)مقامى  مخصوص  ارشد  كاهنان  عنوان  به  ناكاتومى 
كردند( به زيارتگاه اصلى امپراتورى تبديل شد. تموهمچنين به تاليف كوجيكى فرمان داد 
كه تا 712 كامل نشد. كوجى كى ثبت رسمى اسطوره هاى كهن شينتو است كه به اصل و 

نسب امپراتورى آن ها مشروعيت مى بخشيد. 
   اين موارد و بسيارى اصلاحات ديگر در نظام نامه 702 تايهو گنجانده شده است. تايهو 
ارگان جامع حكومتى است كه با تفاسيرى با عنوان Ritsuryo)قانون و مقررات( شناخته 
مى شود. نه تنها ساختار بروكراسى جديد را روشن مى كند بلكه به اجتماع كاهنان و راهبان 
سامان مى دهد و به اين طريق نشان مى دهد كه در آخر همه ى آن هاوابسته به حكومت 
هستند، همچنين مراسم مذهبى مختلف شينتو را تامين مى كند. در اين زمان دربار، و نه 
لزوما نواحى روستايى، در پناه نظام منسجمى بود كه در آن دين بودايى و شينتو همراه با 

اخلاق كنفسيوسى و گاه انديشه هاى اساطيرى تائويسم در تعادلى دقيق قرار داشت.

پى نوشت ها
1-جادوپزشكانى با حالات مبهم و انفعالات مرموز كه مردم بدوى هنگام بيمارى و براى غلبه بر ارواح ناپاك به 

آن هامراجعه مى كردند. – م
2-مجموعه اى رسمى از اسطوره هاى كهن ژاپن درباره ى خدايان و سرگذشت امپراتوران متعدد ژاپن  - م

3-الاهه ى آفتاب مذهب شينتو
4-به سانسكريت به معنى رسالاتى است مشتمل بر كليات و اصول قواعد دينى و اخلاقى .- م

5-مجموعه اى از سخنان 
و  كنفسيوس  تاملات  و 

بعضى شاگردان او – م
6-شريعت بودايى
7-جماعت بودايى

محبوب  8-موضوع 
سازان  مجسمه 
آينده(  ميروكو)بوداى 
نمونه  اساس  بر  كه  بود 
ساخته  اى  كره  هاى 
ها،  تمثال  اين  شد.  مى 
و  نرم  قبايى  به  ملبس 
ساده، نورانيت و آرامش 
مى  انتقال  را  خاصى 
و  آرام  ظاهر  از  دهند. 
از  حالتى  تكلفشان  بى 
احساس  ابدى  آگاهى 
دنياى  اين  در  شود.  مى 
و  پريشانى  از  سرشار 
اضطراب ميروكو آسوده 
فرو  ملايم  جذابيتى  در 
و  سكون  است.  رفته 
آينده  بوداى  توازن 
معنويت  هاى  مشخصه 
قرن  در  كه  است  برتر 
هم  هنوز  يكم  و  بيست 
مى  است،  انگيز  شگفت 
هنر  كه  تصور كرد  توان 
از  كه  اين  مانند  مقدسى 
برآمده  نئوليتيك  عصر 
چه معنايى مى تواند براى 
ژاپنى هاداشته باشد. پيش 
زيادى  مدت  آنكه  از 
به  موفق  خود  بگذرد 
و  بودند  شده  ساختنش 
عرض  هم  بومى  آثارى 
صنعتگران  ساخته  با 
مى  توليد  خارجى 

كردند.

پاورقى ها:
1 . ،2008  Introducing  Japanese Religion، Robert Ellwood، First Published

Routledge
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ژاپنى هاسالم ترند؟
بررسى مقايسه اى شاخص ها و اطلاعات سلامت در ژاپن و برخى جوامع 

غربى

شيرين احمدنيا )1(

طرح موضوع و پيشينه
مهمترين   از  حال،  عين  در  كه  جهان،  در  سلامت  هاى  شاخص  ترين  مهم  ى  زمره  در 
شاخص هاى توسعه نيز به حساب مى آيند، در سال 1996 شاخص اميد به زندگى در ژاپن 
77,01 براى مردان و 83,59 براى زنان محاسبه شده بود، در سال 2011 نيز اين شاخص ها 
طبق برآوردهاى منتشر شده، براى مردان به 79 سال و براى زنان به  85,72  سال افزايش 
http://www.indexmundi.com/japan/life_expectancy_( است.  يافته 

.)at_birth.html
 نرخ  مرگ و مير كودكان در ژاپن در سال 1996 نيز 3,8  در هزار تولد زنده بوده است  

كه بنا به جديدترين آمار در سال 2011 به 2,78  كاهش يافته است. 
http://www.indexmundi.com/japan/demographics_profile.(

.)html
 در مورد هر كدام از شاخص هاى پيش گفته، و بسيارى شاخص هاى ديگر كه در متن 
مقاله به آنها اشاره خواهد شد،  اعداد و ارقام مربوط به كشور ژاپن، بهترين هادر سطح 
جهان و نه فقط در مقايسه با كشورهاى غربى و جوامع توسعه يافته است.  اين ارقام نشانگر 
 Aneski(در اين كشور است  )استانداردهاى بالاى زندگى و شرايط مطلوب بهداشت)2

.)2005:441 ،and Munakata
موضوع محورى اين مقاله، وضعيت سلامت و بهداشت در كشور ژاپن با ارجاع به برخى 

از مهمترين شاخص هاى مربوطه،  در مقايسه ى اين جامعه ى توسعه يافته با ساير جوامع 
به ژاپن شباهت داشته  بسيارى جهات  از  اين كشورها ممكن است  يافته است كه  توسعه 
اما در عين حال شاهد تفاوت هاى قابل توجهى از نظر سطح سلامت و بهداشت  باشند، 
جامعه، ميان آن كشورها با شرايط جامعه ى ژاپن هستيم، كه نمونه هايى از آن در شاخص 
هايى چون اميد به زندگى، و نرخ عمومى مرگ و مير كودكان، در اين كشور منعكس 
شده است، و برخى نيز در چارچوب بررسى عوامل و علت هايبيمارى، و الگوهاى رايج 
بيمارى سرطان  در ژاپن،  نتيجه ى  مير در  مثال، مرگ و  به عنوان  مشاهده مى كنيم كه 
پيروى مى  از كشورهاى غربى ديگر  بسيارى  با  متفاوتى  الگوى  از  اوليه،  انتظار  برخلاف 
كند، و به نظر مى رسدعامل ياعوامل تعيين كننده ى اين تفاوت الگويى را مى بايستى نه 
الزاماً در ساختار نظام خدمات درمانى، بودجه و هزينه هاى بهداشتى درمانى، بيمه ها، و 
عملكرد نظام خدمات بهداشتى و درمانى، بلكه چه بسا، در عوامل فرهنگى و اجتماعى، 
ارزش هاى اجتماعى اخلاقى، روحيه و نگرش به كار و فراغت، سبك زندگى و تغذيه و 

رويكرد نسبت به ورزش و فعاليت هاى بدنى در اين كشور جست  جو كرد. 
همچنين،  و  شمول  جهان  و  عام  خصوصياتى  بهداشتى  هاى  مراقبت  هاو  انسان  سلامت 
از ده مولفه ى  ويژگى هايى فرهنگى و ويژه دارند. آنسكى و موناكاتا )2005( فهرستى 

نظام مراقبت درمانى در هر ملت  را به شرح زير برمى شمارند:
 

People/ consumers1-افراد مردم/ مصرف كننده ها
health care providers 2-افراد تامين كننده ى مراقبت هاى بهداشتى

3-آموزش مراقبت هاى بهداشتى و تربيت نيروى انسانى
4-نهادهاى مراقبت بهداشتى

5-علوم بهداشتى و فن آورى هاى آن
6-اقتصاد بهداشت 



7-حقوق و اخلاق مرتبط با بهداشت
8-سازمان ادارى و سياست هاى بهداشتى

9-فرهنگ مرتبط با بهداشت
10-جنبش هاى اصلاحى بهداشتى

"سرآغاز مراقبت درمانى، پاسخ و واكنش پزشك يا درمانگر به فردى است كه نياز خود 
به  درمان يا مراقبت را اظهار داشته است و مصرف كنندگان خدمات بهداشتى يا درمانى 
افرادى نيستند كه بيمار شده اند، يا مجروح يا ناتوان شده اند، بلكه شامل افراد  نيز صرفاً 
سالمى نيز مى شوند كه به منظور مراقبت هاى پيشگيرانه يا ارتقاى سلامت خود مراجعه 
افرادى  با  بسا  اما در عمل، چه   .)2005:441 ،Aneski and Munakata( "اند كرده 
مواجه مى شويم كه در عين نيازمندى به خدمات درمانى، بنا به دلايل متنوعى حاضر به 
همكارى با پزشك براى پيگيرى مراحل درمان  شان نيستند. اقتصاد بهداشت، امروزه به 
يكى از مهمترين بخش هاى هر اقتصاد ملى مبدل شده است، و از سوى ديگر، جامعه نياز 
به مداخلات وسيع حقوق و اخلاق پزشكى پيدا كرده، چرا كه سلامت، امروزه به عنوان 
يك حق بشرىِ پايه و اساسى محسوب مى شود و  مى دانيم كه مرگ و زندگى انسان ها 
به شكل گسترده اى، تحت تاثير مداخلات مستقيم نظام هاى مراقبت هاى بهداشتى قرار 
دارند. از آنجا كه محافظت از سلامت مردم در حكم يك مسئوليت عمده ى حاكميت 
تلقى مى شود، بنابر اين مراقبت هاى بهداشتى يك وجهِ مهمِ سياستگزارى و مديريت مدنى 
را تشكيل مى دهد )همان منبع(. آنسكى و موناكاتا )2005( مى افزايند: "بسيارى از بيمارى 
بنا به طبيعت شان، قابل پيشگيرى، قابل درمان،  هاكه با شرايط زندگى روزانه مرتبط اند 
هستند و امكان نظارت بر آنها وجود دارد،  تنها به اين شرط كه انسان ها در جست و جو و 
طلبِ عادت ها و رفتارهاى بهداشتى و سالم برآيند. بنا بر اين مهم است كه ما از دانش لازم 
در مورد اين كه چه رفتارهايى سالم و ارتقا دهنده سلامت ما هستند، برخوردار باشيم، و 
ياد بگيريم كه چگونه عادات روزانه مان را كه مضر براى سلامت مان هستند تغيير بدهيم، 
اما در حقيقت، ايجاد رفتارها و عادت هاى سالم براى ما  در  عمل بسيار دشوار است، حتى 
اگر به خوبى از اين كه چه رفتارى مفيد به حال سلامت و چه عادتى غيربهداشتى آگاه 

باشيم".
  

مراقبت هاى  اساس  مولفه و  اين ده  تمامى  افزايند در مورد  ادامه مى  نويسندگان در  اين 
بهداشتى يك ملت، مجموعه اى مركب از تاريخ، اقتصاد، فن¬آورى، فرهنگ و سنتهاى 
آن ملت است كه نقش تعيين كننده را داراست. يعنى همه اينها تعيين كننده و دركارند 
تا نظام بهداشتى بتواند به شكل مطلوبى ثمر بخش باشد، و شايد اگر به دستاوردهاى نظام 
ارائه ى خدمات و مراقبت هاى ژاپن نيز در مقايسه ى با هر كشور ديگرى بخواهيم بنگريم 
مى بايستى آن را در هماهنگى با عوامل پيش گفته ى چندگانه كه معمولاً مورد غفلت واقع 

مى شوند توجه داشته باشيم. 
بسيارى از افراد، همچنان در اين تصور نادرست باقى اند كه سلامت و بهداشت جامعه را 
صرفاً "پزشكان و عوامل بهداشتى" تامين مى كنند، اما مدتهاست كه خود صاحبان حرف 
از  بيش  نسبتى  تا  درمان حتى  و  اند كه سلامت  معترف  نيز  بهداشتى  مسئولين  و  پزشكى 
50 درصد تحت تاثير و تعيين كننده¬گى عوامل اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى است. 
"درواقع صحيح است كه مراقبت هاي پزشكي مي توانند باعث طول عمر و يا بهبودي از 
يك بيماري جدي شوند ولي آن چه براي سلامت جمعيت مهم است، شرايط اجتماعي- 
داشته  پزشكي  مراقبت  به  نياز  يا  و  شوند  بيمار  مردم  شود  مي  باعث  كه  است  اقتصادي 
مشكل  عنوان  به  قطعا  بيسوادي،  و  فقر،بيكاري  نظير  مشكلاتي  و  اجتماعي  مسائل  باشند. 

وجوددارند  مختلفي  ابعاد  با  دنيا  كشورهاي  درتمام 
كه  هاست  دولت  تمام  غائي  خواست  اين  مسلما  و 
موانع  برطرف كردن  براي  مناسب  بتوانند راهكاري 
پيدا  خويش  مردم  سلامت  و  امنيت  رفاه،  ايجاد  و 
http://www.uswr.ac.ir/index.( كنند" 

طبق  .بر   )1551=pageid&1=aspx?siteid
اجتماعي  كننده-هاي  تعيين   مفهومي  چهارچوب 

موثر بر سلامت، عوامل كليدي عبارتند از:

شامل:  ساختاري  اجتماعي  هاي  كننده  1-تعيين 
تحصيلات، درآمد، جنسيت، نژاد   

2-تعيين كننده هاي  اجتماعي واسط شامل : سبك 
رواني- عوامل  غذايي،  مواد  به  دسترسي  زندگي، 

اجتماعي، عوامل رفتاري
 – اقتصادي  هاي  سياست  زمينه¬اي  3-عوامل 
اجتماعي شامل: سياست هاي اقتصاد كلان، سياست 
هاي اجتماعي )بازار كار، مسكن، فرهنگ و ارزش 

هاي اجتماعي( 
4-سطح نابرابري سلامت . 

مي  تاثير  سلامتي  نهايتا  و  يكديگر  بر  عوامل  اين   
گذارند )همان منبع(.

 مرندى، وزير اسبق بهداشت و درمان و آموزش پزشكى ايران، نيز معتقد است: "بيش از 50 
درصد سلامت مردم به عوامل اجتماعي و اقتصادي بستگي دارد، 15 درصد ديگر به مسائل 
به فعاليتهاي پزشكي ودرماني  ژنتيكي،10 درصد به محيط زندگي و فقط 25 درصد آن 
http://www.farsnews.com/newstext.( شود  مي  مربوط  بهداشت  وزارت 

انجام شده در همه  اضافه كرده است كه:"بررسي هاي  php?nn=8410010002(. وى 
كشورها نشان مي دهد كه فقرا و افراد كم درآمد كمتر از افراد پولدار و با سواد عمر مي 
كنند، بيشتر دچار بيماري مي شوند و به طور كلي عوامل اجتماعي علت بيش از نيمي از 
بيماريها و مرگ و ميرها در دنياست. فقر، آموزش، امنيت غذايي و تغذيه، برخورداري از 
آب آشاميدني سالم، برخورداري از سيستم بهداشتي دفع فضولات، محيط زندگي سالم 
در دوران كودكي، مسكن مناسب و بهداشتي، حمل و نقل سالم، اشتغال و وضعيت محيط 
كار از جمله مهمترين عوامل اجتماعي هستند كه تاثير مستقيمي بر سلامت انسانها دارند" 

)همان منبع(.
ويلكينسون و پيكت )1391( نيز در  اثر خود تحت عنوان "جامعه شناسى سلامت، عدالت 
و ثروت" به طور مبسوط، تز خود را در زمينه ى اهميت مسئله ى نابرابرى هاى اقتصادى 
با مقايسه ى  بيان كرده و  بيمارى ها،  ايجاد شرايط زندگى سالم، و كاهش  اجتماعى در 
ثروتمندترين  در  چگونه  كه  اند  داده  نشان  ژاپن،  بر  مشتمل  يافته  توسعه  كشور  چندين 
كشورهاى صنعتى  و نيز در مقايسه ى ايالات متحده ى امريكا، شرايط سلامت بهتر آنجا 
نابرابرى هاى اجتماعى اقتصادى و بى عدالتى كمترى رواج داشته  فراهم آمده است كه 

است.   
در باب اهميت فرهنگ و باورهاى قومى در پيشگيرى از بيماريها، رفتارهاى معطوف به 
سلامت،  ريشه يابى، درمان و رفتار بيمارى، نيز به كرات در ادبيات جامعه شناختى و انسان 
شناختى نويسندگان متعددى به بررسى و پژوهش و بدست دادن شواهد معتبر اقدام كرده 

2005 ،Quah ;2000 ،Matcha( (اند

روش:
در اين مقاله از روش مرور منابع و ادبيات نظرى و پژوهشى مكتوب و گزارش هاى آمارى 
كتابخانه اى و اينترنتى استفاده شده است تا گزارشى توصيفى- تحليلى از شرايط اجتماعى، 
هاى  مقايسه ى شاخص  در  و  ارائه شود  ژاپن  بهداشتى  ويژه ى  به  و  اقتصادى  جمعيتى، 
بهداشتى مربوط به اين كشور با چند كشور صنعتى، كه از نظر سطح توسعه قابل قياس با 
ژاپن باشند، سوال هايى در ارتباط با چگونگى وضعيت ممتاز سلامت افراد اين جامعه با 

ساير كشورها طرح و  مورد تامل قرار گيرد. 

يافته ها:
بنا به هدفى كه در اين مقاله دنبال مى شود تلاش نگارنده بر اين است كه ابتدا تصويرى از 
چهره ى نظام خدمات درمانى و بهداشتى كشور ژاپن ارائه بدهد و در كنار آن، به بررسى 
برخى از اطلاعات و شاخص هاى آمارى اقتصادى اجتماعى و فرهنگى در ژاپن نيز بپردازد 
و حتى المقدور آنها را در شرايط مقايسه با اطلاعات مربوط به كشورهاى ديگرى مورد 

توجه قرار بدهد.

3-1- ويژگى هاى جمعيتى، اقتصادى اجتماعى ژاپنِ امروز
كشور ژاپن با جمعيتى در حدود 126 ميليون نفر در سال 2011  با توجه به مساحت نسبتاً 
كم آن، و تراكم بالاى جمعيت ساكن در اين كشور، در ميان پرجمعيت ترين كشورهاى 
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http://www.( است  داده  اختصاص  خود  به  روسيه،  از  پس  را  دهم  مقام  جهان، 
 .)htm.internetworldstats.com/stats8

شرايط  در  يافته  توسعه  كشورهاى  از  ديگر  بسيارى  همانند  ژاپن،  جمعيت  سنى  ساختار 
گستردگى بخش سالمندان است، به اين ترتيب كه گروه سنى كودك و نوجوان )سنين 
صفر تا 14 ساله(، كمترين نسبت يعنى 13,1 درصد كل جمعيت را تشكيل مى دهند، بخش 
عمده ى جمعيت را گروه سنى 15 الى 64 ساله مشتمل بر 64 درصد جمعيت و نهايتاً بخش 
بالاتر تشكيل مى دهد كه 22,9 درصد را دربر مى  قابل توجهى را سالمندان 64 ساله و 

گيرد.
 نسبت جنسى در گروه سنى زير 15 ساله رقم 1,06 يعنى به نفع مردان است به طورى كه در 
مقايسه با هشت ميليون و پانصدهزار مرد، در اين گروه سنى، رقمى در حدود هشت ميليون 
زن قرار دارند،  كه مى تواند تا حدودى متاثر از باورها و ارزش هاى فرهنگى جنس گرايانه 
http://www.indexmundi.(شود تلقى  كشور  اين  در  پسر(  فرزند  جنسى  )ترجيح 

.)com/japan/demographics_profile.html
در ميان جمعيت سالمند نيز همانطور كه انتظار مى رود، شمار زنان )16 ميليون و ششصد 
هزار نفر(، در حدود قابل توجهى )با توجه با اميد به زندگى بالاتر ايشان نسبت به مردان( 
بيشتر از شمار مردان )12 ميليون و سيصد هزار نفر است. رقم نسبت جنسى در اين گروه 
سنى، به صورت قابل توجهى كاهش يافته و بالغ بر 0,74 مى شود. گروه سنى فعال يا جوان 
يعنى سنين 15 تا 64 ساله، نسبت جنسى متعادل ترى را نشان مى دهند كه عبارت است از 
1,02،  در مجموع، با توجه به كليه ى سنين، نسبت جنسى در اين كشور 0,95 است.  ميانه 
ى سنى در اين كشور، براى هر دو جنس رقم 44,8 است، كه در مورد مردان اين رقم به 
43,2 سال و در مورد زنان، 46,7 سال را بنا بر برآوردهاى سال 2011 شامل مى شود)همان 
از كشورهاى  ديگر  برخى  اين كشور، همچون شرايط  در  نرخ رشد جمعيت)3(   منبع(. 
صنعتى توسعه يافته، به دليل گستردگى بخش سالمند جمعيت و نيز نفوذ ارزش هاى جديد 
منفى  فرزندآورى، در شرايط  و  تشكيل خانواده  ميان گروه سنى جوان در خصوص  در 
قرار دارد؛ يعنى منفى بيست و هشت صدم محاسبه شده است در ميان شاخص هاى عمده 
ى جمعيتى در مورد خانواده و فرزندان، ميزان بارورى كل)4(  نيز  طى برآوردهاى سال 
2011 رقم 1,2 فرزند را نشان مى دهد)همان منبع(. شاخص مرگ و مير مادرى كه يكى 
از مهمترين شاخص هاى حوزه بهداشت بارورى به حساب مى آيد، نشان مى دهد كه در 
ژاپن، )طبق آمار سال 2008( در ازاى هر صدهزار تولد زنده، فقط 6 مادر دچار مرگ در 

اثر شرايط مربوط به حاملگى و زايمان شده اند )همان منبع(.
نسبت شهرنشينى در اين كشور در سال 2010 رقم 67 درصد كل جمعيت را شامل گرديده 
است، و نرخ رشد شهرنشينى نيز در فاصله ى زمانى 2010 الى 2015 به ميزان 0,2 درصد 
محاسبه شده است)5( . از نظر باسوادى نيز، نسبت باسوادان 99 درصد كل جمعيت واقع در 

سنين آموزش را در بر مى گيرد)همان منبع(.
 

3-2- ويژگى هاى بهداشتى، درمانى جامعه ى ژاپنِ 

طبق آمارهاى سال 2009، كشور ژاپن رقمى معادل 9,3 درصد از توليد ناخالص ملى خود 
را به هزينه هاى بهداشتى)6(  اش اختصاص داده است.  نسبت پزشكان به جمعيت، عبارت 
است از  2,063 در هر هزار نفر جمعيت اين كشور كه تراكم نسبى مطلوبى را نشان مى 
http://www.indexmundi.com/japan/demographics_profile.( دهد 

 .)html
به كل  بيمارستانى)7(   نسبت تخت هاى  به سال 2008،   مربوط  ارقام  در كنار آن، طبق 

جمعيت نيز رقم 14 تخت براى هر هزار نفر جمعيت بوده است. 
برخى از شاخص هاى بهداشتى كه در سطح جهان، امروزه از حساسيت ويژه برخوردارند 
و به عنوان مثال، از اولويت هاى بهداشتى روز به حساب مى آيند نسبت ابتلاى به ويروس 
اچ آى وى/ايدز)8(  و تبعات آن است چرا كه اين ويروس به عنوان چهارمين علت عمده 
ى مرگ و ميردر جهان شناخته مى شود. نرخ شيوع اين ويروس در ميان بزرگسالان در 
ژاپن كمتر از 0,1 درصد است، و در سال 2009 تنها حدود 8100 نفر در اين كشور با اين 
ويروس زندگى مى كرده اند و تا سال 2009 رقمى كمتر از صد نفر بنا به علت ابتلا به ايدز 

فوت كرده بودند. 
زندگى شهرنشينى و صنعتى شده، مشكلات ديگرى را نيز با خود به ارمغان آورده است 
كه همه ى كشورهاى جهان صرف نظر از سطوح توسعه يافتگى شان مورد تهديد قرار مى 
با عوامل متنوعى از جمله  اينها، مشكل چاقى مفرط)9(  است كه مستقيماً  از  دهد. يكى 
عادات تغذيه اى، و سبك زندگى سالم و فعاليت هاى بدنى در ارتباط است. در آمارى 
كه سال 2000 براى ژاپن منتشر شده است، نسبت افراد بزرگسال كه با اين مشكل درگيرند 
http://www.indexmundi.com/japan/(چيزى در حدود 3,2 برآورد شده است

  .)demographics_profile.html

3-2- مقايسه ى شاخص هاى ژاپن با نمونه اى از كشورهاى توسعه يافته 
از  برخى  با  ژاپن  كشور  در  را  درمانى  بهداشتى،  هاى  شاخص  از  برخى  زير  جدول  در 

كشورهاى ديگر صنعتى، مورد توجه قرار مى دهيم:
 

جدول شماره يک-  شاخص هاى آمارى بهداشتى درمانى د رخصوص گزينه اياز  کشورهاى توسعه يافته 

در مقايسه با ژاپن:

)ماخذ جدول: آمار از جداول متعدد موجود در سايت http://www.nationmaster.com/ گرفته شده است.(

يافته ى  توسعه  اياز کشورهاى  نمونه  با  ژاپن  بهداشتى درمانى  مقايسه ى شاخص هاى  جدول شماره 2-  
صنعتى )ادامه ى شاخص ها(

گردآورى آمار و اطلاعات براى مقايسه به صورتى كه براى همه ى شاخص هاى بهداشتى 
درمانى آمار جديد و به روز شده معمولاً به طور كامل امكان پذير نيست. همانطور كه در 
خانه هاى جداول بالا مشاهده مى كنيد، برخى از خانه هاى جدول خالى مانده اند به دليل 
عدم وجود آمار گزارش شده در آن موارد. با اين حال، همان موارد اندكى كه اعداد و 
هاى  تفاوت  برخى  است،  شده  گذاشته  نمايش  به  و  بوده  دسترسى  قابل  نياز  مورد  ارقام 
آشكار در ميان آمار مربوط به ژاپن و ساير كشور ها قابل توجه است.  به عنوان مثال، آمار 
اين  با سايركشور ها دارد، و  قابل ملاحظه اى  تفاوت  پستان، در ژاپن  به سرطان  مربوطه 
منحصر به سرطان پستان نيست، بلكه الگوى مرگ و مير ناشى از بيمارى هاچه بيماريهاى 
قلبى عروقى كه در صدر علل مرگ و مير در سطح جهان قرار دارند، و چه بيمارى هاى 
سرطانى، در مورد ژاپن، تصويرى تا حدودى متفاوت از ساير نقاط جهان دارد. اين تفاوت 
ها را مى توان تا حدود زيادى به رژيم غذايى، و  سبك زندگى ژاپنى هانسبت داد. عمده 
ترين موارد بيمارى كه ژاپنى هارا در نقش بيمار جاى مى دهد، عبارت اند از فشار خون 
بالا، ديابت، سكته، سرطان و بسيارى ديگر از بيمارى هاكه به سبك زندگى مربوط اند. 
به  اى  ايجاد جامعه  به  قادر  از سويى،  ژاپن  نويسند  )2005: 442( مى  موناكاتا  و  آنسكى 
شدت مديريت شده داراى  يك نظام بهداشتى فوق العاده كارآمد، شده است كه ژاپنى 
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هارا قادر مى سازد به طور متوسط از مردم هر كشورى در دنيا بيشتر عمر كنند، و از سوى 
ديگر، با دارا بودن ساختار سنى سالمند، افراد اين جامعه در معرض ابتلا به بيمارى هاى 
مرتبط با زندگى توام با استرس و به شدت مديريت شده قرار گرفته اند. آمار قابل توجه 
ديگر، در مورد شاخص تعداد فوت بر اثر تصادفات با وسايل نقليه است كه در اين جدول، 

ژاپن از نظر پايين بودن نسبت، با كشور هلند رقابت مى كند.
آمار جدول به خودى خود گويا هستند، در برخى موارد كليدى مشاهده مى شود كه آمار 
مربوط به ژاپن به طرز معنى دارى پايين تر از ساير كشورهاست، به عنوان مثال در زمينه 
نسبت هاى مربوط به مشكل چاقى مفرط كه امروز تمام كشورهاى جهان را اعم از توسعه 
يافته و در حال توسعه تهديد مى كند، و چاقى از قديم به اين معروف بوده است كه علت 

العلل بيمارى هاست. نسبت افراد چاق بيمارگون، در ميان ژاپنى ها كمترين است. 
اين مطالعه توصيفى مى توانست در صورتى كه آمار كافى براى بسيارى از شاخص هاى 
مورد نظر موجود باشد مبناى طرحى تحقيقى ديگر با كاربرد تحليل آمار ثانويه در جستجوى 
رابطه ى عوامل فرهنگى اجتماعى  قرار گيرد و  ارتباط برخى متغيرها و عوامل تعيين كننده 
ديگر را كه ممكن است بتوان انها را درزمره تعيين كنندگان اجتماعى اقتصادى و فرهنگى 
سلامت به حساب آورد به ويژه شرايط تغذيه، ورزش، مديريت اوقات فراغت، و كيفيت 
زندگى را مورد سنجش و بررسى دقيق ترى قرار دهد و از پاسخى كه به سوال اوليه ى اين 

مقاله داده مى شود، به طرح سوال هاى ديگرى با ماهيت چرايى و تبيينى بپردازد.
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تئاتر سنتي ژاپن

لاله تقيان

تاريخ كشور ژاپن چون ديگر كشورهاي آسياي جنوب شرقي با اساطير آغاز ميشود. يعني 
تفكيك  قابل  غير  تاريخ  و  اسطورهها  اين كشورها،  در  طولاني  بسيار  زماني  مدت  براي 
بودهاند. تاريخنگاران معتقدند مهاجرتهايي در دوران ماقبل تاريخ از جنوب غربي كشور 
چين آغاز شد و اين مهاجرين در بخشهاي مختلف منطقۀ آسيا حكومتهايي را بنيان كردند. 
مذهب عمومي تمامي آنان »جاندارنگاري طبيعت Animism بود و بر اين اساس اعتقاد 
داشتند كه در همه چيز در جهان روحي وجود دارد. در سنگ، در دانۀ برنج، در درخت، 
در كوه، در رودخانه. بنا بر اعتقاد جاندارنگاري طبيعت، روح دانۀ برنج  بايد با داس بزرگي 
كه ساقهاي برنج را مي برد، كشته يا ترسانده شود و اين اعتقاد در بسياري از مناطق آسياي 
جنوب شرقي حفظ شده است. يك جاندار انگار نيز به وجود قدرت خارقالعاده يا »قدرت 
جادويي« معتقد است كه بنا بر آن انسان ميتواند كنترل آن قدرت را با اعمال خود و معمولاً 
با برخي شيوه هاي رياضت به دست آورد. هر گاه كسي كار بزرگي براي كسي يا جامعه اي 

به انجام رساند، آن كار »آيين جادويي« محسوب مي شود«. 
اين مذهب جادويي در دوران ماقبل تاريخ، منبع الهام بسياري از هنرها، و بسياري تحولات 
از  برخي  و  دارند  سرچشمه  اعتقاد  اين  از  اساطير  از  بسياري  شد.  نيز  اجتماعي  و  فكري 
نام»ياماتو  به  امپراتوري  مانده اند.  باقي  كشورها  اين  فرهنگ  در  امروز  تا  ها  اسطوره  آن 
Yamato« به عنوان تجلي حضور اين خدايان شناخته شده است« ، و سپس در قرن ششم 
قبل از ميلاد نخستين بار مذهب، با نام »شينتو Shinto« شناخته شد كه اين مذهب جديد 
از هند جنوبي و با اعتقاد بر »گوتامابودا Goutama« كه به نام »بودا« شناخته است معمول 

شد. 
قبل از سال 1868 و آغاز نفوذ فرهنگ غرب ژاپن كشوري بود كه در آن احترام به فرهنگ 
سنتي اهميت بسيار داشت، و امروز نيز مردم اين كشور برخي از آن سنت ها را حفظ كرده و 
به آنها علاقه نشان مي دهند. ژاپني ها در سنت هاي خود سه نوع  نمايش قابل توجه دارند كه 
عبارت است از »نو«، »بنراكو« و »كابوكي«، اين شيوههاي سنتي كه امروز به خوبي حفظ 
شده اند از پديدههاي مهم در شناخت فرهنگ اين كشور به شمار مي روند. از ميان اين سه 
نمايش، »نو« سرآغاز پديد آمدن ديگر نمايشهاي سنتي در ژاپن يعني»كابوكي« و نمايش 

عروسكي »بنراكو« است. 
اين نمايشها سالهاي متمادي در فضاي باز و در ميان مردم معمولي به اجرا در ميآمد و تنها 

پس از جنگ دوم جهاني براي اجراي آنها مكاني خاص ساخته شد و به تدريج ژاپنيها به 
تأثير فرهنگ  با  بود.  اين اجراها نوشته شده  براي  نمايشنامههايي پرداختند كه  جمعآوري 
غرب و استقبال خارجيان از اين نماشها، ترجمۀ  متون آنها به زبانهاي غربي نيز سبب رونق 
بيشتر نمايشهاي سنتي ژاپن شد. چرا كه نمايشهاي سنتي ژاپن، به ويژه نمايشهاي »نو« سبب 

پيدايش ادبيات ارزشمندي در كشور شدند كه تأثير بوديسم در آنها آشكار است. 

Nohنمايش هاي نو
رقص دراماتيك »نو« با )ماسك( تماشاگر را به سوي دنياي رياضت و سادگي پيش مي برد 
و در آن روح ناخشنود و نگران است، و زنان درباري كه رنج مي برند تا به وسيلۀ عشق 
آميدا بودا Amida Buddha رهايي  يابند به نمايش درمي آيد. نمايشنامه هاي نو در كمال 
سادگي و زيبايي و با تأثير عميق »بوديسم ذن« به اجرا در مي آيند. صحنۀ نمايش نو بدون 
آرايه هاي اضافي است. اين نمايش ها با موسيقي طبل ها، فلوت ها و ساز سه سيمي شاميزن 
همراهي مي شوند. حركات بازيگران در نمايش نو بسيار آهسته و كاملًا كنترل شده است. 
باورنكردني  و  زيبا  بسيار  صحنه  در  حركاتشان  دارند،  پا  به  سفيد  جوراب هاي  بازيگران 
است، آن ها ماسك به چهره دارند و احساسات و هيجان هايشان از طريق حركات چهره 

نشان داده نمي شود. 
تغيير  سال ها  طي  بازي ها  اين  و  گرفت  شكل  روستاييان  سرگرم كنندۀ   بازي هاي  از  نو 
شكل داد و به يك هنر جدي بودايي تبديل شد و اين كار به دست »كانامي كيوتسوگو 
Kannami Kiyatsgu « در قرن چهاردهم اتفاق افتاد، اماّ توسط پسر او »زآمي موتوكيو
Zeami Motokiyo « به تكامل رسيد و به صورت هنري پالايش و تهذيب شده و بسيار 
با شكوه در قرن پانزدهم در دربار امپراتور به اجرا در آمد. از آن زمان تا زمان تجديد حيات 
ميجى Meiji، در سال 1868، نو هنر انحصاري طبقۀ سامورايي هاي حاكم بود. يك برنامۀ  
كامل نو در زمان زآمي دست كم از پنج نمايش، يك نمايش خدا، يك نمايش سامورايي، 
يك نمايش زن، يك نمايش متصرفات و دارايي ها و يك نمايش ديو يا شيطان تشكيل 
مي شد. اين برنامه به همراه خود نمايش هاي ساده و كمدي سبك كيوگن را نيز داشت. 
امروز اماّ اين برنامه به اجراي سه نمايش )هر يك حدود يك ساعت( و يك يا دو كيوگن 
)هر يك حدود سي تا چهل دقيقه( طول مي كشد. كيوگن ها در واقع ميان پرده هايي هستند 
كه در ميان بخش هاي مختلف »نو« اجرا مي شوند و معمولاً دربارۀ ارتباط هاي يك نوكر 
با ارباب، يا زن با شوهر، روستايي يا شهرنشين حيله گر در مقابله با هم است. گفتگوهاي 
كيوگن از نوع كمدي فارس است كه در تقابل با نمايش هاي نو كه در آثاري مافوق انساني 

است، بسيار انساني و زميني است. 
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نمايش  نوع  اين  براي  تماشاخانه هاي خاصي كه  ژاپن و در  نو در شهرهاي اصلي كشور 
و  »شينتو«  زيارتگاه هاي  محوطۀ   و  باستاني  مختلف  مكان هاي  در  همچنين  و  شده  ساخته 

معابد بودايي نيز به نمايش درمي آيند. 
»نو Noh« يا تاريخ ششصد ساله اش نهايت ظرافت و سمبوليسم در هنر تئاتر كلاسيك ژاپن 
است. هنري كه پس از گذشت قرن ها، هنوز در ميان مردم و اقوام مختلف زندگي مي كند 

و در هنر تئاتر سنتي جهان يكتا و بي مانند است. 
همان طور كه گفته شد نمايش »نو« در قرن چهاردهم توسط پدر و پسري به نام هاي »كان 
آمي« و »زآمي« پديد آمد. آنان با تغييراتي در نمايش هاي »ساروكاگو« كه روستاييان اجرا 
مي كردند، و آراستن و هر چه ظريف تر كردن نمايش توانستند به اين شكل نمايش حيات 
تعداد  اين  سوم  يك  حدود  كه  است  مانده  باقي  »نو«  بازي   240 از  بيش  امروز  ببخشند. 
توسط اين پدر و پسر خلق شده است. در تمام دورۀ  توكوگاوا، »نو« به عنوان تشريفات 
حمايت  از  همچنين  و  مي آمد  در  اجرا  به  )shogunate(ها  شوگون  حكومت  مذهبي 
  Meiji( ميجي  حيات  تجديد  زمان  تا  داشت  ادامه  وضع  اين  كه  بود  برخوردار  دولت 

Restoration(در اواخر قرن نوزدهم. 
صحنۀ  »نو« سكويي است تقريباً به عرض پنج متر و نيم، كه به طرف تماشاگران جلو رفته و 
با يك سقف به سبك كلاسيك پوشيده شده كه به محل بازي اصلي نصب شده است )قبلًا 
اين سقف وجود نداشت( ساختمان به طور كلي ساده است و از چوب كينوكي )به معني 
درخت سرو ژاپني( ساخته شده و بسيار ساده طراحي شده است. در دنبالۀ  صحنه مخصوص، 
كفي ساخته شده است در فضاي تقريباً دوازده متر عمق كه در آن جا گروه نوازندگان 

در  مي نشينند. 
راست  گوشۀ  
فلوت  نوازندگان 
مي گيرند.  قرار 
فلوت  اين 
از  است  سازي 
كه  خيزران  ني 
سانتي   40 تقريباً 
با  دارد  بلندي  متر 
هفت سوراخ. بعد 
نوازنده  آن ها  از 
مي  و ز تسو كو «
 Kotsuzumi
كه  نشيند  مي   »
طبلي  نيز  ساز  اين 
بدنه اي  با  است 
حدود  در  باريك 
سانتي متر   25
پوست  از  و  درازا 
شده  ساخته  اسب 
ساز  اين  است. 
شانۀ   روي  در 
نوازنده  راست 
شته  ا هد نگا
با  و  مي شود 
دست چپ نواخته 

مي شود. بعد از او نوازندۀ  »اوتسوزومي Otsuzomi« نشسته است كه اين ساز طبلي است 
بلندتر از كوتسوزومي و بلندي آن حدود 30 سانتي متر و از چرم گاو ساخته شده است. اين 
ساز بايد قبل از اجراي نمايش روي آتش ذغال خشك شده گرم شود. نوازندۀ  اوتسوزومي 

در طرف چپ مي نشيند و با انگشت دست راست خود مي نوازد. 
در انتهاي چپ نوازندۀ  »تايي كو taiko« نشسته است. طبل پهني كه قطر دايرۀ  آن از دو 
ساز قبلي بزرگ تر است و روي محوري قرار دارد. اين ساز نيز از پوست گاو تهيه شده و 

با دو چوب نواخته مي شود. 
در نمايش »نو« فلوت، تنها سازي است كه يك ملودي را اجرا مي كند، و سه ساز ديگري 
همراهي  را  او  مي نوازند  كه  ضربه هايي  با  تنها  مي گيرند  قرار  آن  كنار  در  تناسب  به  كه 

مي كنند. 
اين سه طبل صداهايي را منتشر مي كنند كه ممكن است عجيب و به گوش ناآشنا باشند، 
اماّ هر كدام داراي معنايي هستند كه ضرب موزون آن مفاهيم را منتقل مي كند. همچنين 
اين صداها عوامل چاره ناپذيري هستند در اثبات خويشاوندي ميان موسيقي، آواز و رقص. 
زمينۀ  اصلي صحنه براي اجراي نمايش هاي مختلف، هرگز فرق نمي كند، هميشه تصويري 
با  ديوار عقب صحنه ديده مي شود  بر  اين تصوير كه  دارد.  ثابت در عقب صحنه وجود 
نقاشي هايي از درخت كاج و صنوبر، بدون توجه به اين كه صحنه اي كه بازي مي شود در 
كجاست؟ در كنار دريا، يا در يك قصر و يا در جايي ديگر، همواره به طور ثابت در عقب 

صحنه وجود دارد. 
نوازندگان فلوت و طبل پهن روي كف چوبي صحنه نشسته اند، اماّ نوازندگان كوتسوزومي 

و اوتسوزومي وقتي مي نوازند هر كدام بر روي يك چهارپايۀ  چوبي مي نشينند. نوازندگان 
جلوي  مستقيماً  آن ها  نشستن  محل  و  مي گيرند  قرار  روي صحنه  در  شيوه  اين  به  هميشه 
نقاشي درخت صنوبر روي ديوار است. يعني روبروي تماشاگر، و همين طور لازم است 
كه توجه كنند به حركاتشان كه هميشه با نقاشي درخت كاج همآهنگ باشد. اين خيلي 
مهم است چون سازها فضاي لازم را براي بازي و رقص به وجود مي آورند، اماّ در همين 
زمان آن ها نبايد به هيچ وجه در كار اجراي نمايش دخالت كنند يا قسمتي از كار رقصنده 
را دچار اخلال كنند. به همين دليل حركات دست در نواختن سازها طوري قرار مي گيرد 

كه به عنوان الگويي خاص مشخص شده است. 
در امتداد چپ صحنه، به دنبالۀ  قسمتي كه نوازندگان مي نشينند، راهرويي دراز ساخته شده 
كه از صحنه به پرده ورودي منتهي مي شود. آن طرف پرده اتاق سبز يا محل تعويض لباس 

بازيگران است. 
جلوي تماشاگران طرف راهرو، سه درخت صنوبر نصب شده است، يكي نزديك صحنه 
راهرو  تناسب كوچك ترند. وقتي  به  بلند است، و دوتاي ديگر  اغراق آميزي  به طور  كه 
مورد استفاده است در امتداد فضاي صحنه اين سه درخت پرسپكتيو فريبنده اي را ايجاد 

مي كنند.  
به  در طرف راست صحنه قسمت ديگري به طرف فضاي كنار صحنه وجود دارد تقريباً 

پهناي 9 متر. در اين قسمت دستۀ  كر در دو رديف مي نشينند، يكي پشت ديگري. 
اين طرح اصلي صحنۀ  نمايش »نو« است و روش معمول در صحنه اي كه به طور صحيح 
مي بيند،  را سه بعدي  نمايش  تماشاگر  ترتيب  اين  به  است.  يافته  امتداد  تماشاگر  به طرف 
وضوح  همان  به 
كه  روشني  و 
رخ  نمايش  واقعۀ  

مي دهد. 
ي  شخصيت ها
نمايش  در  اصلي 
از  عبارت اند  »نو« 
و   »Shite »شيته 
همسر او »تسوره«. 
دوم  شخصيت 
نوع  اين  در 
»واكي   نمايش 
ناميده   »Waki
واكي  مي شود. 
گاهي  همچنين 
يا  همسر  اوقات 
دارد  نيز  همراهي 
»واكي زوره  كه 
W a k i -

خوانده   »Zure
تمام  در  مي شود. 
»نو«  نمايش هاي 
ي  شخصيت ها
يا  و  دوم 
ي  شخصيت ها
مانند  فرعي 
مردم معمولي ترسيم مي شوند، در حالي كه »شيته« و »تسوره« اغلب »روح« هستند. روح 
گاه  يا  و  ديوانه ها،  مثل  غيرعادي  شخصيت هاي  يا  مي زيسته اند  گذشته  در  كه  مردماني 
بعضي انسان هاي برتر، يا حيوانات را تصوير مي كنند. واكي شخصيتي واسطه است ميان 
شخصيت هاي معمولي نمايش و شخصيت هاي غيرمعمولي كه شيته آن ها را نشان مي دهد، 
و هدف اصلي او اين است كه همه را به تفاوت ميان زندگي دنيوي و دنياي آخرت توجه 

دهد. 
شيته معمولاً ماسك دارد، و ممكن است اين ماسك بر حسب شخصيتي كه نشان مي دهد 
تفاوت داشته باشد، در حالي كه همسر او تسوره هميشه فقط از ماسك ثابت شخصيت زن 
در اين نوع نمايش استفاده مي كند. واكي و واكي زوره ماسك ندارند و همچنين شخصيت 
با نام »كوكاتا Kokata« كه نقش كودك را بازي مي كند نيز ماسك بر چهره  ديگري 
»نو«  نمايش  را تصوير مي كند. آن چه كه  نقش دختربچه ها  زماني كه  نمي گذارد، حتي 
را مشخص مي كند استفاده از ماسك است، و شخصيت شيته در واقع محور و مركز اين 
استفاده  به ماسك شيته  از ماسكي شبيه  نيز  نمايش ها، تسوره  از  نمايش هاست. در بعضي 
مي كند، كه اين ماسك در درجۀ  پايين تري قرار دارد و فاقد اصالتي است كه در ماسك 

نقش اصلي ديده مي شود. 
از  را  تماشاگر  نقاب،  اين  كه  است  اين  شيته،  توسط  ماسك  از  استفاده  موارد  از  يكي 
شخصيت هاي معمولي دور مي كند و احساس عميق تري را كه در شخصيتي ماوراء انسان 
است، انتقال مي دهد. لباس شيته يا به طور برجسته اي با شكوه و درخشان است و يا اصل 
نيست كه چه  اين  است. موضوع  و كمال رعايت شده  تمام  به  در آن  و سادگي  زييايي 
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شيته  شخصيت  در  كاراكتري 
او  بلكه  شود،  گذاشته  نمايش  به 
بايد طوري ديده شود كه جلال و 
معمولي  انسان  او  ميان  شكوه اش 
نمايش  به  را  زيادي  فاصلۀ  
بگذارد. براي مثال حتي اگر نقش 
ترسيم شده، پيرزن بي نوايي باشد، 
در خطوط زيباي لباس شيته هيچ 
علاوه  به  نمي شود؛  داده  تغييري 
او  همراه  و  شيته  كه  زماني  حتي 
نقش هايي از يك طبقۀ اجتماعي 
را دارند، لباس بازيگر نقش شيته 
در  همواره  او  و  نمي كند  تغيير 
جامۀ  ثروتمندان به صجنه مي آيد 
استفاده  اجناسي  از  هرگز  و 
نمي كند كه ديگران ممكن است 
به كار برند. بنابراين ويژگي مهم 
كه  است  اين  در  »نو«  نمايش 
رئاليسم را به هر صورت، به طور 

كامل رد مي كند. 
يا  كوكاتا  مورد  در  كه  گفتيم 
نمايشگر نقش كودك از ماسك 
معتقدند  چون  نمي شود،  استفاده 
كه صورت بي گناه كودك هنوز 
هيچ يك از نشانه هاي حرفه اي يا 
موقعيت هاي اجتماعي را مشخص 
نمي كند. بازيگر نقش كودك در 
نمايش هاي »نو« زماني پا به صحنه 
شديدي  نياز  واقعاً  كه  مي گذارد 
توسط  داستان  روايت  براي 
يا  باشد،  داشته  وجود  كودك 
را  بالغي  شخص  كه  مواردي  در 
و  بدهند،  نشان  »حقير«  بخواهند 
يا همين طور وقتي كه شخصيت 
اماّ  است،  اهميت  داراي  و  بالغ 
بودن  مركزي  به  توجه  بخواهند 
تقليل  شيته  بازيگر  برابر  در  را  او 

دهند. 
ماسك ها در اين نوع نمايش انواع زيادي دارد و به طور وسيع و جامع به نقاب هاي مردان، 
زنان، شياطين و ارواح تقسيم شده اند. اين ماسك ها شامل ماسك هاي مردان و زنان است 
حالت  و  است  شده  اغراق  آن ها  چهرۀ  در  هيجانات  و  احساس ها  بعضي  ترسيم  در  كه 
صورت آن ها توانسته است از چهرۀ انسان طبيعي و معمولي فاصلۀ زيادي بگيرد. بنابراين 
مفهوم استفاده از ماسك اين است كه شخصيت داراي ماسك، شخصيتي مافوق انسان و 

مافوق طبيعت است. 
دربارۀ لباس هاي نمايش نو، همان طور كه قبلًا ذكر شد، بايد گفت كه بسيار رسمي هستند 
را  فراواني  و شكوه  نو جلوه  سادۀ  صحنۀ  زمينۀ  در  كه  گرانبها  و  بسيار شكيل  تركيب  يا 
نشان دهند. به طور نمونه در يك جامه، همواره نمادي از طبيعت وجود دارد و نمايشگر 

منظره هايي بسيار زيبا است كه حساسيت و لطافت نقش را نشان دهد. 
بايد در نظر داشت كه شيوه و روش الگوي لباس ها به نحوي است كه طرح طبيعي بدن 
انسان را كاملًا خنثي مي كند. اين لباس ها بسيار خشك و بدون نرمش و انعطاف هستند و 
نمايشگر نيز در اين لباس ها بدن خود را طوري نگاه مي دارد كه كاملًا غيرطبيعي و اندكي 
متمايل به جلو است، يعني بازيگر در حالتي كه كمي به جلو خم شده ديده شود، چرا كه 
اين  از سويي ديگر  و  بعدي آماده مي كند،  براي حركت  را  او  ايستادن هميشه  اين شيوۀ 
حالت، به مفهوم هوشياري، توجه و آمادگي نيز هست. لباس در طرح هاي زمينۀ صحنه نيز 
پيش بيني شده است، بدين معني كه طرح لباس در مجموعۀ طراحي صحنه مثل بخشي از 
دكور نمايش در نظر گرفته مي شود. اين كيفيت پنهان كردن خطوط اصلي بدن شخص، 
در خطوط فرم لباس مطابق است با اصل زيباشناسي در نمايش هاي »نو«. چون آنان معتقدند 
خود  كردن  خنثي  حالت  در  بازيگر  كه  حالي  در  است،  شخص  خود  نمايان  وجود  كه 
شخص، مي تواند زندگي واقعي نقشي را كه بازي مي كند، نشان دهد. هر يك از حركات 
او احساس نقش را بيان مي كنند و رقص او، با احساس هنري و درونيات شخصيت نمايش 

مي آميزد. 
منظور است كه چهرۀ اصلي  اين  به  استفاده مي شود،   به وسيلۀ شيته  همچنين ماسكي كه 
بازيگر پنهان شود تا چهرۀ  نقش او ديده شود؛ و حتي در هيچ زماني در اين نمايش ها، هرگز 
نبايد صورت بدون ماسك بازيگر احساسي را نشان بدهد و يا حالتي را تغيير دهد. موقعيت 

هوشيارانۀ نو، در هنري عالي تولد 
محدوديت  از  خارج  كه  يافت 
و  بود  رئاليستي  تئاتر  فرم هاي 
ماسك،  لباس،  توسط  كار  اين 
آن  تمامي  و  قراردادي  حركات 
چه كه فرديت نمايشگر را محو و 
پاك مي كند در نظر گرفته شده 

است. 
رئاليسم  واقع  در  نو  نمايش  در 
يعني  مي شود،  انكار  كلي  به 
سرودي  يا  ديالوگ  نمايشگران 
را كه مي خوانند، رها مي كنند و 
صداي  از  كه  نمي كوشند  هرگز 
مي شود،  اجرا  كه  نقشي  در  زن 
استفاده  باشد  زن  نقش  اگر  حتي 

كنند. 
 

نظم باستاني برنامه هاي »نو« 
قرارداد براي اجراي برنامۀ  رسمي 
شده  تركيب  «نو«  نمايش هاي 
همراه  »نو«،  نمايش  پنج  از  است 
نمايش  چهار  گاهي  يا  سه  با 
 ،»Kyogen »كيوگن  مضحك 
ارائه  نو  بازي هاي  ميان  در  كه 
معمول  امروز  چند،  هر  مي شود. 
فقط  برنامه  هر  براي  كه  است 
»كيوگن«  يك  و  »نو«  بازي  دو 
گفته  كه  طور  همان  شود.  اجرا 
بنا  نيز  نو  نمايش هاي  لباس  شد 
به سليقه و يا انتخاب نيست، بلكه 
قراردادهاي  بر  آن  هنري  اساس 
از پيش تعيين شده است. سيماي 
اساس  بر  »نو«،  نمايش  سنتي 
خاصي  ضرب-آهنگ  رعايت 
ضرب¬آهنگ  اين  و  است 
توسط سيلاب هايي اداره مي شود 
كه نام هاي اصلي اش، »جو«، »ها«، 
است.   jo-ha-kyu »كيو«  و 

»جو« قسمت مقدماتي است. »ها« قسمت وسطي، و »كيو« نتيجه است. 
قسمت مقدمه در اين نمايش ها بسيار مهم است، به اين دليل كه تماشاگر را براي درك 
و توجه به قسمت هاي بعدي آماده مي كند. ضربآهنگ »جو« حركت را با عدم پيچيدگي 
است كه  »ها«  قسمت  آن  دنبال  به  مي كند.  رهبري  نمايش  زيبايي شناسي  و حالت  رواني 
تا حدي آرام مي گيرند و  اين بخش ضرب ها  بيان مي كند و در  را  نمايش  اصلي  مطلب 
و  مي گيرد  اوج  هنرمندانه  كه  است  قسمتي  اين  مي يابد.  بيان  قدرت  آن  جاي  به  تصوير 
به  به منتها درجۀ  درك و احساس مي كشاند. سپس قسمت »كيو« دست يابي  تماشاگر را 
اوج هنري نمايش را دست يافتني مي كند، و هدف آن رهايي از كشش هنري قسمت مقدمه 

است. در اين قسمت ضرب ها سريع است و عمل واضح و با نيرو و شهامت بيان مي شود. 
بلكه تركيب يك  نيست،  »نو«  تنهاي  نمايش  قانون اصلي جو، ها، كيو فقط اجراي يك 
برنامۀ  كامل »نو« است. به علاوه فرازها و سخنان موجز و خاص تنها در روايت سرود و آواز 
و در بخش هاي مختلف رقص ها بيان مي شود. گفتيم كه هر برنامۀ نو از پنج بازي تركيب 
شده و همراه با كيوگن به تكامل رسيده است. نخستين قسمت بازي »جو« است دومين، 
سومين و چهارمين بازي ها بر اساس ضرب¬آهنگ»ها« ترتيب مي يابد، و پنجمين و آخرين 
بازي ها در فرم »كيو« هستند. كه همراه با هم گروه »جو،ها كيوي« كوچك تري را در داخل 
گروه »جو،ها، كيو« بزرگ تر مي سازند. هر بازي نو به طور مناسب به سوي يك حالت 

معين در درون ساختار »جو،ها، كيو «خلق و اجرا شده است. 

Bunrakuبنراکو
است.  داشته  وجود  عروسكي  نمايش  جهان  ممالك  تمام  در  تقريباًً  قديم  زمان هاي  از 
شده  هدايت  دست  وسيلۀ   به  يا  و  شده  ساخته  دست  با  عروسك  آن،  فرم هاي  بيشتر  در 
سايۀ   از  نمايش ها  برخي  در  و   ،)marionettes( رشته ها  و  نخ ها  با  يا   )guignols(
اماّ  بوده اند.  جوانان  اغلب  نمايش ها  اين  اصلي  تماشاگران  شده.  استفاده  نيز  عروسك ها 
نمايش سنتي عروسكي ژاپن، به »بن راكو« مشهور است و در آن هر عروسك توسط سه 
مرد هدايت مي شود كه بايد مقام والايي را در عروسك سازي دارا باشند و بتوانند شكوه 

هنري فرم ها و حالات چهره را به خوبي نشان بدهند. 
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با توجه به اين نكات، بن راكو ميراث گرانبهاي فرهنگ مردم ژاپن است و مي تواند دليل 
موجهي براي غرور آن ها باشد. بن راكو مركب از سه عنصر انساني است.

1 – تايو Tayo يا روايتگر، كه جوروري Joruri يا داستان نمايش را از بر   
مي خواند. جوروري فرمي شاعرانه دارد و چيزي است مثل يك درام حماسي. 

2 – نوازندۀ شاميزن  Shamisenكه با سازي سه سيمي روايت خواني مي كند و كساني 
را كه عروسك ها را به دست دارند با موسيقي همراهي مي كند. به عبارت ديگر داستان 
كه شعري است حماسي، و در يك نوع شكل دراماتيك نوشته شده، توسط »تايو« روايت 
موسيقيايي  فضايي  و  مي كند  همراهي  را  روايت  شاميزن  است كه  زمان  اين  در  مي شود. 
براي بازي مي آفريند و عروسك هاي ساخته شده در مطابقت با خواندن روايت و همراهي 
بلكه  اپرايي،  نه مثل نمايش هاي  البته  تلفيقي است عملي،  نتيجه  بازي مي كنند و  موسيقي 
در اين نوع خاص نمايش، روايت خواني موسيقيايي صورت مي گيرد، و ميان عروسك ها 

ديالوگي وجود ندارد. 
با  كه  را  بن راكو  عروسك هاي  كه  هستند  هنرمنداني  نمايش  اين  در  مهم  عنصر  سومين 
دست ساخته شده است، به حركت در مي آورند. اين عروسك ها در نوع خود در جهان 

بي نظير است. 

عروسک بن راکو 
عروسك هايي كه در نمايش هاي بن راكو از آن ها استفاده شده از دسته اي هستند كه بلندي 
آن ها تا حدود صد و بيست سانتي متر است. هر عروسك را سه مرد مي گردانند. با وجود 
اين قسمت هاي كوچكي از آن ها به دست يك يا دو نفر هم گردانده مي شود. هر يك از 
عروسك ها با يك سر چوبي، بدنه، بازوها و پاها كه تركيب هر يك از آن ها مي تواند از 
ديگري مستقل باشد ساخته شده است. سر اين عروسك ها به وسيلۀ داخل كردن يك ميله 
در زير گردن روي تنه قرار گرفته به طوري كه به وسط »كاتا- ايتا Kata-ita«ي چوبي 

)كه در علم تشريح با استخوان ترقوه مطابقت مي كند( وصل شده است. 
دست ها و پاها از شانه به وسيلۀ  نخ آويزان شده و در ميله اي در پشت سر آن ها نخي وجود 
دارد كه چشم ها، دهان، و ابروها را حركت مي دهد، بازي هر عروسك به عهدۀ  سه مرد 
 »Omu-Zukai »اوموزوكاي  مي كنند؛  هدايت  را  عروسك  دست هايشان  با  كه  است 
دست چپ خود را به دور مفصل ران عروسك قرار داده و ميلۀ  گردن را با انگشت شصت 
و سبابۀ  دست راست مي گيرد، و به اين ترتيب وزن عروسك را نگاه داشته است و از سر 
انگشت باقي ماندۀ دست راست براي به دست گرفتن نخ هايي كه چشم، دهان و ابروها را 
حركت مي دهد استفاده مي كند. از دست راست همچنين براي حركت دادن بازوي راست 
عروسك استفاده مي شود. نگاه داشتن عروسك بن راكو كار آساني نيست. چنان كه حتي 
با تمام زره  يك عروسك سبك وزن، در حدود شش كيلوگرم است و يك عروسك 
سرباز جنگي مي تواند وزني بيش از بيست كيلوگرم را داشته باشد. با اين بار سنگين در 
انجام  را  عروسك  درازي حركات  زمان  مدت  »اوموزوكاي«  راست  دست چپ، دست 

مي دهد. 
»هيداري زوكاي Hidari-Zukai « نقش اصلي را بازي مي كند، او دست چپ عروسك 
با اوموزوكاي كار كند و هميشه جهت سر  بايد در همآهنگي كامل  به دست دارد و  را 

عروسك را نگاه كرده و آن را مطابق حالت دست راست حركت دهد. 

»آشي زوكاي Ashi-Zukai« پاهاي عروسك را به دست دارد. او قلابي به شكلL  را 
كه به خميدگي پشت عروسك متصل شده به جلو يا چپ يا راست و به پيروي از حركات 
پا حركت مي دهد. كار آشي  زوكاي خسته كننده ترين كارهاست زيرا بايد در تمام مدت 
خود را از تماشاگر، به وسيلۀ  پردۀ مخصوصي كه به وضع خاصي دولا شده است پنهان 

دارد. 
به دست دارند، حركات  نفر قسمت هاي مختلف يك عروسك را  اين سه  در مدتي كه 
تمام  براي  زمان  داشتن  نگاه  در  دقت  و  تجربه  با  مگر  باشد  واقعي  نمي تواند  عروسك 

حركات ميان آن ها. 
كساني كه عروسك ها را به دست مي گيرند اجازۀ اجراي حركتي به ميل خود را ندارند 
و در اين مورد تابع قوانين و فرم هاي خاصي هستند، زيرا گذشته از اين كه اين نمايش ها 
بي مانند  حركات  و  فرم ها  مي دهد،  نشان  صميمانه  را  انساني  حركات  و  رفتار  واقعيات 
بن راكو نيز هستند. اين حركات اغراق آميز و زيركانه استيليزه شده است. وقتي عروسك ها 
در صحنه به اجراي نمايش مشغولند، كساني كه عروسك ها را به دست دارند طبق قواعد 
اين نمايش، جامۀ  بلند سياه رنگي مي پوشند به نام »كوروگو Kurogo« و سرپوش سياهي 
بر اين دارد كه »عروسك«،  اين نمايش دلالت  لباس سياه در  نيز بر سر مي گذارند. زيرا 

نمايش دهنده است و گردانندگان آن در پشت صحنه باقي مانده اند. 
در روايات تئاتري ژاپن، قاعده اي وجود دارد كه جامۀ  سياه بعضي چيزها را نامريي نشان 

مي دهد و علامت نبودن آن چيز يا آن شخص است. 
مي گيرند  دست  به  را  عروسك ها  كه  كساني  بن راكو،  اجراهاي  بعضي  در  اين  وجود  با 
بدون پوشيدن جامۀ  سياه عروسك را به بازي وا مي دارند، و اين فرم خاص، »ده – زوكاي 
De-Zukai« ناميده مي شود. ده – زوكاي گذشته از اين كه رقصي است دراماتيك و 

شاد، گوشه چشمي هم به سنت شكني دارد. 
شيوۀ عروسك گرداني بن راكو نياز به تمركز و تمرين بسيار زيادي دارد كه آموختن آن 

سال ها صرف وقت و علاقه مندي را طلب مي كند. 

روايتگر و موسيقي 
بن راكو را اغلب هنر تثليث بين تايو، شاميزن و عروسك مي خوانند. به اين معني كه بن راكو 
مجموعۀ  كامل همآهنگي هنر بين تايو – نوازندگان شاميزن و كساني است كه عروسك ها 
داستان هاي  بدون  مي كند،  عرضه  سادگي  به  شاميزن  كه  چه  آن  و   – دارند  دست  به  را 

جوروري كه به وسيلۀ  تايو خوانده نمي شود، نمي تواند وجود داشته باشد. 
– نوازندگان شاميزن و كساني كه عروسك ها را  نمايش بن راكو اتحادي است بين تايو 
به دست دارند و هر كدام قسمت هايي مخصوص به خود را اجرا مي كنند. تايو و نوازندۀ  
شاميزن به نقش روايتگر پيشرفت نمايش را مي دهند. جوروري هر چند صرفاً يك آواز 
با ملودي و ريتم نيست، ليكن در زمان واحد، توسط معناي موسيقي، عناصر دراماتيك، 

تشريح صحنه، حركات، شخصيت و روان شناسي نقش ها را در بازي شرح مي دهد. 
به  كند  استفاده  مختلف صدا  تن هاي  از  بايد  او  است:  كارها  اين  تمام  اداره كنندۀ   »تايو« 
طوري كه بين زن و مرد، پير و جوان، و بد و خوب فرق بگذارد، همچنين بايد از تكيه هاي 
مختلف استفاده كند و با آواز خود، نقش را نشان دهد. بنابراين او بايد نقش را به خوبي 
حس كرده و در عوض شدن صحنه ها، احساس هيجان شخصيت ها را تا آن جا كه ممكن 



است به خوبي توصيف كند. 
براي مثال: خواندن يك سطر فقط 5 يا 6 كلمه اي تنها يك حركت را نشان مي دهد، در 
حالي كه او بايد توجه كامل خود را به وضع رواني و احساس خاص نقش در آن لحظۀ 
خاص نيز معطوف كند. بدين معنا كه اگر نقشي مصيبت ديده و اندوهگين است، تايو بايد 
به وسيلۀ احساس به طرزي كه تماشاگر آن را قبول كند با همان اندوه نشان دهد. همان طور 

كه تماشاگر آن چه را كه پشت صحنه مي گذرد، نمي بيند اماّ مي پذيرد. 
»جوروري« بدين سان از مرز محدود موسيقي مي گذرد و خود را از موسيقي متداول غربي 
نوعي  بلكه  نيست،  موسيقيايي  خالص  فرم  يك  جوروري  كه  معني  اين  به  مي كند.  جدا 
قصيده يا ترجيح بند با عناصري از موسيقي است. به روايت ديگر، تكنيك موسيقي براي 

شرح داستان و چگونگي نقش هاي آن مورد استفاده قرار گرفته است. 
جوروري نمي تواند با شيوۀ  نت نويسي موسيقي غربي ثبت شود، و معيار روايت خواني در 
نمايش بن راكو، روي تفسير و توضيح، كه كار اصلي تايو است قرار گرفته است، زيرا تايو 

است كه نمايش را شروع مي كند. 
بعد منتقل شده و مي توان گفت كه در  به دوره هاي  روش ها و فرم هاي اصلي جوروري 
فردي  به  منحصر  صورت  به  گرفته،  صورت  آن  در  كه  مختصري  دگرگوني هاي  نتيجۀ  
در آمده است. يك قطعۀ جوروري حتي اگر طي قرن ها و در نمايش هاي مختلف صحنه 
كامل بوده، خواننده اين اجازه را دارد كه آن را دوباره تغيير دهد. ولي اين دگرگوني بايد 
در مطابقت با تفسير منحصر آن بوده و روايات متوجه اصل خود باشد، اگرچه تفسير تايو 
از جوروري دهان به دهان از دوره اي به دورۀ  بعد منتقل شده است، ولي اين جالب ترين 
قسمت از درك هنر جوروري است. و از ديگر خصوصيات بن راكو به كار بردن تؤامان 
طي  كلي  طور  به  اند.  شده  ساخته  دست  با  كه  است  عروسك هايي  و  شاميزن  موسيقي 
گذشت سال ها زحمت و مهارت در حفظ اين هنر آن را پايدار و با شيوۀ  اجرايي خاص 

خود را نگاه داشته است. 
و  شاميزن  جوروري،  عنصر  سه  كه  بود  نگذشته  چيزي  بن راكو  نمايش هاي  شروع  از 
عروسك به صورت يك كليت هنري تركيب شدند، در حالي كه هر يك از آن ها براي 

خود تاريخي جداگانه دارند. 
با  عروسك ها  داشت.  ناقص  شكلي  هنوز  هشتم  و  هفتم  قرن  در  ژاپن  عروسكي  نمايش 
دست ساخته شده و در يك جعبه از گردن سازندۀ  آن آويزان بود. پس از گذشت سال ها 
تكنيك به تدريج پيشرفت كرد و در اواسط قرن شانزدهم نمايش عروسكي صلاحيت فرم 
دراماتيك به خود گرفت و به منظور سرگرمي عمومي همراه با نمايش هاي »نو Noh« و 
اجرا  به  ژاپن  Kyogen« در جشنواره هاي مذهبي كشور  ميان پرده هاي كميك »كيوگن 

در آمد. 
به  و  شد  داده  تطبيق  موسيقي  با  و  آمد  پديد  نابينايي  راهب  وسيلۀ   به  جوروري  روايات 

شبيه  )سازي   »Biwa »بيوا  اشعار همراهي  و  عود(، 
مونوگاتاري  »هايك  H حماسي  e i k e
در  نمايش  به   »Monogatari ،اشعار اين  آمد. 
 ،Taira تايرا  خانوادۀ  ي انحطاط  يي ا ا ر مو سا

دهم  قرن  تا  را  خود  قدرت  حفظ كه  ژاپن  در 
جمله  از  مي داد.  شرح  بود  داستان هاي كرده 

داستان  مونوگاتاري«  »جوروري  عجيب مختلف 
زماني  از  كه  است  جوروري  زيباي  شاهزادۀ  

با موسيقي مورد  با نحوۀ  داستان گويي همراه  كه 
به  مردم  ميان  در  هنري  موقعيت  گرفت،  قرار  استفاده 

دست آورد و اين بعد از قرن پانزدهم بود. 
همراهي  به  جوروري  نمايش هاي  زودي  به 

قرن  اواسط  در  سپس  شد.  اجرا  »بيوا« 
با  شد  تهيه  سه سيمي  سازي  پانزدهم 

از  پوشيده  بدنه اي  و  بلند  دسته اي 
پوست مار. اين ساز كه در »ريوكو 
»اوكي ناوا   ايالت  در   »Ryuku

بود در  به وجود آمده   »Okinava
ژاپن اصلاح شد. به اين صورت كه 

در  گربه  پوست  از  مار،  پوست  به جاي 
ساخت آن استفاده كردند و نام شاميزن 
دلپذيري  صداي  جديد  ساز  گرفت. 
ساز  اين  و  بود  آن  فاقد  بيوا  كه  داشت 
همراهي  را  جوروري  روايات  خواندن 

و  آوردند  روي  آن  به  مردم  عموم  كرد. 
به سرعت به توسعۀ آن در نمايش ها كمك 

كردند. 
موقعيت  و  شد  متحد  شاميزن  با  جوروري، 

محكمي براي نوع جديدي از موسيقي 
به وجود آورد. پس از آن نيز قدم 
برداشت.  جلو  به  ديگري  بزرگ 

داستان هاي  و  مي رقصيدند  ساز  آن  نواي  با  كه  بود  عروسك هايي  ساختن  جديد،  ايدۀ  
ايجاد  نيز  موسيقي  فرم  در  بدين سان دگرگوني  مي كردند. جوروري  بازگو  را  جوروري 
كرد، يعني موسيقي اي كه هميشه همراه با اين داستان گويي به گوش مي رسيد، در اين فرم 
دراماتيك كه از طريق كلام و صوت مردم را جذب مي كرد، به همان اندازه به چشم ها هم 

توجه خاص براي ديدن نمايش مي داد. 
به اين ترتيب بعد از قرن شانزدهم، جوروري، شاميزن و عروسك ها به هم تنيده شده بودند 
را در عرضۀ  يك  قدم  نخستين  واقع  بود. در  پديد آمده  ميان آن ها  تنگاتنگ  ارتباطي  و 
فرم نمايش سرگرم كننده كه »نينگوجوروري Ningojoruri« خوانده مي شد برداشتند. 

نينگو جوروري شبيه بود به آن چه كه امروز بعد از جوروري تايو Tayu نام »تاكه موتو 
مذهبي  مراسم  كه  طوري  به  است،  كرده  اختيار  را   »Takemoto Gidayu گيدايو 
مونزامون  »چيكاماتسو  برجستۀ  كارهاي  آن ها،  تكراري  و  خشك  گاه  داستان هاي  و 
Chikamatsu Monzamon« نمايشنامه نويس را به وجود آورد و اين هنر را به سوي 

اشعار خوب دراماتيك كشاند. 
قبل از چيكاماتسو مونزامون، كار جوروري منحصر بود به »جيدايي جوروري Jidai« يا 

دوره اي از هنر درام كه اساس آن زندگي اشراف چاپلوس و سامورايي ها بود. 
با پيدايش نمايشنامه نويسان بزرگ، »سواجوروري Sewa« يا هنر درام مدرن كه زندگي 
عموم مردم را ترسيم مي كرد به وجود آمد. اين متون به بررسي بشريت پرداخته و عشق 
و احترام را مطرح كردند، نينگو جوروري كيفيت عناصر دراماتيك نمايش عروسكي را 

تكميل كرد. 
سپس چيكاماتسو و نويسندگاني كه كار او را تعقيب كردند با اضافه كردن خصوصيات 

بشري اشعار زيبايي نوشتند و درك و تجربۀ بهتري را در نينگو جوروري مطرح كردند. 
و  كرده  عروسك  بدن  داخل  را  دست هايش  كه  مردي  وسيلۀ   به  بن راكو  عروسك هاي 
بلند مي كرد، حركت مي كردند، و پردۀ سياهي جاي گروه سه  عروسك را روي سرش 

نفري گردانندگان عروسك را مي گرفت. 
 »Bunzaburo Yoshida يوشيد  »بونزابورو  توسط  جديد  تكنيك   1734 سال  در 
اين پس  از  و  به وجود آمد  ابداعاتي در ساختن چهره  يافت.  توسعه  استاد عروسك ساز 
عروسك ها با چشم ها، ابروها، دست ها و تمامي انگشت ها كه قابليت حركت داشتند ساخته 

شد و شكل كنوني آن ها در اواسط قرن هيجدهم تكميل شد. 
 Chushingura »چوشين گورا  مثل  جوروري  روايات  كه  ساخت  خاطرنشان  بايد  اماّ 
«)داستان 47 رويين تن يا شواليه هاي بي فرمانروا( و همچنين بيشتر شاهكارهايي كه تا امروز 
باقي مانده اند، محصول اواسط قرن هيجدهم بودند. يعني زماني كه تئاتر عروسكي كم كم 
به يك عصر طلايي وارد مي شد، كاملا تحت تأثير كابوكي به عنوان نمايش دراماتيك، 

سرگرم كننده و مردمي قرار گرفته بود.     
قرن  موفقيت نزديك  مردم  بين  تا حدي  نينگو جوروري  چند  هر  هجدهم، 

اماّ  تئاترهاي اختصاصي عروسكي يكي بعد از ديگري تعطيل داشت، 
 . براي اين زوال مي توان چند دليل ذكر كرد: مي شد

رواج  و  توسعه  مردم  ميان  در  كابوكي  كه  اين  نخست 
بيشتري يافته بود و مورد توجه آنان قرار گرفته بود، ديگر اين 
بود،  رسيده  تكنيك خود  درجۀ   منتها  به  نينگو جوروري  كه 
تكامل  از  بالايي  به حد  نيز  ساختمان صحنه  و  عروسك 
خود رسيده و كابوكي در نمايش خود اين حد اعلا را 
نينگو  عوامل  اين  تمام  و  بود،  كرده  تصوير  خوبي  به 
جوروري را وادار به سقوط كرد. بعدها كوشش هاي 
زيادي براي دوباره عموميت دادن نمايش هاي نينگو 
آن ها  از  كدام  هيچ  اماّ  آمد،  عمل  به  جوروري 
رسوم  و  آداب  دليل  همين  به  نبود،  موفقيت آميز 
امروز  تا  همان صورت  به  نمايش هاي عروسكي 
باقي مانده است و تنها تئاتري كه امروز به نمايش 
هجدهم  قرن  از  بعد  مي پردازد،  جوروري  نينگو 
اومورا  »بونراكوكن  نام  به  شخصي  توسط  و 
اين  شد.  داير   »Bunrakuken Uemura

تئاتر در اوزاكا است. 
جانشيني  به  بن راكو  ترتيب  اين  به 
و  آمد  در  جوروري«  »نينگو  نمايش هاي 

اجراي آن تاكنون ادامه دارد. 

Kabukiکابوکي
»كابوكي« يكي از اشكال سنتي تئاتر ژاپن 
شانزدهم  قرن  از  پيش  به  آن  آغاز  است. 
قرون  اين  طي  كه  بسياري  تحولات  و 
باز  است،  شده  داده  آن  اجراي  شيوۀ  در 
تئاتر  يك  »كابوكي«  امروز  مي گردد. 
عين  در  و  است  پالايش يافته  كلاسيك 
علاقۀ   و  احترام  مورد  است  نمايشي  حال 
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مردم. 
نور  كه  حالي  در  باز  فضاي  در  شب ها  كابوكي  نمايش هاي  قرن  سه  مدت  به  آغاز،  در 
نيز نمايش پر زرق وبرقي است  مشعل ها فضا را روشن مي كردند، در ژاپن اجرا شد. اين 
مثل نمايش هاي »نو«. اماّ شيوۀ  اجرايي و موضوع آن طي سال هاي متمادي پيوسته تغيير كرد 

پاسخ  آن  تغييرات  و 
به  و  بود  متقابلي 
تحولات  و  تغييرات 

در جامعۀ ژاپني. 
شباهت  كابوكي 
از  نوعي  به  زيادي 
رقص هاي نمايش »نو« 
و تكنيك نمايش هاي 
»بن راكو«  عروسكي 
صورت  به  اماّ  دارد. 
يكتا  و  كامل  نمايشي 
است.  يافته  توسعه 
موضوع،  لحاظ  از 
نمايش ها  اين  اساس 
جنگ هاي  پايۀ  بر 
يي ها  ا ر مو سا
است  )جنگجويان( 
دوران  در  ويژه  به  و 
حكومت ادو )1648-

بازيگران   ،)1600
طور  به  كابوكي 
نمايش هايي  مداوم 
كه  كرده اند  اجرا 

تقسيم شده بود به نمايش هاي تاريخي، رقص و نمايش هاي اجتماعي يا خانوادگي. امروز 
برنامۀ كابوكي بيش از پنج ساعت طول مي كشد و همان تقسيمات در آن رعايت مي شود. 
نشستگاه صحنه در آن تغيير مي كند، يا از صحنۀ گردان استفاده مي شود و يا صحنه حركتي 
»هانامي شي  نام  به  سراشيبي  راهرو  يك  در  بازيگران  دارد.  عكس  بر  يا  بالا  به  پايين  از 
از ميان تماشاگران مي گذرد حركت مي كنند و همۀ  يا »راه گل ها« كه   »Hanamichi
آن ها با لباس هاي خاص، گريم بسيار غليظ، كلاه گيس و رنگ هاي قابل توجه لباس هايشان، 
به  سه سيمي»شاميزن«كه  ساز  و  رنگ ها  و  طبل ها، گنگ ها  موسيقي  هستند؛  ديدني  بسيار 
ويژه شيوۀ  پيچيدۀ  صحنه هاي جنگ را همراهي مي كند، و آوازها كه نسبت به حال و هواي 

صحنه تغيير مي كنند، از كابوكي نمايشي ستايش انگيز و بسيار جذاب ساخته است. 
و  تحولات  كابوكي  در  بود،  برقرار  ژاپن  در  »ادو«  حكومت  كه  زماني  مدت  طول  در 
گسترش بسياري روي داد، يعني زماني كه فاصلۀ طبقۀ  جنگجو و مردم عوام بيشتر از هر 
اين زمان توسط تجار رونق  تاريخ كشور ژاپن وجود داشت. هنر كابوكي در  زماني در 
بسيار يافت و بازيگران اين نمايش كه توسط اين تجار حمايت مي شدند، از نظر اقتصادي 
بسيار قدرت مند شده بودند، اماّ در عين حال بازيگران اين نوع نمايش چون از ميان طبقات 
بود  هنري  بيشتر  نمايش ها  اين  آن ها  براي  نبودند،  اشراف  از  و  بودند  آمده  جامعه  پايين 
كساني كه همان شرايط اجتماعي را داشتند، بنابراين زمينۀ بنيادگراي نمايش هاي كابوكي 
كشمكش و نبرد ميان انسانيت و شيوۀ حكومت فئودالي است. اين نكته مهم است چون 
كيفيت اين هنر نيز همين است كه توانسته با تداوم بخشيدن به اين موضوعات در ميان عموم 

مردم تاب بياورد و شايد مهم ترين دليل براي بقاي آن همين باشد. 
به هيچ وجه  بازي مي شود و زنان  در سنت نمايش كابوكي تمامي نقش ها توسط مردان 
مرداني  بازي مي كنند.  مردان  نيز  را  آنان  نقش  و  نمي يابند  نمايش حضور  اين  در صحنۀ 
Onnagata« خوانده مي شوند.  كه در اين نمايش نقش زنان را بازي مي كنند »اوناگاتا 
بازيگران درام كابوكي در آن زمان، و البته در صحنه هاي خصوصي خود زنان بودند كه 
با رشد و ترقي و مردمي شدن كابوكي بسياري از بازيگران زن نيز شروع كردند به بازي 
از تماشاگران ستايشگر مرد، و همين سبب شد كه  در صحنه هاي عمومي و جلب توجه 

كابوكي براي مدتي طولاني قدغن و تحريم شود. 
اثر  به عنوان يك  نمايش ها  اين   هر چند، در طول زماني كه كابوكي تحريم شد، چون 
نمايشي برجسته توسط مردم پذيرفته شده بود، مردان فوراً پا به صحنه ها گذاشتند و نمايش 
را به صورت سنت اصيل خود احياء كردند. تحريم و توقيف نمايش هاي زنان در حدود 
250 سال طول كشيد و در اين زمان كابوكي كمال يافته بود و به عنوان هنر »اوناگاتا« يا 
كابوكي با هنرنمايي مردان. در نتيجه وقتي دوران تحريم تمام شد ديگر در آن جايي براي 
حضور زنان نبود. از سوي ديگر هنر »اوناگاتا« توانست هنر كابوكي را نجات دهد، چرا كه 
اگر جز اين بود، و بخش كامل شدۀ كابوكي حياتي دوباره نيافته بود، بي ترديد در اين زمان 

سنت كابوكي مي توانست براي هميشه از دست رفته محسوب شود. 
ديگر مشخصۀ اساسي و مهم كابوكي اين است كه عناصر مهم سنتي تئاتر ژاپن را در خود 
جمع كرده است. تولد آن در قرن شانزدهم و گذشت قرن ها بر آن، سبب شد تا از ديگر 
فرم هاي نمايش كشور نيز بهره گيرد و در عين حال قديم تر از همه به نظر آيد. در ميان 

هنرهاي سنتي ژاپن، كابوكي براي تكنيك صحنه اي و رپرتوار خاصي ترسيم شده است كه 
شامل تئاتر »نو«، و تئاترهاي »كيوگن« )يا اينترلودهاي كميك كه عرضه مي شدند در ميان 
نمايش نو(، است. امروز، ممكن است برخي از ژاپني ها كه برنامه هاي نمايشي »نو« را مورد 
توجه و علاقه قرار مي دهند، به كابوكي آنقدرها توجه نداشته باشند، اماّ نمايش كابوكي آن ها 
الهام گرفته  و  برگرفته 
نمايش هاي  از 
كه  »نو«  خوشايند 
آن  حماسي  جنبۀ 
در  و  است  مهم 
مردم  عموم  ميان 
زيادي  محبوبيت 
حاضر  حال  در  دارد. 
كابوكي  رپرتوار 
نمايش هاي  بدون 
عرضه  كيوگن  و  نو 
تأثير  اماّ  مي شود، 
كابوكي  در  آن ها 

انكارناپذير است. 
ديگري  بخش 
از  كابوكي  از 
نمايش هاي عروسكي 
شده  گرفته  وام  به 
از  بيشتر  و  است، 
عروسكي  نمايش 
در  كه  »بن راكو« 
كشور  سراسر 
با  زمان  هم  ژاپن، 
كه  است  نكته اي  مهم ترين  كابوكي  در  بود.  يافته  فراوان  گسترش  كابوكي  نمايش هاي 
از ديگر بخش هاي هنري آن مهم تر است، حتي  بازيگران  قرار گرفتن  هميشه چگونگي 
از ارزش هاي خاص ادبي در متون نمايشي آن. در طول قرن هفدهم، برخي از نويسندگان 
بزرگ شامل »مونزامون چيكاماتسوMonzamon Chikamstsu«، كه اغلب »شكسپير 
ژاپن« خوانده مي شود، كابوكي را همراه با بازيگرانش ترك كرد و بار ديگر به گروه تئاتر 
عروسكي پيوست، جايي كه خلاقيت و آفرينشگري در آن به مراتب بيشتر بود. اين دوراني 
بود كه عروسك ها توسط بازيگران تئاتر به حركت در آمده و گردانده شدند و در نتيجه 
تئاتر عروسكي بسيار بيش از تئاتركابوكي در ميان مردم رونق و رواج يافت. در اثر اين 
تقابل، كابوكي به طور كامل با تئاتر عروسكي بن راكو منطبق شد و بازيگران كابوكي كه 
حالا گردانندگان عروسك ها بودند، بعد در تكنيك بازي و ديكر عناصر نمايشي، در بازي 
صحنه هاي كابوكي، از نمايش عروسكي بن راكو تقليد كردند. بنابراين امروز بيشتر از نيمي 
از آثاري كه در كابوكي وجود دارد در اصل از گروه هاي رقص دراماتيك و نمايش هاي 
بن راكو گرفته شده است. در نهايت بايد گفت كه تمامي اين هنرها تا پايان قرن نوزدهم 

زندگي خود را ادامه دادند با نشانه هايي از ادبيات رئاليستي در هنر. 
تعدادي  آن ها،  ميان  در  و  دارد؛  وجود  نمايش   300 حدود  در  كابوكي  رپرتوار  در 
نمايشنامه هاي جديد هم هست كه نويسندگان امروزي به فهرست نمايش ها اضافه كرده اند. 
از  آنان  كه  آثاري  ويژه،  به  نيستند  كابوكي  حرفه اي  گروه هاي  جزو  آنان  كه  حالي  در 

نمايشنامه نويسان تئاتر كابوكي اقتباس كردهاند.
يا   »Shosagotoشوسا-گوتو« چون  آثاري  همچنين  كابوكي  نمايش هاي  رپرتوار  در 
نمايشي كه بيشتر متكي بر رقص دراماتيك است نيز طراحي شده است كه اين نمايش ها 
ارتباط  نيز  با موضوع نمايش كابوكي  به ويژه متمركز بر رقص هاي اختصاصي است كه 
دارد. در رقص دراماتيك، بازيگران مي رقصند و به طور كامل همراهي مي شوند با نشانه ها 
و  مي كنند،  بازگو  كامل  طور  به  را  داستاني  نمايش ها  اين  از  بسياري  محلي.  سازهاي  و 
رپرتوار  در  نيز  دراماتيك  رقصي  است  لازم  كه  مي شوند  اجرا  هنگامي  ديكر  برخي 
نمايش هاي  از  نيز  نمايشي  رقص هاي  اين  بيشتر  كه  است  موارد  اين  در  و  شود  گنجانده 
دراماتيك »نو« و نمايش هاي  »كيوگن« ريشه گرفته اند. برخي از اين رقص هاي دراماتيك 
عبارتند از: رقص »كانجينكو Kanjincho« )مربوط به فهرست آيين هاي معبد(، »موزوم 
دوجوجي Musume Dõjõji« )توسط خدمتگزاران معبد دوجوجي(، »ميگاواري زازن 
Migawari Zazen« )به معناي جانشين( و »تاكاتسوكي Takatsuki« )رقص مربوط 

به پابندها(.

نشانه هاي زيباشناسي
1 – شكل دادن به بازيگري 

بيشتر اشكال زيبايي كه طبق قراردادهاي كابوكي تصوير مي شود، در حركات بازيگران آن 
است. بازيگر كابوكي بايد زماني بسيار طولاني به تمرين سبك ها و روش هاي خاص از اين 
نوع خاص از بازيگري بپردازد تا بتواند خود را براي ايفاي يك نقش كلاسيك آماده كند. 
در كابوكي پيشرفته، نمايش به هر شيوه اي كه اجرا شود، حتي اگر به صورت رئاليستي 
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باشد، در فرم هاي نمادين بسيار والايي است؛ بنابراين حتي نمايش هاي رئاليستي كابوكي 
بيشتر درگير ژست هاست و تأكيد بيشتر آن ها بر نوعي حركات ويژه شبيه به »رقص« است 
تا »بازيگري تئاتر«، چرا كه تمامي ژست ها با موسيقي همراهي مي شود. بسياري موضوعات 
بنابراين قراردادهاي خاص در سنت  انتزاعي دارند،  نيز در اين هنر نمادين اند و مفاهيمي 

بازي بايد رعايت شود، حتي اگر با واقعيت نقش منطبق نباشد. 
حفظ  در  حركات  زيباترين  شايد  و  دارد  نام   »Mie كابوكي»ماي  خاص  تكنيك 
قراردادهاي اشكال صحنه اي است. بازي با حركت چشم ها در اين شيوه بسيار مهم است، 
چون دقيق ترين لحظات نمايش در بازي كلاسيك با نگاه بازگو مي شود. نكتۀ  مهم ديگر 
در طرز تكلم بازيگر كابوكي است، مونولوگ هاي بلند كه شيوه اي است تلفيقي از آواز 
خواندن و گفت وگو. در اين نمايش ديالوگ ها و مونولوگ ها به صورت آواز خواني است 
و يا با موسيقي همراهي مي شود و ديگر اين كه در شيوۀ  كابوكي ريتميك بودن كار كه 

همراه آن بازيگران بايد حركات خاصي را رعايت كنند، بسيار مهم است. 
نمايش كابوكي داراي بنيادهاي هنري خاص اين نوع نمايش است. در واقع، طرز نشستن، 
گفت  مي توان  و  شده  شناخته  درخشاني  نحو  به  مردم  توسط  كابوكي  گريم  و  لباس ها، 
تمامي  در  تماشاگر  است، چون  زيبايي آن  به خاطر  بيشتر  امروز  بسيار كابوكي  موفقيت 
را  نظيرش  آن  از  پيش  كه  مي برد  لذت  حركاتي  و  رنگ ها،  طرح ها،  زيبايي  از  لحظات 

نديده است. 
نكتۀ  مهمي كه بايد در كابوكي يادآور شد، اين است كه در اين نوع نمايش از چند نوع 
ساز استفاده مي شود. طبق قراردادهاي اين نمايش، سازها عبارتند از يك ساز سه سيمي كه 
شبيه به بالالايكا است و با مضراب نواخته مي شود به نام »شاميزن«. اين ساز با نواي خود 

تمامي حركات بدن بازيگر را كنترل مي كند. و 
سپس انواع طبل ها، زنگ ها و گنگ ها. 

در يك نمايش خانوادگي وقتي پرده باز مي شود، موسيقي هم شروع به نواختن مي كند و 
فضاي خاصي را پديد مي آورد. موسيقي همچنين ورود و خروج بازيگران را تعيين مي كند 
و حتي مي توان گفت نمايش را رهبري مي كند. موسيقي كابوكي طبقه بندي هاي مختلفي 
معروف ترين  آن ها  ميان  در  و  دارد  وجود  مختلفي  مدارس  آن  آموختن  براي  كه  دارد 

مدارس »ناگااوتا nagauta، و »توكيوازو Tokiwazu« نام دارند. 
اين  شده اند.  ساخته  غربي  سبك  به  استثنا  بدون  ژاپن  در  كابوكي  تئاتر  ساختمان هاي    
ساختمان ها در واقع بازسازي شده اند، هر چند برخي از عناصر سنتي كابوكي مثل »هانا-
ميشي hana-mishi« و »ماواري – بوتاي mawari-butai« هنوز عيناً در اين صحنه ها 

در نظر گرفته مي شوند. 
ميان  از  كه  صحنه  چپ  طرف  در  است  راهرويي  گل ها(  راه  معني  )به  شي«  »هانامي 
راه  فقط  هانامي شي  مي گيرد.  قرار  تماشاگر  سر  بالاي  ارتفاع  در  و  مي گذرد  تماشاگران 
بخش  مهم ترين  اغلب  و  هست  نيز  نمايش  از  قسمتي  بلكه  نيست،  بازيگران  رفت وآمد 

نمايش در روي راهروي هانامي شي رخ مي دهد. 
حدود  ژاپن  در  بار  نخستين  نيز  صحنه گردان  يا   »Mawari-butai يوتاي   – »ماواري 
سيصد سال قبل به كار رفت و امكان تغيير دادن صحنه ها را بدون قطع كردن نمايش فراهم 

مي كرد. 

صحنه هاي  از  پهن تر  و  كوتاه تر  كابوكي  صحنۀ  )جلوخان(   »proscenium »پروسنيوم 
تئاتر معمول در اروپا و آمريكا است و پرده در اين نوع نمايش به رنگ هاي قرمز، قهوه اي 
و سبز از جنس كتان است و مثل پرده هاي غربي بالا نمي آيد، بلكه به طور مداوم در كنار 

صحنه آويزان است. 
دراماتيك  فرم هاي  ديگر  با  مقايسه  در  تئاتر  هنر  عنوان  به  كابوكي  چهرۀ  برجسته ترين 
بنابراين اصلي ترين بيت  بازيگر ساخته مي شود.  بازي روي  شايد در اين است كه فضاي 
نمايش هاي كابوكي توسط نويسندگاني سروده شده كه با انواع تئاتر كابوكي آشنا بوده اند. 
اين نويسندگان داراي اين امتياز نيز بودند كه با كار هنرمندانه و ذائقۀ دراماتيك اين نوع 

نمايش خاص آشنا بودند و آثار خود را بر اساس بازي در اين نمايش ها نوشتند. 
بازيگران كابوكي بايد از كودكي تحت تمرين هاي خاص باشند تا بتوانند از عهدۀ انجام 
حركات خاص قراردادي اين نوع نمايش برآيند. تكنيك كابوكي براي بازيگران معمولي 

بسيار مشكل است. 
تمامي بازيگران كابوكي در محل كار نام خاصي دارند كه »ياگو- « خوانده مي شود و به 
 »Kanzaburo Nakamura نام اصلي آنان اضافه مي شود. مثلًا »كانزوموروناكامويرا
، مي شود »ناكامورايا Nakamuraya« و اين نام نشان مي دهد كه بازيگر مرد در بازي 

نمايش هاي كابوكي حرفه اي است. 
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ماه را ابرى رقيق مى پوشاند،
يا كه شاخ و برگ روشن )درختان( بالاى كوه 

در مه پاييزى پنهان مى شود.
شوءتتسو

بيان مبهم صورتک هاى زنان در تئاتر نو ژاپن)1(
 

سولماز حشمتى )2(

تئاتر نو يكى از چهار نوع نمايش كلاسيك ژاپنى است. سه نوع ديگر آن عبارت است 
نوهنرهايى  اصلى  )5(.خاستگاه  )4( وكيوگن  بونراكو  نمايش عروسكى   ،)3( از؛كابوكى 

و  نمايش كه در سده هاى چهاردهم  نوع  اين  بودند،  مرتبط  قومى  با جشن هاى  است كه 
پانزدهم به شكل كنونى خود در آمد و از همان نخستين سال هاى پيدايش اش از حمايت 
و تشويق جنگاوران بلند پايه بهره مند شد تا ظرافت ها و حساسيت هايى كه در آن با طبقه 

جنگاور ارتباط داشت دست نخورده بماند.
اما بيشتر  يافتن ريشه هاى نو به سبب سال هاى بسيارى كه از سر گذرانده، دشوار است 
منابع تولد آن را به زمان فرمانروايى ملكه سويكو )6( )592-628(، نسبت مى دهند. در 
شد ابداع  شوتوكو  شاهزاده  دستور  به  نام  ساروگاكو)7(   به  سرگرمى  نوعى  دوره  اين 
ياچينى است،  ازتئاترهايهندى و  برگرفته  از يك سو  نو  تئاتر  wilson,2006:61((.مبانى 

و از سوى ديگر با انواع نمايش هايبومى ژاپن قرابت دارد.   
بازى در نقش زن در نمايش نو از اهميت ويژه اى برخوردار است و آن را شيته)8(  جوان 
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انجام مى دهد. از آنجا كه نقش زن را نيز مردان ايفا مى كنند، صورتك زن در نمايش نو 
جايگاه مهمى دارد. البته اين موضوع دليل آن نيست كه نقاب  هاى نو تنها ابزارى براى تغيير 
قيافه هستند، چرا كه در شرايط مشابه، در تئاتر كابوكى، براى تغيير چهره بازيگر از آرايش 
و گريم استفاده مى شود و اين موضوع بيانگر آن است كه استفاده از صورتك در نمايش 
نو نقشى متفاوت تر از آرايش و تغيير چهره دارد و دلايل ديگرى در پس نقاب زدن بازيگر 

نو وجود دارد. 
در ميان انواع گوناگون تئاتر در ژاپن، نمايش نو شامل گوناگون ترين انواع صورتك است. 
همه جزئيات شخصيت  نمايش در صورتك به نمايش گذاشته مى شود و در واقع صورتك 
كه صورتك  وقتى  است.  نظر  مورد  نمايشى  ايجاد شخصيت  براى  بازيگر  منبع خلاقيت 
باورند  اين  بر  ژاپنى ها  براى كامل كردن آن آفريده مى شوند.  اجزا  بقيه  طراحى مى شود 
كه نقاب هاينو نيز مانند شمشيرهاى ژاپنى هر كدام روح خاص خود را دارند و براى همين 
رفتار  احترام  با  بسيار  مى گذارد،  چهره  به  شيته  كه  نقابى  با  مى شمارند.  مقدس  را  آن ها 
مى شود. اين صورتك ها از چوب ساخته مى شوند و با حركت كوچكى رو به بالا و پايين و 
)2010:154,Udaka(..يا پهلو تغييرات ظريفى در بيان احساسات را به نمايش مى گذارند

صورتك ها  اين  به  كه  چيزهايى  از  يكى  دارند.  پيچيده اى  سيماى  نو  در  زنانه  نقاب هاى 
سيمايى سحرآميزمى بخشد »زيبايى بى طرفانه« )9( ناميده مى شود؛ بيانى مبهم از حسى كه نه 
شادى است و نه غم. اين ابهام، عامل اصلى بيان متفاوت در صورتك هاى نو است و بازيگر 
حرفه اى مى تواند با حركاتى ماهرانه حالت گريه و يا نشانه اى از شادى را ايجاد كند. براى 
به وجود آمدن چنين حالت هايى ساخت صورتك مستلزم مهارت بالايى است. سايه ها به 
واسطه پيشانى و گونه ها ايجاد مى شوند، گوشه هاى دهان و شكل هايى مثل چشم ها و دماغ 
عمداً كمى نا متقارن ساخته مى شوند، اين جزئيات به همراه مهارت بازيگر در حركت دادن 

.)2010:44,Udaka( نقاب، صورتك را به طرز غريبى قادر به بيان احساسات مى سازد
اولين  از  يكى  نقاب  اين  است.  موته  او  كو  نو  تئاتر  در  زن  نقاب  آشناترين  موته:  او  كو 
صورتك هايى است كه در تئاتر نو وجود داشته و صورت زن زيباى جوان و موقرى را 
نيستند؛  كافى  او  حالت هاى  توضيح  براى  مقدس  و  پاك  مثل  كلماتى  كه  مى دهد  نشان 
جهالت سرخوشانه اى ناشى از عشق يا نفرتى زمينى مى تواند گاه و بيگاه به او حالت هايى 
گناه  آلود ببخشد . منحنى هاى دلپذيرى سيماى كلى صورتك را شكل مى دهند. لبخندى 

.)12,Ibid(محو بر صورت كواوموته نقش بسته ولى چشم ها تخت و خالى از احساسند
 صورتك به سبك دوره هى آن در قرون ميانه آرايش يافته است و نشانگر شكل آرمانى 
زيبايى زنانه از منظر مردمان آن دوره است زنان ابروها را مى تراشيدند و به جاى آن نقش ابرو 
را روى پيشانى مى كشيدند، با رسيدن به سن بلوغ دندان ها را با تركيب ناخوشايندى از گرد 
مواد پركردنى آهنى و مازوى خيسانده در سركه يا چاى سياه مى كردند )ريو،87:1388(. 

 كو اوموته تجسمى از زنى است كه دل به عشق يوشيتسونه)10( ، پهلوان خيال پرست و 
افسانه اى داده است، و يا او نه مه)11( ، كه امپراتور گناهش را بخشوده ولى او در انتظار 
مرگ است؛ يا در او ملكه خاندانى از هم پاشيده را مى بينيم كه كوشش دارد سرنوشت 
جگرخراش خود را در صومعه اى باز يابد و يا تجسمى از بانوان زيباى داستان گنجى)12(  

 )1977:44 ,Immoos(.را مى بينيم
انواع ديگرى از صورتك هاى شبيه كو او موته در نو استفاده مى شوند كه تنها با دقت 
در شكل گونه هاو موها مى توان پى به تفاوت هايشان برد از جمله: كو هيمه)13( ، من 

بى)14( ، و يامادا اونا )15(.
هاى  حالت  جابجايى  ترين  كوچك  با  دارد  كه  نامتقارنى  شكل  خاطر  به  صورتك  اين 
به  هنرپيشه  هنگام ورود  بينندگان  را كه  راستش  نمايش مى گذارد، چشم  به  را  مختلفى 
صحنه، از نيمرخ مى بينند كمى كوچك تر از چشم چپ است. يكى از چشم ها كمى به 

درون و پايين برگشته است و چشم ديگر به بالا و بيرون. 
كو او موته به داشتن بيشترين تنوع در بيان حالت هاى مختلف صورت مشهور است. در 
مقاله اى با عنوان: تحليل و شناخت حالت هاى صورت با استفاده از صورتك هاى نو ، در 
واقع در اين پژوهش از اين نقاب به عنوان ابزارى براى شناسايى حالت هاى مختلف صورت 
يك  روبروى  كه  شده  خواسته  سال(   32 سن  )متوسط  نفر  پانزده  از  است.  شده  استفاده 
نمايشگر رنگى كه تصاوير نقاب در آن نمايش داده شده است، بنشينند. زواياى صورتك 
است  شده  گرفته  نظر  در  بالا  به  رو  درجه  هشت  و  چهل  تا  پايين  به  رو  درجه  پنجاه  از 
.)شكل1( افراد بايد دوازده حالت حسى مختلف را با پانزده زاويه صورتك مقايسه كنند. 
زمان انجام آزمايش سى دقيقه است. نمودارهايى براى سنجيدن پاسخ هاى مثبت و منفى 
رسم شده است. محور عمودى سمت چپ نشان دهنده جواب هاى منفى و مثبت است. 
پاسخگويى  زمان  متوسط  راست  سمت  عمودى  محور  و  صورتك  زواياى  افقى  نمودار 
ميانگين  است.  شده  مشخص  ميله اى  نمودار  وسيله  به  تصاوير  درباره  نظر  سنجش  است. 
زمان پاسخگويى با نمودار خطى بيان شده است)Minoshita,1999:83-89(. )شكل2(

حزن،  شادى،  همچون  احساسات  از  مختلفى  حالت هاى  رؤيت  بيانگر  نمودارها   اين 
كمرويى، غرور، آرامش و وجد، به وسيله بينندگان، با تغييرات جزئى در زواياى صورتك 

است.  

شكل1. كو او موته در 15 زاويه مختلف

شكل2. نمودار تعيين حالت هاى مختلف بيان احساسات در چهره با استفاده از نقاب »كو او موته«

يويا  مثل  نمايش هايى  در  زيبا  و  فريبنده  زن هاى  نقش  براى  ماگوجيرو   : ماگوجيرو)16( 
نو  از مدارس  از روى چهره همسر رئيس يكى  استفاده مى شود. ماگوجيرو  ماتسوكازا  و 
ماگوجيروكشيده تر  صورت  بود.  رفته  دنيا  از  جوانى  در  كه  شد،  ساخته  شانزده  قرن  در 
لبش مشاهده كرد  اطراف  را مى توان در  لبخند  از  اثرى  و  است  موته  او  از كو  پهن تر  و 

)Udaka,2010:16(. )شكل 3(
زو اونا )17(: نامش را از خالقش، زوآمى بازيگرگرفته است. او با نگاه كم رنگ  خيره و 
افسرده اش شناخته مى شود. نگاهش به دوردست ها ست. اين صورتك مى توانست بيش از 
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حد سرد و باوقار به نظر برسد اما منحنى هاى نرمى كه از گونه ها تا دهان صورتك كشيده 
شده اند و نيز شكل لب پايينى از به وجود آمدن اين حالت جلوگيرى كرده است. سيماى او 
مرتب و گيسوانش آراسته اند و  موهايى كه در سرحد سر و پيشانى قرار دارند با دقت بسيار 
زيادى ارائه  شده اند. گوشه هاى لب ها كمى به سمت پايين متمايلند و به سيماى او حالتى 
غمگين مى بخشند. زو اونا در نقش هايى مثل ايزدبانوان، بودى ستوه ها و دوشيزگان آسمانى 
نيز ظاهر مى شود. تاكيدى كه بر حالت مرتب و دقيق موها شده در فرهنگ ژاپنى نشانه  
تهذيب  و نجابت زو اونا ست. به نظر مى رسد كه او به تلاش هاى آدميان از جايگاه بالاترى 
نگاه مى كند،  ولى نمى توان تشخيص داد كه او با چه حسى آن ها را مى بيند چشم هاى خيره 

.))22,Ibidنفوذناپذير او هيچ چيزى را بيان نمى كنند
در نمايش نامههاگورومو )18( از نقاب زو اونا استفاده مى شود با سرپوشى از نقوش گياهى 
مطلا و مزين به بافته هاى گوهر نشان، به شكلى كه در هند باستان استفاده  مى شد. در بالاى 
آن يك گل نيلوفر قرار دارد كه نشانه پاكى است. بازيگر در اين جامه احساس مى كند كه 

.))26,Ibidبه مكانى وراى دنياى مادى سفر كرده است، به محلى اسرار آميز و فنا ناپذير
افسانه اى درباره زو اونا وجود دارد كه مى گويد اين صورتك به بارگاه نجيب زاده اى اهدا 
شده بود اما هر شب از جعبه نقاب صداى گريه مى آمد و جعبه از اشك خيس مى شد، 
نجيب زاده  بعد از ديدن اين ماجرا صورتك را به محل اصلى خود برگرداند بعد از آن زو 
اونا را ناكى زو)19(  به معنى زو اوناى گريان ناميدند.)Perzynski, 2005:13( )شكل4(

استفاده  جوان  زنان  دادن  نمايش  براى  كه  هايى  صورتك  از  يكى   : ماسوكامى)20( 
روانى  و  عادى  غير  حالت  نقاب  اين  گيسوى  آشفته  طره هاى  است.  مى شودماسوكامى 
اسرار آميز   اين صورتك وضعيت  او شبيه جن زدگى است.  نشان مى دهند. حالت  را  او 
پيچيده اى را بيان مى كند. چشم ها و دهانش شبيه زو اونا است اما خط هايى كه از ابروى 
پايين گسترش يافته و فرو رفتگى هاى روى پيشانى اين صورتك را متفاوت مى سازد. فرو 
رفتگى هاى ملايمى كه بر روى نقاب است به بازيگر اين فرصت را مى دهد كه با حركت 
هاى آهسته خود حالت ذهنى يك ايزدبانو و يا ميكو)21(  )دوشيزه معبد( در رقص كاگورا 

))28 ,Ibid  .براى خدايان  را به نمايش بگذارد
در زبان ژاپنى كامى به هر دو معناى مو و خدا استفاده مى شود و كلمه ماسوكامى هم به 

معناى موهاى آشفته و هم به معناى تسخير شده به وسيله خداى آن است. )شكل6(
صورتك  اين  به  صورت،  مركز  رفتن  عقب  و  پيشانى  و  چانه  برآمدگى   : شاكومى)22( 
او)23(   است؛ اصطلاحى  اسم شاكومى در اصل شاكورگا-  متمايزى مى بخشد.  حالت 
كه حالت هاى  خاص اين صورتك را بيان مى كند. اين نقاب زنى را در ميان سالى نشان 
حالتى  گيسوانش  رها شده  كناره هاى  مى رسد.  نظر  به  دور  او خاطره اى  مى دهد، جوانى 
مضطرب و غمگين به او داده است، حالت كسى كه براى زنده ماندن بارها رنج ديده است، 
براى همين اغلب در نقش مادر ظاهر مى شود. شاكومى به نظر زيبايى چندانى ندارد، نكته 
با اهميت در آن شكل صورت است؛گونه هاى گود  رفته و چروك اطراف لب و چشم هاى 
غمگين با حالتى گريان. به سختى مى توان سرزندگى جوانى او را در نظر آورد، مقاومت 
دل پذيرى را مى توان در او مشاهده كرد، و پذيرش موقرانه تقديرى كه به او تحميل شده 
است. اسم شاكومى از كلمه شاكوره)24(  به معناى گود گرفته شده است. صورتك هاى 
ديگرى به نام هاى فوكاى)25( )شكل5(و آساى)26(  نيز با سيمايى شبيه شاكومى وجود 
دارند كه اندكى جوان ترند. فوكاى به معناى عميق است، و آساى به معناى كم عمق و 

.))2010:30,Udakaجوان

               شكل 3.صورتكماگوجيرو   شكل4. صورتك زواونا

                 شكل5.صورتك فوكاى                           شكل6. صورتك ماسوكامى

بازيگر آن معمولاً  جارو و شن كش همراهدارد.اين  پير زنى است كه  نقاب   : اوبا)27( 
نقاب در نمايش تاكاساگو)28(  - كه عبارت هايى از آن در مراسم ازدواج نيز خوانده مى 
شود- استفاده مى شود. در واقع اوكينا و اوبا زوجى مقدسند كه در هماهنگى كامل به سر 
مى برند .)Perzynski, 2005:112( )شكل7( استفاده از اوبا در مراسم سنتى به مقدس 

بودن اين نقاب در نظر مردم، اشاره دارد.
روجو)29(  : يكى از عميق ترين مفاهيمى كه در نو بيان مى شود، پيرى است. روجو كه به 
آن »نقاب سرد« گفته مى شود يكى از صورتك ها براى بيان اين معناست. روجو سيمايى 
شبيه ياسه اونا)30(  دارد و تجسم زنى است كه در اثر عشق لاغر و پير شده اما هنوز به 

شكل ملموسى زيباست .)ibid, 98( )شكل8(

                 شكل7. صورتك اوبا                               شكل8. صورتك روجو
ويژه  زيبايى  آن ها  سيماى  و  هستند  زنان  چهره  تجلى گر  كه  نونقاب هايى  نمايش  در 
كرد.  مشاهده  مى توان  را  مى كند  جنون آميزبيان  گه گاهى  و  غم  انگيز  نمودى  با  را  ژاپنى 
ظريف،  حركت هايى  با  و  بر مى گيرند  در  را  نقاب هاينو  از  مهمى  بخش  صورتك ها  اين 
تغييرات مبهم و عميقى را به نمايش مى گذارند. شايد بتوان گفت اين نقاب ها بيشتر از بقيه 
صورتك هابيان گر زيبايى مبهم و رازآميز در نمايشنو هستند.نقاب هاينو با حالتى گنگ و 
مبهم، بيانگر احساساتى هستند كه در زيبايى شناسى ژاپنى سابقه اى طولانى دارند. مفاهيمى 

كه با زيبايى و اندوه درآميخته اند.

فهرست منابع و مأخذ
ريو، جان.1388،هنر ژاپن نگاهى به جزئيات، ترجمه: بابك محقق، تهران، پژوهشكده هنر.
.Japanese theatre, studio Vista, London ,1977 .Immoos, Immoos

 The Noh mask »,1999 .Minoshita,Seiko, Satoh S, Morita N, Tagawa A, Kikuchi T
 test for analysis of recognition of facial expression«in ,Psychiatry and clinical

.)1(53;neurosciences, Feb
 the secrets of noh mask, Kodansha international Tokyo, ,2010.Udaka, Michishige

 .New york, London
 The flowering spirit, Kodansha international Tokyo,,2006.Wilson,William Scot

 .New york, London

پاورقى ها:
1 .noh
2 .solmaz_heshmaty@yahoo.com كارشناس ارشد نقاشى از دانشگاه هنر؛ .  
Kabuki گونه اى از تئاتر سنتى ژاپنياست كه شهرتش به دليل سبك درام آن و نوع لباس زينتى بازيگرانش مى باشد. . 3

اين واژه از تركيب سه قسمت معنى آواز، رقص و مهارت تشكيل شده است و به همين دليل است كه كابوكى گاهى 
)Ibid(.هنر آواز و رقص« ترجمه مى شود«

Bunraku بونراكو، نمايش عروسكى حرفه اى در ژاپن است كه نخست در قرن هاى هفدهم و هجدهم ميلادى بسط . 4
يافته است)مركز فرهنگى و اطلاع رسانى سفارت ژاپن در تهران(.

 kyogen ميان پرده اى با عنوان كيوگن اجرا مى شود كه گونه اى نمايش كمدى است كه از سال ها پيش همراه با . 5
نمايش هاى نو در يك وعده به صحنه مى آيد.

6 .Suiko 
7 .Sarugaku 
shite شيته به معناى رقصنده، فاعل يا بازيگر است و شخصيت اصلى نو به شمار مى آيد.. 8
9 .)Chukanhyojo)neutral beauty 

10 .yoshitsune 
11 .One meh  
 زندگى و عشق هاى شاهزاده گنجى مونوگاتارى كه در اوايل قرن يازدهم توسط بانو موراساكى نوشته شد. و از آن پس . 12

دستمايه الهام بسيارى از نقاشى ها و نمايش نامه هاى ژاپنى قرار گرفت.)دله،48:1382( 
13 .Kohime 
14 .manbi 
15 .Yamada onna 
16 .Magojiro 
17 .Zoonna 
با رقصى اسرار . 18 بانويى آسمانى است كه براى برگرداندن جامه هايش به زمين مى آيد و  Haguromo  هاگورومو 

آميز به ماه بازمى گردد.
19 .Nakizo 
20 .Masukami 
21 .Miko 
22 .Shakumi 
23 .Shakuregao 
24 .Shakure 
25 .Fukai 
26 .Asai 
27 .uba 
28 .takasago 
29 .rojo 
30 .Yase-onna 
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شكل، شيوه، ژاپن

دکتر مژگان جهان آرا

شگفتى جهان است كه پر از رنگ است و نقش و نگار . از شرق آن تا غرب آن. هر جا به 
شكلى ساخته اند. شكلى كه هم به خود ماند هم به همه.

آن شكل از كجا مى آيد؟ از دل واز خيال.
از همان نزديكى هاى هر كس ، دور و برش – طبيعت اش – خاك اش ،هوايش ، گياهش 

و ... 
      همه به هم مى نشيند و با هم مى نشيند و شكلى را برهم زنند كه شيوه نامند.

براى  شود  مى  اى  كاسه  گيرد  مى  ،  شكل  آميزد  مى  با آب   ، دارد   برمى  را  او خاك 
نوشيدنش. او تار مويى را مى كشد ،  آن را تاب مى دهد ، شكل مى گيرد ، پارچه اى مى 
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شود براى تن اش. او در هر كجا باشد از اين شرق تا آن غرب ، با” شيوه” خودش” شكل” 
را مى سازد. با همان دور و برش و اين چنين شكل ماندگار مى ماند. ومى شود شهر و خانه 

و پوشاك و وسيله و .... زندگى.
از اين همه جا ژاپن ، جايى است در شرق و در انتها كه آن را شرق دور مى نامند.

شيوه مردم ژاپن از دورها، بسيار دور ها شكل گرفته است. با همان خوبى همراهى تاريخى 
با هنرمندى هاى چينى، و پيچيدگى هاى آسيايى اش. پيچيدگى هايى كه در عمقى پنهانى 

است با صورتى به سادگى.
و سادگى شكلى است پديد آمده از بستر سرزمينى كه در پيوستگى طولانى از شمال به 
جنوب در مساحتى 377835 كيلومتر در ميان اقيانوس آرام از سويى ودرياى ژاپن از سوى 

ديگر قرار گرفته است.
 Hokkaido، جزيره اى كه پيوسته از چهار منطقه هوگايدو، هوشنشو، شيكوكو، كيوشو
Honshu، Kyushu, Shikoku سرسبز، با كوههاى بسيار ، مزارع برنج و چاى است. 
برنج فرهنگ اصيلى دارد و از اعتبار ويژه اى برخوردار و غذاى اصلى است  ،  به همراه 

انواع محصولاتى كه درياهاى اطراف به آنان پيشكش مى كنند.
همراهى با طبيعت شيوه ژاپنى را به خوبى رقم زده است ، چنان كه در بررسى آن ناگزير به 
مطالعه طبيعت آن نيز مى شويد. اين نكته در مطالعه هر هنرى مهم است و در ژاپن اهميت 
آن از اين جهت است كه اين شيوه در طرحى و ارائه شكل تا حدود زيادى به شكل خود 
طبيعت عمل مى كند. شما همانطور كه در مقابل يك اثر طبيعى قرار مى گيريد در مقابل 
يك اثر هنرى ، و شيوه هنرمنددر فراست در آوردن آن به شكلى عمل مى كند كه در 
خلاصه گويى آن اهتمام ورزيده و در نتيجه به انتزاع خاصى دست مى يابد. انتزاعى كه با 
كاستن اشكال ، به شكلى در مى آيد كه هم خيال است و هم خود. و به سادگى پيچيدگى 
غنى را با شما در ميان مى گذارد.دقت و نظم بالاى آنان به همراه ظرافت، نوع مخصوصى 

از سادگى را شكل مى دهد كه براستى لحن ژاپنى گشته است.
در ادامه به جا است آوردن نمونه هايى از اشكالى كه به خوبى معرف اين لحن هستند و 
از اين جهت در كنار هم قرار مى گيرند تا شيوه اى-ـ كه شيوه طراحى ژاپن مى باشدـ را 

نشان دهند.

Sekitei, باغ سنگى
رديف : باغ

نام: باغ سنگى
مواد: سنگ ريزه صخره هاى سنگى ، ساده ترين اجزاء طبيعى

زمان: از ديرباز تاكنون
مكان: كيوتو ، نارا.....سرتاسر ژاپن 

شكل : چهار گوش )مربع و مستطيل(
شكل : داراى بافت راه راه. مانند آب، دريا ، اقيانوس

رنگ : به رنگ سنگ
كنايه : باغ، دريا ، صخره، اين جهان و جهان ديگر

شيوه: انتزاع گونه

Kimono کيمونو
پوشاك

نام: لباس كيمونو
مواد: پارچه )از انواع جنس هاى طبيعى ابريشم، پنبه ، كتان و پشم و ...(

مكان: سراسر ژاپن
زمان: از دير باز

 4( بهم وصل مى شوند  بلند كه در هر طرف  مستطيل  تكه  : هشت  شكل 
مستطيل در جلو 4 مستطيل در پشت به همراه اضافاتى به شكل ساده دور يقه 

، لبه هاى جلو و پايين آستين ها( داراى تنوع گوناگون
رنگ: به هفت رنگ رنگين كمان

كنايه: باغ ، گل ، دريا ، منظره… بر تن
شيوه: از طبيعى تا انتزاع گونه

Chawan:پياله چاى
رديف: ظروف
نام: كاسه چاى

مواد: خاك ، آب ، لعاب
مكان: سراسر ژاپن

زمان: از دير باز
شكل: در انواع پياله مانند دايره وار، گاهى بى نقش ، گاه با نقش

رنگ: به هفت رنگ رنگين كمان
كنايه: ظرف

شيوه: ابتدايى تا بسيار پيشرفته

با  از سنگريزه هاى كنار هم در مكانى  باغ سنگى مى خوانند كه ساخته شده  را  فضايى 
صورت چهارگوش مستطيلى و صخره هاى بزرگى در ميان آن است. سنگريزه ها آراسته 
مى شوند با آرايشى كه دريا را به تصوير كشند و تو وقتى در كنار آن قرار مى گيرى خيال 

كنى دريايى در برابر توست با جزيره هايش.
پانزدهم  باغى هست كه سوآمى هنرمند مشهور سده  در محوطه معبدى در حومه كيوتو 
طرح آن را ريخته ،در افكنده است . گر چه نام آن باغ است اما به چيزى كه ما از باغ در 
با  كه  كنيد  راتصور  دراز چهار گوش  ندارد. محوطه  شباهت چندانى  داريم  تصور خود 
جدول كوتاهى از سنگ حاشيه بندى شده و گستره آن را ريزترين شنها پر كرده باشند، و 
هر صبح شن هاى ريز را با شن كش به اين طرف  آن طرف حركت دهند تا حالتى موج 
گونه بيابند. در آن هم هيچ گل يا بوته اى و حتى برگ ، علفى هم نباشد ، شما فقط سطح 
نقره اى را مشاهده مى كنيد كه مجموعه اى از چهار يا پنج صخره كوچك با شكل نامنظم 
در كمال بى قرينگى ، از آن بيرون زده باشد، اين باغ سوآمى است. مى پرسيم در ذهن 
طراح اين باغ عجيب يا شبح باغ، چه مى گذشته كه آن را اين چنين عريان آفريده و از تمام 
زيبايى هاى چشم نوازى كه در رنگ و رايحه گل ها و لطافت چمن ها و سايه درختان مى 

جوييم تهى كرده است؟  )بنيون، لارنس 169(

كيمونو لباس سنتى مردم ژاپن است از كنار هم گذاشتن 4 تكه مستطيل با عرضهاى يكسان 
در كنار هم در طرف لباس پديد مى آيد. تنها در صورت هايى تغييراتى در كناره ها براى 

گرد شدن و يا بند كوتاه شدن آستين ها ابداع شده اند.
داراى  ساختار  همين  با  كه  يافته  تعابيرى شكل  آنچنان  با  كيزيبا  پوشيدنى  اين چيزمونوو 
مصارف كلى خود گشته است.شكل آن به سن و جنس و زمان و مكان تغيير نمى كند 

ونقشه كلى اين پوشش همان است.

 چاى سبز را با آداب مخصوصى تدارك مى بينند مقرراتى دارد و اصولى به زيبايى كه 
زيبايى شناسى اش بخشى از سليقه و شناخت هر ژاپنى در هنر خويش است. در پى آن 
آداب از به هم زدن پياپى پودر سبز رنگ چاى با شانه اى ساخته شده از چوب بامبو در 
پياله، معجونى به تمامى سبز در ميان پياله اى ساخته مى شود. و با احترامى خاص در دستان 
تو براى نوشيدن قرار مى يگرد. و سحر گونه است همان سحر تو را در مقابل سادگى خود 

چاى و پيچيدگى آرايش قرار مى دهد.
زمان  در  پانزدهمى چاى  قرن  استاد   )Shuko( را شوكو  آرام  در محيطى  نوشيدن چاى 
يوشى ماساشوگون هنر شناس بنياد نهاده است. او مراسم چاى را به عنوان يك فرم هنرى 
از آن  منظور طراحى شده  اين  براى  اتاق كوچكى كه خصوصا  بتوان در  ابداع كرد كه 
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لذت برد اين اتاق حاوى نقاشى هاى »چاى« طومارهاى خوش نويسى يا ظروف سلادون 
چينى است. سن فوريكيو از كمال يشم گونه چينى هاى چين پرهيز مى كرد و ظرفى را با 
بافت خشن و نامنظم كه اولين بار در كوره هاى كشاورزان كره يى كشف شد دوست مى 
داشت. او آ رمان هاى روحى »هماهنگى، احترام، پاكى و آرامش را ارتقاء داد. )استنلى 

بيكر،جوان 206(
... اندازه هاى اتاقى كه آيين چاى در آن برگزار مى شود و آن زمان تابع قواعد اكيد و 
سختى بود. اتاق مى بايد به اندازه چهار تا تامى )حصير( باشد يا مساحتى حدود نه متر مربع 
داشته باشد. از طريق در كوتاهى وارد اتاق مى شوند.... اشيايى كه در مراسم استفاده مى 
شد از مواد طبيعى مانندآهن، گِل و خيزران مى ساختند هر چند ظاهرشان ناصاف بود در 
واقع آن ها را با مهارت بسيارى ساخته بودند. .... اين فنجان ها شكل هاى گوناگون داشتند 
، صاف و يا بلند ، دررنگ هاى با هم متفاوت بودند، سفيدبراى شينو، نارنجى –- قرمز 
براى راكو سياه نيز رنگ پرطرفدارى بود.رنگ مى بايست با سبزى چاى هماهنگ باشد 
 ، )دله  باشند.  مناسب  با حركات دست  باشندو  داشته  بايست طرح ساده يى  فنجان هامى 

نلى 93(

شهرى از اين دست اگر بر آنى كه بگويى
نخست بايد جانى از اين دست را در خور باشى

نقشى بدين گونه اگر برآنى كه بنگارى
نخست بايد نقشى از اين گونه را اندريابى

                                                    )احمد شاملو و ع. پاشايى. 111(   

شكلى كه صريح است به يكباره در فراهم آوردن آن ، شيوه اجزاء به گونه اى به كار مى 
روند كه هم در اجتماعى دور دور در پنهان و يا نزديك نزديك در آشكار به هم آيند با 
چنين روشى در طراى همه جزئيات از جمله خط و خال و رنگ و ... با هماهنگى ويژه هر 
اثر كم گشته و به انتزاع خاصى دست مى يابند و بعد به يكباره گاه به كل برداشته مى شوند 
، يا در گوشه اى كنارى و قسمتى از كار گذاشته شده و در مورد شيوه هايى گاه به كل 
در تمام سطح  كار نشانده مى شوند.  همه اجزا از  جزئيات تا كليات هم در همين راستا 
شكل مى گيرند.در نتيجه با شيوه ژاپنى شما گاه با يك هيچ مواجه هستيد گاه با يك همه. 
آن باغ منحصر به فرد سوآمى با عريانى و با حالت انتزاعى اش روحيه ذن را در منتهاى 
صورت خود نشان مى دهد. در هنر ملهم از ذن تمام تاكيدات متوجه حالت باطنى است و 
انتقال عقايد به ساده ترين وعريان ترين صورت خود تقليل پيدا مى كند. اين هنر بيشتراشاره 

و كنايه است تا توصيف و بيان. )بنيون، لارنس 170(
باغ سنگى پديد آمده از جزعى است با سنگريزه هاى عادى كه در همه جا يافت مى شود 
،دربافتى شيار گونه ى مواج كه شما را با كليتى كيهانى مواجه مى كند. همه اجزاء باغ ودر 
ياو اين جهان و آن جهان و ... برداشته شده اندو آنچه مى ماند ، انتزاعى است ساده و كاملا 

به شكل خود طبيعت، و بدين سان عجيب مى نمايد. 
كيمونو مملو از گل و نقش ورنگ است كليات اين جهان و آن جهان با كنايه هاى گل 
مانند، شما در برابر همه هستيد. همه ى آن چه به عنوان موضوع كار به يكباره بر سطح 

لباس به هم مى آيند. به عنوان روپوشى در تركيبى خوش بر روى تن قرار مى گيرند و 
خود نمايى مى كنند.

پياله چاى به هر رنگى كه هست با سبزى چاى درون آن چنان به طبيعت نزديك ات مى 
كند كه سبزى همان سبزى برگ است و طعم اش نيز همان.

در كجايى: جايى در جهان، در كناره هاى دوردست شرق
به كجايى: به خيال ، به واقع، به هيچ و به همه

با كه هستى: با او كه با لحنى خوب و شايسته با من سخن مى گويد. با آرامش تو را با خود 
همراه مى سازد تا شيوه ژاپنى او را دريابى و در هنرش گذر كنى، گاه به يكباره وصريح و 
گاه با پيچ و خم ها و اشارات بسيار. سخت گير است و دقيق ، دقتى كه وقتى به خودآيى 
با احترامى خاص با لحن او برخورد مى كنى. انگار به كلى در ميان شيوه او به شكلى در 

آمدى كه مى خواسته و راه گريزى ندارى. 
هنرژاپن بيشتر عصاره اى عالى و تلاشى براى رسيدن به هدفى است كه در جهت ذايقه 

مطبوع و سختگيرانه سمت گيرى شده است.) بنيون، لارنس 172(
چگونه هستى: آن چنان كه سادگى اش دلچسب است و عجيب. گاه مرا مشغول مى كند 
گاه از خود مى راند. وقتى مرا به خود وامى گذارد مى توانم به راحتى آن را به شكلى كه 

مى خواهم دريافت كنم به سادگى آشكارش تاپيچيدگى پنهان اش.
شهرها و جاده ها و پل ها و خانه هاوتخت هاو رخت هاو غذاهاو چاى هاو… به التزام و 
پياپى در ميان هم جاى گرفته اند فضاهايى ساخته اند كه در ميانشان قرار مى گيريد و با 
آنان مرتبط مى شويد. و با آنان كه در همه جاى دنيا يكى هستند اما در هر جايى شكل 

خود را داراهستند.
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انسجام و تجزيه بدن: نقاشى ژاپنى در طول 15 سال جنگ)1(

نويسنده: برت وينتر- تاماکى )2(
ترجمه مريم سمسار)3(

تا تسليم شدنش  اينكه ژاپن از واقعه منچورى )Manchurian( سال 1931  به  با توجه 
در سال 1945 پيوسته درحال جنگ بود، يافتن شرايط مناسب براى آفرينش هنرى در اين 
سال ها آسان نبود. در واقع، اين نبرد خسته كننده موانع بسيارى را از جوانب متعدد براى 
بودند  اروپا  در  آوانگارد  جنبش  عضو  كه  هنرمندانى  آورد.  بوجود  ژاپن  در  نقاشى  هنر 
مجبور به بازگشت به وطن شدند و جو فرهنگى كه روز به روز محافظه كارانه تر مى شد، 
هنرمندانى را كه در دهه هاى 1920 و 1930جذب آبستره و سبك هاى نوين ديگر شده 
بودند واداشت تا به نقاشى واقع گرا كه سهم كمترى از تجربه گرايى مى برد، روى بياورند. 
با وخيم تر شدن شرايط جنگ، آن دسته از نقاشانى كه به ارتش نپيوسته بودند با مشكلات 
مالى، فرصت هاى كمتر براى نمايش دادن آثار، تجهيزات نقاشى سهميه بندى شده و حتى 
سانسور مواجه بودند. با اين حال از برخى جهات مى توان جنگ و شرايط فرهنگى آن را 
نه به عنوان عاملى براى تقليل قلمرو نقاشى ژاپنى، بلكه محركى براى احقاق اهداف جديد 

در جهت خدمت به هويت جمعى ژاپنى به عنوان يك رسانه قلمداد كرد.
با در نظر گرفتن بازدهى هنرى ناشى از جنگ در اواخر دهه 30 و اوايل دهه 40، خواهيم 
ديد كه چقدر اشتباه خواهد بود كه فكر كنيم درگيرى شديد با جنگ، خطر رو به فنا بودن 
را براى دنياى هنرى آورده است. )Sakai، Tetsuo.، 1991: 91(مثلًا ماه مه 1941 را به 
عنوان يك ماه متوسط در جدول زمان دنياى هنر در نظر مى گيريم. در طول چهار روز اول 
 )Nihonbashi( در نيهون باشى )Mitsukoshi(ماه، مشترى هاى فروشگاه ميتسوكشى
توكيو، مى توانستند از نمايشگاهى به نام "نقاشى هاى بزرگداشت جنگ مقدس" بازديد 
كنند كه حاوى آثار هاشيموتو كانستسو )Hashimoto Kansetsu(بود. در روز دوم 
همين ماه بود كه افتتاح فدراسيون فرهنگى كيوتو براى حمايت از حكومت امپراتورى و 

ايجاد فرهنگى نوين صورت گرفت. "انجمن كبير هوانوردى هنر ژاپن" توسط سيزده نقاش 
معروف روز و در زير سايه "انجمن كبيرهوانوردى ژاپن" در روز نهم مى تأسيس شد. در 
همان روز، فروشگاه ايستان )Isetan( در شينجوكوى )Shinjuku( توكيو، نمايشگاهى 
افتتاحيه  با  "آفريده هاى فرهنگ زمان جنگ" افتتاح كرد. روز شانزدهم مصادف  نام  به 
نمايشگاهى از نقاشى هاى اهدايى به نيروى دريايى در شهردارى كيوتو بود كه بعد از آن 
در اوساكا و توكيو نيز به نمايش گذاشته شد. در بيست و چهارم مه، فروشگاه ماتسوزوكايا 
تن  از طرف هفت  كه  را  هايى  نقاشى   )Ueno( توكيو  اوئنوى  در   )Matsuzukaya(
نمايش  به  بود،  شده  اهدا  نظامى"  حفاظتى  "مؤسسه  به  مختلف  هاى  سبك  هنرمندان  از 
گذاشت.  بالاخره، "انجمن كبير هنر دريانوردى ژاپن"، "انجمن دريانوردى" و "شركت 
روزنامه آساهى" )Asahi( حامى "پنجمين نمايشگاه هنر دريانوردى" بودند، نمايشگاهى 
كه آخر آن ماه در موزه منطقه ايتوكيو افتتاح شد و بعداً در ناگويا و اوساكا نيز به نمايش 
گذاشته شد. البته همه اين رويدادهاى هنرى هفت ماه پيش از حمله نظامى به پرل هاربور 
نواحى  به همه  از چين  باعث گسترش جنگ  اتفاقى كه  دادند،  )Pearl Harbor( رخ 
به همين شكل  نيز  اقيانوس آرام شد. ولى صحن هنر در طول شرايط سخت سال 1944 

فعال باقى ماند.
"سنسو-  اولين آنها  بنيادى تقسيم كرد.  به سه دسته  نقاشى دوره جنگ ژاپن را مى توان 
گا" )Sensouga( يا "نقاشى جنگ" بود كه مى توان از آن به عنوان شكلى از تبليغات 
نقاشان رسمى  عنوان  به  ارتش  در  هنرمندانى كه  توسط  نقاشى  نوع  اين  ياد كرد.  جنگى 
جنگى خدمت مى كردند در ابعاد بسيار بزرگ ترسيم مى¬شد. پيش از اين نيز، در جنگ 
چين- ژاپن سالهاى 1894 – 1895، و جنگ روسيه – ژاپن در ده سال بعد از آن، هنرمندان 
ژاپنى براى بازآفرينى صحنه هاى آن به ميادين جنگ فرستاده شده بودند. ولى اين عمل 
در اواخردهه 1930 و اوايل دهه 1940، در ابعاد بسيار وسيع تر و با خدمت بيش از سيصد 
تن هنرمند در ارتش انجام داده شد.)Mizusawa، Tsutomu.، 1992: 12( نقاشى هاى 
آنها در تالارهاى بزرگ "هنر جنگ" با حضور شخص امپراتور به نمايش گذاشته مى¬شد 
نقاشى  اين  انتشار  با  اين،  بر  علاوه  كرد.  مى  جذب  وسيع  طور  به  نيز  را  عموم  بازديد  و 
هادر رسانه هاى جمعى، ارزش تبليغاتى آنها تقويت مى شد. اكثرنقاشى هاى سنسو- گا با 
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روى  روغن  رنگ  تكنيك 
نوع  اين  شد.  مى  اجرا  بوم 
نقاشى در واقع نوع خاصى 
يا   )Youga( يوگا  از 
به حساب مى  نقاشى غربى 
قرن  اواسط  در  كه  آمد 
گروهى  توسط  نوزدهم، 
كه  ژاپن  نقاشى  استادان  از 
الگوهاى  از  را  خود  حرفه 
بودند  آموخته  اروپايى 
پرورش داده شده بود. ولى 
هدف  كه  جنگى  وجود  با 
هاى  قدرت  برچيدن  آن 
ريشه  بود،  آسيا  از  غربى 
مى  عجيب  هنر  اين  غربى 
اصطلاح  نتيجه  در  نمود، 
با  غربى(  )نقاشى  يوگا 
اِ  آبورا-  تر  خنثى  اصطلاح 
نقاشى  )Abura-e(يا 
شد.  جايگزين  روغنى 

نقاشانى نيز بودند كه هنر خود را با مركب و رنگهاى معدنى، روى كاغذ يا ابريشم اجرا 
مى كردند. )Tan-o، Yasunori.، 1995: 263-65( اين نقاشى هازير مجموعه سبك 
با يو- گا  نقاشى ژاپنى محسوب مى شدند كه همگام  يا   )Nihonga( نيهون گا نقاشى 
شكل گرفت ولى داراى گرايش بومى قوى ترى بود. با وجود اين، همانطور كه خواهيم 
نتيجه  در  و  دانستند  نمى  گا  سنسو-  براى  مناسبى  رسانه  را  گا  نيهون-  زيادى  افراد  ديد، 
ادامه داد و از تصويرسازى  به دغدغه هاى پيش از جنگ خود  اين سبك تا حد زيادى 
احوالات جنگ خوددارى كرد. اين نوع نقاشى هاينيهون- گا كه مفاهيم غيرجنگى چون 
به تصوير مى كشيدند، دسته دوم  را  تاريخى  و  اساطيرى  يا  ها  بى جان و حكايت  اشياء 
نقاشى هاى دوره جنگ ژاپن را تشكيل مى دهند. هنرمندان نيهون گا، با اينكه جنگ را 
پيام وطن  آنها  انتخابى  نمى كشيدند، ولى گاهى موضوع هاى  به تصوير  به طور مستقيم 
پرستانه تكان دهنده ايرا در زمينه جنگ دربرمى داشت. ادامه توليد نقاشى هاى نيهون- گا 
به واسطه حمايت مداوم كلكسيون گرها امكان پذير مى شد، نوعى از پشتيبانى كه نقاشان 
رنگ روغن از آن محروم بودند و در نتيجه اتكاى بيشترى به مؤسسه هايى چون  "تالار 
هنر جنگ" داشتند.)Kawata، Akihisa.، 1995: 78( نقاشى هاى نيهون گا معمولاً نقش 
كِننو- گا )Kennouga( يا "تصاوير اهدايى" ايفا مى كردند، به اين ترتيب كه به عنوان 
ژست هايوطن پرستانه به ارتش يا خانواده امپراتورى اهداء و يا به نفع بودجه ارتش فروخته 

مى¬شدند.
و بالاخره، دسته سومى از نقاشى اين دوره را مى توان شناسايى كرد كه گروه كوچكى از 
هنرمندان نقاشى رنگ روغن مى شد كه با اجتناب از فشار وارده بر نقاشان براى كشيدن 
سنسو- گا، آفرينش شخصى خود را به روش پيش از جنگ ادامه دادند. با توجه به ظاهراً 
دور بودن آنها از صحن رسمى تالارهاى زمان جنگ، مى توان اصطلاح مهاجران داخلى 
)internal émigrés(را براى اين گروه از هنرمندان بكار برد. با آنكه آثار آنها چالش 
هاى قابل توجهى در مقابل ديدگاه هاى رسمى جنگ ايجاد مى كرد، ولى در عين حال 

دغدغه هايى را شامل مى شدند 
كه گاهى نكات مشتركى را با 
در  ژاپن  ملى  هويت  بيانات 
مى  بروز  خود  از  جنگ  زمان 

دهند. 
توان  مى  كه  زوايايى  از  يكى 
منظور  به  را  دسته  سه  اين 
تجزيه و تحليل دقيق تر بررسى 
بدنى"  "انسجام  موضوع  كرد، 
كه  است   )embodiment(
مرحله  سه  در  را  آن  توان  مى 
مؤثر دانست. نخست، و بديهى 
ارائه  روش  بررسى  آنها  ترين 
انسان  بدن  تصوير  شدن  داده 
دوم  هااست.  نقاشى  اين  در 
بر  را  آنها  توان   مى  آنكه، 
اساس توانايى در تجسم صحنه 
هاى ايدئولوژيك براى جنگ 
در  و  گذاشت.  بين  ذره  زير 
نهايت، بخشى از گفتمان ها و 
طور  به  جنگ  دوره  شعارهاى 

هاى  موضوع  اى  استعاره 
عنوان  به  را  متعدد  بدنى 
براى  آل  ايده  هاى  مدل 
ايدئولوژى  با  سازگارى 
جنگ ارائه مى دهد كه اين 
موضوع نقطه تمركز سومى 
را براى بررسى نقاشى هاى 
اين دوره بوجود مى آورد. 

تسوگوجى:  فوجيتا 
حال  در  بدن  تصويرسازى 

جنگ
تسوگوچى  فوجيتا  آثار 
 ،)Fujita Tsuguchi(
از  يكى   ،1886-1968
پركارترين  و  ترين  برجسته 
زمان  در  نقاشان سنسو- گا 
منحصر  دگرگونى  جنگ، 
به فردى را در تصويرسازى 
بدن در نقاشى ژاپنى از خود 
نشان مى دهند. نقاشى هاى فوجيتا كه پيش از جنگ در اروپا فعاليت داشت و موضوع اكثر 
با آغاز جنگ پر از بدن هاى يونيفورم پوش سربازان  نقاشى هايش زنان اروپايى بودند، 
 The Battle of( "گرديد. به عنوان مثال، نقاشى پانوراميك وى از صحنه "رزم نومونهان
Nomonhan( سال 1940، كه پهناى آن بيش از چهار متر است، سربازهاى پرتكاپويى 

را نمايش مى دهد كه  در جلگه هاى آسياى شمالى پيش مى روند. )تصوير شماره 1( 
 

در فضاى سياسى متغير آن دوره بود كه حرفه فوجيتا به عنوان يك نقاش به بلوغ رسيد: 
با  و  هااشغال شد  آلمانى  توسط  در سال 1940  مدرن،  هنر  قلب  و  او  قبلى  خانه  پاريس، 
"قلمرو  پروژه  نظامى ژاپن روى  ايدئولوگ هاى  بعد،  پرل هاربور در سال  به  حمله ژاپن 
 The Great East Asia Co-Prosperity( "كاميابى مشترك آسياى شرقى بزرگ
به  را  فرآيند  اين  بريتانياى شيطانى" تمركز كردند. فوجيتا  "آمريكا و  Sphere( و شعار 
عنوان سير تكامل فكرى در راه تحقق اهداف هنرى خود تجربه كرد. در سال 1942 وى 
نوشت: "جنگى به عظمت اين باعث مى شود كه افراد با ارزش بدرخشند و افراد ضعيف 
تلف شوند... من ديگر با دنياى هنر فرانسه رابطه اى ندارم. معتقدم هر هنرى كه متولد از 
 :1993  ،.Kikuhata، Mokuma( گراييد..."  خواهد  نابودى  به  باشد  فرانسه  حمايت 

 )277
از سنسو- گا معمولاً به عنوان "نقاشى مستند جنگ" )sakusen kirokuga( ياد مى¬شد 
 The Attack( "و يكى از جنبه هايى كه اثر "نومونهان" فوجيتا و اثر "تعارض به نانيوان
1905-1974،همكار   ،)Miyamoto Saburo( سابورو  مياموتو  از   )on Nanyuan
جوانتر وى را از آثار آبستره پيش از جنگ آنها متمايز مى كند، همين مؤلفه مستند مانند 
است.)تصوير شماره 2(فوجيتا سربازانى را كه صحنه هاى خط مقدم را در باغ آتليه وى در 
 ،)Manchuria( توكيو بازآفرينى مى كردند، مطالعه مى كرد. در سال 1940 به مانچوريا
چين  به  نيز  مياموتو  كه  بود  سال  همان  كرد.  سفر  روسيه  و  ژاپن  ارتش  درگيرى  محلى 
را  محلى  تا  رفت  شمالى 
 1937 سال  در  كه  ببيند 
بين  كوچكى  درگيرى 
به  ژاپنى  و  چينى  سربازان 
تبديل  واقعى  جنگى  يك 
شده بود. اين بار تحقيقاتى 
نقاشى  كه  شد  باعث 
اسناد  عنوان  به  وى  هاى 
شوند،  واقع  معتبر  تاريخى 
تصويرى  بيان  حال  اين  با 
هاى  گزارش  با  آنها 
كاملًا  جنگ  دانان  تاريخ 
سربازان  است.  تضاد  در 
فتح  حال  در  فوجيتا  ژاپنى 
هستند،  روسيه  هاى  استپ 
جنگ  در  حاليكه  در 
ژاپن  ارتش  نومونهان، 
شوروى  و  نفر   50،000
تلفات  سرباز  نفر   9،000
 ،.Tanaka، jo( داشت. 
اقدامى  (در   178  :1988

تصوير شماره 1. جنگ در ساحل هالوها،نومونهان
اثر فوجيتا تسوگوجى. cm 140x448 .1941. رنگ روغن روى بوم. موزه ملى معاصر توکيو

تصوير شماره 2. تعارض به نانيوان
اثر مياموتو سابورو. cm 176x255 .1941. رنگ روغن روى بوم. موزه ملى معاصر توکيو
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دليرانه  به تصوير مى كشد كه  را  مياموتو سربازانى  مشابه، 
راه  به  است  شده  آنها  حق  در  كه  ظلمى  دادخواهى  براى 
اى  "مجموعه  بازگويى  واقع  در  كه  تصويرى  افتند،  مى 
ها  اشتباهات و سوءتفاهم هايى" است كه در طى سال  از 
 Lu،(.باعث به تلخى گراييدن روابط چين- ژاپن  شده بود

)236 :1983 .David

يووگا: حس منسجم ترياز واقعيت
با توجه به تغييرات ريشه ايكه جنگ براى  يو- گا به همراه 
قرار  خاصى  تاثير  تحت  گا  نيهون-  نقاشى  ظاهر  داشت، 
اروپايى  مناظر  و  انسانى،  فيگورهاى  ها،  گلدان  نگرفت. 
كه در يو- گاى پيش از جنگ به سبك هاى مدرن نمايان 
مى¬شد، جاى خود را به هواپيماها، سربازها و صحنه هاى 
نيهون-  هنرمندان  داد.ولى  گا  سنسو-  گرايانه  واقع  نبرد 
در  حتى  و  سبك  ايدر  عمده  تغيير  بدون  توانستند  مى  گا 
موضوع، نقاشى  خود را با احساسات وطن پرستانه و نظامى 
اقدام كنند. هنرمندان نيهون- گايى كه سعى كردند صحنه 
هاى جنگ را به طور عينى پياده كنند انگشت شمار بودند 

و اكثر منتقدان موفقيت آنها را غير قابل تصور مى دانستند. به 
 Yamada( عنوان مثال، محقق تاريخ هنر، يامادا چيسابورو

گا  نيهون-  رنگى...  اوليه  مواد  فيزيكى  ضعف  دليل  به   ..." نويسد:  مى   )Chisaburo
نمى¬تواند حس منسجم و قوى از واقعيت ارائه كند )و( در نتيجه براى نمايش خشونت 
 .Yamada، Chisaburo(".جنگ، در درجه پايين ترى نسبت به رنگ روغن قرار دارد

)31 :1944
به  آن  آغاز  و  دارد  تاريخى  ريشه  گا  نيهون-  از  واقع گرايى  هر گونه  تفكيك  به  تمايل 
شروع خود جنبش نيهون- گا بر مى گردد. نگرانى از محبوبت شديد رنگ روغن و بوم 
و كمرنگ شدن هويت ژاپنى در هنر نقاشى، انگيزه عمده اى براى ترقى نيهون- گا در 
اواخر دهه 1880 بود، البته اين قضيه بيشتر در نيهون- گاى توكيو صدق مى كرد تا كيوتو. 
اوايل دورى  اسلحه هاى گرم در  نقشه كشى و  به همراه صنعت  يو- گا،  از سوى ديگر 
ميجى )Meiji( توسط دولت ژاپن از غرب وارد شد و به عنوان يك تكنولوژى تصويرى 
كه به دليل دارا بودن دقت بالا، برتر از نقاشى آسيايى بود معرفى گرديد. تأسيس همزمان 
نهادهاى هنرى براى يو- گا و نيهون- گا در ژاپن باعث شد نوعى سيستم "خويشاوندسازى 
دوجانبه" )mutual relativization( آغاز شود كه "اجازه مى داد هنرمندان مباحث 
سيستم  اين   )59-258  :1995  .Clark، John( كنند."  تجربه  باهم  را  غربى  و  ژاپنى 
بسيارى از هنرمندان نيهون- گا را وادار مى كرد كه تجربه هايى در تلفيق تكنيك هاى 
حفظ  براى  تشويقى  آنها  حال  عين  در  ولى  باشند،  داشته  هنرشان  در  غربى  ناتوراليستى 
هويت ژاپنى نيهون- گا در برابر يورش يو- گا بود. درنتيجه، با وجود استثناء هاى جالب، 
تعريف گسترده ترى از نيهون- گا را مى توان در صفات مميزه اى چون گرايشات ضد- 
ناتوراليستى، تمركز روى سنت و ميراث فرهنگى ژاپنى يا آسيايى و فرهنگ معاصر يافت. 

اين جنبه هاى نيهون- گا بود كه طبق نظر برخى با اهداف سنسو- گا ناسازگار بود.
مقايسه اى بين صحنه هاى سنسو- گا در يو- گا و نيهون- گا، اختلافات بين دو ابزار هنرى 
را كاملًا به نمايش مى گذارد. نقاشى رنگ روغن روى بوم فوجيتا از يورش پرل هاربور 
كاملًا ناتوراليستى و به سبك معاصر تصوير شده است. )تصوير شماره 3( با آنكه فوجيتا 
براى ديدن و طرح بردارى از صحنه هاى جنگ كل آسيا را سفر كرده بود، مسلماً امكان 

ديدن پرل هاربور بعد از يورش را نداشت، پس اين نقاشى بايد به استناد عكس ها و فيلم 
هاى خبرى كشيده شده باشد.)Tanaka، Hisao. 1985: 169( ولى ابزار رنگ روغن 
روى بوم به او اين امكان را داده است كه تصوير زنده قابل قبولى را از منابع دست دوم 

"انسجام" دهد.
با  همراه   1942 سال  كبير"  شرقى  آسياى  "جنگ  نمايشگاه  در  فوجيتا  هاربور"  "پرل  اثر 
هووشون  ياماگوچى  از   )4 شماره  )تصوير  كنگ"  هنگ  جزيره  به  حمله  "آخرين  اثر 
از  يكى  اخير  اثر  شد؛  گذاشته  نمايش  به   1971-1893  ،)Yamaguchi Houshun(
توسط  كه  هووشون،  بود.  نمايشى  گاى  سنسو-  اثر  سى  كل  از  گا  نيهون-  نقاشى  هفت 
وزارت جنگ ژاپن براى بررسى سايت هاى جنگى در آسيا اعزام شده بود، هنگ كنگ 
راچند ماه بعد از اشغال آن توسط نظاميان ژاپنى زيارت كرده، طرح بردارى هاى متعددى 
از بناها و مكان ها آنجا كرده بود. در نتيجه توپوگرافى وى بر مشاهده دست اول استوار 

بود.
نقاشى هووشون نمايش دراماتيكى از لحظه هاى نهايى است، درست پيش از آنكه نيروهاى 
غرق  خليج  در  بريتانيا  هاى  كشتى  كنند.  واگذار  ژاپن  ارتش  به  را  خود  كولونى  بريتانيا 
مى¬شوند، هنگ كنگ و ساحل شانگهاى در دود مدفون شده است، هواپيماهاى ژاپنى 
در آسمان رفت و آمد مى كنند، و قله ويكتوريا )Victoria( در حلقه هايى از شعله هاى 
خشمگين به دام افتاده است. سايه پردازى لطيف روى رنگ هاى متضاد سرد و گرم، حس 
عمق متقاعد كننده اى به صحنه هنگ گنگ او مى دهد. يكى از منتقدان مى گويد كه 
هوشوون نيهون- گا را تا حد ممكن به حوزه يو- گا نزديك كرده است اين كار براى 
و  هوشوون  آثار  كه  نويسد  مى  ديگرى  است.  گا ضرورى  نيهون-  تصوير سازى جنگ 
ديگران ضد و نقيض هستند زيرا آنها فرم هاى سنتى نقاشى چون صحفه هاى نمايش تاشو 
به كنار گذاشته، آثار خود را قاب كرده و در صحن مدرن يك  را  و طومارهاى دستى 
به طور عمومى،  منقد سومى حس مى كند كه  اند.  نمايش گذاشته  به  نمايشگاه عمومى 
عنصر  نداشتن  دليل  به  كبير شرقى"  آسياى  "نمايشگاه جنگ  در  گا  نيهون-  هاى  نقاشى 
خشونت، در سطح پايين ترى نسبت به يو- گا قرار دارند؛ 
وى مى گويد كه استفاده ماهرانه رنگ توسط هووشون در 
نتيجه  در  و  جنگ  "زيباسازى  باعث  كنگ،  هنگ  نقاشى 
 Bijutsu(".است شده  جنگ  مخوف  فضاى  وجود  عدم 
to Shumi. 1943: 6-9( پيگمنت هاى طبيعى نيهون- گا، 
اغلب به عنوان مانعى در راه تصوير سازى متقاعد كننده اياز 
جنگ ياد شده است. براستى هم، آبى نيلگون  سايه پردازى 
شده با گرد طلا، كه با نارنجى روشن و سولفور بناهاى پيش 
نما تضاد زيبايى ايجاد مى كند، به "هنگ كنگ" هووشون 
مطبوعيت جادويى مى دهد، در حاليكه رنگ روغن فوجيتا 
ما را به تماس مستقيم دراماتيكى با صحنه جنگ وا مى دارد.

يوکوياما تايكان: نقاشى جنگ ماوراء طبيعى
 -1868  ،)Yokoyama Taikan( تايكان  يوكوياما 
دوره  در  گا  نيهون-  نقاشان  ترين  از شاخص  يكى   ،1958
جنگ است كه به عنوان يكى از سر سخت ترين مخالفان 
است.  شده  شناخته  جنگى  نقاشى  در  گا  نيهون-  استفاده 
چندگانگى سبكى هنر تايكان بسيار گيرا است؛ وى نه تنها 
حوزه وسيعى از سنت هاى ژاپنى و چينى را بررسى كرده 
است، بلكه گوشه هايى از نقاشى غربى نير در هنر وى بروز 

تصوير شماره 3. پرل هاربول در هشتم دسامبر 1941
اثر تسوگوجى. cm 161x260 .1941. رنگ روغن روى بوم. موزه ملى معاصر توکيو

تصوير شماره 4. آخرين حمله به جزيره هنگ کنگ
اثر ياماگوچى هوشون. cm 154x216 .1942. رنگ روغن روى بوم. موزه ملى معاصر توکيو
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متقاعد كننده  نمايش  معناى  به  بدنى" را،  "انسجام  توان عنصر  نمى  اين حال  با  مى كند. 
دنياى مادى، آنطور كه در"پرل هاربور"فوجيتا ديده مى شود، در آثار وى پيدا كرد. با اين 
حال برخى از نقاشى هاى اوليه وى نوعى از حس"دنيوى بودن"را القا مى كنند. در سال 
1912، ناتسومه سوسكى )Natsume Soseki( نقدى بر مجموعه جديد تايكان نوشت 
به تصوير  را در هشت عدد طومار   )Xiao، Xiang( كه رودخانه هاى جياو و جيانگ 
از فرمول هاى كلاسيك،  برداشت  مى كشيد. تايكان در اين مجموعه، به جاى استفاده 
هايشخصى خود را از سفرش به روستاهاى چينى بكار گرفته بود. سوسكى از"سهل انگارى 
نا متعارف" و"حس خودمانى مردم عادى" در اين مجموعه تايكان لذت مى برد. به عنوان 

"پشه  مثال وى در نوشته هايش، تاكيد خاصى بر غازهاى 
ممكن  كه  ساحلى   - اند  ايستاده  ساحل  در  كه  مانندى" 
است به عنوان ابر نيز ديده شود – در نقاشى تايكان به نام 
"غازهاى در حال فرود به ساحل" دارد. )تصوير شماره 5( 
يوشيزاوا چو )Yoshizawa Chu( در بيوگرافى انتقادى 
خود از تايكان، اشتياق سوسكى را در گرامى داشتن اين 
تأسف  با  ولى  كند  مى  تاييد  تايكان  آثار  خصوصيات 
مى¬نويسد كه اين حس دلنشين، در اوايل دهه 1920 آرام 
آرام از آثار تايكان ناپديد مى شود. "عدم تعادل و حرارت 
بشرى" كه در برخى از آثار اوليه وجود دارند، جاى خود 
دهند. مى  نقاشى"  سطح  "استحكام  و  سرد"  "هواى  به  را 

)95-194 :1964 ،.Chu، Yoshizawa(
"طلوع" تايكان، 1940، )تصوير شماره 6( نمونه اين سبك 
با فيگورهاى دلقك-  نقاشى  اين  تيره و سرد است. تضاد 
هاى  نشانه  است؛  توجه  قابل   1912 سال  نقاشى  در  مانند 
محو شده،  كاملًا  فوجى  قله  اين صحنه  از  انسانى  زندگى 
خود قله نيز قربانى تم "زمين- خشكى" نقاشى شده است. با 
آنكه تايكان نقاشى از قله فوجى را در دوره پيش از جنگ 
آغاز كرده بود، ولى در دوره جنگ بود كه تمركز هنرى 
خود را كاملًا روى اين موضوع قرارد داد. با اين حال، هيچ 
كدام از نقاشى هايش بر مشاهده شخصى استوار نبود؛ وى 
هيچ گاه به طور مستقيم از قله فوجى طرح بردارى نكرد، 

زيرا حس مى كرد مشاهده مستقيم باعث تضعيف هدفش در مصور كردن "حس روحانى 
قله" خواهد شد. )Touyama، Takashi. 1943:19( تايكان از سبك نيهون- گا استفاده 
مى كرد تا صحنه اى بيافريند كه از واقعيت جدا سازى شده باشد، در حاليكه فوجيتا از سبك 
يو- گا استفاده مى كرد تا حس انسجام قابل لمس، روغنى و حتى جسمانى "پرل هاربور" 
را بيافريند.اگرچه نقاشى تايكان مستقل ازموضوع جنگ به نظر مى رسد، ولى شهرت او به 
عنوان يك ايدئولوگ جنگ حاكى از اين موضوع است كه افكار شخصى اش چنين نبوده 

اند. در سال 1938، وى براى اعضاء گروه "جوانان هيتلر" )Hitler Youth( سخنرانى 
اى به عنوان "روحيه هنر ژاپنى" ايراد كرد كه در راديوى ژاپن و آلمان پخش شد. در سال 
1940 نمايشگاهى حاوى بيست نقاشى برپا كرد كه "غروب" نيز جزو آنهاست، و كل سود 
فروش آنها را به ارتش بخشيد. او همچنين مدافع فسخ همه موسسه هاى خصوصى هنرى 
و ايجاد انجمن هاى هنر ملى بود.)Taikan، Yokoyama.، 1941( ولى در سال 1943 
 )Patriotic Society of Japanese Art( به رياست انجمن وطن پرست نقاشى ژاپنى
رسيد و گفته مى شود كه "پر از شور و اشتياق براى نابودى آمريكايى و انگليسى هابوده 

)17 :Touyama(".است

از  تيز وى  و  تند  با طرفدارى  تناقضى  نشانه هاى جنگ  از  تايكان  آثار  مصونيت ظاهرى 
جنگ ندارد. در يكى از سخنرانى هايش وى جنگ را به عنوان نبردى بين شرق و غرب 
امپراتورى ژاپن  ببريم و سنت واقعى  بين  از  بايد فرم هاى اروپايى را  "ما  تفسير مى كند: 
ژاپنى  هنر  كه  داشت  باور  وى   )8  :1943  .Kawaji، Ryuuko( سازيم..."  برقرار  را 
استوار بر ايده آلهاى شخصى و احساسى است، در حاليكه هنر غربى چيزى جز ترسيم بى 
طرفانه طبيعت نيست. )Weston، Victoria. 1991: 52( تايكان سنسو- گاى فوجيتا و 
ديگران را به مادى گرايى غربى نزديك مى دانست و گفت: "چرا نمى توانند سنسو- گا 
را ايده آليست تر نقاشى كنند؟ آثارشان بسيار گذرا به نظر مى رسد، خالى از جاودانگى 

)20 .Touyama(".است
در واقع رد تصويرسازى عينى جنگ و حتى پرهيز ار مشاهده مستقيم براى "قله فوجى" 
تايكان نه تنها مستقل از جنگ نيست بلكه دلالت بر ايدئولوژى كه جنگ بر آن استوار بود 
دارد. نقاشى هايوى قصد داشتند كه هر گونه انسجام و شخصى سازى را تبديل به تصوير 

يك ايده آل جمعى، يعنى معنويت كنند. 

بدن يک قهرمان جنگى
نقاشى هايى چون "نومانهان" و "پرل هاربور" فوجيتا را مى توان به عنوان نمايش سلطه ژاپن 
بر يك منطقه تفسير كرد. از طرف ديگر ايدئولوژى اى كه اين پروژه عظيم را حمايت 
آيا هيچ كوششى  ولى  يافت.  "غروب" تايكان  هايى چون  نقاشى  در  توان  مى كرد، مى 
براى تجسم بدن فيزيكى يك قهرمان جنگى در نمادين كردن اين ايدئولوژى شده بود؟ 
 Meeting of( "يكى از تأثيرگذارترين اين آثار "ديدار فرمانده هان ياماشيتا و پرسيوال
Commanders Yamashita and Percival( از مياموتو سابورو، 1942، است كه 
فرمانده  مياموتو،  برد. )تصوير شماره 7(  را  امپراتورى  در سال 1943 جايزه آكادمى هنر 
تنومند ژاپنى ارتشبد ياماشيتا را در حالى كه از بريتانيايى هامى خواهد كه تسليم شوند به 
تصوير مى كشد. حس قدرت جسمانى كه مياماتو توانسته است در ميان شخصيت هاى 
ياماموتو  "درياسالار  اين حال،  با  قابل تحسين است.  بدهد  فرمانده  به  نقاشى  اين  مختلف 
احتملًا   )Yasuda Yukihiko( يوكيهيكو  ياسودا  اثر   "1941 دسامبر   7 اسوروكو، 
تصوير  به  جنگ  دوره  در  كه  است  ارتشى  قهرمان  يك  بدن  تمام-  پرتره  ترين  برجسته 
كشيده شد.)تصوير شماره 8( يوكيهيكو )1884-1978( كه به سبب نقاشى هاى تاريخى و 
اساطيرى اش مورد احترام واقع بود، يكى از رهبران "نسل دوم" نقاشان در موسسه هنر ژاپن 
تايكان حساب مى شد و به عنوان پيش قدم در ظهور سبك "نئوكلاسيك" نيهون- گا در 

دهه هاى 1930 و 1940 مورد توجه است. 
تصوير شماره 5. غازهاى در حال فرود به ساحل

اثر يوکوياما تايكان. از مجموعه »هشت منظره رودخانه هاى جياو و جيانگ« cm 113,5x60,4 .1912. طومار آويزى، رنگ 
روى ابريشم. موزه ملى معاصر توکيو

تصوير شماره 6. طلوع
اثر يوکوياما تايكان. از مجموعه »ده منظره دريا، ده منظره کوه«. cm 81,7x118,2 .1940. مجموعه شخصى
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تعرض  طراح  ياماموتو،  درياسالار 
جنگى  كشتى  روى  بر  هاربور،  پرل 
گشوده  هم  از  حالت  و  ايستاده  خود 
مى  القا  را  ثبات  حس  فيگور  پاى  دو 
اين  هاى  چشم  هشيار  تمركز  كند. 
ترين  زيرك  عنوان  به  كه  قهرمان 
رزمندگان جنگ ژاپن شناخته مى شد، 
و  پشت وى  در  لنزهاى حجيم  بوسيله 
برابر شده است.  دوربين دستش، چند 

)1944:104 .Yanagi، Ryo(
قهرمانان  هاى  پرتره  در  بدنى  انسجام 
مختلف  انواع  از  شده  اشاره  جنگى 
يقيناً  مياموتو  "ياماشيتا"ى  هستند: 
ولى  است،  قدرتمند  فيگور  يك 
كه  تاريخى  حادثه  دارد  سعى  هنرمند 
را  است  شده  شناخته  آن  به  ياماشيتا 
ماندگار كند، نه خود شخص را. ولى 
به  را  مانندى  قامت مجسمه  يوكيهيكو 
را  او  شخص  كه  است  داده  ياماموتو 
ما  و  كند  مى  ماندگار  يادبودى  چون 
را به تصور حالت روحانى قهرمان مى 

خواند.

مهاجران داخلى: انسجام/تجزيه خود
بدن  با  برخورد  ترين  مستقيم  شايد 
فيزيكى فردى در نقاشى ژاپنى دوره جنگ را بتوان درخودنگاره هاى گروهى از نقاشان به 
نام "شينجين گاكاى" )Shinjin Gakai- انجمن نقاشى آدم هاى نو( يافت كه در سال 
1943 راه اندازى شد. اين هشت نفر نقاش يو- گا از تصويرسازى واقع گراى سنسو- گا 
آنها،  از  گا  سنسو-  مختلف حامى  هاى  موسسه  عدم حمايت  با وجود  خوددارى كرده، 
فعاليت خود را ادامه دادند و حتى توانستند سه نمايشگاه برپا كنند. ولى وقتى در سپتامبر 
انجمن  نظارت  بدون  را  مستقل  نمايشگاه  هرگونه  برگذارى  ارتش  اطلاعات  دفتر   1944
 Asahi،(وطن پرست نقاشى ژاپن تايكان ممنوع كرد، فعاليت هاى آنها هم با پايان رسيد
Akira. 108(. نويسندگانى كه بيزارى خود از ايدئولوژى جنگ را در دفترچه خاطرات 
 internal( داخلى"  "مهاجران  را  خود  نوشتند،  مى  تيراژ  كم  هاى  مجله  يا  و  خود 

emigres( مى ناميدند، اصطلاحى كه مى توان به اين گروه نقاشان نيز اعمال كرد. 
بين نقاشى هاى متعدد هنرمندان شينجين گاكاى، خود نگاره هاى مردان جوان تنهايى كه 
به بيننده نقاشى يا به فضاى خالى مى نگرند قابل توجه هستنند. اگر بتوان سربازان يونيفورم 
پوش سنسو- گا را سمبلى از تعريف رسمى مردانگى در دوره جنگ دانست، اين مردان 
تنها مطمئناً جزو"بيگانگان" بودند، همانطور كه يكى از اعضا گروه نيز بعدها اين موضوع 
به  آنها  اعضا دليل گرايش  از  بيان كرد)Segi، Shinichi. 1974: 268(. يكى ديگر  را 
خويش- پرتره را اينطور توضيح مى دهد: "من نمى خواستم براى چيزى كه هيچ ربطى به 

  )268 :Segi("...من نداشت بميرم و ... مى خواستم به نحوى از خطر دور باشم
-1912 )Matsumoto Shunsuke( يكى از رهبران اين گروه ماتسوموتو شونسوكه

مناظر شهرى  از  مونتاژهايش  به  از جنگ  پيش  و  ناشنوا  سالگى  سيزده  از  كه  بود   1948
شناخته شده بود و به عنوان مقاله نويس و اديتور قابلى نيز فعاليت داشت. علاقه ماتسوموتو 
به هنرمندان اروپايى چون روئو)Rouault( و گروس )Grosz( در آثار اوليه اش آشكار 
است، ولى در دوره جنگ توجه او به نمونه هاى رنسانسى بيشتر شده و آثارش نيز واقع 
گرايى بيشتر پيدا مى كنند. در يكى از خودنگاره هاى قطع بزرگ سال 1941 كه به تن 
رنگى قرمز- قهوه اى نقاشى شده است، وى در برابر منظره دورى از شهر ايستاده و قامت 
را راست كرده است، طورى كه عليرغم عدم وجود يونيفورم يا تجهيزات جنگى يا صحنه 
نبرد، فضاى نظامى بر آن حاكم است.)تصوير شماره 9( با چهره ايناگويا و نگاهى كه از 
تماس با بيننده پرهيز مى كند، طرز ايستادن وى يادآور عظمت جسه درياسالار ياماموتو 
نظر  به  او را همراهى مى كنند، ولى  نما  نيز در پيش  است. همسرش و يك دختر جوان 
معدود  از  يكى  تصوير  اين  ندارند.  او  مانند  را  جمعيت  با  شدن  روبرو  توانايى  آيد  مى 
نقاشان ژاپنى است كه "به عنوان يك انسان و يك هنرمند در برابر فاشيسم نظامى ايستاده 

)177 :1992 .Tsukasa، Osamu(".است
 1907 )Ai Mitsu( هنرمند خودنگار ديگرى از گروه "بيگانگان" ماتسوموتو، آى- ميتسو
– 1946 نام داشت كه در دوره پيش از جنگ شيفته ون گوگ  )Vangogh(، روئو، 
ژوليو بيسيه )Julius Bissier( و كرت سليگمان )Kurt Seligmann( بود. بين سال 
ارتش  به  آنكه  از  پيش  را  بود كه اى– ميتسو خودنگاره هاى خود  و 1944  هاى 1943 
فراخوانده و به منچورى  فرستاده شود، نقاشى كرد، محلى كه در سال 1946 از بيمارى 
در گذشت. در سال 1943 از هاربين )Harbin( براى همسر خود نوشت: "... مى خواهم 
به طبيعت پهناور رو كرده نقاشى كنم... مى خواهم با طبيعت در برهنگى عظيمش مواجه 
شوم تا بيمارى روانى مدرن گريبانم را نگيرد")Oi، Kenji.، 1988: 166-67( . با آنكه 

تصوير شماره 7. ديدار فرمانده هان ياماشيتا و پرسيوال
اثر مياموتو سابورو. cm 181x226 .1942. رنگ روغن روى بوم. موزه ملى معاصر توکيو

تصوير شماره 8. پرتره درياسالار ياماموتو
اثر ياسودا يوکيهيكو. cm 250,7x125,8 .1944. رنگ روى ابريشم. آرشيو هنرى موزه هنر توکيو
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عكس هاى وى اشاره بر بدن نحيف وى دارد، ولى او خود را با بدنى تنومند كه داراى 
"ضخامت يك ديوار" است به نقش كشيده است )Oi: 9()تصوير شماره 10(.

نامد،  مى  مدرن"  روانى  "بيمارى  را  آن  كه  برحسى  شدن  چيره  در  ميتسو  آى-  جدال 
خودنگاره هاى وى را از نقاشى هاى ماتسوموتو كه در جستجوى انسجام بدنى ايده هاى 
عمومى و بشردوستانه است، جدا مى كند. آى ميتسو نه تنها دنبال انسجام بدنى نيست، بلكه 
نوع انسجامى كه در اين خودنگاره دست يافته است اشاره به خطرى دارد كه وى براى بدن 
خويش قبل از رفتن به خط مقدم حس مى كند، سفرى كه هيچ وقت از آن بر نمى گردد. 

تصوير شماره 10 –خود نگاره )با پيراهن سفيد(
معاصر  ملى  موزه  بوم.  روى  روغن  رنگ   .cm  79,5x47  .1944 سابورو.  مياموتو  اثر 

توكيو  

گيوکوساى: تجزيه مخوف بدن
همانطوركه ديديم، سنسو- گا در فرم رنگ روغن روى بوم براى توانايى اش در انسجام 
تصوير قانع كننده اى از واقعيت فيزيكى جنگ مورد پسند بود. ولى در گروهى از تصاوير 
رزمى كه در مراحل اخير جنگ نگاشته شد، بدن هاى انسانى عملًا غير قابل تشخيص از 
يكديگر و محيط ظاهر مى شوند. از زمان پرل هاربور تا تابستان 1942 جنگ براى ژاپن 
يك سرى پيروزى هيجان آميز را به همراه داشت، و پس از آن دورنماى نظامى روز به 
روز وخيم تر و در نهايت نااميد شد. به عنوان مثال در دوران پيروز جنگ بود كه فوجيتا 
بر درگيرى فيزيكى و قدرت نمايى در نقاشى هايش تاكيد داشت، ولى با ادامه جنگ و 
نيز قدرت خود را از دست داد و در نهايت به توليد  مواجهت با شكست، قلم موى وى 
نبرد سربازان سروان  ازآخرين  انداز وى  نمونه آن چشم  انجاميد كه  صحنه هاى مخوفى 
ياسودا )Yasuda( در گينه نو در سال 1942 است)تصوير شماره 11(. بدن هاى تيره و 
درهم تنيده فوجيتا در اين نقاشى حكايت از نبردى دارد كه فرقى براى خوب و بد قائل 
نمى شود: جنگ مهلك است. خارج از انتظار نيست كه برخى از منتقدان در سنسو- گا 
نقاش سنسو- گا، در سال  ايشى هاكوتى، يك  اند.  هاترديد كرده  نقاشى  نوع  اين  بودن 

1944 به طور علنى با آفرينش اين نوع نقاشى هامخالفت مى كند:

كند...  مى  شك  جنگ  روحيه  بردن  بالا  هابراى  نقاشى  نوع  اين  بودن  مفيد  به  "انسان 
اين منظره مى دهد، توانايى را  به  تن¬هاى قهوه اى كه تقريباً حس تك رنگ بودن را 
براى تشخيص دوست و دشمن از ما مى گيرد... بيننده پيش از آنكه وفادارى و شجاعت 
 ،.Ishii، Hakutei(  " شود...  مى  دچار  منفورى  حس  به  كند،  تحسين  را  سربازانمان 

)12-9 :1944
    

از  ايدر سال 1944،  مقاله  است، در  ايدئولوژى جنگ  ملى گرا و حامى  فوجيتا كه  ولى 
گرايش جديد خود به صحنه هاى خوفناك دفاع مى كند:

"سنسو- گا صورت جدى و هولناك جنگ را نمايش مى دهد و مخمصه هايى كه ارتش 
مى  نيز  تلخ  و  اميدوار  نا  نبرد  شامل  كه  كشند  مى  تصوير  به  را  شود  مى  گرفتار  آن  در 
شود. امروزه نبرد اكثراً در شب و يا پيش از طلوع آفتاب اتفاق مى افتد و در نتيجه گرايش 
به تيرگى طبيعى است. جهت افزودن بر حس قهرمانى و شگفتى، من دوست دارم فضاى 
سنسو- گا را با استفاده از پديده هاى كيهانى، فراى يك صحنه عادى ببرم... امروزه نقاشى 
هاى ما در راه انگيزش روحيه نظامى كمك مى كند و براى آيندگان حفظ خواهد شد. 
 Fujita،(".در نتيجه در آينده هيچكس به اندازه ما نقاشان ژاپنى خوشبخت نخواهد بود

)23-22 :1944 .Tsuguji

با وجود مخالفت ها، توليد سنسو- گاهايى مشابه به صحنه هاى خشونت آميز فوجيتا در 
همان دوره نشان مى دهد كه اين صحنه هاتصاوير قابل قبولى براى اكثريت تشكل هاى 
-1906 )Sato Kei( ارتشى بودند. به عنوان مثال، در صحنه جنگى از گينه نو اثر ساتو كى
كه  اند  آميخته  هم  در  چنان  جنگل  شبانه  فضاى  در  آمريكايى  و  ژاپنى  سربازان   ،1978
شمشيرها و تيرهاى ژاپنى مى تواند به راحتى هموطنان خود را به جاى دشمن مورد هدف 
قرار دهد. )تصوير شماره 12( آمريكايى هاى سمت چپ تركيب بندى شكست خورده اند 
و فناپذيرى آنها در چهره هاى پر از ترس خوانده مى شود. سربازان ژاپنى بيشتر سرخوش 
از كشتار به نظر مى رسند تا قهرمانانى مظفر. با آنكه همه صحنه هاى جنگ اخير در اين 
حد مخوف نيستند، ولى بسيارى از آنها به همين شكل كنتراست فيگور و زمينه را محو مى 
كنند. ممكن است هدف از اين محويت، نشان دادن شاخ و برگ انبوه جنگل، تراكم بدن 
هاى در حال جنگ، استتار رزمى، نيم خيز شدن روى زمين براى اجتناب از تير خوردن، 
دود توپخانه و يا فضاى شبانه باشد، ولى همه اين عوامل گويا با غوطه ور كردن بدن در 

حال نبرد در فضاى مهلك رنگ روغن، آن را به عدم مى كشانند. 

اهميت سياسى تجزيه بدن در نقاشى ژاپنى از مفهوم وسيع ترايدئولوژى جنگ مى آيد كه 
مى توان آن را به عنوان تشديد متعصب آيين مرگ شينتو در برابر شكست حتمى در جنگ 
توصيف كرد. پژوهشگران ژاپنى اخيراً توضيحاتى را ارائه داده اند كه به سازگارى صحنه 
هاى نقاشى مخوف نبرد دوره آخر جنگ و ايدئولوژى رسمى جنگ دلالت دارد. نيشيمورا 
به  در  ديگران  و  فوجيتا  تمايل  كه  كند  مى  اشاره   )Nishimura Isaharu( ايساهارو 

تصوير شماره 9 –پرتره يک نقاشى
اثر ماتسوموتو شونسوکه. cm 162x112,5 .1941. رنگ روغن روى بوم. موزه منطقه ايمياگى

تصوير شماره 10. 
پيراهن  )با  نگاره  خود 

سفيد(
اثر مياموتو سابورو. 1944. 
cm 79,5x47. رنگ روغن 
روى بوم. موزه ملى معاصر 

توکيو
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هايشان  نقاشى  در  تصوير كشيدن شكست 
با فراخوان دولت كه هموطنان را به قربانى 
خواند،  مى  وطن  درراه  خود  فداكردن  و 
كاواتا   )83  :Kawata( دارد.  همخوانى 
اين  )Kawata Akihisa( ذكر  آكيهيسا 
حقيقت كه برخى از بينندگان نمايشگاه در 
مقابل نقاشى فوجيتا با احترام به جلو تعظيم 
نقاشى  كه  كند  مى  استدلال  بودند،  كرده 
عبادى"  "ارزش  جنگ،  اخير  دوره  هاى 
مى  دوش  به  را  شهادت  مذهبى  تصاوير 
 :1991  .Nishimura، Isaharu(كشند
بدن،  خونين  تجزيه  آيد  مى  نظر  به   .)20
بوده  جنگ  دوره  در  مقدسى  مقام  داراى 
است. نقاشى ژاپنى در طول 15 سال مراحل 
ايدئولوژى آن  و در  را ضبط كرده  جنگ 

شريك بوده است.
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تصوير شماره 11–مبارزه نااميدانه يگان ياسودا: خط مقدم گينه نو
اثر فوجيتا تسوگوجى. cm 121x362 .1943. رنگ روغن روى بوم. موزه ملى معاصر توکيو

تصوير شماره 12– خط مقدم گينه نو: نبرد مهلک در جنگل
اثر مياموتو سابورو. cm 182x259,5 .1943. رنگ روغن روى بوم. موزه ملى معاصر توکيو
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مانگا و تاثيرات اجتماعى آن

سعيد بهجت)1( 

مقدمه
ژاپن  در  مصور  داستان  از  نوع خاصى  به  اشاره  براى  كه  ژاپنى  است  عبارتى   ، مانگا)2( 
ريشه  و  است  دار  دنباله  تصاوير  معناى  به  لغوى  لحاظ  از  عبارت  اين  رود.  مى  كار  به   ،
از  بازتابى  ناميده مى شود،  مانگا  امروزه  بر مى گردد. آنچه  به قرن دوازدهم  آن حداقل 
تغييرات در جامعه ژاپن از آن زمان تا كنون است. عقيده عمومى بر اين است كه مانگا 
در قرن دوازدهم با نقاشى هاى دنباله دار راهبان بودايى آغاز شد كه چوجو گيگا)3(  به 
حيواناتى  آنها  هاى  شخصيت  هاكه  نقاشى  اين  شدند.  مى  ناميده  حيوانات  طومار  معناى 
مثل ميمون، خرگوش و روباه بودند، اغلب به صورت طنزآميز زندگى روزمره و عادات 
طبقه روحانى و دربارى را به تمسخر مى گرفتند و حاوى  مضامين اخلاقى بودند. گاهى 
اين نقاشى هاطومارى به طول 30 متر را اشغال مى كردند و از نظر تاريخى از اين نظر كه 
نقاشى هابه دنبال يكديگر مى آمدند و يك داستان را بيان مى كردند، به درستى به عنوان 
ريشه مانگاى كنونى شناخته شده اند يكى از مهمترين خالقان اين طومارها، راهبى به نام 
توبا)4(  بود، به اين دليل اين نقاشى هاتوبائه)5(  به معناى ساخته توبا نيز ناميده شدند. اين 
نقاشى هابا هدف آموزشهاى مذهبى و نيز تفريحى در داخل معابد بودايى و براى نوآموزان 
و آموزگاران اين مدارس كشيده مى شدند. با اين حال با گذشت زمان، در اواسط قرن 
هفدهم، علاقه عمومى به اين نقاشى هاايجاد شد و در خارج از معابد نيز تهيه شدند و بر 
اساس خواست جامعه، مضامينى مانند ديوها، زنان زيبا و جنگجويان را نيز در بر گرفتند. 
در اين زمان، اين نقاشى هابيشتر در شهر اتسو)6( ، كشيده مى شدند و به اتسوئه)7(  شهرت 

)2007:2،.Brenner،R( .يافتند
مرحله بعدى در تحول مانگا از اوايل قرن هفدهم و با ابداع سبك خاصى در تصويرسازى 
كه اوكيوئه)8(  به معناى تصاويرى از جهان معلق، ناميده شد، آغاز شد. اين هنر محصول 
صلح دوره توكوگاوا)9(  بود كه پس از سالها جنگ، امكان توجه به جنبه هاى مصرفى 
با  اوكيوئه  هاى  طرح  كرد.  فراهم  را   ... و  ها  تماشاخانه  بازار  ها،  قمارخانه  مثل  زندگى 
داشت.  وجود  آنها  انبوه  نيمه  توليد  امكان  بنابراين  و  شدند  مى  چاپ  چوبى  هاى  قالب 
تصاوير اوكيوئه، سرشار از رنگهاى درخشان و با طراحى زيبا، زندگى سيال يوشيوارا)10(  
با چاى  بود كه   ، ادو)11(  پايتخت،  زندگى مصرفى  مركز  يوشيوارا  دادند.  رانمايش مى 
خانه ها، غذاخورى ها، تئاتر سنتى و مهمان خانه هاى سطح بالا شناخته مى شد. يوشيوارا 

مركز زندگى شبانه ادوى دوره توكوگاوا بود. هرچند تصاوير اوكيوئه مستقيما در مانگا به 
كار نمى روند، سنت بصرى و سبك هنرى اوكيوئه در مانگاى امروزه نيز قابل تشخيص 
است. بسيارى از جنبه هاى امروزين تصويرى مانگا، مثل كاريكاتورها، شتك هاى خون 

در صحنه هاى نبرد و مضامين جنسى در دوره اوكيوئه ابداع شدند. 
اولين باركه اصطلاح مانگا به كار رفت، در اواخر قرن هجدهم و در كتاب مصور سانتو 
با اين حال،  به نام گذركنندگان موسمى)13(  در سال 1789 به كار رفت.  كيودن)12(  
مى  نسبت  كاتسوهيكا)14(   هوكوساى  دوره  آن  بزرگ  هنرمند  به  را  عبارت  اين  ابداع 
دهند. هوكوساى كه استاد چندين هنر بود، توانايى خود را در تصوير كردن يك صحنه 
يا يك شخص با چند حركت ساده قلم، براى خلق مجموعه هايى به كار برد كه آنها را 
در 1815 مانگا، به معناى تصاوير دنباله دار، ناميد. اندكى بعدتر مجموعه هايى از مانگا به 
نام كيبيوشى)15(  به معنى كتاب جلد زرد وارد بازار شدند. اين كتابها مجموعه هاى از 
داستانهاى مصور بودند كه اغلب بر اساس داستانها و افسانه هاى كودكان قرار داشتند، ولى 
به طور عمدى، اين داستان ها فضاى جنسى داشتند و زندگى روزمره را مسخره مى كردند. 
كيبيوشى اغلب توسط رژيم توكوگاوا ممنوع مى شد و مى توان آن را از اولين داستان 

)5 :2009،.Allen، K.،& Ingulsrud J( .هاى مصور جنسى در طول تاريخ دانست
در 1853 ژاپن تحت فشار نيروى نظامى خارجى، مجبور شد درهاى خود را به روى غربى 
از  حالتى  در  ژاپن  جامعه  نوزدهم،  قرن  پايان  تا  زمان  اين  از  بازكند،  آنها  كالاهاى  هاو 
دوگانگى و ترديد به سر مى برد. اختلاف بين كسانى كه مى خواستند سنت هاى ژاپنى 
را حفظ كنند و آنان كه پذيراى فرهنگ متفاوت غربى بودند در تمام جنبه هاى جامعه 
ژاپنى ريشه دواند. نقطه اوج اين درگيرى هادر فروپاشى سامورايى هانمايان شد. اين دوره 
بين دوره توكاگاوا و اوايل دوره ميجى)16( ، بستر بسيارى از مانگاهاى ژاپنى بوده است. 
در همين دوره بود كه نسخه هايى از مجلات مصور غربى وارد ژاپن شد كه»مشت«)17(  
مهمترين اثرگذارى را داشت. اين نشريه و نحوه طراحى و شخصيت پردازى آن، مانگا را 
تحت تاثير قرار داد. چارلز ويرگمان، نسخه ژاپنى مشت)18(  را در 1876 در يوكوهاما 
منتشر كرد كه به زودى ژاپنى هاكنترل آن را در اختيار گرفتند و مجلات مصور ديگرى 
مارو  مارو  افزودند.  آن  به  غربيان  تمسخر  صورت  به  اغلب  و  سياسى،  فكاهى  ماهيت  با 
چيمبون)19(  يكى از معروفترين آنهاست. از اين زمان تا حال، اثر فرهنگ غربى بر مانگاى 

)31-30 :2008 ،.Ito، K( .ژاپنى با كم و كاست ادامه داشته است
طلوع واقعى مانگا در قرن بيستم بود. در آغاز اين قرن، تعداد مجلات مصور چندين برابر 
– سياسى گرايش  – حداقل آشكارا  به سمت مضامين عمومى ترو كمتر  اكثر آنها  شد. 
مانگا  انتهاى دهه 1920، خواندن  پيدا كردند. در  العاده اى  پيدا كردند و محبوبيت فوق 
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در ژاپن يك مساله عمومى و عادى بود. اولين مجلات مختص مانگا، آنگونه كه امروزه مى 
شناسيم، از اين زمان آغاز شدند. در اين مجلات، چندين داستان چاپ مى شد و نوبت انتشار 
آنها هفتگى يا ماهيانه بود. پس از اتمام يك داستان يا اتمام يك يا چندين فصل در صورت 
تانكوبون)20(   يا اصطلاحا  به صورت يك كتاب  را  معمولا مجموعه آن  بودن،  طولانى 
ژاپنى شكل گرفت كه  مانگاى  ايدر  ويژه  كه سنت  بود  دوره  اين  در  مى كردند.  چاپ 
امروزه نيز مشخصه و يكى از دلايل مهم محبوبيت آن است. اين ويژگى، پيچيدگى داستان 
و نيز طولانى بودن گاهى غير قابل باور آن است. براى مثال نوراكورو)21(  كه داستانى 
ميهن پرستانه در مورد سگى سياه )ژاپنى( بود كه با »خوكها« )چينيان( مى جنگيد، از 1931 

)34 :2008 ،.Ito، K( .تا 1941 ادامه داشت
وضعيت  در  رشدش،  حال  در  اقتصاد  براى  خام  مواد  و  بازار  دنبال  به  ژاپن  جهانگشايى 
مجلات مصور تاثير داشت. از طراحان مانگا كه اصطلاحا مانگاكا)22(  ناميده مى شوند، 
خواسته مى شد كه مصالح ملى و ميهنى را در نظر بگيرند و با هدف تخريب و تمسخر 
دشمن و تقويت روحيه سربازان دلير امپراتورى كار كنند. با درگير شدن ژاپن در جنگ 
از طراحان، در  بسيارى  مانگاست.  انحطاط  اين دوره، دوره  بدتر شد.  دوم جهانى، وضع 
اين شرايط كشور را رها كرده و به خارج گريختند. بعضى حتى براى متفقين، كه در اين 
زمان با ژاپن در حال جنگ بودند، كار كردند. برخى براى مدتى كار را رها كردند و عده 
ايتحت فشار و عده اى هم به ميل خود در پروپاگانداى ملى گرايانه دولت امپراتورى سهيم 
بودند. نتيجه اين مساله افت شديد در كميت و كيفيت مانگا بود. جنگ با شكست سهمگين 
ژاپن به پايان رسيد و اثر بمب اتمى، عميق و پابرجا، همچنان در مانگاى ژاپنى قابل رويت 
به  است. مضامين آخرالزمانى و ضد جنگ، در مانگاهاى ژاپنى فراوان است. ولى شايد 
دليل غرور پايمال شده ژاپن، تا مدتها در مانگا، هيچ اشاره ايبه جنگ و شكست ژاپن نشد. 

)7-6 :2007 ،.Brenner، R(
به  بار مانگاها  اين  بازيابى آهسته اى را شروع كرد و  پايان جنگ، صنعت مانگا،  از  پس 
صورت مجموعه هايى در كتابهاى كوچك سرخ رنگ و با قيمت ارزان عرضه شدند. نبود 
سانسور )در اوايل دوره اشغال(، و عدم حضور تعدادى از مانگاكاهاى برجسته، اجازه ورود 

هنرمندان تازه اى با ايده هاى نو را به مانگا داد.  
با كارهاى تزوكا اسامو)23(  شناخته مى شود. او آغازگر و  به ويژه  دوره معاصر مانگا، 
مبدع بسيارى از عناصر امروزين مانگا بود. مهمترين ويژگى هاى كارهاى او، ديد سينمايى، 
بسط رسانه مانگا به گفتن داستان هايى متنوع و تركيب سبك انيميشن هاى قديمى غربى 
و نقاشى هاى يوكيوئه بود. او به ويژه تحت تاثير برادران فلايشر)24(  بود كه از كارهاى 
آنها، » ملوانْ پاپ آى )چشم قلمبيده()25( « با عنوان ملوان زبل براى ما آشناست. حتى 
امروز نيز، اكثر مردم يكى از ويژگى هايكارتون هاى ژاپنى را چشم هاى گرد و بزرگ 
مى دانند. اين سبك را تزوكا از كارهاى غربى گرفت و به نحو خاص خود تغييرش داد. 
بينش سينمايى تزوكا، فقط در چيدمان فريم ها و استفاده از دوربين مصنوعى و حالت زوم 
و كلا مباحث تصويرى خود را نشان نمى داد، بلكه او صدا را هم وارد مانگا كرد. اين كار 
را با نوشتن يا كشيدن مثلا صداى پاره شدن پارچه يا ريزش يك قطره آب انجام داد. ديد 
سينمايى، به او امكان روايت داستان¬هاى بسيار متفاوتى را داد، او صدها داستان و هزاران 

)42 :2009 ،.Power، N( .صفحه تصوير طراحى كرد
 اين دوره ضمنا دوره اوج كار  مجلات شونن)26( )به معناى مرد جوان( بودند كه براى 
نوجوانان و جوانان توليد مى شدند. اولين مجلات مانگاى شوجو)27( )به معناى زن جوان( 

دختران  براى  كه 
نيز  تهيه مى شدند 
در اين دوره آغاز 

به كار كردند. 
مانگا  اين  از  پيش 
يك  به  ژاپن  در 
عمومى  مساله 
بود،  شده  تبديل 
كارهاى  با  ولى 
از  پس  و  تزوكا 
به  كم  كم  او، 
تسرى  هم  جهان 
مى يافت. در دهه 
هايى  بچه   ،1950
مانگاهاى  با  كه 
بزرگ  زمان خود 
ديگر  بودند،  شده 
نبودند،  بچه 
به  همچنان  ولى 
مانگا  خواندن 
دادند.  مى  ادامه 
اين  براى  بزودى 

و  تلخ  اروتيك،  مضامين  شد.  توليد  بزرگسال  افراد  موضوعات  با  مانگاهايى  مشتريان، 
ترسناك. اين حركت خود را به صورت سبك جديدى در مانگا نشان داد كه گكيگا)28(  

يا تصاوير داستانى ناميده مى شدند. اينجا ديگر دنياى سياه و سفيد قبلى نبود و نمايش خون 
و بريده شدن دست و پا و نيز صحنه هاى جنسى در آن عادى بود. در اين دوره، به ويژه 
نوع خاصى از مانگا براى مردان بالغ آغاز شد كه داستانهاى آن حاوى مضامين جنسى نيز 
بود. اين نوع مانگا، سينن)29( )به معناى مرد بالغ( ناميده مى شد و گروه هدف آن مردان 
بين 18 تا 30 سال بود. نوع ديگرى از مانگا با موضوعات به شدت جنسى نيز ايجاد شد كه 

سيجين)30( )به معناى مردانه( ناميده مى شد.
از آن زمان تا امروز، مانگا از نظر انواع و موضوعات بيشتر بسط يافته و بسيارى سبك ها 
ايجاد شده و با هم پيوند يافته اند. مجلات مانگا، اغلب به صورت هفتگى منتشر مى شوند 
ابعاد بزرگ )كمى كوچكتر از A4( هستند. معمولا  بالغ بر دست كم 300 صفحه در  و 
قيمت اندكى در حدود 220 ين )تقريبا معادل 1700 تومان( دارند كه در جايى كه يك 
سفر كوتاه با مترو حدود 400 ين هزينه دارد، بسيار كم است. در واقع اين قيمت به حدى 
اينكه داستان مورد علاقه خود  كم است كه معمولا فرد يك مجله را مى خرد و بعد از 
يا همه مجله را خواند، آن را در قطار يا خيابان رها مى كند و يا داخل سطل آشغال مى 
اندازد. شمارگان مجلات مانگا ميليونى است، شونن جامپ)31( ، پرفروشترين مجله مانگا، 
هر هفته 3 ميليون نسخه منتشر مى كند و با وجودى كه قيمت مجلات مانگا پايين است، 
گردش مالى اين صنعت در سال 2007 حدود 3 ميليارد دلار بود. اين برابر 17 درصد ارزش 
مالى تمام انتشارات به هر شكلى در ژاپن است و از نظر حجمى حدود 40 درصد آن است. 
از نظر حجمى، هنوز مانگاى مربوط به نوجوانان مذكر )شونن( رتبه اول را دارد و رتبه هاى 
بالغ  به ترتيب دختران )شوجو( و زنان  بعد  بالغ )سنين( و  به مانگاى مردان  بعدى مربوط 
 .)14-13 :2007 ،.Brenner، R( و ديگر سبك ها است )جوسى)32( ، به معنى زن بالغ(

اهميت مانگا
آنچه در اين مقدمه طولانى گفته شد، خود بيانگر يك ويژگى مهم مانگاست و آن بازتاب
پديده  يك  ژاپن،  جامعه  در  مانگا  است.  آن  بلند  تاريخ  طول  در  ژاپن  جامعه  تحولات 
عمومى است و بنابراين ظرفيت لازم براى نمايش ويژگيهاى جامعه ژاپن در حال حاضر 
را نيز دارد. بسيارى جنبه هاى تاريك و ناديده، در جامعه پنهانكار ژاپن، در مانگا به طور 
شفاف و برجسته ديده مى شوند. از طرف ديگر، دقيقا به اين دليل كه مانگا يك پديده 
عمومى است، به مخاطبان بيشترى نسبت به محصولات فرهنگى سطح بالاتر دسترسى دارد 

)4 :2001 ،.Napier، S( .و اثرگذارى آن بيشتر است
رقم  سال  در  ميليارد دلارى  سه  مالى  است. گردش  پولسازى  تجارت  اين  ديگر،  نظر  از 
اين مساله  توليد كننده و چه مصرف كننده در  از سمت  افراد زيادى چه  و  بالايى است 
دخيلند. با يك محاسبه ساده، درآمد سالانه مجله شونن جامپ برابر 391 ميليون دلار مى 

شود. 
به علاوه، چيزى حدود  20 ميليون نسخه مانگا در هفته، جمعيتى حدود 30 ميليون خواننده 
دارد. و اين يك چهارم كل جمعيت و احتمالا يك دوم جمعيت زير 50 سال ژاپن است. 
اين به معناى رسانه اى است كه مخاطبى در حد و اندازه هاى تلويزيون دارد. هرچند، به 
طور عمومى اثرگذارى مانگا در فضاى سياسى ژاپن بى اهميت ارزيابى مى شود كه تا حدى 
به دليل فضاى نخبه گراى سياست ژاپن است، اثر فرهنگى اين رسانه غير قابل انكار است. 
متحرك ساختن مانگاها از دهه 1950 شروع شد و آنچه كه امروزه »انيمه«)33(  خوانده مى 
شود، متولد شد. با در نظر داشتن اينكه انيمه ها، فرزندان مانگا هستند و امروزه كانال هاى 
تلويزيونى ژاپن )و 
بسيارى كشورهاى 
تحت  را  ديگر( 
خود  سيطره 
مخاطبان  دارند، 
در  آنچه  از  مانگا 
مى  نظر  به  ابتدا  
مى  فراتر  آيد، 

روند. 
نظر  از  ولى 
هنگى  فر
مانگا  اثرگذارى 
است؟  چگونه 
مانگا  حقيقت  در 
ايجاد  باعث 
خرده  چندين 
در  فرهنگ 
شده  ژاپن  جامعه 
خرده  اين  است. 
خود  ها  فرهنگ 
را در پوشش، نوع 
آرايش، معيارهاى 
به ذهن مى رسد،  اولين موردى كه  زيبايى و در يك كلام نوع زندگى نشان مى دهند. 
اتاكو)34(  است. اتاكو، در فرهنگ ژاپنى به كسى اطلاق مى شود كه زندگيش را با مانگا، 
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انيمه و بازى هاى رايانه اى مى گذراند و اصطلاحا خوره آنها است. در مورد ريشه هاى 
اين مفهوم مى توان بحث مفصلى كرد كه جاى آن اينجا نيست، ولى به طور خلاصه در 
فضاى فرهنگى غالب ژاپن، اتاكو با انزوا، ابتذال و ضد اجتماع همراه است. بعد از اتاكو، 
نيز  نمونه هاى فرهنگى پيچيده تر و عجيب ترى در مانگا خلق شدند و در جهان واقعى 
پديدار شدند. نمونه هايى مثل لوليگوت)35( ، مستقيما از مانگا بيرون آمدند. نكته جالب 
در فرهنگ ژاپنى، پذيرش اين سلايق است، به اين مفهوم كه با كسانى كه چنين رفتارى 
به عنوان يك  مى كنند، برخوردى از طرف دولت يا جامعه صورت نمى گيرد، هرچند 
فرهنگ ناشايست در نظر گرفته مى شوند. علاوه بر اين، دوستداران مانگا و انيمه، انجمن 
در فضاى  و يك حوزه  دهند  مى  تشكيل  مهمانى هاى گروهى  و  و جلسات  بحث  هاى 

اجتماعى براى خود مى سازند. 
ولى اثر مانگا محدود به اين ها نيست. مانگا آن قدر در جامعه ژاپن مهم است كه در آنجا 
مانگا-كافه وجود دارد؛ جايى كه مى نشينند و مانگا مى خوانند و خدمتكاران با لباسهاى 
از آنها پذيرايى مى كنند.  پروانه(  بال  يا  با گوش خرگوشى  انيمه ها)مثلا دخترانى  مبدل 

مانگا در تاروپود جامعه ژاپنى تنيده شده است. 
مورد ديگر، گستردگى موضوعات و سوژه ها در مانگاست. از آنجا كه امكان ارائه تقريبا 
هر نوع داستانى در آن وجود دارد، بستر مناسب و زمينه اى براى خلاقيت است. زمينه اى 
كه به فرد امكان مى دهد خود را ابراز كند. اغلب مانگاكا ها به كار خود علاقه مندند و 
اين در حالى است كه معمولا بايد حداقل 10 ساعت در روز كار كنند. آنها خود از كارى 
كه مى كنندلذت مى برند و قبل از اينكه توليد كننده باشند، مصرف كننده مانگا بوده اند. 

مشابه اين مساله در مورد طراحان بازى هاى رايانه اى هم ديده مى شود. 
يك مورد كه كمتر به آن توجه شده، جدى بودن اين پديده است. در اينجا، منظور اين 
وضعيت  مورد  در  مهمى  هاى  دغدغه  اغلب  شوند،  مى  مطرح  كه  موضوعاتى  كه  است 
خوبى  شكننده  ماهيت  و  جهان  غايت  فناورى،  و  انسان  بين  مشكلات  انسانى،  ارتباطات 
و بدى مطرح مى كنند. فداكارى، دوستى، عشق، شادى، غم، خيانت، خودكشى، مرگ 
و بسيارى مسائل ديگر، بدون پرده پوشى هاى مرسوم در فرهنگ غربى در مانگا بررسى 
مى¬شوند. اشتباهات جبران ناپذير انسان ها، بار رنجى كه آنها به دوش مى كشند و بار 
به شدت  موارد(،  اغلب  )در  بودن  خيالى  عليرغم  هارا  داستان  آن،  با  مبارزه  و  سرنوشت 
داستانها  اين  در  ها  شخصيت  بهترين  اغلب  كه  هرچند  كنند،  مى  دلچسب  و  پذير  باور 
قربانى مى شوند و با فدا كردن زندگى خود، آگاهانه مرگ را انتخاب مى كنندتا از شر 
ها  و شخصيت  است  و چند لايه  پيچيده  بسيار  اغلب  داستان،  بزرگترى جلوگيرى شود. 
اغلب خاكسترى هستند و رفتارى واقعى دارند. تكيه روى شخصيت پردازى، يك عنصر 
مهم در مانگا است و اغلب يك قهرمان اصلى وجود دارد كه در جريان داستان رشد مى 
كند، تغيير مى كند، شاهد مرگ دوستان خود مى شود، در نبردها شكست مى خورد و 
پيروز مى شود و رنج مى كشد. داستان معمولا با دقت بسيار طراحى مى شود و مواردى 
كه بررسى مى كند، از مهمترين مسائل بشريند، براى نمونه در سرى »دفترچه مرگ «)36(، 
ايده اين است كه اگر يك نفر بتواند كنترل مرگ و زندگى هركسى را در دنيا به دست 
بگيرد، چه اتفاقى مى افتد. چطور اين قدرت، يك انسان باهوش با قصد نيك را تا منتهاى 
پليدى پيش مى برد. سير تغيير و حركت او - كه به طعنه »نور «)36(، ناميده شده - تا عمق 
تاريكى، چنان زيبا و شفاف تصويرشده است كه اغلب اين فكر به ذهن متبادر مى شود كه 
اگر من جاى او بودم چكار مى كردم. در مانگا، مگر مانگاى كودكان، زندگى هرگز ساده 
و زيبا و با پايان خوش نيست و هميشه در مسير رسيدن به هدف و مبارزه با پليدى، شكست 
و قربانى وجود دارد. اين جديت، در كنار عناصر فكاهى معمول در مانگا، كه براى تلطيف 

فضاى آن لازم است، جذابيت خاصى براى آن ايجاد مى كنند. 
مورد ديگرى كه هر روز مهمتر مى شود، جهانى شدن اين پديده است. هر روز كه مى 
گذرد مانگا و انيمه در اروپا و آمريكا و به تازگى در ايران نيز، بيشتر شناخته مى شود و 
مخاطبان بيشترى پيدا مى كند. شايد حدود ده سال پيش، كمتر كسى در ايران كلمه مانگا 
و يا انيمه را شنيده بود. امروز در بساط فيلم فروش هايزيرزمينى تهران و همه جاى ايران، 
كنار كارتون هاى قديمى و فيلمهاى جديد، سرى هايى مثل كليمور)37(  و يا ناروتو)38(  
را مى توان يافت. شبكه هاى علاقه مندان براى انيمه هادر فضاى مجازى ايران توسعه يافته 
است و مى توان مثلا يك مجموعه انيمه را روى هارد ديسك خريد و فروشنده فقط قيمت 
از سهيم كردن ديگران در علايق خود،  اين دليل كه  به  را مى گيرد، شايد  افزار  سخت 
هاى  فرهنگ  ايجاد يك سرى خرده  به  منجر  مساله  اين  فرهنگى،  نظر  از  برد.  مى  لذت 
پنهان بر مبناى اين شبكه هاى اشتراك و اطلاع رسانى مى شود و ايده هاى غالب موجود 
در مانگاهاى ژاپنى، مثل وضعيت جهانى انسان، صلح جهانى، ضديت با جنگ، جنگ با 
تقدير، رنج بشرى، دروغين بودن مذاهب، و حتى روابط جنسى نامتعارف در بين مخاطبان 

بسط مى يابد. 
يك مساله ديگر كه در خود جامعه ژاپن، نسبت به بقيه جهان مهمتر تلقى مى شود، مساله 
و  مطالعه  به صورت كاهش  بى سوادى  دهه 1970،  از حدود  است.  عمومى  بى سوادى 
ميزان  پيشرفته، مشاهده شده است. در مورد ژاپن كه  افراد در جوامع  توان دريافت  افت 
به شدت جدى شده  از حدود سال 2000  مساله  اين  است،  باسوادى حدود 100 درصد 
و  )كانجى()39(،  براى خواندن خطوط چينى  توانايى كمتر  در  را  مساله خود  اين  است. 
استفاده ناصحيح از الفاظ و عبارات احترام آميز در مخاطب قرار دادن بزرگان و بالا دستى 
ها، نشان داده است. درخواست از نوجوانان و جوانان ژاپنى براى مطالعه كتاب، تخصيص 
بودجه بيشتر براى كتابخانه هاى مدارس و تشويق به مطالعه از طرف دولت مركزى و دولت 

هاى محلى ژاپن به عنوان برنامه هايى براى مقابله با اين روند، در نظر گرفته شده است. با 
اين حال، آنچه كه توان بيشترى در وادار كردن ژاپنى هابه مطالعه داشته است، مانگا بوده 
به  مانگا و تجهيز كتابخانه هاى مدارس و كتابخانه هاى عمومى  به مطالعه  است. تشويق 
مجلات مانگا كه مورد توجه كودكان و نوجوانان و جوانان هستند، اثر مثبتى در جلوگيرى 
از كاهش بيشتر سطح سواد عمومى داشته است. در خارج ژاپن اين مساله چندان مطرح 
نيست، چرا كه اغلب مانگاى ترجمه شده به آنجا مى رسد، ولى در حالت كلى، اين مساله 
 Allen، K.،&( در هرجايى كه خواندن در حال فراموشى است، ممكن است رخ دهد

.)1 :2009،.Ingulsrud J

نتيجه گيرى
با توجه به آنچه گفته شد، اثرگذارى مانگا در جامعه امروز ژاپن به ويژه و در سطح جهانى 
به طور كلى، مساله اى مشخص است. بااين حال، اين اثرگذارى در حال حاضر بيشتر به 
صورت فرهنگ مانگا است كه به ويژه در انيمه مشاهده مى شود. هرچند، در ساليان اخير 
شمارگان مجلات مانگا نسبت به سال هاى حدود 2007 اندكى كاهش يافته است، ولى در 
حال حاضر دورنمايى براى افت شديد و از بين رفتن اين صنعت ديده نمى شود. با توجه به 
اينكه مانگا از طريق ترجمه هاى اينترنتى و گروه هاى اشتراك فايل در حال وارد شدن به 
فضاى فرهنگى جامعه ايران نيز هست، اهميت بررسى شاخصه ها و نشانه شناسى فرهنگى 

مانگا در كشور ما نيز احساس مى شود. 
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مساله وجود در انيميشن هاى ژاپنى

سوزان جى. نپير )1(
ترجمه زهرا سادات ابطحى)2(

انيميشن ژاپنى است، عنوانى كه نسبتا جاه طلبانه  امروز من درباره مساله وجود در  بحث 
فلسفه  امريكايى  انجمن  در  تا  از من خواسته شد  وقتى  بگويم،  نظر مى رسد. صادقانه  به 
سخنرانى كنم وسوسه شدم كارى را انجام دهم كه زياد دور از دسترس نباشد _ شايد فقط 
يك كپسول تاريخ سريع از انيميشن ژاپنى. بگذريم، مادر من تحسين كننده ويليام جيمز 
)William James( بود، فيلسوفى كه به خاطر اعتقاد به پراگماتيسم شناخته مى شود، 
و من خودم در خانه اى بزرگ شدم كه ويليام و هنرى جيمز براى مادرشان دركمبريج، 
براى چنين  فرصت سخنرانى  آيد كه  نمى  پيش  اغلب  هر حال،  به  ماساچوست ساختند. 
گروه متنوع و متبحرى را داشته باشم، پس تصميم گرفتم پراگماتيسم را دور بياندازم و به 
جاى آن يكسرى سوال را مطرح كنم كه همان طور كه مطالعاتم را در مورد انيميشن ادامه 

مى دادم به طرز فزاينده اى براى من جذاب شدند.
بحث  اين  براى  تر،  پركن  دهن  حال  درعين  و  تر،  مناسب  عنوان  يك  اين،  به  توجه  با 
يا  كند  مى  برانگيز  پرسمان  را  انيميشن، وجود  رسانه  "چگونه يك  باشد:  اين  مى¬تواند 

حداقل لايه اى از پيچيدگى را به شيوه ايكه ما خود را مى بينيم اضافه مى كند."
اول از همه دوست دارم درباره خود رسانه انيميشن و پاسخ ما به آن حرف بزنم.  پل ولز 
)Paul Wells( گفته است كه "انيميشن مسلما خلاقانه ترين فرم قرن 21 است.... اين فرمِ 
هميشه حاضرِ تصويرىِ زمانه ى مدرن است." ادعاى ولز ممكن است براى بسيارى از ما در 
امريكا شگفت آور باشد. برخلاف ژاپن، جايى كه فيلم هاى انيميشن در تمام نسل ها مورد 
 )SpiritedAway(تقدير قرار مى گيرد، همان طور كه با فيلم اخيربرنده جايزه شهر اشباح
  )SentoChihiro no KamikaKushi( اينگونه ترجمه شده است. م.(  فارسى  )در 

مى شود مثال زد، كه پرفروش ترين فيلم در تاريخ ژاپن شد )حتى در بين تمام اجراهاى 
زنده و فيلم هاى خارجى( انيميشن هنوز وسيعا به عنوان يك رسانه كودك در امريكا مورد 
توجه قرار مى گيرد. حقيقتاً، بسيارى از امريكايى هاى مسن تر )شامل دوستان و همكاران 

من!( با تصور جدى گرفتن انيميشن به عنوان يك فرم هنرى معذبند.
چرا اين طورى است؟ قسمتى از دليل ممكن است اين باشد كه در مقايسه با ژاپن، غرب 
عموماً، حداقل تا اخير، مشخصاً يك فرهنگ تصوير مركز نبوده است. در طرف مقابل، 
فرهنگ ژاپن يك سنت بلند مدت روايت تصويرى را دارا بوده است. اين حداقل همان 
 ،)emaki mono( دهم  قرن  تصويرى  هزلى  طومارهاى  كه  است  شده  شروع  وقتى 
قرن  تا  و  است،  كشيده  تصوير  به  سرخوشى  موجودات  مثابه  به  را  اشرافيت  اعضاى  كه 
براى  تصوير  هم  و  متن  هم  شامل  كه  يابد  مى  ادامه  طومارهايى  به  دوازدهم  و  يازدهم 
گسترش  هجدهم،  قرن  گنجى)the tale of Genji(است.تا  افسانه  كلاسيك  رمانس 
وجود  به  را  پررونقى  تصويرى  كتاب  فرهنگ  چوبى،  قطعات  روى  چاپ  هاى  تكنيك 
متونى  با  را  طبيعى  مافوق  و  رمانس،  ماجراجويانه،  هاى  افسانه  كه   )kibyoshi( آورد 
اغلب شامل ديالوگ هايى توسط  منتشر مى كرد كه  قرار مى گرفتند  بالاى تصاوير  كه 
ژاپنى  انديشمندان  از  بسيارى  نظر  هااز  يوشى  كيب  اين  بودند.  مختلف  شخصيت¬هاى 
اجداد مانگاى همه جا حاضر در نظر گرفته مى شوند. مانگاها اغلب به عنوان كميك بوك 
امريكايى هااز يك كتاب  از آن چه كه  تقريبا  اما  )كتاب مصور-م.( توصيف مى شوند 
مصور توقع دارند متفاوت است. بيشتر شبيه رمان هاى گرافيكى )نگاره اى( و ضخيم اند 
)بعضى وقت ها اندازه يك كتابچه تلفن( كه همه چيز و هر چيز را به تصوير مى كشند –از 
داستان هاى معمايى تا درس هاى اخلاقى- و توسط تقريبا تمام جمعيت ژاپن از كودكى 
انيميشن  مستقيم  منبع  مانگاها  موارد،  بسيارى  در  شوند.  مى  سالى خوانده  ميان  تا حداقل 
ژاپنى )انيمه( هستند و بسيارى از روايت هايمحبوب انيمه نيز به شكل موازى در فرم مانگا 

وجود دارند. 
در غرب داستان متفاوت است. روايت هايى كه تاكيد مساوى روى چاپ و تصويرسازى 
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دارند معمولا به كتاب كودكان محدود شده اند، جداى از استثناى موردى مثل ويليام بليك 
)William Blake( و اشعارتصويرسازى شده اثيرى اش. فرهنگ چاپ، بزرگسالانه و 
جدى در نظر گرفته مى شد حتى هنگامى كه توليد انبوه، كميك بوك ها و كتاب هاى 
كاريكاتور را به راحتى در دسترس قرار داد. محققاً تا قرن بيستم، هنر كميك استريپ و 
رسانه مرتبط انيميشن وسيعاً به عنوان چيزى براى كودكان، براى سرگرمى يا براى رهايى 

از حقيقت ديده مى شد.
اما ممكن است دلايل ديگرى براى فقدان راحتى غربى هابا انيميشن وجود 

داشته باشد. يكى از دوستان روان شناسم اظهار داشت كه ما از نظر 
روان شناسى كم تر "مصون" هستيم وقتى كه انيميشن 

نگاه مى كنيم. به عبارت ديگر هنگامى كه يك 
انتظارات  كنيم  مى  تماشا  زنده  اكشن  فيلم 

محكمى داريم كه كنش ها در يك فرمت 
اگر  مثال  براى  روند.  پيش  "هنجارمند" 
من يك توپ را پرت كنم انتظار دارم 
مى  كند،  را طى  معقولى  سير  كه خط 
سمت  به  اتاق  سمت  يك  از  گويم، 

در  ولى  برگردد.  و  رود  ديگرش 
انيميشن ما ممكن است يك توپ 
را پرت كنيم و هيچ اتفاقى نيفتد. 

برابر  سه  است  ممكن  توپ  اندازه 
تبديل شود  قرمز  به  آبى  از  شود، 
تبديل شود.  دسته گل  به يك  يا 
آنچه  از  را  ما  انتظارات  انيميشن 
كه "هنجارمند" يا "واقعى" است 

بالا  را  مواردى  كشد،  مى  چالش  به 
يا  رويا  در  است  ممكن  كه  آورد  مى 

اين  و  گيرند  جاى  بهتر  ناخودآگاه  مى در 
تواند يك مرحله عميقا نگران كننده باشد.

در ژاپن و احتمالا به طور كلى در شرق آسيا، چنين رنجى 
ام  قبلى  تحقيق  در  نباشد.  قوت  اين  به  است  ممكن 

فانتزى  ادبيات  كه  فهميدم  تخيل،  درباره 
انگيزى  شگفت  تعداد  داراى  ژاپن 

با  آن  اول  نقش  كه  است  مثال 
واقعيت  كه  دنيايى  در  زندگى 
است  آميخته  درهم  خيال  و 
راحتى مى كرد  احساس  بيشتر 
دو  اين  بين  بخواهد  كه  اين  تا 
اين  بزند.  انتخاب  به  دست 

رويكرد ممكن است تا دائويسم 
كه  همان¬طور  برود؛  عقب  اوليه 

¬در داستان¬ فيلسوف چينى چانگ زى 
)ChaungTze( كه خواب ديد پروانه است 

نكند  كه  رفت  فرو  فكر  به  و  شد  بيدار  اما 
انسان  بيند  مى  خواب  كه  است  اى  پروانه  او 

هاممكن  غربى  كه  حالى  در  است.  شده 
مرزهاى  بين  تمايز مشخصى  بخواهند  است 
آسياى  سنت  كنند،  ترسيم  واقعيت  و  رويا 
شرقى مرزهاى سيال بيشترى ايجاد مى كند.

گرچه در بين امريكايى هاى جوان اين رويكرد ممكن است 
در حال تغيير باشد. من فهميدم كه دانشجويانم كه بالاخره با 
بازى هاى كامپيوترى و ويدئوهاى انيميشن بزرگ شده اند، 
گاهى از انيميشن بيشتر از فيلم اكشن زنده لذت مى برند 
و عموما با مفاهيمى چون واقعيت مجازى بسيار راحتند. 
تضاد  در  غيربازنمودى  مواضع  با  آن¬ها  راحتى  سطح 
از دوستان و همكاران بالاى چهل  بسيارى  با  مشخص 
ممكن  ما  كه  كرد  رهنمون  باور  اين  به  مرا  من،  سال 
مواجه  ها  نسل  بين  واقعى  پارادايم  تغيير  با يك  است 
دوست  بودن،  تاب  و  پرآب  ريسك  وجود  با  باشيم. 
دارم بگويم كه مخصوصا در ميان مردم جوان تر، دهه 

هاى اخير روشى جديد از مفهوم سازى واقعيت را به همراه 
در يك حالت  ما  محيط  كه  پندارى  بر  مبتنى  است،  داشته 
مداوم بى ثباتى و سيلان است و تقسيم بين دنياى بى ثباتى، 
روياها و "واقعىِ" سفت و سخت يك امر مبهم فزاينده است. 
يا همان طور كه ويكتوريا نلسون )Victoria Nelson( در 

زندگى پنهان عروسك ها)the secret life of puppets( ادعا مى كند، صفات مادى 
گرا به طرز فزاينده ايبا يك فرهنگ عامه مرتبط با الگوهاى جديد تكنولوژى به چالش 
طلبيده مى شود كه "به ما همان قدر اجازه عقل گرايى مى دهد تا به دنياى متعالى سفر كنيم 

كه يك تجربه فانتزى بدون اجبار به تصديق مستقيم به جهان بينى ما" )21(
اين يك مفهوم مطلقاً جديد نيست. همان طور كه گيلبرت رز )Gilbert Rose( بيش 
از بيست سال پيش در قدرت فرمنوشت، "مدل هاى مفهومى مدرن }تعيين اهميت{ 
براى تغيير مرزها نسبت به ساختارهاى ثابت }و{ واقعى ديگر به عنوان 
يك پشت صحنه ثابت ديده نمى شوند بلكه در عوض به عنوان 
يك نوسان پويا بين فرم و محتوا نگريسته مى شوند." )121(

است  شده  تشكيل  چگونه  "واقعيت"  كه  سوال  اين  اما 
انيميشن  از  پيشتر  بسيار  را  ژاپن  هنر  كه  است  سوالى 
بون  حوزه  در  مخصوصا  بود،  كرده  مشغول 
ژاپن  در  كه  عروسكى  تئاتر  يا   )Bunraku(راكو
برخلاف  شد.  شكوفا  هجدهم  و  هفدهم  قرون  در 
گردانان  عروسك  كه  جايى  غربى،  عروسكى  تئاتر 
استاد  بين  پويايى  روى  راكو  بون  شوند،  نمى  ديده 
و  كند  مى  تاكيد  عروسك  و  گردان  عروسك 
عروسك  داشتن  با  واقعى،  غير  و  واقعى  بين  بنابراين 
گردانانى كه روى صحنه، كاملا پيچيده شده در سياه و 
انسان  با عروسك ها  )كه حدود 1/3 سايز  مشغول كار 
ديد  در  اند(  شده  خلق  گرايانه  واقع  بسيار  و  اند  واقعى 

كامل تماشاگران آشكار مى شوند.
در ابتدا گرچه ممكن است تماشاگر قدرى سختى داشته 
باشد تا روى عروسك ها تمركز كند، در يك زمان كوتاه 
مردان  يابد كه  را در حالى مى  فرد خودش  شگفت آور، 
سياه پوش را ناديده مى گيرد و در عروسك ها يك تركيب 
وهمى و غير واقعى مى يابد كه همان طور كه رولان بارت در 
دهد،  مى  توضيح  ها  نشانه  امپراتورى  در  راكو  بون  درباره  جستارى 
"تضاد پايه" بين جاندار و بى جان را به خطر مى اندازد. )58( در 
حقيقت، توانايى عروسك¬ها براى عبور از مرزهاى واقعى  و 
غير واقعى  توسط  بزرگترين  نويسنده  تئاتر  عروسكى، چى
)ChikamatsuMonzaemon(ِكاماتسومونزائمون

به موقع كار خودش  نامه نويس شناخته شد كه  نمايش 
را شرح داد كه "هنر چيزى است كه در حاشيه باريك 
بين واقعى و غير واقعى قرار مى گيرد." )نقل شده 

در بوستون، 745(
و  جاندار  بين  وهمى  پويايى  بهتر  فهم  براى 
غيرجاندار، ما ممكن است نگاهى به فيلم اكشن 
 Masahiro( زنده فوق العاده ماساهيرو شينودا
 double(به نام خودكشى دوتايى )Shinoda
suicide( بياندازيم كه در سال 1969 بر اساس 
در  عشق  خودكشى  نام  به  چيكاماتسو  كار 
 )Shinju ten no Amijima(جيما آمى 
اجرا شده است. اين كار از هنرپيشه هاى زنده 
استفاده مى كند كه با همتاهاى عروسكى شان 
از  قدرى  و  قضا  ديدگاه  يك  و  اند  يافته  بسط 
قدر  همان  بشر  كه  دهد  مى  ارائه  اميد  و  عشق 
عروسك خيمه شب بازى است كه عروسك هاى 
دست ساز. اما شايد يك دستاورد عظيم تر فيلم راهى 
انسان را  است كه آميختگى يكپارچه دست ساز و 
بيننده را در مورد  بيان مى كند، و سوال پردازى 
اينكه چه چيزى واقعا او را از عروسك متمايز 

مى كند را رها مى كند.
اما  نيست،  انيميشن  دوتايى  خودكشى  البته 
برجسته سازى آن از برخورد مرزها چيزى 
است كه در بسيارى از انيميشن هاى ژاپنى 
كه در سالهاى 80 و 90 ظاهر شدصريح يا 
نيروى مهم  به  انيمه  ضمنى است، هنگامى كه 
هنرى در صنعت سرگرمى ژاپن تبديل شد. )از 
تبليغاتى خيلى وقت بود كه مهم بود( آن  نظر 
به  انيميشن  چه پل ولز )Paul Wells(درباره 
طور كلى مى گويد منحصرا قابل اجرا بر بهترين 
انيميشن¬ها  انيميشن هاى ژاپن است: »بسيارى از 
و  كابوس  و  رويا  سوررئال  اقناى  و  شيوه  لحن، 
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تاكيد  بايد  حقيقتا،   )71( دارايند.«  را  يادآورى  نيمه  و  بازشناسايى  خاطر،  تجديد  تصور 
شود كه هنگامى كه بخشى از انيمه پرداخت تبليغاتى سطحى است- مثل فرهنگ عامه به 
شكل كلى- در بهترين حالت، اين رسانه كارى را توليد مى كند كه بيشتر از انيميشن هاى 

امريكايى جاه طلبانه و هيجان انگيز است.
دوست دارم با سه مثال از انيميشن معاصر ژاپن بحث را به پايان ببرم كه واقعيت را مساله 
پرخرج-م.(  )فيلم  باستر  بلاك  اولى  خودش.  خاص  شيوه  به  هركدام  كنند،  مى  سازى 
پربيننده فوق الذكر شهر اشباح است، ساخته شده توسط مشهورترين كارگردان انيميشن 
ژاپن، هايائو ميازاكى. دلايل پشت موفقيت اين فيلم عموما به راحتى قابل دركند. مطمئنا، 
اين يك داستان جست و جويى درباره دختر جوانى است كه در دنياى فانتزى گم شده 

است و بايد والدينش را نجات دهد، والدينى كه بعد از تناولى بى رويه در رستوارنى مرموز 
به خوك  تبديل شده اند. فيلم رگه هايى از آليس در سرزمين عجايب و جادوگر شهر ازُ 
را داراست،اما اضطراب آورتر از جادوگر و نهايتا قراردادى تراز آليس است، چرا كه به 
يك پايان خوش سنتى رضايت مى دهد. گرچه، قبل از اين پايان، ما گستره اى از مرزها را 
مى بينيم كه از هم عبور مى كنند: چيهيرو )Chihiro( ،قهرمان جوان، و خانواده اش در 
سفر كوتاهى به  خانه جديدشان گم مى شوند و خود را در حال قدم زدن در يك ساختمان 
تونل مانند كه به يك پارك موضوعى متروكه ختم مى شود مى يابند. )در خودش يك 
شباهت تصنعى از »واقعى«(، كه به يك منطقه فانتزى عجيب باز مى شود كه تحت كنترل 

حمامى قديمى و مجلل است كه مشتريانش ارواح و خدايانند.



به  تواندبه عنوان سفر  از تونل است، عملى كه مى  البته گذر خانواده  اولين شكستن مرز 
فيلم  در  شفاهى  نمادهاى  كه  ديده شود، چرا  خيال  به  ديگرى  برگشت  هر  يا  ناخوداگاه 
فراوانند. مرز بعدى، پارك موضوعى متروكه، حتى يك تصوير جذاب تر است، چرا كه 
شفاف سازى بعدى آن را تحت عنوان يك باقى مانده از حباب اقتصادى تعريف مى كند 
كه ژاپن در دهه 80 به آن فرو رفت. پارك موضوعى اشاره بر ساختگى بودن و كم دوامى 
حباب و شايد ناگزيرى ظهور آن دارد. در تضاد، شكستن مرز نهايى، ورود چيهيرو به حمام 
واقعا فانتزى خدايان، مى تواندبه عنوان كشف دوباره فرهنگ در حال نابودى ژاپن تفسير 
شود، فرهنگى كه مدام در خطر لكه دار شدن توسط دو عامل تاثير خارجى و فساد داخلى 
است. معنادار است كه اين فرهنگ در اصطلاحات شبح ماننده گاه و بيگاه شيطانى ديده 
مى شود- اظهار اين واقعيت كه بسيارى از »ژاپن قديم« به اسطوره و فولكلور تقليل يافته 
است و ديگر در واقعيت قابل دسترسى نيست. علاوه بر اين، هم تصور فانتزى مجلل حمام 
و هم ذات پوياى برخى از ساكنان آن، بر نقش حمام به عنوان مكان ماوراءالطبيعه تاكيد 

مى كند، مقاوم در برابر ماترياليسم علمى مدرنيته غربى.
جنبه هاى مضطرب كننده و حتى تهديد كننده شهر اشباح با پايان خوش فيلم درهم آميخته 
اند، طورى كه چيهيرو واقعا والدينش را نجات مى دهد و بدون آسيب، به دنياى واقعى 
باز مى گردند. )گرچه فيلم در پايان شامل يك پيچش ملايم ماوراءالطبيعه است، هنگامى 
كه خانواده تونل را براى پيداكردن آئودى درخشان كه با گرد و خاك و برگ پوشيده 
شده است ترك مى كنند، اشاره بر قطع ارتباط بين زمان دنياى واقعى و زمان حمام دارد.( 
با اصطلاحات روايى آن، شهر اشباح بالقوه مى تواندبه عنوان يك فيلم اكشن زنده عمل 
مى كند اما همان طور كه ولز از افسانه هاى پريان انيميشنى دفاع مى كند »هرچه پيچيدگى 
هاى مضمونى و حركتى روايات سوررئال بيشتر باشد، بسيارى از افسانه هاى پريان واژگان 
باز بيشترى از انيميشن را براى تطبيق نمودن انها طلب مى كنند.« »واژگان باز« شهر اشباح 
به شكلى درخشان آن چه را كه ولز »وهم اثيرى« روياها كه با مدت زيادى بعد از بيدار 
 Joe( يا همان طور كه جو مورگن استرن )شدن مى مانند مى خواند، بيرون مى كشد. )71

Morgenstern( در مقاله وال استريت ژورنالش درباره شهر اشباح مى گويد » بازتابى 
از رضايت ژرف وجود دارد اما همچنين حسى از فقدان«در حالى كه شهر اشباح وسيعا 
اوشى  مامورو  فيلم  من،  بعدى  مثال  گيرد،  مى  قرار  انيميشن  زنجيره  »رويايى«  طرف  در 
)Mamoru Oshii( به نام روح در صدفشامل عناصر رويا و كابوس، هردويش، است. 
مخلوق كارگردانى كه مشخصا با مفاهيم مسيحى و افلاطونى، هر دو، آشنا است )در واقع 
اوشى يك وقتى رفتن به مدرسه علوم دينى را هم مدنظر قرار داد( فيلم قطعا براى كودكان 
برانگيزتر  امريكايى، چالش  فيلم هاى علمى تخيلى  بيشتر  از  از حيث روشنفكرانه  نيست. 
كوساناگى  موتوكو  مونث،   )cyborg( سايبورگ  يك  داستان  صدف  در  روح  است. 
)MotokoKusanagi( يك عامل دولتى را تعريف مى كند كه هنگامى كه به دنبال 
شروران اينترنتى نيست، اوقاتش را صرف تفكر در اين باب مى كند كه آيا او »روح« دارد. 
)اساسا شبح با ذهن( در مورد كارش با يك برنامه كامپيوترى حساس سروكار دارد كه به 
نام پاپت مستر )Puppet Master( شناخته مى شود، آن چيزى كه قرار است به دست 
it/( با او آورد و خراب كند. گرچه در پايان فيلم، پاپت مستر او را متقاعد  مى كند تا 

him( درآميزد تا شكل جديد از زاده الكترونيك را خلق كنند كه »درشبكه متولد مى 
شود« در همان زمانى كه داراى يك هستى مادى مى شود.

بهره بسيارى مى جويد )رمان سال  استعاره هاى علمى- تخيلى سنتى  از  روح در صدف 
1953 آرتور كلارك –Arthur Clarke- به نام پايان كودكى نيز با خلق مخلوقى از 
نوع فراذهن سروكار دارد( اما تصاوير فوق العاده فيلم، تركيب شده با شخصيت سه بعدى 
پيچيده موتوكو اجازه رفتار تازه اى از سوژه پيچيده را مى دهد. احتمالاً در به ياد ماندنى 
ترين صحنه فيلم، موتوكو، در حالى كه بيشتر بالاتنه اش در اثر تهاجم دولتى مرگبار ورم 
كرده است، روى زمين يك ساختمان شيشه اى متروكه دراز مى كشد و آماده دريافت 
گنبد  به  او  كه  طور  همان  يابد  مى  تغيير  او  ديد  زاويه  به  »دوربين«  شود.  مى  مستر  پاپت 
شيشه اى ساختمان خيره مى شود و در لحظه اى بى نهايت كوتاه چيزى كه به نظر يك 
جانوار بالدار مى آيد كه به سمت او شناور است و با پروبال آويزان پوشانده شده است، 

155    



جلوى چشمش مى آيد. دلالت بر اينكه اين يك فرشته است واضح است اما هيچ وقت 
از جهان ديگر  پرتوى سريع  با  مواجهه  احساس  با  را  بيننده  و  نمى شود  بيان  به صراحت 
رها مى كند. شكى نيست كه سينماى اكشن زنده مى توانست چيزى مشابه به اين صحنه 
سوررئال را به دست اورد، اما من شك دارم كه ماديت اكشن زنده مى توانست به بالاتنه 
داغان موتوكو رنگ و لعاب دهد و شيشه خرد شده ساختمان مى توانست زيبايى اثيرى 

صحنه را بفروشد.
آخرين مثال انيمه من، سريالExperiment Lain )عنوان به انگليسى است( نيز شامل 
تا رويا.  به كابوس شباهت دارند  بيشتر  اين لحظات  بسيارى است،  لحظات درگير كننده 
لين زياد در ژاپن  انيميشن مورد علاقه نگارنده، روح در صدف  برخلاف شهر اشباح، و 
پربيننده نبود، اما بين بينندگان دسته اى را به خود جذب كرد )هم در ژاپن و هم در امريكا( 
با  كسانى كه دنياى مجازىِ ولگردانه )cyberpunk( آن را به عنوان چالشى باطراوات 

واقعيت درك كردند.
لين با برگردان انتقام آغاز مى شود »دارم مى افتم، دارم سقوط مى كنم« و مثل شهر اشباح 
دختر جوانى )لين( را دنبال مى كند كه سفرش به دنياى ديگر، به آستانه ايرويايى از كشف 
خود تبديل مى شود. گرچه در مورد لين، اين يك حوزه فانتزى نيست بلكه بعد از اينكه 
پدرش به او يك رايانه جديد پرزرق و برق مى دهد كه دروازه او به دنياى سيم مى شود، 
محيطى كه او در آن وارد مى شود تا حدى دنياى فضاى مجازى است.لين بيشتر و بيشتر 
واقعيت  روى  فشار  رسد  مى  نظر  به  سيم  كه  زمانى  همان  در  دقيقا  شود  مى  سيم  درگير 
خارجى را آغاز مى كند. دوگانه هاى لين خارج از فضاى مجازى ظاهر مى شوند تا اينكه 
ضرب و شتم در دنياى واقعى را انتقام مى گيرد، و دوستانش را عليه او مى گرداند و او را 
درگير توطئه اى گسترده مى كند. نهايتا لين كشف مى كند كه او خودش در واقع يك 
قطعه نرم افزار است و براى حفظ جهان واقعى او بايد به فضاى مجازى عقب نشينى كند و 
هرگونه حافظه از وجود دنياى مادى خودش را پاك كند. در صحنه نهايى سريال، بيننده 
لين را در حالى مى يابد كه درون آن چه به نظر مى رسديك دستگاه تلويزيون قديمى 
عارى از تحرك است گير افتاده است. آخرين كلمات او اينها هستند: »اما تو مى توانى 

هميشه مرا ببينى.«
برخلاف چيهيرو در شهر اشباح يا حتى موتوكو در روح در صدف لين مرزى را رد مى 
كند كه نمى تواندبرگردد. اما سريال هم چنين سوالى را مطرح مى كند كه آيا چيزى وجود 
دارد كه او بتواند يا بايد برگرداند. »دنياى واقعى« سريال به شكلى درخشان و به شيوه اى 
بدون جلوه هاى ويژه و سخت تصوير شده است كه ميانگى بنيادين آن را مطرح مى كند، 
و تقريبا نخواستنى ظاهر مى شود. شايد، در دنيايى كه بين »واقعى« توخالى و »مجازى« سياه 
در حال جابه جايى است، يك قطعه نرم افزار بودن نهايتا همان قدر رضايت بخش است 

كه انسان بودن.
ما ممكن است چنين طرح هايى را دلهره آور يا نگران كننده بيابيم، اما آن هانيز مى توانند 
چالش برانگيز و مهيج باشند. در قرن بيست و يكم، يك وجود منحصرا مادى ديگر آن 
چيزى نيست كه مى تواندفرض شود. جهآن هاى ديگر مثل گذشته، ماوراءالطبيعه، فضاى 
باز  با آغوش  را  سياليت  اين  ما  آنند.  هاى  مرز  به  در حال رسوخ  معنوى  سير  يا  مجازى 
اين  تا  بيابيم  فرصتى جذاب  ژاپنى  انيميشن هاى  در  توانيم حداقل  مى  نه،  يا  پذيرا شويم 
قلمروهاى ديگر را به روش هايى كه هم از نظر اثيرى رضايت بخش و هم از نظر عاطفى 

و روشنفكرانه درگيركننده اند را كشف كنيم.
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نقش فرهنگ در معمارى مسكونى ژاپن

خسرو موحد )1(

چكيده:
دولتها  مشكلات  ترين  اساسى  از  مسكن  مشكل  توسعه¬،  حال  در  كشورهاى  بيشتر  در 
مطرح  آن  سازى  كوچك  را  مسكن  حل¬هاى  راه  از  يكى  امروزه  شود.  مى  محسوب 
مى كنندو تعداد زيادى از مسئولين و برنامه ريزان¬،هر روزه درمان مشكل مسكن را در 
كوچك شدن آن بر مى¬شمارند. بطور حتم مساحت مسكن متغيرى است كه به فرهنگ 

عمومى هر جامعه تعريف شده و در جوامع مختلف، متفاوت است.  
پيشرفت¬هاى ژاپن در زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و فناورى در سالهاى اخير، همواره 
مورد بررسى و تحقيق قرار گرفته و بسيارى از كشورها درصددند كه درسهايى از تجربيات 
ژاپن بياموزند. امروزه جهانيان ضمن آشنا شدن با نگرش هاى خاص مردم ژاپن، در مورد 
مسئله سكونت، مسكن، سادگى و ظرافت خانه هاى ژاپنى متوجه شده اند كه مى توان در 
برنامه دقيق و بدون احساس خفقان زندگى كرد.  با  اما  امكانات  با حداقل  فضايى كم و 
رضايت و كم خواهى مردم ژاپن همراه با طبيعت دوستى آنها و پايبندى به سنتها وايجاد 

گونه اى معمارى نموده كه در عين سادگى مملو از زيبايى و ظرافت است.
با توجه به نقش فرهنگ در معمارى مسكونى، شناخت فرهنگ مردمى كه از مسكن استفاده 
مى كنند، مى توانددر برنامه ريزى امر مسكن بهتر موفق بود. خلاقيت در فرهنگ ژاپن و 
تاثير آن بر سادگى و زيبايى هنر و ارائه راه حل هاى منطقى در برخورد با مسئله سكونت، 
ما را بر آن داشت تا تحقيقى بر تاثير فرهنگ بر معمارى مسكونى ژاپن داشته باشيم. مقاله 
حاضر در قالب يك تحليل موضوعى، سعى دارد با معرفى بعضى از خصوصيات فرهنگى 
ژاپنى هاكه بر ساخت مسكن تاثير داشته، نفش فرهنگ در شكل گيرى مسكن در ژاپن كه 

به عنوان كشورى با مساحت كم در مسكن است، مورد بررسى قرار دهد.

كليد واژه: فرهنگ، معمارى مسكونى، ژاپن، اجزا، فضا، مصالح

مقدمه:
امروزه سكونت به عنوان يك امر بديهى و مسلم فرض شده است و در معمارى مسكونى 
به عامل فرهنگى كمتر فكر مى شود. با نگاهى به گذشته، مى بينيم كه سكونت به لحاظ 
نياز به امنيت ايجاد شده و با توجه به نيازهاى ديگر از جمله آسايش گسترش يافته است. 
كلمه آسايش نه تنها در مفهوم مادى و راحت زيستن، بلكه در مفهوم معنوى و روحانى 
در كشورهاى مختلف متفاوت است. مردم هر كشورى بر مبناى ديدگاه خود در مسائل 

مختلف، به ساخت مسكن مى پردازند.
 Nold ژاپن صورت گرفت)  تحقيقى كه در خصوص مسكن در  پيش در  چندين سال 
، 1996(، پس از بررسيهاى آمارى به اين نتيجه رسيده بود كه ژاپنى هادر لانه خرگوش 
زندگى مى كنند. آمارها نشان مى داد كه متوسط فضاى مسكونى براى هر خانوار ژاپنى 
زندگيشان در چنين  از  نفر  دو  ژاپنى  هر  از  مربع مى رسيد.  متر  به 40  به سختى  در شهر 
خانه هايى راضى بودند. به راستى علت اين رضايت در چيست؟ با توجه به اينكه متوسط 
مساحت خانه در اروپا بيش از 100 متر مربع يعنى دو و نيم برابر خانه هاى ژاپنى و در ايران 
به ذهن مى رسدكه آيا در معمارى مسكونى  اين سئوال  باشد،  اروپا مى  از متوسط  بيش 
ديگر كشورها، فضاها تلف مى گردند؟ چگونه يك خانوار ژاپنى در چنين فضايى زندگى 
خود را اداره مى كند و احساس رضايت نيز دارد؟ بطور حتم مقايسه هاى صرفاًَ كمى، نمى 
تواندپاسخگوى به اين سئوال باشد. نياز به فضا در مسكن بطور زيادى بستگى به فرهنگ 

زيستى استفاده كننده آن دارد.
نمايش دهنده فرهنگ مردم است. در هر  نيازهاى مردم  از مهمترين  به عنوان يكى  خانه 
جامعه اى فرهنگ نقش نمايش باورها، عقايد و ايده هاى مردمى دارد كه در آن زندگى 
مى كنندو نمود عينى فرهنگ در همه امور آن جامعه از جمله معمارى مسكونى به چشم 

مى خورد.
معمارى مسكونى از طريق فرم، فضا و روابط، عينيت بخش فرهنگ سازندگان و ساكنين 
آن است. خانه يك شاهد فرهنگى است چه به شكل زيبا يا زشت آن باشد. براى شناخت 
بيشتر اين موضوع، مقاله حاضر بر اساس تحقيقى كه در زمينه فرهنگ و معمارى مسكونى 
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ژاپن انجام گرفته، ارائه مى گردد. اين مقاله شامل چهار بخش است. بعد از مقدمه، تعريف 
فرهنگ و خصوصياتى فرهنگى ژاپنى هادر بخش اول آورده مى شود. بخش دوم، معمارى 
مسكونى توضيح داده خواهد شد. در بخش سوم اجزاء، عناصر و مصالح خانه هاى ژاپنى 

ارائه خواهد شد. بخش آخر نيز نتايج بيان خواهد شد.

1. فرهنگ
مفهوم گسترده و فراگير فرهنگ، تمامى حيات هر جامعه را در بر مى گيرد و جانمايه ملت 
را تشكيل مى دهد. فرهنگ كشورها به عوامل گوناگون از جمله موقعيت طبيعى، محيط 
جغرافيايى، تاريخ و اعتبارات در آن كشور بستگى دارد. افراد مختلف فرهنگ را به گونه 

هاى مختلف تعريف كرده اند:
هرسكروتيس تعريف فرهنگ را اينگونه بيان مى كند:

"فرهنگ بنايى است مبين تمامى باورها، رفتارها، دانشها و ارزشها و مقاصديست كه شيوه 
زندگى هر ملت را مشخص مى كند".

 در جايى ديگر در خصوص فرهنگ اينگونه بيان مى كند كه:

 "فرهنگ آن قسمت از محيط است كه به دست انسان ساخته شده و تأثيرپذير است."

آلفرد كلوبر معتقد است كه فرهنگ مجموعه اى از گرايش ها، ارزش ها، اهداف و اعمال 
مشترك كه يك نهاد، سازمان و گروه را در بر مى گيرد.

تعريف رالف لينتون اين گونه است: فرهنگ تركيبى از رفتار مكتب است كه بوسيله اعضاء 
جامعه معينى از نسلى به نسل ديگر منتقل مى شود و ميان افراد مشترك است .

و  آداب  اخلاقيات،  قانون،  هنر،  دين،  دانش،  شامل  است  تافته اي  درهم  كليت  فرهنگ 
رسوم و هرگونه توانايي و عادتي كه انسان به عنوان عضوي از جامعه به دست مي آورد. 

)تايلور،1871(
معماري  آنكه  علي رغم  است.  بومي  پديده  اعتبار  اين  به  و  فرهنگي  پديده اي  معماري 
محصول تاثيرگذاري عوامل متعددي نظير اقليم، جغرافيا، اقتصاد، ويژگي هاي اجتماعي و 
فرهنگي و... هستند، اما در ميان عوامل ياد شده "فرهنگ" در تعامل با ويژگي هاي محيطي، 
نقشي تعيين كننده در نحوه شكل گيري محيط هاي انسان ساخت ايفا مي نمايد. )راپاپورت، 

)1388
جهت گيري فرهنگ ها، همواره بر مبناي فطرت بشري و انديشه او انجام مي شود و همين 
عنوان  به  فضا  اين  است.  موثر  معماري  پيدايش  و  زيست  فضاي  به  شكل دهي  در  مسير 
نياز بشري مطرح است و اين گونه نيازها همواره در مسير عقل وفطرت پاسخ داده  يك 
مي شوند.بسيارى از فرهنگ ها به لحاظ سازمان بندى خود به بعضى از موضوع ها اهميت 
بيشرى قائل هستند. اين موضوع ها در شئون مختلف جامعه مانند مراسم مذهبى، زندگى 
خانوادگى، طرز تربيت كودكان، مسكن و غيره انعكاس مى يابد. فرهنگ مردم ژاپن متاثر 
از يك رشته آموزش هاى مذهبى اخلاقى است كه در طى ساليان به مردم داده شده است. 
در ميان مذاهب، مذهب بودا و مذهب شينتو از همه مهمتر مى باشند. آئين كنفوسيوس نيز 

بر شكل گيرى مسايل اخلاقى در فرهنگ ژاپنى نقش موثرى داشته است.   
بودائيزم تقريبا در اواسط قرن ششم ميلادى در ژاپن شناخته شد و به عنوان فلسفه زيست 
از  زندگى  تألمات  و  ها  بدبختى  تمامى  فلسفه،  اين  مطابق  گرفت.  قرار  كشور  اين  مردم 
خواهش هاى نابجاى انسان ناشى مى شود، و انسان زمانى به آرامش و سكون درونى دست 
خواهد يافت كه اين خواهش ها را از بين ببرد. مذهب بودا در جامعه ژاپن موجب توسعه و 
گسترش هنر بودايى گرديد. بودائيزم در ژاپن خود به فرقه هاى گوناگونى تقسيم مى شود 

كه مهمترين آن ذن، تندايى، شين گون، جودو، شين و نيچى رن و بودو هستند.  
بسيارى از عقايد، مراسم، روشهاى ژاپنى ها به گذشته دور بر مى گردد. بيشتر اين عقايد 
هسته اصلى دين شين تائو تنها مذهب مشخص ژاپنى هارا تشكيل مى دهد. از سال پانصد 

ميلادى زبانهاى نوشتارى وارد ژاپن شد و ناگهان بصورت يك تاثير بزرگ بر روى طبقه 
نخبه و در نهايت مردم عادى پديدار شد.

با  نزديك  بسيار  تماس  آنها  نتيجه  در  و  بوده  كوهها  در  ها  فرقه  اكثر  راهبان  معمولادًير 

طبيعت دارند. آنان شاگردان صميمى و همدرد طبيعتند. موضوع مورد مطالعه آنها گياهان، 
پرندگان، حيوانات، صخره ها و رودخانه هاست . در نتيجه ستايش از طبيعت در ژاپن به 
عنوان يك اصل قرار گرفت . پديده هاى طبيعى ، باد، خورشيد، ماه، آب، كوه، درختان 

همگى به عنوان معبود )kami (محسوب ميشدند.
فرهنگ  نفوذ  ميدانند.  ژاپن  فرهنگ مردمى  (را دوره شكوفايى   edo( ادو  بسيارى دوره 
چين)دورانMing  و Ching (را ميتوان در بقاياى فرهنگ ادو مشاهده كرد و در اواخر 
دوره ادو فرهنگ ژاپن تحت نفوذ فرهنگ غرب قرار گرفت و به سوى يك جامعه مدرن 
صنعتى حركت كرد. يكى از ويژگيهايى كه در فرهنگ ژاپن شايان ذكر است، انعطاف 
پذيرى وقبول فرهنگ بيگانه است كه با فرهنگ آنها تلفيق شده و فرهنگ جديدى مطابق 
ذوق و سليقه مردم ژاپن بوجود آورده است. اگر چه فرهنگ ژاپن ميراث سرزمين شرق 
ژاپن  است. در  قرار گرفته  توجه همگان  مورد  فرهنگ خاص خود  واسطه  به  ولى  است 
طبيعت و طراحى به گونه اى با هم در ارتباطند كه براى بسيارى غير قابل باور است . هنر 
ژاپنى آميزه اى از اقليم، سنت و مذهب است . حال در مى يابيم كه چگونه اين سه عامل 
دست دردست هم گونه اياز هنر را پديد آورده اند كه امروزه هر بيننده اى را مجذوب و 

مرعوب خود مى گرداند.

2. معمارى مسكونى
معماري مسكونى درعين بر آوردن نياز مادى انسان به عنوان يك سر پناه منعكس كننده 
باورها و ارزشهاى او نيز مى باشد. خانه علاوه بر جلوه هاي خارجي داراى مفاهيم و معانى 
در درون خود است. شايد تصور اينكه عناصر موجود در يك معمارى مسكونى فقط نقش 
عملكردى و فيزيكى دارد، تصور اشتباهى باشد، چرا كه  انسان موجودى تك بعدى نيست 
و دارى بعد معنوى نيز مى باشد.براي شناخت مفاهيم معماري مسكونى بايد شاخص هاى 

فرهنگي  را كه اين مفاهيم بر مبناى آن شكل گرفته را شناخت.
مسكن به عنوان يكى از اصلى ترين نيازهاى انسان از بدو خلقت مطرح بوده است. تعريف 
مسكن  به يك واحد مسكونى محدود نشده بلكه كل محيط مسكونى را شامل مى¬شود. 
مسكن نه تنها به عنوان يك سر پناه، بلكه به عنوان محلى براى ايجاد پيوند بين زندگى، 
خانواده و محيط مى باشد. تنوع مسكن كه بر شرايط فرهنگى  مردم مبتنى است، مبين آن 
است كه كشورها با توجه به فرهنگ سكونت خود داراى نوعى خاص از مسكن مى باشند 
. ميراث معمارى ژاپنى و فرهنگ سكونت آنها تحت شرايط جغرافيايى و فرهنگى كاملًا 
متفاوت از آنچه  با آن آشنا هستيم  شكل گرفته است . در بيشتر مطالعاتى كه در خصوص 
معمارى مسكن  در ژاپن صورت گرفته با نشان دادن چند نمونه از خانه هاى قديمى به نكته 
عشق به طبيعت مردم ژاپن و يا مقاوم بودن آنها در مقابل شرايط جوى و زلزله اشاره شده 
است. اما بايستى توجه داشت كه على¬رغم وجود شرايط جوى متفاوت در مناطق مختلف 
ژاپن، تفاوت چندانى در فرهنگ مسكن آنها به چشم نمى خورد و بطور كلى بايد گفت، 

فرهنگ مسكن ژاپنى طى يك روند تكاملى شكل گرفته است. 
تأثير معمارى بسيار پيشرفته معابد چينى بر معمارى ژاپن بخصوص معمارى كاخها و معابد 
مختلف  هاى  فرقه  تشكيل  با  بودايى  معابد  .معمارى  ميشود  ديده  خوبى  به  هشتم  قرن  تا 
بودايى تغيير كرد. به همان اندازه كه آن تغيير، معمارى دينى را متأثر كرد ، معمارى عمومى 
دهكده¬ها، شهرها و در نتيجه خانه هاى مسكونى را نيز تحت تأثير قرار داد.عليرغم نفوذ 
فرهنگ چينى ها، مسكن درژاپن همواره بر پايه رسوم و فرهنگ ژاپنى پايه ريزى شده است. 
خانه هاى مسكونى در ژاپن در تمامى مناطق از جمله در شهرهاى مدرن هنوز درراستاى 
فرهنگ ساختمانى آنها ساخته ميشود و همان گونه كه در بخش يك ذكر گرديد، زندگى 
ژاپنى هابر مبناى فلسفه بوداو مذهب شينتو پايه گذارى شده است. در اين مفهوم فلسفى، 
فضاى داخلى خانه بايستى داراى كيفيتهاى روحانى باشد. اين فلسفه باعث هماهنگ و واحد 
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خصوصيات  شدن 
از  ميباشد.  متضاد 
نظر اجتماعى، اجراى 
در  مذهبى  مراسم 
ارتباط  موجب  خانه 
زندگى  فضاى 
خانواده  با جامعه مى 
باعث  خود  كه  شود 
عمومى  وحدت 
گردد.  مى  جامعه 
نياز ساكنين خانه تنها 
خانه  بسته  فضاى  به 
شود.  نمى  محدود 
زندگى  خانه  افراد 
مبناى  بر  تنها  خودرا 
مساحت محدود خانه 
كنند.  نمى  تنظيم 
خود  خانه،  در  ژاپنى 
مركز  و  هسته  در  را 
بسيار  سيستم   يك 
سازمان  و  خوب 
يافته مى يابد كه اين 
تمامى  با  بسته  محيط 

جامعه و حتى با عالم غير مادى ارتباط مناسب و متقابل برقرار مى كند. اين چيزى است 
كه احساس آرامش يك ژاپنى را فراهم مى كند. شايد علت اصلى اينكه، ژاپنى هاحتى در 

فضاى كم مسكن خود احساس رضايت مى كنند، همين نكته باشد.

3. اجزاء، عناصر و مصالح خانه هاى ژاپنى 
ارزشهاى اخلاقى، فرهنگى و آرمانهاى هر ملت در شيوه زندگى و مسكن آن ملت تأثير 
ميگذارد. اين تأثير در ساخت فضاها، تزيينات و حتى در استفاده از مصالح مؤثر ميباشد. 
ژاپنى  و مصالح خانه هاى  عناصر  اجزاء  بررسى  به  مقاله سعى مى شود  از  اين بخش  در 

پرداخته  شود.

1,3. منظر بيرونى خانه
پنجره هاى  با درها و   ، باز  نيمه  از معمارى  نوعى  در ژاپن در خيابان هاى كوچك غالباً 
هر چند پوشانده  مى يابيم كه زندگى خانه فردى را با خيابان مى گستراند تا جايى كه با 
زندگى همسايه اش در هم مى آميزد . خانه ژاپنى  چه محقرانه يا با شكوه ارتباطى  فشرده 
با محيط اطرافش دارد و به عبارتى به خلاف معمارى ايرانى برونگرا است و در هر جا كه 
ميسر باشد درداخل يك باغ حصار بندى  شده با پرچين هاى خيزرانى كه خود يك عنصر 
زيبايى آفرين است، قرار داده شده است .منظر بسيارى از خانه هاى ژاپنى يكسان مى باشد 
و خانه هاداراى سقف سفالى مى باشند كه باغچه اى در جلو يا پشت خانه وجود دارد . 
و صاحبخانه  براى حفاظت خانه  ها  باغچه  در  مذهبى  هاى  با سمبل  هاى سنگى  مجسمه 

وجود دارد . شكل شماره يك نمونه اى از يك محله ژاپنى را نشان مى¬دهد.

2,3. ورودى خانه  
ژاپن،  هاى   خانه  بيشتر  در 
يك  بصورت  ورودى  قسمت 
كه  ميباشد  هشتى  يا  دالان 
حدود  در  سطحى  اختلاف 
ديگر  سطوح  از  سانتيمتر  ده 
در  كه  آنجايى  دارد.از  خانه 
بين  مرزى  ژاپنى  فرهنگ 
خانه  )خارج  كثيف  فضاى 
شود(  مى  پوشيده  كفش  كه 
و فضاى تميز )داخل خانه كه 
دمپايى مخصوص پوشيده مى 
محل  دارد،اين  وجود   ) شود 
پايين تر از جاهاى ديگر خانه 
است كه به كفش كن معروف 
است . در اين محل كفشها را 
قفسه  در  و  آورند  مى  بيرون 
مى  قرار  كفش  جاى  هاى 
دمپايى  محل،  اين  از  و  دهند 
مى  را  خانه  درون  مخصوص 

شماره  شكل  پوشند. 
يك  از  اى  نمونه   .2
نشان  را  كن  كفش 
مواقعى  در  دهد.  مى 
كه جشن خاصى مثل 
باشد،  نو  سال  جشن 
خاصى  علامتهاى 
در ورودى نصب مى 
شوند كه نشان دهنده 
است.  دخول  اجازه 
علامت  روش  اين 
مطابق  گذارى 
مذهبى  روش  يك 
كه  است  قديمى 
مقدس  مكانهاى  در 
داشته  كاربرد  نيز 
است. اختلاف سطح 
ورودى با سطح خانه 
نصب  همچنين  و 
تنها  نه  علامت¬ها 
سنتى  هاى  خانه  در 
و ويلايى وجود دارد 
خانه  اكثر  در  بلكه 

هاى جديد و آپارتمانها نيز به چشم مى¬خورد.

3,3.  مصالح 
ژاپن داراى آب و هواى متنوعى است. مردمى كه در شمال زندگى مى كنند با برف و 
هواى سرد سروكار دارند و مردم مناطق جنوبى در معرض گرما و رطوبت ميباشند. ژاپنى 
هابه روشهاى ساده ولى هوشمندانه توانسته اند با شرايط بد محيطى مبارزه نمايند . وجود 
جنگلهاى بسيار و همچنين بارش باران دوعامل هستند كه نقش اساسى در معمارى به ويژه 
استفاده از مصالح داشته كه كاربرد چوب به عنوان مصالح اصلى و ايجاد سقفهاى شيب 
دار در مقابل بارانهاى سيل آساى آن سرزمين حائز اهميت است.بسيارى از خانه هاى ژاپنى 
داراى اسكلت چوبى مى باشند. اين خانه ها مانند خانه هاى آجرى با اندود شن و آهك 
اند. خانه ها عموماً دوطبقه و بطور وسيعى در محيطهاى شهرى و روستايى  پوشيده شده 
گسترش پيدا كرده است. اما فرهنگ معمارى سنتى  در اسكلت چوبى نيز به خوبى ديده 
ميشود. فضاى خالى بين ستونها ، همانند معمارى معابد بودايى با كاه وگل پر ميشود. بام 
خانه هاى ژاپنى يك عنصر با معنى محسوب مى شود. اين سقفها خطوط مورب ساختمان 
به  كار رفته در سقفها، كاه گل و تخته نازك  را ايجاد مى نمايند. بطور معمول مصالح 
است كه از پوست درختان درست شده است. در خانه هاى روستايى كمتر پله ساخته مى 
شود و براى رفتن به پشت بام از نردبان استفاده ميكنند. كف سازى در خانه هاى قديمى 
ژاپنى  بر مبناى نوع فضا تغييرمى كند. كف ورودى در خانه هاى قديمى از مصالح ساده 
مانند خاك و يا شن ساخته شده است. كف آشپز خانه¬ها چوبى و كف بعضى ازاتاقها 
از  تاتامى مهمترين كف پوشى است كه  تاتامى پوشيده شده است.  بنام  از نى  با پوششى 
پوشال برنج كوبيده شده و در 
از نى  بافته شده  بورياى  درون 
تاتاميها  ابعاد   . گيرد  مى  قرار 
ميباشد كه خود  فوت   6 در   3
هر  گيرى  اندازه  براى  روشى 
وقتى  مثال  بطور  ميباشد.  اتاق 
راذكر  اتاقى  ابعاد  بخواهند 
كنند  ميگويند  اتاق 8 تاتامى . 
اين بدين معنى است كه هشت 
شده  فرش  اتاق  دراين  تاتامى 
اتاق  آن  مساحت  كه  است 
مى  مربع  فوت   144 حدود 
باشد با توجه به اينكه تاتامى از 
پوشال برنج ميباشد و برنج نيز 
از غذاهاى اصلى آنها است لذا 
از لحاظ فرهنگى، تاتامى براى  
ژاپنى هامهم و با ارزش ميباشد 
برروى  كه  موقعى  آنها  لذا 
بطور  روند  مى  راه  تاتامى 
حتم  دمپايى خودرا بيرون مى 
آورند. در حال حاضر نيز اكثر 

                                                                                                                  شكل 1. نمونه اى از يک محله ژاپنى 

                                                                                                          شكل 2. نمونه اى از يک کفش کن

161    



خانه هاى  ژاپنى اعم از ويلايى و آپارتمانى داراى يك اتاق تاتامى مى باشند. 

4,3.  فضاهاى تشكيل دهنده مسكن
درك سنتى  ژاپنى از فضا ، حتى در دوره خانه هاى مدرن آن ، كاملًا متفاوت از درك 
سنتى غربى است. فضا در درك سه بعدى سنتى غربى به معنى رويه واقعى و آشكار اشياء 
است. جعبه اى كه از خارج نگريسته مى شود شىء تلقى مى گردد. داخل آن شىء فضا 
است . در اصطلاحات بودايى گاهى فرم  به جاى شىء قرار مى گيرد و فضا هرگز به مثابه 
عاملى فيزيكى درك نشده است. فضا به مثابه آگاهى از امكان، نه به مفهوم ميدان، با ماهيت 
سه بعدى بسته، توصيف مى شود. دستاوردهاى ژاپنى ناشى از اصول كنترل مكان از طريق 
سازماندهى فرم و فضا ، با درك تدريجى نظم طبيعت است.پلان خانه هاو فضاهاى تشكيل 
دهنده آن و چگونگى استفاده از آن فضاها با توجه به فرهنگ سنتى آنها مى باشد . حتى در 
آپارتمان ها نيز اتاق ها براى خوابيدن، استراحت، كار كردن و ارتباطات اجتماعى همانند 
گذشته مى باشد. فقط بطور محدود آشپزخانه هاو محل غذاخورى كمى تغييركرده است. 
به علت اينكه درصد زيادى از وقت روز يك ژاپنى در خارج از منزل صرف مى شود و 
مقدارزيادى از كارهاى خانه از قبيل پخت و پز، لباسشويى و....، فضايى كه به آشپزخانه 
بايستى توالت و  پيدا مى كند، زيادنيست.در مورد شستشو، ژاپنى ها معتقدند  اختصاص  
حمام از يكديگر جدا باشد.البته از لحاظ مذهبى حمام كردن براى آنها نيز مهم مى باشد. 
آن ها در موقع استحمام در ابتدا با يك ظرف آب روى خود ريخته و خودرا تميز ميكنند 
بعداز  وان  به ذكر است كه آب  بسيار گرم مى شوند. لازم  وارد يك وان آب  و سپس 
استحمام يك نفر تخليه نمى شود بلكه همه اعضاى خانواده از آن استفاده مى كنند. حمام 
ژاپنى نه تنها براى تميز شدن است بلكه محلى براى گرم شدن و از خستگى بيرون آمدن 
مى باشد. در خانه هااتاقهاى كوچكى به مساحت 3 تا 4/5 تاتامى كه به اتاق چاى معروف 
است، وجود دارد . چون مراسم چاى به منظور استراحت، فراغت از مسائل كارى و تفكر 
مى باشد، در اين صورت اتاق مراسم چاى محلى است كه صلح، اعتماد، دوستى و فراغت 
به بار مى آورد.بطور كلى اين اتاق به عنوان فضاى جمع شدن افراد خانه براى صحبت، 
استراحت و صرف چاى مى باشد. شكل شماره 3. نمونه اياز يك اتاق را نشان مى دهد 
و اتاق مهمان ،اتاقى است كه با تاتامى مفروش شده و بين 8 تا 10 تاتامى مى باشد. بطور 

معمول اين اتاقها داراى بيشترين تزيينات هستند. مجسمه بودا نيز در اين اتاق 
قرار مى گيرد . ديوار بين بعضى از اتاقها از پارتيشنهاى متحرك استفاده مى 
شود كه هم زيبايى خاص خود را دارد و هم در موقع لزوم مى توان دو اتاق را 

به يك اتاق بزرگ تبديل كرد.

5,3. مبلمان
زندگى در خانه هاى ژاپنى به شكل وسيعى تحت تأثير فرهنگ زيستى آنهاست 
. مبلمان خانه هاشامل يك ميز كوچك، چندين قفسه  براى انباركردن و يك 
ميز كوتاه كوچك براى نوشتن مى باشد . خانواده هاهنوز مطابق سنت قديمى 
ژاپن،براى خوردن و آشاميدن،در اطراف ميزهاى كوچك زانو مى زنند. شكل 
شماره 4. نمونه اياز اين ميزها را نشان مى دهد. ژاپنى هااز دير باز روى زمين 
مى خوابند. رختخواب ها درون كمدهايى مخصوص نگهدارى مى شوند. در 
گذشته، در خانه هايى كه تعداد بچه ها زياد بود، بعضى از آنها  در اين كمدها 
مى خوابيدند . در خانه هاى سنتى  بطور معمول، درهاو پنجرهها،صفحه¬ها 
داراى چارچوبى از جنس چوب هستند و جنس قسمت وسط بر اساس اينكه 
در كجاى ساختمان استفاده شوند متغير است.ابعاد درها و پنجره ها نيز بر مبناى 
ابعاد حصيرهاى تاتامى مشخص ميشود. بطور معمول ارتفاع آنها 6 فوت يعنى 
برابر  در  هابراى حفاظت  از خانه  بعضى  تاتامى مى¬باشد.  با طول يك  برابر 

شرايط جوى ازپنجره هاى با دو كشوى موازى هم استفاده مى كنند.

4 . نتايج و پيشنهادها 
خانه در ژاپن فقط يك پناهگاه نيست ، بلكه يك عنصر اصلى در اجتماع محلى 
است. از لحاظ جامعه شناسى، واحد جامعه در ژاپن،خانواده نيست بلكه خانه 
مى باشد .از اين اشارت روشن مى شود كه خانه هاى ژاپنى را نمى توان فقط 
با رولوه كردن و يا استفاده از دوربين عكاسى درك نمود. به نظر ميرسد معمار 
قواعد  با  مطابق  هاى  در طراحى خانه  نقشى  هيچ  عنوان يك طراح خلاق  به 
سنتى ژاپن ايفا نمى كند. صنعتگر ساختمان ، خانه را مطابق با فرهنگ مسكن 
كه قرن¬ها در ژاپن جارى است، مى سازد .راستى چرا ژاپنى هابه اين ميزان به 
قوانين مسكن و سكونت موروثى خود پايبند هستند؟ممكن است پاسخ به اين 
سئوال اين گونه باشد كه سكونت به مقدار زيادى به فرهنگ گذشتگان وابسته 
است.متأسفانه امروزه در دانشكده هاى معمارى هيچ رشته يا درس خاصى در 
خصوص فرهنگ ساختمان و يا انسان شناسى معمارى تدريس نميشود. بطور 
اين  است.  شده  تعريف  غرب  هنر  تاريخ  مبناى  بر  معمارى  هاى  نظريه  كلى 
نكته قابل تذكر است كه مقايسه فرهنگهاى مختلف زيستن و ساختن موجب 
تحريك بصيرت معماران مى گردد. هدف از اين مقاله اين نيست كه ژاپن به 
عنوان الگويى براى كشور ما قرار گيرد، بلكه سعى شده است مسكن در ژاپن 
مورد تحليل قرار گيرد. با توجه به نقش فرهنگ در مسكن و نكاتى كه نوشته 

شد، مى توان نتايج زير را ذكر كرد .
1. اگر عوامل بوجود آورنده معمارى مسكونى مطابق با خواستارهاي فرهنگي باشد، آن 
معماري ريشه اي عميق مي گيرد و اگر آن عوامل ناپايدار باشند معماري فاقد حيات مي شود 

و عوامل جديد آن را از ميان بر مي دارند.
2. شناخت فرهنگى به عنوان يكى از مؤثرترين عوامل  برنامه ريزى در زمينه حل مسأله 

مسكن است.
3. توجه كردن به فرهنگ مسكن در كشور از نكات ضرورى در برنامه ريزى است.

بركوچك  تاكيد  فقط  نه  و  اى و محلى  منطقه  فرهنگهاى  به  توجه  با  بر مسكن  تاكيد   .4
سازى و اصرار بر خانه هاى كوچك و انجام هدف گذارى مناسب دراندازه متوسط مسكن 

ضرورى است.
5. فرهنگ سازى در مسكن از ضروريات حل مسئله مسكن  مى باشد.بطور حتم معمارى 
مسكونى هميشه منعكس كننده شرايط زيستى و اعتقادى مردم را دارد كه جزئى از زندگى 

آنها است.
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مرورى بر فضاى خانگى در ژاپن؛
خانه ى ژاپنى ؛ فضاى متوازن و کهن الگوى فضاى قطبى

الگوى سكونت سنتى ژاپنى و مفهوم غربى نيازهاى عمومى بشر، مطالعه اى 
تطبيقى در زمينه ى انسان شناسى فرهنگى

نولد اگنتر )1(
ترجمه : رويا آسيايى )2(
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چكيده
به طور كلى هر معمار غربى كه قصد طراحى يك خانه يا آپارتمان را دارد، با اين فرض 
آغاز مى كند كه نيازهاى اوليه ى ساكنان آينده ي اين بنا چيست. در واقع سه مؤلفه مفهوم 
غربى نيازهاى اوليه را تشريح مى كند. نخستين مؤلفه، پارامترهاى فيزيكى بدن انسان است. 
نوفرت )Neufert( اين وجوه  را با جزئيات دقيق نشان داده است. علاوه بر آن شرايط 
اهميت دارد و  پاكيزگي  نور و هواي كافي و  انواع محافظت،  به  نياز  مانند  فيزيولوژيك 
در نهايت اصل پذيرفته  شده ي استاندارد يعنى رفع نياز فضاي كافي براي حركت، كار، 
خوردن، شستشو، فراغت و غيره. در اين متن، فضا مفهومي سه بعدي، همگن و بي طرف 
در نظر گرفته شده است. بسته به شرايط ياد شده، نقشه ي ديوارها و درب ها، تأسيسات و 
سطوح متحرك، مكان هاي كاربردي و متناسبي كه توسط معمار طراحي شده است، كاملًا 

متناسب با چنين درك همگن از فضا قرار خواهد گرفت. 
)European Community( چندين سال پيش يك مطالعه اي از سوى جامعه ي اروپا
به اين نتيجه رسيد كه ژاپني ها در " قفس هاي خرگوش" زندگي مي كنند. اين مطالعه بر 
تحقيقات آماري تكيه دارد كه نشان مي دهند ميانگين فضاي مسكوني براي يك خانواده 
در فضاي متراكم شهري به سختي به 40 متر مربع مي رسد. حيرت انگيز است! " چرا دو 
سوم ژاپني ها اظهار مي دارند كه از زندگي خود راضي هستند و تقريباً همه خرسندند؟" 

درحاليكه در اروپاي امروز يك خانواده ى منسجم 
دارد،  احتياج  مربع  متر   100 حدود  در  مسكنى  به 
يعنى دو و نيم برابر ژاپن. ممكن است كسى بپرسد 
يك  چرا  دهند؟  مى  هدر  به  را  فضا  اروپاييان  آيا 
خانواده ى متوسط شهرى زندگى خود را در مسكن 
احساس  همچنان  و  كند  مى  مديريت  كوچكترى 
هاى  مقايسه  چنين  با  تنها  دارد؟  آسايش  و  راحتى 
نيازهاى  كه  ماند  مى  نهان  ديده  از  اغلب  كمى، 
فضايي در رابطه اى تنگاتنگ با طراحى بنا تعريف 
مى شود كه خود توسط سنت هاى فرهنگى خاص 
تثبيت شده است. براى تصور اين نكته به سختى مى 
معمارى  ميراث  يافت.  ژاپن  از  بهتر  اى  نمونه  توان 
و  فرهنگى  شرايط  تحت  آن  سكونت  فرهنگ  و 
بدان  اروپا  در  ما  آنچه  با  متفاوت  كاملًا  جغرافيايى 

آشنا هستيم، توسعه يافته است. 
آموزشى  ى  برنامه  يا  خاص  اى  رشته  متأسفانه 
شناسى  "انسان  يا  بنا"  نگارى  "مردم  مانند  اى  ويژه 
وجود  امروز  معمارى  هاى  دانشگاه  در  معمارى" 
تاريخ  بر  كاملًا  غربى  معمارى  هاى  نظريه  ندارد. 
هنر اروپايى–مديترانه اى استوار شده است. مقايسه 
ى نظام مند با فرهنگ هاى غير اروپايى نه تنها مى 
هاى  فرض  پيش  ساختن  جهت  ما  پرسش  توانددر 
اساسى مربوط به قواعد طراحى جاى گيرد، بلكه مى 

تواندبينش هايانگيزه مندى نيز ايجاد كند.  
معمارى سنتى ژاپنى ويژگى هاى اساسى خود را در 

طول يك  فرآيند تطورى شكل داده است. 
بسيارى از مطالعات معمارى خانگى ژاپن با اشكال 
شرح  براى  است.  داشته  كار  و  سر  فردى  ى  خانه 
ويژگى هاى خاص اشكال خانه ژاپنى، مانند شكل 
نسبتاً  متوسط شهرى، دلايل  طبقه ى  خانه ى  سنتى 
بيش  يا  شده  ارائه  طبيعت"  به  عشق   " چون  مبهمى 
زلزله  خطر  چون  دومى  درجه  هاى  جنبه  به  حد  از 
يا سازگارى با اقليم توجه شده است. در واقع، خانه 
هاى قرار گرفته در آلپ ژاپن يا بخش شمالى كشور 
عليرغم شرايط خشن زمستانى، تفاوت قابل توجهى 
با خانه هاى ديگر نواحى ندارد. درحاليكه مطالعات 
توصيفى فاقد اين نكته ى اساسى  هستند. بناها و خانه 
هاى ژاپنى اصولاً طى يك فرآيند توسعه ى كاملًا 

آشكار شكل گرفته اند. 
بر  همواره  چين،  تأثير  عليرغم  ژاپنى  هاى  خانه  	•
اساس ساختار سنتى تير و ميله ى چوبى استوار بوده 

است.
اقتصاد  توسط  تنها  نه  آن  فضايي  هاي  موقعيت  	•

كاربردى بلكه به وسيله ى باورها تعيين مى شود.
•	خانه ى ژاپنى تنها يك محافظ يا "سرپناه" نيست 
است.  محلى  ى  جامعه  در  زيربنايى  عنصرى  بلكه 
نيست،  "خانواده"  ژاپن  در  سنتى  اجتماعى  واحد 

خانه است.
كه  است  روشن  نخستين  اشارات  همين  به  توجه  با 
خانه ى ژاپنى نمى تواندبه سادگى با كتابچه ى راهنما، تخته¬ى طراحى و دوربين مورد 

مطالعه قرار گيرد.
 

ژاپنى هادر خانه هاى سنتى چوبى زندگى مى كنند.
مسكونى  معمارى  در  ويژه  به  هشتم  قرن  از  چينى  معبد  ى  پيشرفته  بسيار  معمارى  تأثير 
هاى  دوره  طول  در  است.  آشكار   )Heian( هيان  و   )Nara( نارا  ى  دوره  قصرهاى  و 
كاماكورا)Kamakura( و موروماچى )Muromachi(، معمارى معبد بودايى تفاوت 
در  و  كرد  سرايت  داخلى  مناطق  به  معمارى  سبك  اين  يافت.  مختلف  مذاهب  با  هايى 
معمارى معمول روستاها و شهرهاى كوچك )minka( و نيز بر خانه هاى طبقه ى متوسط 
شهرى  و معمارى كاخ فئودالى قرون وسطايى )shoin and sukiya-tsukuri(  اثر 

گذاشت. 
به هرحال از زمانى كه معمارى معبد چينى اساساً شامل ساختارهاى تيرچه اى بود، حتى 
خانه هاى مسكونى مدرن شهرى نيز از مصالح روستايى خود چندان دور نشد. به علاوه، 
فئوداليسم قرون وسطايى به شدت در شهرستان ها ريشه دوانيد و اين توجه به انتشار شكل 
انتشار سبك  اثبات مى كند. گستره ى  را  به سنت هاى روستايى  پايبند  مسكونى شهرى 
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تيرچه - ميله ى چوبى به خانه هاى دو خوابه ى تك خانواده اى اخير در نواحى شهرى  
رسيده است. خانه هايى در مجموعه هاى پيش ساخته ى عظيم  كه شبيه خانه هاى آجرى 
آهك اندود غربى است. اما اين تنها نماى ظاهرى  خانه است. با يك سركشى عميق تر، 
ديوارهاى آهك اندود خانه ساختار چوبى سنتى داخلى را فاش مى كند. طبق عرف ساخت 
و ساز و در سبك معمارى معبد بودايى، فاصله ى ميان ستون ها با مخلوطى از خاك رس و 

كاه پر مى شود. پس نماى مدرنيته صورى است و بنا همچنان به سنت وفادار است. 
و اما در باب پلان خانه و چگونگى پايبندى آن به سنت چه مى توان گفت؟ تنها آشپزخانه 
و گاهى ناهارخورى مدرن است. ديگر فضاها چون اتاق كار، اتاق خواب و اتاق پذيرايى 
است.  شده  فرش   )tatami( حصيرى  پوشش  با  سطح  است.  مانده  باقى  سنتى  كماكان 
خانواده براى خوردن و آشاميدن در كنار ميزهاى كم ارتفاع زانو مى زنند. آنها همچون 

زمان¬هاى بسيار قديم هنوز روى زمين مى خوابند. 
بنابراين زندگى به سبك ژاپنى مستلزم تبعيت بى چون و چرا از سنت است. يك اروپايى 
اين موضوع را تنها زمانى درك مى كند كه در كلبه هاى چوبى اصلاح شده ايدر مركز 
نقشى در مسكن سنتى  به عنوان يك طراح خلاق  اروپايى زندگى كند. معمار  شهرهاى 
ژاپنى ندارد. صنعتگر خانه را طبق قوانين سنت باستانى طراحى مى كند همانگونه كه در 

دره هاى كوهستان هاى اروپا متداول بود. 
ولى چرا ژاپنى هابا چنين شدتى به سنت هاى مسكونى و بناهاى عرفى خود پايبندند؟ مى 
توان گفت براى اينكه مسكن در ارتباط كامل با آداب و رسوم سنتى است.  كدام  آداب 
و رسوم؟ اينجا آداب و رسومى هست كه با ملاقات هاى گاه و بيگاه خانه هاو خانواده ها 
قابل رؤيت نيست.  معمولاً خانه ى ژاپنى كم و بيش يك محدوده ى كيش شينتو و يك 

معبد بودايى است. 

اهميت نيازهاى معنوى و نيازهاى کاربردى
در زمآن هاى پيش از تاريخ و دوران كلاسيك، سقف خانه هاى ژاپنى صرفاً حفاظى در 
برابر تأثيرات اقليمى نبود بلكه  مفهومى سمبليك داشت. آنها مسكن را معيار توازن طبق 
فلسفه ى زندگى آسيايى مى دانند. شكل خانه توازنى متقارن مشابه قاعده ى يين-يانگ 
چينى را متبادر مى سازد. گونه ى اصيل نقشه ى خانه، تقسيم مسكن به بخش "بالا" كه 
 )doma( زمينى"  "فضاى  يا  "زيرين"  بخش  يك  و  خواب  بخش  شده،  ساخته  استادانه 
يا تاتامى پوشانده مى شود.  را نشان مى دهد. سطح بالاترين بخش با صفحه هاى چوبى 
بخش زيرين فضاى كار و آشپزخانه است. سطح بخش دوما به صورت عرفى صرفاً زمين 

پاخورده است. اغلب اين بخش نيوا )niwa(، باغ و حياط  ناميده مى شود. نقشه ساختمان 
بر واحد متقارنى از مقوله هاى متقابل دلالت دارد مانند بالا/پايين، صنعت/طبيعت، فاخر/

ساده و در نگاهى گسترده تر آسمان/زمين. 
اين تنها يك تصور مبهم نيست. تقسيم بندى قطبى به عنوان يك ويژگى مهم طى توسعه 
ى خانه ى روستايى حفظ شد. ارتباط تنگاتنگ با سنت، عامل منحصربفردى ميان اشكال 
متنوع خانه ى ژاپنى ايجاد مى كند. قسمت داخلى سقف بخش زمينى معمولاً باز گذاشته 
مى شود و نماى شگرفى از تيرهاى چوبى سقف ديده مى شود كه اغلب به صورت طبيعى، 
كج و معوج و زمخت رها شده اند. در بيشتر عبادتگاه هاى باستانى شينتو نيز تقابل هاى 
مشابهى ديده مى شود. الوارهاى نزديكترين و مقدس ترين فضا با ريزه كارى هايى منقوش 
و در تضادى آشكار با فضاى باز عمومى قرار دارد كه با عناصرى چون الوارهاى موج دار 

سقف و پله هاى ناموزون مشخص است. 
مكمل هاى موزونى از اين دست در تمام خانه هاى ژاپنى از آلونك هاى معمولى تا خانه 
هاى ييلاقى باابهت و خانه هاى مسكونى شهرى طبقه ى متوسط ديده مى شود. نظم فضايى 
مبلمان در نتيجه ى رابطه ى متقابل چيدمان چوبى مقدس )kamidana(، محراب بودايى 
اجداد )butsudan(  و شاه نشين آيينى )tokonoma( از يك سو و ايوان ورودى خانه 
)genkan( از سوى ديگر معين مى شود. دلالت ضمنى ارزش هاى فضايى معين به كار 
گرفته مى شود. آنها رفتارهاى اعضاى خانوار و ميهمانان را در جهت مفهوم آلمانى مشهور 
gute kınderstube)تربيت خوب( هدايت مى كنند. اين ساختار و نظام ارزشى همراه 
آن با انديشه، زبان و رفتار آميخته شده است. تجربه ى روزمره ى آن از نخستين دوران 
كودكى بخشى از نظام تعليم و تربيتى فرد را شكل مى دهد و با تأثيرى مشابه در مقياس 

بزرگتر در كل جامعه ادامه پيدا مى كند.
از آنكه ساخت و ساز يك خانه شروع شود، يك  از جاها پيش  •	هنوز هم در بسيارى 
جايگاه مقدس به عنوان بخشى از مراسم جشن براى تسكين زمين  برپا مى شود. )آرامش 
بامبوى سبز علامت  با چهار  jijinsai(. چهار گوشه ى يك مستطيل  به زمين،  بخشيدن 
گذارى مى شود. بامبوها روى زمين قرار داده شده و محكم مى شوند. بخش فوقانى بامبوها 
به صورت طبيعى باقى مى ماند در حاليكه شاخه هاى پايينى چيده مى شوند. يك طناب 
مقدس )shimenawa( به چهار بامبو متصل مى شود و محدوده اى مقدس مشخص مى 
كند. در مركز آن جايگاه خدايان )yorishiro( قرار داده مى شود كه محدوده را به دو 
بخش با علامت هاى مختلف تقسيم مى كند. چنين تقسيم دوگانه اييك نشانه ى از پيش 

تعيين شده ى نقشه ى خانه ى آينده است. 
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در   )daikokubashira( مقدس  ستون  يك  روستايى  سبك  هاى  خانه  از  بسيارى  	•
برپا مى شود.  ميان دو قسمت مختلف خانه  اين ستون معمولاً در مرز  مركز خود دارند. 
ستون فوق وقف خدايان خوشبختى )Daikoku( و )Ebisu( مى شود. تصور بر آن است 
كه اين آيين خوشبختى و ثروت را براى خانه به ارمغان مى آورد. معمولاً اين ستون بارى 
تحمل نمى كند. بخش فوقانى تزيين شده ى آن در فضاى مقدس سقف قرار مى گيرد. اين 

ستون يكى از مكان هاى مذهبى خانه شمرده مى شود. 
روستايى  نواحى  در  خصوص  به  خانه  به  آب  ورود  مدخل  و  اجاق  محل  هم  هنوز  	•

)kamo no kami, mizugami( به عنوان جايگاه خدايان تفسير مى شود. 
•	كامى دانا، جايگاه خدايان، در حد واسط سقف و ديوار، در قسمت عقبى طبقه ى بالاى 
خانه  قرار مى گيرد، جايى كه با تخته يا حصير مفروش شده است. اينجا مكانى است كه 
 )yashikigami( خدايان شينتو ساكن مى شوند. مهم ترين آن ها خداى خانه يا حياط
و خداى حافظ روستا)ujigami( هستند. زيارتگاه كوچكى نيز براى آيين Ise غالباً در 
همان مكان قرار مى گيرد. بويژه در مناطق كشاورزى خداى برنج )inari( همراه با ديگر 
هاى  زيارتگاه  در  خدايان  اين  تمام  شود.  مى  ديده  ملى   و  محلى  هاى  آيين  هاى  نماد 
كوچك چوبى ستايش مى شوند. آنها هر كدام يك يا دوبار در سال آيين هاى مذهبى 
منظم خاص خود را دارند. مكان هاى آيينى با نشانه هاى آيينى طبق سنت محلى تزيين مى 
شوند. اين مكان¬ها به شيوه ى باستانى يعنى زمان هايى قبل از وجود معبدها و زيارتگاه 
مى  پيشكش  به خدايان  نمك  يا  برنج  برنج، شراب  مى شوند.  نشانه گذارى  هاى چوبى 
شوند. همه ى اعضاى خانواده با رفتار منظم سنتى در مكان مذهبى گرد مى آيند و غذاى 
و  گران  تواندبسيار  مى  خانگى  آيينى  عمل  اين  شرايط  به  بسته  كنند.  مى  صرف  آيينى 
مسرفانه باشد. در برخى نواحى،آراسته ترين اتاق خانه )zashiki( به كودكى اختصاص 
والدين  و  شود  مى  رفتار  شاهانه  او  با   .  )oji(شود مى  شمرده  مقدس  كه  شود  مى  داده 
هفته¬ها به وى خدمت مى كنند. در جاى ديگر تمام افراد روستا در آغاز سال نو در خانه 
ى به خصوصى گرد مى آيند كه هر سال تعيين مى شود)toya( . به اين منظور تمام عناصر 
تقسيم كننده ى اتاق)shoji( برچيده مى شود، يك هال بزرگ بدست مى آيد كه توسط  

شاه نشين آيينى )tokonoma( بهترين اتاق نظارت مى شود. 
يا  روستا  خداى  باستانى  جشن  شهرها،  مانند  نيز  زراعى  روستاهاى  تمام  در  	•
در  چه  هاو  خانه  در  چه  مراسم  اين  است.  مذهبى  رويداد  مهمترين    )ujigami(كلان

زيارتگاههاى محلى برگزار مى شود. اين آيين اغلب بسيار وجدآور است. چنين جشنى 
هاى يك محل  هاو خانه  ميان خانواده  موجود  اجتماعى  انسجام عميق  دهنده ى  نمايش 

سكونت است كه يك واحد ارضى سنتى را شكل مى دهند. 
 ta no( كوهستان  يا  زمين  خداى  باورها،  قطبى  ساختار  داراي  روستايى  نواحى  در  	•
kami/yama no kami( نقش مهمى بازى مى كند. پيش از كاشت بهار تمثال خدا 
براى نظارت بر ضيافت جشن، از جنگل اطراف روستا به خانه منتقل مى شود و در شاه 
نشين آيينى )tokonoma(  قرار داده مى شود. سرانجام براى حفاظت از محصول برنج، 

به مكانى خاص در مزرعه انتقال مى يابد. در پائيز آئين جشن تكرار مى شود. 
•	جشن سال نو )o-sh( بزرگترين جشن سال است كه چندين روز به طول مى انجامد. 
ى  خانه  در  اند،  پراكنده  كشور  نقاط  اقصى  در  امروزه  كه  گسترده  ى  خانواده  اعضاى 
والدين گرد مى آيند. پيش از جشن، تمام خانه به شكل آئينى تميز مى شود. سپس مكآن 
هاى مذهبى داخل و خارج خانه، بويژه اتاق هاى پذيرايى به شيوه ى سنتى محل آراسته 

مى شوند. 
ياد  به   )o-bon( اين جشن  مى شود.  ملاحظه  بودا  تابستانى  در جشن  مشابهى  •	مراسم 

اجداد و درگذشتگان برپا مى شود.  
مهمترين  و  نخستين  در  كند.  مى  ايفا  مهمى  نقش  مرحوم  ى  خانه  بميرد،  فردى  وقتى  	•
مى  باز  عموم  براى  خانه  درهاى  و  آراسته  مجلل  شكلى  به  خانه  فوت،  از  پس  مراسم 
شود. محرابى براى مرحوم در مقابل محراب بودا )butsudan( برپا مى شود. براى يك 
دوره¬ى چندين ساله، مراسمى در مقابل محراب بودا برگزار مى شود. ژاپنى هابر اساس 
يك برنامه ى خاص، مراسم يادبودى پس از 3،7،13،17،23،35 و 49 سال برپا مى كنند. 
يادبودها در اتاق آيينى يك خانه ى بخصوص با حضور اعضاى خانواده و به رهبرى يك 

راهب بودايى انجام مى شود. 
•	تحت تأثير بوديسم و باغ هاى معابد بودايى، عنصر ديگرى نيز شكل گرفت: باغ هاى 
به عنوان  با استفاده از تركيب هاي خاصي از سنگ و گياه،  مسكن را  باغ ژاپني  ژاپنى. 
يك مكان و يك بناي بادوام و ثابت  تعريف مي كند كه در رابطه اي متضاد يا مكمل با 
طبيعت قرار دارد. طبيعتي كه حاصل تغييرات روزانه ي نور و آب و هوا)روز و شب، آفتابي 
و باراني و ...( يا تغييرات ماهانه و فصلي  اقليم و پوشش گياهي و در يك كلام پويايي 

آسمان و كل كائنات است. 
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اين اشارات اجمالي به جنبه هاي با اهميت سبك زندگي ژاپني بايد تا حدي چالش مشاهده 
ي متعارف معماري را روشن كرده باشد كه تنها بر درك مادي و معمول تكيه دارد. به 
عبارت ديگر توجه به جنبه هاي مهم سنت فرهنگي ژاپني تا آنجا كه مربوط به خانه است 

نكات زير را بدست مي دهد:
•	ساختار خانه سنتي ژاپني در وهله ي اول بر اساس نيازهاي آييني سازماندهي مي شود 
ي  شده  دنيايي  شكل  و  تطابق  ژاپني  ي  روزمره  زندگي  كاربردي.  و  عملي  نيازهاي  نه 

مفاهيم آييني است. 
•	نظام باورها در شبكه اي به هم پيوسته از مكان هاي آييني داخلي و خارجي و مسيرهاي 
خاصي  مراتب  سلسله  با  خانه  داخلي  فضاي  كل  كه  جايي  است.  شده  گسترده  ورودي 
مانند يك معبد بودايي يا زيارتگاه شينتو ساماندهي شده است. به عبارتي ديگر معماري 
آييني ژاپني و مسكن، عليرغم اشكال مختلف معماري، در ساختار فضايي خود مشتركند. 
با  زيارتگاه هاي شينتو  و  برگزار شده در خانه  تفسيري طي جشن هاي  يافته هاي  •	اين 
مكان  آراسته شده  يا  هاي مشخص شده  موقعيت  مي شود.  تأييد  ها  نشانه  باستاني  شكل 

هاي آييني داخلي خانه يا مسيرهاي ورودي خارجي هستند. 
•	نظام باوري شينتو ريشه در ژاپن پيش از تاريخ دارد. خاستگاه آن مي تواند پايه در آيين 
هاي كشاورزي پيش از بودايي )ta no kami/ yama no kami( و مذاهب ارضي 

روستايي يا كلاني )uji/ ujigami(  داشته باشد. 
در اين متن نيز آشكار است كه شكل ژاپني مسكن برخي مفاهيم فضايي باستاني را حفظ 
كرده است. پژوهش هاي معماري در چنين شرايطي گزارش نشده است. چرا كه خانه به 
عنوان يك مرجع براى جوانب فرهنگي زندگي بشر ناديده گرفته شده است. اساساً به خانه 
به مثابه يك بناي طراحي شده و ساخته شده نگريسته اند. در بالاترين سطح خانه به عنوان 

هنر در نظر گرفته شده است و كاربردهاي آن براي نوعي از زندگي خلق شده كه افراد 
مي پندارند از ابتدا مي دانسته اند. پيش فرض ضمني "نيازهاي عمومي بشر" در مورد ژاپن 

كاملًا قابل بحث است. 

از نقطه نظر نقد روش شناسانه واضح است كه يك نگاه صرفاً معماري، تصويري كاملًا 
اشتباه توليد مي كند بلكه الگوهاي خود را بر واقعيت زنده ي خانه ي ژاپني منعكس مي 
سازد. رويكرد نسبت دادن جنبه ي آييني خانه به دين، منجر به ناديده گرفته شدن ويژگي 
هاي اساسي خانه ي ژاپني  مي شود. مسكن در اصطلاحات آييني  ژاپني در واقع ملكي 
است كه پيوسته اشغال مي شود، در ضمن مناسك چرخه اي نشاندار مي شود، جاي هر فرد 
را در چهارچوب مناسك سنتي معين مي كند. از ديدگاه روانشناسي، عليرغم شكننده بودن 
بنا، خانه به عنوان مكاني امن تفسير مي شود. در چهارچوبي وسيع تر خانه بخشي  شكل 
از يك نظام باوري كلي شينتو است كه بيان عيني آن را در تعيين حدود جشن، در التزام 
اجتماعي براي تجمع در مقابل مكان آييني اندروني و در انجام اعمال آييني خاص يافته 
مي شود. خانه ملكي است كه از لحاظ روحي و احساسي در مقابل هرآنچه در زندگي 
ساكنان آن نامعين و غير قابل اتكا و در يك كلام هرآنچه خارجي است، مقاومت مي كند. 
اكنون مشخصاً به آرايش جشن يا نشانه هايي كه خانه را براي يك جشن آماده مي كنند 
مي پردازيم. مكان هاي ضروري نشاندار مي شوند مثلًا در جشن آغاز سال نو و نيز در ديگر 
جشن ها، معمولاً دروازه ي ورودي خارجي و درب ورودي خانه )genkan( به سمت 
خارج و به عبارت ديگر مكان آييني اندروني و كلًا تمام كامي دانا )kamidana( يا تنها 
نماد يك خداي خاص در هر جشن آراسته مي شوند. نشانه هايا نماد هاي دوگانه معمولاً 
ورودي ها و نشانه هاي مفرد فضاي مقدس اندروني را مشخص مي كنند. اين شيوه ي نشانه 

گذاري وابسته به نظام قطبي است كه پيشتر بحث شد. 

نتيجه گيري
به طور خلاصه به نكاتي اشاره كرديم كه پديده ي مسكن را با كيفياتي نامتعارف پوشانده 

است:
•	خانه ي مسكوني سنتي ژاپني يك واحد مسكوني كاربردي نيست. سقف، پلان، مكان 
تنهايي  به  كدام  هر  هستند.  مستقلي  عناصر  نسبتاً  آييني  آتشدان  هاو  ستون  آييني،  هاي 
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بوجود مي آيند با يكديگر هماهنگ مي شوند و شكل سنتي خانه ي ژاپني را با يكديگر 
مي سازند. مسكن ژاپني تجمعي ناهمگن است كه هر يك از اجزايش به تنهايي عناصري 

هماهنگند. 
•	الگوي پايه اي مسكن ژاپني طرحي برگرفته از فرهنگ مردمي نيست. شكل خانه نتيجه 
يا  به قواعد طراحي كاربردي  ي توسعه اي چندين صدساله است. اشكال خانه ها ربطي 
منطقي ندارد بلكه با طرح هاي كهن الگويي در ارتباطند كه ريشه در ابعاد انسان شناختي 

دارند. 
•	فضا با حسي همگن درك نمي شود بلكه واحدهاي بياني ناهمگن مي يابد. اجتماعات 
باستانى  آيينى  رفتار  مركزى  نقاط  آنها  قائلند.  اى  ويژه  ارزش  معين  فضاهاي  براى  ديني 
هستند كه با سنت حفظ شده اند. رفتار آيينى به شدت با وجوه ارضى اساسى كشاورزى 

سنتى در ارتباط است. 
•	مسكن در ژاپن صرفاً معناى معمارى ندارد. اولاً خانه بعدى از انسان را نشان مى دهد 
اجتماعى  تبلور  ى  نقطه  مسكونى  ى  خانه  كند.  مى  بارور  را  رفتار  روحانى  طور  به  كه 
باقى مى  به يك شكل  پيوسته  هايى كه  آيين  اى  دوره  انجام  براى  است  است، محورى 
مانند. در اصطلاحات روش شناسانه، فرد در ازاى درك خانه ى ژاپنى مجبور است نظام 
مكانى همه جا حاضر والاترين ارزش ها، يعنى آنچه در اروپا " دين" ناميده مى شود را 

نيز به حساب آورد. 
اروپا  اروپايى هادر درك چنين پديده ى ساختارى دچار مشكل هستند. تاريخ فرهنگى 
پس از دوران روشنگرى براساس عقلانيت رشد و توسعه يافته است. چنانچه پديده ايدر 
يك زمان معين از نظر منطقى و عقلانى درست به نظر برسد، در تمامى مراحل با توجه به 
روح زمان جديد بازتوليد خواهد شد حتى اگر دير يا زود اشتباه بودن آن اثبات شود. اين 
قضيه درباره ى معمارى جديد و شهرگرايى نيز صادق است. انسان به اميد لطف و مرحمت 
دلبخواه طراحان و معماران است. آخرين ديوانگى اين است كه غرق كردن بازمانده هاى 

كهن الگويى در زير هر آنچه جديد است. 
بر خلاف اروپا، موقعيت انسان در ژاپن با مفاهيم فرد گرايانه يا كثرت گرايانه از آزادى كه 
بر عقايد فردى استوار است تعريف نمى شود. ژاپنى هاترجيح مى دهند خود را به عنوان 
مشتركشان  فرهنگى  تاريخ  از  آنها  مشترك  هويت  كه  بدانند  اجتماعى   هاى  موجوديت 
ريشه مى گيرد. بنابراين در ژاپن سنت هاى پيش از تاريخ و تاريخى همواره با قدرت حفظ 
شده است. آنچه جديد است به عنوان مكمل آنچه قديمى است درك مى شود و هردو 
هماهنگ با يكديگر تركيب مى شوند. برخلاف كليساهاى بتونى مدرن، در ژاپن هيچ كس 
نمى تواندبه يك ساختمان مدرن به عنوان يك معبد شينتو بينديشد چرا كه معبد اعتقاداتى 
مقدس و غير قابل تغيير را باز مى نمايد. معابد شينتو در ميانه ى تغييرات كفرگونه بازنمايى 
تداوم باورهاى نخستين همواره ثابت است. معابد در بسيارى از مكان ها صريحاً تحريكات 
اسرارآميز بوجود آمده از تنش ميان حال و گذشته را بر مى انگيزند. حتى در مدرن ترين 
بخش هاى توكيو معابد شينتو به طرح باستانى خويش وفادار مانده اند. دين در ژاپن همواره  
با ارتباط گذشته و حال احساس مى شود و از اين رو طبيعتى اساساً محافظه كار دارد. ژاپن 

همچنان تداوم خود را در گرداب تغييرات حفظ كرده است. 
در نهايت روشن است كه ويژگى آيينى بودن است كه باعث تداوم سنت خانه ى ژاپنى 
شده است. اما در غرب آيين دينى نبايد يك نقطه نظر متافيزيكى ابتدايى فهميده شود. بهتر 
است آيين را يك سنت بشرى بدانيم كه شيوه هاى رفتارى معينى را در طول زمان حفظ 
مى كند. طى گردهمايى هاى اجتماعى آيينى، افراد با خانه اى كه مراسم در آن اجرا مى 
بازسازى  با  شود احساس همبستگى مى كنند. در هر موقعيت جشن، عنصر اصلى آيين، 
زندگى گذشته وقفه اى براى تجديد قوا در زندگى روزمره فراهم مى كند. عمل آيينى 
به صورت اجتماعى رابطه اى ميان فضاى زندگى فردى خانواده و اجتماع به عنوان واحد 
بزرگتر برقرار مى كند. در بعدى فلسفى، سازماندهى فضاى محلى يك كيفيت روحانى 
است. زندگى ژاپنى بر اساس يك فلسفه ى باستانى استوار است كه كيفيات  ضد و نقيض 
را گرد هم آورده و متوازن مى سازد. زندگى ژاپنى به يك قاعده ى باستانى توازن تجسم 
مى بخشد كه در محيط اجتماعى و فضايى جاى دارد. تكامل متوازن تقابل هاى قطبى يك 
از اين رو خانه ى مسكونى ژاپنى دائماً  ويژگى اصلى در فلسفه ى هستى آسيايى است. 
خود را در ميانه ى هسته ى مركزى نظامى به خوبى سازماندهى شده مى يابد كه در رابطه 
اى دو طرفه ميان محيط پيرامون بلافصل و كل جامعه وجود دارد، رابطه ى ميان آسمان و 

زمين، كل كائنات. 

اكنون مى توانيم درك كنيم چگونه خانه اى كوچك در ژاپن مى تواندرضايت ساكنانش 
را جلب كند. واژه ى آسايش ممكن است معانى كاملًا متفاوت داشته باشد. آسايش نه تنها 
به رفاه جسمى بلكه به احساس توازن روحى نيز دلالت دارد. "نياز" صرفاً با فضاى كميتى 
در ارتباط نيست. فرد نمى تواندتنها با مقدار مترمربع مفيد زندگى كند. كيفيت ضرورى 
است، نه فقط در مفهوم مادى بلكه از نقطه نظر فضاى ساخت يافته ى تاريخى يا سنتى و 
يا در يك كلام كهن الگويى.  آنچه احساس رفاه را در ژاپن بر مى انگيزد همين تلقى از 
كيفيت فضا است و نيز آگاهى به اينكه فرد بخشى از يك سنت و يك فرهنگ رشد يافته 
در طول تاريخ است. كسانى كه با ژاپنى هادر باب فرهنگ ايشان گفتگو كند به زودى در 
مى يابد كه واژه ى "ما" بسيار شنيده مى شود و در اصل همين موضوع دليل وجود سنت 

خانه ى ژاپنى است.  

فايل اصلى مقاله از آدرس زير قابل دسترسى است:
html.410JapHouseTxE1/http://home.worldcom.ch/negenter

اطلاعات تكميلى در خصوص نويسنده ى مقاله را در آدرس زير ببينيد:
html.191Eg_CurriculumE1/http://home.worldcom.ch/negenter

پاورقى ها:
1 .Nold Egenter
2 .Roya_asiaei@yahoo.com
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بررسى تطبيقى و زيباشناختى کرسى و تجهيزات جانبى آن
درکنار ويژگي هاي زيباشناختى و مقايسه با

کوتاتسو در برخي عادت هاى مردم ژاپن

نصيبه سلطانى رمضان زاده )1(
گلنار زمانى)2(
»نويسندگان مراتب قدردانى خود را از خانم دكتر جهان آرا و آقاى دكتر محمد رزاقى اعلام مى دارند«

در اين مقاله سعى شده است زيباشناختى كرسى و تنوع ساخت و جايگاه آن در معمارى 
خانه هاى ايرانى تعريف گردد هم چنين نحوه ى برپاكردن كرسى، طريقه ى ايجاد آتش و 
تجهيزات لازم براى آن و سوخت كرسى بيان شده وبه  تعريف  ابزار جانبى پرداخته شده 
اما هميشه هويتشان در حاشيه ى  با كرسى در تعامل نزديك هستند  است، تجهيزاتى كه 
هويت كرسى مخفى مانده اند. در قسمت هايى از اين بررسى گاهى فرهنگ هاى بومى و 
حاكم آنقدر در محصول و نحوه ى به كارگيرى آن تنيده بودند كه جزء لاينفك آن گشته 

اند و بيان كاربرد ابزار بدون فرهنگ استفاده آن غير ممكن مى نمايد. 
مكتوب،  منابع  كمبود  علت  به  اما  است  شده  پرداخته  كرسى  فرهنگ  به  آخر  بخش  در 
تنوع آداب و رسوم در قوميت هاى مختلف و همين طور عجين بودن فرهنگ شب يلدا 
با كرسى)به دليل آنكه كرسى خود يكى از نمادهاى شب يلداست(و محدوديت زمانى و 

نيروى انسانى، از پرداختن مفصل به اين بحث پرهيز شد و به همين مختصر اكتفا گرديد.

مقدمه
در فرهنگ معين، كرسى يكى از وسايل گرمازا معرفى شده كه از شرق دور به ايران آمده 
يافته(  راه  فارسى  به  مغول  توسط  ظاهرا   K0RORQTSU ژاپنى،  »كرسى)چينى  است. 
چهارپايه اى كه در زير آن منقل آتش گذارند و روى چهارپايه را با لحافى بزرگ پوشانند 
و در زمستان افراد خانواده دور آن نشينند به نحوى كه پاها را زير لحاف برده و نيمه ى 
پايين بدن را زير آن مستور دارند و بدين وسيله از حرارت كرسى استفاده كنند.« لغت نامه 
دهخدا كرسى را اينگونه معرفى كرده است: »چهارپايه اى از تخته به عرض و طول يك 
متر و بيشتر كه زمستان، گاه زير آن منقل يا كلك نهند يا آن را فراز چاله ى آتش گذارند 
و به زبر آن لحاف گسترند و در چهار طرف نهالين گسترند و بالش نهند نشستن و زمستان 
را خفتن. يا چهار پايه اى كه لحاف بر آن افكنند و آتش در زير آن كنند گرم شدن را به 

زمستان. صندوق مانندى چهارگوشه و چوبين كه چهار طرف آن باز است و به گاه زمستان 
منقلى از زغال افروخته زير آن گذارند و لحاف يا جاجيم و مانند آن بر وى گسترند و زير 

آن نشينند.)ناظم الاطبا(«
در مطالعه و بررسى هاى تاريخى كرسى به دليل ابهامات موجود خواستگاه آن نامعلوم باقى 
متعددى  باستان وسايل گرمازاى  ايران  تاريخى آمده است«در  مانده است. در مشاهدات 
يافت شده است كه از آن جمله مى توان به آتشدان، كانون، كرسى، كلك، منقل، تفكده، 
اشاره كرد«)ويدا جلى ()3(. در ويلكينسون)4(  آمده است  دودگاه، دودگند و ساراك 
»در تپه سبزپوشان نيشابور از سده هاى سوم و چهارم هجرى و همچنين دوران سلجوقى 
در زمستان از كرسى ايرانى براى گرم كردن استفاده مى شده است.« همين طور »در زمان 
نيكو مى ساختند كه صادر مى شد.«  نيز اعلام شده است كه در قم، كرسيهاى  بويه  آل 
)آدام متز  )5(ص 487( در يافته هاى باستان شناسى نارنجستان قوام آمده¬است«در سده 
هاى آغازين دوره اسلامى نيز نوعى از كرسى كه شبيه نوع متداول امروزى است، وجود 

داشت.« )همو )6(، ص 223(
براى بررسى كرسى از لحاظ زيباشناختى و تجهيزات جانبى منابع كتابخانه اى گرد¬آورى 
و مطالعه گرديد و هم چنين براى تكميل اطلاعات از سايت هاى اينترنتى نيز بهره گرفته 
اند پرسش شد  شد. پس از بررسى منابع مكتوب، از افرادى كه از كرسى استفاده كرده 
فرد  پرسش صورت گرفت، يك   بازه ى سنى 50-70 سال  در  نفر   6 از  مرحله  اين  در 
اصفهانى ،دو نفر همدانى و سه نفر از  تهران، 3 نفر خانم و 3 نفر كه به آنها امكان داده شد 
تا خاطراتشان را بيان كنند كه از بين آن هانكته-هاى لازم استخراج شود و ابهامات برطرف 

گردد. اين مقاله  حاصل ، نتيجه ى اين بررسى است.

بررسى زيباشناختى کرسى
هرچند سال هاست كه روش هاى گرمايش جديد جايگزين روشهاى قديمى شده است، 
اما هنوز هم بسيارى از خانواده ها چه به دليل علاقه و حفظ سنت و چه به دليل نداشتن 
چوبى  است  اى  چهارپايه  كرسى  كنند.  مى  استفاده  كرسى  از  مدرن  گرمايشى  امكانات 
اغلب مربع شكل در ابعاد 1در 1 يا 1,5 در 1,5 با ارتفاع 60 سانتى متر ،گاهى هم به صورت 
ارتباط  آن  ساخت  ى  منطقه  به  كرسى  چوب  جنس  شود)تصوير1(.  مى  ساخته  مستطيل 
مستقيم دارد. در بيشتر مواقع كرسى گر از ساخت كرسى با سخت چوب ها پرهيز مى كند. 
اغلب از نوع چوبى كه در منطقه ى جغرافيايى يافت مى شد در ساخت كرسى بهره مى 
بردند. ساختار استتيكى كرسى در تمام اين سالها يكى بوده  و بيشتر تغييرات آن بر نحوه 
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سوخت  تنوع  از  كه  است  گرمايش   ى 
ى  منطقه  و  ها  خانواده  درآمد  اساس  بر 
از  استفاده  گيرد.  مى  نشات  جغرافيايى 
كرسى در قديم با سرماى زمستان آغاز مى 
شد و از نخستين شب هاى زمستان تا پايان 
چله ى بزرگ)15 بهمن(، اعضاى خانواده 
از كوچك و بزرگ كنار هم دور كرسى 
مى  آجيل  و  ميوه  آن  روى  و  نشستند  مى 
از  پدربزرگها  و  مادربزرگها  و  گذاشتند 
افسانه  و  گفتند  مى  خاطرات جوانى خود 
ها و قصه هاى عاميانه را سينه به سينه نقل 
را  روزانه  اتفاقات  بزرگترها  و  كردند  مى 

براى هم تعريف مى كردند. 
معمولا در خانه هاى طبقه متوسط و اعيان، 
اهل  براى  يكى  بود.  موجود  كرسى  دو 
خانه و يكى در اتاق پذيرايى براى مهمانان 
قرار داده مى شد كه اطرافش را با تشكچه 
صنايع  زيباترين  و  آراستند  مى  زيبا  هاى 
دستى خانه را روى آن قرار مى دادند. در 
واقع كرسى جلوه گاهى براى نمايش هنر 
و تمكن مالى خانواده بود. كرسى اى كه 
با  براى اهل خانه در نظر گرفته شده بود، 
توجه به اندازه اتاق و تعداد افراد خانواده 
تعيين  شده و سفارش ساخت آن به كرسى 

گر داده مى شد. 

معمارى و کرسى
در معمارى خانه هاى بزرگ قديمى، اتاقى براى كرسى در نظر مى گرفتند تا در روزهاى 
سرد زمستان فضاى خانه را گرم نگه دارد. اتاق كرسى از مجموعه زمستان نشين و اغلب 
در گوشه هاى اين بخش كه در و پنجره كمترى رو به حياط داشت، ساخته مى شد تا در 
قرار مى  اتاق، چال كرسى  بتوان آن را گرم كرد. در وسط  پنجره  با بستن در و  زمستان 
گرفت. اين فضا در همه خانه هاى اقليم سرد و كوهستانى وجود دارد. اين اتاق در مناطق 
پرشيب در پشت اتاق ها و داخل كوه كنده مى شد و فاقد پنجره بوده است. اين بخش در 
خانه هايى كه حياط بيرونى داشتند گاه روى محور اصلى كه شكم دريده يا چليپا بوده 
نيز قرار داشت. براى نمونه در خانه حيدرزاده تبريز، اتاق كرسى الگوى شكم دريده دارد 
كه با توجه به استفاده اين اتاق در شب و در بخش خصوصى خانه، تزيينات مفصل ندارد. 
با لايه  با استقرار در محور اصلى،تزيينات بسيار ظريف  نايين، اين اتفاق  در خانه پيرنياى 
كارى گچى دارد. خانه هاى روستايى اغلب فاقد اتاق كرسى بودند و از آنجا كه سقف 
پرده  به همين خاطر  نبود.  مقدور  به سادگى  اتاق  داشتند، گرم كردن فضاى  بلندى  هاى 
هاى بلندى از جنس پتو يا پارچه هاى ماهوتى در جلوى پنجره نصب مى كردند تا سرما 
وارد اتاق نشود. نكته ديگر اين كه ديوار ساختمان¬ها را به قدرى ضخيم مى ساختند كه 
در زمستان سرما به راحتى نفوذ نكند و زود گرم شود و در تابستان خنك بماند و كمتر 

گرم شود.

آتش کرسى
 براى تهيه آتش كرسى دو روش مرسوم بود، يكى منقل كه حرارت مطبوع زير كرسى را 
تأمين مى كرد و آماده كردن آن روش مخصوص به خود داشت و ديگرى چال كرسى 
كه توضيح آن مفصلًا بيان خواهد شد. براى تهيه آتش منقل، ابتدا ته و درزهاى منقل را با 
گچ خيس كرده، كاملا مى پوشاندند. سپس داخل آن را خاكستر الك كرده مى ريختند 
و وسط خاكسترها را گود كرده و خاكه زغال را درون آن مى ريختند و آتش زغال را 
وسط آن مى¬گذاشتند و باد مى زدند تا آتش زغال به خاكه زغال ها برسد. براى تهيه 
آتش زغال يك دانه زغال را با نفت آتش مى زدند، زمانى كه آتش به خاكه رسيد، به 
آهستگى و آرامى، با كفگيرك روى خاكه ها را با خاكستر مى پوشاندند. خاكسترهاى 
دور منقل را در مركز روى آتش جمع مى كردند، با كفگير آنها را فشرده و سطح آن را 
صاف مى كردند. سپس براى مدتى منقل را در فضاى آزاد مى گذاشتند تا بوى زغال از 
بين برود و بعد منقل را به زير كرسى منتقل مى كردند. اين روش آتش كردن مخصوص 
اولين منقلى بود كه زير كرسى قرار مى گرفت. پس از آن هر چند ساعت يكبار لازم بود 
كه يك لايه از خاكستر روى آتش را جا به جا كرده تا آتش زغال تند شود. »خاكه رو 
انداز  باقيمانده ته منقل را با خاك  خاكه كردن«به اين صورت انجام مى گيرد كه آتش 
فلزى برداشته و خاكه تازه را داخل منقل الك مى كنند و آتش را دوباره روى آن مى 

گذارند و با خاكستر مى پوشانند.

چال كرسى
نوع قديمى تر و اصيل تر تهيه آتش كرسى كندن چال كرسى است. چال كرسى يا كرسى 
چال مربعى به ابعاد60*60*60 سانتى متر است، اين ابعاد در مناطق مختلف متفاوت ذكر 
شده است. عمق چاله تا 15 سانتى متر نيز بيان شده است، در وسط مربع گودال مدورى به 
اندازه ى يك كاسه ايجاد مى كردند و همه ديواره ى مربع و گودال را با كاه گل)يا گچ 

و خاك( اندود مى كردند.
در شمال غربى ايران به چال كرسى حويزك نيز مى گفتند ولى بيشتر با عنوان حوضچه 
معروف بود. در گودال وسط آتش مى افروختند، درواقع بوته و هيزم را همان جا آتش مى 
زدند و پس از آن كه آتش بى دود و شعله باقى ماند، كرسى را بر روى آن چاله قرار مى 
دادند طورى كه چهار پايه كرسى در چهار كنج آن قرار بگيرد و قيدهاى كرسى مساوى 
مربع كنده شده گردد. در بعضى از خانه هاى روستايى از تنور وسط خانه، به عنوان منبع 
گرماى كرسى استفاده مى شد كه هر روز خاكستر روز قبل را برداشته، هيزم جديد را در 
گودال مى ريختند، اين عمل هر روز تكرار مى شد. براى كنترل حرارت آتش مجمع آهنى 
يا تخته اى بر سر تنور يا چاله قرار مى دادند و سقف خانه ها به خاطر اينكه در زمستان در 
داخل اتاق آتش مى افروختند، بيشتر مواقع سياه بود. اگر اكسيژن مناسب به چوب در حال 
سوختن نرسد مونوكسيدكربن توليد مى كند كه كشنده است و موجب خفگى مى¬شود. 
در مناطقى از همدان زير كرسى و در كنار چال كرسى سركه قرار مى دادند تا اين خطر 
را دور كند، قديمى ها معتقد بودند بخار سركه هواى كرسى و دود زغال را مى گيرد و 

سر درد نمى آورد.
چال  به  بعد  و  سوزاندند  مى  اجاق  يا  كِله  نام  به  جايى  در  را  هيزم  ها  خانه  از  بعضى  در 
منقل و چه چال  تهيه آتش كرسى)چه  ايران  نواحى  اغلب  منتقل مى كردند، در  كرسى 
كرسى( توسط زنان صورت مى گرفت. اغلب زنان بعد از تهيه زغال براى منقل كرسى و 
چرخاندن آتش گردان يا تهيه هيزم و آتش چال كرسى بوى دود مى گرفتند، چون دود 
زيادى در اين فرآيند ايجاد مى شد، در شمال كشور به اين كار »دودى هَشتنَ« مى گويند، 
آتش  تهيه  فرآيند  و  داشت  بيشترى  بضاعت سختى  كم  افراد  براى  كرسى  تهيه سوخت 

پرمشقت بود.

سوخت کرسى
در آن زمان سوخت كرسى به چند بخش عمده تقسيم مى شد: زغال، هيزم و كندالا. هيزم 
براى منقل و هم  اما زغال هم  بود كه چال كرسى داشتند  و چوب خاص خانواده هايى 
براى چال كرسى كاربرى داشت. دو نوع زغال وجود داشت، يكى زغال جنگلى كه نوع 
مرغوب، پرمغز و بادوام بود و قيمت گران ترى داشت و نوع دوم زغال باغى نام داشت و 
از درختان باغهاى ميوه، بيد، تبريزى و زبان گنجشك تهيه مى شد كه پوك و بى دوام بود 
و ارزان تر ارائه مى شد. شاخ و برگ و تنه درختان پوسيده ى جنگلى را در كوره هاى 
زغال سازى سوزانده و خفه مى كردند و زغال تهيه مى شد، زغال فروش ها زغال ها را 
سَرَند مى كردند و قطعات درشت آن را به نام زغال، نيمه درشت را به نام »مويزه« و ريزها 

را به نام »خاكه« مى فروختند. 
خانواده هاى آينده نگر خاكه زغال را در اواخر بهار و تابستان مى خريدند كه خشك و 
ارزان بود و گلوله هاى مورد نياز خود را تهيه مى كردند. در همدان معتقد بودند كه اگر 
بركت  تهيه كنند  دارند و گلوله ى زغالى  نگه  بعد  براى سال  را  خاكستر زغال آن سال 

تصوير 1. تصويرى از کرسى ايرانى
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و خوش يمنى خواهد داشت، آنها قبل از 
رسيدن زمستان و معمولاً در اوايل پاييز از 
خاكه زغال و خَس و خاشاكِ نيم سوخته 
كندآلا درست مى كردند، به كندالا گلوله 
زغال هم مى گويند. البته گلوله زغال فقط 
از خاكه زغال تهيه مى شود و تهيه آن نيز 
به اين صورت بود كه تشت بزرگى را پر 
از آب مى كردند و خاكه زغال را داخل 
آن مى ريختند، بعد از چند دقيقه خاكه را 
با دست  و  از سطح آب جمع مى كردند 
جلوى  بعد  و  فشردند  مى  گلوله  شكل  به 
آفتاب مى چيدند تا خشك شود و بعد به 
انبار منتقل مى كردند.اما طريقه ى تهيه ى 
كندالا به اين صورت بود كه خاكه زغال 
همراه  را  سوخته  نيم  خاشاك  و  خس  و 
با آب مرطوب مى كردند  شاخه هاى مو 
و به شكل گلوله و به اندازه ى توپ هاى 
آفتاب  مقابل  در  و  آوردند  درمى  بازى 
فصل  در  و  شود  خشك  تا  گذاشتند  مى 
را روى  هر روز يك عدد گلوله  زمستان 
مى  مانده  قبل  شب  از  كه  منقل  خاكستر 

گذاشتند و روى آن را با خاكستر مى پوشاندند)مانند زغال( تا به تدريج سرخ شود.
هر گلوله در حدود 24 ساعت گرما مى داد. از آن جايى كه براى خانواده هاى كم بضاعت 
تهيه ى هيزم و آتش در دو جا از منزل پرهزينه مى شد، سر همان چال كرسى غذاى خود 

را مى پختند به اين صورت كه قلابى 
را از داخل به وسط كرسى نصب مى 
روى  را  خود  غذاى  ظرف  و  كردند 
آن مى گذاشتند. به همين مسئله بيشتر 
مى  غذا  بوى  ملافه  و  ها  لباس  مواقع 
كردن  گرم  براى  كه  هم  گاهى  داد، 
آب براى چاى، كنار حوضچه ظرف 
آبى را مى گذاشتند، اگر پاى كسى به 
آن مى خورد، آتش كرسى از بين مى 
رفت و از آنجايى كه مسئوليت روشن 
كردن منقل بر عهده¬ى زنان بود، بايد 
مى  دست  در  گردان  آتش  شب  نيمه 

گرفتند و منقل را آماده مى كردند.
زغال  خاك  كه  بضاعت  بى  افراد 
در  بودند  مجبور  نداشتند،  چوب  و 
كرسى  آتش  زمستان  بلند  شب¬هاى 
درست  خار  و  سبوس  و  پوشال  با  را 
كنند كه بايد در طول شب دو سه بار 
تجديد مى شد. همين طور چادرنشينان 
به زغال چوب دسترسى نداشتند  غالباً 
كه به جاى آن از علف خشك و بوته 
شعله  كه  كردند  مى  استفاده  خار  ى 

هاى بلندى را ايجاد مى كرد.

تجهيزات جانبى کرسى 
براى حفظ گرماى كرسى و از دست 
جالبى  تدابير  آن  حرارت  ندادن 
لحاف  ابتدا  بود،  شده  انديشيده 

كوچك به اندازه كرسى و سپس لحاف معمولى و روى كرسى را با لحافى بزرگ و سنگين 
)پرشده از پشم و كلك( در ابعاد 4*4 يا 7*7 )بسته به ابعاد كرسى( مى پوشاندند. براى زير 
كرسى ابتدا فرش يا فرش نمدى مى انداختند)فرش نمدى از پشم فشرده شده تهيه مى شد( 
و سپس پارچه چهارلا براى زير كرسى مى انداختند و اطراف آن تشك پاى كرسى كه 

معمولاً كوتاه تر و پهن تر 
بود  معمولى  تشك  از 
طورى  به  گستردند،  مى 
در  گرفتن  قرار  با  كه 
لبه  كرسى  طرف  چهار 
و  نيفتند  هم  روى  ها 
نباشد  ناراحت  و  ناهموار 
تمكن  صورت  در  و 

استفاده  براى روى تشك  از جاجيم  مالى 
از پلاس  اين صورت  مى كردند، در غير 
با كشيدن  استفاده مى كردند، همين طور 
افراد  يا  مهمانان  هاى  شانه  روى  بر  نمد 
را گرم مى كردند. آستر  بدنشان  خانواده 
لحاف مردم دِه معمولا از كرباس بود كه 
آبى  رنگ  بانيل  رنگرزى  هاى  خُم  در 
دست  بود،  نو  كه  زمانى  تا  و  كردند  مى 
و پاى آدمى كه به آن ماليده مى شد رنگ 
هاى  لحاف  از  آن  بر  علاوه  گرفت.  مى 
پيچ(  رختخواب  لحاف  تكه)رويه  چهل 
مى  استفاده  كرسى  روى  گستراندن  براى 
پارچه  ابتدا  كار  اين  انجام  براى  كردند 
شستند  مى  دوخت  از  قبل  را  رنگى  هاى 
)پارچه هاى پنبه اى بيشتر سفارش مى شد( 
مى  مطمئن  آن  شكل  و  رنگ  ثبات  از  تا 
مربع  به صورت  را  ها  پارچه  شدند سپس 
مستطيل، لوزى و مثلث ريز و درشت مى 
بريدند و با نخ و سوزن از پشت با كوك 
سپس  كردند،  مى  متصل  هم  به  ريز  هاى 
شده  دوخته  هم  به  هاى  پارچه  تكه  اين 
در  هاى دوخت  البته روش  زمينه مى دوختند.  عنوان  به  تر  بزرگ  اى  پارچه  بر روى  را 
تكه دوزى متفاوت بود، اما تكه دوزى به-خصوص آجيده دوزى )دوخت ريز و ظريف 
روى پارچه اى دولايه با لايه نازكى از پنبه وسط آن( جزو سوزن دوزى هاى سنتى ايران 
است و ريشه عميقى در هنرهاى سنتى 
ايران دارد كه درباره سابقه آن اطلاع 
دقيقى در دست نيست. اين لحاف تكه 
و  سليقه  نشانگر  نوعى  به  شده  دوزى 
هنر خانم خانه بود، در ضمن هر تكه 
دردها، عشق  يادآور  ها  پارچه  اين  از 
بود  بسيارى  خاطرات  و  ها  شادى  ها، 
كه با زندگى خانوادگى عجين شده و 
بسيارى  بازگويى  بسا مايه و زمينه  چه 

از خاطرات آن دوران مى شد.
روستاييان  و  شهرنشينان  اين  بر  علاوه 
رو  سفره  شده  )خلاصه  روكرسى  از 
جنبه  كه  كردند  مى  استفاده  كرسى( 
ها  سفره  اين  اندازه  داشت.  تزئينى  ى 
مترمربع  تا 1/40  ها( 1/22  )روكرسى 
بود و توسط مردم شمال شرقى و غربى 
اطراف  نواحى  و  بلوچستان  و  ايران 
نواحى  اين  در  شد،  مى  بافته  ورامين 
فراوانى  اى  قبيله  بين  هاى  ازدواج 
چون  گوناگونى  طوايف  ميان  در 
شاهسون، لرُ، كُرد و قشقايى روى داد.
ورامين)تصوير2و3(  هاى  روكرسى 
مختلف  اى  قبيله  تركيبات  رغم  على 
خالص  نژاد  كه  ديگر  قبايل  به  نسبت 
به  منحصر  هاى  ويژگى  دارند  ترى 
در  ها  روكرسى  اين  دارند.  فردترى 
هاى  طرح  داراى  مركزى  قسمت 
يا لوزى شكل هستند كه  متمايز مربع 

به زمينه يك دست آن گره زده يا دوخته مى شود.
تشك  رويه  و  پيچ  رختخواب  روكرسىِ  عنوان  به  جاجيم  از  ايران  مناطق  از  بسيارى  در 
بيشتر در شمال غربى  و  تاروپود  با طرح  نوارى شكل  بافته هاى  اين  استفاده مى كردند. 
ايران، آذربايجان، ناحيه خمسه )منطقه ى شرقى قزوين تصوير4( و استان فارس بافته مى 
بقيه ى نمونه عكس  شد، 
در  كرسى  رو  هاى 

پيوست آمده است.
دست  به  براى  بافندگان 
دلخواه  اندازه  آوردن 
يكديگر  به  را  ها  آن 
جالب  اما  دوختند  مى 
از  تركيه  در  كه  است 

تصوير 2 . نمونه اى از رو کرسى ورامين
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روانداز  عنوان  به  جاجيم 
و  بالش  لحاف،  رويه 
و  كردند  مى  استفاده  پتو 
در  گذشته  در  كنند،  مى 
از  جاجيم  نبودن  صورت 
يك پارچه گل دار خوش 
رنگ كه در قديم ترمه و 
پارچه¬هاى  از  كه  شال 
استفاده  بود،  قيمت  گران 
مى ¬شد و در اطراف آن 
متكا  چهار تشك و چهار 
مى¬گذاشتند  مخده  يا 
و  دهند  تكيه  آن  به  تا 
مى  استفاده  پشتى  از  يا 
كردند)تصوير5(. اما براى 
خصوص  )به  بيشتر  تزيين 
تكه  از  ميهمان(  كرسى 
دوزى استفاده مى كردند، 
رويه پشتى، كوسَن و متكا 
سپس  و  دوزى  تكه  را  ها 
مى  گلدوزى  را  آنها 

كردند.

فرهنگ کرسى
بالاى كرسى)شاه  نشستند، قسمت  افراد خانواده دور كرسى مى  در شب هاى سرد سال 
به جايگاه و سن شان  توجه  با  بقيه اعضاى خانواده  و  بود  پدر خانواده  نشين( مخصوص 
در بقيه ى اضلاع كرسى مى نشستند و اولويت از سمت راست پدر با اولين فرزند ذكور 
بود،)تصوير6( نوكرها و فرزندان كوچك اغلب در طرف بدون پشتى جاى داشتند. افراد 
پاها را به درون حوضچه كه گرم مى شد دراز كرده و لحاف كرسى را تا كمر روى خود 
ناهار  بگوبخند مى شدند و شام و  نشستند و مشغول گفتگو و  مى كشيدند و راحت مى 
خود را نيز كه بر روى كرسى چيده مى شد، همان جا تناول مى كردند. بچه هاى شيطان و 
شلوغ نيز اغلب با پاهاى خود در زير كرسى به شيطنت مى پرداختند. ديگر بازى هايى كه 
دور كرسى انجام مى گرفت عبارت بود از كلاه بازى، دزد بازى، گل يا پوچ، يه قل دو 
قل و مشاعره، سرگرمى خانم هاى خانه اين بود كه براى اهل خانه بافتنى ببافند، آقايان نيز 
قرآن، دعا، شاهنامه و مولوى مى خواندند و داستان هاى شاهنامه، سمك عيار، قصه حسين 
كرد شبسترى و... را براى كوچكترها تعريف مى كردند. معمولاً همگى افراد خانواده در 
يك اتاق كارهاى خود را انجام مى دادند و چون پدرسالارى بود، وقتى پدر مى خواست 

بخوابد، همه مجبور بودند بخوابند.
خانم خانه معمولاً قورى چاى را از اوايل شب تا نيمه هاى آن در منقل يا روى سه پايه گرم 
نگه مى داشت و براى هركس كه از در وارد مى شد، يك مشت گندم برشته شده يا تخمه 

كه روى كرسى در مجمع 
گذاشت  مى  داشت  قرار 
مى  چاى  استكان  يك  و 
مراقب  هميشه  و  ريخت 
خاموش  آتش  تا  بود 
دوران  آن  زندگى  نشود. 
مردم  بود،  جمعى  بسيار 
دانستند  مى  مقيد  را  خود 
خويشان،  نزديكان،  با  كه 
همسايگان  و  دوستان 
باشند  داشته  آمد  و  رفت 
صله  و  كنند  معاشرت  و 
آورند،  جاى  به  را  رحم 
ميهمان  يا  دليل  همين  به 
اگر  ميزبان.  يا  و  بودند 
روى  با  بودند  ميزبان 
استقبال  ميهمان  از  گشاده 
مى كردند و پس از چاى 
شيرينى  و  ميوه  صرف  و 
و گفت  محلى و صحبت 
و گو در مجمع شب چره 
روى  بر  و  آوردند  مى  را 

كرسى مى گذاشتند.

شامل  معمولاً  چره  شب 
هفت ميوه و آجيل هفت 
فلسفه  بوده است كه  مغز 
اين  چره  شب  وجودى 
وقتى  ميزبان  كه  بوده 
آورد  مى  را  شب-چره 
بايد  مهمان  ديگر  كه 
كرد  مى  ترك  را  منزل 
چره  شب  خوردن  با  و 
و  خداحافظى  ميزبان  از 
البته شب  تشكر مى كرد 
منطقه  با  منطقه  هر  چره 
ديگر متفاوت بود به طور 
مثال شب چره آذربايجان 
قاروقا  شامل  شرقى 
شادونه(  با  برشته  )گندم 
كدو  هويج،  لبو،  آجيل، 
گردو،  حلواى  حلوايى، 
بادام  مويز،  ميوه،  انواع 
در  باشد.  مى  سنجد  و 
ميوه  انواع  مركزى  استان 
انگور،  مويز،  تنقلات،  و 
نخودچى، كشمش و خرما را براى شب چره مهيا مى كردند. ميوه هاى سرخ و زرد فام كه 
نمادى از خورشيدند شب چره هموطنان كرمانشاهى مى باشد نظير انار سرخ، سيب سرخ، 
ليموى زرد و هندوانه سرخ، البته در كنار اين ميوه ها آجيل و هفت مغز و شيرينى هاى 
محلى بر روى كرسى در مجمع مسى قرار مى دهند. خورا كى هاى اروميه اى ها نيز چنين 
است: انار، سيب، آجيل، هندوانه، انگور آويز)ملاخ(، گردو، بادام، تخمه، نقل، سوجوق، 

حلواى گردو و يا هويج.
همدانى ها)به خصوص اهالى مريانج( قاووتى دارند كه به قاووت خضرنبى معروف است 
كه تشكيل شده از مقدارى جو- گندم- ذرت-نخود-سنجد-تخمه هندوانه- تخم خربزه 
و گرمك كه توسط 6 خانواده كه دور هم جمع مى شده اند تهيه مى شده و هر كدام از 
آنها را در ظرفى جداگانه سرخ كرده و بعداً هريك را در كيسه مى ريختند و به آسياب مى 
بردند و آرد مى كردند. در اسدآباد همدان، زمستان ها آش ترش هم درست مى كردند. 
براى درست كردن آش ترش يك كاسه نخود، يك كاسه عدس، يك چارك چغندر، 
چند برگ چغندر، يك كاسه بلغور، يك كاسه آلو خشك، يك كاسه سيب خشكه، يك 
كاسه شيره خوب ويك كاسه سركه انگور را داخل ديزى مى ريزند و روى اجاق بار مى 
گذارند، وقتى كه آش خوب پخت سر ظهر همه ى افراد خانواده زير كرسى دور هم جمع 
مى شوند ومى نشينند ويك كاسه پر براى خودشان آش ترش مى ريزند و مشغول خوردن 
مى شوند وآن قدر مى خورند كه خوب عرق كنند و معتقدند كه با اين عرق كردن، سرما 
خوردگى از سر وتنشان بيرون مى رود وقتى كه آش خوردنشان تمام شد براى اينكه دچار 
انبار خانه مقدارى مويز خوب وگردو مى آورد  ضعف نشوند كدبانوى خانه مى رود از 
ريزد  مى  كرسى  سر  و 
خوردن  مشغول  وهمگى 

آن مى شوند.
كه  هنگامى  ها  قزوينى 
شب  تا  رفت  مى  ميزبان 
چره را بياورد مى خواندند: 
چره   شب  نياره  »هركسى 
بچره«.  موش  انبارش  تو 
هاى  خوراكى  از  يكى 
زمستان  فصل  مخصوص 
در زمان هاى قديم برف و 
شيره بود كه در اكثر مناطق 
ايران تهيه مى شد و روش 
صورت  اين  به  آن  تهيه 
بود كه برف هاى تميز  و 
شيروانى  روى  از  را  تازه 
بر  و  كردند  مى  جمع  ها 
يا  انگور  شيره  آن  روى 
ريختند  مى  نيشكر  شيره 
در  يخ  به  شبيه  چيزى  و 
كردند  مى  درست  بهشت 
شيرين  با  بودند  معتقد  و 
از  معجونى  با  كام  كردن 
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بارش زمستانى، با سردى زمستان آشتى مى كنند وديگر دچار سرماخوردگى نمى شوند.
در قديم براى كرسى گذاشتن مراسم ويژه اى داشتند به طورى كه سعى مى كردند در 
توسط  ابتدا  گذاشتن(  )كرسى  كار  اين  و  بگذارند  كرسى  يمن  خوش  ساعتى  و  روزى 
بزرگ خانواده و فاميل انجام مى گرفت و در آن شب بزرگ خانواده با پاكتى شيرينى وارد 
خانه مى شد و شب اول كرسى گذاشتن بايد پلو مى خوردند، سپس ظرفى پر از مويز و 
شانى يا هر دو را بر روى آن مى گذاشتند تا دوستان و آشنايان كه به همين مناسبت دعوت 
از گذاشتن كرسى  بعد  بگويند.  باد  مبارك  و  كنند  و شادى  بخورند  آنها  از  بودند  شده 

توسط بزرگ فاميل، كم كم نوبت به كوچكترهاى فاميل مى رسيد.
در زمان حاضر با مهاجرت افراد به شهر و تغيير نحوه ى زندگى و سبك و سياق زيستن، به 
دليل كمبود فضاى زندگى و سختى مهيا كردن كرسى مصرف وسايل گازسوز رونق يافت. 
به اين ترتيب كرسى با تمام لذتى كه داشت كم كم برچيده شد. لحاف هاى بزرگ آن به 
لحاف هاى كوچك تر تقسيم شد و چهارپايه يا ميز كرسى هم يا به استفاده ديگرى رسيد 

يا فروخته شد و خلاصه آثار وجود كرسى از خانه ها رخت بربست.

کوتاتسو
مقدمه

در ژاپن كوتاتسو )7( نمونه اى از ابزار گرمايشى است، كوتاتسودر معبدهاي بودايي مكتب 
ذن در قرون وسطي و در ژاپن شكل گرفت و به دليل هماهنگي هايي با عادات و نحوه ي 
زندگي مردم و از آنجايى كه براي شرايط اجتماعي و اقتصادي ژاپن در آن دوران مناسب 
بود، مورد توجه واقع گرديد. كوتاتسو  شباهت هاى غيرقابل انكارى با كرسى ايرانى دارد 
بربسته  با مدرنيته شدن زندگى ها از خانه هارخت  اما جالب آن كه برعكس كرسى كه 
فراگيرشدن  با  منعطف  و  پا  هم  كوتاتسو  اند،  شده  آن  جايگزين  جديد  ابزارى  و  است 
فناورى در طى قرون متمادى در زندگى روزمره ى مردم ژاپن و خانواده هاى ژاپنى پابرجا 
استعداد خود  و  نبوغ  از  بهره گيرى  با  و  طراحان  است  داده  ادامه  به حضور خود  مانده 
زيباشناختى  بررسي  هدف،  گزارش  اين  در  اند.  ساخته  آماده  نوين  زندگى  براى  را  آن 
كوتاتسو و همين طور شناسايي هماهنگي ها و حضور آن در عادات صرفه جويي، مطالعه و 
گروه گرايي در ژاپن است. براي رسيدن به اين مقصود از مطالعات كتابخانه اي، اطلاعات 
اين وسيله ي  دقيق  از جمله كتاب هاي آن لاين در جهت شناسايي مشخصات  اينترنتي 

گرمازا استفاده شده است.
با وجود مطالعات و مصاحبه هاي در حد امكان، بديهي است كه بررسي اجزاي موجود در 
زندگي و فرهنگ يك كشور و تمدن،مستلزم شناخت وسيع و كامل از آن فرهنگ و مردم 
وابسته به آن مي باشد و در غير اين صورت هر برداشت و سخني از آن موضوع مي تواند 
بسيار دور و بيگانه با حقيقت شكل گيرد .در اين گزارش علاوه بر اطلاعات مكتوب، از 
اطلاعات به دست آمده از مصاحبه با افرادي كه در ژاپن زندگي كرده اند و از اين وسيله 
استفاده نموده اند و هم چنين از گفتگوهاي اينترنتي با چند دانشجوي ژاپني نيز بهره گرفته 

شده است.

معرفي زيباشناختى کوتاتسو،پيدايش و تكامل آن و نحوه ي استفاده
در قرون وسطي سه راه مناسب براي گرم شدن با مصرف سوخت كمتر براي مردم عادي 

در خانه هاي ژاپني وجود داشت:
ي  نگهدارنده  )8(:يك  آنكا  
كوچك براى زغال گداخته است 
درون  به  حمل  قابل  ابعادي  كه 
بدن  كردن  گرم  براي  رختخواب 

و پاها در هنگام خواب دارد.
هيباچي)9( يك منقل سراميكي يا 
اى  نگهدارنده  عبارتي  به  و  فلزي 
نگه¬داري  براي  استوانه  به شكل 

زغال گداخته است)تصوير7(.
با  كه  اى  چهارپايه  كوتاتسو:  و   
پتو  و   ميشود  گرم  زغال  گرماى 
را  گرما  تا  اندازند  مى  آن  روى 

حفظ كند)تصوير8(.
شكل گيري و جا افتادن كوتاتسو 
در خانه هاي ژاپني را مي توان در 
شيوه ي پخت و پز سنتي آن ها بر 
روي يك اجاق مركزي )10( كه 
شده  واقع  خانه  وسط  در  معمولا 
بود جستجو كرد. در قرن 14 يك 
افراد  نشستن  براي  برآمده  سطح 
خانواده در اطراف و لبه ي اجاق 
زمان  مرور  به  و  آمد  وجود  به 
براي  اجاق  دور  به  نشستن  عادت 
گرم شدن و همچنين صحبت هاي 
به  غذا  صرف  با  همراه  خانواده 
دور اجاق به وجودآمد. به دليل پرجمعيتي و كمبود سوخت در ژاپن اين روش از راه هاي 
مناسب براي گرم شدن هم زمان با پخت غذا و گذران اوقات به شمار مي رفت )تصوير9(.

كوتاتسو يك فريم ميز مانند است كه اكثرا از چوب و در موارد بسيار نادر از سنگ ساخته 
مي شد و داراي ارتفاع تقريبي20 اينچ است. از چهار بخش اصلي پتو، وسيله ي گرما زا، 

رويه ي ميز و خود فريم ميز تشكيل مي شود)تصوير10(.
به دليل قدمت و حضور آن در خانه ي  ابزار گرمايشى ديگر در ژاپن كوتاتسو  در ميان 
ابتدا در قرن 14 هوريگوتاتسو)11(  شكل گرفت كه فرم  ژاپني، شناخته شده  تر است. 
اصلي آن قراردادن يك فريم چوبي بر روي اجاق مركزي خانه همراه با پتويي كه روي 
فريم چوبي بود. در دوران ادو)12( ) اوائل قرن 17( فرم هوريگوتاتسو مقداري تغيير پيدا 

به صورت گرد كنده مي شد و اجاق، درون گودال جاي مي  اطراف اجاق  كرد. زمين 
ايجاد يك وسيله ي گرمازاي مناسب فريم چوبي را كاملا روي آن مي  براي  گرفت و 
گذاشتند. زغال هاي داغ در كف گودال جاسازي مي شدند و يك پوشش نازك خاكستر 
براي انتقال ملائم گرما و حفظ گرماي زغال براي مدت زمان بيشتر بر روي آن ريخته مي 

شد )تصوير11(.
زماني كه خانه هاي كف پوش دار)13(  مطرح شدند با انتقال زغال ها از چال كف زمين 
به يك مخزن منقل مانند متحرك، كوتاتسوهاي قابل حمل به نام اوكيگوتاتسو )14( ايجاد 
شد. در اواسط قرن 20 و با شروع آپارتمان¬نشيني در ژاپن منبع سوخت كوتاتسو از زغالي 

تصوير 6: جايگاه افراد در کنار کرسى 
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به الكتريكي تغيير يافت كه در اين نوع قابليت چسبانده  شدن منبع حرارتي به خود فريم ميز 
وجود داشت. در كوتاتسوهاي الكتريكي فريم ميز بايد به صورت شبكه اي باشد كه منبع 

حرارتي به آن چسبانده شود)تصوير12و13(.
استفاده از كوتاتسو به صورت نشسته و يا درازكش بود. روي كوتاتسو با لحاف و يا پتوي 
سنگين)15(  پوشانده مي شد و شخص بر روي زمين به صورتي كه قسمت پايين بدنش 
زيرميز و پتو قرار گيرد در كنار كوتاتسو مي نشست. در تابستان پتو قابليت برداشته شدن از 
روي فريم ميز را دارد و مي توان از كوتاتسو به عنوان يك ميز معمولي در تابستان استفاده 
نمود. به همين دليل معمولا پايه هاي كوتاتسو با وجود اين كه در زمستان زير پتو پنهان 
بود، را زيبا و تزئيني مي ساختند. كوتاتسو ابعاد ثابت و مشخصي نداشت و در هر خانواده 
به دلخواه و تناسب اعضا و تعداد افراد خانواده ساخته مي شده است. در برخي خانه هاي 
روستايي كوتاتسوها در ابعاد بسيار بزرگ و با گنجايش 20 نفر و حتي بيشتر ساخته مي 
شده اند. ميز كوتاتسو در واقع گسترده ترين استفاده را در ژاپن به عنوان يك نوع مبلمان 
دارد و همچنان در بسياري از خانه هاي ژاپني به عنوان قطعه ي اصلي مبلمان باقي مانده 

است )تصوير14(.
بررسي بعضى از فرهنگ هاى ژاپن و هماهنگي با کوتاتسو 

عادت گروه گرايي
شاخصه ي بارز كه در فرهنگ ژاپن قابل مشاهده است و كوتاتسو هم راستا و منعطف با 
به نظر مي آيد كه  اين شاخصه شناخته مي شود،گروه گرايي است. در يك نماي كلي 
ژاپني ها بسيار گروه گرا هستند: در گروه كار مي كنند،در گروه عمل مي كنند و در گروه 
شادتر به نظر مي رسند. اين چنين رفتار اشتراكي و گروهي، در فرهنگ و خانواده دارد. 
براي ژاپني ها، خانواده اصلي ترين و مهم ترين سوال ها را براي شخص در مورد كل خود 
و نقش خود در جامعه را مي پروراند. جمع شدن اعضاي خانواده به دور هم و در كنار 
كوتاتسو و نحوه ي تعامل آنها با يكديگر كه به صورت رو در رو)16( و نزديك صورت 
مي گرفته است، در طي روزها و ساعت ها كه شايد حتي به اجبار و به دليل نبودن گرمايش 
در تمام نقاط خانه صورت مي پذيرفته است، مي تواند از عوامل تاثيرگرفته يا تاثيرگذار 
براي گروه و جمع بودن ژاپني ها باشد، چرا كه رفتارهايي كه به صورت متوالي و طولاني 

صورت گيرد، مي تواند به عادت هاي ناخودآگاه و يا دلخواه تبديل شود )تصوير15(.
اين مساله در مورد گروه گرايي نيز مي تواند صادق باشد، چراكه ممكن است ژاپني ها در 
هنگام استفاده از كوتاتسو براي بهتر گذراندن وقت، لذت بردن و سرگرم شدن در گروه 

را بيشتر از حالت انفرادي تجربه و تمرين كرده باشند.

فرهنگ صرفه جويي

صرفه جويي و توجه به فرد از عادات و صفات شناخته شده ي فرهنگ ژاپن به شمار مي 
اهميت  به  توجه  براساس  نيز  است  توجه  مورد  بسيار  ژاپن  در  ذن كه  مكتب  تعاليم  رود. 
وجودي فرد شكل گرفته و اين توجه و حساسيت خود باعث شكل گيري عادت صرفه 
جويي در فرهنگ ژاپن شده است. در رابطه با كوتاتسو نيز اين دو شاخصه كاملا نمايان 
بندي  عايق  فاقد  كاغذ  و  از چوب  ساخته شدن  دليل  به  كه  ژاپن  سنتي  هاي  خانه  است. 
مناسب  عنوان خانه هاي  به  بيشتر  رفته  به شمار مي  بادگيري  بسيار  بوده و محيط  مناسب 
براي تابستان شناخته مي شوند و به همين خاطر اين خانه ها به گرماي محيطي وابسته بوده 
اند. كوتاتسو وسيله ي گرمازايي به شمار مي رود كه با محبوس كردن هواي گرم در زير 
پتو باعث به هدر نرفتن انرژي گرمايي و مقرون به صرفه تر شدن آن نسبت به ساير وسايل 

گرمازا مي گردد. )تصوير16(.
كوتاتسو پاسخ بسيار مناسبي براي گرم شدن فرد و نه گرم شدن محيط به شمار مي¬رفته 
زيرا كوتاتسو تنها بخش محدود و مشخصي از فضا را گرم نگه مي داشت و در قسمت 
هاي ديگر خانه هواي سرد جريان داشته است. به همين علت كوتاتسو به وسيله ي گرمازاي 
شخصي)17(  معروف مي باشند و همچنين كوتاتسوها با قابليت جابجايي امكان قرارگرفتن 
در نقاط نورگيرتر خانه را براي استفاده بهينه از نور روز به جاي وسايل روشنايي در اختيار 

افراد خانواده قرار مي داده است.

عادت مطالعه
ريچارد هالوران)18(  در كتاب«در ژاپن: تصاوير و حقايق)19( » اشاره مى كند :”ژاپني ها 
از باسوادترين مردمان دنيا هستند و نحوه ي مطالعه ي طولاني و خستگي ناپذير آنها بسيار 
جالب توجه مي باشد.” همچنين از نظر خوانندگان روزنامه، در صدر آمار جهان هستند و 
شور و علاقه بسيار زيادي براي مطالعه دارند. در زندگي سنتي ژاپن، با توجه به گرم بودن 
فعاليت  بودن  ناخوشايند  نتيجه  بقيه فضاهاي خانه و در  بودن  محيط زير كوتاتسو و سرد 

                                              تصوير 8: نمونه اى از کوتاتسو که شبيه کرسى ايرانى است. 

تصوير9: اجاق هاي مرکزي در وسط خانه هاي سنتي ژاپن

تصوير10: اجزاي کوتاتسوي زغالي

تصوير11: 
جمع  براي  ها  اجاق  از  استفاده 

شدن و گرم شدن همزمان
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خاطر  به  و  كوتاتسو  از  دور  ها 
استفاده ى  و  كوتاتسو  بودن  گرم 
كاربردى از ميز و تبديل شدن آن 
به مركز تجمع خانواده و پايگاهي 
در  طولاني  ساعات  گذران  براي 
مكان  توانست  مي  زمستان¬ها 
براي مطالعه هاي طولاني  مناسبي 

باشد)تصوير17(.
ي  نحوه  با  كوتاتسو  هماهنگي 
مانند  ژاپن  در  سنتي  زندگي 
ها  خانه  فضاي  با  آن  هماهنگي 
شخصيت  و  رفاهي  امكانات  و 
اين  محبوبيت  موجب  فرهنگي 
وسيله در خانه ها و خانواده هاي 
با  ها  ژاپني  اما  بود.  ژاپن  سنتي 
ارزش گذاري به سنت ها و توجه 
تا  را  كهن  ي  وسيله  اين  آنها،  به 
اند.  نموده  حفظ  خود  با  امروز 

حتي پس از جنگ جهاني دوم و با جايگزيني بلوك هاي ساختماني بلند به جاي خانه هاي 
سنتي،كوتاتسو به همراه آنان و تنها در قالبي مدرن تر به حضور خود ادامه داد.شايد همگن 

و يكنواخت تر بودن ژاپن از نظر 
ملت  به  نسبت  اي  ريشه  و  نژادي 
هاي مدرن ديگر، از جمله عواملي 
اند  بوده  قادر  ها  ژاپني  كه  باشد 
حفظ  عين  در  را  خود  ي  جامعه 
شخصيت و هويت خاص ژاپني به 
صورت واضح و پررنگ،با جهان 
اين  شايد  و  سازند  سازگار  مدرن 
مساله نيز خود زاييده ي خصلت و 
خوي ديگري به نام قدرشناسي در 

ميان مردم ژاپن است.
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»ما« از نگاه »آنها« ، »آنها« از نگاه»ما« 

ناصر فکوهی

در این بخش از ویژه نامه »ژاپن معاصر«  گفتگوهایی را با ژاپنی هایی که تجربه ای قابل 
اهمیت در زیستن و تماس با فرهنگ ایرانی داشته اند و یا برعکس ایرانی هایی که چنین 
در  و  نداشته  واحدی  لزوما شکل  که  گفتگوها  این  خوانیم.  می  اند،  داشته  را  ای  تجربه 
موقعیت های بسیار متفاوت انجام شده اند  و روش های به کار رفته در آنها نیز متفاوت 
با  اند که به خصوص در مقایسه بخش ژاپن  نیز داشته  نتایج متفاوتی را  بوده است، طبعا 
ایران مشاهده می شود. باید دقت داشت که این گفتگو ها برای آن عرضه نمی شوند که 
مواد خام یک مقاله علمی درباره  تجربه زیستن یک فرهنگ با فرهنگ دیگر را ارائه دهند 
، بلکه صرفا نقش آنها آغازی است برای تلاش در این راه، یعنی حرکت به سوی آنکه 
با یکدیگر به چه اندیشه ها و کنش هایی  ببینیم  فرهنگ های گوناگون در میان کنش  

منجر می شوند. 
هر فرهنگی برای خود یک »ما« است و برای غیر خود یک »دیگری« و برعکس. اما افزون 
بر این هیچ فرهنگی را نمی توان بر اساس  گفتگو و مشاهده و  سخن گفتن و تماس با 
گروهی از اعضایش به طور کامل شناخت و درباره آن قضاوت کرد و این کاری است 
که خوانندگان باید در صفحات آینده از آن اجتناب کنند. ژاپنی های مورد گفتگو اعلب  
دانشجویان یا اساتیدی  هستند که برای تحصیل به ایران آمده اند و ایرانیان نیز برعکس به 
همین ترتیب. اما  انتخاب ما بیشتر از آنکه بر اساس  یک روش شناسی منطقی و دقیق انجام 

بگیرد بر اساس  دسترسی های بسیار بسیار محدودی بوده است که در اختیار داشته ایم. 

با وصف این، این گفتگو ها خواندنی هستند زیرا در بسیاری موارد نشان دهنده  قوی ترین  
خصوصیاتی هستند که یک فرهنگ گاه به صورت اشکال  کلیشه ای در فرهنگ های 
از یک فرهنگ درباره فرهنگ  تاثیر و احساسی که یک کنشگر  ایجاد می کند.  دیگر  
دیگر دارد همواره یکی از مهم ترین  مولفه هایی است که می تواند به ما برای درک رابطه 
بین دو فرهنگ و همین طور درک هر یک از آن فرهنگ ها مورد استفاده قرار دهیم. بی 
اند در شرایطی دیگر،  ممکن بود   شک هر یک از کسانی که مورد گفتگو قرار گرفته 
داوری هایی بسیار فکر شده تر ، مفصل تر،  تشریحی و تحلیلی تر نسبت به فرهنگ دیگری 
نبوده است،  اینجا اصولا چنین قصدی در کار  اما در  اند،   نیز کرده  ارائه دهند، و چنین 
بلکه بیشتر هدف آن بوده است که بر شکلی از شناخت »شهودی« تاکید شود که افرادی 
از کنشگران دو فرهنگ نسبت به یکدیگر داشته اند. و به گمان ما ارزش این مجموعه در 
همین خود انگیختگی آن است  و قرار گرفتن آن در  این ویژه نامه  که  تقریبا تمام ابعاد 
زندگی و فرهنگ ژاپن معاصر مورد توجه قرار گرفته است، می تواند به خوانندگان امکان 
دهد که این گونه از شناخت طبیعی  شهودی را نیز در تفسیر ها و  درک خود از فرهنگ 
ژاپن جای دهند. بدون آنکه هرگز از یاد نبریم که نه این ویژه نامه، و نه هزاران ویژه نامه و 
کتاب دیگر، هرگز نمی توانند یک فرهنگ غنی و پر بار را در تمام ظرافت هایش بشناسیم. 
فرهنگ های پدیده هایی بسیار پیجیده و انعطاف پذیر هستند و که دائما تغییر می کنند و 
بنابراین برای درک  یک فرهنگ همواره باید ابعاد، زمان و ماکان های خاصی از آن را 
برگزید و به مطالعه عمیق درباره آن پرداخت اما این امر چیزی از ارزش این بخش به مابه  
بیان هایی خود انگیخته و لی برون آمده گاه از تجربه هایی طولانی  نمی کاهد و بر عکس 

آن را از اهمیتی ویژه از لحاظ انسان شناختی و جامعه شناختی برخوردار می کند.
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»ما» ، »آن ها«
گفتگو با آقای A- دانشگاه تهران- 90/10/20

- لطفا خودتان را معرفی بفرمایید و کمی در رابطه با رشته تحصیلی و حوزه کاری تان 
بگویید.

من دانشجوی مقطع دکترا در رشته تاریخ شناسی هستم و در مورد تاریخ معاصر ایران در 
دوره مشروطیت مطالعه می کنم. در حال حاضر نیز در مورد سخنران مشهوری به نام سید 
جمال الدین واعظ تحقیق می کنم. پایان نامه فوق لیسانس من هم در مورد ایشان بود. در 
حال حاضر یک سال است که در ایران زندگی می کنم و یک سال دیگر هم از اقامت من 
در ایران باقی مانده است. در این مدت هم از کلاس های مقطع دکترا استفاده می کنم و 

هم تحقیقات مرتبط با پایان نامه ام را انجام می دهم.

- لطفا در مورد انگیزه و دلایل حضورتان در ایران برایمان بگویید. در واقع دلایلی که شما 
را به سمت تاریخ ایران و تاریخ دوره مشروطه سوق داده، چه بودند؟

من خیلی به مساله سنت و مدرنیته و مساله دین و سیاست علاقه دارم و به همین دلیل تاریخ 
ایران را به عنوان یک نمونه در این رابطه مطالعه می کنم. به نظر من در حالی که مساله 
سنت و مدرنیته در ژاپن حل شده اما در ایران هنوز این مساله حل نشده مانده است. بنابراین 

این موضوع خیلی برای من جالب است.

- لطفا کمی درباره تجربه حضور در ایران بفرمایید. تا به حال به کدام شهرهای ایران سفر 
کرده اید و به طور کلی چه تجارب شخصی از حضور در ایران دارید؟ به بیان دیگر اگر 

خواسته باشید تجربیات زندگی خود در ایران را تشریح کنید، چه می گویید؟

اکثر ژاپنی هادر مناطق بالای شهر تهران زندگی می کنندولی من برای سکونت خود پایین 
شهر یعنی نزدیک بازار تهران را انتخاب کردم برای این که زندگی مردم ایران را خوب 
ببینم و البته از این راه به مقصود خود رسیدم. چون بازار تهران قدیمی ترین محله تهران 
است و نزدیک خانه من روابط مردم به هم نزدیک است و خیلی می توانم زندگی روزمره 
مردم ایران را ببینم. بنابراین برای من جالب است. از طرف دیگر سید جمال الدین واعظ 
هم نزدیک بازار زندگی می کرد و مساجدی را که در دوران مشروطیت در آن ها فعالیت 
می کرد، در بازار است و تا کنون هم باقی مانده است. بنابراین همان جایی که سید جمال 

الدین واعظ زندگی می کرد، من هم زندگی می کنم واین خیلی تجربه جالبی است.
در این مدت هم که در ایران بودم تجربه های مختلفی دارم. من در نزدیک خانه ام دوستان 
ایرانی زیادی دارم. آن ها خیلی به من کمک می کنندو مهربان و مهمان نواز هستند و من 
همیشه از آن ها تشکر می کنم. بعضی از آن¬ها من را برای مسافرت به شهرستان های 
خودشان بردند که به من خوش گذشت. ولی متاسفانه اخلاق بعضی از مردم خیلی بد است 

و چون ما خارجی هستیم، گاهی اوقات ما را گول می زنند و و جنس ها را گران و یا کم می 
فروشند. مخصوصا راننده های تاکسی خیلی اذیتم می کنند. من همیشه در این مورد احتیاط 
می کنم. مثلا یک بار به 
زمانی  و  رفتم  کردستان 
برگشتم  تهران  به  که 
راننده  ترمینال غرب  در 
ماشین  سوار  را  من  ای 
پاسپورت  او  خود کرد. 
وقتی  و  گرفت  را  من 
هستم،  ژاپنی  من  دید 
از ترمینال غرب تا منزل 
بزرگ  بازار  در  من 
هزار  پنجاه  را  تهران 
من  کرد.  تومان حساب 
هم  با  و  کردم  مخالفت 
من  او  و  کردیم  دعوا 
بعد من  را زخمی کرد. 
 12 منطقه  دادسرای  در 
شکایت کردم که هنوز 
نتیجه  به  ماه   4 از  بعد 

نرسیده است. 
قیافه  چون  همچنین 
مشخص  خیلی  من 
مردم  از  برخی  است، 
همیشه من را در کوچه 
می  مسخره  خیابان  و 
خاطر  همین  به  کنند. 
شوم.  می  اذیت  همیشه 
من  از  هاخیلی  ایرانی 
سوال های ساده می کنندکه  کجایی هستی؟ چه کار می کنی؟ من هر روز جواب یکسانی 
می دهم و به خاطر همین کنجکاوی آنها خیلی خسته می شوم. یا موضوع دیگری که من را 
اذیت می کند این است که در ایران به هر کجا که می روم، ایرانی هاخیلی به قیافه من خیره 
نگاه می کنند. اما ما در ژاپن فکر می کنیم که خیره نگاه کردن کسی کار زشتی است، پس 

به خارجی هاخیره نگاه نمی کنیم. البته این ها خیلی مهم نیست.
موضوع دیگر این است که ایرانی هاخیلی در مترو و اتوبوس دعوا می کنندو این هم برای 
ژاپنی هاعجیب است. شما اگر به ژاپن بیایید امکان ندارد که در خیابان چنین صحنه ای 
را ببینید. اما در عین حال مردم در این جا خیلی هم به هم کمک می کنند. مثلا جوانان به 
سالمندان توجه می کنندو در حق آن هامهربان هستند. یا مثلا مردان خیلی به خانم ها احترام 

می گذارند و اولویت همیشه با خانم ها است. 

- شما تا به حال به کدام شهرهای ایران سفر کرده اید؟

من شش سال قبل یک بار به ایران سفر کردم و اصفهان، قم و رشت را دیدم و این بار که 
برای تحقیق به ایران آمده ام، به کردستان و کرمانشاه و کاشان هم سفر کردم.

تاثیری خواهد  چه  ژاپن  در  ایشما  و حرفه  زندگی شخصی  در  تجربه  این  شما  نظر  به   -
داشت؟

من از زمانی که به ایران آمده ام یک کم تنبل شده ام و بعضی اوقات کاری را سر وقت 
انجام نمی دهم. می دانید چرا؟ چون اگر همه چیز را با دقت و سروقت انجام دهم خودم 
اذیت می شوم. چون مردم دیگر خیلی آرام و آرام کار می کنند، اگر فقط من بخواهم 
همه کارها را به تندی و سروقت انجام دهم، خودم ناراحت می شوم و یا اگر تنها من فرد 
گاهی  هم  من  بنابراین  شوم  می  مواجه  مشکل  با  ایران  در  باشم، خودم  قانونمندی  بسیار 
اوقات قوانین را رعایت نمی کنم. ولی احتمالا بعد از این که به ژاپن برگردم، دوباره ژاپنی 

می¬شوم و دوباره آدم قانونمندی می شوم. 
اما من تجربه های خوبی هم داشتم که در من تاثیر داشته است. مثلا من گفتم که مردم در 
ایران خیلی به هم کمک می کنند. اما ژاپنی هامخصوصا کلان شهر نشینان خیلی خونسرد 
هستند ولی با آن که تهران هم کلان شهر است، مردم خیلی خونگرم هستند و من خیلی از 
این موضوع تعجب کردم. مردم تهران مثل مردم روستاهای ژاپن هستند. البته خود ژاپنی 
هاهم متوجه شده اند که اخلاقشان در این مورد خیلی خوب نیست و خونسرد و تاسف 
برانگیز شده است. اما من هم دوست دارم که در ژاپن مثل مردم ایران به دیگران کمک 

کنم. 

و  ها  شباهت  و چه  ایرانی چیست؟  فرهنگ  و  زندگی  ترین مشخصه  مهم  نظر شما  به   -
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تفاوت هایی بین مردم و فرهنگ ایران و ژاپن می بینید؟

به نظر من مهم ترین عنصر فرهنگ ایرانی روابط بین آشنایان است چون مردم ایران برای 
با یک غریبه معمولا خیلی دعوا می  اما  نواز هستند  آشنایان خود خیلی مهربان و مهمان 
کنندو یا مثلا برخی از ایرانی هااز افراد غریبه سوءاستفاده می کنند. برای ایرانی هاخانواده 
و دوستان خودشان، از همه مهم تر است. البته در ژاپن هم ما خیلی به خانواده و آشنایان و 
دوستان خود اهمیت می دهیم ولی در زندگی اجتماعی هم به همین اندازه به هم اطمینان 
داریم. مثل این جا نیست که مردم از هم می ترسند وبه هم شک دارند. ما حتی به یک 
غریبه هم اطمینان داریم. بنابراین به نظر من ایرانی هاآشنا و غریبه را از هم متمایز می کنند.

به سنت و چیزهای  ندارند و  به چیزهای جدید علاقه  ایرانی هاخیلی  به نظر من  همچنین 
قدیمی بیشتر اهمیت می دهند. اما در ژاپن هر روز جنس های مدل جدید به بازار می آید 
نظر  از  بلکه  ها  فقط جنس  نه  تولید کنیم.  را  داریم چیزهای جدیدی  ما خیلی دوست  و 
فرهنگی هم چیزهای جدید و نو و وارداتی خیلی دوست داریم و خودمان یاد می گیریم و 
خودمان آن چیزهای جدید را تولید می کنیم. یا مثلا در ایران غذایی که مردم می خورند، 
به تنوع غذای مردم ژاپن نیست. در ژاپن ما نه فقط غذای ژاپنی، غذای آمریکایی، کره 
ای، تایلندی، چینی، ایتالیایی، فرانسوی، ترکی، هندی و غذاهای مختلف می خوریم. ولی 
ایرانیان معمولا غذای ایرانی می خورند یا نهایتا ماکارونی و همبرگر و ساندویچ. اما مثلا 
مادر من می تواندغذای ژاپنی، چینی، کره ای، ایتالیایی و اسپانیایی را درست کند. یا به 
عنوان مثال دیگر در خیابان هاو یا در ایستگاه های مترو ایران، تعداد آگهی و تبلیغات نسبت 
به ژاپن خیلی کم تر است. در حالی که در ژاپن تبلیغات زندگی روزمره شما را پر می کند 
و همه جا وجود دارد. یعنی ما همیشه مجبوریم که چیزهای جدید را به دست بیاوریم. به 
همین خاطر، به نظر من، ما ژاپنی هاخیلی هم به بازرگانی و سود علاقه داریم. البته من نمی 
گویم که کدام خوب است یا کدام بد است. اما به هر حال ژاپنی هاخیلی چیزهای جدید 
دوست دارند و هم برای آن خرج می کنند. برای چیزهای جدید و کمیاب. پس این نشان 
دهنده فعال و پویا بودن فرهنگ ژاپن است. اما در عین حال فرهنگ سنتی ما هم حفظ شده 

است و فرهنگ جدید و فرهنگ سنتی هر دو خیلی زنده هستند. 
یک  خود،  تاریخ  سال  هزاران  در  که  ایران  خلاف  بر  که  است  این  خاطر  به  این  شاید 
کشور مرکزی و تاثًیرگذاری بود، ژاپن کشور کوچکی بود و به همین خاطر ما ژاپنی هااز 
کشورهایی مثل چین و هند که در آسیا ابرقدرت بودند، خیلی از چیزها را یاد می گرفتیم و 
وارد می کردیم. بنابراین فرهنگ و سیستم اروپایی هارا هم در این کشور تاثًیرپذیر، خیلی 

به آسانی یاد گرفته شده است.  

- آیا می توانید مقایسه ای بین موقعیت رشته تحصیلی تان و فعالیت نهادهای علمی مرتبط 
با آن را در ژاپن و ایران بکنید؟ و می توانید مقایسه ای هم بین برنامه های درسی و سیستم 

آموزشی ایران و ژاپن داشته باشید؟

بر خلاف رشته های مهندسی و علوم فنی، برای پیدا کردن شغل، در مجموع، تاریخ شناسی 
زیاد سودند نیست، در اینجا و آن جا هم فرقی نمی کند. به خصوص یک ژاپنی که راجع 
به تاریخ ایران مطالعه می کند خیلی سخت شغل مناسب پیدا می کند اما برای کسی که 
در مورد سیاست ایران یا سیاست خاورمیانه مطالعه می کند، نسبتا راحت تر شغلی پیدا می 
شود. اما من دوست دارم روزی در مورد تاریخ معاصر ژاپن هم تحقیق کنم تا بتوانم تاریخ 

خودمان را هم با تاریخ ایران مقایسه کنم.
امکانات و سیستم آموزشی خیلی با هم فرقی ندارد. ولی در روابط بین استادان و دانشجویان 
نظر  و  هستند  فعال  خیلی  ایرانی  دانشجویان  من  نظر  به  دارد.  وجود  چشمگیری  تفاوت 
خودشان را دارند و  ابراز می کننداما در ژاپن دانشجویان بیشتر سکوت کرده به صحبت 
های استاد گوش می کنندو کمتر صحبت می کنند. این باعث می شود که کلاس های 
ایران کمی بی نظم به نظر می آید اما بچه هاخودشان فعال هستند و این چیز خوبی است. 

- به نظر شما چه چشم اندازهای همکاری در حوزه تخصصی شما می تواندبین ایران و 
ژاپن وجود داشته باشد؟ و چه زمینه های همکاری مشترکی را در این مورد پیشنهاد می 

کنید؟

به نظر من استادان تاریخ ایران که الان من سر کلاسشان هستم، خیلی از تاریخ کشورهای 
دیگر شناخت ندارند و تقریبا تنها نسبت به تاریخ ایران یا کشورهای همسایه یا تاریخ روابط 
اما در مورد تاریخ ژاپن،  به خوبی شناخت دارند.  ایران و روسیه را  یا  انگلستان،  ایران و 
کره و چین تقریبا هیچ چیز نمی دانند. به عنوان مثال، من اوضاع سیاسی ایران امروزی را 
خیلی شبیه اوضاع سیاسی ژاپن قبل از جنگ جهانی دوم می دانم که کشور منزوی بود و با 
کشورهای قدرتمند سازش نداشت. به همین دلیل فکر می کنم دانشمندان ایرانی با مطالعه 
تاریخ ژاپن، می توانند از تجربه های این کشور استفاده کنند. ژاپن در واقع پیشرفته ترین 
کشور آسیا است بنابراین تاریخ این کشور هم قابل مطالعه است. اگر مردم آسیا از تجربه 
های ژاپن - هم از موفقیت ها و هم از اشتباهاتش- استفاده کنند خیلی می تواندمفید باشد. 

بنابراین روابط نهادهای علمی در این زمینه هر چه محکم تر باشد، بهتر است.

- برای تقویت روابط فرهنگی ایران و ژاپن چه پیشنهادهایی دارید؟

چون من در رشته تاریخ شناسی تحصیل می کنم، علاقه مندم که روزی در مورد تاریخ 
ژاپن هم دقیق تر مطالعه کنم و اگر روزی در مورد مقایسه تاریخ معاصر ژاپن و ایران کتابی 
یا اگر کنفرانس و نشست هایی در این رابطه  به نفع هر دو کشور است و  بنویسم خیلی 
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تشکیل شود و با هم تبادل اطلاعات کنند، می تواندبه معرفی تاریخ هر دو کشور کمک 
کند. پس اگر هر کس در رشته خود این معرفی را انجام دهد، شناخت دو کشور از هم 

بیشتر می شود و روابط فرهنگی هم به این واسطه تقویت می شود.
به یک موضوع دیگر هم باید اشاره کنم و آن این که، ایرانی هاخیلی به کالاهای ژاپنی 
علاقه دارند و می دانند که ژاپنی ها اجناس الکترونیکی و ماشین و رایانه های مرغوبی را 
تولید می کنند اما آن ها کنجکاو نیستند که علت این پیشرفت در تولید کالاهای با کیفیت 
بالا را بدانند و یا این که بدانند چرا ژاپن کشور توسعه یافته شده است. به نظر من اگر ایرانی 
هابه تاریخ ژاپن نگاه کنند، خیلی خوب است. برخی از ایرانی ها فکر می کنندکه ژاپن 
خیلی تاریخ ندارد و تنها بعد از جنگ جهانی دوم یک کشور توسعه یافته و صنعتی شده 
است. اما نیاز به گفتن نیست که درواقع این طور نیست. این قدرت ژاپنی هایک موضوع 
تاریخی است. مثلا در موزه های ژاپن اشیاء هنری وجود دارد که بسیار با دقت ساخته شده 
اند. می توان گفت که آنها نتیجِۀ درآمیختگی فنون خارجی و سلیقه ژاپنی هستند. پس این 
درست کار کردن ژاپنی پیشینه تاریخی دارد. بنابراین من توقع دارم که ایرانی هاتاریخ ژاپن 

را مطالعه کنند و علت توسعه یافتن و پیشرفت ژاپن را به درستی بشناسند. 

توضیح گفتگو گر:در این مورد و مواردی دیگر نام  گفتگو شونده به درخواست خودش حذف شده است. 
 

تهران-  دانشگاه   -  Bآقای با  گفتگو 
90/10/20

و کمی  بفرمایید  معرفی  را  لطفا خودتان   -
کاری  حوزه  و  تحصیلی  رشته  با  رابطه  در 

تان بگویید.

دانشگاه  در  دکترا  مقطع  دانشجوی  من 
توکیو هستم و در حال حاضر به مدت یک 
سال و نیم از دانشگاه توکیو مرخصی گرفتم 
پژوهشگر  عنوان  به  موقتا  مدت  این  در  و 
دانشگاه  علم  تاریخ  پژوهشکده  در  مهمان 

تهران مشغول تحقیق هستم. 
در  نجوم  علم  تاریخ  من  بررسی  موضوع 
ایران است و به همین دلیل  دوره مغول در 
نوشته  فارسی  زبان  به  نجوم که  های  رساله 
شده است را جمع آوری و بررسی می کنم 
و نیز مقالاتی را هم در این رابطه نوشته ام. 
مساله من در این زمینه مربوط به ارتباط بین 
علم نجوم و جامعه ایران است. پژوهشگران 
پرداخته  پژوهش  به  این حوزه  در  قبلی که 
اند، بر ساختار و اهمیت ریاضی و علم نجوم 
تمرکز دارند. ولی رویکرد من کمی با آن 
هاتفاوت دارد به این معنا که مساله من این 
کتاب  در  نجوم  علم  دانشمندان  که  نیست 
های خود چه نوشته اند، بلکه برای من این 
موضوع مهم است که این رساله یا دانش و 
ایران  برای مردم  نجوم در دوره مغول  علم 
چه اهمیتی داشت. برای مثال علم نجوم در 
نیز  و  اوقات شرعی  تعیین  برای  اسلام  دین 
بنابراین  است.  مهم  خیلی  قبله  تعیین سمت 

علم نجوم در اسلام بسیار کاربرد و اهمیت دارد. به خصوص در دوره مغول دانشمندانی 
الدین شیرازی در رصد خانه  الدین مغربی، قطب  الدین توسی، محی  مانند خواجه نصیر 
به  این کارها خیلی  اند که  داده  انجام  نجوم  علم  در حوزه  مهمی  مراغه، کارهای خیلی 
کارهای کپرنیک یعنی انقلاب علمی ارتباط دارد. بنابراین دوره مغول در ایران در حوزه 

علم نجوم اهمیت زیادی دارد. 

- لطفا در مورد انگیزه و دلایل حضورتان در ایران برایمان بگویید. شما که قصد بررسی 
رابطه علم نجوم و کاربرد آن در جوامع اسلامی را داشتید، چرا ایران را به عنوان جامعه 

مورد بررسی تان برگزیدید و سایر جوامع اسلامی را انتخاب نکردید؟ 

برای این موضوع دو دلیل دارم. اول این که من می خواستم علم نجوم را در دوره مغول 
مطالعه کنم و همانطور که اشاره کردم، علم نجوم در این دوره اهمیت زیادی دارد. دلیل 
اسلامی  در جوامع  نجوم  علم  تاریخ  بررسی  به  که  بیشتر کسانی  که  است  این  من  دیگر 
پرداخته اند، بر منابع و رساله هایی که به زبان عربی نوشته شده، تمرکز داشته اند و من 

علاقمند بودم که رسائل فارسی را در رابطه بررسی کنم. 

- لطفا کمی درباره تجربه حضور در ایران بفرمایید. تا به حال به کدام شهرهای ایران سفر 
کرده اید و به طور کلی چه تجارب شخصی از حضور در ایران دارید؟ به بیان دیگر اگر 

خواسته باشید تجربیات زندگی خود در ایران را تشریح کنید، چه می گویید؟

در این مدت به بندر عباس، اصفهان، شیراز، همدان، کردستان، آذربایجان، مشهد، نیشابور 
و کاشان سفر کرده ام. 

من در ایران هم تجربه های خوب و هم تجربه های بد داشتم. مسلما اگر فقط برای مدت 
کوتاهی به ایران مسافرت می کردم، نمی توانستم این تجارب را داشته باشم؛ اما سکونت 
در ایران باعث شد مطالب زیادی در مورد این کشور یاد بگیرم. بنابراین همین سکونت در 

ایران برای من تجربه خوبی بود. 
اوایل که به ایران آمده بودم، زبان فارسی را خوب نمی دانستم. به همین دلیل مشکلات 
زیادی داشتم. زمانی که به ادارات مراجعه می کردم، هشتاد درصد صحبت های کارمندان 
را نمی فهمیدم و از این جهت استرس زیادی را تحمل کردم. اما خوشبختانه دوستان خوبی 
در ایران پیدا کردم که با مهربانی به من کمک کردند. من با برخی از دوستانم به مسافرت 
رفتم برای مثال با یکی از آن هابه کردستان سفر کردم و با دوست دیگرم به نیشابور رفتم. 
به طور کلی روش تفکر و رفتار ایرانیان خیلی با رفتار و تفکر ژاپنی هامتفاوت است و هر 
زمان که من با ایرانی ها برخورد می کنم و 
با آن ها صحبت می کنم، متوجه این تفاوت 
ها می شوم. در حالیکه اگر من تنها در ژاپن 
زندگی می کردم، این شناخت را به دست 
کشور  در  زندگی  بنابراین  آوردم.  نمی 
خارجی تجربه خیلی خوبی بود. مخصوصا 
این که اینجا ایران است. چون ایران در دنیا 
می  محسوب  خاص  کشورهای  از  یکی 
شود. به دلیل این که کشوری مذهبی است 
و از این نظر من گاهی تعجب می کنم. من 
نیامده بودم،  ایران  اصلا تا آن زمانی که به 
کسی را ندیده بودم که هر روز نماز بخواند 
و جمعه در نماز جمعه شرکت کند و واقعا 
خدا را باور داشته باشد. برای همین زندگی 
من  برای  ایران  مثل  مذهبی  در یک کشور 

تجربه جالبی بود. 
نسبت  هارا  ایرانی  رفتارهای  نکته دیگر که 
است که  این  متفاوت می کند  ها  ژاپنی  به 
در ژاپن اگر نسبت به یک موضوع مطمئن 
به یک درخواست،  پاسخ  نباشند، حتما در 
از  اگر  مثال  برای  دهند.  می  منفی  جواب 
یک ژاپنی بپرسید که آیا می توانید در این 
مطمئن  چنانچه  بنویسید،  مقاله  یک  هفته 
نباشد، پاسخ می دهد که نه، نمی توانم. اما 
درصد   50 امکان  اگر  ایران  مردم  نظرم  به 
پاسخ  برعکس  کاملا  باشد،  داشته  وجود 

می دهند.
 

- به نظر شما این تجربه در زندگی شخصی 
و حرفه ای شما در ژاپن چه تاثیری خواهد 

داشت؟

مردم ژاپنی معمولا خودشان را جای طرف مقابل می گذارند و زمانی که این مساله شکل 
به خود می گیرد، کمی سخت است. چون نمی توانیم تفکر خود را اظهار کنیم.  افراط 
برای مثال اگر من از شما درخواستی داشته باشم و فکر کنم که شاید شما به هر دلیل موافق 
نیستید، درخواستم را با شما مطرح نمی کنم. معمولا همه ژاپنی هااینطور فکر می کنند. 
اما برعکس مردم ایران نسبت به مردم ژاپن، تفکر خودشان را بیشتر اظهار می کنند. برای 
همین من هم فکر می کنم این شیوه بهتر است و فکر می کنم ترجیح می دهم مستقیما 

درخواستم را مطرح کنم. 
یک مورد دیگر که می توانم مثال بزنم این است که از زمانی که به ایران آمدم، بلندتر 
صحبت می کنم. در این فاصله که در ایران بودم، مدت کوتاهی را به ژاپن برگشتم، روزی 
که می خواستم در یک رستوران ایرانی در ژاپن جا رزرو کنم، متوجه شدم که با صدای 
بلند به زبان فارسی صحبت می کنم. البته این شاید به دلیل عدم تسلط من به زبان فارسی 

هم باشد.
اما به هر حال، زمانی که به ژاپن برگردم، قصد ندارم که فرهنگ ایران را تنها به مردم ژاپن 
معرفی کنم. من این بررسی در مورد تاریخ و فرهنگ ایران را تنها برای مردم ژاپن انجام 
نمی دهم، بلکه برای مردم ایران و پژوهشگران تمام دنیا که به این حوزه علاقمند هستند، 
انجام داده ام. قبل از این که به این جا بیایم، به این موضوع فکر نمی کردم اما در این مدت 
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متوجه شدم که چه چیزهایی در حوزه مورد بررسی من برای ایران و ژاپن اهمیت دارد. 

و  ها  شباهت  و چه  ایرانی چیست؟  فرهنگ  و  زندگی  ترین مشخصه  مهم  نظر شما  به   -
تفاوت هایی بین مردم و فرهنگ ایران و ژاپن می بینید؟

به نظر من مهم¬ترین مشخصه فرهنگ ایرانی، مذهب است. به خصوص در ایران مذهب 
اسلام شیعی. باور خدا برای من خیلی جالب است. من تا قبل از ایران تجربه زندگی در 
کشور مذهبی را نداشتم. البته می دانم که همه ایرانی هامذهبی نیستند و افکار غربی هم 
در ایران وجود دارد. کسانی هم که به ایران می آیند باید تا حدی این ویژگی ایرانیان را 

درک کنند. 
به عنوان نمونه دیگر می توانم به تعارف اشاره کنم. البته ما در ژاپن هم تعارف داریم اما 
نوع تعارف در ایران و ژاپن با هم متفاوت است. مخصوصاً هدف استفاده از تعارف از نظرم 
ایرانیان و ژاپنیان خیلی تفاوت دارد. در مورد ژاپن، مردم تعارف می¬کنیم تا نشان  بین 
بدهینم که رعایت حالات دیگران را کنیم؛ به عبارت دیگر برای دیگران تعارف میکنیم، 
بر عکس، ایرانیان تعارف میکنند برای اینکه تکمیل اخلاق خودشان را قصد دارند؛ یعنی 
که  است  این  زیادی  تا حد  ژاپنی  تعارف  دلیل،  همین  به  میکنند.  تعارف  برای خودشان 
این  ایران بسیار  بپسندیم. از سوم دیگر، تعارف  یا دیگران را  حالات دیگران را میپرسیم 
است که مال خودشان را به دیگران میدهند یا از استفاده از قدرت یا مقام خودشان دیگران 

را کمک کنند.

- آیا می توانید مقایسه ای بین موقعیت رشته تحصیلی تان و فعالیت نهادهای علمی مرتبط 
با آن را در ژاپن و ایران مقایسه کنید؟ و می توانید مقایسه ای هم بین برنامه های درسی و 

سیستم آموزشی ایران و ژاپن داشته باشید؟

تعداد  زمینه  در  را  بهتری  موقعیت  ایران  مسلما  اسلامی  در دوران  علم  تاریخ  با  رابطه  در 
خود  ایران  که  جا  آن  از  و  دارد  حوزه  این  پژوهشگران 
کشوری اسلامی است، پژوهشگران بیشتری را در این حوزه 
دارد. به همین میزان تولید علم هم در این حوزه در ایران 
خیلی بیشتر از ژاپن است. به طوری که در ژاپن پژوهشکده 
تاریخ علم در دوران اسلامی وجود ندارد. اما ژاپن در مورد 

تاریخ علم در دوران معاصر زیاد کار می کند. 
علم،  تاریخ  حوزه  در  ژاپن  و  ایران  در  هم  تحقیق  روش 
متفاوت است. در ایران خود منابع خیلی اهمیت دارند و این 
که این منابع به چه مواردی اشاره کرده اند و چه مطالبی در 
آن هانوشته شده است؛ اما در ژاپن در عین حال که منابع 
اهمیت دارند، محققین در پی این هستند که از این منابع چه 

تئوری هایی می توانیم برداشت کنیم. 
غیر از این ها روابط استاد با دانشجو در ایران و ژاپن خیلی 
احترام  اساتید  به  ژاپن  در  ما هم  البته  است.  متفاوت  هم  با 
ژاپن خیلی  دانشجو در  استاد و  بین  رابطه  اما  می گذاریم، 
نزدیک تر است. مثلا بعد از کلاس گاهی با استادمان شام 
می خوریم. اما در ایران من ندیدم که استاد و دانشجو این 

قدر به هم نزدیک باشند. 
به طور کلی حوزه آکادمیک در ژاپن نسبت به ایران بیشتر 
روش  بنابراین  است.  غربی  آکادمیک  حوزه  تاثیر  تحت 

تدریس اساتید هم کمی با ایران متفاوت است.
 

حوزه  در  همکاری  اندازهای  چشم  چه  شما  نظر  به   -
تخصصی شما می تواندبین ایران و ژاپن وجود داشته باشد؟ 
و چه زمینه های همکاری مشترکی را در این مورد پیشنهاد 

می کنید؟

چهار یا پنج سال پیش یکی از اساتید من به ایران آمد و با 
نظر  به  داشت.  اطلاعات  تبادل  ایرانی  دانشجویان  و  اساتید 
من اگر این فرصت ها بیشتر باشد و اساتید ژاپنی بتوانند به 
بیایند و نشست  به ژاپن  بتوانند  ایرانی  بیایند و اساتید  ایران 
های تخصصی و جلسات سخنرانی برگزار کنند، بهتر است. 

به این ترتیب مبادلات علمی می تواندبیشتر باشد. 

- برای تقویت روابط فرهنگی ایران و ژاپن چه پیشنهادهایی 
دارید؟

شاید پاسخ این سوال کمی سیاسی باشد به این معنا که نوع 
روابط سیاسی ایران می تواندبر روابط فرهنگی آن با سایر 

کشورها و از جمله رابطه با ژاپن تاثیرگذار باشد. 
اما غیر از آن شما می دانید که در گذشته جاده ابریشم ایران و ژاپن را با هم مرتبط می کرد 
و روابطی را بین این کشورها شکل داده است. اگر مردم ایران و ژاپن بیشتر در مورد تاریخ 
این روابط اطلاع داشته باشند، علاقمندی بیشتری نسبت به هم پیدا کنند و موجب تقویت 

روابط فرهنگی می شود. 

 
گفتگو با آقایC - دانشگاه تهران- 90/10/23

- لطفا خودتان را معرفی بفرمایید و کمی در رابطه با رشته تحصیلی و حوزه کاری تان 
بگویید.

این حوزه  در  هستم.  ایران  تاریخ  در حوزه  او   دانشگاه کیی  دکترا  مقطع  دانشجوی  من 
در رابطه با »بازنامه« تحقیق می کنم و به همین دلیل به مدت دو سال است که به عنوان 

دانشجوی مهمان در دانشگاه تهران مشغول تحقیق و مطالعه هستم.

- لطفا کمی در مورد انگیزه و دلایل گرایش به تاریخ ایران بگویید. 

من در حدود 20 سالگی به ادبیات ژاپنی علاقه زیادی داشتم و خودم هم شعر می گویم. 
بنابراین در دانشگاه در رشته ادبیات شرکت کردم. در دانشگاه ما در سال اول دانشجویان 
رشته ادبیات گرایش خاصی را انتخاب نمی کنند. در سال دوم من رشته تاریخ شرق را 
آسیای  تاریخ  چین،  تاریخ  دارد؛  وجود  کوچکتر  گرایش  سه  آن  در  که  کردم  انتخاب 
جنوب شرقی و دیگری تاریخ آسیای غربی است که شامل ترکیه، ایران و غیره می شود. 
من سال اول در دانشگاه به عنوان زبان خارجی دوم، زبان فرانسوی را انتخاب کردم و سال 
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سوم زبان فارسی را به عنوان زبان خارجی سوم خواندم و بعد تاریخ ایران را انتخاب کردم 
که در این حوزه مطالعه کنم و بعد برای تحقیق بیشتر به ایران آمدم. البته برای انتخاب ایران 
در ابتدا انگیزه خاصی نداشتم. اما واقعیت این است که در این حوزه در ژاپن رقابت کمی 
وجود داشت به همین دلیل با روحیه من سازگارتر بود. در مقابل در حوزه هایی مانند تاریخ 
چین، دانشجویان زیادی درس می خوانند و به همین دلیل من زیاد به این حوزه ها علاقمند 
نیستم چون در آن ها رقابت زیاد است. اما در مورد تاریخ ایران متقاضیان کمتری وجود 
دارد و پذیرفته شدن در آن راحت تر است. به علاوه این که به این حوزه علاقمند هم بودم. 

من همیشه و در مورد همه چیز به همین روش انتخاب می کنم. 

- لطفا کمی درباره تجربه حضور در ایران بفرمایید. تا به حال به کدام شهرهای ایران سفر 
کرده اید و به طور کلی چه تجارب شخصی از حضور در ایران دارید؟ به بیان دیگر اگر 

خواسته باشید تجربیات زندگی خود در ایران را تشریح کنید، چه می گویید؟

من خیلی روحیه انطباق پذیری دارم و همه چیز را به راحتی قبول می کنم بنابراین در ایران 
استرس خاصی ندارم. به علاوه این که من به لحاظ روحی خیلی درون گرا هستم و بیشتر 
با دیگران ارتباط  اوقات خودم را در خانه می گذرانم. در ژاپن هم همینطور بودم. زیاد 
از خانه  دانشگاه، کتابفروشی، کتابخانه و خرید  برای  تنها  ایران هم  نمی کنم. در  برقرار 

بیرون می روم.
بندر  رامسر،  ماکو، رشت، لاهیجان،  ارومیه،  تبریز،  و  سفر کردم  بسیار  مدت  این  در  اما 
همدان،  مریوان،  سنندج،  اراک،  یزد،  کاشان،  اصفهان،  شهرکرد،  گرگان،  ترکمن، 

کرمانشاه و مشهد را دیده ام. 
من 8 سال در توکیو زندگی کردم و زمانی که به ایران آمدم از این که شب خیلی ساکت 
است و خیابان ها خلوت می شود و مردم بیرون نمی روند، تعجب کردم. در توکیو بعد از 

ساعت کار خیلی از مردم معمولا اوقات خودشان را در بارها و یا میکده ها می گذرانند. 
همچنین متوجه شدم که مردم ایران خیلی دوست دارند که در اماکن عمومی مثل خیابان 
در مورد خدا و به طور کلی در مورد مسائل مذهبی صحبت کنند. اما در ژاپن اینطور نیست 
و این هم برای من خیلی عجیب بود. مورد دیگری هم که به ذهنم می رسداین است که به 
نظر می رسدکه مردم در ایران خیلی از اوضاع اقتصادی و سیاسی راضی نیستند. مثلا عموما 
راننده های تاکسی در مورد اوضاع سیاسی بحث می کنندو خیلی ناراضی هستند. خیلی 
از آن ها در مورد گذشته با حسرت یاد می کننداما وقتی خوب نگاه می کنیم متوجه می 
شویم که با توجه به سن و سالشان، آنها نمی توانند گذشته ای را که در مورد آن صحبت 
می کنند، درک کرده باشند. اما در هر حال مردم ژاپن تا این حد بحث سیاسی نمی کنند. 
البته در این مورد یک ویژگی ایرانی برای من خیلی جالب است و آن این است که زمانی 
که در مورد مباحث جدی مثل مباحث سیاسی صحبت می کنند، اغلب آن را با شوخی توام 
و همراه می کنند. این اتفاق همیشه می افتد و همیشه آخر صحبت هایشان شوخی است. به 
نظر من این خیلی خوب است چون تحمل مشکلات را راحت تر می کند. به هر حال همه 
کشورها مشکلات مخصوص به خود را دارند اما مردم ایران هر چند این مشکلات را می 
دانند و در مورد آن ها بحث می کنند اما از آن جا که این بحث ها اغلب با شوخی همراه 
است، باعث می شود که آن هادلخوش باشند و بتوانند راحت تر مشکلات را تحمل کنند. 
یکی دیگر از تجربه های من که البته تجربه خوبی هم نیست مربوط به کاغذبازی ادارات 
می شود. من برای رفتن به هر جایی به نامه نیاز دارم. مطمئن نیستم اما شاید یک دانشجوی 

ایرانی در ژاپن تا این حد به نامه نگاری بین ادارات نیاز نداشته باشد. 
آلودگی هوا هم موضوع دیگری است که کمی برای من آزاردهنده است. این موضوع در 
ژاپن کمتر وجود دارد. من به چین و ترکیه و آمریکا هم سفر کرده ام اما تهران آلوده ترین 
شهری است که من تا به حال دیده ام. البته در این رابطه ترافیک هم خیلی سخت است. در 
توکیو قطار و سیستم حمل و نقل عمومی خیلی بیشتر است و از این جهت راحت تر است. 
همچنین در این جا خارجی های کمی زندگی می کنندو مخصوصا مردم می توانند ما را 
به راحتی تشخیص بدهند و گاهی بیش از حد با من صحبت می کند و این هم کمی آزار 

دهنده است.
 

- به نظر شما این تجربه در زندگی شخصی و حرفه ای شما در ژاپن چه تاثیری خواهد 
داشت؟

بود و خیلی دوست دارم که یک سال  برای من خوشایند  بسیار  ایران  تجربه زندگی در 
دیگر هم در ایران بمانم اما متاسفانه مدت بورس من در ایران به زودی به پایان می رسدو 
من ناچارم که به ژاپن برگردم. اما مطمئن هستم زمانی هم که به ژاپن برگردم، زندگی در 
ایران بسیار در زندگی من تاثیرگذار خواهد بود. قطعا زندگی من در ژاپن راحت تر خواهد 
شد چون زندگی در ایران جهان بینی من را تغییر داده است. مردم ایران در مقایسه با مردم 
ژاپن زیاد کار نمی کنندو نسبت به ژاپنی هاهم درآمد کمتری دارند اما از نظر من ایرانی 
هاخیلی راحت تر زندگی می کنند. شاید به این خاطر است که نظریات در مورد کار یا 
زندگی بین مردم ایران و ژاپن فرق می کند. برای مثال خانواده من در ژاپن تجارت می 
کنند. آن ها تنها یک روز در سال تعطیل هستند و آن هم اول ژانویه است. خود من نگرش 
ایرانی را بیشتر ترجیح می دهم. من حقوق زیادی نمی خواهم و فکر می کنم باید راحت تر 
زندگی کرد. متاسفانه من در ژاپن نمی توانم با سیستم ایرانی زندگی کنم اما هرگز سیستم 
ایرانی را فراموش نمی کنم. از این جهت فکر می کنم که ویژگی های من بیشتر از هر 

دانشجوی ژاپنی دیگری با ایران سازگار است.
 

- آیا پیش از این که به ایران تشریف بیاورید، در مورد اوضاع فرهنگی و اجتماعی ایران 
چیزی می دانستید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این اطلاعات را چطور و از چه منابعی 

به دست می آوردید؟

بله در ژاپن چند کتاب درباره فرهنگ و تاریخ ایران به زبان ژاپنی منتشر شده است که 
گفتنم،  ام  خانواده  به  خود  تصمیم  مورد  در  که  زمانی  اما  بودم.  خوانده  را  آن¬ها  قبلا 
آن¬ها خیلی ناراحت و نگران شدند چون آن ها اخبار خوبی را در مورد ایران از تلویزیون 

نمی¬شنیدند اما زمانی که به آن ها توضیح دادم کمی نگرانی شان کمتر شد. 
متاسفانه به طور کلی اخباری که از ایران در ژاپن منتشر می شود، بسیار محدود است و تنها 
به مسائل سیاست و به خصوص سیاست بین المللی ایران اختصاص دارد. به همین جهت 

مردم ژاپن عموما در مورد ایران نگرانند.
 

و  ها  شباهت  و چه  ایرانی چیست؟  فرهنگ  و  زندگی  ترین مشخصه  مهم  نظر شما  به   -
تفاوت هایی بین مردم و فرهنگ ایران و ژاپن می بینید؟
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به نظر من ایرانی ها خیلی مهمان نواز هستند. ویژگی دیگر آن هااین است که آن ها خیلی 
شاد هستند و این کاملا برعکس ژاپن است. ژاپنی هاهم مهمان نواز هستند اما خیلی شاد 
نیستند. ژاپن یک کشور جزیره ایاست و به لحاظ تاریخی، با کشورهای دیگر زیاد رابطه 
نداشته است. آن ها خیلی به خارجی هاهم توجه نمی کنند. برای مثال اگر یک خارجی 
سوار مترو شود، کسی به او توجه نمی کند و او را نادیده می گیرند و دوست ندارند با او 
رابطه برقرار کنند؛ شاید می ترسند یا شاید خجالت می کشند. اما در ایران همه می خواهند 
با خارجی هاصحبت کنند. گاهی صحبت ها خیلی طولانی است و من خسته می شوم یا 

گاهی عجله دارم اما آن هابه صحبت های خود ادامه می دهند.  

- آیا می توانید مقایسه ای بین موقعیت رشته تحصیلی تان و فعالیت نهادهای علمی مرتبط 
با آن را در ژاپن و ایران مقایسه کنید؟ و می توانید مقایسه ای هم بین برنامه های درسی و 

سیستم آموزشی ایران و ژاپن داشته باشید؟

در ایران خیلی از دانشجویان امتحان گرفته می شود. همین طور حضور در کلاس برای 
اساتید خیلی مهم است. اما در ژاپن اینطور نیست و اگر دانشجویان موفق شوند که نمره 
باشند.  نیست که سر کلاس ها هم شرکت نکرده  امتحانات کسب کنند، مهم  خوبی در 
یا  پاره وقت هم دارند. مثلا روزی سه  دانشجویان ژاپنی عموما در کنار درس، کارهای 

چهار ساعت. 
فرق دیگر این است که اساتید ایرانی در کلاس درس زیاد از روی کتاب تدریس نمی 
کنندو بیشتر از دانش خودشان استفاده می کنند. یعنی منابع ایشان دانش خودشان است اما 
اساتید ژاپن بیشتر کتاب ها را به کلاس می آورند و از روی آن ها صحبت می کنند. در 
کلاس های ایران فقط صحبت می کننداما در ژاپن از روی کتاب ها هم در کلاس خوانده 
می شود. برای مثال استاد کتاب ها را به کلاس می آورد و کپی هایی از آن را در اختیار 
دانشجویان قرار می دهد و از روی آن می خوانیم و در این مورد صحبت می کنیم که هر 

کدام از جملات چطور می توانند تفسیر شوند.
 

- به نظر شما چه چشم اندازهای همکاری در حوزه تخصصی شما می تواندبین ایران و 
ژاپن وجود داشته باشد؟ و چه زمینه های همکاری مشترکی را در این مورد پیشنهاد می 

کنید؟

می توانیم در ایران و ژاپن جلسات سخنرانی با موضوعات مختلف برگزار کنیم و از اساتید 
مختلف ایرانی و ژاپنی دعوت کنیم. به این ترتیب می توانیم از دانش یکدیگر استفاده کنیم 

و آن را گسترش دهیم. 

- برای تقویت روابط فرهنگی ایران و ژاپن چه پیشنهادهایی دارید؟

به نظر من مسافرت خیلی مهم است و می توانددانش مردم را از کشور ایران افزایش دهد. 
تواندبه  می  بگیرد،  تر صورت  راحت  دو کشور  هر  در  ویزا  به  مربوط  امور  اگر  بنابراین 
افزایش مسافرت بین دو کشور کمک کند. همچنین سازمان گردشگری در دو کشور باید 

خیلی تلاش کنند تا کشورهای خود را به مردم معرفی کنند. 
همچنین سینمای ایران در ژاپن تا حدی شناخته شده است و برای مثال ما در ژاپن کارگردان 
ایرانی به نام کیارستمی را می شناسیم. هم ژاپنی هاو هم ایرانی هابه سینما و دیدن فیلم خیلی 
علاقه دارند و می توان با نمایش سینمای معاصر ایران در ژاپن، مردم ژاپن را با زندگی 

ایرانی هادر جامعه معاصر و کنونی آشنا کرد. 
به علاوه دانشجویان ژاپنی هم که در ایران درس خوانده اند و مدتی در ایران زندگی کرده 

اند، باید برای معرفی و شناساندن فرهنگ ایران در ژاپن سعی کنند. 
اما باید بگویم که به طور کلی ژاپنی هاتصور خوبی در مورد ایران قدیم و باستانی دارند. 
ایران در دوره هخامنشی و ساسانی برای ژاپنی هایک نمونه ایده آل و شاید رمانتیک است. 
ژاپن یک رمان  دانند. در  تا حدی می  اما  نیست  این مورد دقیق  البته اطلاعات آن هادر 
هم به نام راه آتش نوشته ماتسوموتو   منتشر شده است که در مورد دین زرتشتی است. 
نویسنده در کتاب معتقد است که دین زرتشتی در گذشته از ایران به ژاپن منتقل شده است 

و ایرانیان در آن زمان در دربار امپراتور ژاپن حضور داشتند.
همچنین در یک معبد بودایی در ژاپن به نام شوسوئین  هم اشیاء قدیمی از ایران وجود دارد 

که ایرانیان و ژاپنی هادر آن دوره با هم ارتباط داشتند.

90/11/25  -D گفتگو با یک خانم

- لطفا خودتان را معرفی بفرمایید و کمی در رابطه با رشته تحصیلی و حوزه کاری تان 
بگویید.

الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی  من دانشجوی مقطع دکترا در رشته روابط بین 
هستم و در حال حاضر پنج سال است که در ایران زندگی می کنم. رشته من در مقطع 
لیسانس علوم اجتماعی و در فوق لیسانس نیز روابط بین الملل بود که هر دو را در ژاپن 
گذراندم. در دوره فوق لیسانس در مورد مسائل اجتماعی ایران در دوران معاصر مطالعه 
می کردم. اما با این که در مورد ایران مطالعه می کردم، متاسفانه اصلا زبان فارسی را نمی 
دانستم به همین دلیل تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل به ایران بیایم. در این رابطه با یکی 
از اساتید ایرانی هم که در ژاپن تدریس می کردند، مشورت کردم. بعد از آمدن به ایران، 
یکسال در موسسه زیان دهخدا زبان فارسی را یاد گرفتم و بعد در دانشگاه تهران پذیرفته 

شدم.
 

- لطفا در مورد انگیزه و دلایل حضورتان در ایران برایمان بگویید. 

من قبل از این که برای ادامه تحصیل به ایران بیایم، برای مسافرت چند بار به این جا آمده 
افتاد و  اتفاق  ایران آمدم. در سال 2001 حادثه 11 سپتامبر  به  بار سال 2002  اولین  بودم. 
بعد از آن در ژاپن توجه به اخبار مربوط به خاورمیانه و آسیای غربی و اسلام و مسلمانان 
از نزدیک  این جا را  ایران سفر کنم و وضعیت  به  بنابراین تصمیم گرفتم  یافت.  افزایش 
ببینم. در این سفر شهرهای مختلف را دیدم. در آن مدت مردم ایران خیلی به من محبت 
کردند و این خیلی متفاوت با تصور من در مورد ایرانی هاپیش از حضور در ایران بود. 
بعد از این سفر به ایران علاقمند شدم و شروع به برنامه ریزی برای مطالعه و تحقیق درباره 

کشور و مردم ایران کردم.
به علاوه از طریق اطلاعاتی که از رسانه های ژاپن ارائه می شد، تصور می کردم که زنان 
کشورهای اسلامی افرادی ستمدیده هستند و همه چیز آن هاتحت کنترل مردان و به طور 
کلی جامعه است. از آن جایی که من هم یک زن بودم، توجهم به این موضوع جلب شد. 
اما بعد از سفر به ایران متوجه شدم که نگاه ما در ژاپن بسیار پیش داورانه بوده است و به 
دلایل مختلف، رسانه هادر ژاپن، تصویر تیره ایرا از وضعیت زنان جوامع اسلامی ارائه می 

دهند.

- لطفا کمی درباره تجربه حضور در ایران بفرمایید. تا به حال به کدام شهرهای ایران سفر 
کرده اید و به طور کلی چه تجارب شخصی از حضور در ایران دارید؟ به بیان دیگر اگر 

خواسته باشید تجربیات زندگی خود در ایران را تشرح کنید، چه می گویید؟

دانشگاه  مسئولین  و  زبان دهخدا  اساتید موسسه  به  مربوط  تجربه های خوب من  از  یکی 
با دلسوزی  اغلب  به نظر من آن ها خیلی در کار خود حرفه ای هستند و  تهران است و 

کار می کنند.
در این مدت هم که در ایران بودم به شهرهای مختلفی مانند اصفهان، شیراز، کاشان، قم، 
بندرعباس، بوشهر، کردستان، سنندج، تبریز، ارومیه، رامسر، رشت، یزد، کرمان، زاهدان 

و کیش سفر کردم.
 

- به نظر شما این تجربه در زندگی شخصی و حرفه ای شما در ژاپن چه تاثیری خواهد 
داشت؟

به لحاظ شخصی، بسیاری از تجربه های من در ایران مربوط به برخوردهای اجتماعی می 
شود. برای مثال از من سوال هایی می کنند مثل حقوق، درآمد، سن و غیره. البته من می 
دانم که اغلب ایرانی هاهم این طرز برخورد را مناسب نمی دانند. بنابراین متوجه شدم که 
بیان کنم که جلوه  نادرست را طوری  از اطلاعات درست و  باید ترکیبی  این موارد،  در 
کاملا حقیقی به خود بگیرد. البته خود ایران یها این موقعیت ها را به خوبی تشخیص می 
به  را  اطلاعات خود  ای  شیوه  به چه  باید  موقعیت  هر  در  دانند که  می  به خوبی  و  دهند 

دیگران ارائه  کنند.

و  ها  شباهت  و چه  ایرانی چیست؟  فرهنگ  و  زندگی  ترین مشخصه  مهم  نظر شما  به   -
تفاوت هایی بین مردم و فرهنگ ایران و ژاپن می بینید؟

این سوال خیلی سختی است اما برای مثال ممکن است بعضی از خارجی هابه تعارف کردن 
اما من فکر می کنم این نوع تعارف ها ظاهری هستند و زمانی که  ایرانی هااشاره کنند. 

روابط افراد با هم نزدیک تر می شود، دیگر به هم تعارف نمی کنند. 
در هر حال پیش از آمدن به ایران فکر می کردم که مردم ایران و ژاپن خیلی با هم متفاوتند 
اما بعد از آمدن و زندگی در این جا متوجه شدم که ما در موارد زیادی به هم نزدیک 
اما به طور کلی  البته در مواردی مثل ظاهر و پوشش، تفاوت وجود دارد  و شبیه هستیم. 
زمانی که با ایرانی هاارتباط برقرار کردم، اکثر رفتارهای آن ها برای من عجیب و تعجب 
برانگیز نبود. البته احتمال دارد که این موضوع در مورد مردم تهران صدق می کند و نه 
باید اشاره کنم که تعداد افرادی که من در  در مورد مردم شهرهای دیگر. در این مورد 
ایران با آن ها ارتباط داشته ام، بسیار محدود است و تنها از آن ها تاثیر گرفته ام. به نظر 
من مردم تهران خیلی مدرن شده اند و تاثیرپذیری از غرب را می توان در آن ها مشاهده 
کرد و فکر می کنم به همین دلیل با آن ها احساس نزدیکی یا شباهت می کنم چون مردم 
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ژاپن هم مدرن و غربی شده اند. بنابراین همانطور که در یکی از کتاب هایی که خوانده 
ام، نوشته بود، ترکیب فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی مهم ترین مشخصه فرهنگ ایرانی 

در ایران مدرن است. 
از سوی دیگر من همیشه احساس می کنم که نزدیک شدن و برقراری ارتباط با دختران 
ایرانی به آن معنا از ارتباط که در ذهن من است، سخت است. دانشجویان ژاپنی که در 
توکیو یا شهرهای بزرگ ژاپن زندگی می کنند اکثرا از شهرهای دیگر به توکیو آمده اند 
و در آن جا تنها زندگی می کنند. بنابراین خیلی دوست دارند که با دیگران ارتباط برقرار 
کنند و برای همین در دانشگاه، گروه¬هاو دوره های زیادی وجود دارد و دانشجویان وقت 
زیادی را حتی بعد از ساعات درسی با هم می گذرانند. به این خاطر معنی نزدیک شدن 
برای من این بود که بیرون از دانشگاه و یا محل کار زیاد دوستانم را ببینم و با آن¬هادر 
تماس باشم. اما به نظر من در ایران در مقایسه با ژاپن، تسلط خانواده بر فرد مخصوصا بر 
دختران خیلی بیشتر است و بنابراین شما همیشه به عنوان عضوی از خانواده رفتار می کنید 
و من همیشه احساس می کنم ارتباط برقرار کردن با دختران ایرانی به خصوص آن¬هایی 
که با خانواده زندگی می کنند، سخت است و دوستی من با آن هامثل ژاپنی هاپیش نمی 
رود البته می دانم که مسلط بودن من به زبان فارسی هم یکی از دلایل این امر است. اما به 
هر حال در ژاپن چون جوانان جدا از خانواده هایشان زندگی می کنندو بیشتر اوقاتشان را 
با دوستانشان می گذرانند. البته مطمئن هستم که سیستم ایرانی هم مزایای زیادی دارد و من 

قصد ندارم در مورد آن قضاوت کنم.
یکی دیگر از تفاوت هایایرانی هاو ژاپنی هاهمینطور که قبلا هم اشاره کردم، این است که 
برخی از ایرانی هااز دیگران زیاد سوال می کنند و در مورد مسائل شخصی و خصوصی 
افراد هم کنجکاوی می کنند. حتی گاهی اوقات به راحتی در مورد میزان درآمد و سن و 

جزئیات شخصی زندگی دیگران هم سوال می کنند. 
موضوع دیگری که می توانم به آن اشاره کنم این است که در ایران تفاوت بین نسل های 
مختلف، بین شهرهای مختلف و طبقات مختلف، بسیار متفاوت است و سرعت تغییر نیز 
در ایران بسیار زیاد است. البته همانطور که اشاره کردم از آن جا که من تجربه زندگی در 
شهرهای ایران را به جز تهران نداشته ام، خود شناخت مستقیمی از شهرستان ها ندارم اما 
بنابر چیزهایی که از مردم می شنوم، حدس می کنم که صحبت من در مورد آن ها هم 
صدق می کند. هر چند در ژاپن هم این تفاوت وجود دارد اما سرعت تغییرات آن¬ها از 

ایران کندتر به نظر می آید.

- آیا می توانید مقایسه ای بین موقعیت رشته تحصیلی تان و فعالیت نهادهای علمی مرتبط 
با آن را در ژاپن و ایران مقایسه کنید؟ و می توانید مقایسه ای هم بین برنامه های درسی و 

سیستم آموزشی ایران و ژاپن داشته باشید؟

آن چه که در دانشگاه های ایران احساس کردم این است که در ایران روی تئوری خیلی 
کار می کنندو هم استاد و هم دانشجویان به مباحث تئوریک خیلی مسلط هستند و برای آن 

اهمیت زیادی قائلند و این اهمیت گاهی بیشتر از مطالعات موردی است.
 

- به نظر شما چه چشم اندازهای همکاری در حوزه تخصصی شما می تواندبین ایران و 
ژاپن وجود داشته باشد؟ و چه زمینه های همکاری مشترکی را در این مورد پیشنهاد می 

کنید؟

در این رابطه می توانم به طراحی الگوهای آسیایی و غیر غربی در حوزه روابط بین الملل 
اشاره کنم. من اخیرا در یک کنفرانس در این رابطه شرکت کردم. موضوع این کنفرانس 
این بود که چطور می توان تئوری بومی ایرانی را در این حوزه ایجاد کرد. درواقع رشته 
ما یک رشته غربی و مخصوصا آمریکایی است و آنچه که جریان اصلی روابط بین الملل 
گفته می شود خیلی بر اساس مدل آمریکایی طراحی شده و از دیدگاه انتقادی می توان 
امروز وقت آن رسیده که تئوری هایی را  اما  نفع آمریکا نوشته شده است.  به  گفت که 
طراحی کنیم که به نفع همه انسان هاباشد. هر چند ما کاملا نمی توانیم فارغ از ارزش های 
فرهنگی خودمان بیندیشیم. به همین دلیل تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که 
متوجه این حالت باشیم و به بررسی الگوهای موجود بپردازند و به نظر ایران و ژاپن در این 
حوزه می توانند با هم در طراحی الگوهای آسیایی و غیر غربی همکاری داشت باشند. در 

این صورت می توان هم تجربه ایرانی و هم تجربه ژاپنی را به کار گرفت.

- برای تقویت روابط فرهنگی ایران و ژاپن چه پیشنهادهایی دارید؟

به طور کلی ژاپنی هابسیار تحت تاثیر تصویر ارائه شده از رسانه ها هستند و به همین دلیل 
هر آنچه در مورد ایران از طریق رسانه ها پخش می شود، می پذیرند و تصوری بیشتر از 
آن در مورد ایران نمی کنند. بنابراین به نظر می رسدکه لازم است فرصت کسب تجربه 
فیلم خیلی می  و  رمان  باره  این  در  و  هامهیا شود  ژاپنی  برای  ایرانیان  زندگی روزمره  از 
ژاپن  و  ایران  بین  فیلم مشترک  نیز چند  تا کنون  تواندکمک کند. همانطور که 
ساخته شده است که این امر می تواندخیلی مفید باشد و درک و علاقه را بین دو 
ملت افزایش دهد. همچنین یک ضرب المثل ژاپنی می گوید: » ارزش صد بار 
شنیدن از یک بار دیدن کم تر است.« بنابراین هر آنچه تماس مردم دو کشور را 
با هم بیشتر کنند، می تواندبه احساس و تجربه آن ها شکل دهد. لذا اگر برنامه 
تقویت  تواندبه  می  باشد،  داشته  وجود  ارتباط  و  تماس  این  افزایش  برای  هایی 
روابط فرهنگی دو کشورتقویت کند. اما متاسفانه در حال حاضر، رابطه ما آن قدر 
محدود است که شناخت مردم ما از هم بسیار کم است به طوری که حتی بعضی 
از دانشجویانی که در مقطع دکترا دانشگاه ما مطالعه می کننداز من می پرسند که 
آیا هنوز هم در ژاپن سامورایی هست؟ هنوز هم هاراگیری می کنند؟ و یا آیا هنوز 
هم مردم ژاپن مثل اوشین زندگی می کنندو فقط ترب و برنج می خورند؟ این 
نشان می دهد که اطلاعات ما این قدر محدود است. البته این عدم شناخت متقابل 
است. برای مثال با وجود این که در سال های اخیر اطلاعات عمومی ما در رابطه با 
ایران افزایش یافته است، اما برخی از ژاپنی ها فرق بین یران و عراق و کشورهای 
عربی را نمی دانند و یا اغلب آن¬ها شناخت نادرستی در مورد ایرانی هادارند. 
با  ایرانی هاخیلی  ایرانی هابرخورد می کنندمتوجه می شوند که  با  اما زمانی که 
مثل  از گروه های مختلف  متفاوت هستند. حتی خیلی  آنچه تصور می کردند، 
ایران  از آمدن ودیدن  بعد  اند،  اجرا کرده  برنامه  ایران  گروه های هنری که در 
خیلی تحت تاثیر قرار گرفتند و متوجه شدند که ایران خیلی با آن چه آن¬ها فکر 
می کردند، متفاوت است. بنابراین ما باید سعی کنیم که این شناخت را افزایش 
دهیم. رفت و آمد مردم دو کشور باید خیلی بیشتر باشد چون خود من هم بعد 
از مسافرت به ایران و برخورد با مردم، به این کشور علاقمند شدم. در این مورد 
تسهیلات مسافرت و گردشگری می تواندخیلی در این مورد کمک کند. بنابراین 

هر چیزی که این شناخت را افزایش دهد، باید مورد توجه قرار بگیرد. 

 

گفتگو با خانم E- دانشگاه دانشگاه هنر- 90/11/24

- لطفا خودتان را معرفی بفرمایید و کمی در رابطه با رشته تحصیلی و حوزه کاری 
تان بگویید.

من در ژاپن بعد از اتمام دبیرستان، دو سال هنر خواندم و در شرکت های مختلف، 
کار گرافیکی می کردم. علاوه بر آن دفتر موسیقی هم داشتم که در آن موسیقی 

186    



کار می کردم. اول سازهای غربی مثل پیانو کار می کردم. بعد از آن 10 سال در حوزه 
نیز  در حال حاضر  آمریکا درس خواندم.  و  هندوستان  ژاپن،  در  هندی  آوازی  موسیقی 
دانشجوی رشته نوازندگی موسیقی ایرانی دانشگاه هنر در ایران هستم و روی سه تار ایرانی 
کار می کنم. البته قبل از آن دو سال در موسسه زبان دهخدا، زبان فارسی خواندم و بعد 
از وزارت علوم برای تحصیل در دانشگاه درخواست کردم و پذیرفته شدم. در مجموع، 

حدود پنج سال است که در ایران هستم.

- لطفا در مورد انگیزه و دلایل حضورتان در ایران برایمان بگویید. چرا ایران و موسیقی 
ایرانی را انتخاب کردید؟

 
من اول به موسیقی و شعر فارسی علاقمند شدم. در دوره ای بین دور راهی رفتن به هند یا 
آمدن به ایران گیر کرده بوده بودم، کمی فکر کردم و همچنین با ایرانی هایی که در ژاپن 
زندگی می کردند، آشنا شدم و راه ایران برای من باز شد و بالاخره ایران را انتخاب کردم. 
اما آشنایی من با شعر و موسیقی ایرانی زمانی بود که در آمریکا یک کتاب مولانا را به 
صورت تصویری خریدم. با مطالعه آن کتاب خیلی به شعر ایرانی علاقمند شدم. با موسیقی 
ایرانی هم از طریق موسیقی هندی آشنا شدم چون موسیقی ایرانی خیلی بر موسیقی هند 
شمالی تاثیر گذاشته است. به علاوه این که زمانی که من در ژاپن بودم، یک سری گروه 
های موسیقی ایرانی مانند گروه استاد علیزاده و یا گروه استاد شهرام ناظری و استاد کیهان 
کلهر و سیامک آقایی به آن جا آمدند و با شنیدن اجرای موسیقی آن ها بیشتر به موسیقی 
ایرانی علاقمند شدم. بعد یک سفر کوتاه یک هفته ای به ایران داشتم و مردم ایران را دیدم 
و متوجه شدم که خیلی مهربان و خونگرم و مهمان نواز هستند و همچنین متوجه شدم که 
روحیات ژاپنی هاو ایرانی هاخیلی به هم نزدیک است. بعد از این سفر هم تصمیم نهایی 

خودم را برای آمدن به ایران گرفتم. 
- لطفا کمی درباره تجربه حضور در ایران بفرمایید. تا به حال به کدام شهرهای ایران سفر 
کرده اید و به طور کلی چه تجارب شخصی از حضور در ایران دارید؟ به بیان دیگر اگر 

خواسته باشید تجربیات زندگی خود در ایران را تشریح کنید، چه می گویید؟

تجربه خیلی بدی در ایران ندارم اما تجربه خاصی که همیشه در ذهنم می ماند و زیاد هم 
در این جا اتفاق می افتد، به رانندگی در خیابان های ایران مربوط می شود. یک ماه پیش 
در یک ماشین ون سوار شده بودم که تصادف شد و هر دو پای من مجروح شد و آن را 
بخیه زدند. قبل هم البته یکبار یک تصادف کوچک اتفاق افتاد و کمی پای من کبود شد. 

به همین خاطر خیلی از خیابان های تهران می ترسم و هنوز به آن عادت نکرده ام. 
در ایران با چند خانواده ارتباط خیلی نزدیک و صمیمی دارم و واقعا آن هارا مثل خانواده 
خودم حس می کنم. من در ژاپن چنین تجربه ای نداشتم. در ژاپن دوست خوب و صمیمی 
زیاد داشتم اما دوست خانوادگی هیچ وقت نداشتم. خانواده در ژاپن کم رنگ شده است. 

آمدن  از  بعد  اما 
حس  اینجا  به 
پیدا  را  خانوادگی 

کردم.
  

حال  به  تا  شما   -
شهرهای  کدام  به 
کرده  سفر  ایران 

اید؟

تا به حال چند بار به 
کرمانشاه سفر کرده 
خانواده  چون  ام 
ایکه من با آن ها در 
آن  البته  و  ارتباطم 
ها هم همه در رشته 
موسیقی فعالیت می 
اهل  اصالتا  کنند، 
هستند.  کرمانشاه 
آمل،  آن  بر  علاوه 
کاشان،  رامسر، 
را  اصفهان  و  شیراز 
هم دیده ام. در شهر 
کاشان،  مثل  هایی 
جا  آن  معماری  از 

خیلی لذت بردم.

- به نظر شما این تجربه در زندگی شخصی و حرفه ای شما در ژاپن چه تاثیری خواهد 
داشت؟

من قبلا به اهمیت خانواده در ایران اشاره کردم. اولین بار در هندوستان و در فرهنگ این 
کشور متوجه شدم که خانواده خیلی مهم است اما زمانی که به ایران آمدم، واقعا ارزش 
خانواده را حس کردم. اگر من فقط در ژاپن بودم، فکر نمی کنم این طور فکر می کردم. 
ایران برایم خیلی مهم و جالب بود. به این معنا  دوستی و رابطه و روحیه هم یاری مردم 
اما ژاپنی هاخیلی برای این کار وقت ندارند.  ایرانی ها خیلی به هم کمک می کنند  که 
اما ایرانی ها با این که ممکن است وقت یا پول کافی هم نداشته باشند، اما خیلی به هم 
کمک می کنند. البته ژاپنی ها هم خیلی مهربان هستند و اگر امکانش را داشته باشند، به 
هم کمک می کنند. اما به خاطر این که اغلب سرمان خیلی شلوغ است و همیشه کاری 
انگار  این جا  اما  نمی کنیم؛  را حس  این موضوع  اهمیت  داریم، خیلی  دادن  انجام  برای 

وقت بیشتر است. 
موضوع جالب دیگر این است که زندگی در ایران شاید حتی روی شیوه راه رفتن من هم 
تاثیر گذاشته است. بعضی از دوستانم در ایران به من می گویند از زمانی که به ایران آمده 
ام، راست قامت تر راه می روم. چون ژاپنی ها، به خصوص خانم های ژاپنی کمی افتاده 

تر راه می روند. 
من در این مدت که در ایران هستم تقریبا هر سال به ژاپن رفته ام. پارسال بعد از یک سال 
و نیم به ژاپن رفتم تا به خانواده ام سر بزنم. زمانی که با خاله ام صحبت می کردم، با توجه 
به انتخاب کلمات ژاپنی من، گفتند که پخته تر شدم ام. خودم هم حس می کنم که زمانی 
که به ژاپنی صحبت می کنم، خیلی عوض شده ام. قبلا اینطور صحبت نمی کردم اما حالا 
دقیق تر صحبت می کنم. علاوه بر آن زندگی در ایران باعث شده که شیوه تفکر من هم 
خیلی تغییر کند؛ به طوری که خیلی زمینی تر فکر می کنم. این جا خیلی بیشتر به زندگی 
واقعی توجه دارم. ژاپن کشور ثروتمندی است و به همین دلیل مردم در آن جا خیلی ایده 
آلی و خیالی به زندگی فکر می کنند. اما در ایران و هند که من تا به حال در آن هازندگی 

کردم، در مورد زندگی واقعی فکر می کنند. 

و  ها  شباهت  و چه  ایرانی چیست؟  فرهنگ  و  زندگی  ترین مشخصه  مهم  نظر شما  به   -
تفاوت هایی بین مردم و فرهنگ ایران و ژاپن می بینید؟

به نظر من تعارف یکی از ویژگی های فرهنگی ایرانی است. علاوه بر آن فکر می کنم 
شیوه تفکر سنتی هم هنوز خیلی در ایران باقی مانده است. البته در ژاپن هم هست اما در 

سال های اخیر خیلی تغییر کرده است. 
یک مورد دیگر که خیلی برای من جالب بود تفاوت صف بستن در ژاپن و ایران است. 
برخلاف ایران، در ژاپن مردم خیلی صف را رعایت می کنندو صف ها خیلی منظم هستند اما 
در ایران اینطور به نظر نمی رسد. ایرانی ها خیلی مهربان هستند و من دوستشان دارم اما گاهی 
احساس می کنم کمی رفتارهای خودخواهانه هم دارند. برای مثال در سوار و پیاده شدن 
رعایت  یا  مترو  به 
یا  صف  نکردن 
در  ریختن  آشغال 
که  بینیم  می  خیابان 
نفع  به  بیشتر  مردم 
می  فکر  خودشان 

کنند.
اما به نظر من شباهت 
بین  هم  زیادی  های 
ژاپن  و  ایران  مردم 
برای  دارد.  وجود 
هاهم  ژاپنی  مثال 
تعارف می کنندالبته 
ایرانی  با  کمی 
است.  هامتفاوت 
شباهت  همچنین 
حوزه  در  هم  هایی 
کشور  دو  ادبیات 
این  و  دارد  وجود 
که  دهد  می  نشان 
آن¬ها  تفکر  طرز 
تواندبه  می  خیلی 
به  باشد.  شبیه  هم 
عنوان  به  کلی  طور 
حس  ژاپنی  یک 
با  زیادی  نزدیکی 
ایرانی هادارم. من به آمریکا هم سفر کرده ام اما چنین احساسی را آن جا نداشتم. به همین 
دلیل من در ایران استرس ندارم. برای مثال من خوب فارسی نمی دانم با این حال مردم 
برخورد بدی با من ندارند و با این که خوب صحبت نمی کنم، ایرانی هاسعی می کنندکه 
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صحبت های من را بفهمند. 

- آیا می توانید مقایسه ای بین موقعیت رشته تحصیلی تان و فعالیت نهادهای علمی مرتبط 
با آن را در ژاپن و ایران بکنید؟ و می توانید مقایسه ای هم بین برنامه های درسی و سیستم 

آموزشی ایران و ژاپن داشته باشید؟

های  شرکت  و  دولتی  های  حمایت  و  امکانات  به  توانم  می  موسیقی  رشته  با  رابطه  در 
ایران  از  بیشتر  ژاپن  در  ها  این حمایت  فکرمی کنم  به طوری که  اشاره کنم.  خصوصی 
است. اما فعالیت اساتید و نوع تدریس خیلی تفاوت ندارد. در ژاپن شرکت در جشنواره 
های هنری هم بیشتر است و همین عامل مشوقی برای توسعه هنر و فعالیت هنرمندان ژاپنی 
می شود. اما نسبت به دانشجویان ژاپنی، فکر می کنم دانشجویان ایرانی جدی تر هستند و 

جدی تر کار می کنندو شوق بیشتری دارند.
علاوه بر آن ایرانی هاخیلی هنرمند هستند و در صنایع دستی خیلی خوش دست هستند. 
سطح گرافیک ایران هم خیلی بالاست. شاید دیدن فرش و نقش ها و رنگ آمیزی آن از 

کودکی در این ذوق و استعداد هنری آن هاتاثیر داشته باشد.
 

- به نظر شما چه چشم اندازهای همکاری در حوزه تخصصی شما می تواندبین ایران و 
ژاپن وجود داشته باشد؟ و چه زمینه های همکاری مشترکی را در این مورد پیشنهاد می 

کنید؟

موسیقی  اجرای  فارابی  تالار  در  و  آمدند  ایران  به  ژاپن  از  موسیقیدان  در سال 2010 سه 
داشتند. بعد من این خانواده هنرمند ایرانی را که با آن ها آشنا هستم، برای اجرای موسیقی 
نتیجه کار  و  اجرا کردیم  با هم  را  ژاپنی  و  ایرانی  تلفیقی  ما حتی موسیقی  بردم.  ژاپن  به 
خیلی خوب شد. به طور کلی موسیقی ژاپنی و ایرانی شباهت هایی با هم دارند و زمانی 
که ژاپنی هاموسیقی ایرانی را می شنوند، احساس می کنندکه خیلی دور نیست. هر چند 
به لحاظ سیستم و دستگاه های موسیقی با هم تفاوت دارند، اما به لحاظ حسی می توانند 
با آن ارتباط برقرار کنند. با همین استدلال ما موسیقی تلفیقی ایران و ژاپن را اجرا کردیم 
و نتیجه خیلی خوبی گرفتیم. در آن اجرا سه هنرمند ژاپنی یکی کمانچه مغولی، یکی ساز 
کوبه ایو دیگری نی ژاپنی را نواختند و از ایران تنبور، تار، دف، عود، کمانچه و تنبک 
اجرا شد. تلفیق این ها خیلی خوب بود. بنابراین ما می توانیم در این زمینه ها با هم همکاری 

های مشترک داشته باشیم. 

- برای تقویت روابط فرهنگی ایران و ژاپن چه پیشنهادهایی دارید؟

متاسفانه بیشتر ژاپنی ها چیز زیادی از ایران نمی دانند حتی بعضی از آن¬ها گاهی اسم 
عراق و ایران با هم اشتباه می کنند. به طور کلی تصور خوبی از ایران ندارند و فکر می 
کنندکه ایران مثلا یک کشور جنگ زده است. حتی زمانی که می خواستم به ایران بیایم، 
بعضی هابه من می گفتند که آیا می خواهی به عراق بروی؟! اما به هر حال برای تقویت 
روابط فرهنگی، رابطه هنرمندان دو کشور می تواندخیلی کمک کند. اگر هنرمندان دو 
ایده های خوب خود را معرفی کنند، خیلی کمک  بتوانند هنر و  کشور دعوت شوند و 
می کند. در ژاپن برای مثال فیلم های ایرانی را می شناسند و کارهای کارگردانانی مثل 
کیارستمی یا مخملباف را می شناسند و از این طریق می توانددر تقویت روابط فرهنگی 
به  نزدیک کرد.  به هم  را  ها  فرهنگ  توان  هنر می  از طریق  به هر حال  باشد.  تاثیرگذار 

خصوص این که ایران هنر واقعا غنی دارد و از این لحاظ می تواند خیلی مطرح شود. 

گفتگو با آقای دکتر صحت - دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

- لطفا خودتان را معرفی بفرمایید و در کمی در رابطه با رشته تحصیلی و حوزه کاری تان 
بگویید. 

من دکتر سعید صحت فرغ التحصیل دانشگاه توهوکو هستم و از سال 1998 تا 2003 در 
شهر سندایی ژاپن بودم. در حال حاضر هم در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی 
در گروه مدیریت بازرگانی و بیمه عمدتا در حوزه مدیریت بیمه و مدیریت منابع انسانی 

مشغول به تدریس هستم. 

- انگیزه شما برای رفتن و تحصیل در ژاپن چه بود؟
 من خیلی به ادامه تحصیل در ژاپن علاقمند بودم چون بحث های مدیریتی ژاپنی و مطالعه 
در زمینه آن برایم جالب بود و این که ژاپن یک کشور شرقی بود؛ بنابراین احساس کردم 
که فرهنگ آن به ما نزدیک است. از طرف دیگر می دانستم که آن هادر انجام کارهای 
گروهی خیلی موفق هستند. شاید هم فیلم هایی که در آن زمان از ژاپن می دیدیم روی 

دیدگاه و نگرش ما در مورد این کشور تاثیر گذاشته بود. 
به هر حال دوره پنج سال و نیمی که در ژاپن بودم، دوره خیلی خوبی بود. البته سختی هایی 
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داشت اما در هر صورت خیلی چیزها آموختم.

-اگر خواسته باشید تجربه زندگی خود را در ژاپن تشریح کنید، چه می گویید؟
 تجربه هایی که از ژاپن آموختم در زندگی شخصی من خیلی تاثیر گذاشت و در ایران هم 

از آن علم، روش تحقیق و تجربیات آن جا خیلی استفاده کردم. 
با یک فرهنگ و یک زبان جدید خیلی مغتنم بود.  تجربه های زیادی بود. اولا آشنایی 
آشنایی با مردم ژاپن، نظم، قانون مداری، برنامه ریزی، اهمیتی که به دانش و تحقیق می 

دهند، برای من خیلی جالب بود.

- به نظرتان مهم ترین مشخصه فرهنگی و اجتماعی و زندگی ژاپنی چیست؟ و چه شباهت 
ها و تفاوت هایي بین فرهنگ ایران و ژاپن مي بینید؟

اجتماعی،  انضباط  و  نظم  مثل  مواردی  به  توانم  ژاپن، می  فرهنگي  با مشخصه  رابطه   در 
وجدان کاری، وقت شناسی، برنامه ریزی، رعایت احترام متقابل اشاره کنم. 

شباهت هاي زیادي هم مي توان بین فرهنگ ایران و ژاپن پیدا کرد. به هر حال هر دو کشور 
مشرق زمین هستیم و از زمآن های دور بین ژاپن و ایران رابطه خوبی بود. این رابطه از طریق 
جاده ابریشم وجود داشت. من حتی شنیده ام که این رابطه به حدی خوب بود که بعضی 

کشورها به آن حسادت می کردند.
همانطور که در دین ما جمع گرایی و داشتن روح جمعی تشویق شده، می بینیم که این 
گروه گرایی و کار گروهی در ژاپن خیلی قوی است. البته تفاوت هایی هم وجود دارد 
اما در  است.  زیاد  ایران خیلی  در  ارزش های مذهبی  و رواج  بودن  مثال مذهبی  برای  و 
ژاپن اعتقادات مذهبی خیلی کم رنگ تر است و شاید به همین دلیل هم است که آمار 

خودکشی در این کشور افزایش یافته است. 
موضوع دیگری که می توانم به آن اشاره کنم و شاید در برخورد اول توی ذوق ایرانی 
هابخورد این است ژاپنی هانسبت به ایرانی هاکم تر خون گرم هستند و آن صمیمیت در 

محیط کار در ایران وجود دارد در ژاپن به چشم نمی خورد.
علاوه بر آن می توان به گرایش به مصرف نوشیدنی هایالکلی در ژاپن اشاره کرد. 

- آیا رابطه خود را با فرهنگ ژاپن حفظ کرده اید؟ در هر دو پاسخ مثبت و منفی، به چه 
دلیل و چگونه؟

برنامه هایی که  مثلا  هارا حفظ کنم.  ژاپنی  و  ژاپن  با  ارتباط  ام که  خود من سعی کرده 
سفارت ژاپن برگزار می کند،، سعی می کنم که شرکت کنم. این ارتباط را خیلی دوست 
می  بشناسد،  خوب  را  دیگر  کشور  یک  هرکس  معروف،  دانشمند  یک  قول  به  دارم. 

تواندکشور خود را هم بهتر بشناسد.

- آیا می توانید مقایسه ای بین موقعیت رشته تحصیلی تان و فعالیت نهادهای علمی مرتبط با 
آن در ژاپن و ایران داشته باشید؟ و می توانید مقایسه ای هم بین برنامه های درسی و سیستم 

آموزشی ایران و ژاپن بکنید؟

در رشته ای که من تدریس می کنم، در مقایسه با ایران، امکانات بیشتری در ژاپن وجود 
دارد و این به هر حال می تواندمتاثر از اهمیتی باشد که آن هابه بحث آموزش می دهند 
و بودجه ایکه به این کار اختصاص می دهند، است. آن هابه منابع انسانی و بحث آموزش 

خیلی اهمیت می دهند و شاید به همین دلیل هم توانستند پیشرفت کنند.

- به نظر شما چه چشم اندازهای همکاری در حوزه تخصصی شما می تواندبین ایران و 
ژاپن وجود داشته باشد؟ و چه زمینه های همکاری مشترکی را در این مورد پیشنهاد می 

کنید؟

در زمینه همکاری های مشترک در حوزه تخصصی ما مثل مدیریت بیمه، مدیریت ریسک، 
مدیریت بحران و مدیریت منابع انسانی، می توانیم همکاری هایی با هم داشته باشیم البته 
و  هابیاموزیم  ژاپنی  از  توانیم  می  زیادی  مطالب  ما  نظرم  به  دارد.  هاوجود  همکاری  این 
شاید آن هم بتوانند مطالبی را از ما یاد بگیرند. آن هاعلاقمندند که ایران را بشناسند و با 
ایران ارتباط داشته باشند. آن اهمیتی که ژاپنی هابه منابع انسانی می دهند و یکی از دلایل 

پیشرفت آن هاست برای ما میتواند بسیار درس آموز باشد.

- به طور کلی برای تقویت روابط فرهنگی ایران و ژاپن چه پیشنهادهایی دارید؟

من فکر می کنم که از هر راهی باید در جهت تقویت روابط فرهنگی ایران و ژاپن استفاده 
یا  باشد  فرهنگی  هفته  قالب  در  مختلف  های  برنامه  برگزاری  طریق  توانداز  می  کنیم. 

تبادلات فرهنگی، تفاهم نامه های مختلف بین دانشگاه های ایرانی و ژاپنی و .... باشد. 

 

گفتگو باآقای دکتر هومن نیک ذات )فارغ التحصیلان بورس مومبوشو(

- لطفا خودتان را معرفی بفرمایید و کمی در رابطه با رشته تحصیلی و حوزه کاری تان 
بگویید..

هومن نیک ذات – دکتراي مهندسي انرژي از دانشگاه ناگویا هستم. ضمنا« فوق تخصص 
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خود را در یک سري پروژه مشترک بین دانشگاه ناگویاو مرکز تحقیقات انرژي آیچي به 
مدت دوسال گذراندم. زمینه کاري اینجانب طراحي و مهندسي در صنایع نفت، گاز، و 

پتروشیمي مي باشد. 

- انگیزه شما برای رفتن و تحصیل در ژاپن چه بود؟

بسیار  دید  و  کامل،  تحصیلي  بورس  وجود  کشور،  از  خارج  در  تحصیل  ادامه  به  تمایل 
مثبت از کشور ژاپن )چه از نظر فناوری و چه از نظر فرهنگ جامعه(، سه عامل عمده این 

انتخاب بوده اند.

- اگر خواسته باشید تجربه زندگی خود را در ژاپن تشریح کنید، چه می گویید؟

این خود یک مقوله اي است که نیاز به نگارش یک کتاب دارد. اما اختصارا« مي توان 
گفت: سخت کوشي، احترام به حقوق خود و دیگران، همیاري، نوع دوستي، صداقت، 

کمال یا تمامیت، و لذت زندگي. 

- این تجربه در زندگی شخصی و حرفه ایشما در ایران چه تاثیری داشته است؟

تجارب خوب زندگي در ژاپن سرمشقي براي کار و زندگي در ایران شده است. ضمن 
قابل رویت  تر  تر و روشن  بسیار واضح  ایران  آنکه مشکلات و کاستي هاي زندگي در 

است.

- به نظرتان مهم ترین مشخصه فرهنگی و اجتماعی و زندگی ژاپنی چیست؟

رعایت حقوق دیگران، صداقت، و سخت کوشي، به ترتیب مهم ترین مشخصه فرهنگی، 
اجتماعی، و زندگی ژاپنی است.

- چه شباهت ها و تفاوت هایی بین مردم و فرهنگ ایران و ژاپن می بینید؟

علیرغم وجود ظاهري کاملا متفاوت بین مردم و فرهنگ دو کشور، شباهت هاي فراوان 
و تفاوت اندکي مي توان یافت. پراکندگي آب و هوایي، زلزله خیزي، وجود کوه هاي 
آتشفشاني مشابه، قدرت نفوذ مذهب، پایبندي به خانواده و رسوم تاریخي، نفوذ خرافات 

در افراد مسن، و ....
به پاي سنت مي  پا  اندکي همچون نوع دین، و بومي بودن صنعت و فناوری  وتفاوتهاي 

توان دید.
 

- آیا رابطه خود را با فرهنگ ژاپن حفظ کرده اید؟ در هر دو پاسخ مثبت و منفی، به چه 
دلیل و چگونه؟

بلي. با ارتباطات شخصي و مسافرت هاي دوره اي. جهت زنده و بروز نگهداشتن تجارب 
و تبادل علمي و فرهنگي.

- آیا می توانید مقایسه ای بین موقعیت رشته تحصیلی تان و فعالیت نهادهای علمی مرتبط با 
آن در ژاپن و ایران داشته باشید؟ و می توانید مقایسه ای هم بین برنامه های درسی و سیستم 

آموزشی ایران و ژاپن بکنید؟

خیر. مقایسه صحیحي نمي توان داشت، چراکه در ژاپن نتایج، حاصل از کار گروهي و 
تیمي مي باشد. ولي در ایران بدلیل انفرادي بودن فعالیتها عمدتا« ناموفق است.

- به نظر شما چه چشم اندازهای همکاری در حوزه تخصصی شما می تواندبین ایران و 
ژاپن وجود داشته باشد؟ و چه زمینه های همکاری مشترکی را در این مورد پیشنهاد می 

کنید؟

در صنایع نفت، گاز، و پتروشیمي هرگونه همکاري ممکن بوده و تنها به دلایل سیاسي 
متوقف است. لیکن تمایل دروني اینجانب همکاري ویژه در جهت کاهش مصرف انرژي 

مي باشد.



- به طور کلی برای تقویت روابط فرهنگی ایران و ژاپن چه پیشنهادهایی دارید؟

دولت ژاپن روش مناسبي را برای تقویت روابط فرهنگی اتخاذ نموده که ایران بدرستي از 
آن استفاده نمي نماید. اگرچه افراد مختلف بسته به ظرفیت خدادادي خود در حد مقدور 
با خواسته  منطبق  اما سیاست هاي کلي کشور  اند،  نموده  استفاده  زمینه هاي مختلف  در 

افراد نیست.
 

گفتگو با آقای دکتر امید توکلی ) فارغ التحصیلان بورس مومبوشو(

با رشته تحصیلی و حوزه کاری  بفرمایید و در کمی در رابطه  - لطفا خودتان را معرفی 
تان بگویید.

امید توکلی – مهندسی شیمی )انرژی و محیط زیست( – استادیار دانشکده مهندسی شیمی 
دانشگاه تهران. 9 سال حضور در ژاپن جهت تحصیل در مقطع دکترا )4 سال( و گذراندن 

دو دوره پسادکترا )4/5 سال( در دانشگاه ایالتی اساکا.

- انگیزه شما برای رفتن و تحصیل در ژاپن چه بود؟
ادامه تحصیل در ژاپن، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و دسترسی به فناوری های نوین و 

همچنین علاقه مندی به شناخت فرهنگ ژاپنی و آداب و رسوم آنها.
 

- اگر خواسته باشید تجربه زندگی خود را در ژاپن تشریح کنید، چه می گویید؟

به قول یکی از دوستان ایرانی ژاپن قاره ای است متفاوت در کل جهان. ادب و احترامی 
از موارد ممکن است ظاهری و  )اگرچه در خیلی  قائل می شوند  افراد  برای  که در ژاپن 
رفاه  ترشان،  قدیمی  نسل های  در  بخصوص  آنها  سختکوشی  باشد(،  وظیفه  انجام  سر  از 
اجتماعی، همراه  نظام  این کشور، سیستم های حمایتی موجود در  بالا در  بسیار  اجتماعی 
بودن تکنولوژی با رسوم و باورهای سنتی  و از همه مهمتر سیستمی کار کردنشان و وجود 

تفکر جمعی از شاخصه های مهم زندگی کردن در ژاپن است.

-این تجربه در زندگی شخصی و حرفه ای شما در ایران چه تاثیری داشته است؟

تجربه زندگی در ژاپن بسیار در نحوه نگرش فعلی و کار کردن بنده تاثیرگذار بوده است. 
مراکز  و  آزمایشگاه ها  در  که  فعالی  سیستم های  و  دانشگاهی  نظام  از  که  کرده ام  سعی 
آکادمیک ژاپن بوده در برقراری یک سیستم فعال در انجام امور دانشگاهی بهره گیرم. 
همچنین در نگرش سیستمی و استفاده از تفکر جمعی موثر بوده است. در خیلی از موارد 
ژاپن  تجربه  شاید  ایرانی  در جامعه  موجود  معضلات  و  متفاوت  جنبه های  به  توجه  با  هم 

چندان موثر نیافتاده است.

- به نظرتان مهم ترین مشخصه فرهنگی و اجتماعی و زندگی ژاپنی چیست؟
مهمترین مشخصه های  فرهنگی: 1- وجود باورها و سنت های قدیمی همراه با رشد بالای 
فناوری در این کشور، 2- وجود احترام در جامعه، 3- وجود نظام همفکری و همکاری در 

بخش های مختلف جامعه.
مهمترین مشخصه های  اجتماعی: 1- رفاه اجتماعی بالا و دسترسی کلیه بخش های جامعه به 
امکانات یکسان و سطح بالا و وجود دسترسی کامل به این امکانات، 2- وجود سیستم های 
حمایتی نظیر: بوجود آوردن امکان تحصیل برای دانشجویان خارجی به منظور نهایی تبادل 
فرهنگی و معرفی فرهنگ ژاپنی به کل دنیا، سیستم های حمایتی تولد کودکان، بیمه های 
مخصوص کودکان و سالمندان، تسهیلات خاص برای سالمندان و ...، 3- تفکر جمعی و 

سیستم های مدیریت صحیح اجتماعی.

- چه شباهت ها و تفاوت هایی بین مردم و فرهنگ ایران و ژاپن می بینید؟
وجود  ژاپن  و  ایران  جامعه  دو  بین  شباهتی  فوق  شده  اشاره  موارد  از  یک  هیچ  در  کلا 
ندارد. شباهت های بین دو کشور را شاید در برخی از موارد خانوادگی )حریم خانواده ها، 

وابستگی های موجود( و نظام های مردسالارانه اجتماعی بتوان نام برد.

- آیا رابطه خود را با فرهنگ ژاپن حفظ کرده اید؟ در هر دو پاسخ مثبت و منفی، به چه 
دلیل و چگونه؟

با وجود مشکلات سیاسی فراوانی که در برقراری ارتباط ایجاد شده، سعی کرده ام ارتباط 
خود را از طریق شرکت در کنفرانس های علمی، برقراری تفاهم نامه با دانشگاه های ژاپنی 

و همچنین از طریق دوستان ایرانی و ژاپنی مقیم ژاپن حفظ نمایم.

- آیا می توانید مقایسه ای بین موقعیت رشته تحصیلی تان و فعالیت نهادهای علمی مرتبط با 
آن در ژاپن و ایران داشته باشید؟ و می توانید مقایسه ای هم بین برنامه های درسی و سیستم 

آموزشی ایران و ژاپن داشته باشید؟

سیستم آموزشی ایران و ژاپن در موارد کلی شباهت هایی دارد اما از نظر وجود سیستم های 
آزمایشگاهی و برنامه های مربوط به پایان نامه های مقاطع مختلف تحصیلی، رده بندی های 
پسا  پروفسور-دانشیار-استادیار-محققین  از:  ترتیب  )به  علمی  آزمایشگاه های  در  موجود 
فوق ا  لعاده  تجهیزات  و  امکانات  ارشد-کارشناسی(،  دکترا-دانشجویان دکترا-کارشناسی 

در آزمایشگاه ها و مدیریت صحیح استفاده از این امکانات متفاوت هستند.
اهمیت هر دو  به  توجه  با  و محیط زیست می باشد که  انرژی  اینجانب که  رشته تحصیلی 
موضوع در آینده کل جهان با نهادهای علمی و اجتماعی بسیاری می تواند در ارتباط باشد.

- به نظر شما چه چشم اندازهای همکاری در حوزه تخصصی شما می تواندبین ایران و 
ژاپن وجود داشته باشد؟ و چه زمینه های همکاری مشترکی را در این مورد پیشنهاد می 

کنید؟
انرژی و محیط زیست زمینه های همکاری بسیاری وجود دارد. در زمینه  در هر دو مقوله 
همچنین  و  انرژی  مدیریت  و  انرژی  مصرف  بهینه سازی  به  مربوط  موضوعات  و  انرژی 
انرژی و محیط  دنیا سرآمد می باشد و شاحصه های  در بحث های محیط زیستی ژاپن در 
زیست این کشور را در میان کشورهای دنیا بین 10 کشور اول قرار می دهد که استفاده از 

سیاست ها و چشم اندازهای موجود در ایران می تواند بسیار بسیار تاثیرگذار باشد.

- به طور کلی برای تقویت روابط فرهنگی ایران و ژاپن چه پیشنهادهایی دارید؟
مناسبت های  در  کشور  دو  هر  در  ایران-ژاپن  هفته های  برقراری  بنده  مشخص  پیشنهاد 
دو  بین  مدیریتی  علمی،  همایش های  و  سمینارها  برگزاری  امکان  سال،  هر  در  مختلف 
کشور و ایجاد تسهیلات برای ایرانیان )و بخصوص فارغ التحصیلان( جهت برقراری ارتباط 
با سازمان ها و مراکز آکادمیک و صنعتی ژاپن از طریق سیستم های حمایتی که می تواند 
با کمک سفارت ژاپن ایجاد شود. در این رابطه لازم است که در روابط سیاسی بین دو 

کشور نیز تسهیلاتی بوجود آید.

گفتگو با خانم دکتر جهان آرا) فارغ التحصیلان بورس مومبوشو(

تان  کاری  و حوزه  تحصیلی  رشته  با  رابطه  در  وکمی  بفرمایید  رامعرفی  لطفا خودتان   -
بگویید.
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مژگان جهان آرا – استادیار دانشکده کاربردی دانشگاه هنر .،6 سال در ژاپن برای تحصیل 
در دوره کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه » Kobe Design University« مشغول 
التحصیل  فارغ  نظریه طراحی  از رشته ی دکترای  میلادی  بودم و سال 2003  به تحصیل 

شدم.
از همان سال پس از بازگشت به ایران مشغول به تدریس و کار در دانشگاه هنر در تهران 

شدم.

- انگیزه شما برای رفتن وتحصیل در ژاپن چه بود؟
ژاپن در طراحی و هنر کشور ممتازی در میان مناطق آسیایی است. در ادامه ی رساله دوره 
هرجا  از  بیش  من  بود.  ژاپنی  های  پارچه  در  بررسی خلاقیت  موضوع  که  ام  کارشناسی 
با حوزه ای که مطالعه ای چند برای پایان  علاقمند بودم به آن کشور رفته و از نزدیک 
نامه در این جا داشتم را ببینم و درس خوانده و یاد بگیرم. برای همین بقیه نقاط جهان را 
به همراه جذابیت های خود کنار گذاشته و فقط ژاپن و تحصیل در آن جا را به عنوان راه 
انتخاب نمودم. که پس از گذراندن مراحل چندگانه دریافت بورسیه ی  مناسب خویش 

دولت ژاپن موفق به این امر شدم.

- اگر خواسته باشید تجربه زندگی خود را در ژاپن تشریح کنید، چه می گویید؟
تجربه زندگی در هر کشور خارجی بسیار پر تجربه خواهد بود. جذاب از سویی و سخت 

از جهاتی دیگر، ژاپن هم این چنین بود.
چون وقتی به جهت آموختن و تجربه کردن از کشور خودت بیرون می روی پس کاملا 
داشت.  بسیار خواهد  تاثیر  تو  بر  اجتماع  هر  فرهنگی  امور  بسیاری  و  آماده ی آن هستی 
بابت  خصوصا شرایط دانشجویان این بورسیه به خاطر شرایط خوب آن اصلا نگرانی از 
مخارج و ... ندارند و بالعکس در شرایط خوبی از داشتن مکانی برای تحصیل و اسکان و 
... برخوردارند. در نتیجه با کسانی که با شرایط دیگر و به اهداف دیگر از کشور خارج می 
شوند کاملا موقعیت متفاوتی دارند. موقعیتی تنظیم شده از قبل با داده های مورد اطمینان 
نظیر دانشگاه، رشته، محل اسکان و ... . برای همین از ابتدا رضایتمندی خوبی در سطح به 

نسبت خوبی را دارا هستند.
من هم به همین شکل در شهری زیبا در همسایگی اوساکا در منطقه ی کانسایی به نام کوبه 
ساکن شدم برای هر 6 سال هم همان جا بودم. دانشگاهم بسیار بزرگ نبود اما بسیار معتبر 
بود. به طور خاص و برای من فضای کافی و بیشتر از آن را برای یادگیری فراهم می کرد. 
در عین حال که مردم ژاپن بسیار مهربان و مودب هستند شرایط خوبی را برای شما در 

زندگی را هم فراهم می کنند.
هنر  مورد  در  شما  طور خاص  به  وقتی  هنری  و  فرهنگی  مطالعات  زمینه ی  در  خصوصا 
آنان مطالعه می کنیدباید حتما به آنان نزدیک شوید، معاشرت کنید تا ریشه های هنری و 

فرهنگی را از آنان بیشتر دریافت کنید و تجربه زندگی در ژاپن این امکان را به من داد.
در این سوی دنیا از ایران تا حدود ژاپن، منظورم قاره آسیاست، مناطق بزرگی هستند که 
هر کدام دارای گنجینه های شگفتی از آموختنی و تجربه هستند و از این میان آنان زندگی 
در ژاپن برای من به عنوان فرصتی بود تا بتوانم به همراه کشور و فرهنگ و هنر خود، به 
فرهنگ و هنر کشور آنان سری زده و بیاموزم و به خاطر این مسئله همیشه خدا را شکر 

کرده و سپاسگزارم.
 تجربه ی زندگی در ژاپن به شما می آموزد: این که تنها نیستید، در جمع زندگی می کنید 
و همیشه و در هر کجا باید همه را در نظر بگیرید، دقت داشته باشید، به چیزی که دارید 
قانع باشید و به آن خو بگیرید و دوستش بدارید ، با طبیعت آشنا باشید و … و زندگی 

کنید.

-  این تجربه در زندگی شخصی و حرفه ای شما در ایران چه تاثیری داشته است؟
انسان اگر در مدتی طولانی در مکانی زندگی کند با فضا و طبیعت آن خو می گیرد و تاثیر 
می گیرد. به نظرم تجربه زندگی در کشوری خارجی برای هر کس پس از حدود یک یا 
دو سال اثری قابل ملاحظه خواهد گذاشت. شاید یکی از خصوصیات بسیار ممتاز مردم 
ژاپن صبوری آنان است.و من به دلیل اینکه صبور بودن برایم سخت است سعی کردم از 
آنان بسیار یاد بگیرم. نگاه نزدیک به طبیعت ژاپنی به مسائل زندگی و واقعیت که گاه بسیار 
بی رحم است و دقیق، سختی هاو آسودگی هایخاص خودش را دارد که به هر کدام خو 

کنید در زندگی شما در کشور دیگر سخت خواهد بود.
هنر  تحصیل  ابتدا  از  من  هدف  بود.  موثر  بسیار  ژاپن  در  زندگی  ایمن  حرفه  زندگی  در 
دانشگاهی که طراحی  در  من  قرارگیری  ژاپن. خوشبختانه  به طور خاص  و  بود  آسیایی 
شاخه اصلی آموزشهای آنان بود، فرصتی مناسب را برای مطالعه به دست آوردم و سعی 
کردم هر چه بیشتر بیاموزم. شاید با دیدن ارزش بالایی که ژاپنی ها به نگاه داشتن هنرشان 
می دادند، چه هنر سنتی و چه امروزشان روشی را به من آموخت که شاید دقت و بازنگری 
برایم در هنر خودمان بود. و این تاثیر به سزایی در انتخاب موضوعات تحقیقی ، تدریسی و 
آثار هنری ام داشته است. البته توانایی من در ارائه ی آنان به نسبت مطالب تجربه کرده ام 

بسیار محدود است که امیدوارم بتوانم شایسته تر از آن استفاده کنم.

- به نظرتان مهم ترین مشخصه فرهنگی و اجتماعی و زندگی ژاپنی چیست؟

مهمترین مشخصه ی فرهنگی مردم ژاپن »سکوت« است. اصلا ژاپن کشور سکوت است. 
از سویی  این  دنیاست.  از هیاهوهای معمول در سایر کشورهای  به دور  ژاپن  زندگی در 
بسیار مطلوب است و از سویی بسیار سخت. یکی از همان نمونه های طبیعی سخت که قبلا 
اشاره نمودم. گاه درون گرایی آنان آنقدر است که شما در مدتی طولانی در سکوتی پر 

فشار و عجیب گیج می شوید.
دیگری صبر است آنان بسیار مردم صبوری هستند.

دیگری دقت در ساختن آینده است. این خصوصیت به طور عجیبی کلی است و باعث 
می شود برنامه ریزی انجام هر کاری – از خرد تا کلان – با دقتی انجام شود که نتایج اش 

بلند مدت باشد.
دیگر سادگی است. آن قدر ساده که گاه حتی بسیار سخت و طاقت فرسا است. گاه بسیار 

جذاب و دلنشین.
دیگر فکر کل نگر است ، شما هیچ گاه یک نفر نیستید ، باید با هم فکر کنید و برای همه. 
و این سیستم کلی اجتماع گاه برای خارجیان که با روش های دیگر تربیت شده اند به منزله 
تبعیت از یک سیستم تعریف شده که روش های آسوده فردی برای تعریف شخصی آنان 

ندارد بسیار سخت جلوه می کتد.

- چه شباهت ها و تفاوت هایی  بین مردم وفرهنگ ایران و ژاپن می بینید؟
فرهنگ و مردم ایران و ژاپن دارای شباهت های بسیاری هستند. در شرم، احترام، محبت، 
داشتن آداب و رسوم و آیین های کهن خانوادگی و مذهبی و اجتماعی مشترک ، خانواده 

و توجه به فرزند و ازدواج و ...

- آیا رابطه خود را با فرهنگ ژاپن حفظ کرده اید؟ در هر دو پاسخ مثبت و منفی، به چه 
دلیل و چگونه؟

بله ، با همکاری های مختلف در زمینه های فرهنگی و هنری.

- آیا می توانید مقایسه ای بین موقعیت رشته تحصیلی تان و نوع فعالیت های مرتبط با آن 
در ژاپن و ایران داشته باشید؟ و می توانید مقایسه ای هم بین برنامه های درسی و سیستم 

آموزشی ایران و ژاپن داشته باشید؟
بر  بر آموزش متمرکز  مبتنی  بود  سیستم آموزش ژاپن در هنر که رشته ی تخصصی من 
توانایی فردی بود به صورتی که کار و اثر هر فرد در جهت روش خودش تقویت می شد 
تا به روش تخصصی هنری خود دست یابد. این نکته در آموزش هنری بسیار بسیار مهم 
است. چون اگر روش تکلیفی باشد خلاقیت که نکته ی اساسی هنر است را مورد تهاجم 

قرار خواهد داد.
نکته ی دیگر حمایت از انواع مختلف دانشجویان از توانا تا کم توان بود یعنی به عموم 
افراد اجازه و امکان تحصیل داده می شد و همین امر مهمی در تایید حقوق فردی برای 
برای  را مکانی  دانشگاه  یا سیستم هایی که  ها  نظری  برخی تنگ  بر خلاف  بود  تحصیل 
افرادی با نمرات بالا می دانند. البته درجه بندی دانشگاه های معتبر تا معمولی تر باعث می 
شد افراد ناتوان تر در مراکزی که معروفیت و سخت گیری های معمول را ندارند تحصیل 

کنند ، اما تحصیل کنند.
در یک نگاه کلی تفاوت ویژه ای در نوع کارکرد آثار هنری دانشجویان ایرانی و ژاپنی 
به صورتی است که در هرترم  ایرانی  ازدانشجویان  یافت کار  بود. سیستم آموزش و در 
تحصیلی میزان زیادی کار، وبا امکانات محدود ابزار آلات و مواد هنری، در کیفیت های 
مطلوب ، حاصل می آید. و در معنا دانشجویی که خوب کار کند پرکارهم می شود. اما 
دانشجویان ژاپنی به طور کلی چنین نیستند و این پرکاری محدود به عده ای در هر کلاس 
می شود که البته آنان خوب و متمرکز کار می کنند و درس می خوانند که نتیجه ی بسیار 
مطلوبی را می گیرند. یعنی یک دانشجوی ایرانی هنر به طور معمول در مقایسه با دانشجوی 
های  حوزه  در  اجرایی  نهایی  ی  نتیجه  به  کمتر  اما  کند  می  کار  برابر  چند  ژاپنی  هنری 

مختلف هنری می رسددر ژاپن باالعکس است.

- به نظر شما چه چشم اندازهای همکاری در حوزه تخصصی شما می تواند بین ایران و 
ژاپن وجود داشته باشد؟ و چه زمینه های همکاری مشترکی در این مورد پیشنهاد می کنید؟

زمینه های همکاری و علاقمندی بسیار است اگر میسر شود.

- به طور کلی برای تقویت روابط فرهنگی ایران و ژاپن چه پیشنهادهایی دارید؟
دو کشورسال ها است روابط فرهنگی خوبی را دارا هستند. رموز و شگفتی های پنهان در 
فرهنگ آنان بسیار است که می شود بیش از پیش به آنان پرداخت و رنگ و بوی خاصی 
در هر سال به آن داد. این امر با توجه به افزایش میزان محققان و علاقمندان هم اکنون به 

نسبت گذشته در خور توجه است. هنر زمینه بسیار شایسته ای برای انجام این امور است.
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امپراتورى  به کتاب  مارس 2011نگاهى  ژاپنى ها در سونامى  و  بِارت  ژاپن 
نشانه ها / نوشته رولان بارت 

زهره روحى 

مسلماً هر كس براى خود »تجربۀ نخستين«ى از »فرهنگى ديگر« دارد. تجربۀ من از ژاپن به 
سالهاى بسيار دورى برمى گردد. زمانى كه 14، 15 ساله بودم، دقيقتر بگويم در راه بازگشت 
از مدرسه، درست پشت ويترين مغازۀ لوازم تحرير فروشىِ محله مان  با اولين موجود ژاپنى 
در جنسيتى زنانه روبرو شدم؛ در پشت جعبه ويترينِ مغازه، كارت پستال زن جوانى بود 
با پوست بسيار لطيف و مرمرين كه بدون ذره اى تبعيض به من و تمامى رهگذرانى كه از 

جلويش رد مى شدند به يكسان چشمك مى زد.
منى كه دوران بلوغ را مى گذراندم و پوست صورتم به شدت آسيب ديده بود، نمى دانم 
نخست مات پوست شفاف و بلورينِ زن جوان شده بودم يا مبهوت چشمك زدنِ او .... !؟ 
بهرحال به يمن آن كالاى تجارىِ تا ابد ماندگار در ذهنم،  نام ژاپن ، وارد دايره المعارف 
كوچك ذهنى من شد. ذهنى كه تا آن موقع، ظاهراً به دليل علاقۀ پدرم به جان اف كندى 

)از خيلى سالها پيشتر( فقط به فتح آمريكا درآمده بود! 
بارى، خاطرۀ بالا را از اينرو آوردم تا اين نكته را بازگو كنم كه صرفاً  اين ما و ذهن مان 
و  سرزمين  بلكه  مى كند،  اقدام  ديگر  مردمان  فرهنگ  يا  و  سرزمين  كشف  به  كه  نيست 
فرهنگها نيز حتا از راه صدور كالاهاى تجارى و نازل در حال فتح ذهنِ ما هستند. و بنابراين 
اگر بپذيريم كه رابطۀ ذهن و فرهنگ، رابطه اى تعاملى و اثر گذار در هر دو سوست، اين 
بدين معنى است كه از آنجا كه هر ذهنى به دليل تاريخى بودن اش حامل مجموعۀ بزرگى 
فرهنگى  تجربيات   ) ـ  منزلتى   ، ـ طبقاتى  فرهنگى  و  اجتماعى  از  )اعم  پيش فهم هاست  از 

مى توانند در عين عام بودن، خاص جلوه گر شوند: همگانى و در عين حال فردى. 
براى  ژاپنى،  زنِ«  »چشمك  جوانِ  زنان  بعدىِ  سه  پستالِ  كارت  يادآورىِ  مثال  عنوان  به 
بسيارى از هم نسلان من مى تواند تجربه اى عام باشد، اما زمانى كه كسى اين تجربۀ عام را 
به تعلق احساس و ذهنيات شخصى خود درآورد بسته به كارى كه به وسيلۀ ذخائر ذهنى 
اين دريافت تجربىِ عام، خاص و فردى  از آن پس،  انجام مى دهد، ديگر  با آن  خويش 
همان  مثابه  به  شود؛  زيباشناختى  اثرى  به  تبديل  مى تواند  گاه  حتا  كه  جايى  تا  مى شود، 
»هنر«ى كه مصالح اش را از تجربيات روزمره مى گيرد اما با تبيين خاص و فردىِ خويش 

آنرا از موقعيت روزمرگى فراتر مى برد. 
از  پيشتر  مى دانيم  كه  جايى  تا  كه  كارى  مى كند.  بارت  رولان  كه  كارى ست  همان  اين 
طريق مارسل پروست در ادبيات فرانسه انجام گرفته و از سابقۀ درخشان و جهانى شده اى 

اينگونه تصور كرد كه هنوز طراوت، سبكى  هم  برخوردار است. به طورى كه مى توان 
و نرمى پارچۀ كيمونوى اودت كه در كلمات پروست به ظرافت قاب شده است، از بدن 
درون قاب اودت فراتر مى رود و آرام و خواب  آلوده و فارغ از هر گونه تعجيلى خود را به 

سرزمينى از زنان كيمونو پوش مى رساند ....
نگرش  اين  استقبال  به  به كرات  مواجه مى شويم كه  بارتى  با  ما  نشانه«ها،  »امپراتورى  در 
عميقاً زيباشناسانۀ پروستى رفته است. اما به نظر مى رسد استفادۀ او از اين روش صرفاً در 
جهت لذت هاى زيباشناختىِ ادبى نيست، بلكه چنين مى نمايد كه وى قصد دارد تا مخاطب 
خويش را به جايگاه منشأ اين لذت ببرد. جايى كه درمى يابيم سرمنشأ اين لذت در نقطۀ 
»ديد«ى است كه  مى توان در آنجا »شىء« را آرميده در شيئيت اش ديد. همان نقطۀ ديدى 

كه امروزه نگرش ابزارگرايانۀ كورش كرده است.
را  ژاپن«ى كه ذهن اش  »فرهنگ  به كمك  نشانه«ها  »امپراتورى  بارت در كتاب  بهرحال 
مالامال از آنِ خود كرده است و خود نيز به كشف آن رسيده است، يارى مان مى دهد براى 
اندك زمانى هم كه باشد تا حد امكان از  پيش فهم هاى ابزارگرايانه اى كه از »شيئ« در 
ذهن  داريم فاصله گيريم و به آن »جهانى« نزديك شويم  كه آن شيئ را براى »ديده شدن« 

به ظرافت پرورانده است.
بنابراين از افقِ نگرشى مورد بررسى حاضر، اينكه فرهنگى كه بارت آنرا به نام »فرهنگ 
ژاپن« معرفى مى كند، واقعا همان فرهنگ ژاپنى باشد كه دايره المعارف هاى معتبر جهانى،  
»واقعى« بودن اش را گواهى كنند يا نه، چندان اهميتى ندارد. در عوض آنچه مهم است 
رديابى مسيرى ست كه از طريق بارتى كه در حال خوانش برخى نشانه هاى فرهنگىِ ژاپن 
است به كشف پارادايم جديدى در ديدن و ديده شدنِ اشياء و آدمها مى رسيم: آن نوع 
»قرار گرفتگى«اى كه اشياء در خلال يكديگر و عملًا به دور از شيوۀ ابزارگرايانه به ظهور 

مى رسند.  
اما با اين وجود، بى آنكه در صدد اثبات خويشاوندى و يا هر گونه تجانس فرهنگى بين 
ژاپن بارت و ژاپن دايره المعارفها باشيم، )و يا اصلا كوچكترين دغدغه اى از اين بابت داشته 
باشيم(، خواهيم ديد كه بين فرهنگى كه به نام »ژاپن« ذهن او را به تصرف خود درآورده و 
رفتار فرهنگىِ مردم ژاپن پس از حادثۀ ناگوار و دردآور سونامى مارس )ماه گذشته(، چه 

خويشاوندى شگفتى وجود دارد. 
بارى، اينكه فى المثل بدانيم فرهنگ سرزمين و مردمى »خاص«، متأثر از فلان مكتب فكرى 
ـ  اجتماعى  ساختار  يا  و  توليد  شيوۀ  يا  و  عقيدتى  يا  و  دينى  فرقۀ  يا  و  مذهب  فلان  يا  و 
اقتصادى است و سپس با اتكاء به آن )شناخت پيشاپيشىِ از قبل داده شده(، به تبيين نشانه ها 
هاى  بررسى  براى  نمى رود  گمان  بپردازيم،  روزمره  زندگى  در  متفاوت  موقعيت هاى  و 
زيبايى شناسانه كار جالبى باشد، شايد جالبى كار به عكس، از زمانى آغاز  شود كه خود را 
رها در  وضعيتى كنيم كه پيشتر نمى شناختيم؛ يعنى ورود به فضايى كه تجربه نكرده بوديم، 
نديده بوديم و دركى از آن نداشتيم. وضعيتى كه غناى كامل خود را از راه ناشناخته  و بكر 
بودن اش به دست مى آورد. كشف جهانى كه مى شود در آن به معناى عميق و اصيل كلمه 
»گم شد« زيرا با انبوهى از نشانه هايى مواجه ايم كه همچون بومى نقاشى آماده اند تا به يارى 
قوۀ تخيل خويش كه به دليل ناشناختگى ها بيش از پيش تحريك پذير شده است،  آن را 
به اثرى هنرى تبديل سازيم. اثرى كه تنها پس از فراغت و استراحت ذهنى ساخته مى شود. 
پرواز درآوردن  به  از آن و سپس  ناشى  استراحت  ناآشنا و  نخست »گم شدن« در جهان 
پروانه اى كه در پيلۀ فراموشى و گم شدگىِ آگاهانه مان خلق كرده ايم است؛ به اتفاق به 

تعبير بارت از اين موقعيت مى پردازيم. وى مى گويد: 

»توده¬ى پر هياهوى زبانى ناشناس، همچون پوششى لذت بخش عمل مى كند و فرد بيگانه 
را )البته اگر در سرزمين دشمن نباشد( در لايه هاى صوتى مى پيچد. لايه هايى كه تمامىِ 
از خودبيگانگى هاى زبان مادرى، سرچشمه هاى جغرافيايى و اجتماعى، اينكه با چه كسى 
سخن مى گويد، با چه درجه اى از فرهنگ و هوشمندى و با چه سلايقى، تصوير شخصيتى 
كه از خلال اين گفتار ساخته مى شود و ما را وامى دارد آن را بازشناسيم، همه و همه را از 
كار مى اندازد. نتيجه آنكه، در كشور بيگانه: چه فراغتى !  آنجا خود را از شر حماقت ها و 

ابتذال ها و خود خواهى ها و شادخوارى ها، مليت و هنجارها رها مى يابيم« )ص 28(.
    

بدين ترتيب بارت آمادۀ »ديدن« نشانه هاى فرهنگى مى شود كه جهانى از ارتباطات را اعم 
از  آدمها، اشياء، هنر آشپزى،  هنر خطاطى،  محله هاى شهرى، پرسمان هاى آدرسى و ... 
را به گفتۀ خودش  بر محور »همراهى  كردن« گرد آورده است. اما اين همراهى، همراهىِ 
اجزاء است. فى المثل بدنى كه مى داند براى آنكه ديده شود، مى بايد كليت خود را به مثابه 
بدنى كه صرفاً حجمى از فضا را مى گيرد بردارد و واقعيت تقسيم پذير جزئياتِ خويش را 

به معرض ديده شدن درآورد:

»در آنجا كالبد )انسان ها( حضورى پررنگ دارد. كالبدها خود را به حركت در مى آورند 
و به كار مى اندازند، بى آنكه از خود هيسترى نشان دهند؛ كالبدها خود را عرضه مى كنند، 
بى آنكه دچار خودشيفتگى شوند، ]...[ تمامى كالبد )چشمان، لبخند، تارى از مو، حركات، 
لباسها( هستند كه با ما به گفتار در مى آيند، گفتارى كه اشراف كامل بر قوانين آن، هر نوع 

ويژگى پرخاش گرانه يا كودكانه را از آن مى ستاند« )ص 29(.
  

اين وضعيت توصيفى را ما باز هم در تفسيرهاى زيباشناسانۀ بارت مى بنيم، به عنوان مثال 
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در چارچوب سينىِ غذايى كه خود را به واحدهاى كوچك و تقسيم پذير درآورده است. 
چارچوبى تيره رنگ كه بى آنكه شيئت اش از آن گرفته و در نتيجه به ابزارى صرف بديل 
شود، به مثابه پرده اى نقاشى و يا شايد هم به همراهى كاسه هاى كوچك و متنوع محتويات 

غذاهاى رنگارنگ در هيئت پالتى از رنگها ظاهر مى شود )31(.
ناشناختگى هاى فرهنگىِ  تا چشم و ذهنِ خود را در  بارت كه سعى دارد  نظر رولان  از 
خردينه هاى  اين   ديدن   با  كه  است  طبيعى  البته  صد  دهد،  شو  شست  و  ژاپن  سرزمين 
غذا و اين كاسه هاى كوچكِ كم حجم كه بدون كمترين نظم سلسله  مراتبى، گويى  به 
صورتى اتفاقى كنار هم قرار گرفته اند، اولين چيزى كه برايش گوارا مى نمايد نبود هرگونه 

مركزيت و دستورالعمل است:
 

» اينجا تكه اى سبزى، آنجا كمى برنج، ذره اى ادويه اينجا، جرعه اى سوپ آنجا ]...[ در 
حقيقت تمامِ فرايندِ شدنِ غذاها در تركيب آنهاست و اين تركيب با برداشت هاى پى درپى 

فرد شكل مى گيرد؛ او خود غذايى را مى سازد كه آنرا صرف مى كند« )ص31(.
 

باشد، آزادى عملى ست كه در  بارت مى تواند جالب  براى  به نظر مى رسد آنچه  بنابراين 
غيبت انگاره هاى مركز باورى و سرورى هاى ناشى از آن رخ داده است. اتفاقى كه فقط 
مى تواند در قلمرو هنر رخ دهد. آنهم هنرهاى آوانگاردى كه به جاى تبعيت از الگو هاى 

سلسله مراتبىِ قدرت، از آزادى عمل بازيگوشانۀ متكى به قريحۀ هنرى تبعيت مى كنند.
الگوى  مى رساند كه  اين كشف ستودنى  به  را  او  به طور ضمنى  بارت  تخيل  قوۀ  اكنون 
با  را  خود  كه  غربى  نوع  برخلاف  ژاپنى،  هاى  خوراكى  مراتب  سلسله  از  فارغ  غذايى 
الگوهاى سلسله مراتبى پيوند زده است، خويشاوند نزديك الگوهاى هنرى است.  پس به 
جاى آنكه از دستورالعمل هاى بوروكراتيك  مآب هنجارهاى غذايى )فى المثل اول سوپ، 
بعد خوراك و در آخر دسر( كه به مثابه موقعيتى عادت واره در برابر فرد قد علم كند و 
او را از خلاقيت ذائقۀ چشايى باز دارد، هر فرد در هر وعده غذا مى تواند خود را به مثابه 

هنرمند تجربه كند و ذوق ذائقۀ غذايى خود را از اسارت عادت واره ها رهايى بخشد. 
جالب اينكه در نگاه به مرخصى رفتۀ بارت، شهر توكيو نيز همانند الگوهاى غذايى پشت 
كرده به اقتدار مركزيت، رها از اقتدار مركزى شهرهاى بزرگ غربى است. هر چند كه 
بازنمايىِ  از»اقتدار مركزيت« را در وضعيت  بيشتر دوست مى دارد اين رهايى  خود بارت 
تناقض آميزش بيان كنيم؛ فى المثل بگوييم مركز شهرى كه از وزنۀ سنگين مركزيت عارى 

شده است. خود وى در اين باره مى گويد : 

شهر،  اين  دارد:  خود  در  ارزشمند  تناقضى  )توكيو(  مى گوييم  سخن  آن  از  كه  »شهرى 
مركزى دارد، اما اين مركز، تهى ست. كل اين شهر به گرد مكانى درآنِ واحد ممنوعه و 
بى تفاوت سازمان يافته است، زير فضاهاى سبز خود پنهان و در پشت پهنه هاى آبى خود 
دقيق تر  يعنى  نمى شود،  ديده  است كه هرگز  پادشاهى  اقامتگاه  است. شهر،  سنگر گرفته 
بگوييم، اقامتگاه كسى است كه او را نمى شناسيم. تاكسى ها در حركت روزمره، در رفتار 
چابك، پرانرژى، يورش برندۀ خود همچون تركش يك تير، تلاش مى كنند از اين مركز 

اجتناب كنند...« )ص 58(.

بى شك تناقض ارزشمندى كه بارت به كشف آن رسيده، تنها زمانى از اعتبار و صحتِ 
»ارزشى« برخوردار است كه نگاهِ خسته¬ى شهروند شهرهاى غربى »در پس« آن باشد. 
همان شهروندى كه سنگينى مراكز شهرىِ اروپايى ـ غربى را كه  به گفتۀ بارت »همواره 
...را... )ص 55(،  روى دوش خود حس  از قدرت، پول، معنويت )كليسا( و  آكنده اند« 
كرده باشد. آرى، تنها اين شهروند است كه مى تواند به كشف تناقض آميز بارت رسد و 

»تاج كوتاه«ى را بيابد كه »"هيچ" مقدسى را پوشانده است« )ص 58( !
مركزيتى كه به جاى جذب، چيزها را از خود براند و دفع كند، به يقين آغشته به تناقض 
است. به بيانى دقيق تر در همينجا درمى يابيم خوانش بارت از فرهنگ ژاپن و آشكارساختن 
ارزش هاى هستى شناسانۀ تناقض آميز  آن، )حتا اگر فقط موكول به قلمروهاى زيبايى شناختى 
باشد(  تنها به يارى توانايىِ شناخت و مقايسۀ تطبيقىِ او صورت گرفته است. و اين يعنى 
»چه  با   ناشناخته«  »فرهنگى  منزلۀ  به  ژاپنِ  در  كه  است  كرده  تصور  فقط  بارت  رولان 
فراغتى!« مواجه خواهد شد! زيرا او براى تبيين »ژاپن« و »ژاپنى« كه به كشف اش نائل شده 
است، مدام ناگزير به احضار كليت فرهنگِ فرانسوى ـ غربى خود بوده است تا به منزلۀ 

معيارى براى سنجش مورد استفادۀ خود قرار دهد. 
از سوى ديگر، اين گفته به اين معنى است كه »ژاپن«ى كه بارت به منصۀ ظهور رسانده، 
ساخته  پذير  امكان  غربى  ـ  فرانسوى  متأخر  مدرنيتۀ  آنرا   خوانش  كه  هنرى«اى ست  »اثر 
است. همان مدرنيته اى كه به نقد »سلطه« و »اقتدارِ« اروپا ـ غرب محور نشسته است، و مسلماً 
در بسيارى موارد اين كار با استفاده از ادبيات مارسل پروستى به انجام مى رسد كه گنجينۀ 
ظرايف ادبى فرانسه را به نكويى در كلمات خود آراسته است. و به همين دليل به هنگام 
خواندن اثر، با لذتى مضاعف روبرو مى شويم، گويى سر و كارمان با بازتاب هاى آئينه هايى 

به غايت هوشمندانه بر يكديگر و به تصوير درآوردن تأثيرپذيرى بى پايان آنهاست. 
كه  است  مركزيت  اقتدار  سنگينىِ  از  گريزان  و  انتقادى  نگرشِ  يارى  به  فقط  بهرحال، 

يادداشت نسبتاً بلند »جعبه ها« مى تواند شكل بگيرد و نوشته شود:

نسبت  در  شىء  يك  بودن  افتاده  پيش پا  كه  است  آن  در  ژاپنى  جعبۀ  ويژگى  دقيقاً   ...«

عكس با لوكس بودن بسته بندى قرار بگيرد: يك آب نبات، كمى خمير ترش لوبيا، يك 
با  كند(  توليد  توريستى"«  هاى  »يادگارى  مى تواند  هم  ژاپن  )متأسفانه  مبتذل  »يادگارى« 
شكوه و جلالِ يك جواهر، بسته بندى مى شوند. در نهايت به نظر مى رسد كه نه محتواى 
با تلاشى سرسختانه حمل  جعبه، بلكه خود جعبه، موضوع هديه است ]...[ آنچه ژاپنى ها 
مى كنند، در نهايت چيزى جز نشانه هايى توخالى نيست . ]...[ همۀ شهروندان ممكن است 
در خيابان بسته اى، نشانه اى توخالى در دست داشته باشند و با تلاش زياد از آن محافظت 
حلقۀ  و  چارچوب  گرفته،  پايانى  شكل  آنچه  گويى  كنند،  جابه جايش  شتاب  با  و  كنند 
توهم زايى كه شىء ژاپنى را درون خود ذوب مى كند، سرنوشتى جز انتقال عمومى¬ندارد. 
غناى شىء و ژرفاى معنا تنها به بهاى سه مشخصه كه به همۀ اشياى ساخته شده تحميل 
مى شوند، قابل پشت  سر گذاشتن هستند: دقيق بودن، متحرك بودن و خالى بودن« )صص 

.)72،73،74

»خالى بودن« )و يا شيىء پيش پا افتادۀ( درون جعبه، به نوعى تكرار همان »تاج كوتاه«ى 
است كه »هيچِ« مقدسى را مى پوشاند و يا به نوعى ديگر مى تواند جلوۀ ديگرى از تلاش 
در شكلى  را  شهر  مركز  در  پادشاه«  »اقامتگاه  تا  مى كوشد  به جد  كه  باشد  سرسختانه اى 
در  ترتيب  بدين  تا  آورد  بيرون  آن  بارِ  سنگينىِ  و  مركزيت  نشانه هاى  از  تناقض آميز، 
روزمره ترين وضعيت  به يارى »رفتار چابك راننده هاى تاكسى«، امكان بى اعتنايى به اقتدار 

مركزيت و  قابليت »پشت سرگذاشتنِ« آن به اثبات رسد.... 
شايد بتوان گفت از نگاهِ به مرخصى رفتۀ بارت، آنچه جايگزين اقتدار مركزيت شده است، 
»انتقال عمومى«ست. و چه شگفت است اين اصطلاح! آن چنان كه ما را بر آن مى دارد تا 
دچار اين گمان و تخيل شويم كه گويى شهرِ توكيو و كليتِ عناصر وجودىِ ارتباطىِ آن 
شهر، لحظه به لحظه، درون جعبه ها و يا پاكت ها و يا دستمالهايى كه به دست شهروندان 
دست به دست و »مبادله« مى شود، به يكديگر منتقل مى شود و در واقع خود همين عملِ 
در  دستمالها،  و  پاكتها  و  آراستن  جعبه ها  و  تزيين  استعارىِ  راه  از  كه  انتقال عمومى ست 
فرهنگِ  اجتماعىِ  زيرا هستىِ  انضمامىِ هستىِ شهر مى شود؛   برجسته ساختن خودِ  صدد 
فاقد مركزيتى را به جلوه در مى آورد كه برپادارندۀ رابطۀ اجتماعىِ خاصى  ست كه فراتر 
از هر سلسله مراتبى مى نشيند و آنرا به مثابه خلق اثرى همگانى و مشاركت آميز در معرض 

عموم قرار مى دهد.  
 و اين تصور زمانى در ما بيشتر قوت مى گيرد كه شگفتى بارت از دستور زبانى ژاپنى را در 

نخستين صفحات به ياد مى آوريم:

»... در زبان ژاپنى، فزونى پسوندهاى كاركردى و پيچيدگىِ پى واژه ها سبب مى شود كه 
پيشروى فاعل در گزاره ها از خلال احتياط ها، تكرارها، تأخيرها و تأكيدها چنان به انجام 
رسد كه حجم نهايى )كه ديگر نمى توان آنرا صرفاً خطى ساده از واژگان دانست( فاعل 
پرُى كه  با آن هستۀ  بسيار  بدل كند كه  توخالى در گفتار  بزرگ و  پوسته اى  به  دقيقاً  را 
ظاهراً جمله هاى ما را از برون و از بالا هدايت مى كند، متفاوت است ]...[ در حقيقت بيشتر 
گونه اى رقيق شدن و از دست رفتنِ توان فاعل درونِ زبانى تكه تكه شده، ذره اى شده و 

انحراف يافته تا سر حد تهُى شدن است« )ص 24(. 

اكنون هستى شناختى فرهنگِ شهروندى ژاپن، از عالم تخيل به وضعيت انضمامىِ  »فاعلى« 
مى پيوندد كه پيشروى اش در گفتار» از خلال« چيزها مى گذرد، و از اينرو از اين توانايى 
برخوردار است تا سر حد رقيق شدن خود را »تهى« از »من« بزرگِ ذات باورى كند كه 
وجودش اساساً توهمى  بيش نيست. همان توهمى چند صد ساله اى كه همواره خود را به 
مثابه مركز جهان تصور مى كند: نقطۀ مركزى اى كه به دليل بيمارىِ »خود مدارى« اش در 

واقع همان »هيچ« بزرگى است كه شديداً از آن غافل است... 
به هر رو فاعلى كه انديشۀ بارت در حال مرخصى، براى ما به تصوير مى كشد، و پندارى به 
مثابه يك كارت پستال از آنجا برايمان ارسال مى كند، همان فاعلى ست كه بر خلاف فاعلِ 
خود مدار،  از هستى انضمامىِ »از خلال« هاى جهان اجتماعىِ خويش  با خبر است، يعنى 
مى داند وجودش مركب از وضعيتى انضمامى در جهان است. همان وضعيتى كه »از خلال« 

چيزها و موقعيت هاى اجتماعى زاده و ظاهر مى شود. 
اما نكته¬ى شگفت آنكه زمانى كه اين كارت به دستمان مى رسد ما با رولات بارتى مواجه 
مى شويم كه انگارى از موقعيت »همراهى« و يا انضمامى و يا »از خلالىِ« خويش غافل است 
و با خشونت پنهانى كه مدام در حال سركوفت و سرزنش فرهنگ غربى ـ فرانسوى )صص 
36، 39، 42، 92،93، 99 و ...( به جاى پشت سر گذاردن »روش من محور غربى«، در حال 

تغذيۀ آن به سر مى برد.
ما  به دست  و  بارت كشيده مى شود  و ذهنيت خلاق  قلم  يارى  به  بهر حال تصويرى كه 
اين روزها  و گفتارش  پندار  رفتار،  مواجه مى شويم كه  »فاعلى«  فاعلى  همان  با  مى رسد، 
زبانزد همۀ جهانيان است. همان »ژاپنى«اى كه به هنگام مواجه با »سونامىِ« هولناك اخيرش 
فرهنگ هاى خودمدارانه  تمامى  غبطۀ  و  مايه رشك  دردمندى،  عينِ  در   ،)2011 )مارس 

شده است. 

پاورقى ها:
ترجمه ناصر فكوهى،انتشارات نى ، 1383

Zohre. rouhi@ yahoo.com پژوهشگر مستقل، نويسنده و منتقد ادبى؛ .  
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بازخوانى خاطرات"اکيرا کوروساوا"
کوروساوايى که نمى شناسيم

حبيب باوى ساجد 

"شبيه يك شرح حال" ، عنوان كتابى است كه توسط"اكيرا كوروساوا" نوشته شده كه با 
شجاعت والبته حضور ذهن، زندگى شخصى وهنرى خود را باز گو مى كند.                                                                                             
بايد اذعان كرد خواندن اين كتاب براى بسيارى از علاقمندان به سينما، خاصه دوستداران 
سينماى كوروساوا مى تواند مفيد باشد. احتمالاً تاقبل از قرائت اين كتاب، مخاطب سينما 
تنها اين را مى داند كه كوروساوا فيلم ساز بزرگ سينماى جهان وبه ويژه امپراتور سينماى 
پروژهاى  هم  سينمايى)آن  فيلم  از30  بيش  نيز  گذشت.  در  سالگى  در90  و  است،  ژاپن 
توانست  فيلم"راشومون"  با  است.  نوشته  فيلمنامه  انبوهى  و   ، كرده  كارگردانى  دشوار( 
جايزه ى شيرطلايى جشنواره ى ونيز وبعد هم اسكار بهترين فيلم خارجى را دريافت كند، 
ودروازه هاى سينماى جهان را به روى سينماى ژاپن بگشايد. با آثارش نه تنها از سينماى 
غرب الگو نپذيرفت وتابع آن نشد، بلكه سينماى غرب وبه ويژه صنعت سينماى هاليوود را 
وادار به احترام در برابر آثارش كرد.                                                                                                                                            

باز هم اگر به زندگى شخصى اش سرك بكشيم، متوجه مى شويم هفتمين و آخرين فرزند 
يك خانواده ى سامورايى است ودر جوانى شاهد خودكشى برادرش بود كه راوى فيلم 
باشد  قرار  اگر  بازهم  به خودكشى كرد.  اقدام  ناطق شد  بود وبعد كه سينما  هاى صامت 
كوروساوا  خود  بگوييم  بايد  بيفكنيم  نظرى  شرق  نامدارِ  ساز  فيلم  اين  به  متن  از  خارج 
كرد  خودزنى  به  اقدام  متاخرش  هاى  فيلم  در  شكست  دليل  به  سازى  فيلم  اوج  در  هم 
وبعدعده اى از علاقمندانش شرايط ساختِ فيلم"درسوازولا" را در شوروى براى او فراهم 
سازان  فيلم  او،  هواداران  شد.  مسكو  ى  جشنواره  ى  جايزه  دريافت  به  موفق  كه  كردند 
قدَرى چون"فرانسيس فورد كاپولا"، "مارتين اسكورسيزى"، "استيون اسپيلبرگ" و"جورج  
لوكاس" هستند كه تهيه كننده وعوامل اجرايى آثار اخيرش شدند.                                                                           
فيلم ساز جاودانه ى شرق  پرآشوبِ  از دوران  هايى  به سرفصل  تنها  نگارنده  آنكه  برغم 
بازخوانى  نيز روشن شده است كه خواندن ويا  در همين حد  اما احتمالاً  ام،  اشاره كرده 

خاطراتِ كوروساوا اهميت دارد.          
ذهنِ پوياى كوروساوا در روايتِ پرفراز ونشيبِ زندگى اش خيره كننده است. بهتر مى بينم 
از روزنه اى وارد جهان فيلم سازى كوروساوا شويم كه ظاهراً زياد مورد توجه فيلم سازان 
واقع نشده است. به نظر مى آيد در عرصه سينماى ايران خصوصاً، دستيار كارگردان داراى 
جايگاه مشخصى نيست. به سخن ديگر؛ دستيار كارگردان مقوله اى است تعريف نشده.                 
بد نيست بدانيم بيش از نيم قرن پيش سينماى ژاپن چنان اهميتى براى دستيار كارگردان قائل 

بود كه حاصلش مى شود: اكيرا كوروساوا. براى اين كه اين موضوع را بيشتر جابيندازم، 
از قلم كوروساوا بهره مى گيرم:"بيش از پانصد نفر به آگهى شغل دستياركارگردان جواب 
داده بودند. ظاهرادًوسوم داوطلبين براساس مقاله هاى شان رد شده بودند، ولى بيش از 130 
نفر براى دوردوم در حياط جمع شده بودند. مى دانستم كه از ميان همه اينها فقط پنج نفر 
عملًا استخدام مى شوند. ديگر ميل نداشتم امتحان دوم را بگذرانم. اولين قسمت امتحان 
ها فيلمنامه نويسى بود. به گروه هايى تقسيم مى شديم وموضوعى براى نوشتن به ما داده 
مى شد. كمى پس از يك ماه نامه ديگرى درباره يك امتحان سوم)پى. سى. ال( دريافت 
كردم. اين آخرين امتحان بود. با اين حال، يك هفته بعد شغل را به من پيشنهاد دادند. بااين 
ميان20  به كمپانى خودرا  ملحق شدنم  روز  مى شوند،  استخدام  نفر  فكر مى كردم5  كه 
امتحاناتى  گفتند  كه  اين  تا  است.  عجيب  خيلى  فكركردم  ديدم.  شده  استخدام  تازه  نفر 
درروزهاى ديگرى براى استخدام پنج نفر دستيار فيلمبردار،5 نفر دستيار صدا، 5 نفر دستيار 
ادارى همراه با 5 نفر دستيار كارگردان گرفته شده است. با اين وظايفى كه به عنوان دستيار 
كارگردان تازه به من داده شد، تصميم گرفتم كاررا ترك كنم. پدرم گفته بود به هرچه 
دست مى زنم به تجربه اش مى ارزد.                                                                               

كار  يك  عنوان  به  كارگردان  دستيار  ايده  معتقدم  داشت،  وجود  افراط  كمى  اگر  حتى 
آموز نيز درست بود. دستياران كارگردان امروزى هنگامى كه مى خواهند براى اولين بار 
باشيد مگر همه   افتند. نمى توانيد يك كارگردان سينما  به درد سر مى  كارگردانى كنند 
فرمانده  مانند يك  فيلم  بشناسيد. كارگردان  را  فيلم  توليد  روند  هاى  ومرحله  را  ها  جنبه 
خط اول جبهه است. او محتاج دانش كامل از هرمرحله نظام است واگر نتواند هرجوخه را 

فرماندهى كند تمام ارتش را نمى تواند رهبرى كند".     
در ميان تنوع موضوعاتى كه كوروساوا در مرز هفتاد سالگى وبه تاثًير از كتابى مشابه به 
قلم"ژان رنوار" كه كوروساوا را به وجد آورده بود، به رشته ى تحرير در آورده است، 
بخشى)البته بخش مهمى از آن( به جايگاه دستيار كارگردان ووظايف آن واهميت دادن 
كارگردان به دستيارش مى پردازد. اما واقع امر اين است كه كوروساوا از خود وصيت نامه 
اى به يادگار گذاشته است كه در برگيرنده ى اكثرزواياى پيدا وناپيداى زندگى اش است. 
چه از ياد آورى تولدش كه با استناد از نقل قول هايى از خانواده اش شنيده است، گويا 
از رحم مادرم بدون هيچ صدايى، ولى  هنگام تولد مشت هايش گره شده بودند:"ظاهراً 
بادست هايى كه محكم در هم گره شده بودند، بيرون آمدم. هنگامى كه بالاخره توانستند 
دست هاى مرا باز كنند، كف هردودستم خراش داشت". پيشنهاد مى كنم به بحث دستيار 
كارگردان باز گرديم تا اين جايگاه بيشتر مشخص شود. كوروساوا كه در شروع فعاليت 
سينمايى اش دستيار"ياما- سان" بوده، خود را از هرلحاظ مديون اين كارگردان مى داند. 
فيلمبردارى  براى  بود،  شده  جهان  سينماى  شاخص  ساز  فيلم  كوروساوا  كه  بعد  ها  سال 
فيلم "درسوازولا" آماده ى سفر به شوروى بود كه خبر بيمارى"ياما- سان" را مى شنود.
از آن جايى كه فيلمبردارى فيلم يك سال طول مى كشيد، او امكان بازگشت به ژاپن را 
نداشت.دراين مدت امكان مرگ"ياما- سان" زياد بود. كوروساوا قبل از سفر به شوروى 
براى عيادت به منزل "ياما- سان" مى رود:"ياما- سان در بستر مريضى اش آن قدر وزن 
ازدست داده بود كه دماغ اوكه به طور غير عادى بزرگ بود، بازهم بزرگ تر نمايان شده 
بود. تاسًفم را درباره ى مريضى اش اظهار كردم، آرزوى بهبودى سريع برايش نمودم، ولى 
او با يك صداى نازك كوچك ومودبانه گفت: متشكرم كه آمدى در حالى كه آن قدر 
گرفتارى. ولى فوراً گفت: دستيار كارگردان روسى چطوره؟ هنگامى كه گفتم مرد خوبيه، 
هرچيزى را كه ميگم مى نويسه، خنده  پريشانى نمود.گفت: يك دستيار كارگردان كه 
فقط مى نويسه به درد نمى خوره. در مسكو خبر مرگ ياما- سان را شنيدم. شايد عجيب به 
نظر مى آيد كه من از هنگام  مرگ ياما- سان شروع به نوشتن درباره او مى كنم ولى اين 
دليل دارد. مى خواستم نشان بدهم كه حتى هنگامى كه مى دانست در پايان زندگى اش 

است، اولين نگرانى اش دستياركارگردان بود".                                                        
گواين كه تا همين جا كوروساوا جايگاه واقعى دستياركارگردان را مشخص كرده است، 
اما نگارنده براى تكميل اين مهم تكه اى ديگراز خاطرات اورادراين نوشتار مى آورم تا 
قضيه ى دستياركارگردان آشكار گردد:"يك روز قبل از شروع فيلمبردارى)راشومون( سه 
نفر دستيار كارگردانى كه استوديو)دايى( به من داده بود براى ديدنم به مهمان خانه من 
آمدند. فكر كردم چه شده. معلوم شد كه فيلمنامه را پيچيده يافته اند ومى خواستند كه من 
به آنها توضيح دهم. به آنها گفتم: لطفاً آن را دوباره به دقت بخوانيد. اگر به دقت بخوانيد، 
بايد بتوانيد آن را بفهميد چون با اين انگيزه نوشته شده است كه قابل درك باشد. ولى آنها 
نمى رفتند- ما معتقديم به دقت آن را خوانده ايم، وهنوز هيچ چيز از آن نمى فهميم. به 
همين دليل شمابايد آن رابه ما توضيح بدهيد. بر اثر اصرارشان اين توضيح ساده رادادم: بشر 
قادر نيست در مورد خودش با خودش روراست باشد. نمى تواند بدون صحنه سازى درباره 
خودش صحبت كند. اين فيلمنامه چنين بشرى را تصوير مى كند. افرادى كه نمى توانند 
بدون دروغ هايى كه آنها را قادرمى سازد فكركنند بهتر از آنچه هستند مى باشند زندگى 
ادامه دارد.  قبر هم  تا آنسوى  به دروغ هاى چاپلوسانه حتى  احتياج گناه آلود  اين  كنند. 
حتى پرسوناژى كه مرده است، درحالى كه از مديوم بازنده ها صحبت مى كند، نمى تواند 
از دروغ هايش دست بردارد. خود پرستى گناهى است كه بشر از بدو تولد با خوددارد، 
شستن اين گناه از همه سخت تراست. اين فيلم مانند يك طومار تصويرى عجيب است كه 
توسط)من( انسانى باز مى شود ودر معرض ديد قرار مى گيرد. مى گوييد كه اصلا نمى 
انسان غير  به اين دليل است كه درك خود قلب  توانيد اين فيلمنامه را بفهميد، ولى اين 
ممكن است. اگر عدم امكان روحيه انسان رادر نظر داشته باشيد وفيلمنامه را بخوانيد، فكر 
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مى كنم نكته اش رادريابيد".                                                                                                                     
واقعاً نگارنده پس از قرائت اين فراز از خاطرات كوروساوا، متوجه شدم كه كوروساوا على 
رغم عصبى مزاج بودن اش چه سعه ى صدرى داشته كه اين همه توضيح را به دستياران 
خودش مى داد. نيز خودِ دستياران چه انگيزه ى والايى داشته اند در حرفه شان كه از فيلم 
ساز شاخصى چون كوروساوا توضيح مى خواستند. آيا ميزان چنين تعاملى كه منجر به بهتر 
شدن فيلم ودرك متقابل كارگردان و دستيار مى شود چقدر ميان سينماگران سينماى ايران 
وجود دارد؟ چه اندازه از دستياران، فيلم سازان شاخصى شده اند؟ چه اندازه امكان اظهار 
نظرِ دستيار كارگردان وجود دارد؟ چه اندازه ظرفيت توضيح دادن و روشن شدنِ موضوع 
در فيلم سازان سينماى ايران براى دستياران خود)مشابه آن چه ذكر شد( وجود دارد؟                                
اما موضوع ديگرى كه كوروساوا در" شبيه يك شرح حال" پيش مى كشد؟ مخاطب على 
الظاهر با اثرروبرو مى شود ونياز نمى بيند شرايطى راكه اثرمولود آن است را بداند. واقع 
امر اين است كه بر مخاطب نكته سنج امر حتمى ست شناختن دوران وشرايط پديدآمدن 
اثر وكار كردزبانِ هنر در شرايطِ ملتهب  اثر هنرى. بارى، از وراى چنين شناختى، عميقاً 
وبغرنجِ زمانه ى هنرمند درك مى شود. واضح است كوروساوا در بحرانى ترين شرايط 
ارتشِ  اضمحلال  آرام،  اقيانوسِ  نبردِ  اعتصاب،  عمومى،  وحشت  جنگ،  شد؛  ساز  فيلم 
ها وحتى سرك  خيابان  در  آمريكايى  نيروهاى  رفتنِ  رژه  و  ژاپن  اشغال  ونتيجتاً  سلطنتى 
كشيدن شان در استوديوهاىِ فيلم سازى، كه دريكى از همين ديد وبازديدها همراه ارتش 
آمريكا، فيلم سازِ نامدارِ"جان فورد" هم حضور داشت، وبعدها اين خاطره را در لندن براى 
كوروساوا باز گو مى كند. كوروساوا در چنين فضايى فيلم ساز شد. البته پيش تر تجربه 
هاى تلخِ استنطاقِ مميزين را پشت سر گذاشته بود:" وقتى در ميان زندانيان و گردانندگان 
پيدا مى كنيد كه در تخيل نمى گنجند.  را  بنگريد، حيواناتى  اجبارى  اردوگاه هاى كار 
معتقدم كه مميزين زمان جنگ در وزارت كشور نمونه اى از اين پديده بودند. در حقيقت 
آنها بودند كه بايد پشت ميله ها حبس مى شدند. اكنون تمام تلاشم را مى كنم تا خشمى 
بنشانم، ولى حقيقت فكركردن درباره  فرو  بيدار مى كند  آنان  را درباره  ام  نوشته  را كه 
آنها وهمه آن مسائل باعث مى شود كه از خشم بلرزم. اينقدر تنفرم از آنها عميق است. 
نقطه اى رسيديم كه  به  از دوستانم گذاشتم: اگر  با برخى  پايان جنگ قرارى  در حوالى 
مساله)مرگ پر افتخارصد ميليون( مطرح شد وهر ژاپنى بايد خودكشى مى كرد، قول داديم 
در مقابل وزارت كشور يكديگر را ملاقات كنيم وقبل از خود كشى مميزين را بكشيم. بايد 
صحبتم را درباره مميزين در اينجا به پايان ببرم. مرا زياد هيجان زده مى كند، واين براى من 
خوب نيست. به محض اتمام فيلم)سوگاتا سانشيرو( اين فيلم به وزارت كشورارائه شد ومن 
بايد براى امتحان مى رفتم. ممتحنين البته همان مميزين بودند. همراه آنان چند كارگردان 
شامل)ياما-  اينها  من  امتحان  براى  دادند.  مى  تشكيل  را  ممتحنين  شوراى  شده،  تثبيت 
سان(،)ياسوجيروازو( و)توموتا ساكا( مى شدند. ولى ياما- سان كارداشت ونتوانست بيايد. 
تا به من اطمينان دهد كه همه چيز به خوبى پيش خواهد رفت،  مراپيش خود صدا كرد 
ميمون هاى مصر  به جنگ  مانند يك سگ يك دنده  بود. ولى  چون)ازو( آنجا خواهد 
نهايت تحملم رساند.حس كردم رنگ صورتم  به  مرا  اداره مميزى رفتم. بدخواهى شان 
عوض شده وكارى نمى توانستم بكنم.)حرام زاده ها! برويد به جهنم!( به اين فكرها بودم 
كه ناخواسته بلند شدم، ولى به محض اين كه اين كار را كردم،)ازو( هم بلند شد وشروع به 
صحبت كرد:)اگر نمره عالى بيست باشد، سوگاتا سانشيرو بيست ويك مى گيرد! تبريك 
نام رستوران)گينزا( رادر گوشم  به سوى من آمد،  به مميزين،  ازو بى توجه  كوروساوا!( 
زمزمه كرد وگفت:)برويم و جشن بگيريم(". كوروساوا در چنين فضاى دهشتناكى به خلق 
آثار ماندگارى پرداخت. حتى بعدها كه ژاپن جنگ را باخت ونيروهاى آمريكايى سرزمين 
نداشت  از دست مميزين مفرى  باز هم كوروساوا  بودند،  افسانه اى ژاپن را احاطه كرده 
وفيلم"مردانى كه روى دم ببر پلنگ راه رفتند" را سه سال توقيف كردند. اما چيزى كه براى 
خواننده ى اين بخش از خاطرات كوروساوا جالب ودر عين حال عجيب جلوه مى كند، 
حقارت مميزين است. اين در حالى است كه كوروساوا باآثارش تاريخ وقدمتِ باستانى و 
شكوه و جلالِ سرزمين افسانه اى ژاپن را جانى دوباره بخشيد و در عوض مميزين از خود 
جز نفرين ولعنتِ فيلم سازِ جاودانه ى جهان را را نصيب خود نكردند:"در واقع مميزين از 
دفترهايشان در وزارت كشور اخراج شده ودر مكانى ديگر جمع شده بودند. اينجا مشغول 
سوزاندن كاغذهايشان در جعبه هاى حلبى بودند وپايه هاى صندلى شان را مى بريدند تا 
آتش را افروخته نگه دارند. منظره همه اين قدرت كه به چنين فقرى دچار شده بود تقريباً 
همدردى مرا برانگيخت". نكته اى ديگر در"چيزى شبيه شرح حال" كوروساوا كه جزو بى 
شمار نكاتِ شگفت آورديگراست ، بيانگر روحيه ى خستگى ناپذير كوروساوا ودر عين 
حال گوياى اين حقيقت است چيزى را جان به تصوير مى داد كه عقيده وانتخاب خودش 
انتشارش  از  قبل  به رمانى علاقمند مى شود كه  فيلم سازى اش  بود. كوروساوا در آغاز 
خلاصه اى از آن را در روزنامه خوانده بود. همين خلاصه رمان باعث شده بود كوروساوا 
بيفتد وبا سماجتِ تمام سعى در راضى كردن تهيه كننده داشت تا  اقتباس از آن  به فكر 
امتياز رمان را خريدارى كند، در حالى كه آن را نخوانده است.  تهيه كننده، كوروساوا را 
متقاعد مى كند پس از انتشار وخواندن آن، امتيازش را بخرد. انتظار وپرسه زدن كوروساوا 
هاى)شيوبا(  كتابفروشى   به  مرتب  آن  از  است:"پس  آور  شگفت  رمان  اين  انتشارِ  براى 
آن راخريدم.  فوراً  بالاخره درآمد،  تاببينم كتاب كى مى رسد. هنگامى كه  سر مى زدم 
دربعدازظهر وزمانى كه به خانه بازگشتم وآن را خواندم، ساعت ده ونيم شد. ولى درست 
مى گفتم، خوب بود ودقيقاً دستمايه اى بود كه براى فيلم كردن دنبالش مى گشتم. تاصبح 
نمى توانستم صبركنم. شب ديروقت به سوى خانه)موريتا( در)سيجو( راه افتادم. هنگامى 

كه در خانه تاريك رازدم،)موريتا( خواب آلود بيرون آمد. كتاب را به او دادم وگفتم: من 
مطمئنم. لطفاً حقوق اقتباسش رابخريد. او قول داد: بسيارخوب اولين كارى كه صبح مى 
كنم اين خواهد بود وچهره اش حالتى داشت كه مى گفت: جلوى اين آدم را نمى شه گرف
ت".                                                                                                                                             

ايران وبه خصوص فيلم سازان چه قدر به  اكنون سئوال اين است كه جامعه ى سينمايى 
چگونگى تعامل وبرداشت از ادبيات وفادرِ به اخلاق حرفه اى هستند؟ به سخن ديگر چند 
سينماگر را سراغ داريد كه براى جلب رضايت نويسنده وحتى قانع كردن تصميم گيرنده 
ى فرهنگى از جان مايه گذاشته باشد؟ حقيقت تلخ است وبراى همين "اين جا" آموخته 
ايم دوراه را تجربه كنيم؛ يا با اطلاع نويسنده وبدون ذكر نام اش اقتباس كنيم از اثرش، 
يا بى اطلاع او اثرش را »كش« ببريم! در راه اول مديرران رادور مى زنيم ودرراه دومى 
نويسنده را! ودر اين ميان نويسنده هميشه قربانى هردو"راه" بوده؛ در راه نخست"نامش" را 

به يغما مى برند ودرراه دوم" نانش " را.                                                      
جاى  درجاى  بود  دوران حكمفرما  آن  ژاپن  بر  كه  وحشتى  ورُعب  اما...فضاى جنگ  و 
نگرد:"درهمان  مى  آن  نوبه  هاى  اززاويه  هرگاه  و  است  سايه گستر  خاطرات كوروساوا 
دقيق  ازدواج كردم.  توزيع شد، من  ماهى كه)سوگاتاسانشيرو- قسمت دوم( در سينماها 
تر بگويم، در1945 درسى وپنج سالگى من بابازيگرى به نام)يوكوياگوچى( طى مراسمى 
محله)آكيتا(نقل  به  كه  والدينم  كردم.  ازدواج  توكيو  در  معبد)ميجى(  عروسى  سالن  در 
مكان داده شده بودند، نتوانستند در ازدواجم شركت كنند. روز پس از مراسم، هواپيماهاى 
بمباران هواپيماهاى  به توكيوكردندودر  بودند حمله عظيمى  ناوها  برعرشه  آمريكايى كه 
از  هم  عكس  يك  حتى  ما  كه  شد  اين  نتيجه  شد.  ور  شعله  شديداً  ميجى  معبد  ب-29 
هوايى  آژيرحمله  مراسم  طول  در  بود.  پراظطرابى  واقعه  ما  ازوداج  نداريم.  مان  عروسى 
اين فكر  فراز در  اين  با خواندن  نگارنده  مرتبانًواخته مى شد".احتمالاً خوانندگان همانند 
مى  قرار  آمريكايى  هواپيماهاى  بمباران  ميجى هدف  معبد  ازدواج  اگرروز  كه  فرورفتند 
گرفت، اكنون چه نشانى از فيلم ساز نامى شرق مى ماند؟يابهتراست بگوييم چه نشانى از 
ژاپن مى ماند؟ ويرانى وكشتار در جنگ اجتناب ناپذيراست، اماگاهاً مرگ هنرمند، جنگ 
راتلخ تر جلوه مى دهد. به باورنگارنده، هنرمندباعقايد ويقيناً عقايد انسانى اش، نقطه مقابل 
جنگ مى شود، وهموست كه ازوراى اثرش زايشى رخ مى دهد از خاكسترجنگ، سايه 
اوحتماً يك  براى  زناشويى خودراشروع كرديم كه  بشريت:"من وهمسرم زندگى  گستر 
تجربه سهمگين بود.حرفه اش رابه عنوان يك بازيگربراى ازدواج رها كرده بود، ولى آنچه 
او نمى دانست اين بود كه حقوق من كمتر از يك سوم حقوق اوبود. او هرگز تصور نمى 
كرد كه حقوق يك كارگردان اينقدر پايين باشد وزندگى ما سفر دريك واگن اسبى شعله 
ور شد. به هرحال بدون اين پرداخت مجزا، در شروع زندگى زناشويى ام با دشوارى هاى 
مالى عظيمى روبرو شدم. حتى خودم را مجبور كردم كه در آن واحد3 فيلمنامه بنويسم. 
بتوانم اين كار را انجام دهم اين بود كه هنوزجوان بودم،  شايد تنها دليلى كه باعث شد 
ولى واقعاً به نهايت خستگى مفرط رسيدم. چند روزى را با پدر گذراندم، آخرين روزها 
ما باهم بوديم. پس از توزيع)سوگاتاسانشيرو( اواز توكيوتخليه شده بود و عروس تازه مرا 
هرگز نديده بود. مى خواست درباره او صحبت كنم. درست پس از جنگ من هم پدر 
شدم ولى پدرم هرگز نوه اش را نديد. هنگامى كه براى بازگشت به توكيو آماده مى شدم، 
پدرم كيف پشتى اى پر از برنج به من داد. چون به شيوه دردناكى احساس پدرم را مى 
فهميدم كه مى خواست زن حامله ام حداقل برنج براى خوردن داشته باشد، قبول كردم كه 
با من مثل يك حيوان باركش رفتار شود. آنقدر سنگين بود كه اگر ماهيچه هايم راشل مى 
كردم،از پشت مى افتادم. با اين بار سنگين سوار ترن شدم، كه مانند يك جعبه ساردين از 
مسافر پر بود. در ميان راه در ايستگاهى يك درجه دار ارتش وزنش به زور وارد ترن شلوغ 
شدند، زنى درباره شيوه زورگويى شان اعتراض كرد ومرد به او پريد كه:چطور جراتً مى 
كنى بايك سرباز ارتش سلطنتى اين طورى صحبت كنى؟ زن هم جواب داد:وبه عنوان 
يك سرباز ارتش سلطنتى، فكر مى كنى چه كار مى كنى؟ درجه دار حرفى نزد وتاتوكيو 
محجوبانه ساكت ماند. اين واقعه اين احساس قوى را به من داد كه ژاپن جنگ راباخته اس

ت".                                       
جدا از انتقال تجربه)نه لزوماً تجربه ى سينمايى وهنرى( آن چه جذابيت خواندن خاطرات 
كوروساوا را دوچندان مى كند، حافظه ى شفاهى ست كه دقيقاً در سن هفتاد ويك سالگى 
همان  وعيناً  باجزئيات  جنگ  بارِ  اسف  اوضاع  از  اش  عينى  مشاهدات  از  را  موضوعاتى 
گفتارى را كه شنيده بازگو مى كند كه خواننده را مبهوت چنين وصف ودقت مى كند. 
سازى  فيلم  عنوان  به  جهان  درسينماى  را  خود  نام  شرايطى  چه  در  و  كى  كوروساوا  اما 
نداشتم  را  واراده اش  بيرون آمدم  ازدروازه  افسرده  تثبيت كرد؟:"دريك حالت  شاخص 
سوار ترن شوم. درحالى كه درباره اوضاع تاسًف بارم فكرمى كردم تا خانه در)كوما( پياده 
رفتم. نتيجه گرفتم براى مدتى بايد)برنج سرد بخورم( وخودم را تسليم اين واقعيت كردم. 
تصميم گرفتم هيجان زده شدن بى فايده است وبراى ماهيگيرى به رودخانه)تاماگاوا( رفتم. 
جايگزين  ونخ  قلاب  كه  من  شد.  وپاره  به چيزى گرفت  فوراً  انداختم.  به آب  را  قلاب 
با فكر اين كه بدشانسى همين است، به سوى خانه  نداشتم با عجله آن را كنار گذاشتم. 
زنم  ناگهان  كنم.  باز  را  درورودى  رانداشتم  وحالش  رسيدم  خانه  به  گرفته  بادلى  رفتم. 
بيرون پريد)تبريك مى گويم!( من بدون اين كه متوجه باشم اوقاتم تلخ بود، گفتم:)براى 
چى؟( زنم گفت:)راشومون جايزه اول را برده(. راشومون جايزه اول فستيوال بين المللى 
فيلم)ونيز( را از آن خود كرده بود ومن ديگرنبايد برنج سرد مى خوردم. دوباره فرشته اى 
پديد آمد. من حتى نمى دانستم)راشومون( به فستيوال ونيز فرستاده شده است. نماينده ايتاليا 
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فيلم رادر ژاپن ديده بود وبه ونيز سفارش كرده بود. مانند اين بود كه برچهره خواب آلود 
سينماى ژاپن آب سرد ريخته شود. بعدتر راشومون جايزه اسكار بهترين فيلم خارجى را 
گرفت. نقد نويس هاى ژاپن اصرار مى ورزيدند كه اين جايزه به سادگى نمايانگر علاقه 
وكنجكاوى غربى ها براى چيزهاى بيگانه وعجيب شرقى است، ديدگاهى كه درآن موقع 
وهم اكنون به نظرم وحشتناك مى آيد. چرا ژاپنى ها اعتمادى به ارزش ژاپن ندارند؟ چرا 
هرچه را كه خارجى است به عرش اعلى مى رسانند وهرچه را كه ژاپنى است بدنام مى 
كنند؟ حتى نقاشى هاى روى چوب)اوتامارو هوكاساى(،)شاراكو( توسط ژاپنى ها تحسين 
چطور  را  تشخيص  عدم  اين  دانم  نمى  شدند.  كشف  غرب  توسط  اينكه   تا  شدند  نمى 
توضيح بدهم. فقط از شخصيت مردم ژاپن نااميد مى شوم".                                                           

آن چنان كه علاقمندان ومخاطبان جدى سينما، وبه ويژه شيفته گان سينماى شرق آگاه 
هستند، كوروساوا فيلم سازى ست كه آثارش مترادف با فرهنگ غنى وسرشار از جذابيتِ 
ژاپن است. به سخن ديگر؛ فرهنگِ كهن وباستانى ژاپن با آثارِ كوروساوا)حتى آثار معاصر 
بارى،  كهن؟  گويم  مى  است.  كهن  ژاپن  از  مخاطب  شناختِ  مثابه  به  اش(،  وامروزى 
كوروساوا باشناختِ عميقى كه از سده هاى گذشته ى سرزمين خود داشته است وروانكاوى 
درشخصيت هاى هزارتوى آثارش)براى مثال:فيلم"آشوب" كه ماجراى آن درقرن شانزهم 
كوروساوا  كه  اين  جالب  كند.  همراه  ژاپن  باتاريخ  را  مخاطب  شد  موفق  گذرد(،  مى 
بود  معاصر  درادبيات  اش  داشت.)البته جرقه  ژاپن  ادبيات كلاسيكِ  به  بسيارى  علاقه ى 
پيوند داد(:"دريك كتاب نظريه هاى شعر)كيوشى  كه كوروساوا رابافرهنگ سنتى ژاپن 
تاكاها( يك شعر)هايكو( ديدم كه بايد به شما توصيه كنم. اسمش)يك آبشار(بود.)درقله 
كوه/ آب ظاهرمى شود/ وسرازير مى شود(. اولين بارى كه آن را خواندم، شگفت زده 
شدم. ظاهراشًعر آماتور بود. ولى حس كردم ديدگاه خالص وروشنش وبيان ساده وركش 
ضربه اى به من آورده است. علاقه اى كه به شعرهاى خودم داشتم، شعرهايى كه فقط واژه 
هايى رديف شده وبه طرق مختلف پيچ داده شده بودند كاملًا از بين رفت. درآن واحد 
متوجه كمبود سواد واستعدادم شده عميقاً شرمنده شدم. حتماً چيزهاى بسيارى هستند كه 
من فكر مى كردم مى فهمم درحالى كه هيچ درباره شان نمى دانستم. عكس العمل من 
تحقيق درباره فرهنگ سنتى ژاپن بود. تاآن زمان هيچ چيز درباره كوره سازى وظروف 
چينى نمى دانستم. وآشنايى ام با ديگر هنرهاى صنعتى ژاپن در بهترين حالت سطحى بود. 
هنرهاى  بود ودر  نقاشى  درباره اش قضاوت كنم  توانستم  هنرى كه مى  تنها  درحقيقت، 
نمايشى حتى يك بارهم درآن فرم دراماتيك ويژه ژاپن يعنى تئاتر)نو( رانديده بودم. شروع 
كردم به رفت وآمد بايكى ازدوستانم كه درباره افزاركهنسال ژاپن زياد مى دانست واز او 

خواستم كه درباره كوزه گرى به من درس دهد".                    
كوروساوا  هاى  فيلم  اوست.  هاى  فيلم  يادآورِ  ديگر،  هنرمندِ  نام  كوروساوا،  دركنار  اما 
نامى  او  از  بود  قابل اجتناب  براى كوروساوا غير  نمايشگر چهره ى اوست. آن چنان كه 
نيست  ممكن  من  ژاپن:"براى  سينماى  وقدََر  شاخص  بازيگر  ميفونه"  نبرد؛"توشيرو 
توجهى  كه  اين  وبدون  بزنم  حرف  شد  توزيع   1948 درسال  كه  مست(  درباره)فرشته 
از  پس  هاى  فعاليت  ماهيت  درك  براى   ،1946 درژوئن  بكنم.  بازيگر  به)توشيروميفونه( 
جنگ،)توهو( جلسه هاى استخدام بازيگر به صورت باز وهمگانى برقرار كرد تابازيگران 
قرادادى تازه اى بيابد. با آگهى اى در روزنامه تحت عنوان)به جستجوى چهره هاى تازه( 
اين طرف وآن  باعصبانيت وحشيانه دراتاق  عده زيادى داوطلب آمدند. يك مرد جوان 
سعى  كه  شده  يااسير  زخمى  وحشى  حيوان  يك  تماشاكردن  اندازه  به  رفت.  مى  طرف 
مى كند خود را رها كندترسناك بود. خشكم زده بود. معلوم شد كه اين مرد جوان وافعاً 
عصبانى نبوده، بلكه)خشم( را به عنوان احساسى كه مى خواهد در تست سينمايى اش نشان 
دهد انخاب كرده بود. متوجه ام كه خيلى ها فكر مى كنند من بودم)ميفونه( را كشف كردم 
وبه او بازيگرى را آموختم، ولى اين طور نبود. همانطور كه از سير حوادثى كه بازگو نموده 
بازيگر را شكل  نام)توشيرو ميفونه(  به  ام بر مى آيد، اين)ياما- سان( بود كه ماده خامى 
دادند. تنها كارى كه من كردم ديدن كار آنها و در اختيار گرفتن استعداد بازيگرى)ميفونه( 
ونمايان كردن تمام قابليتش در)فرشته مست( بود".                                                           

و بالاخره اوج سماجت وعشق ورزيدن به فيلم سازى كوروساوا ونيز مقررات صنعت فيلم 
سازى ژاپن رادراين فراز از قلم كوروساوا مى توان نشان كرد:"هنگامى كه روى فيلم فرشته 
مست كار مى كردم، پدرم درگذشت. تلگرامى دريافت كردم كه سريعاً مشرف به موت 
است، ولى آن چنان به من فشار مى آمد كه فيلم رابراى تاريخ توزيع از پيش تعيين شده 

تمام كنم كه نتوانستم به كنار بالينش در منطقه)آلينكا(بروم".               
بسيارى از هنرمندان بوده اند كه بعد از خلق اثرشان بانگاهى دوباره دريك ارزيابى زمان 
طولانى به اثرشان،حس كرده اند خالق آن اثر خود نبوده اند. چنان آن اثر خوب خلق شده 
كه گويى آن اثر راديگرى آفريده. اين احساس پاك)ونه ازروى خودشيفتگى كاذب(، 
باعث شده است عميقاً اثرشان را ستايش كنند. آن چنان كه فيلم سازِ شاخص روس"آندرى 
ومى  گشايد  مى  اى  صحنه  تحسين  به  لب  آثارش  از  يكى  تدوين  هنگام  تاركوفسكى" 
پرسد:"اين صحنه چگونه خلق شده است؟". صدالبته عكسِ اين موضوع نيز رخ داده است 
وبودند هنرمندان نام آورى كه بايك فاصله ى زمانى منتقد اثرشان شدند. كوروساوا هنگام 
ساخت فيلم"دوئل آرام" تصميم مى گيرد صحنه ى پايانى را به خاطر ايجاد حس به مدت 
5  دقيقه بدون قطع بگيرد. شرح خلق اين صحنه صرف نظر از ديده شدن يانديدن فيلم به 
خودى خود جذاب است. خصوصاً اين كه خواننده بداند كوروساوا درهنگام فيلمبردارى 
شخصيت عصبى مزاج داشته است، چنين احساسى كه درهنگام ساخت فيلم"دوئل آرام" 
از كوروساوا رخ داده است، شخصيت اورا سهل وممتنع مى كند:"شب قبل از فيلمبردارى 

نه)ميفونه( ونه)نوريكوسنگوكو( بازيگرى كه نقش پرستاررابازى مى كرد خوابشان نبرد. 
بااحساسى كه مانند شب قبل از نبردنهايى است من هم خوابم نبرد. روزبعد، هنگامى كه 
آماده مى شديم تادوربين راكليد بزنيم، حال وهواى پرتنشى برصحنه حكمفرما شد. براى 
هاى  پايه  روى  را  وپايم  قراردادم  نورافكن  دو  بين  من خودرا  كارگردانى كنش صحنه، 
آنها گذاشتم. بازى هاى)ميفونه( و)سنگوكو( حالت نبرد نهايى مرگ ياپيروزى راداشت. 
وگويى  رسيد  پرتنشى  دار  دارتب  تب  درجه  به  شان  بازيگرى  گذشتند  مى  كه  ها  ثانيه 
توانستم عرق كردن دست هاى مشت  از آنها جرقه مى پريد. مى  بازى  مانند يك آتش 
وبه  اعتراف كرد  به  بابدبختى شروع  هنگامى كه)ميفونه(  بالاخره،  را حس كنم.  ام  شده 
بودم  من  اين  شدم  متوجه  فوراً  راشنيدم.  كنارم  هاى  نورافكن  لرزش  افتاد، صداى  گريه 
كه مى لرزيدم. موج احساساتى كه از بدن من مى گذشت نورافكن هايى راكه به رويشان 
نشستم(  مى  صندلى  يك  روى  بهتربود  كردم)لعنتى،  فكر  لرزاند،  مى  را  بودم  ايستاده 
به سوى  راكنترل كنم،  تالرزشم  پيچيدم  دوربدنم  به  را  دستهايم  بود.  ديگردير شده  ولى 
دوربين  چشمى  ازدرون  كه  فيلمبردار،  بازماند.  دهانم  وازتعجب  كردم  مى  نگاه  دوربين 
نگاه مى كرد ودوربين راكنترل مى كرد، مانند يك بچه گريه مى كرد. هرچندثانيه يك 
به خاطر اشكش نمى توانست از چشمى دوربين نگاه كند وسريعاً چشم هايش  بارظاهراً 
را پاك مى كرد. قلبم به شدت مى زد. اشك هاى فيلمبردار دليل واضحى بودبركيفيت 
بازيگران  اينكه  دليل  به  اگركاردوربين  ولى  و)سنگوكو(،  بازيگرى)ميفونه(  انگيز  هيجان 
فيلمبردار را به گريه انداختند خراب مى شد، همه چيز ازدست مى رفت. توجه من بيشتربه 
به فيلمبردار معطوف شد تابازيگران. هرگزقبل وبعد از اين حس نكردم كه برداشتى به اين 
حد عذاب آور طولانى باشد. در پايان صحنه، هنگامى كه بالاخره فيلمبردار باچهره گريان 
وكج وكوله خود فرياد زد:)خوبه، كات( من احساس رهايى عجيبى نمودم. هنگامى كه 
همه درصحنه هنوز در حالتى پرتنش بودند، من سرخوش بودم. بعد متوجه شدم كه من 

كارگردان يادم رفته بود بگويم:)خوبه، كات(".                                            
 براين باورم تا همين جا به استناد ذهن وقلم كوروساوا، آن قدر موضوعات خيره كننده 
يافت مى شود كه نگارنده خود را در برابر آن رخدادها مبهوت مى بيند. خاطره اى بسيار 
ولگرد"  فيلم"سگ  فيلمبردارى  به  مربوط  كوروساوا  از  ديگرى  كننده ى  وخيره  عجيب 
است كه مصادف باجنگ بود ودر حين فيلمبردارى اتفاق عجيبى رخ مى دهد: يك زن 
به دليل آزار رساندن به سگ شكايت مى كند! اين كه اين زن  آمريكايى از كوروساوا 
بيگناه،  مردم  ژاپن وكشتار  وافسون  به سرزمين سحر  از هجوم كشورش  آمريكايى غافل 
تر كرده  را جذاب  دادهاى كوروساوا  ترجيح مى دهد، رخ  را  ازيك سگ  دفاع كردن 
براى من  افتاده است، دردسرزياد  بيرون  زبانى كه  با  بريده  نفس  اول سگ  است:" نماى 
ايجاد نمود. صورت سگ زيرعنوان فيلم نمايان مى شود تاحالت گرما رابرساند. ولى يك 
شكايت ناخواسته يابهتراست بگويم يك اتهام از سوى يك زن آمريكايى كه فيلمبردارى 
را تماشا كرده بود دريافت كردم. او نماينده حمايت از حيوانات بود وادعا مى كرد كه 
من به يك سگ سالم، بيمارى هارى تزريق كرده ام. البته اين اتهام كاملًا بى اساس بود. 
شود.  كشته  بود  وقرار  گرفتيم  ولگرد  هاى  سگ  مركز  مااز  كه  بود  ولگردى  سگ  اين 
بسيار  صورت  ولى  بود  اى  دورگه  سگ  نمودند.  او  به  زيادى  محبت  دكورها  مسئولان 
مهربانى داشت. بنابراين ما از گريم استفاده كرديم تا حالت وحشيانه اى به او بدهيم وكسى 
اورا سوار بردوچرخه دواند تابه نفس نفس بيفتد. هنگامى كه زبانش بيرون افتاده بود ماازاو 
نماينده  خانم  داديم،  توضيح  را  اينها  همه  دقت  به  كه  هم  اماهرچه  كرديم.  فيلمبردارى 
انجمن حمايت حرف مارا قبول نداشت. چون ژاپنى ها وحشى بودند، تزريق مرض هارى 
به يك سگ درست ازنوع كارهاى مابود وآن زن فرصتى براى شنيدن حقيقت نداشت. 
حتى)ياما- سان( براى تايًيد اين كه من سگ ها را دوست دارم وهرگز چنين كارى نمى 
بكشاند. در  به محاكمه  مرا  اصرار داشت كه  ولى خانم آمريكايى  ميدان شد،  وارد  كنم 
اين لحظه شكيبايى ام را ازدست دادم. آماده بودم بودم به او بگويم: خشونت با حيوانات 
از جانب اوست. آدم ها هم جزو جانداران هستند واگر چنين بلايى سر مابيايد، انجمنى 
براى حمايت از انسان ها مورد احتياج خواهد بود. همكاران من تمام تاششان را كردند تا 
مراآرام كنند. درپايان، مجبورشدم يك گواهى بنويسم وهرگز اين چنين از شكست ژاپن 

در جنگ متاسًف نبوده ام".                                                      
آن چه درپايان قرائت خاطرات كوروساوا به ذهن متبادر مى شود، اين است كه تادير نشده 
بهتر است دست به قلم شويم وخاطرات دور ونزديك مان را جان به كلمه بدهيم. اين كار 
اصلًا به تكنيك نويسندگى نياز ندارد. كافى است نويسنده با خود صادق باشد ومشاهدات 
عينى ودل مشغولى اش راثبت كند. آن چنان كه"ژان رنوار" با اصرار دوستانش از خود 
را  خود  خاطرات  شد  ترغيب  كوروساوا  آن  باخواندن  كه  گذاشت  يادگار  به  خاطراتى 
البته واضح  بنويسد. ويا"تاآخرين نفس هايم/ لوئيس بونوئل" از چنين كتاب هايى ست. 
است خاطراتى كه پروسه ى شكل گيرى شخصى)ونه لزوماً هنرمندان( همراه با اوج وفرود 
وشرايطِ گاه تلخ وگاه شيرين وتاريخ نگارى سرزمين وحوادثى كه درآن رخ داده است، 
بابيانى ساده وبى تكلف  تفاوت اساسى دارد. كوروساوا  باخاطرات صرفارًوزمره ومنفعل 
نكات مهمى از شخصيتِ خود وسرزمين اش وسير حوادثى كه درآن رخ داده است را به 

مثابه سندى به حافظه ى تاريخى سپرد.

پاورقى ها:
. مستندساز وداستان نويس

  . شبيه يك شرح حال/ نوشته ى اكيراكوروساوا/ ترجمه ى اميدروشن ضمير/ انتشارات روزنه/ چاپ اول، 1377.
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نظريه طراحى در تفكيک مجدد اراضى؛ برگرفته از تجربه ى تفكيک مجدد 
زمين در ژاپن

)برگرفته از تجربه تفكيک مجدد زمين در ژاپن( 
)JICA(مولف: موسسه همكارى هاى بين المللى ژاپن

ترجمه: مهندسين مشاور شارمند با همكارى دفتر محلى جوباره اصفهان
مشخصات نشر: نشرخاک،1389

نرگس آذرى

در دهه هاى ميانه قرن بيستم و پس از جنگ جهانى دوم، در روزگار توسعه همه چيز در حال 
تغيير بود در حال دود شدن مداوم و به هوا رفتن هرآنچه سخت و استوار است. در اين ميان 
اما تفاوت در نحوه مواجهه با اين تغييرات بود كه خصايص مدنيزاسيون و مدرنيته مختص 
در  آشكارى  تفاوتهاى  طلايه دار  ژاپن  ميان،  اين  در  مى ساخت.  آشكار  را  جامعه  هر  به 
رويكرد نسبت به توسعه بوده است. هنوز هم مدرنيته ى ژاپنى نمادى از همزيستى فرهنگ 
و توسعه و بومى كردن پيشرفت هاى بشرى توسط جامعه اى است كه به شدت به سنت ها 

و تاريخ خود ارج مى نهد. 
موفقى  راهكارهاى  از  بر يكى  اراضى شرحى  تفكيك مجدد  نظريه  ى طراحى در  كتاب 
است كه اگرچه در آلمان مراحل قانونى خود را سريعتر طى كرد اما در كشورهاى آسياى 
به مرحله ى عملى شدن پاگذاشته است. اين كتاب در سالهاى  شرقى به ويژه ژاپن زودتر 
آغازين دهه ى 90 ميلادى؛ زمانى كه تجربه ى تفكيك مجدد اراضى از ژاپن الگوبردارى 
شده و در حال انتقال به مالزى بوده است، به قلم كارشناسان آژانس همكارى هاى بين المللى 
ژاپن)JICA(  به نگارش درآمده است. اين كتاب در دو جلد تاليف شده كه يكى مربوط 
به ويژگى هاى اين تجربه در ژاپن و ديگرى به بررسى زمينه هاى شكل گيرى اين سيستم 

در مالزى مى پردازد. 
بوده است،  استفاده و سودمند  براى ژاپن مورد  اين زمينه  نيز در  المللى  بين  همكارى هاى 
نقش  كه  است  دولتى  نيمه  سازمان  يك   ،)JICA(ژاپن بين المللى  همكارى هاى  آژانس 
با كشورهاى در حال توسعه بازى مى كند و صندوق  عمده در توسعه همكارى هاى فنى 
همكارى هاى اقتصادى خارجى)OECF( نيز در فعاليت هايى مشاركت كرده اند كه طى 
آن ها ژاپن توسعه يافته و در آينده نيز به منظور معرفى تفكيك مجدد اراضى به كشورهاى 

در حال توسعه ارائه خواهد شد.  
در اين كتاب همه چيز در مورد روش جديد در قالب طراحى فرايند توضيح داده شده است. 
الگوى مسكن مشاركتى بخشى از عملياتى است كه مبناى آن نظريه  طراحى مجدد اراضى 
اين  استفاده در  نمونه  مورد  يافته است.  اراضى شهرت  نظريه تفكيك مجدد  به  است كه 
اين  به ويژه ژاپن و مالزى است.  به تجربه  كشورهاى آسياى شرقى  مورد خاص، مربوط 
بر مشاركت  بنيان آن  و  ارائه شده  مهندسى شهرسازى ومديريت شهرى  زمينه  پروژه در 
اجتماعى و توسعه  محله اى است. پيشينه تجربى اين نظريه، مربوط به كشاورزان ژاپنى قرن 
نوزدهمى است كه با توجه به مسايل و مشكلات مالى و قانونى بسيار پيش روى خود براى 
استفاده از زيرساخت هاى خدماتى شهرى، به مدل جديد و نوآورانه اى روى آوردند كه 
زمين هاى آن ها را ابتدا تجميع و پس از تعيين و بازسازى زيرساخت هاى مورد نياز مجددا 

تفكيك مى نمود. 
برنامه ريزى  در  توانست  داشت،  روستايى  برنامه ريزى  در  ريشه  آغاز  در  كه  روش  اين 
شهرى نيز گسترش يافته و بسيار موفق شود، بدين ترتيب كه با استفاده از اين روش، سطح 
گسترده اى از ويرانى هاى پس از جنگ جهانى دوم و زلزله ى بزرگ شهر توكيو بازسازى 

گرديد. 
تفكيك مجدد بنا به تعريف، عملياتى است كه در مورد بافت هاى فرسوده و يا آسيب ديده 
شهرى اجرا مى گردد. بدين ترتيب كه مالكين خانه هاى مسكونى در يك محله در يك 
تعاونى مسكن مشاركتى در سطح محله ثبت نام مى كنند و سند خود را در اختيار آن قرار 
مى دهند تا بدين واسطه »انتقال مالكيت قطعه زمين اصلى به قطعه بندى جديد )كه با اجراى 

ضوابط اصولى و مدرن شهرسازى توسعه مجدد يافته( انجام گردد. بر اين اساس، حقوق 
قانونى مربوط به قطعه زمين اصلى، به جز قسمتى از زمين  كه بايد براى خدمات عمومى و 
زمين پشتيبان مالى اختصاص يابد، به قطعه بندى متناظر با آن منتقل مى شود«)ياناسه. جلد 

دوم،1390:17(
اما آنچه وجه تمايز اين كتاب شايد به واسطه ى ژاپنى بودن اين تجربه  است، اين است كه 
داراى ابعادى از نوع فرهنگى و اجتماعى است، از جنس توسعه اى انسان محور كه حاصل 
ميان آنچه  نيانجامد و گزينشى معقول  نابودى همه چيز  به  از مدرنيته است كه  آن نوعى 

هست و آنچه مى تواند باشد را ترتيب دهد. 
برخى از مهمترين ويژگى هاى كتاب و نظريه ى طراحى در تفكيك مجدد اراضى از منظر 

فرهنگى و اجتماعى عباتند از؛ 
•	در اين كتاب اگرچه بنا بر توضيح روش و فرايندى است كه در ژاپن در مورد روش 
نشده  طراحى  فرايند  خود  تنها  مجموع  در  اما  شده  بسته  كار  به  اراضى  مجدد  تفكيك 
بلكه روشى در اين كتاب آموزش داده شده كه در هر جامعه اى با توجه به ويژگى هاى 
اراضى  مجدد  تفكيك  روش  بر  مبتنى  طراحى  براى  بتوان  را  مستقلى  فرايند  آن  خاص 
انتخاب نمود. ويژگى هاى خاصى چون قوانين و مقررات موجود و نقشه ى ذهنى و واقعى 
محلى كه با روش تفكيك مجدد اراضى مى بايست نوسازى و بهسازى شود. اين ويژگى 
امكان بومى سازى نظريه اى مهندسى را در شرايط اجتماعى و فرهنگى متفاوت پيش بينى 
كرده است كه از ديدگاه انسانى آن نسبت به ساير نظريه هايى كه در عرصه شهرسازى و 

معمارى ارائه مى شود، حكايت دارد. 
•	كتاب نظريه طراحى در تفكيك مجدد اراضى، كتابى در مورد يكى از روش هاى جديد 
فرهنگى،  نظر گرفتن ويژگى هاى خاص  به واسطه ى در  طراحى در شهرسازى است كه 
ارائه  دارد. ويژگى ديگر روش  اجتماعى  و سياسى جامعه  ى هدف، رويكردى  اجتماعى 
مشاركتى  ويژگى  مى بخشد،  فرهنگى  منظر  از  ويژه  بعدى  آن  به  كه  كتاب  اين  در  شده 
بود اين روش است. يكى از انواع سرمايه هايى كه در اين روش پيشنهادى مورد استفاده 
مواردى  مى كنند،  زندگى  محل  آن  در  كه  است  مردمى  خرد  سرمايه هاى  مى گيرد  قرار 
چون زمين و پس اندازهايشان كه خود به واسطه ى جذب سرمايه هاى اجتماعى امكان پذير 
مى باشد. بر همين اساس يكى از مهمترين وظايف تعيين شده براى مجرى در اين طرح، 
مذاكره با مالكين و مستاجران است.  اين مذاكره ها در راستاى ايجاد فضايى است كه در 
آن تقاضا براى توسعه شهرى از پايين به بالا شكل گرفته و به شكلى هدايت شود كه امكان 

كنشى جمعى براى بهبود فضاى شهرى را به وجود آورد. 
•	تئورى و روش توضيح داده شده در اين كتاب مبتنى بر حفظ جامعه ى محلى در راستاى 
توسعه ى كالبدى آن است. هدف اصلى آن است كه خود ساكنين با مشاركت در طراحى 
و اجراى طرح هاى توسعه و بهسازى فضاى شهرى، بخشى از روند طراحى و اجرا باشند و 
پس از طى مراحل عمليات عمرانى بار ديگر در همان محل ساكن گردند. در اين روش، 
از آنجايى كه بازسازى خانه ها و كليه ى برنامه ريزى هاى مربوط به آن به صورت جمعى 
صورت مى گيرد، تحمل مشكلات در حين اجرا آسان تر بوده و پس از اتمام طرح كليه 
ساكنين بار ديگر در همين محل مستقر مى شوند. اين يكى از مهمترين ويژگى هاى روش 
تفكيك مجدد اراضى از بعد انسان شناختى است، حفظ ارزش كاربردى محله ها و ميراث 

انسانى آن. 
•	محلى بودن، يكى ديگر از ويژگى هاى روش تفكيك مجدد اراضى است. در اين روش 
نقش دولت مركزى، ارائه خدمات مشاوره اى به دولت محلى در مورد خط مشى تفكيك 
مجدد اراضى و ايجاد هماهنگى با وزارت خانه ها و شركت هاى ديگر در رابطه با جنبه هاى 
قانونى آن است. نقش دولت محلى)يا شهردارى ها(، ارائه راهنمايى هاى فنى در پروژه هاى 
مختلف تفكيك مجدد اراضى و تضمين اجراى بون اشكال پروژه ها و هم چنين تصويب 
اجراى پروژه هاست. نقش مجرى طرح در اين روش نيز اجرا و مديريت تفكيك مجدد 
از مجريان طرح است.  به عنوان بخش ديگرى  مالكين و مستاجرين  با  اراضى و مذاكره 
ايرانى، به محله اى بودن تعبير مى شود و راهكار توسعه ى  محلى بودن در مورد شهرهاى 

محله اى در اين طرحها مورد توجه قرار مى گيرد.
و  عمران  تخصصى  مادر  شركت  توسط  كتاب  اين  انتشار  و  ترجمه  در  اصلى  انگيزه ى 
اجراى  و  معرفى  اصفهان،  استان  سازان  و مسكن  و شركت عمران  ايران  بهسازى شهرى 
اين روش به عنوان يكى از مهمترين راه هاى نوسازى و بهسازى بافتهاى فرسوده به شيوه اى 
انسانى، مشاركت گرا و محله اى است. اكنون محله ى جوباره شهر اصفهان و محله ى نويد 
شهر نجف آباد به صورت آزمايشى پذيراى اين پروژه هستند. اين امر در راستاى بهره گيرى 
به دليل  انجام گرديده كه در دهه هاى اخير  از تجربيات كشور ژاپن در توسعه ى شهرى 

قرابت فرهنگى با كشور ما مورد توجه ويژه بوده است. 
شهر  در  غنى  فرهنگى  و  تاريخى  پيشينه ى  با  و  كوچك  محله  ى  دو  اكنون  واسطه  بدين 
نوع  از  فرهنگى  معاشرت  و  گفتگو  كه  است  ژاپنى  اساسا  تجربه اى  ميزبان  اصفهان، 

توسعه گرايانه، شهروند مدار و مهندسى شهرسازى را امكان پذير ساخته است. 

پاورقى ها:
.كارشناس ارشد مطالعات فرهنگى- دانشگاه علامه طباطبايى
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تجارب سالمندى: اسطوره يائسگى در ژاپن و آمريكاى شمالى

 Encounters with Aging: Mythologies of Menopause in Japan and
 North America. By: Margaret Lock. Berkeley Los Angeles London:

.439pp +Xliv .1993 ,University of California Press
ترکان عينى زاده

افزايش  و  جمعيتى  تغييرات 
اميد به زندگى در نتيجه توسعه 
نيز  و  پزشكى  و  زيستى  علوم 
به  منجر  زندگى،  سطح  ارتقا 
كهنسالى  و  ميانسالى  افزايش 
در بسيارى از جوامع شده است 
اين رو بر خلاف گذشته  از  و 
علوم  در  مطالعات  تمركز  كه 
مختلف، بيشتر بر سنين جوانى 
بود، اخيرا سالمندى به موضوع 
توجهى  قابل  و  علاقه  مورد 
همچون  مختلف  علوم  براى 
شناسى،  جامعه  شناسى،  انسان 
و  زيستى  علوم  روانشناسى، 
در  است.  شده  تبديل  پزشكى 
كارهاى  از  يكى  ارتباط،  اين 
ارزشمندى  بسيار  پژوهشى 
و  جنسيت  مباحث  بر  كه 
كتاب  دارد،  تاكيد  سالمندى 
تحت  لاك  مارگارت  خانم 
سالمندى:  عنوانتجارب 

واقع  در  كه  كتاب  اين  در  نويسنده  است.  شمالى  آمريكاى  و  ژاپن  در  يائسگى  اسطوره 
حاصل پژوهشى در زمينه مقايسه تجربه يائسگى در بين زنان ژاپنى و زنان آمريكاى شمالى 
بازنمايى  هاى  تحليل  و  مباحث  و  طولانى  نگارانه  قوم  هاى  مصاحبه  از  استفاده  با  است، 
هايفرهنگى به بررسى مباحث مربوط به يائسگى از منظر انسان شناختى مى پردازد كه شامل 
رابطه بين فرهنگ و تجارب شخصى و بيولوژى مى شود. اين بررسى نه تنها مفاهيم اين 

حوزه، بلكه همچنين مباحث پزشكى مرتبط با آن را نيز شامل مى شود.
جامعه مطالعاتى دكتر لاك در ژاپن را زنان بين 45 تا 55 سال تشكيل مى دادند كه اغلب 
آن هاكارگران كارخانه، كسانى كه مزرعه ايرا مديريت مى كردند و يا كارگران مزرعه، يا 
زنان خانه دارى كه برخى از آن هاكار پاره وقت داشتند، بودند. او اين جامعه مورد مطالعه 

را بر اساس مراحل مواجهه با يائسگى به سه گروه تقسيم مى كند:
Premenopausal:زنانى كه قاعدگى آن هابه شكل منظم صورت مى گيرد.

نامنظم  گذشته  سال  سه  طول  هادر  آن  قاعدگى  دوره  كه  زنانى   :Perimenopausal
شده يا كسانى كه در 12 ماه گذشته قاعدگى داشته اند اما در سه ماه گذشته قاعده نشده 

اند.
Postmenopausal: زنانى كه در 12 ماه گزشته يا بيشتر قاعده نشده اند.

اين كتاب به دو بخش تقسيم مى شود: در بخش اول كه جحم بيشترى از كتاب را به خود 
اختصاص داده است، داده هاى وسيعى كه از مشاهدات و مصاحبه با زنان ميانسال ژاپنى در 
ارتباط با سبك زندگى، بهداشت، بدن، يائسگى جمع آورى شده، ارائه شده است. لاك 
به تجربه كاملا  تفاوت هاى فرهنگى و زيستى در ژاپن  نشان مى دهد كه  اين بخش  در 
متفاوت از دوره ميان سالى بين اغلب زنان ژاپنى و همسالان آن¬ها در آمريكاى شمالى 

منجر شده است.
در بخش دوم كتاب نويسنده با نگاهى نقادانه به ساخت اجتماعى و پزشكى شدن يائسگى 
در آمريكا و ژاپن مى پردازد و نتيجه مى گيرد كه عموما ترس از كهنسالى و تلاش براى 
حفظ جوانى، محركى براى پزشكى شدن يائسگى هستند. همچنين در اين بخش، نويسنده 
هاى  تئورى  نيز  و  پزشكى  مباحث  در  يائسگى  مفهوم  توسعه  تاريخى  سير  بر  مرورى  به 

فمينيستى در اروپا و آمريكا دارد.
با بررسى هايپيش در زمينه يائسگى متمايز مى  نكته قابل توجه در اين بررسى كه آن را 
كند اين است كه پيش از اين بررسى هادر اين حوزه بر اساس رويكرد عينى صورت مى 
گرفت اما نويسنده اين كتاب نه تنها به مقايسه عينى داده¬ها پرداخته است بلكه موضوع 

konenki را به لحاظ ذهنى هم مورد بررسى قرار داده است.
يافته هاى اين پژوهش نتايج انكار ناپذيرى را ارائه مى كند كه بر اساس آن تجربه و معناى 
مرتبط با ميانسالى در زنان، امرى جهانى نيست و مى تواند ساخته يك جدال هميشگى بين 
فرهنگ و بيولوژى باشد. همچنين بر اساس اين يافته ها دوره زمانى كه ممكن است در 
ژاپن به عنوان konenki تفسير شود، در شيوه هاى بسيار متفاوتى تجربه مى شود. هر چند 
در رويكرد پزشكى يائسگى و konenki يكى فرض مى شوند اما لاك معتقد است كه 

اين دو با هم تفاوت دارند.

به طور كلى بر خلاف مواجهه با يائسگى در آمريكاى شمالى، در ژاپن konenki تنها 
به عنوان پايان دوران قاعدگى و مرحله ايكه فرد در آن توان بارورى خود را از دست مى 
دهد، كمتر مورد توجه است اما در مقابل براى اغلب زنان ژاپنى konenki بيشتر معطوف 
به افزايش سن و به خصوص در ارتباط با تغيير نقش هاياجتماعى است. براى مثال برخى 
از زنان مورد مصاحبه از اين موضوع كه " از حالا بايد بر خلاف گذشته كه در زندگى 
روزمره به "همسر" و "مادر" بودن عادت داشتند، به عنوان "مادر بزرگ" و "مادر همسر" 
باشند، ابراز نگرانى كرده اند". )ص 44( از سوى ديگر يافته هاى اين پژوهش نشان داده 
است كه زنان ژاپنى در اظهارات خود به كاهش سلامت و قدرت در نتيجه سالمندى تاكيد 

دارند كه احتمال تحميل شدن بر دوش ديگران را افزايش مى دهد.
و   konenki با  مرتبط  علائم  مشخصه  كتاب،  اين  در  بررسى  مورد  موارد  اين  از جمله 
يائسگى است. دكتر لاك نشانه هاى گزارش شده در ارتباط با konenki را در ژاپن با 
نشانه هاى گزارش شده در ارتباط با يائسگى در آمريكاى شمالى مقايسه كرده و متوجه مى 
شود تفاوت هايفاحشى در اين گزارش ها وجود دارد كه بر اساس آن به نظر مى رسدعلائم 
و نشانه هايى مثل گرگرفتگى  و تعرق شبانه كه از برجسته ترين علائم يائسگى در بين زنان 
آمريكاى شمالى است، در بين زنان ژاپنى نادر است، اما در مقابل آن هابيشتر از گرفتگى 

شانه و درد پشت و كمر شكايت داشتند.
به عقيده دكتر لاك در حالى كه تفاوت هاى فرهنگى ممكن است در مورد تفاوت در 
هاى  زمينه  در  تفاوت  احتمال  اما  شود،  مطرح  آن  با  مرتبط  علائم  و  يائسگى  به  نگرش 
بين زنان آمريكاى شمالى و ژاپنى هم ممكن است در اين رابطه نقش داشته  بيولوژيك 
در  تفاوت  و  ژنتيكى  ارايش  و  متفاوت  غذايى  رژيم  به  زمينه  اين  در  دكتر لاك  باشند. 
سيستم غدد درون ريز  اشاره مى كند و با نتيجه گيرى از اين مباحث مفهوم زيست محلى 
را مطرح مى كند كه بر اساس آن بيولوژى و مباحث مرتبط با آن را جداى از فرهنگ و 
اقليم خاص در نظر گرفت. به عبارت ديگر نمى توان يك رويكرد جهانى در مورد بدن 

انسان داشت و ويژگى هايآن را به تمام جمعيت ها تعميم داد.
انسان  در حوزه  تطبيقى  تحقيقات  در  را  زبان شناختى  مباحث  به  توجه  نويسنده همچنين 
شناسى مطرح كرده و در اين زمينه به تجربه روش شناختى خود را در رابطه با يافتن معادلى 
ژاپنى كلماتى همچون  زبان  در  مى كند.  اشاره  ژاپنى  زبان  در  براى گرگرفتگى  مناسب 
nobose، hoteri، kyu na nekka و يا atsukunaru وجود دارند كه همگى به 
اين كلمات در  با آزمودن  دارند. دكتر لاك  اشاره  احساس گرما  و  به گرم شدن  نوعى 
نهايت نتيجه مى گيرد كه nobose مناسب ترين معادل براى گرگرفتگى در زبان ژاپنى 
است. با اين حال از آن جا كه نتايج پژوهش نشان مى دهد زنان ژاپنى در گزارش علائم 
مرتبط با konenki نسبت به زنان آمريكايى، بسيار كمتر به گرگرفتگى اشاره كرده اند، 
و با توجه به حساسيت ژاپنى هابه نشانه هاى جسمى و تغييرات آن، دكتر لاك معتقد است 
كه "گيجى و سردرگمى درباره واژگان و مجموعه اصطلاحات مرتبط با گرگرفتگى در 
زبان ژاپنى مى تواندبه عدم گزارش آن منجر شود." )ص 37( اين اشكال شايد به نوعى در 
مورد معادل كلمه يائسگى در زبان ژاپنى هم وجود داشته باشد. به طورى كه دكتر لاك 
معتقد است كه اصطلاح konenki كاملا با يائسگى همپوشانى ندارد. در واقع به نظر مى 
رسددر باور زنان ژاپنى، يائسگى تنها به عنوان جنبه اياز konenki محسوب مى شود و 

konenki به معناى چيزى فراتر از پايان قاعدگى است.
همچنين لاك در اين پژوهش دريافت كه گرايش به پزشكى شدن يائسگى آن طور كه در 
آمريكا به سمت پزشكى شدن يائسگى پيش رفته اند، در ژاپن رخ نداده است و اين تفكر 

نه تنها بين عوام بلكه در بين پزشكان نيز رايج است.
علاوه بر اين لاك در اين اثر از ديالكتيك موجود بين فرهنگ و بيولوژى بحث مى كند. 
به اعتقاد او باورهاى فرهنگى نه تنها بر ساخت، تجربه و تفسير سالمندى و ساير روندهاى 
ايجاد  را  زيستى آشكارى  هاى  تفاوت  است گاهى  ممكن  بلكه  مى گذارند،  اثر  زيستى 
مرتبط  تفاسير  بايد  ما  كه  دهد  مى  نشان  بيولوژى  و  فرهنگ  بين  ديالكتيكى  چنين  كنند. 
با بدن را نه تنها به عنوان محصول تاريخ، فرهنگ، دانش و سياست محلى مفهوم سازى 
كنيم، بلكه بايد به زيست شناسى هايمحلى نيز در ارتباط با اين مفهوم سازى توجه داشته 
بلكه يك پديده زيستى- فرهنگى  نه فقط يك تجربه زيستى،  يائسگى  اين رو  از  باشيم. 
است. بنابر اين نمى توانيم از يك عام گرايى و كليت در مورد يائسگى زنان و زنان يائسه 
صحبت كنيم. در حقيقت اهميت تعامل بين زيست و فرهنگ در زمان و تجربه فردى پديده 

يائسگى نكته كليدى اين كتاب است.
در ارتباط با اين بحث لاك مفهوم زيست شناسى محلى   را به كار مى برد كه بر اساس 
بلكه نوعى محصول  تنها يك موجوديت مادى دارد و ماترياليستيك است،  نه  انسان  آن 
مصنوعى هم هست كه ساخته طبيعت، فرهنگ و تاريخ است. در واقع لاك از اصطلاح 
نظريه  تغيير  براى  است،  گرفته  شكل  فرهنگى  تفاسير  توسط  كه  محلى  شناسى  زيست 

عمومى در باره بيولوژيك جهانى استفاده مى كند.
كم  و  فرهنگ  نقش  گرفتن  ناديده  جهت  رابه  پزشكي  زيست  رويكرد  لاك  رو  اين  از 
به  قائل  كه  رويكردى  دهد.  مى  قرار  نقد  مورد  افراد  ذهنى  تجارب  دادن  جلوه  اهميت 
تفكيك ذهن و جسم است و انسان را اغلب پديده اي فيزيولوژيك تلقي كرده و با آن 

همچون موجوديتي كاملًا زيست شناختي برخورد مي  كند.
در نهايت اين كتاب تصوير جامعى را از ميانسالى زنان در ژاپن معاصر ارائه مى كند و مى 
توانددر زمينه مطالعات جامعه شناختى پزشكى، مطالعات پيرى شناسى و مطالعات جنسيت 

نيز مورد استفاده قرار گيرد.
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 »گل داوودى و شمشير : الگوى فرهنگ ژاپنى؛ کتاب زمان جنگ« 

افشين اشكور کيايى

مقدمه؛
گل داوودى و شمشير: الگوى فرهنگ ژاپنى، 
آمريكايى  شناس  انسان  از  گذار  تأثير  اثرى 
فرهنگ  مطالعه  به  كه  است  بنديكت  روث 
ژاپن مى پردازد كه به سفارش دفتر اطلاعات 
پيش  منظور درك و  به  متحده  ايالت  جنگ 
با  دوم  جهانى  جنگ  در  ژاپنى ها  رفتار  بينى 
توجه به مجموعه اى از تناقض ها در فرهنگ 
سنتى ژاپنى ها نوشته شده است. اين كتاب در 
مورد  در  آمريكايى  به تصورات  دادن  شكل 
مؤثر  ژاپن  اشغال  طول  در  ژاپنى  فرهنگ 
بود. همچنين اين كتاب بر تصورات ژاپنى ها 
اين  بود.  گذار  تأثير  نيز  خودشان  به  نسبت 
كتاب به زبان ژاپنى در سال 1948 ترجمه شد 
و به كتابى پرفروش در جمهورى خلق چين 
زمانى كه با ژاپن رابطه خوبى نداشتند، تبديل 
ژاپنى  منتقد  و  فيلسوف  اوكى  تاموتسو  شد. 
در مورد ترجمه كتاب در ژاپن و تأثيرى كه 
به  »كمكى  مى گويد:  گذاشت،  ژاپنى ها  بر 
پس  ژاپنى هاى  در  جديد  سنت هاى  ساختن 

جنگ كرد«. 
روث بنديكت:

روث فولتن بنديكت )1948-1887( در شهر 
نيويورك آمريكا به دنيا آمد. در سال 1909 
از كالج وسار ) Vassar ( فارغ التحصيل شد. 
دانشگاه  در  را  خود  تكميلى  تحصيلات  او 
در  داد.  ادامه  بوآس  فرانز  نظر  زير  و  كلمبيا 
در  دكترى،  درجه  اخذ  از  پس   1924 سال 
همان دانشگاه تا آخرين روزهاى عمر مشغول 
دستيار  و  شاگرد  بود. وى  تحقيق  و  تدريس 
بوآس بود و حوزه مطالعاتى او جوامع سرخ 
دانشجويان  كلمبيا  دانشگاه  در  بود.  پوست 

اقيانوس آرام،  پيرامون وضعيت فرهنگى ساكنان جزاير  به  زيادى تحت نظر او به تحقيق 
آفريقا و نيز مردم آمريكا شمالى و جنوبى مشغول بودند، كه وى تربيت و آموزش آن ها 

را بر عهده داشت.
كه  اساس  اين  بر  كرد،  بندى  گونه  مى توان  را  فرهنگى  ويژگى هاى  و  تفاوت  او  نظر  به 
احساسى  و  ايدئولوژيك  بزرگ  جريان هاى  در  مى توان  را  فرهنگ  يك  خصوصيت 
دانست كه آن را در تماميتش در بر مى گيرند. به اين ترتيب در هر فرهنگى يك مضمون 
به وجود مى آيد  انجام مى گيرد،  اميال  و  از گرايش ها  بر طيفى  انتخاب هايى كه  با  غالب 
»الگوهاى  بنديكت  روث  كتاب  مهم ترين  مى دهد.  شكل  را  فرهنگى  الگوى  يك  كه 
فرهنگ« )Patterns of Culture( ) 1934( نام دارد. وى در اين كتاب سه نوع جامعه 
به شيوه هاى  اين جوامع  از  نشان مى دهد كه هر كدام  و  مطالعه مى كند  را  پوست  سرخ 
متفاوتى زندگى مى كنند و به آمريكائى ها نشان مى دهد كه: 1- سرخ پوستان شيوه زندگى 
مخصوص به خودشان را دارند. 2- سرخ پوستان يك مجموعه واحد نيستند، تنوع زيستى 
دارند. 3- فرهنگ ها متفاوت هستند و دو نوع فرهنگ صلح طلب و جنگ طلب را متمايز 
نوع  يك  كه  هستند  فرهنگ هايى  طلب  جنگ  فرهنگ هاى  كه  مى دهد  نشان  و  مى كند 
آئين  و  موسيقى  نيايش ها، شعرها،  و رقص ها،   دارد  غلبه  ارزش ها  تمام  بر  طلبى  خشونت 
و رسوم خويشاوندى، كار و كشاورزى همه يك نوع خشونت را در دل خودشان دارند. 
يك نوع رفتار تند و خشن و نا برد بارى و عدم خويشتن دارى در آن ها وجود دارد. يعنى 
فرهنگى كه به بروز عصبانيت در هر لحظه مشروعيت مى بخشد. فرهنگ هاى »صلح طلب« 
فرهنگ هايى هستند كه همه چيز بر مبناى آرامش و تفاهم و همزيستى است و مشروعيت 
بروز عصبانيت را مى زدايد. به طور خلاصه در فرهنگ جنگ طلب، رقابت و ستيزه ارزش 
تلقى مى شود در حالى كه در فرهنگ صلح طلب، همكارى و تفاهم و سازگارى ارزش 
بنيادى و پايه تلقى مى شود. وى سپس نشان مى دهد كه كداميك از اين جوامع صلح طلب 
و كداميك جنگ طلب هستند و شخصيت هاى صلح طلب و جنگ طلب را نيز در اين 

كتاب از يكديگر تفكيك مى كند.
معرفى كتاب:

آمريكايى خود را ناتوان از فهم فرهنگ ژاپنى ها ديدند. به طور مثال، آمريكايى اين امر را 
طبيعى تلقى مى كرند كه زندانيان آمريكايى زمان جنگ بخواهند از خانواده شان خبردار 
شوند كه زنده هستند و يا اينكه زمانى كه براى اطلاعات در مورد تحركات نظامى از آن ها 

بدون  را  اطلاعات  ظاهراً  ژاپنى،  جنگى  اسراى  كه  حالى  در  هستند.  ساكت  شود،  سؤال 
كمترين دردسرى در اختيار آن ها قرار مى دادند و اينكه سعى نمى كردند با خانواده هايشان 
دفاعى  و  جنگى  روش هاى  شناخت  عدم  از  حاصل  سرگردانى  واقع  در  بگيرند.  تماس 
فرماندهان  روابط  چگونگى  نيز  و  ژاپنى ها 
به مقاومت  با سربازان و نحوه تعريض آن ها 
لزوم  به  را  آمريكا  فرهنگيشان،  ابهامات  و 
شناختى همه جانبه از آنان وامى دارد. از اين 
فهم  به  تا  دادند  مأموريت  بنديكت  به  جهت 
فرهنگ ژاپن بپردازد، به خصوص فهم نظامى 

گرى و ميهن پر ستى ژاپنى ها. 
جنگ  زمان  پژوهش  نتيجه  كه  كتاب  اين 
جنگى  و  درگيرى  علت  به  است،  بنديكت 
اين  بود  آمريكايى ها  و  ژاپنى ها  بين  كه 
به  برود  ژاپن  به  نمى توانست  انسان شناس 
راه  از  شناسى  »انسان  به  دست  همين  خاطر 
 )anthropology at a distance( »دور
ادبيات،  طريق  از  فرهنگ  مطالعه  به  كه  زد، 
نوارهاى  و  فيلم هاى  روزنامه ها،  بريده 
ويدئويى، مصاحبه هاى گسترده با ژاپنى هاى 
ساكن آمريكا و همچنين مصاحبه با سربازان 
آن ها  روزانه  خاطرات  مطالعه  و  ژاپنى  اسير 
به علت  اين تكنيك هاى،  پرداخت. در واقع 
ناتوانى حضور اين انسان شناس در ژاپن زمان 
است  توجه  شايان  يافت.  ضرورت  جنگ، 
كه بنديكت در طول عمر خود حتى يك بار 
نيز موفق به ديدار ژاپن نشد و زبان ژاپنى را 
از  بسيارى  نظر  به  حال  اين  با  نياموخت.  نيز 
صاحب نظران، اين كتاب اولين اثر تحقيقاتى 
برنامه  در  كه  است  ژاپنى  غير  محقق  يك 
مقدمه  عنوان  به  بايد  شناسان  ژاپن  مطالعاتى 

اى بر مطالعه كشور ژاپن قرار گيرد.  
كتاب در سيزده فصل تنظيم شده است كه در 
فصل اول به عنوان »مأموريت ژاپن« بنديكت 
تحقيقاتى  كار  آغاز  چگونگى  توضيح  به 
مى كند.  اشاره  خود  كار  اهداف  و  ابعاد  و 
اين فصل  از  مأموريت، جاى  آغاز  مورد  در 
بنديكت خود مى گويد : »در ژوئن 1944 بود كه مأموريت يافتم درباره ژاپن تحقيق كنم. 
از من خواسته شد تا از تمامى روش هايى كه مى شد با آن يك مردم شناس فرهنگى در 
شناسايى و تحليل روحيات يك ملت به كار برد، در معرفى ژاپنى ها به كار بگيرم« )ص 

 .)21
بنديكت در ادامه توضيح مى دهد كه در اصل در اين تحقيق به دنبال چيست؟ او دنبال رفتار 
ژاپنى ها در جنگ بود نه به عنوان يك مسئله نظامى بلكه يك مسئله فرهنگى مورد توجه 
قرار دهد، »ما مى بايست از لا بلاى روش هاى جنگى آن ها، خصلت ها و ويژگى هايشان را 
كشف مى كرديم«.)ص 23(. در كل در اين كتاب نويسنده مى خواهد از عادت و رفتارهاى 

بحث كند كه در بين ژاپنى ها )در مواقع جنگى و غير جنگى( انتظار بروز آن مى رود.
به دنبال مطرح كردن اين مسئله اين  با عنوان »ژاپنى ها در جنگ«  نويسنده در فصل دوم 
است كه در ميان ژاپنى ها به خاطر تفكر ويژه نسبت به زندگى و نيز عقايد راسخشان به 
مجموعه وظايف آدمى، به مبانى و اصول ديگرى پايبندند كه آن ها را از غربى ها در مورد 
جنگ، شيوه اى دفاع و نبرد، چگونگى برخورد با محاصره شدگان و نيز طرز رفتار با اسراى 

جنگى و... متفاوت مى سازد.
دوم  جهانى  جنگ  به  نسبت  ژاپنى ها  نگاه  نوع  مورد  در  بنديكت،  تفاوت  اين  درباره 
جاودانگى  قبول  با  و  داشت  را  خود  خاص  توجيهات  جنگ  اين  براى  »ژاپن  مى نويسد: 
روح، معتقد بود كه ابزار مادى على رغم ضرورت و وجوديشان، فرعى و محكوم به فنا 

هستند چرا كه به هر حال اين منابع محدودند«.)ص 41(.
و يا در جاى ديگر كتاب در مورد نگرش ژاپنى ها نسبت به مرگ و تأثير اين نگرش بر نحوه 
مبارزه ژاپنى ها در جنگ مى نويسد: »ژاپنى ها به سربازان خود آموخته اند كه مرگ به مثابه 
پيروزى و تفوق روح است، لذا مراقبت از مجروح يا نصب وسايل ايمنى در هواپيماهاى 
جنگى، عاملى در جلوگيرى از بروز شجاعت است. در زندگى روزمره نيز ژاپنى ها به اندازه 

آمريكاييان به پزشكان و جراحان تكيه ندارند« )ص 55(
اين گونه باور به مرگ در صحنه هاى نبرد اين گونه خودش را نيز نشان مى دهد: »يك فرد 
ژاپنى در وضعيتى نااميدانه با دشمن با نارنجك دستيش خود را بكشد و يا در يك يورش 
جمعى به نيروهاى مقابل، اقدام به يك خودكشى دسته جمعى كند. او نبايد تسليم مى شد، 
مى گشت  اسير  مجروح،  صورت  به  يا  بيهوشى  حالت  در  ژاپنى  سرباز  يك  وقتى  حتى 
نمى توانست در ژاپن سر خود را بالا نگه دارد. او باعث ننگ و سرگشتگى شده بود و در 
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واقع مرده به حساب مى آمد. اين از قواعد و دستورهاى مرسوم در ارتش ژاپن بود كه تنها 
مربوط به جبهه هاى جنگ نيز نمى شد و رعايت آن در همه حال ضرورى بود...« )ص 57(.

فصل سوم كتاب با عنوان »هركس در جاى خود« به دنبال توصيف نظام فكرى و طبقاتى 
ژاپنى ها مى باشد كه در كل اين را مطرح مى كند كه در نظام فكرى و طبقاتى ژاپنى ها، 
براى هر كس جايگاه مشخصى تعريف شده است و همه ملزم به رعايت اين نظام ارشديت 
است.  كننده  تعيين  اهميتى  داراى  سن  و  جنسيت  نسل،  ژاپن  ارشديت  نظام  در  هستند. 
بزرگ ترها از امتيازاتى ويژه در محيط خانواده برخوردار هستند، كه اين وضعيت تا زمان 
از كارافتادگى ايشان پايدار مى ماند. پدر به عنوان رئيس خانواده، بسيار قابل احترام است و 
همه اعضاى خانواده بايد از او تبعيت كنند. بعد از پدر، برادر بزرگ تر جانشين او مى شود و 
بايد پاسدار سنت هاى خانوادگى باشد. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه حاكميت مطلق 
چيزى نيست كه از نظر ژاپنى ها قابل احترام باشد. در وجود ايشان عادت به تسليم و گردن 
نهادن در برابر زور جايى ندارد، آن ها تبعيت و فرمان بردارى از خواست خانواده را افضل 

ارزش ها مى دانند و به همان سبب نيز در برابر هر مشقتى پايدار هستند.
را  آن  تحولات  تغيير  و  پرداخته  مسئله  اين  تاريخى  بررسى  به  نويسنده  فصل  اين  در 
اشاره مى كند )ر. ك ص 97-62( و در آخر باز بنديكت به اين نكته اشاره مى كند كه: 
بوده است. چيزى كه بدون  نظام اشرافى  پاسدار  نيز همچنان  نوين خود  »ژاپن در دوران 
به امكان تغيير پايگاه طبقاتى، فرصت حيات  اعمال روش هاى مورد قبول ژاپنى ها نسبت 

نمى يافت...«)ص 95(.
فصل چهارم كتاب را بنديكت با عنوان »اصلاحات حكومت ميجى« ارائه داده كه ضمن 
بيان  به  از دوره ميجى شروع شد،  توسعه در ژاپن كه  تاريخى  تغيير و تحولات  به  اشاره 
اين نكته هم مى پردازد كه ژاپن در طى دوران توسعه خوش سعى كرده اين نظام فكرى 
و طبقاتى ژاپن كه در فصل پيش اشاره كرد بود، زياد تغيير نكند و در غالب همين نظام 
اصلاحات و توسعه را انجام دهند. به عنوان مثال نويسنده در همين زمينه آورده: »سياسيون 
حكومت ميجى در هر زمينه از فعاليت هاى سياسى، مذهبى يا اقتصادى خط مشى و تكاليف 
مربوط به حكومت و ملت را با توجه به پايگاه طبقاتيشان، تعيين مى كردند... تحكيم قوانين 
در  نمى گذاشت.  عمومى  نظر  اظهار  براى  جايى  كه  مى يافت  جريان  اى  گونه  به  بالا  از 
حكومتى كه نظام ارشديت با قوت رعايت مى شد، مردم و نمايندگان منتخبشان جايى براى 

اظهار نظر نمى يافتند« )ص 105(.   
در نمونه اى ديگرى بنديكت اشاره مى كند: »در 1930، حدود 53 درصد از كل مجموع 
كار  مشغول  داشت،  كارگر  پنج  از  كمتر  كه  خانگى  واحدهاى  در  صنعت،  در  شاغلين 
بودند. بسيارى از اين كارگران با آموزش هاى استاد- شاگردى، شيوه كار را از پدران خود 
آموخته بودند و بسيارى ديگر مادرانى بودند كه در شهرهاى بزرگ در حالى كه طفلشان 

را به پشتشان مى بستند مشغول كار مى شدند« )ص 118(.
فصل پنجم، ششم، هفتم و هشتم به ترتيب با عنوان هاى »مديون گذشته هستيم«، »بازپرداخت 
يك هزارم مين«، »تلافى و اداى حتمى دين« و »دفاع از شرافت و اعتبار« ارائه شده است، 
در همه اين فصل ها بنديكت بيشتر از ديد زبان شناسى به نظام فرهنگى ژاپن مى پردازد كه 
به بررسى تعهد و قبول دينى كه ژاپنى ها نسبت به يكديگر مى پردازد. از نظر بنديكت در 
اين فصل ها، انسان در هر چيزى كه نسبت به آن احساسى از تعهد و دين داشته باشد به 
سرعتى وصف ناشدنى حالت تهاجمى مى گيرد و اين حقيقتى بود كه ژاپنى ها )در جنگ 
جهانى( على رغم تبعات سنگينش آن را به اثبات رسانيدند. از نظر نويسنده در زبان ژاپنى 
كلمات زيادى وجود دارد كه مفهوم تعهد و دين از آن برمى آيد كه در زبان انگليسى 
براى معانى خاص هر يك از آن ها، معادل هاى تحت الفظى ندارند. زيرا آن مفهومى كه 
آن ها از آن كلمات مى يابد براى انگليسى زبان ها بيگانه است )ص 123(. واژهاى كه نشان 
از دين عظيم جامعه ژاپن است كه از ابتداى تولد در بين ژاپنى ها شكل مى گيرد. واژهاى 
كه هر كدام نشان دهنده گونه اى از رابطه تعهد در سطوح مختلف فرهنگى، اجتماعى و 
اقتصادى را نشان مى دهد. مثل لفظ انُ )on( كه دربرگيرنده دين يك نفر نسبت به بالاترين 
يا پايين ترين فرد جامعه باشد كه كاربرد آن در زبان ژاپنى مفاهيم تعهد، وفادارى، مهربانى 
و عشق را در زبان انگليسى مى رساند، اما با همه اين ها، معادل ها نيز نمى تواند بيانگر مفهوم 
 ،)Ko( »ُك« ،)Jimo( »اصلى اين كلمه در زبان ژاپنى باشد. واژهاى ديگرى مثل »گيمو
»چو« )CHo(، گيرى )Giri( و...را نويسنده در زبان ژاپن بررسى مى كند كه معنى تعهد 
و وفادارى را مى رساند. ولى در كل در اين فصل ها بنديكت مى خواهد بگويد كه ژاپنى ها 
جامعه،  برابر  در  مى تواند  تعهد  احساس  اين  هستند.  حساس  بسيار  دين  و  تعهد  به  نسبت 
امپراتور، والدين، معلم و ... باشد. در فرهنگ ژاپنى اين كه يك نفر داراى فضايل اخلاقى 
باشند اهميتى ندارد، مسئله مهم اين است كه فرد به خوبى از عهده مسئوليت ها و تعهدات 
خود برآيد. اين قبول دين خود به خود، فرد را بدهكار مى كند و در بند اين وابستگى ها 
اسير مى شود، به طورى كه ياد آن در هر لحظه )براى مثال در جنگ(، مى تواند موجب 

بروز هر نوع فداكارى. ابراز حق شناسى متقابل گردد. 
فصل نهم كتاب كه با »محدوده عواطف انسانى« ارائه شده، نويسنده پس از بررسى ميزان 
تعهد و اداى دين ژاپنى ها در چهار فصل، در اين فصل مى خواهد به اين مسئله بپردازد كه 
اميال و  به  به تعهد و اداى دين مى دهند، اهميتى هم  با اين ميزان اهميتى كه ژاپنى ها  آيا 
احساسات آدمى مى دهند؟ نويسنده در پاسخ مى گويد: »على رغم اين حقيقت كه ژاپن از 
بزرگ ترين ملل بودايى جهان است، با اين حال اصول اخلاقيش در تضادى شديد با تعاليم 
بودا و كتب مقدس بودائيان مى باشد. از نظر ژاپنى ها ارضاى نفس، امرى محكوم شدنى 
نيست... لذات جسمانى را ارج مى نهند و پرورش آن را نيز مجاب مى شمارند« ولى » ... 

اصرار دارند كه هر چيزى بايد در جاى خود قرار گيرند، لذا توجه به اين نوع احساسات 
نبايد موجب ناديده گرفتن امور خطيرى شود« )ص 207(. در ادامه اين فصل، نويسنده اين 
مسئله را در آداب و رسوم، فيلم ها، داستان ها، افسانه هاى... ژاپن مى پردازد و در هر مورد 

مصداق هاى از احساسات. اميال را بين ژاپنى ها بررسى مى كند )ر. ك 208-224(.   
همچنان كه در فصل هاى پنجم، ششم، هفتم و هشتم نويسنده به تعريف و مشخص كردن 
دشوارى هاى  عنوان  )با  دهم  فصل  در  مى داد،  را  دين  اداى  و  تعهد  معنى  كه  واژهاى 
اتفاق  ژاپنى ها  براى  تاريخ  طول  در  كه  مصداق هاى  و  نمونه ها  به  نويسنده  پرهيزكارى( 
ژاپنى ها  براى  نمونه ها  اين  با همه سختى هاى كه  نشان مى دهد كه  اشاره مى كند و  افتاده 
داشت، آن ها را جزء وظيفه خود مى دانستند و به آن ها عمل مى كردند. يكى از نمونه هاى 
كه بنديكت اشاره مى كند به ماه اوت 1945 بر مى گردد كه بر اساس اصول »چو« ژاپنى ها 
با اعلام  اما وقتى شرايط  مجبور بودند )تا اين تاريخ( تا آخرين نفر عليه دشمن بجنگند. 
آتش بس و تسليم از طرف امپراتور تغيير كرد، خود به خود تأثير خود را بر رفتار مردم 
ژاپن نيز گذاشت و روح فرمان بردارى موجب پيش قدمى آن ها در همكارى با خارجيان 

شد )ص 226(.
فصل سوم با عنوان »صيانت نفس« است كه همچنان كه از عنوان فصل بر مى آيد، بنديكت 
اين است كه نشان دهد چگونه ژاپنى ها على رغم آن دشوارى هاى پرهيزكارى  به دنبال 
كه در فصل پيش اشاره كرد، به راحتى دست به صيانت نفس و خود نظمى ها مى زنند؟ 
بنديكت اين را در نوع نگاه و فهم ژاپنى ها از صيانت نفس بيان مى كند : »در نظر ژاپنى ها 
خود انضباطى )و صيانت نفس( موجب ايجاد شايستگى و لياقت و حتى كاردانى در افراد 
انضباطى  اينكه تا چه ميزان آن خود  نتايج مختلفى دارد... لذا  از نظر روحى  مى شود كه 
ممكن است گران تمام شود مورد نظر نيست، بلكه مهم جلوه روح ژاپنى است كه با نظم 

در جوارح خواهد درخشيد...« )ص 254-255(.
در جاى ديگر نويسنده، دوباره درباره نوع نگاه ژاپنى ها نسبت به صيانت نفس آورده: »در 
باور ژاپنى ها دشوارى ها آدمى را از تنبلى در مى آورد و روح را صيقل مى دهد و مرد را 

همچون شمشيرى آخته و درخشنده مى كند« )ص 256(.
فصل دوازدهم با عنوان »بچه ها مى آموزند« به بررسى سير آموزش كودكان از وقتى كه 
كودك در خانواده به دنيا مى آيند، مى پردازد. از نظر بنديكت، علاقمندى در بين ژاپنى ها 
به بچه دار شدن است كه علت علاقمندى آن ها برمى گردد به پايدارى نسل بعد از خود 
)به خصوص  بنابراين خانواده  باشند.  يادآور خانواده  نگه دارند و  بايد  فرزندان  است كه 
مادر( سعى مى كنند از همان دوران كودكى اكثر وقتشان را در تربيت كودكان بپردازند كه 
تربيتشان جداى از آن الگوهاى فرهنگى كه در فصل هايش نويسنده درباره ژاپنى ها توضيح 
داد، نيست و اينكه اين نوع تربيت وقتى بچه ها به مدرسه مى روند ادامه پيدا مى كند و در 
نظام آموزشى به انتقال همان الگوهاى فرهنگى مى پردازند: »در آمريكا همگام با رشد و 
مسئوليت پذيرى فرد، بايدهاى اوليه كمتر مى شود اما در ژاپن به استثناى دوران كودكى 
و كهولت، شخص در ساير دوره هاى سنى تحت امر و نهى هاى فزاينده است و ژاپنى ها 
به دليل همين تفاوت نوع تربيت در سنين طفوليت و دوران رشد داراى شخصيت دوگانه 
اى هستند. آن ها در عين باادبى پرخاشگر هم هستند. نظم ارتش را مى پذيرند اما نافرمانى 
نيز مى كنند. اين تضاد رفتارى باعث وحشت ژاپنى ها از روبرو شدن با هر حادثه غير مترقبه 
اى مى گردد. آن ها از حالت تجاوزگرايانه روح خود باخبرند و مى دانند كه در زير ظاهر 
آرامشان چه ماهيتى نهفته است بنابراين براى پرهيز از هر واكنش نابهنجارى تسليم قوانين 

و مقررات خود هستند«.
در فصل آخر هم با عنوان »ژاپنى ها بعد از روزهاى جشن«، به توضيح جامعه بعد از جنگ 
شروع  توسعه  براى  ژاپنى ها  كه  سياسى  و  اقتصادى  فعاليت ها  به  و  مى پردازند  ژاپنى ها 
كرده اند، اشاره مى كند كه نويسنده توصيه اى كه به ژاپنى ها مى كند اين است كه: »مسائلى 
افراد منتخب اگر بدون توجه به ارزش هاى طبقاتى  انتخابات و تابعيت از  از قبيل آزادى 
و جايگاه هر ژاپنى در نظام ارشديت طرح گردد محل اعتبار و توجه نخواهد بود...« )ص 

.)306
در كل درباره كتاب بايد گفت كه اثرى تحقيقاتى و طبقه بندى شده در مورد يك ملت 
است، كه ماحصل سال ها مطالعه و تجربه بنديكت در امر مردم شناسى فرهنگى است. وى 
در اين كتاب الگوهاى فرهنگ ژاپنى را مطرح كرده و به مقايسه آن با فرهنگ اروپايى و 

آمريكايى پرداخته است.
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نگاهى گذرا به چند کتاب )ترکان عينى زاده(
بوشيدو؛ طريقت سامورايى يا روح ژاپنى 

مشخصات نشر: شرکت سهمى انتشار، تهران، 1388.

مولف: اينازو نيتوبه 
ترجمه: محمد نقى زاده و منوچهر منعم

وطن پرستى، آيين سلحشورى و جنگ آورى، مفاهيمى هستند كه كه از ديرباز جايگاه 
ويژه ايدر فرهنگ ژاپن داشته و منشا تحولات بزرگى در تاريخ اين كشور بوده اند و در 

بسيارى از آثار مكتوب از گذشته تا كنون به آن¬ها اشاره شده است. 
پردازد،  ژاپنى مى  مفهوم جنگ آورى و جنگ آور آرمانى  به  ايكه  اوليه  آثار  از جمله 
كتاب كوجى كى )KOJIKI ( است كه درواقع كهن ترين كتاب بازمانده به زبان ژاپنى 
جنگ  از  كى  كوجى  كه  تصويرى  است.  شده  نوشته  ميلادى   712 سال  در  و  باشد  مى 
از  كه  است  و جنگاورى  شاعرى  بين  آرمانى  هماهنگى  نماد  كند  مى  ترسيم  ژاپنى  آور 
ويژگى هايمنحصر به فرد فرهنگ ژاپنى به شمار مى آيد. همچنين از ديگر آثارى كه به 
 SHOKU( مفهوم سلحشورى و جنگ آورى پرداخته اند مى توان از شوكو نيهون گى
NIHONGI ( نام برد كه نوشته شده به سال 797 ميلادى بوده و از جمله كتب قديمى 
به  به كار رفته و  بار در آن كتاب  تاريخ ژاپن است كه ظاهرا كلمه بوشى براى نخستين 

جنگجوى فرهيخته دلالت مى كند. 
كاليكات در مقاله ايتحت عنوان "بوشيدو" كه در كتاب جان ژاپنى به چاپ رسيده است، 
ئه دو )1600- اين اصطلاح در دوره  يا طريقت جنگاور" معنا مى كند.  "راه  را  بوشيدو 

1868( در ژاپن رواج يافت و به قانون اخلاقى طبقه سامورايى حاكم اشاره دارد. بوشيدو نه 
تنها روح رزمى و چيره دستى در كاربرد سلاح است، بلكه وفادارى و سرسپردگى مطلق به 
مولا و امير خود و نيز يك حس نيرومند افتخار شخصى و سرسپردگى به وظيفه و شجاعت 
در فداكردن جان خود در نبرد يا در آداب و آيين است. )مارتين سى. كاليكات؛1380: 

)447
در اين رابطه يكى از آثار كلاسيك شايان توجه كتاب "بوشيدو؛ طريقت سامورايى يا روح 
ژاپنى" است كه توسط اينازو نيتوبه در 1899به زبان انگليسى نوشته شده و در آمريكا منتشر 
شد. اين كتاب در اوايل دهه 1990 با ترجمه به زبان ژاپنى و تفسيرهاى جديد به بازار آمد 
و ركورد فروش را از آن خود كرد. تا از اين طريق مردم به خصوص نسل جوان و جنگ 

نديده ژاپن با بعضى از زواياى روحيات اجداد خود آشنا شوند. البته لازم به ذكر است كه 
تنها يادآورى خلقيات اجداد ژاپنى موجب انتشار مجدد كتاب بوشيدو در سال هاى اخير 
آن هم با تيراژ فراوان نيست. بلكه به باور مترجمين اين اثر، در واقع كاهش تمايلات ميهن 
پرستى و فداكارى ژاپن در مقابل افزايش آن در چين، كه در اوايل دوران ميجى در نتيجه 
اصلاحات آموزشى پس از جنگ جهانى دوم توسط آمريكا رو به زوال گذاشت، از ديگر 
انتشار مجدد كتاب است. به اين ترتيب اصطلاح بوشيدو كه در طول قرن 17 در  دلايل 
ژاپن استفاده مى شد از 1899 و بعد از انتشار كتاب نيتوبه اينازو، در ژاپن و غرب كاربرد 

عمومى يافت.
اين كتاب به لايه هاى مهمى از خلقيات و روحيات مردم ژاپن اشاره مى كند؛ به طورى كه 
فوروكاوا تشى تلاش نيتوبه را تحت عنوان بوشيدو، مدخلى مى داند كه بر اخلاق ژاپنى به 

طور كلى نوشته شده است. )فوروكاوا تشى،1380: 419(
"كتاب بوشيدو؛ طريقت سامورايى يا روح ژاپنى" پس از مقدمه مترجمين و نويسنده، در 

هفت بخش تنظيم شده است و در مجموع شامل 192 صفحه مى باشد. 
بوشيدو  نظامى اخلاقى،  به عنوان  بوشيدو  اين كتاب تحت عنوان  اول  نويسنده در بخش 
به  اندرز و مثال معرفى مى كند كه مربوط  بر معدودى  نانوشته مشتمل  قانونى  مثابه  به  را 
طريقت و اصول اخلاقى بوده كه به سامورايى هاى مبارز تعليم داده شده و آن¬ها حسب 
وظيفه ايكه به لحاظ طبقه اجتماعى خود داشتند ملزم به حفاظت و رعايت آن در زندگى 

روزانه خود بودند. 
در بخش دوم اين كتاب نويسنده به بررسى سرچشمه هاى بوشيدو پرداخته و در اين زمينه 
به مكتب بودا، ذن، شينتوييسم، و تعاليم كنفسيوس اشاره كرده است. در اين بخش همچنين 
شرحى از اصول اخلاقى و هفت فضيلت بوشيدو كه هر جنگ آورى بايد در كسب و به 

نمايش گذاشتن آن هابكوشد، آمده است. 

آموزش و پرورش سامورايى بخش سوم اين كتاب را تشكيل مى دهد و در اين رابطه به 
كنترل نفس، نهاد انتقام و خودكشى، و شمشير به عنوان روح سامورايى مى پردازد. از جمله 
مباحثى كه در اين بخش به آن پرداخته شده تاكيد بر اين نكته است كه آموزش و پرورش 
يك سلحشور با هدف كاربردى مورد نظر بوده و بايد در آن خصلت اخلاقى در جنگجو 
احتجاج و  و  تر همچون دورانديشى، هوش  قابليت هاى ظريف  واقع  در  و  يابد  پرورش 

استدلال تحت الشعاع آن قرار دارند. 
بخش چهارم كتاب با آموزش و وضعيت زنان دنبال مى شود. نويسنده در اين بخش به بيان 
وجوه اصلى تربيتى زنان همچون خانه دارى، پاكدامنى و آموزش رزمى اشاره كرده و بر 
نقش و موقعيت زنان در جهت اعتلاى خانه در ژاپن كهن و نيز شان والاى آن¬ها در مقام 

همسر و مادر، تاكيد مى كند. 
نفوذ اخلاقى در گروه¬ها  بهمثابه نوعى  نفوذ بوشيدو  به  نويسنده  در بخش بعدى كتاب 
و طبقات اجتماعيمى پردازد و به اين نكته اشاره مى كند كه هر چند بوشيدو معرف نظام 
اخلاقى و طريقت سامورايى است اما از بسيارى جهات از صافى طبقه اجتماعى اوليه خود 
عبور كرده و به عنوان خميرمايه ايدر بين مردم عمل نمود و معيارى براى كل مردم تدارك 

ديد.
نيتوبه در بخش پنجم كتاب خود به طرح اين پرسش مى پردازد كه آيا بوشيدو همچنان 
زنده است؟ و در پاسخ به اين پرسش بوشيدو را با نيروى ناخودآگاه و مقاومت ناپذيرى 
كه دارد، مظهر روح ژاپنى در گذشته و حال مى داند كه مى توان آن را انگيزه اصلى در 
موفقيت ژاپن و تبديل آن به يك كشور صنعتى در سطح جهان دانست. با اين حال از نظر 
نويسنده معتقد است با آن كه اثرات بوشيدو در باور و رفتار ژاپنى عميقا ريشه گرفته است، 
اما اثراتش ناخودآگاه و بى صداست. به اين معنا كه مردم بدون آن كه استدلال كنند، به 

آنچه كه به ارث برده اند، از دل واكنش نشان مى دهند.
در نهايت نويسنده در بخش آخر كتاب به آينده )نظام اخلاقى( بوشيدو پرداخته است. وى 
در ابتداى اين بحث، با مقايسه سرگذشت بوشيدو در ژاپن و شواليه گرى در اروپا، مدعى 
است كه اگر تاريخ دوباره تكرار شود، مسلما آنچه بر شواليه گرى در اروپا گذشت، براى 
بوشيدو در ژاپن هم تكرار خواهد شد. به اين ترتيب نويسنده بر آن است كه با تغيير شرايط 
و  ژاپن  موقعيت  تثبيت  تاثير گذارى كه در  نقش  بوشيدو و اصول آن على رغم  جامعه، 
موفقيت هايآن در مسير توسعه و پيروزى در جنگ ها داشته، در خطر فراموشى قرار دارد. 
انتشار كتاب بوشيدو با عنوان روح و جان ژاپنى در ميان طبقات مختلف اين كشور عكس 
العمل هاى متفاوتى را بر انگيخته است. عده ايآن را لازمه تقويت روحيه نسل جوان براى 
تجديد  اياز  نشانه  را  آن  ديگر  گروهى  و  دانسته،  شهامت  و  وفادارى  صداقت،  درستى، 
شعارهاى دولت ميجى تحت عنوان گشور ثروتمند- ارتش نيرومند با تمايلات ميليتاريستى 
مى دانند و اصولا بوشبدوب نيتوبه را بوشيدو ميجى با هدف هاى نظامى و سرسپردگى ملى 

تلقى كرده و آن را با بوشيدو اصيل در تضاد مى دانند.
درباره نويسنده:   

نيتوبه در سال 1862 در توكيو متولد شد و پس از غسل تعميد به كيش مسيحيت گرويد. 
وى پس از فراغت از تحصيل در كالج كشاورزى ساپورا هوكائيدو به دانشگاه جان هاپكينز 
در آمريكا رفت و پس از مراجعت به ژاپن به دانشيارى همان كالج منصوب شد. آن گاه 
براى ادامه تحصيل رهسپار آلمان شد. وى علت نوشتن كتاب را در يكصد سال پيش به 
نيتوبه  بيان كرد. وقتى  انگليسى سوالى در مورد چگونگى آموزش مذهب در ژاپن  زبان 
پاسخ مى دهد كه در مدارس ژاپن آموزه هاى مذهبى تدريس نمى شود، سوال كننده با 
تعجب مى پرسد پس در ژاپن اخلاق را چگونه به جوانان مى آموزند؟ نيتوبه به اين فكر 

مى¬افتد كه كتابى در مورد اخلاق و روحيات مردم ژاپن بنويسد. 
درباره پروفسور محمد نقى زاده، مترجم كتاب:

پروفسور محمد نقى زاده، در سال 1320 در تهران متولد شد. وى دانش آموخته اقتصاد 
كشاورزى در سال 1344 از دانشكده كشاورزى دانشگاه تهران، و داراى دكتراى اقتصاد 
با سمت دستيارى  التحصيلى  از فارغ  از دانشگاه دولتى كيوتو است. وى پس  كشاورزى 
در اين دانشگاه و دانشيارى دانشكده حقوق و اقتصاد دانشگاه دولتى چيبا، تا مارس 1987 
همكارى و از آوريل همان سال، به سمت استاد اقتصاد دانشگاه ميجى گاكواين منصوب 
شد كه همچنان ادامه دارد. از سال 1383 نيز به عنوان استاد وابسته دانشكده اقتصاد دانشگاه 
تهران با اين دانشگاه همكارى دارد. پرفسور تقى زاده بين سال هاى 1994 تا 2000 ميلادى 
در سه دوره متوالى براى نخستين بار به عنوان يك ژاپن شناس خارجى به سمت رئيس 
موسسه تحقيقات بين المللى دانشگاه ژاپن انتخاب و هم اكنون در سمت استادى و عضو 
هيئت امناى اين دانشگاه فعاليت مى كند. وى در سال 2008 به پاس توسعه نظام آموزش و 

تحقيقات ژاپن موفق به دريافت نشان فرهنگى امپراتورى دولت ژاپن شد.
منابع:

جاويد، عليرضا، نجارى، محمد، نقد ساختار انديشه، تهران، آشيان: 1388.
چالز.آ.مور، جان ژاپنى )بنيادهاى فلسفه و فرهنگ ژاپنى(، ترجمه ع.پاشايى، تهران، موسسه نگاه معاصر:1380.

ninjaoninjutsu.blogfa.com
www.wikipedia.com
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جان ژاپنى )بنيادهاى فلسفه و فرهنگ ژاپنى(
مشخصات نشر: موسسه نگاه معاصر، 1381.

تنظيم و ويراستارى: چالز الكساندر مور 
ترجمه: ع. پاشايى

سرنوشت اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى هر ملتى نتيجه شيوه انديشه و فلسفه حاكم 
بر تفكر آن هاست كه به كنش¬هاى متفاوتى در هر زمينه مى انجامد. در اين رابطه ژاپن 
و  تاريخى  خاص  هاى  ويژگى  جهت  به  كه  است  يافته¬اى  توسعه  كشورهاى  جمله  از 
اين  در  است.  بوده  غرب  و  شرق  متفكران  و  انديشمندان  توجه  مورد  همواره  فرهنگى، 
رابطه تا كنون كتاب هايى به زبان فارسى نوشته و ترجمه شده اند كه به جنبه هاى مختلف 
فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى ژاپن مى پردازند. از جمله كتاب¬هاى ارزشمندى كه در 
 The " اين زمينه منتشر شده، مى توان به كتاب "جان ژاپنى" اشاره كرد كه عنوان اصلى آن
 "Japanese Mind: Essentials of Japanese Philosophy and Culture
مى باشد. اين كتاب به همراه دو كتاب ديگر به نام هاى "جان هندى" و جان چينى" در 
واقع مجموعه مقالاتى است كه تمام يا بخش هايى از آن ها از كتاب هايى گرفته شده اند 
كه حاصل چهار كنفرانس فيلسوفان شرق و غرب است كه در دانشگاه هاوايى در سال هاى 

1939، 1949 و 1964 برگزار شد.
فرهيختگان صاحبنظر  دريچه چشم  از  ها  ژاپنى  انديشه  و  فرهنگ  ژاپنى،  كتاب جان  در 
آن، يك  بخش  دو  استثناى  به  را  كتاب  اين  فصل  هر  و  گرفته  قرار  بررسى  مورد  ژاپنى 
نويسنده ژاپنى نوشته است كه نه فقط از نظر علمى و فكرى و به طور كامل با جوهر فلسفه 
و فرهنگ آشنايى دارد، بلكه نماينده زنده آن فلسفه و فرهنگ است. براين اساس و به باور 
ويراستار اين مجموعه، شالوده اين نظر آن بوده كه ما بايد هر ملتى را همانطور بفهميم كه 

آن¬ها خودشان را مى فهمند.
كتاب "جان ژاپنى" در مجموع در 587 صفحه تنظيم شده و شامل پانزده مقاله است كه 

عبارتند از:
- شين تو: قوم مدارى ژاپنى نوشته ساكاماكى شونزو

- آيين بوداى يك گردونه بزرگ ) مهاايانه( نوشته هاناياما شين شو
- رابطه نظريه فلسفى با امور عملى در ژاپن نوشته مياموتو شوسون

- روند جديد تمدن غربى و ويژگى هايفرهنگى در ژاپن نوشته يوكاوا هيده كى
- عقل و شهود در فلسفه بودايى نوشته سوزوكى داستز تى تارو

- برخى نشانه هاى فرهنگى و دينى ژاپنى نوشته كيشى موتو هيده تو
- تعبير تجربه ذن نوشته سوزوكى داستز تى تارو

- سيماهاى بنيادى انديشه حقوقى، سياسى و اقتصادى ژاپن نوشته ناكامورا هاجيمه
- پايگاه فرد در فلسفه بودايى مهايانه نوشته اوئه دا يوشى فومى

- آگاهى از فردى و كلى در ميان ژاپنى هانوشته ناكامورا هاجيمه
- پيدايى خود آگاهى فردى در دين ژاپنى و تبديل هاى تاريخى آن نوشته هورى ايچى رو

- فرد در اخلاق ژاپنى نوشته فوروكاوا تشى
- بوشى دو نوشته كاليكات، مارتين سى. 

- پايگاه و نقش فرد در جامعه ژاپنى نوشته كوساكا ماساآكى
- جان معماوار ژاپنى نوشته مور، چالز ا.س

مقايسه نقش نخبگان در فرايند نوسازى ايران و ژاپن

مشخصات نشر: تهران، شرکت سهامى انتشار، 1378، 1382.

مولف: ناهيد مطيع

"مدرنيزاسيون" مفهوم جامعى است كه تمام نهادها، سازمان ها، انديشه هاو نمادهاى يك 
مادى زندگى  الگوهاى  تغيير در  به عبارت ديگر، هم شامل  و  بر مى گيرد  را در  جامعه 
و هم تحول در شيوه تفكر و انديشه است. هر جامعه اياز گذار از سنت به مدرنيته، بنابر 
ايمتفاوت  به گونه  را  مفهوم  اين  اقتصادى خود  و  اجتماعى، سياسى  هايفرهنگى،  تفاوت 

تجربه مى كند.
در اين رابطه موفقيت ژاپن به عنوان يك كشور آسيايى در رابطه با توسعه و فرايندى كه 
در اين زمينه طى كرده توجه بسيارى از انديشمندان و متفكران در اين حوزه را به خود 
جلب كرده است. از جمله ويژگى هايى كه در فرآيند نوسازى و توسعه ژاپن مورد توجه 
قرار دارد، گرايش و تاكيد روشنفكران و نخبگان ژاپنى در حفظ منافع، هويت و اصالت 
ژاپن و فرهنگ ژاپنى در حين حركت به سمت توسعه و پذيرش الگوهاى جديد است. 
بيرون  از  و  مى شد  متحول  درون  از  ژاپن  دورانى كه  در  ژاپنى  روشنفكران  ويژگى  اين 
تحت فشار و هجوم فرهنگ و قدرت نظامى غرب بود، يكى از عوامل مهم حفظ انسجام 
اجتماعى و فكرى جامعه در مرحله دشوار گذار در اين كشور محسوب مى شود. نكته قابل 
تامل اين است كه ايران و ژاپن تقريبا هم زمان و از اواسط قرن نوزدهم فرايند نوسازى را 

آغاز كردند اما ايران در عمل به دلايل مختلف نتوانست همگام با آن حركت كند. 
در اين رابطه يكى از كتاب¬هايى كه به موضوع توسعه و مدرنيزاسيون در ژاپن پرداخته، 
كتاب "مقايسه نقش نخبگان در فرايند نوسازى ايران و ژاپن" است كه در واقع طرح رساله 
دكتراى خانم ناهيد مطيع مى باشد و با راهنمايى آقاى دكتر توسلى به انجام رسيده است. 
اين كتاب به بررسى تطبيقى نقش نخبگان در تكوين فرايند نوسازى بين سال هاى 1920-

1840 در دو كشور ايران و ژاپن مى پردازد و در اين رابطه به نقش كليدى اين گروه در 
سه نهاد آموزش، سياست و اقتصاد اشاره دارد.

و  شناختى  جامعه  عوامل  شناخت  ژاپن،  و  ايران  دو كشور  در  توسعه  مباحث  بررسى  در 
فرهنگى نوسازى و پيشرفت مورد توجه نگارنده بوده است. نويسنده در اين كتاب تاكيد 
مى كند كه در بررسى تجربه نوسازى جوامع نمى توان آن را تنها به بهره گيرى صرف 
از سرمايه و انتقال تكنولوژى و دانش نسبت داد، و نسبت به بررسى جامعه شناختى موانع 
و ساختارهاى توسعه و تحليل همه جانبه سياسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى در حوزه 

توسعه بى توجه بود. 
كتاب مقايسه نقش نخبگان در فرايند نوسازى ايران و ژاپن، در چهار بخش و سيزده فصل 

تنظيم شده است و در مجموع شامل 271 صفحه مى باشد. 
نويسنده در بخش اول اين كتاب به معرفى نخبگان در ايران و ژاپن و طبقه بندى آن¬ها 
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مى پردازد و در اين خصوص به روابط فرهنگى هر دو كشور با كشورهاى غربى اشاره 
مى كند. در بخش دوم كتاب نيز نقش نخبگان دو كشور در فرايند نوسازى آموزش دنبال 
شده است. در اين بخش پس از بررسى خصوصيات آموزش سنتى در هر دو كشور، فرايند 
نوسازى اين نهاد و سپس نقش نخبگان در تحقق آموزش مدرن در اين دو كشور مورد 

مقايسه قرار گرفته است. 
نوسازى نهاد سياست بخش سوم اين كتاب را تشكيل مى دهد كه در آن به خصوصيات 
نظام بوروكراتيك و زمينه هاى پيدايش نظام پارلمانتاريسم در دو كشور با توجه به نقش 
نخبگان سياسى پرداخته شده است. در اين بخش همچنين به تدوين قوانين مختلف از جمله 
قانون اساسى در دو كشور از سوى نخبگان و رابطه آن با مقتضيات فرهنگى- اجتماعى هر 

دو كشور اشاره شده است. 
در بخش بعدى كتاب، شكل گيرى روابط خارجى و جهت آن در دو كشور ايران و ژاپن 
مورد توجه بوده و در اين رابطه تجارت خارجى، رقابت كشورهاى استعمارى بر سر غلبه 
بر ساختار بازرگانى و نتايج اين رقابت ها در دو كشور مورد مقايسه قرار گرفته است. از 
جمله مباحث ديگرى كه اين فصل به آن پرداخته شده، بررسى نوسازى اقتصادى و مقايسه 

نقش نخبگان در اين رابطه در هر دو كشور مى باشد.

شناخت ژاپن، دو جلد، 

مولف: ليوينگستون، ج. و ديگران،)گردآورندگان(
ترجمه احمد بيرشک، تهران، انتشارات خوارزمى، 1975.

 
تاريخ ژاپن منتشر شده و سال ها  از كامل ترين آثارى است كه درباره  اين كتاب يكى 
پيش به وسيله مرحوم احمد بيرشك به فارسى برگردانده شده است. جلد نخست كتاب 
به تشريح امپراطورى ژاپن از سال 1800 تا 1945 اختصاص دارد. نويسندگان در اين جلد 
نخست به تشريح ريش هاى فتوداليته در ژاپن مى پردازند و دوره اى را از سال 1800 تا 
1868 را پوشش مى دهند  در اين بخش  به تاثير هاى ژاپن فئودال و انحطاط نهايى آ»، 
به پايان مى  با دوران ميجى اين بخش  مسئله دهقانان و سامورايى ها پرداخته مى شود و 

رسد. 
كتاب در بخش بعدى خود به دوران ميجى يعنى  ورود مدرنيته به ژاپن بين سال هاى 1868 
تا 1890 اختصاص دارد. در اين بخش  تغييرات اقتصادى در روستاها و شهرهاى ژاپن و به 
وجود آمدن ايدئولوژى جديد ژاپنى و همچنين مسئله  نظامى گرى ژاپن به بحث پرداخته 

مى شود. 
تا  ژاپن اختصاص دارد و دوره 1890  به صنعتى سازى و جهانگشايى  بخش سوم كتاب 
1969 را شامل مى شود.  در اين بخش مسائل مربوط به سياست نظام و خط مشى خارجى 
آن، كشاورزى، آموزش و پرورش، كار و صنعت،  پرداخته شده و اين بخش با دهه 1920 

به پايان مى رسد. 
در آخرين بخش جلد اول، موضوع  جنگ و نظاميگرى در ژاپن در فاصله سال هاى 1929 
تا پايان جنگ جهانى دوم يعنى 1945 بررسى شده است.  اقتصاد سياسى سال هاى 1929 
از موضوع هاى ديگر اى بخش است كه  تا 1936، كار دهقانان، زنان، خدمت سربازى 
سرانجام با بررسى اقتصاد سياسى  در دوره 1936 تا 1945 و  مردم ژاپن و جنگ به پايان 

مى رسد. 
جلد دوم كتاب به طور كامل به ژاپن پس از جنگ جهانى دوم اختصاص دارد. در بخش 
نخست، اشغال ژاپن پس از پايان جنگ به وسيله امريكا بررسى شده و دوره 1945 تا 1952 
را شامل مى شود . در اين بخش اصلاحات بلافصل پس از جنگ در حوزه هاى مختلف  
و به ويژه در حوزه قوانين و ساختارهاى سياسى و نظامى مورد بحث قرار گرفته است. در 
بخش بعدى ، به دوران نوسازى ژاپن پرداخته شده كه  سال هاى 1952 تا 1973 را در بر 
مى گيرد. و سرانجام بخش سوم به ژاپن در سال هاى دهه 1970 و چشم اندازهاى اقتصادى 

آن در تبديل شدن به يك قدرت بزرگ جهانى مى پردازد. 

كتاب شناخت ژاپن در 1354 صفحه داراى نمايه موضوعى تفصيلى و گاه شمارى تاريخ 
اين  تاريخ  انكليشسى ژاپن است و درباره  انتشار  تا 1976، يعنى سال  از سال 1600  ژاپن 

دوران كتابى جامع و بسيار سودمند به شمار مى آيد.   
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